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ا ام 


فهرست مطالب sees ao‏ 
ييشكفتار: ease RESA SS‏ 
نگاهی گذرا به شبهات شيعيان FERA‏ 
شيوةٌ ما در نقد شبهات: حو اس ا ل اوه و لسلا و و ولط Neeser‏ 
فصل اول: در اثبات يار غار بودن ابوبكر صديق NSS‏ 
حکام ستمگر به دروغ ابوبکر را يار غار معرفی کردند! ال هه ی هه 
معاویه. حضرت على را می‌ستاید و ی موه یم NEAR‏ 
نجاح طائى: روایات صحیح و متواتر می گوید که ابوبكر يار غار نبوده! ی ۳ 
شخصى به نام عبد الله بن بكر وجود خارجى ندارد Nese SRR‏ 
تبديل «ابن اريقط» به «ابن بكر» توسط نجاح طائى 11 Eee‏ 
حضرت على #5 در بستر نبى خوابيده بود يا بستر خالى بود؟ ek‏ 0111 
نجاح: اگر ابوبكر هم در غار بود خداوند بايد می‌فرمود: ثالث ثلاثه Fes‏ 

و در كتب ما: NASR SS‏ 

نجاح و قزوینی: «بخاری می گوید: ابوبكر قبل از ييامبر هجرت كرد!» Te‏ 
اما جواب ما به اين دو بهانهكير: ال ور ار لط ا لا نواد هه د ی 101 
كتب اهل سنت: EEC DD a‏ 
كنب اهل تشیع: EEE SAREE‏ 
عائشه عفد : هيج آيداى دربارة خاندان من نازل نشده! 001 0 مس از 
قزوينى: رسول خدا به تنهايى هجرت كرده است! Faces ees‏ 
قزوينى: در داستان «ام معبد» نامى از ابويكر نیست! ENS‏ 
نجاح می گوید: به تصریح متون پیامبر اکرم با ابن اریقط سفر کرده وه کف NE‏ 
طبرى می‌گوید: پیامبر به تنهایی هجرت كرد! ا ا 


نجاح: ييامبر به تنهايى وارد غار شد 0000101010317 AERA ARES‏ 


خا دهي کی كر ها ا e O‏ 
فا بسن ا O N‏ 
ا کی وای و مسق ا late‏ 
عبدالرحمن بن ابی لیلی هم از منکران است! esses‏ 
نجاح: مومن الطاق و هشام بن حكم از منكرين هستند! ESE E‏ م9 ۲ 
کا کک ون معي شک فلك e‏ ا ما 
تاج موسي دولك فاطميوق هم | مکی انها اس ۳2 
نجاح: امام صادق هم منکر وجود ابویکر در غار است!! ی ا را 
SA‏ كن که فار تفن ری ]وک ده 0 | 
تخا نمام یامه ها قرار كردداند تاه الام هي هوا 10000 
نجاح و قزوینی: در حيات پیامبر کسی در مورد يار غار بودن ابوبكر سخنى نگفت! 
لقم فو نج تمق اده وه انط الوط نوه خا الع شوش لوده وم موب مه وک 
غ1 رركو وق قو ]تن کر ع ان سامت Veal E‏ 
بجاح ااب ماس اکر وا يار عار نی ا 00 
قزوينى و انكار يار غار بودن ابوبکر صديق اام كس سا السو YER‏ 
نجاح: اسماء بنت ابی بكر در زمان هجرت در حبشه به سر مى برد! SIN seuss‏ 
حصو نادير كتاف ينف عفرت 000001118 
جا له تن امه هی یتلام ارده ةا م ا سي ۱۱ 
نجاح: حضور خانوادة کافر ابوبکر در خانه‌اش مانع از يار غار بودن وى می‌شود! ۱۳۵ 
لواو سقو ا كسان ا EDA RS‏ 
نجاح: ماجراى تنيدن تار عنكبوت و تخم كذاشتن كبوتر در دهانة غار دروغ است! 
اا اا NENAS‏ 
نجاح گمان می کند که عنكبوت به اندازة فيل و كبوتر به اندازة نهنگ است؟؟ ۱۴۳ 
نحا آمدن مشرکین فا ذخاف غار را الکارمی کید ی ای 0 
اا ف مو فقط رای کی کے ی ل مان بوذا OR‏ 


نجاح: ابوبكر هیچگاه مشركين را ناراحت نكرده بود و شكنجه نيز نشده بود!... ۱۵۲ 


فصل دوم: جواب شبهات مربوط به فضائل يار غار YOO SS‏ 


قزوق اک غار کر ااا عاو و اة کک است! Ae‏ 


آمامان شیف فوقم ت كه زونه یوق وب ايب ۶ 
قزوينى: ابوبكر همراهى هميشه محزون 11 1 0 1 
قزوينى: ابوبكر توسط ييامبر به عنوان همراه انتخاب نشده بود 11010101 
علماى شيعه: بی‌تردید ابوبكر يار غار بوده است اس ع ل 1 
قزوينى: همراهی ابوبكرء با دستور يا اجازه رسول خدا ی نبوده است AN‏ 
قزوینی: آيه شهادت می‌دهد كه رسول خدا به تنهائی خارج شده است ANS‏ 
قووف عرفت انوك ا کر فا زمكه al‏ 
آية الله العظمی محمد آصف محسنى روايت مذکور را ضعيف می‌داند ea‏ 
قزوينى: ابوبکر» نزديك غار ثور به رسول خدا 4 ملحق شد Nee‏ 
اسكافى سنى نيست RSS‏ 1 
ييامير» ایوبکر را همراه خود برد كه مبادا جاى او را لو دهد! 1 
اسکندر مقدونی گفت: از احمدی نزاد شنیدم که می گفت!! تا بو تم ۲۲ 
قزوینی: کرز قيافه شناس. فقط اثر پای رسول خدا حي را پیدا کرد 11 ی نز ۲ 
چرا حضرت علىء سيدنا ابوبکر را به سوى ييامبر راهنمايى كرد؟ ا ا 
«نقد شبهات حول امام زهری» قش امساح مطح مشو و تک ان 
قزوینی: ژهری دشمن امام على بود! ۱ 
قزوینی: زهری از عمر بن سعد روایت نقل کرده يس دشمن اهل بيت است!... ۲۲۳ 
رتیه لقو عضو ویس تیگ ای اف بو اج e‏ 
ائمة شيعه از حكام هديه و جايزه دريافت می کردند! م ااا سا ۲ ۲ 
امام صادق: به فقهای ملازم حكام بدبين باشيد. 1 
-١‏ امام صادق جنين جيزى فرموده ولى امام زهرى از آن فقها نيست كه به امرا تكيه 
کرده باشند هی و اا 
۲- «امام صادق اين سخن را فرموده ولی خودش به آن عمل نکرده» اف لين 


۳- «امام صادق فرموده ولی خودش و فرزندانش از امرا هدیه دریافت م ىكردند به 
اين معنی که به امرا تكيه م ىكردند و بايد به امام صادق و دیگر ائمه بدبین باشیم!» 


۵- «امام صادق فرموده؛ اما علماى شيعه به آن عمل نكردهاند!» خا A‏ 


۶- «امام صادق چنین چیزی فرموده و راست فرموده» اه فا اه TEV‏ 
قزوينى: زهری» از تدلیس کنندگان در حديث! PANS‏ 
امام ژ[هری مورد اعتماد مشايخ شيعيان است! NE!‏ 
جمعى از علمای شیعه امام زُهرى را شيعه می‌دانند!! ا 5 
جمعی از علمای شيعه او را می‌ستایند و موثق می‌دانند! وهی م Vea‏ 
جمعى از علماى شيعه روايات «زهرى» را توثيق و تصحيح كردهاند! TAS eels‏ 
بنا بر قواعد رجالی شیعه. امام ژهری نمی‌تواند موثق نباشد! مه هی TAV‏ 
قزوینی: عروة بن زبير» دشمن اهل بيت است! TAF ea‏ 
گواهی علمای شيعه: شروع هجرت از خانة ابويكر بوده! E‏ اا 1 
علماى شيعه: در شب هجرت ابوبكر در خانة پیامبر بوده است! AAS‏ 
مشكلات حل نشدنی در تئوری شيعه 0 0 
ايراد بر همراه منتخب پیامبر ايراد بر شخص رسول خداست! Nee‏ 


ای شيعه تو بايد در سفرهاى مهم و خطرناک زندگیت. دشمنت را با خود همراه 


پیامبران پیشین به وقت سفر جه کسی را با خود همراه می کردند؟ Nes‏ 
ابوبکر قبل از ييامبر قصد هجرت داشت en eee‏ قیاع TYAS‏ 
پیرامون قيد «ثانى اثنين» aS‏ ا ا أ 15717 
چرا ابوبکر «اولی» و پیامبر اکرم «ثانی» معرفی شده‌اند؟ | 
فخر رازی چون شيعه را احمق خوانده يس دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد!! 
eee SS‏ ۱ 
انس بن مالک دشمن اهل بيت است يس روايت «ما ظنک باثنين..» دروغ است! 
SEAR‏ انف الصا ااا ققخ ااا 
حسادت انس بن مالک به حضرت على و ماجرای مرغ بریان! ی وی ی 1 
پیرامون «صاحب» الجا مو مه اک هه تا فاجو او اه ۱9 ۲۰ 


قزوینی: در قرآن کفار نیز صاحب پیامبر یلا معرفی شده‌اند TEB REE n‏ 


خداوند اراده کرده پیامبر خود را مدد دهد. آيا مدد با همراه كردن د ۲ ک. 


است؟ ال که ی لل و و اا ول و ۲۰ 
پیامبر يَلِةِ:ِ در ميان اصحابم ۱۲ منافق وجود دارد ا NTsa‏ 
حديث حوض و معنای صحابی در کلام رسول خدا a‏ هم ۰۱ ۱۱۰۷ 
پیرامون «لا تحزن) a‏ مواق م لق از ی ره اف اه ام FAO SSSR‏ 
قزوینی: نهی پیامبر ول از حزن. ابوبکر را آرام نکرد و ی ۱۱/۵ 
ديده شدن سراقة بن مالك و حزن ابوبكر: تف اف تم قاط م ا هت LAF‏ 
با شنيده شدن صداى مشرکان» وحشت و نكرانى بر ایوبکر جيره شد:............... ۳۸۶ 
ديك فون مركن بغار وجو ابوك ا 0 
جسفن قد کرو که معا هی یه اوقا ASR a‏ 
گی مر کین هرازه 9 متكيوت و حون نونک م م ی ۱ 
اگر مشرکین زیر پایشان را نگاه کنند» ما را خواهند دید: اوه و ۱ 
ترس از لانه حشراتی که در غار وجود داشت و گریه شدید ابوبکر: و EAI‏ 
تفاوت بين نهى از امرى و وقوع آن Feehan‏ 
اگر ابوبکر صاحب بدى بود چرا ييامبر او را از خود دور نكرد؟ NNE‏ 
آيا حزن ابوبکر برای رسول خدا بود؟ وا تخ لمجالا لطي SANs‏ 
آیاتی دربارة ترسيدن انبياء الهى يا نهى از ترسيدن و مانند آن Fea‏ 
حضرت موسى الكل ی 00 
حضرت ابراهیم اغا و تور او وه مارگ کر ی مه ام مت اا 
حضرت لوط اظفل مي کی DS a‏ ی O‏ 
حضرت داو د اا نك SDAA‏ لم مو مق اش Teese‏ 
حضرت يعقوب الا ROS‏ اق وو ا TE TES‏ 
حضرت زکریا اک هه ده که Feds‏ 
نکته‌ای در مورد حزن حضرت موسى اکا التو ا خا ال A‏ 
مقايسة حزن ابوبكر صديق با حزن پیامبران FEF OSG‏ 
خداوند هیچگاه دشمنان دين را از اندوهگین شدن. نهی نکرده است | 
اولياء الهى نمی‌ترسند و حزن ابوبکر مذموم است! IES‏ 


اا ا کا کی كشع قوع وک است! oes‏ 


ائمة شيعه به خاطر ترس. منزوى بودند! فخ طم مو ع ووو 0 ووه مه هه مره شام ه اهزور هه قرو ۳۳۴ 
امین بط و 000 
ا ا وس ا ا و اتا a‏ 
تقيه و دروغ به خاطر ترسء نزد شيعيان» عين ديانت است!! اله ره هه امن OS‏ ۳۳۷ 
شيخ مفيد: حزن ابوبكر خطا و حزن انبيا صواب است چرا که ابوبکر معصوم نبود و 
انبياء معصوم بودند! CEK SNS RSA SS‏ 
بيرامون «ان الله معنا» EPOSA‏ 
2002 8 

استدلال به جمله إن الله مَعَنَا 8 ببب0000000 0 | 
قزوینی: همتشینی با اهل بیت علیهم السلدم افتخاری برای جبرائیل Ea‏ 
كيفيت معيت در ايه غار EEF asses‏ 
الويكر ماقت کف را تداشت واا لخر عدا تقو مانا AS‏ 
معيت براى رسول خدا خاصه بود ولى برای ابوبکر عامه! OE‏ نو ۱۳ 
تدوع مسق لفق و فط دو او عل ا شاست استا Ea‏ 
معيت در حالی فضیلت ات که مصداق آن ٠‏ تا آخر عمر > صالح بماند! مق و ۳۵۶ 
۱- بلعم باعورا CO RE NEN OA O O‏ 
۲- ابو الغاديه e ee‏ ا 
اتسين EE‏ 1ذ1ذ1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 0 
ایا ممکن است خداوند وعده‌ای دهد و به ان عمل نكند؟ ی a‏ 
ابوبکر و عمراز آيندة خود نكران بودند! رق عرف alee ESER‏ 2 2805 ۳۷۳۲ 
نكتداى زيبا در آيات قرآن که تمام تئوری شيعه را نابود می کند TAR‏ 
پیرامون «سكينه» EAT SSS ESE Se e‏ 
قزوينى: 1 نشدن سکینه نشاه ن از مؤمن نبودن وى دارد! Sas‏ ا 
اا aE‏ ا O‏ این فضيلت است؟ OR‏ 


RES‏ فا ابوك رام ابوك میتی از اش کم کم دي مقع 


ایوبکر در خدمت پیامبر حاضر و على ام غائب بود: 0[ [ز[ ز [  [‏ ا A‏ 
قزوينى: عمل حضرت على سخت تر از عمل حضرت ابوبكر بود AAT‏ 
خشم كفار بر ابوبكر بیشتر از خشم آن‌ها بر على بود QENE‏ 
نزول آبه مإوَمِنَ اللا من یشری نَفْسَةُ...4 در باره حضرت على 2۱ 
علمای سنی می‌گویند: فضیلت يار غار» نمی‌تواند با در بستر خوابیدن برابری کند! 


در ادبيات ماء يار غار» نماد رفیق وفادار است! هه هو و 1 1 موی ۲۰۶ تا 
شیعیانی که اعتراف به فضیلت بودن آيةٌ غار برای يار غار کرده‌اند و ی ۲۰ ۱ 0 


ييشكفتار: 


الْحَمْدُ ۵ ر ب الْعَالنَ وَالصَّلَاةٌ وَالسََامُ عَلَ شرف الْمُرْسَلِينَ» تيا مد عبدالله 
شوه لآ خی ین ومني يخا بز اذم 
و از يار غار ايشان» » رفيق شفيق و صديق 
عتيق امير المؤمنين ابی بكر صیق - ر E‏ یت 
قول علامه سيوطى: «آيتى است که آخوندان شيعه به وقت خواندنش قالب تهى 
ره اه ی و ل 4 ۳ 
مى شود E ET e‏ 
وجود دارد و خاطرة آن سفر سرنوشت ساز در اذهان زنده خواهد بود! 

و آية غار!! آيا تا به حال به اين فكر کرده‌اید كه به جه منظور. خداوند حكيم اين آيت 
را در قرآن ثبت كرد؟ چرا؟ كه جه جيزى را به ما بفهماند و ياد دهد؟؟ علت ذكر اين 


-١‏ غالب شيعيا ن معتقدند تاريخ هجرى را نب نبى اكرم کل مقرر کرد كه اگر قول ايشان را بيذيريم با باز بر 
اهميت اين هجرت افزوده مىشود! 

۲- مثلاً وقتى مىكوييم: حضرت ابوبكر صديق#ه در سال ١١‏ «هجرى» به خلافت انتخاب شدند. 
موارد صادق است!! 

۳- سيد احمد محيط طباطبايى شیعی. مىنويسد: «در هر نوبتى كه تاريخ هجرى در تحرير و تقرير 
بكار رودءياد هجرت رسول از مكه به مدينه نو می‌شود و به تذكار واقعه همجرت نخستين منزلگاه 
مهاجرت آن بزركوار كه غار كوه ثور باشد به خاطرها می‌گذرد و بدين ترتيب خاطره تاريخ هجرى 
همواره با يادآورى محل غار ثور توأم اتفاق مىافتد». 
(به نقل از (مجله وحید. ارديبهشت ۱۳۴۵ شمارة ۲۹ ص ۳۸۵) عنوان مقاله: «دو يا سه غار در 
كوه ثور؟». محيط طباطبائى) 


> + و و 7 چ ا الت ره ا الو وات 

عبارات: وتان اثنین إذ همّا فى الغار اذ يمول لصحبه. لا حون ان الله معد 
حبست ؟ سرا دقيقا اعلام شن كه فقظ یک تفر-همراه,رسول کا بوده انت عا عق 
سخن نبى اكرم 5 نقل شد؟ ابتداى آيه می‌فرماید: اگر ييامبر را يارى نكنيد خداوند او 
غير از اين است که می‌خواهد مردمان را ترغيب كند كه ابوبكر وار بايد رفت. در كام 
اؤدها؟؟! 
مردان قدم به صحبت ياران نهادهاند لكن نه همجنان كه تو در كام ازدها' 

این دو بيت سعدى شيراز و منظور وى را آنگاه می‌فهمیم که بتوانيم تصور كنيمء 
شيخ الاجل را درك كنيد. 

اما حكمت نزول اين آيه جه بود؟؟ آيا همانطور كه شيعه می‌گوید: «قصد خداوند از 
اين آيه اين بود كه ما بفهميم ابوبکر مؤمن نبوده است؟!» يا جنانكه ما م ىكوييم: 
جزء نصرت الهى برای ييامبر بود؟!» يا اينكه به ما بفهماند. كه متاع دنيا قليل است و 
دنيا دوستء ذليل! 

برای فهميدن منظورء همین الان قرآن را باز كنيد و به دقت به آيات ۳۸ و ۲۹ و 
یگ كر O‏ عق :موده و بصا عات دنا را GROSSE‏ 
اكر اسلام را يارى نكنيد خدا قومى ديكر را خواهد آورد.. ' سپس داستان هجرت را 


-١‏ كليات سعدی. ص ۷۰۲ قصايد ۳؛ انتشارات امير كبير - تهران. 

۲- مانند اين آيه: طيّتأَيَّا آلزین َامَنُوأْ من یرد منم عن دِينِدء قوف یا لله بوم مهم 
رو و 12 ۲و مگ هر 12 17 يك وا ام ا و پم ۴ رکه لي ل اص وه EK‏ 
رَیْحبونَهر اذِلة على الموّمنین أعِرَّةٍ عل الگفرین يُجَلِهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله وَلا افون لوم لابم 
میرم موه رم ود 5 ریز مه 7 
ذَلِكَ فضل الله يُؤْتِيهِ مَن یشاء وَللَهُ سم علیم ©4 [المائدة: ]٥ ٤‏ یعنی: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید هر كس از شما از دين خود برگردد به زودی خدا گروهی [دیگر] را می‌آورد که آنان را 
دوست می‌دارد و آنان [نیز] او را دوست دارند [اینان] با مؤمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند در 


بیان كرده و در آن ماجرا از ابوبكر به عنوان صاحب و همراه و يار نبى ياد نموده! تا هم 
نصرت خود را اشاره كرده باشد و هم ما را ترغيب كند كه: 


راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هيج ملامتگری نمی‌ترسند اين فضل خداست آن را به هر كه 
بخواهد می‌دهد و خدا كشايشكر داناست» 

به كواهى تاريخ و جماعت مفسرين كروهى كه بلافاصله بعد از فوت ييامبر مرتد شدند.. اهل يمن 
و بعضى از قبايل تازه مسلمان عرب بودند به علاوة ۸ ييامبر دروغين مثل مسيلمه كذاب و اسود 
عنسى و سجاح بنت حارث و ديكر كذابين؛ خداوند ييشاييش مرتد شدن كروهى را به ما خبر داده 
و فرموده كه اگر مرتد بشوید. بلافاصله گروهی را می‌آورم که «خدا آنان را دوست مىدارد و آنان 
[نيز] او را دوست دارند [اینان] با مؤمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند در راه خدا جهاد 
می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌ترسند.» حال جه کسانی با اهل يمن و مرتدین زکات و 
با پیامبران دروغین جنگیدند و آن‌ها را تار و مار کردند؟ آيا کسی غير از حضرت ابوبکر صدیق و 
یارانش رضی الله اجمعین؟ 

در این آيه خداوند می‌فرماید: هم ییوت ذل عل الْمُؤْمِنِينَ 55 عل آلگفریی» یعنی: 
«خدا آنان را دوست می‌دارد و آنان هم خدا را دوست دارند؛ با مومنان فروتن و بر کافران 
سختگیر ند.» 

اين آيه شبیه به آية ۱۰۰ سورة توبه و آخرین آية سورة فتح یعنی آية ۲۹ است؛ خداوند در آية 
۰ توبه دربارة اصحاب می‌فرماید: لإرّضِىَ أَللّهُ عَنْهُمَ وَرضُواً عَنَه4 = «خدا از آن‌ها راضی است 
و آن‌ها هم از خدای خود راضیند» و در آية مورد بحث می‌فرماید: «خدا آن‌ها را دوست دارد و 


آنها هم خدا زا دوست دار ند)... شباهت از اين بالاتر؟ 


ج 


در سورة فتح مى فرمايد: أشِدَاءُ 1 ألکمّار رحاء يهم 4 = «اصحاب محمد بر كفار سختكيرند 
و بين خودشان مهربانند» و در آية مورد بحث خداوند می‌فرماید: ال على الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عل 
پایان آيه (مائده:۵۴) می‌فرماید: ولا یحافونَ لَوْمَةَ لایر = «از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای 
ترسی ندارند» و در تاريخ ثابت است که وقتى حضرت صدیق خواست به جنگ مرتدین برود عده 
ای گفتند: دست نگه دار ما سياه روم را جلو خودمان داریم ۰9 ولی حضرت صدیق فرمود: بخدا 
با آن‌ها می‌جنگم تا اينكه آن زانوبندی را که در حیات رسول خدا یی به بيت المال میدادندالان 
چنانکه عطار نیشابوری می‌سراید: 
آنكه كارش جز به حق يكدم نكرد تابه زانوابنذ اشتر كم نكرد 


همجو بوبكر. مدد راه شو دائماً باحقء قارب درگاه شو 
همجو صديق بانبى در غار تار مونس و غمخوارء فارغ از اغيار شوا' 

علمای اهل تشیع از این آیه و فضایل ثابته از آن ر بلکه آنان مانتد 
همان فیلی هستند که با دسته ای از موشها همراه شد و در نهایت فيل بودن خودش 
را نیز از ياد برداء آنقدر در نقش خود فرو رفته‌اند كه حقیقت را فراموش کرده‌اند و 
دروغ را عين حقیقت می‌پندارند! " 

دروغ‌هایی را به قلم می‌آورند که کم کم خودشان نیز آن را باور خواهند كرد! 
حقایقی را انکار می‌کنند كه مسلّم تاریخی است و در طول تاريخ کسی برخلاف آن 
چیزی نگفته است. ولی در عصر حاضر کسانی ابلیس وار اين حقایق را «خصوصاً اين 
شق را کش ف اف ات ای سا نام مدت :ناهد انار رکو قان را 
تحریف یا تکذیب می‌کنندا 

اين سفر تا به آن حد بر گردة علمای شيعه سنگین آمده که حاضر شدند به دروغ از 
امام غائبشان! روایت بسازند و از زبان او بگویند: «اين آيه و اين سفر فضیلتی برای 
ابوبکر نیست» "و جالب اينكه وی منکر نمی‌شود که ابوبکر در غار همراه پیامبر 
نبوده!!! ولی نجاح طائى و قزوینی و هم کلاسیانش " بر خلاف امام معصوم موهوم 
خودشان می گویند: «ابوبکر يار غار نبی نبوده!!» يس که بوده؟؟ شاید خود امام زمان 
بوده!! 

همینطور گفته‌اند: «حضرت على در فراش خوابیده بود و اصلاً نترسيد ولی ابوبکر 
در غار محزون شدا!!!» بچه بازی است و لج و لجبازىء تو گویی اين جملات را کودکی 


هفت» هشت ساله گفته است! 


۱- از مؤلف 

۳ «جوئیبلز آلمانی» گفته است: «سخن يرتزوير و دروغ را آنقدر تكرار كن تا خودت را فريب دهى و 
باور كنى که راست است!!» 

۳- حقايقى چون» ازدواج حضرت عثمان ال با دو دخت نبى اكرم کل ازدواج حضرت عمر با دختر 
قیقر مكنا لي الل تشه با م ما و ا 

۴- کمال الدين للصدوق, ج۲» ص ۴۶۲ رقم ۲۱؛ اسلامية - تهران؛ ط ۲؛ تفسیر کنر الدقاتق؛ ج۵ ص: 
۴۵۹ 


روات عجارن سا و مه اسه تست ا دوا ومين آنه دنه که ابه اه 
دلايلى فضيلت نيست!! و بايد توجه كرد كه ائمه فراموش مىكنند كه بكويند: اصلاً 
ابوبكر در غار نبود كه حالا فضيلت باشد يا نباشد! بلكه به قول «نجاح طائى» شخص 
دیگری» در غار همراه نبى بود!!!! 

درود و هزاران درود بر روان زنده ياد دكتر على شريعتى كه در كتاب «تشيع علوى 
و تشيع صفوى» خود. نكتة مهمى را برملا می كند و می‌فرماید: «تشيع صفوى اين پرده 
كود ا فكو جف بر رمع مهار اشتراک و انفاق افکتد» : 

و همچنین می‌فرماید: «روحانیون شيعه همواره در تلاشند تا موارد اتفاق را با 
تفسیرها و تأویلات باطل و منحرف خويش به نکات اختلاف تبدیل سازند.» 

اما چرا چنین قصدی دارند؟ جرا می‌خواهند حقایق را تغيير دهند؟ دو جواب دارد! 

جواب اول: آنان از بیداری شیعیان می‌ترسند! چرا می‌ترسند؟ چون اگر آنان بیدار 
شوند و ببينند كه اين همه وقت چون کبک سرشان در برف بوده» دیگر خمس 
نخواهند داد! دیگر چیزی به نام حق امام نخواهند داد. دیگر قلک‌هایی که به نام ضریح 
بر بالای قبر امام و امامزاده ساخته شده. پر نخواهند کرد!! و آن وقت جه می‌شود؟؟ آن 
وقت جيب ملایانی که با پول مردم از همه جا بی‌خبر پر شده, خالی خواهد شد! و آن 
روز کسی به روضه‌های روضه خوانان توجهی نخواهد کرد و آن روز روزیست که زندان 
مرجعیت نابود می‌شود و آن روز روزیست که تخت طاغوتِ حکومت ولایت فقیه 
واژگون خواهد شد؛ خلاصه کنم: بیداری مردم مساوی است با نابودی تشیع صفوی و 
ما اميدواريم چنین روزی برسد تا برادران خود را بدون غل و زنجیر مرجعیت ببینیم! 
كان هنا الله ره کو ف و و أن دروه زا دید 

اما جواب دوم: جواب دوم آن است كه اكر تا ديروز ما به اين آيه به عنوان فضيلتى 
از فضايل سيدنا ابوبكر صديق 4ه استناد می‌کردیم آنان مجبور بودند به بحث بنشينند 
ولى جديداً دست به انكار حقايق زده تا به موقع بحث بكويند: اول بايد ثابت شود كه 
ابوبكر يار غار است بعد در مورد فضيلت بودن يا نبودن آن بحث كنيم و صاحب اين 
قلم نيز به همین منظور اين جستار را به قلم آورده تا دهان اين كزافه كويان را ببندد و 


-١‏ تشيع علوى و تشيع صفوى ص ۱۳۱ دكتر على شريعتى - حسينيه ارشاد و نكا: ص۱۳۳ و 
ص16 


هم مصداق صاحب غار و هم فضايل نهفته در آيه را به صورت واقع ثابت كند و ياسخى 


بكويد به ملايان قزلباش ديروز و امروز و شايد هم فردا! 
ا ا > << 


آفرين به آن دوست عزيز مستبصرى كه كفت: «علماى مذهب شيعه مانند عمله 
بناهايى هستند كه هر وقت از كنار محل ساخت و سازشان مىكذرى؛ مىبينى كه به 
نخان ساعتماك اقتادهاند.وهميشة بیل و کلتگهان آماده است که يا قسمعی را بساونة 
يا خراب كنند!!» آخوند شیعی در طول تاريخ چنین بوده‌اند» در علم رجالشان چنان 
بوده که به اعتراف ممقانی. چیزی که در نزد متقدمین غلو محسوب می‌شده فى الحال 
اصل مذهب گشته است؛ عقيدة تحریف كه از ضروریات مذهبشان بوده به حکم تقیه 
انك تومت کہ ای شاكع اسلا قرفا یه انمض اخفی ای را اتکار کر ذه کار 
ف که اف شا هن کان که ان کم اه شاه كلك واه نادي نید و 
بخوانند اين آیت را كه خداوند می‌فرماید: وم أ ملت لَكُمْ دیتگن...4 [الماندة 
۳] «امروز دینتان را برایتان کامل کردیم» بخوانند و دست بردارند از دشمنی با اسلام 
یو ماب 
نگاهی گذرا به شبهات شیعیان: 

علامه آلوسی در تفسیرش در مورد اين آيه و شبهات شيعه حول آن» چنین 
می نویسد: 

«ولعمري إنه أشبه شيء هذیان الحموم أو عربدة السكران ولولا أن الله سبحانه حكى 
في كتابه الجليل عن إخوانهم اليهود والنصارى ما هو مثل ذلك ورده رحمة بضعفاء المؤمنين ما 
كنا نفتح في رده فما أو نجري في ميدان تزييفه قلما....2 '. 

يعنى: «به جان خودم سوكند كه اين «شبهات» به هذيان یک بيمار يا به عریده‌های 
يك مست شبيه تراست واكر خداى سبحان در كتاب جليلش از برادران شيعيان يعنى 
يهود و نصارا شبهاتى اينجنينى را نقل و نقد ننموده بود ما هم اين بحث را باز 
نمی کردیم و در اين ميدان قلم خود را هدر نمی‌دادیم....». 


١‏ - روح المعانى ج۵ صص ۲۹۱ - ۰.۲۹۲ آبو الثناء شهاب الدين آلوسی - بيروت. 


محتواى ادلة شيعيان به ضعيفى تار عنكبوت است ولى به علت ظاهر فريبندهاش» 
عوام را گرفتار خود می‌کند و اين چیزی است که خواص شيعه از آن آگاهند و از آن 
بهره می‌برند وگرنه خدای را صد هزار مرتبه شکر که هیچ سنی مذهبی بعد از خواندن 
چنین گزافه‌های کودکانه ای لحظه ای تردید نمی کند که نويسندة اين سطور بی‌خبر از 
تاريخ صحیح و همچنین بی‌خبر از آيات قرآن است! والبته باعث شرم و بی‌آبرویی 
E‏ اعدا نها و ام اما بحل انوي كاه موف 
مأبانه‌ای را نوعى استدلال علمی قلمداد كرده و بخواهند به آن بها دهند! به همین 
خاط و يك )وتان كاه لات يه انق ایک هرات انق يها يق 
شبهات به اين مىماند كه براى شخصى دليل و برهان بياورى كه شير سفيد است و 
سياه نیست!» البته حق دارند. ولى بايد در نظر داشت كه برای رسوا شدن بيش از 
پیش اين قوم ير كار ما هم بايد يركار باشيم و حداقل هر از چند كاهى مروری بر 
درسهاى كذشته داشته باشيم تا بدانند كه ما مانند مقلدينشان در خواب خركوشى 


فرو نرفته‌ایم! 


شيوةٌ ما در نقد شبهات: 

شيوة نقد شبهات بچگانة شيعيان به شيوة خود آنها خواهد بود (البته شرافتمندانه 
نه با كيد و مكر) بقول مولانا: 
جون كه با كودك سر و كارت فتاد يس زبان كودكى بايد نهاد 

شايد بكوييد: غالب شبهات شيعه در اين باب از اقوال علمای شماست. آیا گفتار 
علماق قينا کو اة اسک ی کی ار :نظو یکی آزتعلمای مارا از ابتدا 6 "اندها 
قبول می‌داشتند که درخت تشیع را بايد از ريشه در می‌آوردند!! بلکه اینگونه نیست. 
کتب و مقالاتی که در اين مورد نوشته‌اند. چهار خطش از قول آلوسی و دو خط از ابن 
حجرء چهار خط و دو کلمه دیگر هم از رشید رضا!! اگر تمام گفته‌های یکی از اين 
بزرگان را به صورت کامل قبول داشتند که دیگر مساله‌ای نبود» بلکه شبهه سازان جرخ 
گلدوزی خود را وسط میدان بحث آورده و با آن جرخ قسمتی از سخنان ابن حجر که 
به نفع اوست را به قسمتی از سخنان آلوسی می‌دوزد و در نهایت یک روایت از صحیح 
بخاری را نيز به عنوان زينت به آن وصل می‌کند و قرص و محکم نشسته و می‌گوید: 
اين است بحث علمی و این است منهج عالمانه!! 


ابا ان شقارق که يقن رو ازيم العا وا انت بن كنات صاب الاو ابوک 
أم رجل آخر؟»" از نجاح طائی شیعی و همچنین جوابی است به مقاله‌ای ۱۴۷ 
صفحه‌ای از سایت ولیعصر و همچنین شبهات و ایراداتی كه گذشتگان شيعه چون 
شيخ مفید و طبرسی و نور الله شوشتری و دیگران مطرح کرده‌اند. 

سعی نویسنده بر آن بوده که به ساده ترین شیوه. نگارش کند و چنان ننویسد که 
فقط کسانی با ضريب هوشی نیوتون! بتوانند آن را بفهمند و از کلمات دهان پر کنی که 
اک E‏ قم كاسن E‏ ز کف بر اتوي ارو فز شه هی وا 
عوام كيرا باشد و هم براى علما مفيد واقع كردد يس اين سخن «ويتكنشتاين» 
فيلسوف اتريشى را يذيرفتيم كه می‌گوید: «اگر کسی سخنى را ييجيده گفت. بايد 
دانست كه او خود آن را نفهمیده» زيرا هر كه سخنى را خوب بفهمد مىتواند آن را به 
سادكى بیان كند» و به همین منظور از اسلوبى قرآنى نيز کمک كرفتيم و آن اسلوب؛ 
استفاده از مثال بود" و شما در این کتاب مثال‌های زیادی خواهید خواند که برای 
بهتر فهمیدن موضوع مطرح شده است. امید است که مفید واقع شود. وكا تروق إلا 
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بالله. 


-١‏ قسمتی از كتاب مذكور كه مورد بحث ماست. 


۲- للع صَرَيَْا لاس فى نذا فان مِن كل مت لَعَلَهُمْ يذ كرون ®4 [الزمر: ۲۷] «و در اين 
قرآن از هر كونه مثلى براى مردم آورديم باشد كه آنان يندكيرند.» 


فصل اول: 


در اثبات يار غار بودن ابوبكر صديق 


حكام ستمكر به دروغ ابوبکر را یار غار معرفى كردند! 

جنانكه می‌دانیم» مثل هميشه و طبق روال نوشته‌های شيعيان كه با ساختن يك 
دشمن خیالی شروع می‌شود. جناب نجاح طائى نيز پیرو همین خط مشی بوده و در 
مقدمة كتاب «آيا مصاحب و همراه رسول خدا در غار أبوبكر بود؟» ! چنین می‌گوید: 

«موضوع اين كتاب از موضوعات بسيار مهمّى است كه خداوند تعالى توفيق نوشتن 
آن را به ما عنايت فرمود. با آنكه ۱۴۲۰ سال از هجرت نبوى گذشته» لکن هنوز 
مسلمانان مطالبى را كه حكام ستمكر تأليف و وعاظ دربارى و ياران آنان نوشتهداند, 
مىخوانند و مسلمانها نسل به نسل عادت به خواندن دروغهاى نوشته شده درباره 
غار هجرت نمودند و لذا خطاء سنكين و كار مشكل گردید». 

جواب: 

در نظر او آن حكام ستمگر» حكام بنى اميه و در راس آنها معاويه بن ابی سفيان 
است! حال فكر كنيد؛ معاويه و بنى اميه اى كه به عقيدة شيعه حضرت على را بر منابر 
لعن مىكردند و ديكران را نيز به همین عمل امر می‌نمودند جطور است كه به راويان 
اعم ان صتخابه و هین اجازه می‌داذند که فضايل حتضرت على كله را تشر ذهند؟ مكاونه 
که علناً لعن می‌کرد چگونه احفاد او به مولفین اجازه دادند که فضایل حضرت علی را 
درج که بعل اه امك کت رهق رو ى مت از اكه جاع شاه یت 
و دستور داد شعار مرگ بر شاه را پر رنگتر کنند!" به دوستانش بگوید: هر كاه خواستید 
در مجالس يا در کتاب‌ها از من تعریف كنيد نامی از شاه هم بیاورید.. نه! یک باب کامل 


۱- ترجمة کتاب «صاحب الغار ابوبکر أم رجل آخر؟».... او در اين کتاب رجزخوانی‌های زیادی کرده 
است» و ما تنها سخنانی كه مربوط به مبحث می‌باشد را از آن نقل مىكنيم و به آن جواب 
می‌دهیم. 


۲- و این ادامه داشت تا اينكه مرگ بر شاه‌ها تبدیل به مرگ بر صدام و بعدها تبدیل به مرگ بر آمریکا 


و اسرائیل شد! 


را به تعریف از او اختصاص دهيد.ء نه نه! اصلاً تا مى توانيد از فضايل داشته و نداشتة او 
بكوييد تا جايى كه فضايل او از فضايل من هم بيشتر باشد!!!! 

روز برويم مرك بر شاه بكوييم و شب فضايل شاه را بخوانیم!! 

مگر نمی گویید: معاويه على را كافر می‌دانست؟ دیگر جرا فضايل اين كافر را (نعوذ 
بالله) نقل می کرد؟ 

ضمنا: حقيقت يار غار بودن حضرت صديق در قديميترين كتابهاى اهل تشيع ثبت 

براى درك نادانى اين شخص خواندن اين جملات از وى كافيست: 

«معاويه بن أبى سفيان در كفتكوئى توافق كرد تا جهار هزار درهم به سمرة بن 
TT e‏ 
ومن لاس مَن يُعَجِبَكَ قو وف كيه الا وَيُشْهِدُ ر لله عل ما فى قلبه 
د خصام © ودا تول سم فى NERE‏ الا 
يحب الْفَسَادَ @4 [البقرة: ']۲۰٠-۲۰٤‏ در حق على اك نازل شده 

9 آیه: وین اللا من يَشْرِى EE‏ 2 مَرْصات الله 1۳ رت ل بِالْعِبَاد © 
[البقرة: ۲۲۷۰۷ 

ا ا ل ن ابن ملجم 
نازل كرديده.»" 

جواب: به اين فكر کنید. شخصى که در صدد بود قاتل حضرت على را مجاهد فى 
سبیل الله حلوه دهد و خود حضرت علی را نیز کافر جلوه دهد. چطور به این فکر 


-١‏ ترجمه آیات: «و از ميان مردم کسی است که در زندگی اين دنيا سخنش تو را به تعجب وامی‌دارد 
و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه م ىكيرد و حال آنکه او سخت‌ترین دشمنان است* و چون 
برگردد [یا ریاستی یابد] کوشش می کند كه در زمين فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و 
خداوند تباهکاری را دوست ندارد.» 

۲- ترجمة آیه: «و از ميان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد و 


خدا نسبت به [این] بندگان مهربان است». 


۳- باب ۶ فصل اول با عنوان «چه زمانی روایت غار به نفع آبوبکر ساخته شد؟». 


نيافتاد كه به جاى رقيب تراشى براى حضرت على و فضيلت تراشى براى آن رقبا؛ 
فضايل سيدنا على ال را تحريف و تبديل كند! 

مثلاً: «عَبْدٌ الاب بن الاك قال: حَدَّثَنَا إسَْاعِيلٌ بن عیاش قال: سوخث رین 
ان قال: هدا الذي يَروِيهِ الناس عن لني كل قال لِعِنٌ: انت مني بَنرلة هَارُونَ من 
موشی و ا ای نله ما هر؟ فتاه اھ ات یی مکان نارود بخ 
مُوسَى)» قلْتْ: عَنْ مَنْ گزویه؟ قال: سَمعث الْوَلِيدَ بن عبد املك يَقَولُةُ وهو عَلَ ال '. 

یعنی: «عبد الوهاب بن ضحاک گفت: حدیث کرد مرا اسماعیل بن عیاش و گفت: از 
حزیر بن عثمان شنیدم که می‌گفت: اين حدیثی که مردم از پیامبر نقل می‌کنند که به 
على فرمود: ای على مقام تو نسبت به من چون مقام هارون است به موسی؛ اين 
حدية ۵ ست الت ما ی سا اا يدها 

راوى گوید. گفتم: يس (صحيحش) چطور است؟ كفت: (صحيحش) اين است: تو 
نسبت به من به منزلت «قارون» هستى به موسى '! از حزير يرسيدند: اين را جه کسی 
به تو كفت؟ جواب داد: وليد بن عبدالملك ' اين را بر منبر مىكفت» 

اين قول نزد اهل سنت بىارزش و فاقد اعتبار است" ولى حكام بنى اميه 
می‌توانستند جنين کنند. به جاى رقيب تراشى می‌توانستند احاديث را تبديل کنند» 
هارون را به قارون بدل كنند! 

نجاح می‌گوید: معاویه» سمرة بن جندب را اجير كرده بود كه آياتى را به منظور ذم 
على به او نسبت دهد و آياتى را براى مدح قاتل على به ابن ملجم نسبت دهد؛ ولى در 
حال حاضر هيج قولى در اين مورد در دسترس نيست و احدى از مفسرين را 
نمىشناسيم که آية ۲۰۷ بقره را در شان ابن ملجم بداند! اگر سمرة بن جندب چنین 


١‏ تهذيب الكمال للمزى ج۵ ص ۰۵۷۷ مؤسسه الرساله _بيروت؛ تهذيب التهذيب لابن حجر عسقلانى 
علض :كداز اکن روک 

۲- گویند» قارون پسر عموى حضرت موسی ام بوده است!... والله اعلم 

۳- از خلفای بنی مروان و جانشین و فرزند عبدالملک بن مروان است. 

۴- حافظ ابوبکر خطیب که اين روایت را نقل کرده. خود می‌گوید: «عَبْدُ الاب بْنّ الضَّحَاكٍ گان 
مَعْرُوفًا بالکذب في الرَوَايَة» فلا يصح الاحتجاح بقوله! (تهذیب الکمال للمزی ج۵ ص ۰۵۷۷ مؤسسه 
الا ینوخ 


خطابه ای ايراد كرده بود. بازتاب آن بايد در كتب ما موجود می‌بود ولى چرا چنین 
نيست؟ چرا احدى احتمال نمىدهد كه آيات ۲۰۴ و ۲۰۵ بقره در شان على باشد؟ آیا 
جوابى غير از اين وجود دارد كه نجاح دروغكو و دروغ دوست است؟؟ 

به کنیا اوه حلي کار کردم بكم او از ا اسك که فضایل ج عن ا 


روایت کرده انتبت! 


معاویه. حضرت على را می‌ستاید 
۱- ابن بطریق و ملا باقر مجلسی و دیگران می‌نویسند: «سَألَ رَجل مُعَاوِيَة عَنْ 
مَسالة قال سل عنها عل بْنَ آي طالب فاته أَعلَمُ قَالَ یا آمبر امن تَلتَ فیها 


طالب 
ا اقلت به e‏ 
سول ال يَْرهُ الم رالد 
وس یرفن لب تا ان عن و 
شهدث عْمَرَ دا آشکل عَلَيْهِ َء قال ماهتا حل قم لا آقام له َجْلَيِكَ وا اسْمَهُ 
من الدیوّان»". 
مرد گفت: ای معاویه گفتار تو و پاسخت در اين مسأله برای من محبوب تر است از 
پاسخ و گفتار على! 
معاويه گفت: بد حرفى زدى و انديشة اشتباهى دارى» تو از گفتار مردی اظهار 
ناخرسندى كردى كه رسول خدا 33 او را از دانش و علم سيراب می کرد و به او فرمود: 
تو برای من همانند هارون برای موسى هستىء مگر اين كه بعد از من پیامبری نيست. 
عمر بن خطاب از على مىيرسيد و به سخنش عمل می کرد و من خود شاهد بودم كه 
كام مفكلق بآ فور کی فى اند هن كفت آنا عل انشا کیت وضو دا ۳6۵ 


اسار توا السو ابن ال ی 845188 يفي ارات انك 
عساکر ج ۴۲ صص ۱۷۱-۰ حبيروت؛ بحر الفوائد للكلاباذى ص ۲۱۲ و با دو سند متفاوت. 


آنكاه معاويه به آن مرد كفت: برخيز كه خداوند دو يايت را زمين كير كند و دستور 
داد نام او را از ديوان سهمية بيت المال حذف كنند!!!» 
اگر معاویه دستور به لعن على داده بود و اگر دستور میداد احادیثی عليه او 
بتراشند و از همه مهمتر اگر او را تکفیر می کرد! چرا شخص سائل به معاویه نگفت: يا 
ایها الامیرا تو او را لعن می‌کنی! او را تکفیر می كلو آنوقت من بدبخت که رای تو را از 
رای على بیشتر دوست میدارم سزاوار اين همه مذمّت و نفرینی اینچنینی هستم؟ 
اگر معاویه دستور به سبٌ و لعن و جعل حدیث عليه حضرت على داده بود. بدون 
خودت حضرت على را لعن می کنی و ما را مجبور م ىكنى که لاعن على باشیم. حال از 
سخن من ناراحت می‌شوی و من را توبیخ می‌کنی؟ مگر حرف من بیشتر از لعن 
کردنی بود كه تو ما را به آن امر می‌کنی؟ يس چرا به من می‌گویی: خدا دو پایت را 
زمين كير كند؟!! 
مگر می‌شود خمينى بر روى منبر مرك بر شاه بكويد و مردم را نيز ترغيب كند كه 
چنین بگویند. ولى کسی را كه فقط بگوید: «شاه آدم يرخورى بود» توبيخ و مجازات 
کند؟! 
حال اين روايت را نيز بخوانيد: 
؟- «نقل است كه ابو مسلم خولانى (به عنوان سفير از سمت حضرت علی) به 
اتفاق تنی چند نزد معاويه آمدند و به او گفتند: «تو با على در جنگ و نزاع 
هستی و با وی مبارزه می کے آیا تو مانند او هستی؟» معاویه گفت: «لا وال 
ا لأَغلَمُ ُن سل يئي ع الم م..» = «خیر به خدا سوگند من 
شايد بكوييد: «اينها در مورد زمانی است كه حضرت على الكل در قيد حيات بود» 
می‌گویم: مكر غير اين است كه می‌گویید: معاويه در حيات على او را لعن می‌کرده؟؟ 
مكر نم ىكوييد او را تكفير می‌کرده؟ خب! اگر لعن و تكفيرى در كار بود. ابومسلم 
خولانى مىبايست خطاب به معاويه می‌گفت: تو هر روز على را لعنت م ىكنى و او را 


كافر مىخوانى و ياران تو نيز جنين می کنند» حال می‌گویی كه او از تو بهتر است؟ چرا 


يك بام و دو هوا يا ابن ابى سفيان؟ 
ولى مىدانيم كه جنين نكفت! و البته رواياتى نيز در دست است كه مربوط به بعد 
از شهادت سيدنا على است. 
۳- عاملى از ابوالحجاج البلوى نقل مىكند: «وقتى خبر شهادت على به معاويه 
رسيد معاويه گفت: «لقد ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب» . 
يعنى: «با مرك پسر ابوطالب. علم و فقه هم مرد!» 
و در خبر مشابهی اینجنین آمده: نا جاء حبر قثل عل ٍل مُعَاويَةَ جَعَلٌ يکي فان 
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وَالْعِلّم) . 

586 «وقتی که خبر کشته شدن سیدنا على به معاويه رسید. شروع به كريه کرد 
زنش به او كفت: «آيا بخاطر او كريه می‌کنی در حاليكه با او می‌جنگیدی؟!» كفت: 
«واى بر توء تو نمىدانى كه مردم جه فضل و فقه و دانشى را از دست دادند!» 

اكر انكار فضائلى در كار بود و يا لعن كردنى در بين بود. همسرش بايد می گفت: 
شوه آنا دان م كوو ا یری كداو را ل م كردئ: خالا جد شه كه... 

۴- در روايت موثقى نقل است كه معاويه در دوران خلافتش از ضرار صدائی (از 
ياران على) خواست که على را برايش توصيف کند. ضرار گفت: «اى 
اا :هرا انق كان مداق كو ماود كفك را اين او رخف 
كنى!» كفت: «حال عاديا بايد او را توصيف كنمء يس می‌گویم؛ بخدا بسيار 
دورانديش و قدرتمند بود. هميشه سخن فيصله بخش می گفت» عادلانه حكم 
می‌کرد. دانش از همه جوانبش فوران می کرد..... شهادت مىدهم كه كاهاً 
دیده‌ام. در حالیکه شب پرده‌اش را يايين آورده بود و ستارگان رو به کاهش 
گذاشته بودند. ريش خود را در دست گرفته بود. و همچون شخص سالم 
شتابزده و بی‌قرار بود» ولی غمگین و گریان می‌گفت: «ای دنياء دیگری را 
فریب بده! خود را به سوی من عرضه کرده‌ای يا شوق و علاقه به من داری؟ 
بعید است. بعید است. من تو را سه طلاقه کرده‌ام. كه رجعتی در آن طلاق 


۱- الانتصار عاملی ج۶ ص۲۰۵ _بیروت 


۳- البداية والنهاية ج۸ ص ۱۳۹»ابن کثیر _ دار احیاء التراث العربی 


دوری سفر و وحشتناکی رأ۵»...». 
آنگاه معاویه به كريه افتاد. و گفت: «رَحم الله آبا ان كَانَ واه كَذَلِكَ)- «خدا 


ید قيب العف وزيا یی کر دیدپ ام را ج 
غمگین هستی؟» گفت: «همچون کسی غمگین هستم که فرزندش را در دامانش سر 
بریده‌اند!» ! 

معاویه به گریه می‌افتد و سخنان «ضرار» را تاييد می‌کند و ضرار به او نمی‌گوید: 
اگر چنین است. يس جرا او را لعنت می‌کنی و دستور می‌دهی او را لعنت کنند؟ و چرا 
او را کافر می‌خوانی و عليه او روایت جعل می کنی؟ 

به همین تعداد روایت بسنده می‌کنیم و به سخن بعدی نجاح می‌پردازیم؛ وی 
می كويد: 

«نشر مناقب دروغين در شان ابوبکر از طرف معاویه. بخاطر محبّت و برای بالا 
بردن شأن و منزلت وى نبود. بلكه صرفاً برای پاثین آوردن شأن و منزلت رسول خدا 
كه و خاندان پاک وى صورت مى گرفت» . 

حال اگر اين نوشته... به رجز خوانی‌های یک فرد مست شبيه نيست به جه شبيه 
انت ؟؟ 

در محلى می‌گوید: ماجراى هجرت و غار را بنى اميه برای اين ساخت تا فضیلتی 
بادا فر ورای غدیرا! (يعتى انق بکر هو من تذانست با استتاد بد هخرت نخلافت خود را 
ثابت کندا) 

الان می گوید معاويه می‌خواسته مقام نبی اكرم را تنزل دهد!!! حال بين اين دو را 
جمع کنید. می‌توانید؟؟ 


۱- بحار الانور مجلسی ج۳۳ صص ۲۵۱-۲۵۰؛کشف الغمه الاربلی ج۱ ص۹۵ _قم؛ کشف الیقین 
حلی صص۱۱۷-۱۱۶؛ مناقب الامام أمير المومنین» محمد بن سلیمان الکوفی ج۲ صص ۵۲9۵۱ 
_قم؛ كنز الفوائد کراجکی ص ۲۷۰ _قم؛ الاستیعاب ابن عبدالبر ج۳ صص ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ ؛ تاريخ 
دمشق ابن عساکر ج۲۴ ص ۳۰۲ _بيروت و.... 

۲- باب ششم. فصل .١‏ 

۳- شخصیتی که نجاح ادعا می‌کند يار غار اصلی است! 


توضيح بيشتر: اكر مقام ييامبر تنزل پیدا كند ديكر همراهى با او جه نفعى خواهد 
شخصى كه مقامى ندارد. داماد او بودن جه نفعى دارد كه بخواهند اين ماجرا را جعل 
کنند؟!! 

واقعاً كه با رئيس انجمن مجانين طرف هستيم! 

اين نجاح در همین كتاب جنين می‌نویسد: «و ذهبى در نوشته‌های خود معروف به 
همین شيوه بوده است. و او در قريشى و اموى بودن حتى از قريشيان و امويان نيز 
بالاتر بود» 

ج: توئی که ذهبی را از امویان هم بدتر می‌دانی و در مورد امويان گفتی که على را 
کافر می‌دانسته‌اند و کافر بودن حضرت على را نشر می‌دادند. حال حطور است که 
ذهبی فضایل على را مکتوب می‌دارد؟ چطور است که از فرزندان او به نیکی ياد 
می کند؟؟ على را امير المومنین می‌داند. حسن را امام می‌نامد و حسین را سید جوانان 
اهل بشت ۱۳ 

او در اين باب. زياد سخن گفته و ما به اندازة لازم جواب گفتیم و لازم نمی‌دانیم 
بیشتر بنویسیم جرا که به موضوع اين نوشتار چندان مربوط نیست. 


نجاح طائى: روایات صحیح و متواتر می‌گوید که ابوبکر يار غار نبوده! 
بزرگترین خیانت. نجاح طائی» اين است که در ابتدای کتابش می‌گوید: «و اين 
کتاب قضيه حضور ابوبكر در غار را به صورتی علمی و مستند به روایات صحیح و متواتر 
و شواهد و قرائن فراوان رد کرده و از پایه و اساس وبران می‌نماید.» 
تائید عقل و فطرت و دور از هرگونه دروغ و افتراء حزبی و حکومتی بیان می‌نماید». 
اين سخن وی را در حين مطالعة اين نوشتار به ياد داشته باشید زیرا بارها بار 
خواهید دید که او نه تنها به روایات صحیح و متواتر استناد نکرده بلکه به روایات 
همین روایات را نیز تحریف می‌کند و گاهی نيز قيجى و ساتور برداشته و روایات را 


و اما دلايل عقلى و علمى ايشان را نيز خواهيم ديد كه اوهن من بيت العنكبوت 


شخصى به نام عبد الله بن بكر وجود خارجى ندارد 

نجاح طائى بارها از شخصى به نام «عبد الله بن بكر» نام می‌برد و او بازيكر نقش 
اول فيلمنامه ايست كه او به قلم آورده است. 

جناب مخترع كبير مدعى است که «عبد الله بن بكر» همان شخصى است که 
همراه ييامبر در غار و راهنماى او در راه بوده است. اما خوب است که بدانيد جنين 
شخصى با اين اسم (در آن تاريخ) وجود خارجى ندارد» در هيج كدام از كتب تاريخ و 
تراجم و طبقات و انساب و.... از او نامى نيست. بله! شخصى به عنوان راهنماى سفر 
نبى اکرم کی وجود داشته ولى احدى به جز نجاح نگفته كه نام او «عبد الله بن بكر» 
بوده است!! 

اسم و رسم آن راهنما در روايات و كتب مختلف به صورتهاى كوناكونى درج شده 
است. از جمله: 

عبد الله بن اریقط ؛ عبد الله بن اریقد؛ عبد الله بن ارقظ يا عبد الله بن ارقد يا عبد 
الله بن أرقم و بعضى او را ليث بن عبدالله بن اريقط كفتهاند و بعضى نام او را اريقط ' و 
بعضی ر قبط پنداشته‌اند. 

بعضی او را «لیثی» و بعضی «دئلی» يا «دولی» يا «دیلی» يا «دئل» يا «دیل» و 
بعضی «عدوی» و بعضی «بنی ديل بن بکری» نوشته‌اند!! 

بعضی «اریقط» را نام پدرش پنداشته بعضی چون حلبی و برزنجی نام مادر او را 
«اریقط» دانسته‌اند و بعضی نيز نام خودش را «اریقط» ۳ «رقيط» * دانسته‌اند! که 


۱- و گفته‌اند اریقط نام مادرش بوده است! (سیره حلبی) و همینطور الکوکب الأنور از برزنجی 

۲- فروغ ابدیت ص ۰۴۲۰ آيت الله جعفرسبحانی؛سید المرسلین (ترجمة فروغ ابدیت به عربی)» ج ١‏ 
ص۶۰۳ مترجم: جعفر الهادی _قم 

۳- مستعذب الاخبار بأطيب الأخبار (پاورقی) ص ۰۲۳۱ ابو مدين فاسی _بیروت 

۴- فروغ ابدیت» آیت الله جعفرسبحانی ص ۴۲۰+سید المرسلین. ج۱ ص ۰۳ ۶.مترجم:جعفر الهادی 
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۵- مستعذب الاخبار بأطيب الأخبار (پاورقی)ص ۰۲۳۱ ابو مدين فاسی _بیروت 


در لابلای تمام اين اختلافات» متاخرين و غالب متقدمين «عَبْدُ الله بن أَريْقِطٍ ال را 
صحيحتر می‌دانند. ' و الله اعلم 

حال بین تمامی انق اقوال و این اختلافات در عجبم که جناب نجاح» «عبد الله بن 
بکر» را از کجا آوردا!! بیائیدء ببينيم منبع اين اختراع او کدام تألیف و کدام مؤلف است! 

او در باب ۳ فصل دوم با عنوان «عبدالله بن بكر کیست؟» روایتی را از بحار الانوار 
مجلسی و اعلام الوری طبرسی و كمال الدین صدوق نقل می‌کند. 

روایت به نقل از «نجاح» » چنین است: «إذ التقی الي ب بعبدالله بن أريقط بن 
بكر في جبل ثور فقال له رسول ال :یا ابن أريقط آآتمنك على دي؟ 

فقال ابن بکر: إذا وله حرسك وأحفظك ولا أدل عليك فأین ترید یا محمد؟ قال 
محمدك: يثرب. قال ابن بکر: لأسلكنّ بك مسلكاً لا يهتدي فیها أحدا. 

يعنى: «و چون عبدالله بن أريقط بن بكر در كوه ثور با رسول خدا 5 ملاقات كرد 
حضرت فرمود: ای فرزند أريقط آيا تو را بر جان خود ايمن بدانم؟ 

ابن بكر گفت: بنابراین سوگند به خدا که تو را حفظ و حراست می‌نمايم و احدی را 
بر تو آگاه نمی‌کنم» ای محمّد کجا می‌خواهی بروی؟ محمد 5 فرمود: یثرب! 

ابن بكر گفت: تو را از راهی خواهم برد که احدی بدان راه نیابد» 

حال ببینیم اين مخترع کبیر در نقل اين روایت جه تلبیسی به کار برده است: 

اين روایت در بحار الانوار ج1١‏ ص ۶۹ (همان آدرسی که داده و همان جايى که از 
آن نقل کرده) به اين شکل آمده است: 
قرع ولول الق و أَقْبَلَ راع میخض فرش ال له ابن أرقي قدعاه رسوا 


الط فقال له يا ابْنَ یط آتیئت عل دي فَقَالَ إذاً واه أَحْرِسُكَ وأَحْمَظكَ ولا اذل 


ال ی 


عَلَيْكَ فان ثریذ یا مد قال یرب قال اکن ك ملک لا هدي فیها آحد» 


آيا اثری از «عبد الله بن اریقط بن بکر» يا از «ابن بکر» يا از «بکر» وجود 
داشت؟؟؟؟ 


-١‏ خطيب بغدادی در «الأساء البهمة في الأنباء المحكمة» ج۳ ص ۱۸۳ به همين شكل ضبط كرده 


اتستت: و غالب دانشمندان اسلامی نیز به همین شکل از او ياد كردهاند. 


مجلسی اين روايت را از اعلام الورى طبرسی نقل كرده يعنى منبع اصلی اعلام 

اعلام الورى طبرسى ج۱ ص‌۱۴۸ (همان آدرس و دقیقا همان چاپ): 

«و أقبل راع لبعض قريش يقال له: ابن اريقط فدعاه رسول الله ية وقال له: «يا ابن 
اريقط أءتمنك على دمی؟». قال: إذا واله أحرسك وأحفظك ولا أدل عليك فأين تريد يا 
محمد؟ قال: «یثرب». قال: والله لأسلكنّ بك مسلكا لا يهتدي فيه أحد). 

دوباره مىيرسم: آيا اثرى از «ابن بكر» ديديد؟؟ دقت کنید» شايد چشمان من كم 
سو شده است! مهم نيست؛ هنوز یک كتاب مانده. جاى امیدی هست! 

منبع سوم «كمال الدين شيخ صدوق ص ۵۶ جاب قم» است که در متن كتاب 
جيزى در اين مورد نيست ولى در پاورقی. همان متن فوق از كتاب اعلام الوری نقل 
شده است و اثری از «ابن بكر» نيست!!! 

در اصل. تنها يك منيع واحد است كه هم «مجلسى» و هم «محقق كتاب كمال 
الدين شيخ صدوق» از همان منبع استفاده كردهاند ولى با اين حال آن دو منبع را نيز 

نكته: در ادامة همین روايت كه مورد استناد نجاح طائيستء آمده است: 

ین ريد يَا مد قال یفرب قال لامك بلق مَسْلكا لا يَهْكَدِي فِيهَا أَحَدٌ نا َمَال له 

رول الله ڳل اف عَلیاً وه بان الله قذا 1 
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ا م لي رَاداً ورَاحِلَةٌ وقال له 
بو ڪر انت أَسْمَاء بت وفل لها هی لي رادا وراجلتن...» 

N GT 
قسم كه راهى را به تو نشان مىدهم که هيج كس تو را بيدا نكند... يس رسول الله ع‎ 
به او فرمود: على را پیدا كن و به او بشارت بده كه خداوند به من اجازه هجرت داده‎ 
است و بگو كه مركب و زاد و توشه راه را فراهم كند. ابوبكر به او (به ابن اريقط) گفت:‎ 


دخترم أسماء را يبدا كن و به او بكو: كه دو مركب و زاد و توشه را براى من فراهم 
کند...). 


۱۴۹ - بحار الانوار ج9١ ص ۶۹ - ۷۰ اعلام الورى ج۱ ص۱۴۸‎ -١ 


يس طبق همین روايت كه دست آویز «نجاح» مسكين است. زمانى كه پیامبر 
اكرمككة با «ابن اريقط» صحبت می کرده ابوبکر هم همراهش بوده است! 

در همین ابتدا او هم دروغ گفته هم روایت را تحریف فرموده و هم آن را قیچی 
کرده است! 

برای اختتام اين بخش شما را دعوت می‌کنم. باری دیگر اين نوشتة جناب نجاح را 
بخوانید: 

«إذ التقى النى تا بعبدالله بن أريقط بن بكر في جبل ثور فقال له رسول الله کي: يا 
ابن أريقط أأتمنك على دي؟ فقال ابن بكر: إذاً والله أحرسك وأحفظك ولا أدل عليك 
فأين ترید یا حمد؟ قال مد یثرب. قال ابن بكر: للك بك مسل لا يهتدي 
فيها أحد) '. 

يعنى: «و چون عبدالله بن أريقط بن بكر در كوه ثور با رسول خدا ی ملاقات كرد 
حضرت فرمود: اى فرزند أريقط آيا تو را بر جان خود ايمن بدانم؟ ابن بكر كفت: 
بنايراين سوكند به خدا كه تو را حفظ و حراست مىنمايم و احدى را بر تو آگاه 
نمی کنم. ای محمّد کجا می‌خواهی بروى؟ محمد كك فرمود: يثرب! ابن بكر گفت: تو را 
از راهی خواهم برد که احدی بدان راه نیابد» 

او از قول نبی اکرم به نقل می‌کند که خطاب به آن راهنما گفت: یا ابن أريقط 
أأتمنك على دي؟! = ای «ابن اربقط» آيا تو را بر جان خود ايمن بدانم؟؟ 

دقت کنید. رسول خدا او را «ابن اریقط» خواند ولی «مکتشف عصر ما» در خط 
بعدی او را «ابن بکر» می‌نامد!!! آيا تناقض از اين بیشتر و جهالت از اين بالاتر ممکن 


است؟؟! 


تبدیل «ابن ار یقط» به «ابن بکر » توسط نجاح طائی 


۱- باب ۳ فصل دوم با عنوان «عبدالله بن بكر کیست؟» 


با وجود اينكه در بار نام يدر يا مادر آن راهنما اختلاف است ولى احدى نگفته که 
نام يدر يا مادر وی «بکر» بوده تا بتوانیم آن را «ابن بکر» EEE‏ فا کین می کنم! 
احدی نگفته «عبدالله فرزند بکر» بوده. حتی کسی نگفته نام جدش بكر بوده! البته 
جناب مخترع کبیر را قلم بگیرید! 

خود «نجاح» در کتاب دیگرش به نام «السبرة النبویه» می‌نویسد: 

«و مر رسول ال وعبد الله بن اریقط بن الدیل بن بكر بخيمة ام معبد...» . 

خود او نام آن راهنما را به اين شكل «عبد الله بن اریقط بن الدیل بن بکر» ضبط 
کرده است. یعنی اگر قول او را صحیح بدانیم اینگونه می‌شود که «بکر» «يدر جد عبد 
الله» بوده است! 

حال ببینید اين «نجاح» چقدر جاهل است که «يدر عبدالله» را نمی‌بیند «یدر 
بزرگ» او را نمی‌بیند و به «يدر پدربزگش» چسبیده است!! آن هم در حالیکه تا به حال 
نی ار هی تسه کی رگ یت تاه اف 

من «ابوبکر بن حسین بن احمد بن عبد الله» هستم ولی احدی مرا «ابوبکر بن عبد 
الله» نمی‌خواند» بلکه گفته می‌شود: «ابوبکر بن حسین» و این كاملا طبیعی است ولی 
ادعای او چون شاهدی در تاريخ ندارد به اختراعات مخترعین بیشتر شبیه است! 

البته لازم به ذکر است که: آنانکه نسب او را به بنى بكر نسبت داده‌اند» آن را چنین 
نوشته‌اند: 

«رجلا من بني الدئل بن بكرا یعنی مردی از طايفة «دئل بن بکر» نه اينكه «دئل» 
جد او باشد! 

دکتو ابزاهيم ابت مت فوسك :عب الله بن أرط الى دل "هه گفعه 
می‌شود. يدر اين عبد الله از طايفه بنى دیل بن بكر بن عبد مناة بن كنانه و مادرش از 
بنى سهم بن عمرو بود.» ' 


۱- بله در تاريخ داشته‌ايم كه شخصى را به يدربزركش نسبت داده‌اند؛ مانند: ابو عبيده بن جراح» ولى 
خواهيد ديد كه در مورد ابن بكر نه تنها كسى جنين نكرده بلكه اصولاً غير منطقى است كه جنان 
كند زيرا كه «بكر» نه تنها يدر او نيستء بلكه نه جد او و نه حتى جد جد او هم نيست!!!! 


۲- السيرة النبوية (للنجاح الطائى) ص ۲۷۲ 


این نسب را به شكل كاملتر نيز ثبت كردهاند: 

«النفائي: نسبة إلى نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر. واسمه عبد الله بن أريقط» . 

يعنى اكر واسطة ديكرى در اين بين نباشد (كه ظاهراً هست) نسب او را بايد جنين 
بنويسيم: «عبد الله بن أريقط بن نفاثة بن عدى بن الديل بن بكر (بن عبد مناة بن كنانه 
(بن خزيمة))» يعنى جناب نجاح دو نفر را از قلم انداخته و قسمتى از نسب او را 
بلعيده و «بكر» را كه «يدر جد جد» او می‌باشد به جاى يدر آن راهنما جا زده است!" 

جناب مخترع كبير در كتاب «السيرة النبویة» می‌نویسد: 

«عبد الله بن اريقط بن بكر دليله وهو الذى صحبه فى الغار والسفر. ثم جعل المحرفون 
متآخرا آنا بكر بدل این یک 

يعنى: «عبد الله بن اريقط بن بكر راهنمای پیامبر بود و او همان است كه يار غار و 
همسفرش بود ولى تحريف كنندكان ابا بكر را به جاى ابن بكر قرار دادند!» 

در اين قول نام آن راهنما را مختصر كرد و عبد الله بن اريقط بن ديل بن بكر را به 
عبد الله بن اريقط بن بكر تبديل كرد و «ديل» را به خودش تخفيف داد!! و اين 
«اريقط» كه در قول قبلی نجاح فرزند «ديل» بود با شعبده‌ای فرزند «بكر» شد!! البته 
شعبده بازىهاى جناب نجاح هنوز تمام نشده است و خواهيم ديد كه او جكونه با 
قلمش ما را مات و مبهوت خودش خواهد كرد؛ جنانكه مىنويسد: «فريبكاران حزب 
قریش, اقدام به اجراى نقشه تغيير در نام أبوبكر نمودند تا نام وى موافق نام عبدالله 
بن بكر كردد»”. 


۳- چطور است که مرا «ابوبكر بن آدم» بخوانند. چرا كه هر جه باشد من هم از نسل «آدم» می‌باشم 

۴- السيرة النبوية (للنجاح الطائی) ص ۲۶۷ 

۵- آيا مصاحب و همراه رسول خدا در غار آبوبکر بود؟ باب ۶ فصل دوّم با عنوان «دلائل اثبات 
مهاجرت رسول خدا ی همراه با ابن بكر نه أبوبكر» 


در قول بالايى ياك كنش را در آورده و اين بار «عبدالله بن اريقط بن بكر» را به 
«عبدالله بن بكر» تبديل كرد و «اريقط» را نيز از رده خارج نمود!!! يعنى «عبدالله» كه 
فرزند «اريقط» بود در اين نقل فرزند بلا واسطة «بكر» شد!! 

كمان نكنيد كه او جوب جادويى و ياك كنش را به كنارى نهاده است! خير؛ زورش 
كه نمی‌آید. باز هم شعبده م ىكند!! به همین دليل در سكانسهاى مختلف از آن 
راهنما به این شکل - «ابن بکر» یاد می کند. مثلاً می‌نویسد: 

«و در هنكام رسیدن کفار به غاره رسول خدا کی به همراه رفیق خود ابن بكر بسر 
e‏ 

نام یکی از فصول کتابش چنین است: «دلائل اثبات مهاجرت رسول خدا َغ همراه 
ناف فک و 

نام یکی دیگر از فصول کتابش: «ابق بکر خانواده ابوبکر را از مکه به هديفة آورد» ؟ 

شاید بگویید: «نجاح بنده خدا خواسته مختصر نویسی کند به همین دلیل تنها به 
«ابن بکر» بسنده کرده است» 

می‌گویم: مختصر «عبد الله بن أريقط بن نفاثة بن عدي بن الدیل بن بکر» می‌شود = 
«ابن اريقط» نه «ابن بكر»؛ و اين را تمامى عقلا مىيسندند و اگر قرار باشد کسی به 
عنوان «ابن بكر» شناخته شود آن شخص «ديل بن بكر» است نه «نبيرة» اوا 

اما این شيادى و اين يله يله حذف واسطدها به جه منظور بود؟؟ جرا نجاح در كل 
كتابش «نفاثه بن عدى» را خط زده و بعد از آن ديل را خط زد و در جايى اريقط را و 
سپس عبدالله 7491 


۱- باب۶ فصل ششم با عنوان: «ساختن قصّه دروغین حضور آبوبکر و... در غار» 

۲- باب ۶ فصل دوم 

۳- باب ۷ فصل سوم 

۴- اگر بگوییم: او نسبت به بعضی از اين واسطه‌ها نا آگاه بوده. دلیل ناشیانه ای تراشيده‌ايم زیرا که 
وی» اصل کتابش بر وجود شخصی با نام «ابن بکر» می‌چرخد و ممکن نیست سر سری از كنار 
او ا كوجرا شيل ر زاشطه‌ها رهاق 
نفائه) را از قلم انداخته‌اند؛ می‌گویم: آنان در اين مورد تحقیق نکردند تا هر جه بیشتر به اصل 
نسب آن راهنما دست بيدا کنند ولی «نجاح» چنانکه گفته شد حول اين شخصیت؛ پژوهش‌هایی 


جواب: او اين مراحل را طى كرد تا بتواند اين ادعا را بكند: «جعل المحرفون متأخرا 
أبا بكر بدل ابن بكر) ' - تحريف كنندكان «ابا بكر» را به جاى «ابن بكر» قرار دادند! 
بكر» بوده و همه او را با شهرت «ابن بكر» می‌شناختند. تا بتواند بكويد بعدها به جاى 
«ابن بكر» ابی بكر نهادند! و جاى «ن» را با «ى» عوض كردند؛ ولى چنانکه قبلاً 
مشخص شد کسی چنین شخصی را نمی‌شناسد بلكه چنانکه از طبرسی و مجلسی نقل 
شد او «ابن اریقط» است نه ابن بكر!! 

* جنانكه قبلاً گفتیم: در مورد والد يا والدة او اختلافاتی وجود دارد ولی احدی 
نگفته نام آنان «بکر» بوده است! و برای اينكه خواننده را خاطر جمع کنیم از امهات 
کتب شيعه که به اين واقعه اشاره کرده‌اند شواهدی مطرح می‌کنیم تا آنان نیز مهری 
باشند بر دهان مخترع کبیرا 

۱- ابن عقده کوفی(متوفی ۳۳۳ه): «ودليلهم ابن آریقط) . 

؟- قاضی نعمان مغربی (۲۶۳۸ه): «... وعبد الله ابن آریقط إليه لیمضوا معه إلى 

الدینة...» . 

۳- ابن طيفور (م ۲۸۰ه): «ودلیلها الليثي عبد الله بن آریقط» 1 

۴- ابن حمزة الطوسی (۵۶۰ه): «ودلیله| اللیئی عبد الله بن أريقط»”. 

۵- قطب الدين راوندی (م۵۷۳ه): «لبعض قريش يقال له: ابن أريقط» . 
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۶- ابن شهر آشوب (م۵۸۸ه۵): (وَ للم عبدالله بن أَرَبْقِط الليْثِى) '. 


داشته است؛ و از طرفى آن مولفين هر جه باشند هیچ كاه نسبهاى قطعی را ساقط نكردهاند و 
«عبد الله بن اريقط» را «ابن بكر» ننوشته‌اند واين اختراعى جدید. از مخترع كبير است. 

۱- السيرة النبوية (للنجاح الطائى) ص ۲۶۷ 

۲- فضائل أمير المؤمنين ع» ص: ۱۸۰ابن عقده كوفى . 

۳- شرح الاخبار ج١‏ ص ۲۵۹٩‏ قاضى نعمان _ قم. 

۴- بلاغات النساء ص ۴۲ ابن طيفور _قم. 

۵- الثاقب فى المناقب ابن حمزه ص ۸۵ _ قم. 

۶- قصص الانبیاء ص ۰۲۲۳ قطب الدین راوندی _ موسسه الهادی. 


۷- ابن يوسف حلى (م۷۰۵ه): «معه أبو بكر وعامر بن فهر مولى أبي بكر وعبد الله بن 
أريقط) '. 

۸- عله حلى (م۷۲۶ه): «استأجر عبد الله بن ارقط ليدله على طريق» . 

4- حسين جرجانى (قرن۸): «و چون برفتند چهار كس بودند... وعبد الله بن اريقط 
اللیثی» ۳ 

۰- محمد باقر مجلسی(م۱۱۱۱ه): «ودلیلهم عبد الله ابن آریقط الليثي»”. 

تا اینجا مختصرى بود از قديمترين مصادر شیعه. اكنون جندى از مصادر متاخرين 

را عرضه می کنیم تا كار را محكمتر كرده باشيم! 

۱- محدث قمی (۱۳۲۵۹ه): «عبد اللّه بن أريقط (أرقظ به روایت طبری) در 
خدمت آن حضرت بودند» م 

۲- سيد محسن امین (م۱۳۷۱ه): «ودليلهم الليثي عبد الله بن أريقط» . 

۳- هاشم معروف الحسنى (م۱۴۰۴ه): «و كان الدليل عبد الله بن اريقط الليثي». 

۴- شهاب الدين مرعشی (م١١5١ه):‏ «ودليلهم| عبد الله بن أريقط الليثي» . 

۵- محمدحسين طباطبايى (م7١؟١ه):‏ «واقبل راع لبعض قريش يقال له ابن 


أريقط) '. 


١‏ - مناقب آل أبى طالب ج۱ ص ۱۶۴ ابن شهر آشوب _قم. 

۲- العدد القوية ص ۰۱۲۰ على بن يوسف حلى _مكتبه مرعشی. 

۳- تذكرة الفقهاء للحلی. ج۲ ص ۳۰۵ ط.ق. 

۴- جلاء الأذهان و جلاء الأحزان (فارسی) ج۴ص ۷۳ ابو المحاسن حسین بن حسن‌جرجانی 
_تهران. 

۵- بحار الانوارء مجلسی ج۱۸ص۴۳ و ج۹۸۱۹ و ج۲ "ص۲۵۱ بیروت. 

۶- منتهی الامال فى تواریخ النبی و الال (فارسی)» محدث قمی ج ص۹۸ _قم. 

۷- اعیان الشیعه. سید محسن امین ج۱ ص۳۳۸ _بیروت. 

/- شرح احقاق الحق, مرعشی ج۲۱ ص ۲۹۰ _مکتبه مرعشی, قم. 

1- تفسیر المیزان» طباطبایی ج٩‏ ص ۲۹۳ _قم. 


۶- محمد هادى غروى (معاصر) : (وخرج رسول الله من الغار وأخذ به ابن أريقط 


على طريق نخلة»'. 
۷- محمد ريشهرى (معاصر): «ودليلههما الليثي عبد الله بن آریقط»" و «ودليلهم ابن 
أريقط) '. 


/- سيدحسن ابطحی (معاصر): «نیمه‌ی شب سوم «عبدالله بن اريقط» دو شتر به 
در غار آورد» آ. 
1- على ميرشريفى (معاصر): «رسول خدا عبد اللّه بن اريقط را كه از جويانان 
قریش و 
۰- هاشم محلاتی (معاصر): «همانروز عبد اللّه بن ارقط را- و برخى عبد اللّه بن 
اريقط گفته‌اند- که در زمره مشرکین و از طائفه بنی دثل بن بکر بود» ". 
تا ینجا از ده نفر از متقدمین و ده نفر از متاخرین نقل قول شد که هر ۲۰ نفر آن‌ها 
او را «عبدالله» دانسته و فرزند «اریقط» يا «ارقط» نوشته‌اند!! حال جناب نجاح. «ابن 


بکر» را از کجا آورده؟ ما نفهمیدیم! 


حضرت علی:. در بستر نبى خوابیده بود يا بستر خالی بود؟ 

به شيوة جناب نجاح طائی. «مخترع کبیر» پیش مىرويم و به سبک ایشان از 
واقعة در فراش خوابیدن حضرت على یک افسانه می‌سازیم! 

جناب نجاح (مخترع کبیر) می‌گوید: «پیامبر و احتیاج داشت شخصی در بستر او 
بخوابد تا کفار محاصره کننده خانه خود را به اشتباه بیندازد» و جز على ام کسی نبود 


۱- موسوعة التاریخ الاسلامی. محمد هادی یوسفی غروی ج ۱ص ۷۴۳۲ _قم. 

کا و مكمه الرية ف | 

۳- موسوعة الامام على بن أبى طالب» محمد الريشهرى ج١‏ ص ۱۷۰ _دارالحدیث, قم. 

۴- رسول اكرم (فارسى) ص ۷۰_آیت الله سيد حسن ابطحى خراسانی _قم. 

۵- ييام آور رحمت (فارسى) ص ۶۷ سيد على مير شريفى _ تهران. 

۶- زندكانى محمد 4 (فارسی)» ترجمة سيره ابن هشام» مترجم:سيد هاشم رسولى محلاتى 
ا 


كه در راه پیامبر مه حاضر به جنين فداكارى باشد» '. 
و در جايى ديكر می گوید: 
«پیامبر 5 در آخر ماه صفر از مكه هجرت نمود به نحوى كه در آسمان روشنى ماه 
به چشم نمی‌خورد. اما در اين كه سيد رسولان در آن تاريكى سهمكين چگونه 
کوچه‌های باریک شهر را می‌دید. بايد به قدرت شریف آن حضرت. در دیدن شبانه او که 
همانند دیدن در روز بود مراجعه کرد.» 
هت كوي وقتی شب فا به آن ارک باقن که اسان عادی با جشم عانق 
نمی‌تواند راه را تشخیص دهد!! چگونه ابولهب و پارانش می‌توانند درون خانه 
نبی که سقف دارد و بالطبع از کوچه‌های مکه نیز تاریک تر است را ببینند و 
تشخیص دهند که جه شخصی در بستر پیامبر خوابیده است؟ با توصیف نجاح 
طائى اصلا بستر قابل رؤيت نبود جه برسد به شخص خفته در بسترا! 
پس می‌گویم: چون شب تا به آن حد تاریک بوده. مهاجمان نیز قادر به دیدن بستر 
نبوده و نمی‌توانستند تشخیص دهند که شخصی در بستر خفته يا خیر! نتیجتا نبی 
اكرم 5 کار عبث نکرده که بی‌خود شخصی را در رختخواب خود بخواباند. 
۲- شما بگویید: جه فرقی بين اين دو موضع وجود دارد: 
الف: «مشرکین سحرگاهان به خانه نبی حمله کنند و فراش را خالی ببینند» 
ب: «مشرکین حمله کنند و حضرت على را در بستر ببینند». 
جه فرقی بين اين دو موضع وجود دارد؟ وقتی کفار نتوانند در آن شب راه را 
تشخیص بدهند چگونه می‌توانستند بستر را ببینید که حال به اشتباه بیفتند يا 
نیفتند؟؟ 
يس از دو حالت خارج نیست: 
-١‏ يا بستر خالی بوده 
با خود خرن قل حو ندر کی راان میقم از ان انشفاده كروما 
و آن روایاتی که در اين مورد وارد است همه و همه ساختة روافض است و اگر هم 
واقعیت داشته باشد باز سوال دیگری مطرح است! 


-١‏ مکارم در تفسیرش: پیامبر شبانه به سوی غار (ثور) حرکت کرد و سفارش نمود على ع در بستر او 
بخوابد (تا کسانی که از درز در مراقب بستر پیامبر ص بودند او را در بسترش خیال کنند و تا 
صبح مهلت دهند و او از منطقه خطر دور شود). تفسیر نمونه. ج ۰۷ ص: ۳۷ 


* از كجا معلوم كه آن على كه در بستر خوابيده همان ابن عم نبى و يدر حسنين 
باشد؟ از كجا معلوم؟؟ 


تعجب نكنيد! ابتدا این سخن جناب مكارم را بخوانيد تا توضيح دهم: «السوال: لماذا 
لم يرد اسم الإمام علي بصراحة في القرآن الكريم حتى ننتهي من كل هذه الأبحاث 

الجواب: نظراً إلى أن اسم «علي» لم يكن منحصراً بالإمام علي عليه السلام كا هو الحال 
في «أبو طالب» حيث لم تكن هذه الكنية منحصرة بوالده» بل هناك العديد من الأشخاص 
بين العرب يسمون باسم «عل» و «أبو طالب». وعلى هذا الأساس لو ورد اسم «على» 
بصراحة في القرآن الكريم فإن هؤلاء الأشخاص الذين لم يروق هم قبول هذه الحقيقة 
سیتحرکون بذرائع ختلفة إلى تطبيق هذا الإسم على شخص آخر... انتهی» . 

یعثی: «پرسش: جرا نام آن حضرت صریحاً در قرآن کریم نيامده؛ تا این همه بحث‌ها 

پاسخ: با توجّه به اين که «علی» فقط نام امام على ات نبوده. همان گونه که 
«على» و «ابوطالب» بوده. بنابراين اگر نام «على» 57 هم در قرآن ذکر می‌شد باز 
هم كسانى كه نمی‌خواستند اين حقيقت را بيذيرند بهانه‌ای داشتند و آن را بر «على» 
ديكرى تطبيق می کردند....». 

من نيز می‌گویم: آنكه در بستر خوابيده (آن هم نه به خاطر جان فدا كردن بلكه 
محض استراحت و خواب) شخصى با نام «غلى» بوده نه «على» كه اين غلى نام یکی 
از غلامان نبی اکرم و بوده است " و او بود که از صاحبان امانات باخبر بود و او بود که 


«ابوطالب» تنها کنیه پدرش نبوده است. بلکه نام و کنیه افراد متعدّدى در ميان عرب 


۱- آیات الولاية فى القر آن. ناصر مکارم الشیرازی ص۲۷ ۲. 
؟- تعجب نكنيد!! در اين ياوه گویی‌ها من شاگرد اين مخترع کبیر هم به حساب نمی آیم! خود اين 
مخترع در جایی چنین می‌گوید: «در زمانی که خط عربی فاقد نقطه بود چنین تغییری بسیار 


شمردن ابن عاص و حرفه حطابی یعنی هیزم شکنی به عمر بن الخظاب تغییر دادند»!! و یادتان 


مامور شد تا فواطم را به مدينه بياورد و چون در ابتداى اسلام» خط عربى بدون نقطه 
و «غلى» را «على» می‌نوشتند و بعدها كه خط عربى نقطه دار شد. مولفين گمان 
بردند که شخص خفته در بستر همان على پسر عموى ييامبر است!! و البته روايات 
جعلی! و گفته‌های روافض نيز بىتاثير نبود! 

ضمناً این كه را نیز فرآموش نکنید که :فلن »سبك ماه بعد از هجرت از دنیا رفك 
به همین خاطر اسم و نشانی از او در تاريخ نمی‌بینیم! 

بله!! اگر قرار باشد بهانه‌های بنی اسرائیلی که نه. بلکه بهانه‌های رافضیسم! گونه 
بكيريم می‌توانیم تمام حقایق را واژگون کنیم! 


نجاح: اگر ابوبکر هم در غار بود خداوند بايد می‌فرمود: ثالث ثلاثه 
نجاح می‌نویسد: «قرآن می‌فرماید: وتان ۳ ذ هم 2 الا 4 یعنی درباره پیامبر 
و راهنمای او سخن گفته و اگر ابوبکر نفر سوّمی بود خداوند تعالی چنین می‌فرمود: 
تال تاه نی او یکی ا هلق وک ارا فیک کهای ان ما ا اک 
جواب: برای ما واضح است که خود «نجاح» هم می‌داند اين ايراد او! بی‌نهایت 
سست است چرا که: 

-١‏ جنانكه گفته شد تئوری «تحریف نام» نه تنها کذب محض بلکه جهالت و سبک 
مغزی محض بود؛ با اشراف بر اين موضوع. تمام کتاب «نجاح» از جمله شبهة 
فوق چون باغ پنبه‌ای که با یک کبریت آتش می‌گیرد. نابود و كان لم يكن 
می‌شود. 

۲- در روایات وارده در کتب فریقین» چنین ثبت است که: «چون سه روز از يناه 
بردن نبی و صدیق به غار گذشت. طبق قرار قبلی. آن راهنما به سمت غار آمد 
و به اتفاق نبی و صدیق و... به سوی مقصد حرکت کردند.» 


باشد» قرار شد كه به شيوة خود نجاح جواب او ا بدهیم! 9 جو با کودک سر و کارت فتاد... پس 
زبان كودكى بايد نهاد. 

-١‏ خط قرآن نيز بدون نقطه بود و بعدها چون غير اعراب نيز اسلام آوردند و آنان نمی‌توانستند اين 
خط را بخوانند خط را نقطه دار كردند. 


به عنوان نمونه چند نقل قول از مصادر شيعه را مكتوب ميدارم تا باز هم برچسبی 
باشد بر دهان مكتشف عصرا! 

الف: دکتر عقیقی: «علی به دستور پیامبر كك با سه شترا و همراه راهنمای امینی 
به نام «اریقط» در شب چهارم به طرف غار فرستاد. نعرهء شتر به كوش پیامبر اسلام 
زنع وبا مقر خو از غار مان امد + 

ب: آيت الله سيد حسن ابطحی: «نیمه‌ی شب سوّم «عبدالله بن اريقط» دو شتر به 
در غار آورد و «عامر بن فهيره» هم طبق قرار قبلى در آنجا حاضر شد. «پیغمبر 
اكرم)ة و «ابوبكر» بر يك شتر رديف يكديكر سوار شدند و «عبدالله» و «عامر» بر شتر 
دیگر و از راه سواحل بسوی مدینه حرکت کت 

پ: دکتر آیتی: «در شب چهارم ربیع «عبد الله بن آرقط دیلی» که مردی مشرک 
بود و رسول خدا او را برای راهنمائی اجیر کرده بود» دو شتر را كه قبلا به او سپرده 
بودند بر در غار آورد و سوار شدند و ابوبکر» عامر بن فهیره را نیز به دنبال خويش سوار 
كرد..» 0 

نت لسان الملك هه ا دی اه قبله بت دیل که زوز ضفن اللدین ارقط ويك 
نام بود» به اجرت گرفتند و امان دادند و شتران را بدو سپردند و فرمودند: بعد از سه 
شبانه روز به در غار حاضر کند» ". 

و باز می‌نویسد: «چون سه شب آن حضرت در غار ثور بسر برد سحرگاه شب سیوم؛ 
عبد الله بن اریقط دیلی بر حسب فرموده. شتران را بر در غار آورد و عامر بن فهیره نیز 
حاضر e‏ 

ج: مرجع تقليد شیعه» آية الله جعفر سبحانى: «گروهی از قريش که سه شبانه روز 
شهر مكه و اطراف آن را برای يبدا كردن ييامبر زيرياى گذاشته بودند» خسته و كوفته 
به خا دود این موقع ضدای آرام راهتمایی که‌سبه تعر و سقداری 


-١‏ صحیح ۲ شتر است و صحیح شرکت ندشتن حضرت على است. 

۲- چهارده ثور پاک (فارسی) دکتر عقیقی بخشایشی ج۱ ص ۹۶- انتشارات نويد إسلام: 
۳- رسول اکرم ص ۷۰_آیت الله سید حسن ابطحی خراسانی _ قم. 

۴- تاريخ پیامبر اسلام ص ۲۱۸ دکتر محمد ابراهیم آیتی _تهران. 

۵- ناسخ التواریخ زندگانی پیامبر ج ۲ص ۶۱۱ _ محمد تقی لسان الملک سپهر _ تهران. 
۶- ناسخ التواریخ زندكانى پیامبریج ۲ ص:۶۱۵. 


غذا همراه داشتء در غار به كوش رسول اكرم و هم سفر وى رسيد. او آرام آرام 
می‌گفت: بايد از تاریکی شب استفاده کرد و هرجه زودتر از قلمرو مکیان خارج شد و 
اوا اټ گرد رک واا ابراه كمد اد 
و در كتب ما: 

بخاری: «وَاسْتَاَجَرَ رَسُولُ الله اپو ڪر رجلا ین بي الیل ورین َي عَبْد بي 
عَدِيٍّ هَادِيَا جريا ریت الْمَاجِرُ بِالْهِدَايِّ ق عَمَسَ حِلْفًا في آل الْاص بْنِ وال 
اسه وَهْوَ عل دين کار فرش قأیتا؛ قدقعا له رَاحِلَيْهما وَوَاعَدَاهُ عار تزر بَعْدَ 

يعنى: «رسول خدا 5 و ابوبكر -45 - مردى از قبيله بنى ديل را كه از تيرة بنى 
عبد بن عدى و راهنمايى ماهر بود. اجير كردند. او هم ييمان آل عاص بن وائل سهمى 
و بر دين كفار قريش بود. آنان او را امین دانستند و شترانشان را به او سپردند و با او 
وعده گذاشتند که بعد از سه شب. یعنی صبح روز سوم. شترانشان را به غار ثور 
بیاورد.» 

متنی شبیه به اين در کتب متفاوتی ذکر شده که به منظور پرهیز از زياده گویی. 
صرفاً مصادر را ذکر می‌کنیم. 

تفسير القرطبى " الدر المنثور للسيوطى ٠‏ تفسير البغوى“ تفسير الخازن ” السنن 
الكبرى للبيهقى ٠‏ الشريعة للاجری " الوفا لابن الجوزى ' عيون الاثر لابن سيد الناس' 


-١‏ فروغ ابديت تجزيه و تحليل كاملى از زندكى پیامبر اكرم (ص). جعفر سبحانی ص ۳۲۲ _ قم. 

۲- صحيح بخارى ج۳ ص ۱۴۱۷ ح ۳۶۹۲ _ بيروت. 

۳- الجامع لأحكام القرآن ج۸ ص ١58‏ قرطبى _رياض. 

ع الدر المنثورء سيوطى ج۴ ص۴ ۰۶ _بیروت. 

۶- لباب التأويل فى معانى التنزيل ج۳ ص 417,خازن _بيروت. 

۷- الستن الكبرى ج۶ ص۱۹۵ رقم ۱۱۶۴۳ امام بيهقى؛ دار الكتب العلمية_بيروت. 

۸- الشريعة للآجرى ج۴ ص ۱۸۱۶ رقم ۱۲۷۸. 

-٩‏ الوفا بتعریف فضائل المصطفی لابن الجوزی ج۱ ص۱۸۸ (و همینطور در المنتظم و صفة الصفوة 


ابن جوزی). 


البداية والنهاية لابن کثیر" تاريخ دمشق لابن عساكر' إمتاع الأسماع للمقریزی" 


ماحصل تمام اين اقوال اين می‌شود که: «نبی اكرم ی و حضرت صديق ذه سه 
شبانه روز در غار بودند و بنا بر قرار قبلى كه با «ابن اريقط» گذاشته بودند. بعد از سه 
روز در محل حاضر شد و به اتفاق» به سمت مدينه راهى شدند.» 


با اين حساب اين ايراد او نيز جواب داده شد. 


نجاح و قزوینی: «بخاری می گوید: ابوبکر قبل از پیامبر هجرت كرد!» 

نجاح می‌نویسد: «پیامبر 5 در مدينه بعد از هجرت به آن شهر عقد اخوت بست و 
در همان جا بين ابوبکر و عمر برادری برقرار نمود و بخاری هجرت ابوبکر با عمر و 
سالم برده ابوحذیفه را قبل از هجرت پیامبر کی تأئيد نمود. زيرا حدیثی را از ابن عمر 
نقل کرده که در آن چنین آمده است: 

ا هلا ا فاعم ما یم ليك و معان اس اه اه 
مسجد قبا به عهده داشت که در ميان آن‌ها ابوبکر و عمر و ابوسلمه و زيد و عامر بن 
ربيعه به جشم مى خوردند»: 

بنابراين مسجد قبا كه در راه مدينه واقع است ابوبكر و عمر و سالم و ديكران در 
هنكام هجرت در آن نماز جماعت خواندهاند». 

اين ايراد را قزوينى به صورت مفصل بررسى كرده و مانور بسيار داده است كه 
مختصر اقوال وى جنين است: 

«سيره نويسان بر اين مطلب اتفاق دارند كه بيشتر مسلمانان پیش از رسول خد افك 
به مدينه هجرت كردندء امام جماعت مسلمانان در مدتى كه آن حضرت حضور 
نداشتند, به عهده سالم مولى حذيفه بود و اين به آن سبب بود كه وى در قرائت قرآن 


از ديكران بهتر بود. 


.۲ ۱۳ عيون الاثر لابن سيد الناس ج١ ص‎ -١ 

۲- البداية والنهاية لابن كثير ج ص۱۸۴ _بيروت (و همينطور در السيرة النبويه ابن كثير). 
۲- تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج۲۰ ص۷۸ _ بيروت. 

۴- إمتاع الأسماع ج۸ ص ۲۱۹ مقريزى _ بيروت. 

۵- المحلی ج۸ ص ۰۱۸۲ ابن حزم الأندلسى. 


بخارى در صحيح خود می‌نویسد: 

«از ابن عمر نقل شده است كه وقتى مهاجران نخستین» قبل از آمدن رسول خد 
GEES‏ كنات مار قبا | كروي تر وناج موی ی قله E‏ 
آنها را به عهده داشت و اواز همه آنها بيشتر قرآن بلد بود». 

سؤالى كه اين جا پیش می‌آید» اين است كه جه كسانى در اين مدت كه رسول خدا 
اه ادها بوم تيه انا حت سال و ان كود يفف كاك رانا جو كد نش بل لا 
محمد بن اسماعيل بخارى در صحيح خود داده و خليفه اول و دوم را جزء افرادى به 
شمار آورده كه در اين نماز حضور داشته‌اند: 

عیت الله مج قمر تقل سوم که فت الم نون أ تیه امامت تمان مات 
نخستین مهاجرین و اصحاب رسول خدا 5 را در مسجد قباء به عهده داشت. ابوبكر 
عمرء ابوسلمه. زید و عامر بن ربیعه نيز در اين نماز جماعت شرکت داشتند» 

بنابراین» داستان همراهی ابوبکر با رسول خدا در غارء با اين دو روایتی كه بخاری 
در صحیح‌ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن نقل کرده است. زیر سوال می‌رود». 


اما جواب ما به اين دو بهانه كير: 

نويسندة سایت ولیعصر ! ابتدا اين روایت را از بخاری نقل می کند: 

انافج عن ابن عْمَرَ قال لما دم الْمَُاجرُونَ روت العضْبَة مَْضِعٌ قبَاءِ قبل مَقْدَم 
رسول الله کل كان یم سَالِمٌ موی أبي حُدَيْفَة وكان أَكْترَهُمْ فرآ۳. 

يعنى: «از ابن عمر نقل شده است كه وقتى مهاجران نخستین, قبل از آمدن رسول 
خدا يل به منطقه عصبه كه جايى در قباء است. رسیدند» سالم مولى أبى حذيفه امامت 
جماعت آنها را به عهده داشت و اواز همه آنها بيشتر قرآن بلد بود» 

در اين قول صحبتى از «مسجد قبا» نيست! بلكه صحبت از «غصبه» است که 
جايى در منطقة سمت غرب مسجد قباء می‌باشد كه قبل از وارد شدن رسول الله ی 


مهاجرين اولين به امامت «سالم» در آن محل نماز مىخواندند. 


١‏ - که از این به بعد ما آن نويسنده را با نام «قزوينى» ياد می کنیم» چون او مدير اين سايت است. 
۲- صحيح البخاری ج ۱> ص ۰ دار طوق النجاة _ط١.‏ 


دقت كنيد: در آن تاريخ هنوز مسجدى بنا نشده بود ليكن ابن عمر مىكويد: در 
عصبه موضعى در قباء نماز مىخوانديم و صحبتى از بنايى به نام مسجد در ميان 

اما جناب «قزوينى» اين نكته را دانسته و بزعم خودش خواسته اين نكته را 
بيوشاند به همین منظور می‌گوید: مىدانيد جه كسانى قبل از آمدن نبى 5 يشت سر 
«سالم» نماز مىخواندند؟ خليفه اول و..... و روايتى را از ابن عمر به اين ترتيب نقل 
می کند: 

«أَنَّ ابن عْمَرَ رضي الله عنهما أخبره قال كان سم مولى أي حُدَيْقَةَ یم الْمُهَاجرين 
لین وَأَضْحَاب الدبي يله في مَسْجِدٍ قُبَاءِ فِيهمْ ابو ڪر وَعْمَرُ وأبوسَلَمَة ور وََامِرْ 


- 


بن رَبِيعَةً . 

يعنى: «از عبد الله بن عمر نقل شده كه گفت: سالم مولى ابی حذیفه. امامت نماز 
جماعت نخستين مهاجرين و اصحاب رسول خدا 5 را در مسجد قباء به عهده داشت» 
ابوبکر» عمر. ابوسلمه» زيد و عامر بن ربیعه نيز در اين نماز جماعت شرکت داشتند». 

حال به ۲ نکته توجه کنید: 

-١‏ در روایت اول حضرت عبد الله بن عمر نت می‌فرماید: قبل از تشریف آوردن 
نبی كله نماز می‌خواندند و نامی از شخصی نمی‌برد (قبل مَقَدَم رسول الله ی كان 
يَؤْمْهُمْ سال مولی أبي حُدَيْفَة و در روایت دومی می‌فرماید: نماز می‌خواندند به 
امامت «سالم» و جملة «قبل مقدم رسول» در كار نيست (كان سال مولى أبي 
خی اهاري اون 

سوال: چرا چنین است؟ چرا بار اول با قيد دقیق فرمود «قبل از آمدن حضرت 

رسول» و در روایت دوم اين قيد را برداشت؟؟ چرا اين بار نگفت: قبل از آمدن نبی 
اکرم نماز می‌خواندند؟؟؟ جواب را بعد از خواندن نكتة دوم خواهم گفت. 


۱- صحیح البخاری, ج ٩‏ ص 2۰۷۱ ۷۱۷۵ 


۲- در روايت اول حضرت ابن عمرتله مىفرمايد: در «عصبه» كه موضعى است در 
قباء (الْعْضْبَةَ مَوْضِعٌ قبا نماز مىخواندند و در روايت دومى مىكويد: در 
مسجد قباء (في مسجد باء) نماز می‌خواندند». 

سوال: چرا در جایی صحبت از «عصبه» است و در جایی صحبت از «مسجد 
قباء»؟؟ اين تفاوت گویای جيست؟ جواب بسیار واضح است! 

زمانی که اصحاب از مکه به سمت يثرب هجرت کردند. به هنكام ورود؛ در «عصبه» 
اقامت گزیدند و به طبع نماز هم می‌خواندند و خواه ناخواه امامی هم داشتند که آن 
امام «سالم مولی ابی حذیفه» بود و او از اولین اشخاصی بود كه هجرت نموده بود. 

نماز ايشان پا برجا بود تا زمانی که رسول خدا همراه با يار وفادارش یعنی حضرت 
صدیق اکبر وارد «قباء» شدند و «مسجد قباء» را بنا نهادند و اين مسجد اولین 
مسجدی بود که در تاريخ اسلام ساخته شده بود. 

قبل از پرداختن به اسنادی که مؤيد ساخته شدن «مسجد قباء» بعد از وارد شدن 
نبی اکرم 5 می‌باشد می‌خواهم به يك سوال جناب قزوینی جواب بگویم. 

قزوینی بعد از نقل روایت اول که كوياى اين است که عده‌ای از مهاجرین در 
«عصبه» به امامت «سالم» نماز می‌خواندند» می گوید: «سؤالى که اين جا پیش می‌آید. 
اين است که جه کسانی در اين مدت که رسول خدا در ميان آن‌ها نبود» به امامت سالم 
مولی حذيفه نماز خوانده‌اند؟» ! 

از روایت مشار اليه در صحیح بخاری چیزی مشخص نمی شود و ثابت شد که روایت 
دوم مورد استناد قزوینی صحبت از موضع و زمان متفاوتی می‌کند و اين بحث بحثی 
جداست؛ اما براستی جه کسانی به امامت «سالم» قبل از تشریف فرمایی حضرت 
رسول 5 نماز می گزاردند؟ 

جواب: در کتب حديث و سيرت روایت حضرت ابن عمر در مورد «عصبه» با یک 
اضافه‌ای نقل شده که به اين ترتیب است: 


-١‏ قزوینی گفته بود: جواب اين سوال را محمد بن اسماعیل بخاری در صحیح خود داده و خليفه 
اول ودوم را جزء افرادی به شمار آورده!!! 


ا١حَدَّكَنَا‏ لش يَعْنى اب عِيّاضٍ ند وَحَدََّنَا اتب خالد ای - الْمَعْقى - قلا 
و که ال 1 یم المهاجزون اروت 
ل ور مه ی ها 
نقل كردهاند كه فرمود: زمانى كه مهاجرين اولين قبل از تشريف فرمايى حضرت رسول 


وارد عصبه شدند. «سالم» امامت نمازشان را بر عهده داشت و او آكاهيش به قرآن از 


م 


آنان ببشتر بود... هیثم بن خالد اضافه من كفل و می‌گوید: بین مامومین عمر ون خطاب 
و ابو سلمه بن عبد الاسد بودند.» 
و «آلبانی» اين روایت و اضافة هیثم را صحیح می‌داند. 
در طبقات ابن سعد اين اضافه از ابن عو شده است: «تأفع» عن ابن عم 
َم امه جروت الْأَوَلُونَ مِنْ مَكَة إل الْمَدِيئةِ تلو الْعَصَبَةَ وَالْعَصَبَةُ َرِيبٌ مِنْ 
کک سول الله ل فَكَانَ سَالِم مَوْلَ ا لته گنَ اکر قآ 
e‏ دیثه كه فیهم مر ين الطاب ووس ى عَبّد لد" 


e 


يعنى: «نافع» از ابن عمر نقل می کنند كه می‌گفته است: مهاجران نخستين چون از 
مكه به مدينه آمدند در منطقه عصبة كه نزديك قباست فرود آمدند و سالم مولاى ابو 
حذيفه در نماز بر آنان امام بود كه از همكان بيشتر قرآن مىدانست. عبد الله بن نمير 
در حديث خود افزوده است كه عمر بن خطاب و ابو سلمة بن عبد الاسد هم ميان آنان 
بودند.» 

يس با اين وجود لازم نيست جناب قزوينى خود را به دردسر بياندازد و ليست 
مأمومين را پیدا كند و خيالتان راحت که ابوبكر صديق در بين آن مأمومين نبوده زيرا 
اگر می‌بود راويان به همراه نام حضرت عمر از او نيز نام می‌بردند چرا كه او افضل 
صحابه بود و ابو سلمه نیز به قول بعضی مورخین چون ابن سعد اولين مهاجر بود. 


۱- سنن ابی داود ج۱ ص ۱۶۰ رقم۵۸۸ _ بیروت؛ [حکم الألبانی ]: صحیح. 


۴ جنانجه گفته شد «مسجد قباء» اولين مسجدى است که در اسلام ساخته شده و 
اين مسجد به امر نبی اکرم 35 و با حضور و نظارت ایشان بنا شده است. اما قزوینی که 
این حقیقت را خلاف هدف خود می‌داند ایراداتی را مطرح می‌کند که یک به یک 
مطرح کرده و به آن جواب خواهیم داد: 

قزوینی می‌گوید: «بدرالدین عینی می‌پذیرد که اين مشکل بر طبق روایت عبد الله 
من ھر چوک دارخ و كافك می کند که اوک خر مارد اران د امامت شالم هولی 
حذیفه بوده است: 

قلت: لا إشكال الا على قول ابن عمر: إن ذلك كان قبل مَقْدَم النبي. 

من می‌گویم: اشکالی در اين مطلب نیست؛ مگر بر بنابر نقل عبد الله بن عمر که 
گفته: (داستان نماز خواندن ابوبکر يشت سر سالم) قبل از ورود رسول خدا 5 بوده 
أسيت: 

يس طبق نظر عينىء روايت عبد الله بن عمر ثابت می‌کند که ابوبكر در اين نماز 
حضور داشته و به همراه رسول خدا ید در غار نبوده است». 

جواب ما: 

بدر الدين عینی ضمن شرح روایت مربوط به «مسجد قباء» اشاره‌ای هم به روایت 
مربوط به «عصبه» مى كند (او می‌نویسد: انظر الحدیث ۶۹۲ که همان روایت عصبه 
باشد)» به همین دلیل می‌گوید: مشکلی نیست الا بر قول ابن عمر که گفته اين قبل از 
تشریف فرمایی حضرت ی بوده! و چنانکه گفته شد در روایت مربوط به «مسجد قباء» 
صحبتی از «قبل از تشریف فرمایی» نیست ولی در روایت مربوط به «عصبه» اين قید 
آمده است. يس علامه «عینی» نیز قول خود را چنین ادامه می‌دهد: 

«قلت لا إشكال إلا على قول ابن عمر إن ذلك كان قبل مقدم النبي كَل وآجاب البيهقي 
بأنه يحتمل أن يكون سالم استمر يؤمهم بعد أن تحول النبي إلى المدينة ونزل بدار أبي أيوب قبل 
بناء مسجده مها فيحتمل أن يقال وكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاءه إلى قباء» . 

يعنى: «كويم اشكالى در اين نيست الا بر قول ابن عمر كه (در روايت عصبه) كفته: 
این نماز قبل از وارد شدن نبى اکرم 5 بوده و (به اين اشكال) بيهقى جنين جواب 
می‌دهد: احتمالاً «سالم» همچنان امام آنان بوده تا اينكه نبى که به مدينه آمدند و قبل 


از ساختن مسجدشان درخانة ابى .ايوب منزل کردند. پس اختمالا ايتكه گفته شده 
ابوبکر هم يشت سر او نماز خوانده در مورد زمانی است که او به قباء آمد (یعنی زمانی 
كه همراه نبی هجرت نمود.» 

و این قول «بیهقی» که عینی از او نقل کرده بود در مورد روایت «مسجد قباء» 
است نه در مورد روایت «عصبه» و البته جناب «قزوینی» بر اين قول بیهقی نیز ايراد 
گرفته و جنين نوشته‌اند: 

«بیهقی در سنن کبرای خود در اين باره می‌نویسد: 

در اين روایت و روایات گذشته آمده است که در اين نماز جماعت. ابوبکر و عمر نيز 
حضور داشته‌اند. شاید اين نماز در زمان دیگری بوده است؛ زیرا ابوبکر به همراه رسول 
عدا وار لقنن مك تا نها اقفر ای سا دی 
هردو احتمال وجود دارد؛ اما اين که راوی گفته که در اين نماز ایویکر نیز حضور 
داشته» ثابت می کند که اين نماز بعد از آمدن رسول خدا وه بوده است». 

قزوینی در جواب می گوید: 

اما اين که بیهقی گفته است: «ولعله في وقت آخر؛ شاید اين نماز در زمان دیگری 
برگزار شده» غير قابل قبول است؛ زیرا اولا: با اصل روایت سازگاری ندارد؛ چرا که در 
روایت زمان آن مشخص و تصریح شده است که اين نماز با ورود نخستین مهاجران 
برگزار شده است که در ميان آن‌ها ابوبکر و عمر نیز بوده‌اند. 

كان سال مولى أبي لیف یم الْمْهَاجِرِينَ الْأَولِينَ... 

جواب: 

قروینی قول علامه «بيهقى» را از ۳ ص٩۸‏ سنن الکبری نقل کرده که در اين 
آدرس روایت مربوط به «مسجد قباء» منقول است و مشخص است که هیچ صحبتی از 
قيد زمان وجود ندارد و در هیچ جای روایت نیامده که اين نماز به هنكام ورود 
نخستین مهاجرین بوده, بلکه ضرفا گفته شده «(سالم) امام مهاجران نخستین بوده 
اینت» کسانی که ,حون در هجرت يفت گرفته بودنه اضطلاعا آنان. را :«مهاجرین 
نخستین» می‌نامند. 

ولی در روایت مربوط به «عصبه» زمان برگزاری نماز دقيقاً قيد شده و چنین آمده 


زر > له او وس رو هد مس مس مه رن 
آست: «للا قدم المُهَاجِرُونَ الاوّلون العصبة مَوضع بقباء قبل مَقدم رسول الله ». 


اما جواب اصلى و ياسخى كه بهانه جويان را به زانو در خواهد آورد اين است: 

ابن رجب دمشقی می‌نویسند: 

«والمراد پذا: أنه كَانَ یمهم بعد دم الي كل ولذلك قَالَ: « نی مسجد قباء)» ومسجد 
قباء إنما أسسه ال بعد قدومه المدينة» فلذلك ذكر منهم: با یک وأبو بر إنها هاجر مَعَ 
اللي وليس في هذه الرواية: «قَبْلَ مقدم ا كما في الرواية اي خرجها البخاري هاهنا في 
هذا الباب» فليس في هذا الْحَديّْث إشكال کا توهمه بعضهم) . 

يعنى: «مراد اين است که سالم امامت آن‌ها را بعد از رسيدن رسول خدا ی به عهده 
داشته است. به همین خاطر در روايت آمده است که اين نماز در مسجد قباء برگزار 
شده است و مسجد قباء توسط رسول خدا كو بعد از آمدن به مدینه تأسیس شده 
است؛ به همین خاطر ابوبکر نیز جزء شرکت کنندگان ذکر شده است. ابوبکر به همراه 
رسول خدا و هجرت کرده است. در اين روایت نیامده است که اين نماز قبل از آمدن 
رسول خدا تشکیل شده است؛ چنانچه در روایت بخاری که در همین باب نقل کرده. 
اين مطلب آمده است؛ يس اين حديث چنانچه بعضی خیال کرده‌اند. مشکلی ندارد». 

جناب قزوينى در اين باره نیز سخن پردازی کرده و نوشته است: 

«اما اين که ابن حجر" ادعا کرده که اين نماز بعد از ورود رسول خدا کل برگزار 
شده و دلیل آن نیز اين است که در روایت از مسجد قبا نام برده شده و اين مسجد بعد 
از ورود رسول خدا اي شده است. به چند دلیل مردود است: 

اولا: طیق مذارک وجوه در متابع اهل ستت این مسجد اا توسط نخستین 
مهاجرانی که وارد قباء شده بودند. تأسیس شده و مسلمانان در آن نماز می‌خوانده‌اند و 
بعد طا ترس ها سا عتمان ان تکل نشوة ات 


بلاذری در فتوح البلدان می‌نویسد: 


۲- او سخن ابن رجب را نقل کرده و به ابن حجر نسبت داده است. از آنجا که هم حافظ ابن حجر و 
هم ابن رجب هردو شرح صحیح بخاری نوشته‌اند و هردو نیز نام کتابشان «فتح الباری» است. 
قزوینی به اشتباه افتاده است!؛ اما به هر حال. حافظ ابن حجر نيز همچون دیگر مورخین گفته 
است. مسجد قبا بعد از تشرف فرمایی رسول خدا و به فرمان ایشان ساخته شده است. 


نخستين مهاجران از اصحاب رسول خدا و انصارى كه به آن‌ها ييوسته بودند. 
مسجد قباء را تأسيس كردند و در آن نماز مىخواندند. در آن زمان به سوى بيت 
ی n‏ اده a‏ قد سای E‏ كفن و قبت قتي انس ها 
عهده كرفت؛ از همین رو بود كه مردم قبا می‌گفتند: این مسجد همان مسجدى است 
كه خداوند تبارك و تعالى در باره آن فرموده است: 

«آن مسجدى که از روز نخست بر يايه تقوا بنا شده. شايستهتر است که در آن (به 
عبادت) بایستی...». 

و در انساب الأشراف می‌نویسد: 

کسانی که قبل از رسول خدا و بعد از أن سلمه بن عبد الأسد هجرت کرده بودند و 
نيز کسانی که وارد قباء شده بودند. مسجدی بنا کرده و در آن نماز می‌خواندند در آن 
زمان نماز به طرف بيت المقدس خوانده می‌شود؛ به همین خاطر قبله اين مسجد را به 
طرفت المفنش سای ماني که رسول ها كله واری اخ حا تند امامت تمان رنه 
عهده گرفت. و سالم مولى أبى حذيفه امامت مهاجرين از مكه به مدينه را به عهده 
داشت» سپس اين امامت در مدينه نيز ادامه داشت تا اين كه رسول خدا به آن جا 
رسیدند. 

جواب: 

«بلاذری» قول خود را از «محمد بن عمر واقدی» گرفته است که او نزد ما کذاب و 
مردود است؛ بخاری در مورد وی می گوید: او متروک الحدیث است و امام احمد و ابن 
مبارک و ابن نمير و اسماعیل بن زکریا او را ترک کرده‌اند. و در جایی دیگر امام احمد او 
را دروغگو و یحیی بن معين او را ضعیف و امام مسلم و نسائی او را متروک و غير ثقه 
م داكن 

يس اساس اين نقل قول از بلاذرى به دليل وجود «واقدى» باطل و ملغى است. 

اما «قزوينى» تنها از بلاذرى نقل قول نكرده بلكه ياى «ابن جوزى» را نيز به وسط 
کشیده و در ادامه نوشته است: 


«و ابن جوزی در کتاب المنتظم می‌نویسد: 


۱- تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی ج۹ ص ۲۲۴ رقم ۶۰۶؛ تهذیب الکمال المزی ج ۲۶ ص 
۰۱۸۱-۰۶۰ 


نساخته بودند. رسول خدا ٩‏ روزهای دوشنبه. سه شنبه و ينج شنبه در آن اقامت 
جواب: 
ابن جوزی قبل از نقل قولی که توسط «واقدی» بين بعضی مورخین مشهور شده 
«وآقام رسول الله كي بقباء في بني عمرو بن عوف یوم الاثنين ویوم الثلائاء ویوم الاربعاء 
ويوم الخميس وأسّس مسجدهم ثم خرج عنهم يوم الجمعة he‏ وکان آصحاب رسول 


ع 


لته حين قدم قباء قد بنوا مسجدًا يصلون فيه فصلى مهم فيه ولم يحدث في السجد شيئًا 


فأقاكلة...). 

يعنى: «و حضرت رسول و در قبا بين بنى عمرو بن عوف دوشنبه و سه شنبه و 
چهارشنبه و روز پنجشنبه را اقامت گزید و سپس مسجدشان را بنا نهادند و بعد از آن, 
روز جمعه از آنجا (از نزد بنى عمرو بن عوف يعنى از قباء) خارج شدند ....... اصحابی كه 
قبل از نبى وارد قبا شده بودند برای خود مسجدى قرار دادند و در آن نماز مىخواندند 
كه هيج ساختمان و بنايى نداشت و چون نبى اكرم وارد شد امامشان شد.» 

و علامه سيد جعفر مرتضى عاملی. یکی از علماى شيعه می‌نویسد: «وخلال إقامته 
«صل الله عليه وسلم» في قباء سس مسجد قباء المعروف.... ومسجد قباء هو أول مسجد 


بني في الاسلام» کا صرح به ابن الجوزي وغيره (ياورقى: وفاء الوفاء ج ۱ ص ۲۵۰ و 
السيرة الحلبية ج ۲ ص ۵۵ و راجع: التراتيب الإدارية ج ۲ ص ۷۶)» . 

يعنى: «رسول اكرم و در مدتى كه در قباء بود» مسجد معروف قباء را بنا 
نهاد ......... به تصريح برخی از مورّخان همچون ابن جوزی. مسجد قباء. نخستين 
مسجدى است که در اسلام ساخته شد (بنگرید: التراتيب الإدارية؛ ۱۲ ع/)) . 


۱- الصحیح من السيرة النبی الاأعظم. جعفر مرتضی العاملی.ج۴.ص:۱۳۰ - ۱۳۲۱ _قم. 


۳- سيرت جاودانه (ترجمة صحیح من السیرة) ج۱اص ۴۷۰ مترجم: دکتر محمد سپهری _تهران. 


کاک ملظ کرو الى جو اه ماه شانهای بان ف كن که شیم سا بان 
نداشته؛ يعنى همان «عصبه موضع بقباء» و عصبه که محلی در قبا می‌باشد مکانی 
غير از «مسجد قباء» است و ابن جوزى به ساخته شدن مسجد قباء به دستور رسول 
خدا تصريح می کند و عاملى نيز قول ابن جوزى را تائیداً نقل كرده است! 

در دو روايت نقل شده از ابن عمر نيز تفاوت بين دو موضع كاملاً مشهود استء او 
در روايتى از محلى به نام «عصبه» نام می‌برد و در روايتى دیگر از مسجدی به نام 
«مسجد قباء» نام می‌برد و اين خود نشانگر اين است كه اين دو موضع با هم فرق 
دارند. و روايات و اقوال منقول از فريقين ثابت می کند كه مسجدى موسوم به «مسجد 
قباء» وجود خارجی نداشته مگر بعد از تشريف فرمايى حضرت رسول 33 به قباء؛ كه به 
عنوان نمونه جندى از اين اقوال را از كتب فريقين نقل می كنيم. 
كتب اهل سنت: 


مر 
عه 
2 


ابن هشام (م ۲۱۳ه: «قال این اشحاق: اقام رَسُولٌ الله بقباي في ني عمرو بن وف 
برع لین ویرم التلگاه یرم الا ریماء یم ا ویس رآ جد 

طبری (م۳۱۰ه: «لا بنی رسول الله يل مسجد قباء» ۳ ۱ 

ابن حزم آندلسی (م۴۵۶ه): «فأقام رسول الله بك بقباء أياماً وأسس مسجدها '. 

بغوى (م۵۱۰: «ذَكَرَ هل السَير: أن الى كل نا قَدِمَ الَدِيتة مُهَاجِرًا رل قَبَاءَ على بني 
ا لت تزع اي عر 1 متت من قزر زیم ال ا 


ا اام اء يو لین واتلاقاء وَالْأَرْحَاءِ وَيَوم ا ميس 
حرج من بَنِ هرهم يوم ا عة 


2 


o3 3‏ 
سس مسجدهم» 


١‏ - در حال حاضر نيز در مدينه در قباء محلى نسبتاً كوجك به نام «عصبه» وجود دارد. 
۲- سيره ابن هشام ج۲ ص ۳۴۲ _مصر. 

۲ تفسير طبرى ج5١‏ ص 517١‏ و ص۴۷۹؛ تاريخ طبرى ج١‏ ص ۵۷۲ _بيروت. 

؟- جوامع السيرة ج۱ ص 17ابن حزم آندلسى _ مصر 

۵- تفسير بغوى (معالم التنزيل) ج۵ ص ۸۴ _ بيروت. 


ابن اثير (م ۲۰ ۶ه): «وفيها بنی رسول الله کل مسجده ومساکنه ومسجده قباء» 59 

ذهبى (م۷۴۸هس: «وَأَسّس رَسُولٌُ الله کل في إِقَامَيهِ بی عَمْرو بن عَوْفٍ مسج قا '. 

سيوطى (م۱۱٩ه):‏ «وأخرج ابن 51 حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما بی 
رسول الله ية مسجد قباء خرج رجال...» " 

شوكانى (۱۲۵۰ه): (وَأَخْرَجَ اب أبي حَاتِم وَابْنُ مَرْدَوَيْه عله قَالَ: لا بنى رسول الله ككل 
ا 

ابو زهره (م۱۳۹۴ه): «پیامبر کل چهار شبانه روز يعنى روزهای دو شنبه» سه شنبه» 
شهار تددو تیه ا در قبا ماند و در این مت شتحه فيا واا کی ۳ 

مبارکفوری (م ۱۴۲۷ه): «پیامبر چهار روز یعنی» دوشنبه» سه شنبه. چهار شنبه و 
هع یه كار قي مان کار هه مسح مشهون فنا ا ون سا ما زان امن 


مسج پس از بعثت اولین مسجدی است كه از روز نخست بر تقوا ساخته شده» . 
۳ 
الصلابی (معاصر): «فلبث رسول الله 5 في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسس 
السجد الذي أسس على التقوی وصل فيه رسول الله كل '. 


مختصر اين اقوال اين مى شود که: نبى اكرم 5 به قباء وارد شد و نزد بنى عمرو بن 
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-١‏ أسد الغابه ابن اثير؛ الکامل فى تاريخ ج۴ ص 077ءابن اثير _ بيروت. 

"- تاريخ الاسلام للذهبى ج۲ ص ۲۰ _ بيروت. 

۳- در المنثور. 

۴- تفسير فتح القدير شوكانى ج اص ۴۶۰ _ بيروت. 

۵- خاتم يبامبران 5 (ترجمه شده از عربى به فارسى) ج "ص ۰۲۲۱ ابو زهره _ مشهد. 

۶- بادة ناب (ترجمة رحيق المختوم) ص ۰۲۱۱ مباركفورى _سنندج. 

۷- السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ص 1717؟, على محمد محمد الصّلابى. 

۸- و همجنين مراجعه كنيد به: تاريخ خليفه بن خياط ص۵۵؛ الهداية إلى بلوغ النهاية چ ۴ص ۰۳۱۵۴ 
مکی بن خموش؛ تفسير قرطبى ج۱۲ ص ۲۸۱ _ قاهره؛ مراح لبيد ج۱ ص‌۰۳۶۸ محمد بن عمر 
نووى _بيروت؛ تفسير بيضاوى ج۳ ص۰۱۷۲_بیروت؛ عيون الاثرج؟ ص ۴۰۰ _ ابن سيد الناس؛ 
تفسير بحر المحيط جهص 4١‏ ابو حيان آندلسى _ بيروت؛ زاد المعادج١‏ ص۹۸ و ج۳ ص07ءابن 


كتب اهل تشيع 

جناب «قزوينى» سخن علامه ابن حجر مبنى بر ساخته شدن مسجد قباء بعد از 
تشريف فرمايى حضرت رسول وك را مردود می‌داند ولى یکی از اجلاى شيعيان معاصر 
سخن ابن حجر را در تأييد انی «مسجد قباء» بعد از هجرت نبى ی مقبول می‌داند 
و قول وى را اطمينان بخش می‌نامد! 

١‏ - «سيد محمد باقر نجفى» (معاصر) می‌نویسد: «بی‌شک اینکه به آورده‌ی کلینی 
در: [فروع من الكافى]ء ج ۳. ص ۵۶ از طريق: معاويه بن عمار مىخوانيم كه: 
امام ابوعبد اللّهء گفته است: «مسجد قبا فإنه المسجد الذي سس على التقوى من 
أول يوم». به جهت آن است كه اساسا معمار اين بناء مؤمنترين مردمان يعنى 
محقد رسول الله صلعم بوده است».... «تفسیر و شأن نزول آیات یاد شده. 
همراه با احادیثی چند در فضیلت و اهمیت مسجد قباء اول مسجد اسلام. یکی 
او آهم مسال كاري نال اون فجرت محمد سول الله انس ي 

«بر اين اساس و با توجه به احادیث متعددی که از طریق سلسله روایان مذاهب 

اسلامی آورده شده است. بیان: ابن حجر عسقلانی در: [فتح الباری- بشرح صحیح 
البخاری]؛ ج ٩‏ ص ۲۴۵ ذیل حديث ۱۳۹۰۶ ۳۹۰۸). ما را اطمینان می‌بخشد که: 
(...فامهور غل ان الراد مسجد قبا وهو ظاهر الایة» ۰۱/۱۴ سهيلى ' نیز تائید می‌کند 
که جمله: «من اول يوم» یقتضی انه مسجد قبای لآن تاسیسه كان فى أول یوم حل النبی بدار 
احجرة...» ۱۵/ ۱: [فتح الباری ] همان مأخذ).» 

«از مجموعه شناسائی‌ها و جمع‌بندی اقوال. و تطبیق آن‌ها توسط حقیر در محل 

بنای مسجد و با توجه به نقشه‌های ادواری موجود: «اداره اوقاف مدینه» و اظهار نظر 


القیم؛ تخریج الأحادیث الکشاف ج۴ ص ۱۴ زیعلی _ریاض؛ سيرة النبوية ج۲ص ۲۹۲ و بداية 
والنهاية ابن کثیر ج آص ۱۹۶ _بيروت و تفسیر ابن کثیر ج۴ ص ۲۱۳؛ تفسیر ابی السعود ج۴ ص 
۳۲ بیروت؛ مختصر سيرة الرسول یه ص ۰۱۳۵ محمد بن عبدالوهاب و.... 

۱- جناب سيد محمد باقر نجفی» قول سهیلی را به نقل از فتح الباری ابن حجر ذکر کرده است. 


غربى خانهدى: سعد بن خيثمه بوده است...» '. 
از محتواى سخنان «سيد محمد باقر نجفى» مىتوان فهميد كه: 
-١‏ قول ابن حجر عسقلانى مبنى بر تأسيس مسجد نبى به امر حضرت رسول 45 
كاملاً صحيح است. 
؟- جناب «نجفی» اين حقيقت را نظر خبرگان آثار مدينه و مستنبط از ده‌ها كتاب 
و رساله مى داند. 
يس می گویم: جناب «قزوینی» شما که اين همه مصدر و منبع در دسترس دارید و 
حق آنچنان واضح است که جناب «نجفی» با چنین اطمینانی آن را بیان م ىكند, چرا 
شما و امثال شما (نجاح طائی) قصد دارید آن را بپوشانید؟ لالم تَلْبِسُونَ احق بالبتطا 
تون ای وانتم تن 49 [آل عمران: ۰]۷۱ «چرا حق را به باطل درم ىآميزيد و 
حقیقت را کتمان می كنيد با اينكه خود می‌دانید؟؟» 
اين تنها یکی از اقوال وارده در اين زمينه بود که به خوبی مقصود و مطلوب ما را 
رساند» ولی چون ازدیاد منابع به شکلی به یک سنت تبدیل شده» چند منبع دیگر نيز 
ذکر می‌شود. 
۲- سيد جعفر مرتضی عاملی ‏ (معاصر) «تأسیس مسجد قباء: وخلال إقامته ١‏ كلل 
وسلم» في قباء سس مسجد قباء العروف ویبدو أن صاحب الفكرة» والباشر آولا 
في وضع السجد هو عبار بن یاسر» . 


(وبعد» فان الظاهر هو آن تامسن مسجد قباء کان بعد قدوم أمير الزمنین كك . 


۲- سید جعفر کسی است که بیش از ۰ عنوان کتاب تاليف کرده است که از بين تمامی کتبش. 
کتاب مشار اليه از همه مهمتر است. (عند قومه). 
۳- الصحیح من سيرة النبی الأعظم (ص) السید جعفر مرتضی (معاصر) ج۴ ص ۱۳۰ _ بیروت. 


۴- الصحیح من سيرة النبی الأعظم (ص).السید جعفر مرتضی ج۴ ص ۱۳۱ص و ص ۱۳۲ _ بیروت. 


«وخلال إقامته «صی الله عليه وآله وسلم» في قباء أسس مسجد قباء المعروف.... 
ومسجد قباء هو آول مسجد بني في الإسلام؛ كما صرح به ابن الجوزي وغيره» . 

از قول او نيز اينجنين برداشت می‌شود كه قبل از ورود نبى اكرم 5 به قباء هیچ 
مسجدی " در آن ديار وجود نداشته است و او از نوشته‌های «ابن جوزى» و ديكر 
مورخین اين را فهمیده است. 

۳- «مکارم شیرازی» که یکی از مراجع شيعه است در اين باره می‌نویسد: «در آغاز 
ماه ربیع الاول پیامبر به طرز معجزه آسایی از حلقه محاصره دشمن نجات یافت 
و روانه مدینه شد و در روز دوازدهم - که مصادف با روز دوشنبه بود به محلّه 
قبا وارد شد. پیامبر تا روز پنجشنبه درآنجا ماند و مسجد قبا را بنا نهاد و نماز 
جمعه را در نزدیکی قبا در ميان قبیله بنی سالم خواند و اين نخستین نماز 
جمعه و نخستین خطبه نماز جمعه در مدينه بود که رسول خدا اقامه 
۳ 

و سیم ردا ناما ین يعدا که میرن تخد کارا فان سکیا 

دادند. هنگامی بود كه به مدينه همجرت کرد. وارد مدینه شد. و آن روز روز دوشنبه 
دوازدهم ربیع الاول هنكام ظهر بود. حضرت. چهار روز در «قبا» ماندند و مسجد قبا را 
بنیان نهادند. سپس روز جمعه به سوی مدینه حرکت کرد» . 

۴- چهارمین نفر نیز یکی دیگر از مراجع تقلید شیعیان یعنی «آيت الله جعفر 
سبحانی» است که به ضدیت با اهل سنت مشهور است. ایشان در اين باره 
می‌نویسند: ««قبا» در دو فرسخی «مدینه» مرکز قبیله «بنی عمرو بن عوف» 
بود. رسول گرامی و همراهانش روز دوشنبه دوازدهم ماه ربیع الاول به آن‌جا 
رسیدند و در منزل بزرگ قبیله «کلئوم ابن الهدم» فرود آمدند. گروهی از 
مهاجران و انصار نيز در انتظار موکب پیامبر بودند. 


۱- الصحیح من السيرة النبی الاأعظم. جعفر مرتضی العاملی.ج۴.ص:۱۳۰ - ۱۳۲۱ _قم. 
محل «عصبه» می‌باشد. 

۳- پیام قرآن. فصل: هجرت. فصل نوینی در تاريخ اسلام؛ مکارم شیرازی. 

۴- تفسیر نمونه (فارسی) ج ۲۴ص ۱۳۰ _ مکارم شیرازی. 


پیامبر كرامى تا آخر آن هفته در آن‌جا توقف كرد و در اين مدت شالوده مسجدى را 


براى قبيله «بنى عمرو بن عوف» ريخت» 3 
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سيد على اكبر قرشی: «قبا دهى است در دو ميلى مدينه كه رسول خدا 36 در 
هجرت یآنجا وارد شد و در آنجا مسجدى ساخت و آن اوّلين مسجديست که در 


اسلام ساخته شد و آن را احترام بخصوصی ا 

ميرزا حبيب الله خويى (م ۳۲۴): «مسجد قبا لأن عمارا هو الذي أشار على 

النبى ل ببنيانه وهو جمع الحجارة له فلما أسّسه رسول الله كلا ". 

شيخ على النمازى الشاهرودى (م ۱۴۰۵هس): اوقایع السنة الأولى من ال هجرة: ولادة 

الختار» المختار لطلب الثار من الملاعين الأشرار(7)» وزياد بن سمية على قول. 

وبعد نزوله بالمدينة بناء مسجد قبا ومسجد الرسول» وصلاة الجمعة والجاعة» '. 

سيد منذر حكيم: «پیامبر 25 چند روز در قبا اقامت كزيد و در آغاز كارء بت‌ها 

را شكست و آن كاه مسجدی را بنا نهاد و روز جمعه از آن جا خارج شد 
0 

: ۰.۰9 

سيد مرتضی عسکری (علامه عسکری): «هاجر عار إلى الدينة وشهد بدرا وما 

بعدهاء ولا قدم النبي إلى الدينة جمع آحجارا وبنی له مسجد قبا فهو آول من بنی 

مسجد في الاسلام. واشترك في بناء السجد النبي کل . 


۱- فروغ ابدیت تجزیه و تحلیل کاملی از زندگی پیامبر اکرم 5 ص ۴۳۳؛ آیت الله جعفر سبحانی _ 


قم. 


۲- قاموس قرآن ج "ص۲۲۸ سيد على اكبر قرشى (معاصر) _تهران. 


۴- مستدرک سفينة البحار ج۵ ص ۰۲۰۶ شيخ على النمازى الشاهرودى _ قم. 


۵ - پیشوایان هدايت (خاتم انبياء) جا ص ۱۵۸ _باب:بناى مسجل (كروه مولفان :سيد منذر حكيم با 


همکاری عدی غریباوی؛ مترجم: عباس جلال) _ قم 
۶- آحادیث عائشه ج۱ ص۱۳۱ _ سيد مرتضی عسکری 


٠‏ - علامه امينى (م۱۳۹۰): «وآنه كي مكث في قباء عند بني عمرو بن عوف أيّاماً وليالي 
حتى أَسّس مسجده الشريف فيهاء فعرفه كل من في قباء تمن لم يكن يعرفه قبل من 
رجال الأوس والمخزرج....) . 
تا اینجا هر جه بود از علماى متأخر شيعه بود از اين به بعد جندى از اقوال علماى 
متقدم شيعه نيز نقل می‌شود: 
ِ- شيخ طبرسی (م ۴۸ ۵ه): الإلْمَسْجِدٌ ا ع الكَقُوى» هو مسجد قباء ممه 
رسول ال وصل فيه أيّام مقامه بقباء) '. 
«أنْه لا قدم المدينة» نزل قباء على بنى عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت 
من شهر ربيع لول وأسّس مسجدهم وأقام بها إلى يوم الجمعة ثم خرج عامدا إلى المدينة» . 
«لإفي بيُوتٍ أَذْنَ اللَهُ أن تُرْفَم4 معناه هذه المشكاة في بيوت هذه صفتها وهي المساجد في 
قول ابن عباس والحسن ومجاهد والجبائى ويعضده قول النبی كك المساجد بيوت الله 5 
الأرض وهي تضيء لأهل السماء كا تضيء النجوم لأهل الأرض ثم قيل آن‌ها أربع مساجد 
لم يبنها إلا نبي الكعبة بناها إبراهيم وإساعيل ومسجد بيت المقدس بناه سلییان ومسجد 
الدينة ومسجد قبا بناهما رسول الله يى '. 
يعنى: «في بيُوتٍ أَذْنَ الآ تُرْفَم: مشكات در مسجدهايى است كه خداوند اذن داده 
همانطورى كه ستارگان به اهل زمين نور میدهند. مساجد هم به اهل آسمان نور 
ميدهند. برخى گفته‌اند: مقصود چهار مسجد است که بدست پیامبران ساخته شدهاند: 
و مسجد قبا كه ييامبر عاليقدر اسلام بنا كرد» * 


۱- الغدير ج۷ ص۲۴۸ امينى _قم؛ ترجمه الغدير ج ۱۴.ص:۱۴۵ _ تهران 
۲ تفسير جوامع الجامع ج 7ص 1۵.الشيخ الطبرسى_ قم 

۳- تفسير جوامع الجامع» ج ۴ ص: ۲۹۳ 

۴- مجمع البیان فى تفسیر القرآن. ج ۰۷ ص: ۲۲۷.طبرسی _تهران.ط ۲. 
۵- ترجمه مجمع البیان ج ۱۷ص ۴۳ ۱.شیخ طبرسی (م۵۴۸)_تهران. 


«فأما أول جمعة جمعها رسول الله بي بأصحابه فقيل إنه قدم رسول الله ی مهاجرا حتى 
نزل قبا على عمرو بن عوف وذلك يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول 


: )1 
لت نش ۰ 


یعنی: «و اما اوّل جمعه‌ای که پیامبر خدا ی با اصحابش اجتماع نمود: گفته شده 
که رسول خدا ی از مکه مهاجرت بسوی مدینه نمود تا در دهکده قبا وارد بر بنی عمرو 
بن عوف شد و این در روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاوّل موقع ظهر بود» يس در قبا از 
۲- جرجانی (قرن هشتم) : «مفشران گفتند که بنو عمرو بن عوف مسجد قبا 
بنمازگاه خود کردند و رسول 35 را آنجا بردند تا یکروز نماز جماعت کرد بنو 
غنم بن عوف که بنو اعمام ایشان بودند بر ایشان حسد کردند که ما نيز 
تام كنم شر لوق مه اا 
۳- حسين بن على كاشفى سبزواری (م۹۱۰ه: «مِنْ أوَّلِ يوم از روز نخستين مراد 
مسجد پیغمبر 3 لاست و اشهر و اظهر آنست كه مسجد قباست در محله بنى 
عمرو بن عوف حضرت رسالتيناه اوّل كه بحوالى مدينه رسيد بمحله قبا فرود 
اول مدي د زهدييه كلا تضرف رسالت يتاه كله انا نمار كذا وكام 
؟- ملا فتح الله كاشانى (۹۸۸ه: «مِنْ ول يم از اول روزى از روزها بناى آن 
مراد مسجد قباست در محله بنى عمرو بن عوف مرويست که حضرت پیغمب رک 
اول كه بحوالى مدينه رسيد بمحله قبا فرود آمده جهارده روز آنجا اقامت فرمود 


.۴۳۲ مجمع البيان فى تفسير القرآن» ج ۰۱۰ ص:‎ -١ 

۲- ترجمه مجمع البيان ج۲۵صص ۱۸-۱۷. 

۳- تاريخ تولد ووفاتش.شديداً محل اختلاف است! 

۴- جلاء الأذهان و جلاء الأحزان (فارسی) ج۴ ص ۰۱۲۴ ابو المحاسن جرجانی _ تهران. 

۵- مواهب عليه «-تفسیر حسینی» (فارسی) ص۰۴۳۳ حسین بن على کاشفی سبزواری _تهران. 


ودرا ن ايام اساس مسجد قبا افكندند و آن اول مسجديست در مدينه كه 
حضرت رسالت در آنجا نماز گذارد:.»" : 
(لمَسَجد ۳ عل التّقُوى» يعني: مسجد قبا أسّسه رسول الله كي فيه آیام مقامه بقبا 
من الاثنين إلى الجمعة. وقبا اسم قرية من قری الدینة» . 
۵- فخر الدين الطريحى (م ۱۰۸۵ه): «لمَسْجدٌ 5 عل ألتَّقَوَى)؛ * مسجد ة 
آسسه رسول الله ي . 
۶- فيض كاشانى (م91١٠ه):‏ ا سس عم الوق ف ال 
وجوده. قال: (يعني مسجد قبا). قيل: أسسه رسول الله كلل وصلى ذ u‏ 
بقبا» . 
«لسجد آسس على التقوى من أول يوم: من أيام وجوده. في الكاني: عن الصادق» 
والعیاشی: عنهما علیه| السلام» والقمي: يعني مسجد قبا. قيل: أسسه رسول الله ی وصی 
فيه أيام مقامه بقبا»”. 
۷- ابو الفضل فيضى (قرن دهم): الْنجل ا حط أساسه ورصّص علوه وأحكم 
عمده ومؤسّسه هو رسول الله صلعم عَلَ آسس التقوى والورع من أَوّلٍ یوم آوّل 
عصر حلولك دار الرحل) . 


۱- خلاصة المنهج (فارسی) ج۲ ص ۰۲۶۱ فتح الله کاشانی _ تهران. 

۲- زبدة التفاسیر ج۲ ص ۱۶۷ فتح الله کاشانی _ قم. 

۳- تفسیر غریب القرآن ص۷۸شیخ طریحی _ قم؛ مجمع البحرین شيخ طريحى ج۴ ص ۵۴۰. 

۴- تفسیر الاصفی ج۱ ص ۴۹۱ _ الفیض الکاشانی. 

۵- تفسیر الصافی ج۲ ص۳۷۹ الفیض الکاشانی_ تهران. 

۶- سواطع الالهام فى تفسیر القرآن (تفسیر بىنقطه) ج۲ ص ۰۴۸۲ فیضی دکنی _ قم؛ اگر می‌بیینید 
نام «مسجد قباء» را ذکر نکرده به اين دلیل است که اين تفسيرء تفسیر بی‌نقطه است و در اين 
کتاب به جز به وقت ذکر آیات قرآنی هیچ نقطه ای نمی‌بینید... لذا ايشان از ذکر نام مسجد خود 


داری کرده تا مجبور نشود قاعدة کتاب بی‌نقطة خويش را بر هم زند! 


۸- مجلسى (م۱۱۱۱ه): «و حضرت در قبا فرود آمد در خانه كلثوم بن هدم و بعد از 
آن به خانه خيثمه اوسی نقل فرمود. و بعد از سه روز يا دوازده روز که حضرت 
امير المومنین ال آمد به مدينه منتقل شد. و در ایامی که در قبا بود مسجد 
قبا را بنا کرد و هر روز اهل مدینه استقبال آن حضرت می‌نمودند تا قبا و 
بوني کد" 

و سس على التقوى يعني مسجد قبا أسسه رسول الله 2 وصلى فيه أيام مقامه 


۲ 
بقبا) . 


(مسجد قبا: آسسه النبی 5 فى مربد كان لكلثوم بن الهدم وعمل فيه بنفسه 5 وهو عند 
بنی عمرو بن عوف ویعد من عوالى المدينة» . 

«وهذا هو الشهور بين الفسرین. لأن مسجد قبا آسسه رسول الله صلى الله عليه وآله. 
وصل فيه . 

-٩‏ مدنی شیرازی (م1۱۳۰): «مَسجد قباء اسل رسول الكل لا قَدِمَ المدينة». 

۰- محمد تقی لسان الملک سيهر (م۱۲۹۷ه: «زمینی از کلثوم بن هدم که در 
برابر خانه خود داشت و مربد می‌نامیدند از بهر مسجد معین گشت. و پیغمبر از 
او بگرفت و خاص خويش فرمود و هم در آنجا مسجد قبا را استوار نمود و نماز 
بگزاشت. و آن اول مسجدی است که ييغمبر در مدینه به پای کرد و این آیت 
مس ن مسجد فرود شد: لنچ یش س عل ألتَقَوَئ اع اون تقو ای أن 
وم یط فم رال ون أن هرر وله بحب رین ۸ 

«سيهر» در ييشكفتار كتابش م ىكويد: «از صدر اسلام تا اين زمان در سير رسول 

خداى 5 كتابى بدين ترتيب و تكميل يرداخته نكشت.... در كتب فارسيه اگر شعرى و 
رجزى از عرب رقم کرده‌اند. در صحت و سقم آن به دقت نظر نرفته‌اند؛ بلكه بيشتر در 


-١‏ حيوة القلوب (فارسى) ج؟.ص ۸۵۶ مجلسی _ قم. 

۲- بحار الأتوار مجلسی.ج ۶۷ص ۲۷۲_تهران. 

۳- بحار الأنوار مجلسی (پاورقی)ج ۹۶ص ۳۲۵. 

۴- ملاذ الأخيار فى فهم تهذیب الأخبار. ج۵» ص: ۰۴۹۴ مجلسی؛ مکتبة مرعشی _قم. 
۵- ناسخ التواریخ زندگانی پیامبر ج ۲ص ۶۲۶؛ محمد تقی لسان الملک سيهر. 


هنكام تحرير خود بصير نبودهاند.... و من بنده حمل اين مصاعب را بر خويشتن نهادم. و 
این مجلد مبارک را در اين زمان اندک به پای بردم. و پیداست که اين مقدار تحریر را 
با نگارش كثير نقد کرده‌ام و سه چندان ن اين مجلد را بر کاغذ پاره‌ها نگاشته و بی‌خطر 
گذاشته‌ام.... همانا خویشتن به كردن نهاده‌ام که تمامت احادیث و حکایات و جل قصص و 
روایات را چنان طراز دهم که بعد از مطالعه آن مراجعه هیچ کتاب و هیچ باب نیاز نیفتد.» 

و چنان است که سید جعفر شهیدی در دفاع از اين کتاب گوید: «بر فرض که 
بگوییم سپهر در کار خود هيج گونه درایت و اظهار نظر را معمول نداشته و تنها به 
استنساخ مطالب دیگران اکتفا کرده است. باز هم اثر او اعجاب‌آور خواهد بود. در حالی 
که چنین نیست... مطالبی که سپهر در اين کتاب آورده در يك جا فراهم نبوده است. 
او براى نوشتن اين کتاب به ده‌ها محلد از تاریخ. ادب. تذ کره. لغت‌نامه‌ها و غیره 
مراجعه كرده است و مطالب آنها را استخراج نموده و يس از تهذيب و جرح تعديل به 
فارسی در آورده است» . 

تا کنون از ۰ مؤلف شیعی جه از متاخرین و جه از متقدمین گواه آوردیم بر اینکه 
مسجد قباء به امر حضرت رسول 5 و در اولین روزهای تشریف فرمایی ایشان به قباء 
ساخته شده است؛ اما جالبتر آن است که بدانید. یکی از دانشمندان شيعه می گوید: 

سید عبد الله شبر (م ۱۲۴۲ه): اا سس بنیانه عل التقوق من ول يَوْم عن 


الباق اه لقث والصادق 2 اللا يعني مسجد قبا أسّسه رسول ال وصل فیه»" 


یعنی: «در مورد اين آیه: لداع آلتفوی من أَرلِ یه از امام باقرو 
امام صادق 3 شده که فرمودند: منظور مسجد قباست که رسول خداقكة آن را بنا 
نهاد و در آن نماز كزارد.» 

پس به علاوة گواهی ۲۱ دانشمند شیعی " و مخالفت آنان با ادعای «قزوینی»؛ دو 
امام شيعه یعنی امام باقر و صادق نیز به صدق گفتار ما شهادت دادند و «قزوینی» را 
که مدعیست شيعة اين دو امام است. تکذیب کردند! 


-١‏ مقدمه براهین العجم ص ۷- ۱۰سید جعفر شهیدی_تهران. (به نقل از پیشگفتار مصحح ناسخ 
التواریخ «استاد جمشید کیان فر»). 


حال مىخواهم سخنى حيرت آور و بس عجيب را از «نجاح طائى» رفيق و هم 
تيمى «قزوينى» نقل كنم و با سخن او «قزوينى» را مات كنم! 

نجاح در مورد تاريخ ساخت مسجد قباء می‌نویسد: «و وقتی على بن آبی طالب و 
فواطم به قبا رسیدند. همراه رسول خدا 5 نزد کلثوم بن هدم منزل گزیدند. پیامبر در 
قبا سه روز درنگ نمود. و مسجدش را تأسيس کرد و أوّلین نماز جمعه را در محلّه بنی 
سالم بن عوف در مدینه, آقامه نمود.» !۱ ! 

باز می‌نویسد: «و رسول خدا ی در ابتدا مسجد قبا را بنا نمودند. و يس از آن ساختن 
مساجد. در تمام اطراف مدینه منوّره ادامه پیدا کرد»!۲۱ 

«قزوینی» را می‌بینی؟؟ او را می‌بینی که دهانش باز است و مات و مبهوت مانده و 
نمی‌داند كه جه بگوید؟؟ من که می‌بینم شما را نمی‌دانم! حال قزوینی را بگزارید و 
«نجاح طائی» را تماشا كنيد که زیر لب می‌گوید: «ای كاش زمين باز می‌شد و من در 
آن فرو می‌رفتم و اینگونه رسوا نمی‌شدم!!!» کدام رسوایی؟؟ رسوایی که در ابتدای اين 
بحث از او نقل شد. 

خوشبختانه «نجاح» به علاوة محاسن زیادی که دارد (كه زبان را نیست بالله یارای 
وصفش!) یک حسن دیگری که دارد کم حافظه بودن وى است و به موجب اين حسن 
اين رسوایی را به بار می‌آورد و می‌نویسد: «بخاری هجرت ابوبکر با عمر و سالم برده 
ابوحذیفه را قبل از هجرت پیامبر کی تأئيد نمود. زيرا حدیثی را از ابن عمر نقل کرده که 
در آن چنین آمده است: «سالم مولای ابوحذیفه امامت جماعت مهاجرین نخست و 
ابوسلمه و زید و عامر بن ربیعه به چشم می‌خوردند». بنابراین مسجد قبا که در راه 
مدینه واقع است ابوبکر و عمر و سالم و دیگران در هنكام هجرت در آن نماز جماعت 


3 
خواندهاند» 


-١‏ آيا مصاحب و همراه رسول خدا در غار أبوبكر بود؟ (باب ۵ فصل ۲ با عنوان: جه کسی با فاطمدها 
به مدينه هجرت كرد؟) 

۲- باب ۷ فصل ۲ با عنوان: «بنيان گذاری مسجد مدينه» 

۳- قسمت پایانی کتاب با عنوان: دلائل مهم همراه نبودن پیامبر با ابوبکر در هجرت»... و اين دلیل 
اولین دلیل مهم اوست!!! 


خود «نجاح» مىكويد: «ييامبر اكرم 35 بعد از سه روز كه در قبا بود مسجدش را 
تاسيس كرد» بعد می گوید: ابوبکر قبل از هجرت نبى أكرم در مسجدى که هنوز وجود 
آن را بر پردة سينما ديده باشم؟؟ هنوز فيلمنامه نوشته نشده؛ چطور فيلم را ببينم!! 

ادعاى اين دو بهانه كير به اين مىماند كه بكوييم: «(ژولیوس سزار) به (زُم) آمد و 
از آنجا به وسيلة تلفن به (مصر) زنك زد!» ولى تلفن هنوز اختراع نشده بود و نبود که 
از آن استفاده شود و مسجد قباء هم ساخته نشده بود كه بتوان در آن نماز خواند! 

اما اين ايراد قزوينى كه می‌گوید: «اگر نماز ابوبکر يشت سر «سالم» بعد از هجرت 
بوده؛ چرا رسول خدا در اين نماز حضور نداشته و اگر بوده جرا با وجود نبى اكرم كك 
كس ديكرى امام شده؟» 

.ا ادك 7 رم با ات 5 ۱ 2 

جواب اين است: نقل است كه حضرت نبى اكرم 5 روزهاى شنبه و كاه روز 
فرموده‌اند: نماز در اين مسجد برابر است با عمره (الصّلاة في مسج فام َو" پس 
جه اشکال دارد که هر از چند گاهی حضرت ابوبکر صدیق 4# نیز به آن مسجد رفته 
باشد و در آن مسجدی که اجر نماز خواندن در آن برابر با اجر یک عمره است. نماز 
خوانده باشد؟؟ و جه اشکال دارد که «سالم» نيز به ياد آن روزها که امام نماز بوده و 
از جهتى قرائتش از همه بهتر 00 امامت را بر عهده داشته باشد؟؟ 

در حديث صحيح بخاری كه از حضرت ابوبكر صديق 4ه به عنوان مأموم ياد شده 
سخنى از زمان مشخصى نيست و مامومين نيز «مهاجرين اولين» و «اصحاب النبى» از 
جمله حضرت عمر و عامر بن ربيعه و ابوسلمه و زيد رضى الله عنهم اجمعين نام برده 


١‏ - متفق عليه (بخارى و مسلم).... مستدرک الوسائل ج؟ ص۴۲۸ _ميرزا نورى 
۲- آثار اسلامى مكه و مدینه. باب: مساجد و اماكن متبرك جنوب مدينه _ مسجد قباء . رسول 


جعفريان 
۳- سنن ترمذی ج۱ ص۴۲۸ رقم۲۲۴ و سنن ابن ماجه ج١‏ ص۴۵۲رقم ١5١١‏ و آلبانى آن را 
صحیح می‌داند. 


۴- کسی بود که قرائتش در بين اصحاب و ياران» از همه بهتر بود. 


شدهاند. خيلى عاديست که اين چند نفر به اتفاق هم به آن مسجد رفته باشند و در آن 
محل نماز خوانده باشند و اين كفتة ما yy‏ 


۳ 
£ 


«أنَّ ابْنَ عم رضي الله عَنْهُمًا گان لا بص م فاشك الخ نا یوم یم 3 
زک و يَقْدَمُهَا کی فَيَظُوفُ بِالْبَيْتِء ثم یُص رکعتار و یو 
Ee‏ كن یه سب قعل ند كر أن ير من aaa‏ 

رمول التدكلة کان ینور راکبا زماشمیاء قال: وكات یه 01 ۳ تم گنا 
يْتْ آصحَابي بَضنَعونَ. 1 


IS 
يعنى: «از عبد الله بن عمر تن روايت است كه او نماز چاشت نمی‌خواند» مگر در‎ 
دو روز.‎ 
روزى که وارد مكه می‌شد. يعنى هنكامى که مىخواست وارد شهر شودء وقت‎ -١ 
چاشت وارد می‌شد. ابتداء خانة كعبه را طواف م ىكرد. سپس. دو ركعت نما‎ 
در مقام ابراهيم می‌خواند.‎ 
روزهای شنبه که به مسجد قبا می‌رفت. وقتی وارد مسجد می‌شد. دوست نداشت‎ -۲ 
بدون خواندن نماز. از آنجا بیرون رود. (بدین جهت در آنجاء نماز می‌خواند).‎ 
عبد الله بن عمركنما می‌گوید: رسول الله 5 گاهی پیاده و گاهی سواره. به‎ 
زیارت مسجد قبا می‌رفت. و گفت: من همان کاری را انجام می‌دهم که ساير‎ 
دوستانم می کنند.»‎ 
از قول اوه می‌شود اين را فهمید که: نبی اکرم 5 بعضی از شنبه‌ها را به مسجد‎ 
قبا می‌رفته‌اند و ابن عمر و دوستان و پارانش نیز جنين می کرده‌اند.‎ 

پس او که بعضی شنبه‌ها (يا تمام شنبه‌ها!) به قباء می‌رفت؛ ابوبکر و عمر و زید 
و... را كه آنان نیز به تبعيت از نبی اکرم ‏ بعضی از شنبه‌ها را به آن مسجد می‌رفتند 
ملاقات می‌کرده است و در آن روزی که «ابن عمر» در موردش صحبت می کند نبی 
اکرم 4 حضور نداشته‌اند و آنان «سالم مولی ابی حذیفه» را در بين خود امام قرار 
دادند. (و نبی اکرم تا در مسجد النبی حاضر و امام بودند) و ابن عمر چون مشاهده 
کردند که ابوبکر و عمر يشت سر «سالم» نماز می‌خوانند و می‌دانست که از لحاظ 


۱- صحیح بخاری ج۲ ص ۶۰ رقم ۱۱٩۱‏ - ۱۱۹۲ 


فضیلت ابوبکر و عمر از او برترند این صحنه را نقل کرد و به دنبال آن گفت: «سالم»" 
از آنان بیشتر قرآن بلد بود؛ تا بتواند با اين سخن خويش به جماعت مسلمان بفهماند 
كه شايسته تر | ن اس که قاری ترین اشخاص آما باشند. 

ضمناً: یکی ديكر از تفاوتهايى كه بين دو روايت مورد بحث ' موجود است. اين 
است که در روایت «عصبه» مأمومین فقط مهاجرين اولين هستند؛ ولى در روايت 
مربوط به «مسجد قباء» صحبت از مهاجرین اولین به اضافة اصحاب النبی است (سالم" 


یه رو و 


مول آي حديفة يوم الْهَاجرين الأَوَلنَ راا النبي)؛ به اين معنی که به ی 
مهاجرين اولین» كسانى ديكر نیز در آن نماز شركت می کردند (نمازى که معادل با یک 
عمره است) و به تبعيت از نبى اكرم 5 و بزرگان صحابه؛ روزهاى شنبه به مسجد قباء 

پس اين جستار به واسطة توضيحاتى که داده شد و به واسطة 'شَهِدَ شاهد من 


۳ 


لها » شهادت کتب فریقین و نجاح طائى بر عليه قزوینی به اتمام می‌رسد و هم 
«قزوینی» سفسطه گر و هم «نجاح» پریشان حالء بايد که سکوت اختیار کنند! 

اما سوال اینجاست که: چرا اين دو نفر با جنين لجاجتی در صدد پوشاندن حق 
هستند؟ چرا نجاح طائى (و قزوینی) با وجود اينكه خودشان می‌دانند «مسجد قباء» 
بعد از هجرت ساخته شده. می‌خواهند با اين روایت هجرت صدیق همراه نبی را نفی 
کند؟؟؟ من جوابش را می‌دانم و اگر شما نیز کمی بیاندیشید» خواهید فهمید. 

حال اين ادعای مشابه نجاح را بخوانید: «آبوبکر همراه لین گروه مهاجرین به 
مدينه مهاجرت نمود. و در ميان مهاجرین» عمر بن الخطاب نيز به چشم می‌خورد.» 

او این ادعای خودش را به سيره ابن هشام ج۲ ص۱۲۱ حواله می‌دهد و در جایی 
دیگر با حواله دادن به همین آدرس چنین می‌نویسد: 


۱- که از کسانی بود که نبی اکرم 6 در موردشان فرمودند: قرائت قرآن را از اينان ياد بگیرید. 
۲- روایتی که در مورد عصبه بود و روایتی که در مورد مسجد قباء بود. 
۳- شهادت داد. شاهدی از اهلشان (یوسف:۲۶) 


«و به همین ترتيب اصحاب پی در پی بسوى مدينه رهسيار شدند. آنكاه عمر بن 
الخظاب و عياش بن أبى ربيعة هجرت كردند و در قبيله ای به نام بنى عمرو بن عوف 
منزل كردند» 
سخنى در كتاب سيره ابن هشام مبنى بر هجرت ابوبكر صدیق 4 قبل از نبى اكرم 15 
خواهيد ديد! 

«باب: طَمَع أبي بر في آن یکون اجب الب في الْجْرَةٍ وَمَا اَعَد لِدَلِكَ 

باب: فص الرَسُولٍ كل مَعَ اي بكر في الَْار 


2 ی يمسن‎ E SN E ار و‎ For. 
باب: ابنا آي بكر وابن فَهَيْرَة يَقومُون بشؤون الرسول وصاحبه وَهمَا في الغار»‎ 


عائشه «نغا: هیچ آیه‌ای دربارة خاندان من نازل نشده! 

نجاح می‌نوبسد: «بخاری در صحیح خود بر نازل نشدن آيه غار در حق ابوبکر صخه 
گذاشته است. زيرا عايشه نزول آن آیه را در حقٌ ابوبکر نفی کرده و گفته است: هیچ آيه 
از قرآن در حقّ ما نازل نشده است» 
أبوبكر نازل نشده است و عايشه دختر أبوبكر نازل نشدن قرآن در شأن آبوبکر را چنین 
تأیید کرده است: خداوند در شان ما آیاتی از قرآن نازل نکرده است. 

و این مطلب را عايشه در حضور هزاران تن از صحابه در عصر معاویه بیان کرد. و 
همگی آن‌ها اذعای وی را در اين زمينه تایید کردند. 

بنابراين آيه غار در حق أبويكر نازل نشده است.» 

و در جايى ديكر: «و هنكامى که عايشه در مقابل عبد الرّحمن بن آبی بكر و مروان 
حكم و هزاران نفر از صحابه حاضر در مسجد ييامبر 5 كفت: 

آبه اق ازتفران در خن ها ناز[ نشده ابیت 

عبد الرّحمن بن آبی بكر بر اين گفته سکوت کرد. و مروان بن حکم هم سکوت 
نمود و دیگر صحابه از اهل مکه و مدينه نیز سکوت کردند» و همین سکوتشان دلیل 


موافقتشان با كفتار وى بوده» و دليلى بسيار قوی بر دروغ بودن آخبار روايت شده 
درباره حضور أبوبكر در غار مى باشد. 

و در صورتی که غدّه ای از اضحاب اعتفاد به حضور آبوبکر در غار داشتند؛ حتماً به 
واسطه آيه غار و حضور آبوبکر در غار ثور با عايشه به مخالفت می‌پرداختند.» 

و در جایی دیگر: «و عايشه حضور آبوبکر را در غار با اين جمله که: آيه ای از قرآن 
در شأن ما نازل نشده است تکذیب نمود. بنابراین عايشه از کسانی می‌باشد که حضور 
أيوبكر را در غار تكذيب كردهاند. 

و این اجماع و اتّفاق عمومى از جانب صحابه مسلمان» بر حضور نداشتن أبوبكر در 
غار و روايت بخاری, روايات دروغين ساخته شده بعد را درباره حضور أبوبكر در غار و 
هجرت تكذيب نموده است. 

بنابراين عايشه بخاطر روايتهاى گذشته‌اش درباره حضور أبوبكر در غار يشيمان 
شد» و صحابه» وى را در گفتارش در مجلس مروان تاييد كردند.» 

جواب: 

ابتدا می‌خواهم از یک دروغ «نجاح طائى» يرده بر دارم او م ىكويد: «و هنكامى که 
عايشه در مقابل عبد الرّحمن بن أبى بكر و مروان حكم و هزاران نفر از صحابه حاضر 

آیه‌ای از قرآن در حقّ ما نازل نشده است» 

و باز می‌گوید: «و اين مطلب را عايشه در حضور هزاران تن از صحابه در عصر معاويه 
بيان كرد» 

قزوينى نيز به روايت مورد اشارة نجاح» استناد كرده و نوشته است: 

«بخارى در صحيح خود به نقل از عائشه مىنويسد كه وى تصريح كرده است كه 
هيج آیه‌ای در قران كريم در باره خاندان وى نازل نشده است: 

«عن يوسم بن مَاهَكَ قال كان مَرْوَانُ على اللْيِجَازْ اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةٌ فَخَطبّ فَجَعَلّ 
یذ کر يَزِيدَ بن مُعَاوِيَةٌ لِك یبای له بَعْدَ أبيه فقال له عبد الرحمن بن أي بر شيا فقال 
خذوه فَدَحَلَ بَيْتَ عَادْمَةَ فلم يَقْدِرُوا فقال مَرْوَانُ ام هذا الذي أَنْوَلَ الله فيه «رَالٍي قال 
وَالَِيْهِ أف لَكُمَا أَتَعِدَانني) فقالت عَائْمَةُ من وَرَاءِ الِجَابٍ ما رل الله يتا شيئا من 


الْقَرْآنِ إلا أنَّ له ْوَل غذري» 


از پوسف بن ماهى نقل شده است که معاويه بن أبى سفیان. مروان را به حکومت 


حجاز منصوب کرده بود. مروان خطبه خواند و در آن از يزيد بن معاویه نام برد تا برای 


حکومت بعد از پدرش از مردم بيعت بگیرد. عبد الرحمن بن ابی بكر چیزی گفت. 
مروان گفت: او را بگیرید. عبد الرحمن وارد خانه عائشه شد و آن‌ها نتوانستند او را 


دستگیر کنند. مروان گفت: او کسی است که خداوند اين آيه را در باره او نازل کرده 
است: «و آن كس که به يدر و مادر خود گوید: «اف بر شماء آيا به من وعده می‌دهید 
که زنده خواهم شد...». عائشه از يشت پرده گفت: هیچ چیزی از قرآن در باره خاندان 
ما نازل نشده است؛ مگر اين که خداوند [آیه] عذر مرا نازل کرده است (اشاره به آیه 
افک).» 

چنانکه از نقل قول قزوینی متوجه شدید. جمعیت هزار يا هزاران نفری حضور 
نداشته‌اند بلکه عبدالرحمن از محل خارج شده و به خانة خواهرش يعنى «ام الموّمنین 
عايشه» داخل شده و مروان نيز به دنبال وی آمده و صحبت اين دو با هم در حجرة 
عايشه صورت گرفته است؛ يس «مکتشف بزرگ عصر ما» شاهدی هزاران نفر را از کجا 
آورد؟ 

تا به حال دروغ‌های زیادی از او بر ملا شد ولی اين دروغ از بزرگترین دروغ‌ها و به 
بزرگی هزاران تن بود!! برای «مکتشف بزرگ» اين دعا را می‌کنم: خدایا به او بده 
SEE‏ بعد بسا و SRE Oe BE‏ وبالمالمین: 

قزوینی در ادامه می‌نویسد: «طبق قواعد زبان عربی, در جمله «ما أَنْرَلَ الله فیا شيئا 
کلمه «شینا؟ نکره در سیاق نفی است و دلالت بر عموم می‌کند؛ یعنی هیچ آیه‌ای در 
قراخ کرنم يذ ضورت اتصاضی در باره ,غاد و اظرافیان او تازل شده است, 
از طرف دیگر کلمه «الا» در جمله «للا أن الله انر عَذْري) از ادات حصر است و طبق 
قا ف کات شمه در لاصو اة مكلجا كيه مد لالت د حمر بح که وتا اش مشود 
است. 

بنابراین» اين روايت ثابت می‌کند كه هيج آيداى در قرآن كريم به صورت اختصاصى 
در باره خاندان عائشه كه ابوبكر نيز جزو آن است. نازل نشده است. در نتيجه اين 
روايت با رواياتى كه ثابت می‌کند ابوبكر به همراه رسول خداوكة در غار بوده و آيه 


«غار» در باره او نازل شده است. در تعارض است. 


برخى از علماى اهل سنت ياسخ داده‌اند كه مراد از «فينا» فرزندان ابویکر است و 
شامل خود ابوبكر نمی‌شود. عينى در عمدة القارى می‌نویسد: 


و 
سم وو 


۱ «فینا» فرزندان ابوبکر است؛ زيرا در باره ابوبکر آيه #تانی ئَین4 و ند 
ل نله .. و آیه «وَلسَبفُون لاو و آیات بسیا يارى نازل شده است. 

در ۳3 می گوییم: اولاً: اين ادعائی است بدون دلیل؛ بلکه دلیل بر خلاف آن وجود 
دارد؛ جرا كه طبق ادعاى مروان بن حكم آيه لدی تال لول أي لَكُمآ...4 در 
مذمت عبد الرحمن و تكريم يدر و مادر او؛ يعنى ابوبكر و ام رومان نازل شده است و 
عائشه با گفتن جمله «ما دل الله فا شیثا» نزول هر نوع آیه‌ای در باره تمام افراد مورد 
اقا رون عل من کت که ارس انها والذیه عبن الرخین اسك 

انا طق داشت آهل منت آبات د و ل أللّه. 6.۰ و آیه #وَآلسَبِقُونَ 
آلْأوَلُونَ4 شامل 0 ابوبكر و از جمله خود عائشه نيز می‌شود و عائشه؛ و ديكر 
فرزندان ابوبكر ر بارزترين مصاديق همراهان رسول خدا و سابقون الأولون 
دانسته‌اند. آيا بدر الدين عينى می‌تواند قبول كند كه آيه محمّد 0 و له > 9 
سیون ود شامل عائشه نمی‌شود؟ 


جواب ما: 


تدلیس بزرگ قزوینی در اين جملات مشهود است: «هیچ آيهاى در قرآن کریم به 
صورت اختصاصی درباره عائشه و اطرافیان او نازل نشده است.» و «هیچ آیه‌ای در قرآن 
كريم به صورت اختصاصی در باره خاندان عائشه که ابوبکر نیز جزو آن است. نازل نشده 
است» 

قسمت مورد نظر روایت» جنين می‌گوید: «ما أنْوَلَ الله فینا شيئا» معنی تحت الفظی 
آن اين مىشود «نازل نكرده است خدا در مورد ما جيزى» 

حال جناب «قزوينى» از كجا دانسته كه منظور ام المؤمنين از قيد «فينا» خاندان 
آوشت؟ ها ماتقهان ۱ 

یعنی اگر من بگویم: «ما میرویم» شما نتيجه می‌گیرید که من و پدرم و يدر بزرگم 
كه در قبر خوابیده. دسته جمعی می‌رویم؟؟؟ 


اكر من بكويم: «ما گوشت خوار نيستيم» شما اين را بر كل خانواده و خاندان من 
لم کو 

جناب قزوينى در جواب مىكويد: آیه‌ای كه مروان به آن اشاره كرد در مورد رابطه 
فرزند با والدين است» يس ابوبكر هم شامل سخن عائشه می‌شود. 

جواب اين است که: «ايراد مروان و سخن او در مورد عبد الرحمن بود و می‌خواست 
او را سرزنش كند به همین دليل سيده عائشه به منظور رفع اتهام از برادر مى فرمايند: 
«هيج آیه‌ای در مورد ما (من و برادرم) نازل نشده مگر آيات افك كه در مورد برائت من 
بود.» 

واين واضح است كه كسى تا به حال «فينا» را به معنى «خانواده يا خاندان ما» 
نكرفته است و اگر مقصود سيده عائشه جنين بود بايد می‌فرمود: «ما انزل الله في اهلنا» 
جنانكه در قرآن آمده است: «مَسْنا وَأَهْلَنَا ألضّدُّ)ُ يعنى: «ما و خاندان ما را گرسنگی و 
يريشانى رسيده است» و اگر بگوئید اين معنى را با توجه به سياق ماجرا اخذ کرده‌اید. 
باز مشكلى پیش می‌آید؛ چنانکه در قرآن چنین آمده است: 

لقال أَلَمْ رَبك فِيئا وَلِيدَا وَلِفْتَ فینا من عمُرِكَ سِنِينَ ©4 [الشعراء: 0۸ 
«(فرعون) گفت: آيا تو را (اى موسى) از كودكى در ميان خود نيرورديم و ساليانى چند 
از عمرت را پیش ما نماندى» 

طبق اين آيه که در آن لفظ «فینا» آمده است و منظور از آن. فرعون و همسر 
فرعون هستند؛ رسول خدا ي كه همسر عائشه است نیز خانوادة حضرت عائشه 
محسوب می‌شوند » چنانکه در آي فوق منظور فرعون از اينكه می‌گوید: «پیش ما» اين 
است که نزد شخص فرعون و خصوصاً تحت تربیت همسر فرعون؛ به اين معنی که 
خداوند با كلمة «فینا» همسر فرعون را نیز وارد ماجرا می‌کند. پس چطور ممکن است 
كه همسر حضرت عائشه یعنی نبی اکرم ول خارج از خانوادة سیده عائشه باشد؟ 

يس دیدید که از قيد «فینا» که معنی تحت اللفظیش می‌شود «در مورد ما» 
می‌توان در سیاق جمله معانی متفاوتی كسب کرد و بايد به محیط توجه داشت؛ 


صحبت فرعون در مورد بزرگ كردن حضرت موسی اكلا بود. پس منظور او از فینا خود 


-١‏ که البته در اين باره احدی نمی‌تواند مناقشه کند. 


و «اهل» اوست و وقتی شخصی چون انس بن مالک می‌گوید: «کان الرجل متا اذا قرء 
البقرة وآل عمران جد فینا" = اگر مردی از ما سوره بقره و آل عمران را می‌خواند و ياد 
می كرفت در نظر ما عظیم می‌بود.» 

می دانیم که منظور او از قيد «فینا» خودش و پارانش است. 

یا در آية ۶۲ سور هود: تلوأ صللځ قذ گنت فِيئا مَرْجُوًا قبل هل = كفتند: 
ای صالح به راستى تو پیش از اين ميان ما ماية اميد بودى» در اينجا «فينا» يعنى در 
نزد قوم 

در نهج البلاغه آمده است: «و خلف فينا راية الحق من تقدّمها مرق ومن تخلف عنها 
زهق ومن لزمها حق» (نهج البلاغه خطبة ۱۰۰) 

يعنى: «رسول خدا و نشانه حق را در ميان ما به وديعت نهاد....» 

سؤال: منظور حضرت على الكل از قيد «فينا» جيست؟؟ ادامة سخنانشان اين سؤال 
را جواب می‌دهد: «هر که از آن ييشى جويد از دين به در رود و هر كه از آن وايس 
ماند. تباه شود و هر که همراه او گام بردارد همراه رستگاری باشد.» يس منظور 
حضرت على از قيد «فینا» خانواده و خاندان خودش نیست. بلکه منظور امت اسلامی 
است. 

مثالى ديكرء در مورد زمانى است كه هرّقل (هراكليوس؛ قيصر روم) از ابو سفيان در 
مورد نسب نبى اكرم 4 يرسيد؛ ابو سفيان در جواب گفت: «هو فينا ذو نسب» = او در 
ميان ماء از نسب با لايى برخوردار است.» منظور از ميان ما چیست؟؟ آیا 
همراهانش؟؟ خير؛ چرا؟؟ جونكه هرقل از نسب نبى اكرم 5 در ميان مردمش يرسيده 
بود» يس منظور از فيناء «بين قوم ما» خواهد بود. جرا؟ چون صحبت از قوم نبى 
اکر است. 

# سخن مروان نيز در مورد عبد الرحمن است و لهذا ام المؤمنين عائشه با اشاره به 
آیات افک. برادرش را با خود جمع بسته و می‌گوید: «ما انزل الله فینا شیثا....» 

يس بايد به سیاق صحبت سیده عائشه نگریست و چنانکه بنگریم. خواهیم دید که 


ایشان دربارة برادر خودشان با رفع اتهام از وی و در مورد خودشان با اشاره به آیات 


«افك» صحبت می‌کنند يس وقتى که مىفرمايند «فينا» منظور خود و برادرشان 
است. 

چنانکه گفته شد: خداوند با استفاده از كلمة «فينا» همسر فرعون را نيز داخل در 
ماجرا می کند؛ و جناب قزوينى قيد «فينا» را به معنى «خاندان ما» اخذ می کنند؛ پس 
سؤال می‌پرسیم. حضرت عائشه و حضرت رسول 3 كه به منزلة لباس و آبروی يكديكر 
هستند' و به طبع اهل يكديكر نيز به حساب می‌آیند. و از آنجا كه جناب قزوينى سخن 
سيده عائشه را تعميم می‌دهند. آيا مىتوانيم بكوييم كه هيج آیه‌ای در مورد رسول 
اكرم کل نيز نازل نشده است؟؟؟ در مورد کسی که كل قرآن بر او نازل شده؟! 

قزوینی به شکلی می‌گوید: «اهل سنت معتقدند فرزندان ابوبکر از جمله بارزترین 
مصداق آيات سفن رون > و مد عع بول اه اي مَعَهُ...» هستند؛ اما 
با توجه به سخن عائشه» می‌توان كفت كه او 0 مصداق اين دو آيه نیست؛ آيا اهل 
سنت اين را مىبذيرد 1 

در جواب می‌گویم: شأن نزول خصوصى داريم و شان نزول عمومى؛ مثلاً: 

آیات پایانی سوة «لیل» در مورد حضرت صدیق اکر از ل شده است ولى تشویقی 
است برای همه به انفاق در راه خدا؛ آية مربوط به احترام به والدین‌شان نزولش در 
مورد سعد بن ابى وقاص است ولی امرش عمومی است. 

ولی آیات نازله در مورد مهاجرین و مجاهدین و نصرت دهندگان دین مربوط به 
شخص خاصی نیست. بلکه یک عدة خاصی (كه تعداشان به هزاران نفر می‌رسد) را در 
نظر دارد. 

باکر کوخ سلما تن کر يطول کا اه که که یه عا 
فس خطوك كت "'اكرم 346 تیسکه با اشراف بر این موضوع احدی شک نمی کد كه 
اين آیه: «بتائها اَی 0 5 وجك وَیَاتكَ وَشيَاءٍ الؤفيية: ۰ [الأحزاب: ۵4]. و اين 
آيه: «يكأيهًا لت 0 ل وجك إن کش رد ا َلدّنْيَا4 [الأحزاب: ۲۸] که در 


مورد تمام زذ نان نبى اكرم 46 است و عائشه نيز یکی از 1 ن‌هاننت وی حون انه محا 


۱- هن لباش لَك ونم کم یامن هن4 [البقرة : ۷ = آنها (همسرانتان) جامه عفاف شما و شما 
نیز لباس عفت آن‌ها هستید. (ترجمه الهه قمشه‌ای) 


در مورد شخص ام المؤمنين عائشه نیست. سيده عائشه از اين آيه صرف نظر كرده و به 
وقت مباحثه با مروان از آن استفاده نكرده است. 

ويا اين آيه: ال ول بِالْمؤْمِِينَ من أَنفْسِهمٌ روج أمَهَمّهُمْ)4 [الأحزاب: «. 
ييامبر نسبت به مؤمنان از خودشان نيز اولىتر است و همسران وی مادران مومنان 
هستند.» 

اين آيه نيز در مورد تمام زنان نبى اكرم 4 است و احدی در اين مورد شک 
نمىكندء پس با اين وجود فهميديم که جناب قزوینی» كارى به جز سفسطه كرى 
ندارند و دانسته حق را كتمان می كنند! 

اما جوابى ديكر اينکه. آیۀ غار دربارة حضرت ابوبكر صديق که نازل نشده بلكه ابوبکر 
صديق جزئی از آيه است يس با سخن ام المؤمنين به هيج وجهى در تضاد نيست. 

جالب است که «آية الله العلامه» الشيخ محمد حسن مظفر» كه از بزرگان شيعه 
اس همین ماح اا نعي وه وز افق انا افیا مدان ۵ له غاز 
نمی‌داند: «ولا يناني هذا العموم آية الغار؛ لنزو هما في رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؛ 
ولکنها دلّت على خطابه لأبي بکر» وهو ليس نزولا فيه!»' 

يعنى: «عموم سخن عايشه با آيه غار منافاتى ندارد. زيرا آن آيه درباره رسول خدا كك 
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نزول ايه در شان وى نیست.» بدون شرح! 


قزوينى: رسول خدا به تنهايى هجرت كرده است! 

قزوینی مى نويسد: 

a ونان شك سان ولس‎ EE 
هجرة رسول الله بنفسه الكريمة» روايت مفصلى را از نحوه هجرت رسول خدا 4 نقل‎ 
می‌کند كه ثابت می‌کند رسول خدا به تنهائى هجرت كرده است. در تمام اين روايات‎ 
فينع افتارقاى که سول مهدا يويك را باه وه برك باش تفه اليك ها تكسف‎ 


ا ی ی ن ر د 
۲- ترجمه دلائل الصدق. ج ۲. ص: ۵۴۳ مترجم: محمد سيهرى _تهران. 


اوک را کل سن كفيو هد رشول هن ا ساره ی د شاك زد اف 
خداوند جشمان مشرکان را نابینا کرد و آن‌ها رسول خدا را ندیدند. آن حضرت خاک‌ها 
را بر سر آن‌ها پاشید؛ در حالی که اين آيه را می‌خواند: ويس © والْفرءان... مردی 

جواب: 

ابتدا توجه كنيد به عنوان باب کتاب البداية والنهاية: «في سَبّب هِجْرَةِ سول الله ل 
بتفیه الَرِیَة» = «در سبب هجرت شخص رسول خدا» 

سبب هجرت. نه نحوة هجرت و قزوینی هر جه نقل کرده مربوط است به قبل از 
ملحق شدن نبی اکرم 5 به ابوبکر صدیق 4 و سخنی از غار و سراقه و قباء و مدینه 
اش نیست. 


جالب اینجاست که صفحة بعد و باب بعدی در کتاب «البداية والنهاية» چنین است 


باب هِجْرَةٍ سول الله يله تسه الْكَرِيمَةٍ من مَكَة ٍل الدیتة وَمَعَهُ و بَكْرِ الصَّدّيقٌ رضي الله 
عه يعنى: «باب هجرت رسول اكرم کل از مكه به مدينه در حاليكه ابوبكر صديق هه 
همراهشان بودند» 

و در این باب شيوة سفر و نحوة هجرت و مراحل آن را بررسى كرده است. كه تنها 
به ذكر قسمتى از يك روايت طولانى اكتفا می كنيم: 


۹ 


۳ 


أَحَد طرق الها إِمّا بُكُرَةَ وامّا عَشِيّةَ ی إِذَا كان اليوم الذي أذن الله فيه رسوله کا 
في اجره وا روج من مه مِنْ بَيْنِ طهري قَوْمِهِ آنانا سول ال بالْهَاجِرَةِ في سَاعَةٍ 
گان لا ياتي فیهه قالث فَلَمَا رَه بو بَكْر قال: ما جَاءَ رَسُولُ اله ي في هَذِهِ السَاعة لا 
لام حَدَتَا قَالَت فَلَمّا ڪل کار له بو بر عن سَرِيره -.۱۷ 

يعنى: «از مادر مؤمنان حضرت عائشه روايت كرده كه ايشان كفتند: تابه حال اتفاق 


نيفتاده بود كه رسول خدا موقعى از روز به خانه‌ی ما بيايد مگر اينكه صبح زود بوده 


باشد يا اوائل شب تا آن زمانى كه خداوند اجازه‌ی هجرت وخروج از مكه و از ميان 
مردم مکه را به رسولش داد پس ایشان در ساعتی نزد ما آمدند که اصلا نیامده بودند و 
زمانی که (یدرم) ابوبکر او را دید گفت: حضرت رسول دراین ساعت نیامده‌اند جز اينكه 
اتفاق مهمی افتاده است. مادر مؤمنان می‌گویند: هنگامی که حضرت وارد شدند ابوبکر 
از جايش بلند شد.» 

روایت بسیار طولانی است که به منظور پرهیز از اطالة کلام از نقل آن پرهیز 
می کنیم ولی همین مختصر برای رسوایی «فزوینی و هم تیمی‌هایش» کافی است. 

* من يقين دارم كه خود قزوینی نیز می‌دانست که از نقل اين روایت و نوشتن اين 
سطور چیزی عایدش نمی‌شد ولی چون هدفشان گمراه نمودن عوام شيعه است و 
گروه تحقیقاتی ایشان نيز ملت علاف الدوله هستند. می‌نویسند و می‌نویسند و باز هم 
می‌نویسند! 

قزوینی در ادامه می‌نویسد: 

«احمد بن حنبل نیز در مسند خود داستان هجرت رسول خدا یه را نقل می کند؛ 
که در اين روایت هیچ اشاره‌ای به همراهی ابوبکر با آن حضرت نشده است: 

ابن عباس در باره اين سخن خداوند ولذ يَتَكُرُ بك الذي کَمروا و4 
[الاتنال: »*]. «یاد كن ای رسول ما! هنگامی كه كافران از راه حیله‌گری تصمیم گرفتند 
تا تو را به بند کشند». نقل شده است که در یکی از شب‌ها» کفار قریش در شهر مکه به 
مشورت پرداختند و نتیجه مشورتشان آن بود که بعضی گفتند: بامداد كه شد. محمد را 
سكين کرده لوا به سد کپ گی ما كرود چن ميث بلكة او را 
می کشیم؛ دیگری پیشنهاد داد او را تبعید می‌کنيم. 

خدای تعالی. رسول 95 را از تصمیم‌های قریش» آگاه ساخت. آن شب على اكد در 
بستر پیغمبر 35 خوابید و آن حضرت از خانه بیرون رفت تا به غار ثور رسید. کافران آن 
شبانه از خانه بیرون برود! 

بامداد که به خانه رسول خدا يله حمله‌ور شدند. غلى ا را مشاهده کردند و 
دانستند كه از حيله كرى خود بهره‌ای نبرده‌اند. از على اك پرسیدند: مصاحب تو 


(رسول خدا) كجاست؟ حضرت على ال اظهار بىاطلاعى كرد. كفار قريش اثر ياى 


حضرت را دنبال كرده تا به كوه منتهى شد. آنجا اثر يائى به جشم نخورد, ناچار بر فراز 
كوه آمدند غار ثور را دیدند» تارهائی بر در غار تنيده شده بود» گفتند: اگر پیغمبر با 
وجود همین تارهاى عنكبوت وارد غار شده بود. تارهای عنكبوت از هم كسيخته 
می‌شد. و به اين ترتیب. از تصميمى که داشتند منصرف شدند. رسول خدا ی سه 
شبانه روز در غار به سر برد. 

ابن کثیر دمشقی بعد از نقل اين روایت می‌گوید: 

سند اين روایت «حسن» است و اين بهترین داستانی است که در قصه تنیدن تار 
عنکبوت بر در غار نقل شده است و اين تنیدن تار عنکبوت به منظور حمایت خداوند از 
پیامبرش بوده است. 

ابن حجر عسقلانی نيز اين روایت را «حسن» می‌داند: 

احمد بن حنبل روایت ابن عباس را با سند «حسن» در باره اين سخن خداوند 
ود يَمْكُرُ...4 نقل کرده است. 

جات 

در این مورد از دو طريق جواب خواهيم داد. 

-١‏ عليرغم اينكه ابن كثير و ابن حجر اين روايت را حسن دانستداند؛ ولى در واقع 

اين روايت مردود است به دليل وجود «عثمان الجزرى» 

شيخ «آلبانی» بعد از نقل روايت فوق. مىنويسد: «قال ابن كثير عقبه: وهذا إسناد 
حسن» وهو من أجود ما روي في قصة العنكبوت على فم الغار. 

كذا قال» وليس بحسن في نقدي» لأن عثمان الجزري إن كان هو عثمان بن عمرو بن ساج 
الجزري فقد قال ابن أبي حاتم في «الجروح والتعدیل» (۳/ )١77 /١‏ عن أبيه: ١لا‏ يحتج به». 

وأورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: «تكلم فيه». 

وان كان هو عثمان بن ساج الجزري ليس بينهما عمروء فقد جنح الحافظ في «التهذيب» إلى 


أنه غير الأول ولا يعرف حاله» ولم يفرق بينهما في «التقريب»» وقال: «فيه ضعف». 


وابن عمرو لم يوثقه أحد غير ابن حبان» ومن المعروف تساهله في التوثيق» ولذلك فهو 
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و شعيب الأرنؤوط نيز در اين باره می‌نویسد: 
الإسناده ضعيف. عثان الجزري قال أحمد: روى أحاديث مناكير زعموا أنه ذهب كتابه 
وقال ابن أبي حاتم: سألت عنه أبي فقال ما أعلم روى عنه غير معمر والنعمان. وقد أخطأ 
افيثمي وتابعه أحمد شاكر وحبيب ال رمن فظنوه عثمان بن عمرو بن ساج الجزري المترجم في 
التهذيب وقال ابن كثير في تاريخه: وهذا إسناد حسن! وهو من أجود ما روي في قصة نسج 
العنکبوت على فم الغار»" 
هه تور رك مويه کات سي لكوي ا خا قت اکم شاكر و سم 
اك 
خداوند مىفرمايد: طسُبْحَنَ دی أَسْرَئ بِعَبْي4 فقط از نبى اكرم كله 
صحبت است و از جبرئيل و براق حرفى نیست. آیا اين دليل بر اين مىشود كه 
آن دو را خط بزنيم؟؟ آيا مىتوانيم همراهى «جبرئيل» را دروغ بدانيم؟ 
يس در صورت صحت اين روایت باز هم مشكلى ايجاد نمی‌شود. مگر برای کسی كه 
خدا بر قلبش مهر زده است. 


قزوينى: در داستان «ام معبد» نامى از ابوبكر نيست! 

قزوينى: «رسول خدا 3 در راه سفر به مدینه, به خيمه زنى به نام ام معبد رسید. 
در اين قضيه معجزات شگفت‌انگیزی از رسول خدا 92 ديده شده است. در اين داستان 
نيز هيج نامى از ابوبكر نيست. ابن كثير دمشقى اين كونه نقل مىكند: 
ای سای شل شق ابوك کف رتيل متا یه هی یه فده أجاف ا 
بنت خلف بن معبد بود بود. رسول خدا و همراهان او می‌خواستند در آن جا بمانند. 


۱- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج۳ ص ۲۶۲ آلبانی _رياض 
۲- مسند امام احمد بن حنبل جا ص ۴۸ ۲.تحقیق شعیب الارنوط _قاهره 
۳- تفسير طبری ج۱۳ ص۴۹۷ _ با حواشى احمد شاكر و محمود شاكر 


اممعبد گفت: به خدا سوگند كه در نزد ما نه طعامى وجود دارد. نه شترى كه شير دهد 
ونه گوسفندی؛ جز اين كله بز. يس رسول خدا بعضى از حيوانات او را پیش خود 
بنوشيد كه شما سزاوارتر هستيد. رسول خدا شير به او يس داد. ام معبد از آن نوشيد. 
نوشيد. سيس بز ديكرى را خواست و اين بار راهنماى آن حضرت شير نوشيد. سيس بز 
ديكرى را خواست و عامر از آن شير نوشيد و سيس به راه افتادند. قريش به دنبال 
محمد را نديدى كه چنین و حنان بود.... ام معبد كفت: نمىدانم که شما جه 
می گویید ولى جوانى پیش ما آمد و از اين كله بز شير نوشيد. قريش گفتند كه ما به 
دنبال او هستيم...» 

نجاح طائى نيز مىكويد: «و كليه متون تاريخى بر اين مطلب اتفاق دارند که. 
مهاجران به مدينه فقط دو نفر بودند. یکی رسول خدا 5 و ديكرى راهنمای وی 
عبدالله بن بكر می‌باشد. و اين اتفاق وجود آبوبکر را در آن هجرت نفی نموده. و 
پرداخته» یکی باطل می‌نماید». ! 

جواب: 
مرسل. مردود است و از طرفی هم ابن اسحاق و هم يونس بن بکیر محل اختلاف 
E 2‏ 

دوم: در سه قسمت اين روایت» به کسانی غير از نبی اکرم و اشاره شده است. 

الف: همراهان؛ ب: راهنما؛ ج: عامر 


۱- باب ۶ فصل ۲ با عنوان: دلائل اثبات مهاجرت رسول خدا تا همراه با ابن بكرء نه آبوبکر 

۲ ابن اسحاق از راوبان بخاری است ولی با اين حال بعضی علما او را تضعیف کرده‌اند و البته اين به 
آن معنا نيست که روایاتش در صحیح بخاری نیز تضعیف می‌شوند؛ چرا که روایات بخاری از او 
جزء متعلقات است. و البته امام مسلم به او اعتماد کرده است؛ به هر حال هم او هم يوسف بن 
بکیر از جانب عده‌ای جرح شده‌اند. 


همراهان جمع است و در عربى به حداقل سه نفر يا بيش از آن اطلاق می‌گردد. 
اما عامر (بن فهيره) كه غلام حضرت ابوبکر صدیق نله بوده (+) به علاوة راهنما 
می‌شوند (-) دو نفر» پس یک نفر کم داریم! آن یک نفر کیست؟؟ جواب: همان کسی 
که «عامر بن فهیره» به دستور او و همراه او به اين سفر آمده است؛ یعنی ابوبکر 
قزوینی می‌گوید: «رسول خدا 5 در راه سفر به مدینه» به خیمه زنی به نام ام معبد 
رسيدء در اين قضیه معجزات شگفت انگیزی از رسول خدا ييه ديده شده است. در اين 
داستان نيز هیچ نامی از ابوبکر نیست.» 
اين دروغ محض است؛ اگر وی می‌گفت: در روایت فوق نامی از ابوبکر نیست. 
صحیح بود ولی اينكه می‌گوید در ماجرای «خيمة ام معبد» نامی از ابوبکر نیست و 
همچنین قول نجاح كه می‌گوید: «و کلیه متون تاریخی بر اين مطلب اتفاق دارند كه 
مهاجران به مدینه فقط دو نفر بودند» ' دروغ محض است و ما برای اثبات اين دروغ نه 
به كنب اهل سنت بلکه به کتب خود شيعه مراجعه می كنيم. 
۱- طبرسى (م۵۴۸ه): «و ذلك أن النبي لا هاجر من مكّة ومعه أبو بكر وعامر بن 
فهيرة ودليلهم عبد الله بن اريقط اللّيئي» فمرّوا على ام معبد الخزاعيّة» وكانت امرأة 
برزة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة»....)" 
يعنى: «حضرت خاتم النبيين ی هنگامی که از مكه بطرف مدينه مهاجرت 
می‌فرمود ابوبکر و عامر بن فهیره. و عبداللّه بن اریقط لیثی نیز در خدمت آن جناب 
بودند. در اين هنكام به خیمه ام معبد خزاعیه رسیدند. ام معبد در حالی که جامه‌ای را 
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به حود بيجيده بود در كنار حيمه حود نشسته بود.» 


-١‏ البته از نقل قول قزوینی» دروغكويى «نجاح» نيز آشكار مىشود چون در آن قول از همراهان ياد 
شده و چنانکه گفته شد همراهان جمع است و بايد قبول كنيم كه مهاجرين دو نفر نبودند و 
همجنين در اين قول به حضور عامر بن فهيره تصريح شده است و اين دليلى دیگر بر دروغگو 
بودن «نجاح» است. 

۲- إعلام الوری بأعلام الهدی ج اص ۷۶.طبرسی 

۳- زندگانی چهارده معصوم (ترجمة کتاب اعلام الوری) ص ۳۰,عزیز الله عطاردی _ تهران 


۲- ابن حمزه طوسى (م ۵۶۰): «عن محرز بن هديدء قال إنه سمع هشاما - آخا معبد 
- قبل البطحای أن النبي بي لا خرج مهاجرا من مكة» هو وأبو بكر وعامر ابن فهيرة 
ودلیلها الليثي عبد الله بن أريقط مروا على خيمة أم معبد» وكانت امرأة جلدة» برزة 
تحتبي بفناء الخيمة» تسقى وتطعم» فسألوها ما وتمرا ليشتروا منها....)' 

۳- احمد استر آبادى (م قرن ۱۰): «كه چون آن حضرت سه روز يا كمتر در آن 
غار بسر برد بعد از آن شتران را به موجب وعده آوردند. ييش از طلوع آفتاب 
آن سرور و ابى بكر سوار شدند و آن روز و آن شب و روز ديكر شتران را به 
سرعت هر جه تمامتر راندند. در اثناى طريق و در كرمى هوا سنكى عظيم بيدا 
شد كه فى الجمله سايه انداخته بود. آنجا لحظه‌ای فرود آمدند و به غايت 
گرسنه و تشنه» ناگاه گوسفندی جند و چوپانی يبدا شد و قدرى شير پیش آن 
سرور آورد» با هم تناول كردند و از آنجا سوار شده شتابان از بيم كافران در آن 
حاضر نبود مگر كوسفندى كه از لاغرى بر جاى خود مانده بود و قدم بر قدم بر 
بنوشم. ام معبد گفت: اين كوسفند شير ندارد و از لاغرى بر جاى مانده به چرا 
رفتن نمی‌تواند. 

القصه آن سرور دست حق يرست خود در پستان او کشید و او را بدوشید و بنوشید 

و هر كس در آن خانه بود شير سير خوردند و هر ظرف که آنجا حاضر بود آن حضرت 
يرشير کرد و پیش ام معبد گذاشت و برفت E‏ ¢" 

۴- مجلسى (م١١١١):‏ «از معجزات متواتره كه خاصه و عامه نقل كردهاند آن 
است كه: رسول خدا 4 چون از كفار قريش فرار نموده به جانب مدينه هجرت 
فرمود در اثناى راه به خيمه ام معبد رسيد و ابوبكر و عمر و عامر بن فهيره و 


عبد اللّه بن اريقط در خدمت آن حضرت بودند و أمٌّ معبد در بيرون خيمه 


-١‏ الثاقب فى المناقب ص‌۸۵, ابن حمزة الطوسى _ قم 


استرآبادی _تهران 


نشسته بود. چون به نزديك او رسيدند از او خرما و كوشت طلبيدند كه از او 
بخرند گفت: ندارم» و توشه ایشان تمام شده بود...» ١‏ 
بحار الانوار مجلسی: «آن النبي يك لما خرج مهاجرا من مكة خرج هو وأبو بكر ومول أي 
بكر عامر بن فهيرة» ودلیلهم: عبد الله بن الاریقط فمروا على خيمة ام معبد الخزاعية» وقصة 
شاته» والعجزة التي ظهرت فيها...»" 
۵- محدث قمى (۱۳۵۹): «از معجزات متواتره كه خاصّه و عامّه نقل كردهاند آن 


است كه: حضرت رسول 5 و سلم چون از مكه به مدينه هجرت فرمود در 
اثناى راه به خیمه ام معبد رسید و ابوبکر و عامر بن فهيرة و عبد الله بن أريقط 


(آرقظ به روایت طبری) در خدمت آن حضرت بودند و ام معبد در بیرون خیمه 
انه و 

۶- سيد محسن امین (م۱۳۷۱): «ثم ارتحلا ومعهیا عامر بن فهيرة غلام أبي بكر أردفه 
خلفه ودليلهم واخذ بهم الدليل على طريق السواحل وجعلت قريش مائة ناقة لمن 
رده عليهم وأرسلت إلى أهل السواحل ان من قتله أو اسره فله مائة ناقة» ومروا 
بخيمتي أم معبد الخزاعية واسمها عاتكة وكان منزها بقديد فسألوها تمرا أو لح)»" 

۷- هاشم معروف الحسنى (۱۴۰۴): «ثم ارتحلا ومعهی| غلام لأبي بكر يدعى عامر 
بن فهيرة أردفه ابو بكر خلفه» واخذ بهم الدليل على طريق الساحل. وجدت قريش 
في طلب النبي بي وجعلت لمن قتله او اسره مائة ناقة ومروا في طريقهم على خيمة ام 


معبد انز اعية...»٩‏ 


-١‏ حيوة القلوب (فارسی) ج ٠ص‏ ۵۹۴.مجلسی _ قم 

۲- بحار الانوار ج۱۰۸ ص۲۶۸ و بحار الانوار ج۱۸ص۴۳؛ ج۱۹ ص۴۱ _بيروت 

۳- منتهی الامال فى تواريخ النبى و الال ج ١ص۸‏ محدث قمى _ تهران؛ تعريب منتهى الامال فى 
تواريخ النبى و الآل ج۱ ص۱٩‏ سيد هاشم ميلانى (معاصر) _ قم 

؟- اعيان الشيعه ج۱ ص۲۳۸ سيد محسن امین بيروت 


۵- سيرة المصطفى نظرة جديدة ص۲۵۴ _ هاشم معروف الحسنى _بيروت 


۸- آيت الله العظمى سيد محمد حسينى همدانی (م/1١5١):‏ «ابن فهيرة نيز برای 
ابوبكر توشه و دو مركب آورد. رسول اكرم 5 از غار بيرون آمده ابن اريقط او را 
از طريق نخله ميان کوه‌ها بسوى مدينه برد و بجاده نيامدند جز بقديد كه بر ام 
معبد وارد شدند..» ۱ 


4- میرزا احمد آشتیانی (معاصر): «إن رسول الله ي لما هاجر من مكة إلى الدينة هو 


وأبو بكر وعامر بن فهيرة موی أبي بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط الليني فمروا 
بخيمتي أم معبد الخزاعية» وكانت امرأة جلدة...»" 
۰- گروهی از محققين دانشكده باقر العلوم: «أَنْ رسول الله کي لا هاجر من مكّة إلى 
المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر» ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي» 
فمروا بخيمتي أم معبد الخزاعية» وكانت امرأة جلدة... »" 
نا نات ناكا شید كه ادعاق فرویتی اغات کات ارجا ذایده ق 
است و ادعای «نجاح» نیز بدتر از ادعای قزوینی است؛ زمانی که نجاح می‌گوید: «کلیه 
متون تاریخی بر اين مطلب اتفاق دارند که. مهاجران به مدینه فقط دو نفر بودند» همۀ 
اين متون تاریخی كه او از آن نام می‌برد و مورد نظر اوست. تنها کتاب «سيرة النبویه» 
نوشتة خودش است یعنی تمام اين متون تاریخی. فقط در یک کتاب خودش خلاصه 
می‌شود! زيرا كس دیگری را نمی‌شناسیم که جنين ادعایی کرده باشد! 
نكتة مهم: خداو ند می‌فر ماید: رد ول لصحبه © [التوبة: .]٤١‏ «زمانی که به 
همراه خود می‌گفت.» و عنوان بحث ماضی قزوینی (و محتوای آن) چنین است: 
که در غار بودند با شخصی که همراه ایشان بوده صحبت کرده‌اند؛ اگر پیامبر رحمتوكة 
در اين سفر تنها بودهاند و به تنهايى هجرت کرده‌اند» نعوذ بالله و نعوذ بالله؛ در آن غارء 
با سنك و ديوار صحبت مىكردند؟؟ خواهى نخواهى بايد اعتراف كنيد كه رسول 


-١‏ انوار درخشان (فارسی). ج۸. ص: ۲۴ سيد محمد حسين حسينى همدانى ؛ كتابفروشى 
لطفي _تهران و مانند آن در: ترجمه الميزان (فارسی) ج۹ ص ۳۹۴ _قم 

۲- لوامع الحقائق فى أصول العقائد ج١‏ ص ۰۱۲۲ ميرزا احمد آشتیانی _ بيروت 

۳- سنن الرسول الأعظم (ص) ص۵۱ اثر گروهی از محققين دانشكده باقر العلوم _ تهران 


خد در اين سفر تنها نبوده زيرا به كواهى قرآن در آن غار دو نفر بوده‌اند و نبى 
بزرگوار با رفیق و يار خودش صحبت کرده است ٍذ يَقَول لصحبه4. 

و این ادعای شبهه پرداز که می‌گوید: نبی گرامی کی به تنهایی هجرت کرده است؛ 
چنین چیزی را مطرح می‌کند! چرا كه خداوند به ما خبر می‌ددهد که رسول خدا به 
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هنگام خروج از مکه شخصی را همراه خود داشت. ا خا آلذیق كدرو کن 


من پیشنهادی دارم برای قزوینی و هم تیمی‌ها و دار و دسته اش: شما می‌توانید در 
اقدام بعدی, كل هجرت رسول اکرم ی را منکر شويد' اصلاً بگوئید: ابوبکر در حالی 
هجرت کرد که پیامبر 5 همراه با على بن ابیطالب به مدت کوتاهی به غار ثور رفته 
بودند و سپس دوباره به مکه برگشتند و زمانی که نبی اكرم به اسراء و معراج رفتند.. 
موقع برگشتن مستقیما به مدينه رفتند... ايدة بدی نیست. حول اين ايده کار كنيد 
شاید جواب داد!! 


نجاح می‌گوید: به تصریح متون پیامبر اکرم با ابن اریقط سفر کرده 
نجاح می‌نویسد: «روایات صحیحی که هجرت پیامبر كَل را فقط با عبدالله بن أريقط 
بن بكر ثابت می‌نمایند تصریح می کنند که. هجرت رسول خدا ول همراه با عبدالله بن 
أريقط بن بكر بوده نت او راهنمای وی به مدینه بو ده وآن دو همان دو نفری 
بوده‌اند كه به منزل ام معبد وارد شدند آنگاه كه اهالى مكه اين گفتار را از پائین مكه 
57 نيدنك: 
جع الله رت ارت ای رفیق تن حلا خیَمتسی ام معبد 
مهنا ند انا وا مات مركا جد ا سج E‏ 
و به تصريح متون منظوم و منثورء آنان دو رفيق بودند یکی رسول خدا 5 و دیگری 


يرداخته سياست است» 


-١‏ مثلاً بكوييد: امام زمان مصاحب پیامبر بود يا جبرئيل بود كه با ييامبر در غار بود! 


جواب: 
چند حيله به كار برده 
١‏ - فقط يك روايت نقل كرده و آن را «روايات» ناميده! 
؟- روايت را قيجى كرده! 
۳- ادعا کرده که «به تصریح متون متظوم و متثور آنان هو رفیق بودند» و دینیم 
که اين متون منظوم و منثور را در دو بيت خلاصه کرده است! 
او به عنوان منبع» کتاب طبقات الکبری لابن سعد و بحار الانور مجلسی و سيرة ابن 
هشام و عیون الاثر ايی سید الناس و مناقب آل ابی طالب" را نام برده» متن اکثر این 
مصادر تقریبا شبیه به هم است و اکنون ما روایت را از طبقات الکبری نقل می‌کنیم تا 
خیانت نجاح آشکار گردد. 
«.... عن ار بن الصَّبّاح عَنْ اي مَعْيدٍ الحرَاعِي أ 
الُديتة هو ور بَكْرِ وَعَامِرٌ بن هره موق آي بَكْرء رهم عبداله بن أَريْقِطٍ اي روا 
۳3 


بِحَيْمَنَيْ أمَ مَحبَد ارَاعیّ... فسألوها مرا او ا يَشْتَرُونَ فلم يُصِِبُوا عِنْدَهَا شین من لك 


ن رَسُولَ الله نا هَاجَرَ من مَكَةَ إل 


o 


َإِذَا الْقَومُ كمون مُشنتون» فقالّت: واله و كان عندنا + ما ررکم قرغ فظر رسول 


1 


ا E e f‏ ا هم EAT ENE‏ 
الله إلى شاة في كسر الحيمَة» فقال: " ما هذه الشاة با م مَعبلِ؟ "» قالت: هذه شاة خلفها الجهد 


عن الم فقال:... قَدَعَا رَسول الله بالشَّاةِ قَمَسَحَ صرعها وَذَكَرَ اسم الله وَقَالَ: " الم 
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2 1 ل عق" رھ © ا و ل دلرو و رس 
ارك ها في شاتبًا "» قال: فتفاجت ودرت واجترّت فدعا باناء ها يَرَبِضٍ الرهط فحلب فيه 


1١ 


و 
ماه ٠‏ اساي اس ا نا اس شمو انز ها رک رو 6 « ر و روم ی و م اد ٠.‏ رھ د ج 
نجا حَتى علبّةِ التال فسّقاها فتَّرِبَت حَتى رَوَیت وَسَقى أَصْحَابَهُ حَتى رووا وَشَّربَ 
ل و ا Mo‏ <4 عر 1 وه امه ساس مه هد 
آخْرّهُمْء وقال: " سَاقِي الوم آخرهم ". قَشَرِبُوا میا عللا... ثم ازحلوا عنهاء مقلا لب 
5 ی ار مه ون و رم وم دنه 2 0 دی ی وی کشو ے ادا ا 3 
ن جاء زوجها أبو معبد یسوق اعنزا حیالا عجافا هزی مَا تساوق جهن فلیل» لا نقي ببن» 


َا رَأَى اللَبَنَ عجب. وقال: من أي لَكُمْ هَذَا وَالسَّاةُ عازبة ولا حَلُوبَة في الْبيْتِ؟ قَالَتْ: لا 


السلا 


برع وه ۶و ری مار و ور و مر م موس موه ما هط ۳۹ ج 
الله الا أنه مر بنا رَجل مُبَارَكَ کان من حَدِيئِهِ: کیت وَكَيْتَء قال: وال إني لأرَاهُ صَاحِبَ 
۱- در كتاب مناقب ابن شهر آشوب به جاى «رفيقين حلا خيمتى ام معبد» آمده است: «رسولا أتى 

في خيمتي أم معبد» عجيب است كه نجاح با نشان دادن اين مصرع نتيجه نكرفته كه ييامبر به 


تنهایی وارد خیمه ام معبد شده! 


و 
1 


یا آم معب قالث: رَأَيْتْ رَجُلا ظَاهِرَ اْوَصَاءَق مبَلّجَ اوج 


e 
1 
E: 


حَسَنَ الخلْقِه. sS‏ 
صر الثَلانَةِ منظراد رهم اه له ا و بهء اذا ال اسْتَمَعُوا لِقَوْلِه وَإذَا أَمرَ 
تَبَادَرُوا إل مره مود شوت لا عابت ولا مد د» ال ۱ 
قي انررم مر را و 
مَنْ ول وهو يقولٌ: 
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ا ا فافلح من آمسی ریق مد 


بح الْقَوْمُ قَد مَقَدُوا بيهم وَأَحَذُوا على حَيْمَتَيْ 
TT‏ 


لد م ماه وعم رساك قروم موه ل نظ با عن “ماماو ٩‏ ه وگ 


و يمن بي کب مَكَانَ ق ايم مت مَقَعَدمًا للم من مه 

یعنی: «... حر بن صیاح» از ابو معبد خزاعی نقل می‌کرد.. پیامبر 2 و ابوبکر و عامر 
بن فهیره غلام ابوبکر و راهنمای ايشان عبد الله بن اریقط لیثی به كنار خیمه‌های ام 
معبد خزاعی رسیدند.... ایشان از ام معبد خواستند که اگر خرما يا گوشت دارد به 
آن‌ها بفروشد و چیزی پیش او نیافتند که آنان دچار قحطی و گرفتار بودند. ام معبد 
گفت: به خدا سوگند اگر چیزی می‌داشتيم از پذیرایی شما مضایقه نمی‌شد. . پیامبر 5 
در كنار خیمه ماده بزی را ديد و سوال فرمود که اين ماده بز چیست؟ 

گفت: اين حیوان از فرط لاغری و خستگی از رفتن با دیگر بزها باز مانده است... 
پیامبر 5 آن را نزدیک آورد و دست به پستان حیوان كشيد و نام خدا را بر زبان آورد و 


١‏ - طبقات الکبری لابن سعد ج ۱ ص ۲۲-۲۳۰ ۲.دار صادر _ بیروت 


عرض كرد يروردكارا بزها و ميشهاى اين زن را بركت بده. يستانهاى حيوان ير شير و 
آكنده شد و ظرف بزركى كه همه را سيراب كند خواست و حيوان را دوشید. چندان 
كه آن ظرف ير از شير شد و رسول خدا نخست به ام معبد داد و او جندان نوشيد كه 
سيراب شد» سپس به همراهان خود داد که آشاميدند و پیامبر یه خود آخرين کسی بود 
كه آشاميد و فرمود: 

ساقى جماعت بايد يس از همه بیاشامد. و همكى هر كدام دو بار نوشيدند.. و 
رفتند. 

اھ دبعي کو ا 
از لاغری يوك شده بود و ياراى راه رفتن هم نداشتند. همراه داشت. ابو معبد چون 
شير را ديد تعجب كرد و كفت: اين شير را از كجا آورده‌اید و حال آنكه اين ماده بز 
يستانش خشك بود و جانور ديكرى هم كه قابل دوشيدن باشد اين جا نيست؟ 

كبن و فج و درخ وا انم اک ومسي تام a‏ 
معبد گفت: به خدا قسم خيال می كنم كه او همان ييامبر قريش است كه اكنون همكى 
در جستجوی آوینده صفات او را برای من بگو. و ام معبد جنين گفت: 

مردی ديدم با چهره‌یی سخت روشن و ظاهری بسیار آراسته و اخلاقی پسندیده.... 
نه کوته قامت بود و نه بلند قامت. چون شاخه نو رسته‌یی ميان دو شاخه دیگر از هر 
سه نفر نكو منظرتر و زیباتر بود. دوستانش سخت شیفته و مواظب او بودند. چون حرفی 
می‌زد سراپا كوش بودند و اگر دستوری می‌داد. به انجام آن مبادرت می‌کردند. نه اخمی 
بر چهره داشت و نه سخن بی‌موردی مىكفت و نه بی‌سپاس بود. 

ابو معبد گفت: به خدا سوگند اين همان پیامبر قريش است که درباره‌اش برای ما 
مطالبی گفته‌اند... و فردای آن روز در مکه ميان آسمان و زمين صدای بلندی شنیده 
شد که اين اشعار را می‌خواند و خواننده دیده نمی‌شد: 

پروردگار مردم بهترین پاداش را به دو دوستی بدهد که آهنگ خیمه ام معبد 
کردند. آن دو با خير و نیکی فرود آمدند و با خير و نیکی کوچیدند و هر كس که رفيق 
محمد ل باشد رستگار است. خوشا به فرزندان قصی که خداوند به وسیله او سروری و 


مردم چون پیامبر ود را گم كرده بودند يس از شنيدن اين آواز. آهنگ خيمه ام 
معبد كردند که به ييامبر بييوندند. كويد حسان بن ثابت در پاسخ اين ابیات» ابياتى 
جنين سرود: 

«مردمى كه ييامبرشان از پیش ايشان رفت. زيان كردند و كسانى كه پیامبر ٤‏ 
پیش ايشان رفت. مقدس شدند... اين سعادت و كاميابى بر ابوبکر كه مصاحب او بود 
كوارا باد و هر كه را خداوند كامياب سازد كامياب است. مقام جوانمرد بنى كعب بر 
الاد د وداد توحه لدم ماك ا 

از اين نقل كه سندش نیز صحيح است و خود نجاح نیز این روايت را صحيح 
می‌داند» به خوبى فهميده می‌شود كه بعد از اينكه ييامبر اكرم همراه با ابوبكر صديق 5ه 
اا كارح مخ كو فهر هرگ جد :أن ماران اسافه تفه كن قلای ا 
حضرت ابوبكر صديق يعنى عامر بن فهيره و ديكرى راهنماى راه! 

و به خوبى ظاهر كشت كه منظور از «رفيقين» پیامبر اكرم و ابوبكر صديق هستند. 
چرا که در مصرع دوم از بيت دوم اينجنين آمده: «فَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ محمد يعنى: 
«و هر كس كه رفيق محمد و باشد رستگار است» 

و در شعر حساب بن ثابت مشخص كشت كه آن رفيق كيست. 

يعنى: اين سعادت و كاميابى بر ابوبكر كه مصاحب او بود كوارا باد و هر كه را 
اود کامیات‌سان کامیاب اسک 


طبری می گوید: پیامبر به تنهایی هجرت کرد! 

کاشف عصر یعنی «نجاح طائى» می‌نویسد: «در کتاب «ألبداية والنّهاية» که یکی از 
:ای کشت اميم اتب اتن ی یی این رد تشد اميف كه محرت 
رسول خدا ی را به غار ثور بدون هیچ همراهی و به تنهائی تأييد می‌نماید. 

اما ابن کثیر از اين روایت صحیحی که دلالت بر هجرت رسول خدا ٤‏ به تنهائی 
می‌نماید وحشت نموده. و با لرزش چنین می‌گوید: «و اين مطلب بسیار غریب و خلاف 
قول مشهور می‌باشد که می‌گوید آن دو با همدیگر به غار رفتند» 


-١‏ ترجمة طبقات الکبری ج۱ ص ۰۲۱۷-۲۱۵ دکتر محمود مهدوی دامغانی _تهران 


و این حديث صحیح. تمام روايات دروغين ساخته شده دست بنى اميه را درباره 
خروج أبوبكر با رسول خدا 5 باطل می‌نماید. و حقيقت را چون خورشيد نيم روز 
روشن و آشكار می کند. 

و كليه متون تاريخى بر اين مطلب اثفاق دارند که. مهاجران به مدينه فقط دو نفر 
بودند. یکی رسول خدا و و ديكرى راهنماى وى عبدالله بن بكر می‌باشد. و اين اتفاق 
وجود أبوبكر را در آن هجرت نفى نموده. و باورهاى بىاساسى را كه دست‌های فريبكار 
حزب قریش در این زمینه ساخته و پرداخته» کی باطل می‌نماید». ! 

جواب: 

ابتدا قول ابن جرير را به نقل از ابن كثير بخوانید: «وقد حکی ابن جریر عَنْ بَعْضِهِمْ 
3 رَسُولَ الله له سَبَنَ الصَّدَّيقَ في الاب ال غار تَوْنِ وَأَمَرَ عَلِيَا ان يله على میبره 
لحم فَلَحِقَهُ في آنناء الط یق. وَهَدَا غَرِ یب جذًا وخلاف الھور من با حرجا مَعَا..»' 

یعنی: «ابن جریر طبری از بعضی نقل کرده است که رسول خدا پیش از ابوبکر به 
طرف غار ثور رفت و به على دستور داد که ابوبکر را از مسير او آگاه کند تا به او ملحق 
شود. يس ابوبکر در بين راه به رسول خدا ملحق شد واين روایت بسیار غریب و بر خلاف 
روایت مشهور است که آن دو باهم از مکه خارج شدند.» 

پس ای کذاب. ادعای تو در كجاى اين متن جاى دارد؟؟ ادعاى كذب خود را از 
کجا آوردی؟؟ کجای روایت تأييد می‌کند که رسول خدا ی به تنهایی هجرت کرده و 
ابوبکر همراهش نبوده است؟؟ مگر چشم‌هایت ۳ باز نكردى 9 نخواندی که در همین 
واف كنت مده که ایی در م عار و 

از این‌ها بگذریم؛ جرا صورتت قرمز شده؟؟ خحالت می کشی که دروغگو بودنت 
ثابت شد؟؟ 

شا ای کته اه اک کی كوي اج سورت تلباق با ماه ات در 


۱- باب ۶ فصل ۲ با عنوان: دلائل اثبات مهاجرت رسول خدا ی همراه با ابن بكرء نه أبوبكر 


خوانندة گرامی» اكر شيعه هستىء از من اين نصيحت بشنو: مذهبی كه دروغكويى 
در آن به اين آسانى است و علمايى كه بدون هيج ترسى دروغ‌هایی بدين بزركى 
می‌بافند؛ ييرو قرآن و سنت نيستند و مطمئن باشيد كه اينهاء نه تنها دلسوز اسلام 
نیستند. بلكه دشمنان درجه يك اسلام همينها هستند. پس دور و بر خودت را خوب 
تماشا كن و ببين كه جند نفر از همينها را مىبينى! 


نجاح: پیامبر به تنهایی وارد غار شد 

نجاح می‌نویسد: «در روایت صحیح بلاذری چنین آمده است که: کرزقافی که 
مشرکین قريش را به غار رساند. آثار پای مبارک رسول خدا 5 را در مقابل غار مشاهده 
نمود. لکن خود و عبدالعژی بن أبى بكر جای پای أبوبكر را نزدیک غار ندیدند. 
که پیامبر 5 شبانه به تنهائی و بدون داشتن هیچ همراهی از منزل خويش خارج. و به 
تنهائی وارد غار شدند. و بعد از آن در كوه ثور با عبدالله بن بكر آشنا گردیدند.» 

جواب: 

او این سخن خود را در درجة اول به کتاب «فتوح البلدان» بلاذری جلد ۱ صفحة 
راوندی ص۳۳۴ و همچنین به مناقب آل ابی طالب اثر ابن شهر آشوب ج۱ ص ۱۱۱ 

ابتدا متن مندرج در «فتوح البلدان» را بررسی می‌کنيم. 

بلاذری می‌نویسد: «قال الکلبی: هذا کرز بن علقمة بن هلال بن جريبة بن عبدنهم ابن 
حليل بن حبشية الخزاعى. وهو الذى قفا آثر النبي بي حين انتهى إلى الغار الذى استخفى فيه 
وأبو بكر الصديق معه. حين آراد الهجرة إلى المدينة» فرأى عليه نسج العنكبوت» ورأى دونه 
قدم رسول الله ي فعرفها فقال: هذه قدم محمد 35 وهاهنا انقطع الاثر.» 

يعنى: «كلبى كويد كه وى كرز بن علقمه بن هلال بن جريبة بن عبد نهم بن حليل 
بن حبشيه خزاعى بود» و او کسی است که رد ييامبر ٩‏ را كرفت و به غارى رسيد که 
در آن ينهان شده بود و ابوبكر صديق نيز به هنكامى كه آن دو اراده هجرت به مدينه 
داشتند با وى بود. روى غار تار عنكبوتى ديد و اثر ياى رسول الله 35 را نيز يايين آن 
بديد و بشناخت و كفت اين قدم محمد است و از همین جاى رد يا گم شده است.» 


-١‏ جنانكه مشاهده کردید. نامى از فرزند ابی بكر در ميان نيست! و به عدم وجود 
رد ياى ابوبكر صدیق 5ه يا عدم همراهى وى نيز تصريح نشده است؛ بلكه بر 
عكس! كلبى می‌گوید: هنگامی که نبى اكرم کل قصد هجرت کردند. ابوبکر 
همراه ایشان بودند! 

۲- او ادعا می کند اين روایت بلاذری «صحیح» است! که صد در صد خلاف واقع 
است؛ اولاً اینکه: اين قول, قولی است بدون سند که حتی ارزش بررسی هم 
ندارد. 

ثانياً: قول مذکور از محمد بن سائب کلبی نقل شده که به جرات می‌توان كفت كه 

او نزد علماى رجال» مشهورترين دروغگو است. تا جايى که أ عمرو ابن العلاء در 
موردش می‌گوید: «آشهد أن الکلبی کافر» = گواهی می‌دهم که کلبی کافر است! 
و ابوجعفر عقیلی می‌گوید او از اصحاب عبدالله بن سبا است یعنی او على يرست 


۱ 


دیدید که باز هم او دروغ گفت؟؟ دیدید؟؟ چنانکه می‌دانید. دروغ علامت بارز 
منافقین است و مخترع کبیر در کتاب «نظریات الخليفة عثمان بن عفان» می‌نویسد: 
(الکذب من علامة النافقین»۲ = «دروغ از علامت منافقین است» و تا به حال دروغ‌های 
زیادی از او ديديم که البته مضاف بر اين نيز هست؛ با اين حال اگر من بگویم: نجاح 
طائی: منافق است, خلاف گفته‌ام؟ گمان نکنم! 

اما اينكه او گفته است: «عبد الله بن بكر در غار همراه نبی اکرم كَل بوده» 

اين ادعای او به صورت مفصل پاسخ داده شد و اين دروغ بزرگ او نیز آاشکار گشت. 
OR.‏ که با شناد بة كول کی (که ابورا مجریف 
کردی) مبنی بر اينکه «رد پای رسول خدا 4 را ذکر کرده ولی نامی از رد پای ابوبکر 
نبرده» حضور ابوبکر را در غار نفی می‌کنی. حال چگونه است که نمی‌گوتی: چون 
کل ات نا نی نکر ی کد یی تج ام کی که ةر غار شوده 


۱- تهذیب التهذیب ابن حجرء ج٩‏ ص ۱۵۷ - ۱۵۹؛ و تهذیب الکمال المزی ج ۲۵ ص ۲۴۷ - ۲۵۲ 
۲- نظریات الخليفة عثمان بن عفان ج اص ۴۱ نجاح الطائی؛ دار الهدی لاحیاء التراث _ بیروت,ط ۱ 


۳- همان عبد الله بن اریقط که در موردش بحث شد. 


واصولاً چون فقط سخن از رد ياى نبى اكرم ی است. طبق ايدة «نجاح» بايد نتيجه 
بكيريم كه نبى اكرم و در غار تنها بوده‌اند و «اثئين» در كار نبوده است!!!! 

اما! چنانکه گفته شد. خواهی نخواهی من با تبن در غار بوده است؛ جال ان 
كس هر كس که باشد. طبق نظرية «نجاح» بايد پرواز کرده باشد و به غار داخل شده 
باشد تا رد پایی از او به جا نمانده باشد يا اينكه نعوذ بالله پیامبر اکرم ی او را کول 
کرده باشد که ردی از آن به جا نمانده باشد!! 

اما دیگر کتبی که «نجاح» به آنان چنگ زده است. 

الخرائج والجرائح راوندی جلد۱ صص ۱۴۵-۱۴۴ که از تألیفات اهل تشیع است: 

راوندی: «قال علاطا ان رَسُولُ الله ک4 ال 3 فرشا مَبرَتْ كَيْت. .. وخَرّجَ 


ا E‏ المَجْرَ وهُوَ قول وجعلنا من ین دمم سَذا ون 
َ 2 خلفهم دا فَأَعْسَيْاهُمْ قَهُمْ لا یرون ومَصضَى وهم لا يَرَوْنَه رای آبا بَكْرٍ قد خر في الیل 


مرح سم و ES‏ و کک و کے ره رو > < 
مح سس ريه نو امس 00 
3 م2 مر ام رم 1۳۹ 


سن تل > و م امير 


عم ر اور و 2 ٤‏ 4 ی ها مه مر ۳3 ١‏ و ا ا ی ۳ 
لي یب تن قتعي أ خئ كذ وج ياب قت عل ب 


الدّار فَنَظَرَ از آئر جل مد ال عذه نز تمد وهي وال أت الم الي في اله ام 
ومَعَى به عَلَ آثرو خی دا صار إآ اوضع الي له فيه و بر ال تا قذ صَار مح حم 
و ل ی و 
َانْقَطَمَ عه ار وقذ بت الله لها مَنْكَبُوتَ فَتَسَجَتْ على باب الْغَار له وبحت الله 2 2 
بات عَلَ باب الْعَارِ فقال ما جَارَّ محَمَدٌ هَذَا للع ولا e‏ 


السَمَاء و رلا في الارض فَإِنَ باب هَذا الْغَارٍ کا تَرَوْنَ عَلَيّْهِ تسج الْعَدْكَبُوتٍ وال اه 
yS‏ ( 


يعنى: «على اكه لت مى فرمايد: پیامبر اكرم - كلْةِ- مرا صدا کرد و فرمود: : «قريش دم در 
ی ۱ و ا 


ا 


طلوع فجر بودند. پیامبر اين آيه را خواند #وَجَعَلنَا بين أَيْدبهمٌ 7 سَدَّا وَمِنْ خَلَفِهمَ 
دا فأغقیکهم فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ©4. 

رسول خدا- كوَلةِ- رفت و مشركين اصلا او را نديدند. در راه به ابوبكر برخورد كرد كه 
بيرون آمده و او را جستجو می کرد. پس با هم به غار رفتند. و هنكامى كه صبح دميد 
ركيد به خانه وام ابو و خزاعى ۳ ا كند. أو آمد در خانه 


بوبکر ملاقات کرده بود و در راا گفت: فا شش د بان a‏ شده ا آن 
رد پای ابو قحافه يا پسر اوست. با رد پا رفت تا به در غار رسید. رد پا تمام شد. خداوند 
متعال نیز برای حفظ پیامبرش عنکبوتی را فرستاد تا بر در غارء تار بتند. و کبوتری در 
آنجا تخم گذاشت. 

ابو کریز گفت: محمّد و همراهش به غار نرفته‌اند. يا به آسمان صعود کرده‌اند و یا به 
زمين فرو رفته‌اند! چون تار عنکبوت سالم است و تخم کبوتر سر جای خودش قرار 
دارد. در اين هنكام متفرق شدند و در كوه به دنبال او گشتند.» 

متن و ترجمة آن را خواندیم و متوجه شدیم که نجاح طائی» باز هم دروغ گفته 
اتب وله ا تقار این روایت از کرو ابوك تانق تست :بلکه دفیفا جود رک باق 
ا گرا مودو و ایضا باه اه او کر غار نیز تصریح شده!! و بدبختی اینجاست که 
از رو هم نمی‌رود و به كتبى حواله می‌دهد که كاملاً عكس ادعای او را درج کرده‌اند و 
اشا کا ك 

جه دلاور است دزدى... كه به كف فانوس دارد! 

اننا كاي وعدم که أو ده داد ما فتهي ای مر ارت دا سق ای ان مان كقانت 
«قصص الانبياء» و ص ۲۳۴ اين كتاب؛ در اين كتاب و روايت مورد نظر؛ تصريح شده 
که اروكرة عار ماه قن ارط كله بوذم اعت هر ان 

«أنه رسول الله فخرج رسول الله وهو يقرأ يس إلى قوله فَأَعْسَيَْاهُمْ قَهُمْ لا ِرون وأخذ 
ترابا بكفه ونثره عليهم وهم نيام ومضى فقال جبرئیل اطا يا محمد خذ ناحية ثور وهو جبل 


-١‏ اين روایت. بدون ذكر سلسله رجال ذكر شده و مىدانيد که روايت بدون سند نزد اهل سنت» 
مانند نوشته‌های مجلة كل آقا فاقد ارزش علمى است. 


على طريق منى له سنام كسنام الثور فمر رسول الله ك و تلقاه أبو بكر في الطريق فأخذ بيده 
ومر به فلا انتهى إلى ثور دخل الغار» ' 

اما مصدر پایانی که جلد ۱ ص ۱۱۱ کتاب مناقب آل ابی طالب از ابن شهر آشوب 
شیعی باشد. چنین است: 

«علي بن إبراهيم بن هاشم: ما زال آبو کرز الخزاعي یقفو آثر النبي 5 فوقف على باب 
الحجر - يعني الغار - فقال: هذه قدم محمد والله أخت القدم التي في القام» وقال: هذه قدم 
أبي قحافة أو ابنه وقال: ما جاوزوا هذا الکان اما ان یکونوا صعدوا في الساء أو دخلوا في 
الأرض» 

تیه يي نوی كلدك این اكز عنم مت اش و انق افیا 
قحافه است يا پسر او و از اینجا در نگذشته اند يا آنست که بآسمان رفته‌اند و يا بزمين 
فرو رفته‌اند» 

آخرین شاهد او تمام کاسه کوزه‌های «نجاح» را به هم ريخت و تمام رشته‌هایش را 
پنبه کرد! والحمد لله رب العالین 


نجاح: هیچ كس در غار نبود! 

«أبوطفيل عامر بن واثله» از يدر خود نقل می‌کند که گفت: در ميان 
جستجوکنندگان پیامبر 35 من نیز وی را جستجو می کردم. 

حضرت در غار تشریف داشتند. من در غار نگاه کردم لکن احدی را در آنجا نیافتم 

و بخاری در تاريخ صغير و صالح بن حنبل. آبوطفیل را مورد اطمینان و موثق 
دانستهاند» " 


جواب: 


-١‏ قصص الانبياء ص ۳۳۶ راوندى_ مشهد؛ روايت مورد نظر در این نسخه در ص ۲۳۶ موجود بود و 
ص ۳۳۴ ربطى به بحث نداشت. ضمناً: نجاح طائى اشاره نكرده كه ادعاى خود را از جه نسخداى 
اخذ كرده است!.... ضمناً اين روايت نيز بدون هيج سندى نوشته شده است. به اين خاطرء فاقد 
ارزش است. 


۲- باب۶ فصل ۲ با عنوان: دلائل اثبات مهاجرت رسول خدا ی همراه با ابن بكرء نه أبوبكر 


او دروغ خود را به كتاب «الاصابه» اثر ابن حجر عسقلانى حواله داده است؛ که 
بی‌شک جنين دروغ آشكارى در اين كتاب وجود ندارد و اگر شما دوست عزيز يك بار 
ديكر متن شبهة «نجاح» را بخوانید. خواهيد فهميد كه سخن او چقدر متناقض است. 

می گوید: حضرت در غار تشريف داشتند. ولى وقتى نگاه كردم هيج كس را در غار 
نديدم!!!! 

مكر مىشود؟؟ يا نبى اكرم 6 در غار بوده و يا نبوده!! مگر می‌شود که هم باشد و 
هم نباشد؟؟ و تويى كه در آن زمان همراه مشركان به در غار آمدى جرا به همراهان 
خود جيزى نكفتى؟ 

اين متن مرا به ياد اين جک انداخت که می‌گوید: 

اولى به دوست خود گفت: آن مجسمة شير را كه آن كوشه است. می‌بینی؟؟ دومى 
كفت: همان كه آن گوشه است و به رنگ خاكسترى است و دهانش نيز باز است و 
دست راستش را بلند كرده؟؟؟ 

اولى كفت: بله بله! همان را می‌گویم. 

دومى: نه اكر آن را می‌گویی» نه من نمی‌بینمش!! 

حال ببينيد كه متن مورد نظر در كتاب «الاصابه» به جه شكل است: 

0 أبو الطفيل عامر بن واثلة... وذكر بن سعد عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي 
الطفيل قال كنت أطلب النبي 5 فيمن يطلبه وهو في الغار الحديث وهو ضعيف لآنهم لا 
يختلفون أن أبا الطفيل لم يكن ولد في تلك الليلة قلت وأظن أن هذا من رواية أبي الطفيل عن 
أبيه وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه أبو الطفيل مكي ثقة وذكره البخاري في التاريخ 
الصغير عن أبي الطفيل قال أدركت ثمان سنين من حياة النبي بل ..» 

يعنى: «ابو الطفيل عامر بن واثله.... ابن سعد از ابن جدعان و ١‏ از ابى الطفيل نقل 
می کند كه گفت: «من از كسانى بودم كه به طلب نبى اكرم َة رفتم و او در غار بود» 

ابن حجر كويد: و اين قول ضعيفى است جرا كه شكى در آن نيست كه ابا الطفيل 
در آن موقع به دنيا نيامده بود! و می‌گویم: گمان مى كنم كه اين روايت ابی الطفيل از 


يدرش باشد. 


و صالح بن احمد بن حنبل از يدرش نقل كرد كه كفت: ابو الطفيل از اهل مكه و 
مورد اعتماد است و بخارى در كتاب «تاريخ الصغير» از ابى الطفيل روايت كرده كه 
گفته اسك امن سال اعفن تین اما درک وا 

۱- ابن سعد روایت را از خود ابو الطفیل نقل می‌کند نه از پدرش! به همین دلیل 
ابن حجر می‌گوید: اين روایت ضعیف است و اختلافی در اين نیست که او در 
اين تاريخ به دنیا نیامده است. 

۲- ابو الطفیل می‌گوید: من ۸ سال از عمر نبی اکرم 5 را درک کرده‌ام. و در 
روایت ابن سعد آمده است که ابو الطفیل در سال جنگ احد به دنیا آمده است؛ 
يعنى بعد از ماجرای هجرت و به هیچ وجه نمی‌توانسته جزء جستجو کنندگان 

باشد. ! 

۳- در روایت سخنی از عدم رؤيت کسی وجود ندارد؛ اصلاً صحبت از رؤيت نیست. 

از این‌ها که بگذریم. اين روایت چگونه نبودن حضرت ابوبکر صدیق 4 در غار را 
ثابت می کند؟؟ اگر به اين وسیله می گوئید ابوبکر در غار نبوده. يس يا بايد بگوئید هیچ 
كس در غار نبود يا بگوئید نبی اکرم 5 در غار تنها بودند و اين مغایرت دارد با قرآن و 
از آن طرف مغایرت دارد با ادعای خود «نجاح» که می‌گوید: ابوبکر در غار نبود بلکه 
ابن بکر!ادر غار بود! 

او اين قول خود را در باب: «دلائل اثبات مهاجرت رسول خدا 5 همراه با ابن بكرء 
نه أبوبكر» آورده است. ولی طبق گفتة خود او پیامبر تنها در غار بوده يا غار خالی بوده 
است! 

خلاصه اینکه: اين نجاح چنان دروغ‌های بزرگ و شاخداری گفته که دور خودش را 
به وسيلة اين دروغ‌ها یک دالان بزرگ ساخته است که به هيج وجه نمی‌تواند از آن 
خارج شود! 

او از این دروغی که گفته بود شرمنده نشده و يشت سرش می گوید: 


۳ ەر ۳ 5 7 
۱- طبقات الکبری لابن سعد ج۶ ص۶۴ _ بیروت (أبُو الطَمَيْل: أَدْرَكْتُ تان سین من حَياة سول الا 
1 ۳ چ 
وَوُلِدْتُ عَامَّ أَحْدٍ.- من هشت سال از زندگانی حضرت ييامبر (ص) را درک كرده ام و به سال 


جنك احد زاييده شددام) 


«مشركان قريش به درون غار كوجك ثور نگاه کردند» و احدى را مشاهده نکردند. 
يس كفتند: در اين غار احدى وجود ندارد» يعنى به دقت در غار نگاه کردند. و احدی 
را مشاهده نكردند» 

اون شحتش را به ا کر اربماء كال است» سل همیشه انعد اصل مدق را 

تاریخ یعقوبی: لانن الثر فلم یقعوا E‏ اه علبهم الواضع فوقفوا عل پاب 
الغار وقد عششت عليه حمامة» فقالوا: ما في هذا الغار أحد» وانصرفوا»" 

یعنی: «پس رد پای او را گرفتند و بر او دست نیافتند و خدا سرگردانشان ساخت. 
چنان که بر در غار ایستادند و چون دیدند. کبوتری بر آن آشیانه نهاده است» گفتند: 
کسی در اين غار نیست و منصرف شدند.» 

از کجای اين روایت فهمیدی که آنان به داخل غار نگاه کردند؟؟ روایت می‌گوید: 
آن‌ها چون آشيانة کبوتر را دیدند فهمیدند که کسی در غار نیست و صحبتی از نظر 
كردن در کار نیست؛ وانگهی اگر ادعای تو درست باشد. باز به جایی نخواهی رسید. 
چون اگر کسی را در غار ندیده باشند به اين معنی است که پیامبر اکرم 5 هم در غار 
نبوده است يا خداوند پرده بر چشمانشان نهاده بود و بخدا من نمی‌دانم تو از طرح اين 
ادعا چه قصدی داری و دنبال چه می‌گردی! فقط می‌دانم که خودت در دالان 
دروغ‌هایت كير افتاده‌ای و نمی‌دانی که جه می‌گویی! و از همه مهمتر سخن «آلوسی» 
را در موردت مصدوق می‌دانم که گفت: 

«ولعمري إنه آشبه بهذیان الحموم أو عربدة السکران..." یعنی: به جان خودم 
سوگند که اين «شبهات» به هذیان یک بیمار يا به عربده‌های یک مست شبیه است....! 


نجاح: بعضى تابعین منکر يار غار بودن ابوبکر بوده‌اند! 
نجاح طائی در مقدمة کتابش می‌گوید: «حجاج. سعید بن جبیر فقیه زاهد و کمیل 
بن زياد شاگرد أميرمؤمنان على الكل و عبد الرحمن بن أبى لیلی که قرآن را از 


-١‏ تاريخ یعقوبی ج۲ ص۳۹ _ بیروت 


آمیرمومنان ¿ على بن آبی طالب اكك کڪ فرا گرفته بود به قتل رساند. آيا كشته شدن اين 
افراد بخاطر آن نبود كه به حضور أبوبكر در غار و هجرت ایمان و اعتقاد نداشتند؟» 

جواب: 

سخنان نجاح به مثابة قوز بالا قوز است؛ در عمق دروغهايش دروغ ديكرى نهفته 
استء دروغ می گوید و باز هم دروغ می گوید تا بتواند در نهايت دروغ بزركترى بگوید! 
گمان نكنم کسی که از اول كتاب تا اينجا را خوانده باشد. بر اين سخن من ايرادى 
بكيرد! 

در سخنى که هم اكنون از او خوانديم تزويرى اينجنينى نهفته است. او در نقل 
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قولش, دوغ ترش خود را داخل شير شيرين دیگران کرده است!! به اين معنی: زمانی 
که از شهادت سعید بن جبير به امر «حجاج بن یوسف ثقفی» صحبت می کند راست 
می گوید ولی دلیلی که «نجاح» برای اين قتل ذکر می کند و البته هیچ سندی هم برای 
اغا کے کته افا فجي و جرت ار اش و نخدا قي کی جات 
او در دروغ كفتن, آنچنان در حيرتم كه مثالى برای اين حيرتم نمی‌یابم! 

در اين شكى نيست كه «سعيد بن جبير» از بزرگان علما و زهاد اهل سنت است و 
از هر جه رفض و 9 است مبراست و او از كسانى است که «تقيه» را جائز 
نمی دانست و می گفت: لا قي َيه في اوشلا" = «در اسلام» تقيه نيست» ولى شيعه در 
als O‏ 
ندارد!؛ به اين معنى که سعيد بن جبير (و ما اهل سنت؛ طبق روايات شيعى) نه دين 
داريم و نه ايمان! 


-١‏ البته کم نيست اوقاتى كه او دوغ ترش خود را به دوغ ترش ديكرى آميخته می‌کند. و آنوقت 
است كه...وا مصيبتا!! 

۳- طبقات الكبرى لابن سعد ج ۶ ص ۲۶۲۳ _ بيروت 

۳- امام صادق: (إِنَّ تسعة سار الدّین فى التي ولا دی يَنْ لا یله = نه دهم دين در تقيه است و هر 
كه تقيه ندارد دين ندارد» (الکافی؛ كلينى: باب التَقِيّةَ ج۲ ص۲۱۷ ح۲ _ تهران) 


و 


۴- «فَإِنَهُ لا ان يَنْ لا تیه لَهُ = يس هر كه تقيه ندارد ايمان ندارد!» (اين قول از امام صادق و باقر «به 


دروغ» نقل شده است. اصول كافى ج۲ ص۲۱۸ ح۵ و ج۲ ص ۲۱۹ ۱۲ «بَابٌ التَقِيّهه) 


سعيد بن جبير همجون ما در نمازش آمين م ىكفت ' كه اين عمل از مواردى است 
كه نزد شيعه موجب ابطال نماز مىشود! به اين معنى كه سعيد بن جبير (و اكثريت 
اهل سنت) نمازشان باطل است! 

او همچون ما اهل سنت نماز تراویح می‌گذارد" و اين عمل نزد شيعيان» بدعت به 
حساب مىآيد!! به اين معنی که سعيد بن جبیر به علاوة بی‌دینی و بی‌ایمانی و 
بی‌نمازی!! عامل به بدعت نیز هست (العیاذ بالله) 

حال ببینید که شخصی چون «نجاح» که از آن طرف بام رافضیگری افتاده است! 
چگونه نقاب به چهره زده و از «سعید بن جبیر» که نزد او و هم مذهبیانش دين و 
ایمان ندارد و نمازش باطل است و بدعت گزار نيز به شمار می‌آید؛ دفاع می‌کند و 
اشک تمساح می‌ریزد! 

اما سبب قتل «سعید بن جبیر» رحمة الله تعالی علیه: اين را به يقين می‌گویم که 
«حجاج» او را به خاطر خروجش و ملحق شدن او به لشکر عبد آلرحمن بن محمد بن 
اشعث کشت و داستان شهادت او نزد تاريخ نگاران مشهور است. 

ابن اثير در حين ذکر وقایع سال ٩۳‏ هجری می‌نویسد: 

«قيل وفي هذه السنة قتل سعید بن جبير وکان سبب قتله خروجه مع عبد الرحمن بن محمد 
الأشعك) يض : «كفته شده است: در آن سال سعيد بن جبير كشته شد. علت 
قتل او خروج و قيام و ييوستن او به لشكر عبد الرحمن بن محمد بن اشعث بود.» 

و همجنين طبرى در مورد سبب قتل ابن جبير می‌نویسد: «وكان سبب قتل الحجاج 


إياه خروجه عليه مع من خرج عليه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث»" 


-١‏ طبقات الكبرى لابن سعد ج۶ ص۲۶۱ _بيروت 

؟- طبقات الکبری لابن سعد ج۶ ص ۲۶۰ _ بیروت (أَبُو شهّاب قال: «کان سَعِيدٌ بْنُ جبَْر يُصَلّ نا 
یبن آیةّ» = ابو شهاب گفت: در ماه رمضان سعید بن جبیر نماز شب را با ما می‌گزارد و سپس بر 
می‌گشت و اندکی درنگ می‌کرد و دوباره می‌آمد و شش نماز تراویح و سه نماز يك رکعتی 
می گزارد و به اندازه پنجاه آیه قنوت می‌خواند.) 

۳- الکامل فى التاریخ لابن اثير ج۴ ص ۲۸۰ _ بیروت 

۴- تاريخ طبری ج۴ ص ۲۲ _ بیروت 


و هنكامى كه «حجاج» با «سعيد» رو برو شد صحبتهايى که بين آن دو رد و بدل 
شد هيج ربطى به ابوبكر و غار و... نداشت؛ اين سخنان را ابن اثير و ديكران جنين نقل 
كردهاند: 

«(حجاج) رو به سعيد كرد و گفت: ای سعيد مگر من تو را در ييشوائى خود شريك 
نكرده بودم؟ آيا جنين نكرده بودم؟ كفت: آرى. 

كفت: جه شد كه تو ضد من قيام و خروج كردى؟ كفت: من يكى از مسلمانان 
هستم. مرد كاهى خطا م ىكند و كاهى راه راست را م ىكيرد. حجاج از آن كفتار 
دلخوش كرديد. بعد از آن با او كفتكو كرد. 

سعيد ضمن سخنانش كفت: من بيعتى بر كردن داشتم (مقصود بيعت عبد 
الات 

حجاج غضب كرد و گفت: ای سعيد مگر من فرزند زبير را در مكه نكشتم و از تو 
برای امير المؤمنين عبد الملک بيعت نگرفته بودم؟!- گفت: بلى چنین بود. - گفت: 
بعد از آن بكوفه آمدم که والى آن شده بودم و از تو دوباره برای امير المؤمنين بيعت 
گرفتم و عهد را تجديد نمودم. - گفت: آرى. - كفت: تو دو بيعت امير المؤمنين را 
نقض كردى (حال ادعا م ىكنى) نسبت به یک بيعت (بيعت عبد الرحمن) وفادار 
هستى آن هم بيعت جولاهه فرزند جولاهه (بافنده و يست- مقصود اشعث)؟! بخدا 
قسم من تو را خواهم كشت. - كفت: اگر جنين كنى من سعيد (نيك بخت) هستم 
چنانکه مادرم مرا سعید نامیده است. حجاج فرمان داد سرش را بریدند.» ! 

ا انحا ثايت شق که فاد شعي نم سير زنط یه ماخ ای غار تست ا 


ببینید كه اصولاً نظر او در مورد ابوبكر صدیق:: جه بوده است: 


-١‏ الکامل فى التاریخ لابن اثير ج۴ ص ۲۸۱ _ بیروت و همچنین رجوع كنيد به طبقات ابن سعد 
ج۶ ص۲۶۵ _بيروت؛ وفيات الأعيان ج ۲ص ۲۷۱ ابن خلكان؛ تاریخ طبرى ج۴ ص ۲۵-۲۴ _ 
تاه قرو الحفاظ: ای نی حلية الاو عن ارو ع اميا دي 
الكال للمزى ج ٠١‏ صص۳۶۹-۳۶۸؛ و همجنين: مروج الذهب مسعودى و البدء والتاريخ 
للمقدسى و آثار البلاد وأخبار العباد للقزوينى ص‌۲۵۵ و الأوائل عسکری ص۳۱۸ و المنتظم لابن 
جوزی ج۷ ص۸ و انساب الاشراف للبلاذرى ج۷ ص ۳۶۵ و.... 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم عن سعيد بن جبير -رضي الله عنه- قال: قرأت عند 
النبي كله: «إيَتأيّتْهَا تفش الْمُظْمَينَةٌ ®4 [الفجر: ۲۷]. فقال آبو بکر: يا رسول الله إن هذا 


يعنى: «نزد نبى اكرم و اين آيه خوانده شد «اى نفس مطمئنه تو بسوى خدا 
خواهى رفت در حالى كه خدا از تو راضى و تو نیز از خدايت راضى هستى» پس ابوبكر 
گفت: همانا این جد نیکی است::. رسول خدا و فرمودند: حقيقنا فزشته ای هنگام 
وفات تو به تو چنین می‌گوید» 

برای پرهیز از اطالة کلام به همین یک مورد بسنده می‌کنیم که گمان می‌کنم در 
این مورد کمی زیاده گویی کرده‌ام! 

امامظا اوه کرام داتندت تهات كلاف این زوم کا اسر شک 
سیری ساخته و نشخوار کرده است؛ و اگر بخواهیم خیلی خوشبین باشیم. می‌گوییم: 
او از تونل زمان گذشته و به اين وسیله چیزی کشف کرده است که بر ما مکتوم بوده 


نجاح: کمیل بن زياد هم منکر يار غار بودن ابوبکر صدیق است!! 

یکی دیگر از اين منکرانی که «نجاح طائى» از او نام می‌برد. «کمیل بن زیاد» است! 
كه به ادعای او به دلیل منکر بودن يار غار بودن ابوبکر صدیق, کشته شد! 

داستان را طولانی نمی کنم و می‌گویم: نجاح برای ادعای خود هیچ سند و مدرکی 
ای "انك و ما افعاهای يدوق رك تخس سيان اناك ات هد تا 
مىتواند بكويد: حضرت على كه با خوارج جنكيد به خاطر اين بود كه آنان منكر 
ماجراى غدير بودند و....!! 

يا بكويد: ييامبر به این خاطر على را در سفر هجرت همراه خود نبرد كه مىترسيد 
او به محض رسيدن مشركينء پیامبر را لو بدهد! يا جنانكه بعضى از نواصب گفته‌اند: 
پیامبر اكرم على را در بستر خود خواباند تا مشركين او را بکشند و...! 


-١‏ ابن أبى حاتم «۸/۵۱۳ منثور» وأبو نعيم فى الحلية «۴/۲۸۴,۲۸۳». (به نقل از تاريخ الخلفا 


اين ادعاهای «نجاح» به ادعاهاى ملحدين شبيه است که م ىكويند: «ابن مقفع در 


قران نوشته بود!!!» اما كو دليل و گواه بر اين ادعا؟؟؟ 

با كمى تفحص در كتب تاريخ مىتوانيم بهانة حجاج برای كشتن «كميل» را بيدا 

طبرى واقعه كشته شدن «كميل بن زياد» را جنين می‌نویسد: 

«(حجاج) كميل بن زياد نخعى را بيش خواند و بدو كفت: «تو بودى كه 
می‌خواستی از عثمان امير مؤمنان قصاص كيرى؟ هميشه مىخواستم به تو دست 
يابم.» گفت: «به خدا نمی‌دانم كه از كداممان بيشتر خشمگینی؟ از عثمان که 
خویشتن را به معرض قصاص آورد یا از من که از او درگذشتم»" آنگاه گفت: «ای مرد 
ثقفی» دندان برای من مفشار و چون توده شن بر من مريز و چون گرگ دندان منمای! 
به خدا از عمر من بیشتر از مدت تشنه شدن خری نمانده كه صبحگاه آب می‌خورد و 


-١‏ ماجرا از اين قرار است؛ مستنیر بنقل از برادرش گوید: بخدا هیچکس را ندانستم و نشنیدم که 
به جنگ عثمان آمد و عاقبت کشته نشد. در کوفه جمعی و از جمله اشتر و... کمیل بن زياد و 
عمير بن ضابى فراهم آمدند و گفتند: «بخدا مادام که عثمان خلیفه مردم است كس نمی تواند 
سر بردارد.» گوید: عمير بن ضابی (كه سبائی بود) و کمیل بن زياد گفتند: «ما می کشیمش» و 
به آهنگ مدینه بر نشستند» عمیر از کمیل جدا شد اما کمیل جرئت آورد و بر راه نشسته بود و 
مراقب عثمان بود. عثمان بر او گذشت و سیلی بصورتش زد که با ته به زمين افتاد و گفت: «ای 
امير مؤمنان اذیتم کردی» گفت: «مگر تو آدم کش نیستی؟» گفت: «ای امير مؤمنان! بخدایی كه 
جز او خدایی نیست. نه» و قسم ياد کرد مردم بر او فراهم آمدند و گفتند: «ای امير مومنان! او را 
بکاویم» گفت: «نه. خداوند سلامت نصيب کرد و نمی خواهم چیزی جز آنچه كفت از او کشف 
کنم» آنگاه بدو گفت: «ای کمیل! اگر چنین است که می‌گویی از من قصاص بگیر» و زانو زد و 
گفت: «بخدا پنداشتم قصد من داری» و نيز گفت: «اگر راست می گویی خدایت پاداش دهد و اگر 
دروغ می گویی خدایت زبون کند» آنگاه بجای نشست و گفت: «بیا قصاص بگیر» کمیل گفت: 
«گذشت كردم.»..... كميل در دوران حجاج به امر وی کشته شد و بهانه حجاج هم همین 
ماجرای فوق بود و بهانه آورد که تو از خليفه قصاص گرفته ای و کمیل می‌گفت: نه از او در 
گذشتم! (تاریخ طبریی ج۳ ع ۴۳۲) 


وعده كاه به نزد خداست و از يس كشته شدن حساب هست.» حجاج كفت: «حجت بر 
ضد تو است» گفت: «اگر داوری به دست تو باشد جنين است» 

گفت: «بله. از جمله قاتلان عثمان بوده‌ای و امير مؤمنان را خلع كرده اى؛ 
بکشیدش.» گوید: يس او را پیش آوردند و 

دیدید که در اين قول كه ما آن را از کتب شيعه و سنی نقل کردیم» هيج صحبتی از 
غار و يار غار وجود ندارد! 


عبدالرحمن بن ابی لیلی هم از منکران است! 

منکر بعدی كه مکتشف بزرگ او را معرفی می‌کند و می‌گوید به دست حجاج کشته 
كن غیت ا وق الیل اس که آیی دی اد ن وهال آشکاز ات خی 
الرحمن بن ابی لیلی در حين جنگ «جماجم» در سال ۸۲ هجری شهید شد و نه به 
دست حجاج! 

بخدا من هنوز اندر خم یک كوجة شهامت و شجاعت «نجاح» در دروغگویی 
مانده‌ام! 


نجاح: مومن الطاق و هشام بن حکم از منکرین هستند! 

اما بعد از اين سه نفر می‌رسیم به منکر دیگری که «نجاح» آن را با خود هم عقیده 
می‌داند. 

نجاح می‌نویسد: «و مؤمن الطاقء بزرگترین شاگرد امام صادق ال را شیطان طاق 
نامیدند و به دورغ قضیه اعتقاد وی را به ناقص بودن قرآن بوجود آوردند. زیرا به 
همراهی و مصاحبت آبوبکر با نبئ مكدّم اسلام حضرت محمد ی در غار اعتقاد نداشت. 
و از ظواهر چنین بر مىآيد که مؤمن طاق و رفیق او هشام بن الحکم و سایر شاگردان 
امام صادق ا هیچکدام به همراهی و مصاحبت أبوبكر با رسول خدا ی در غار اعتقاد 
زو ان تست 


جواب: 


ج۱ص ۳۲۷ - ۲۲۸ و بحار الأئوار مجلسی ج۴۲ صص ۱۴۸ - ۱۴۹؛منتهی الامال. محدث 


قمىءج ۱ص ۵۰۳ 


فلت یطاق الظاخ اف شیم اد ری با ماخر عار قدا رد خد قسن 
مىنويسد: «محمّد بن على بن نعمان كوفى ابو جعفر معروف به مؤمن الطاق و به 
احول ' نيز: و مخالفين او را شيطان الطاق می گفتند» دكانى داشت در كوفه در موضعى 
معروف به طاق المحامل, و در زمان او پول قلبى ' يبدا شده بود كه کسی نمی‌شناخت 
به ملاحظه آن كه باطن آن يولها قلب بود نه ظاهرشء لکن به دست او كه می‌دادند 
مىفهميد و بيرون می‌آورد قلب آن راء از اين جهت مخالفين او را شيطان الطاق 
گفتند.» ۲ 

و همینطور کشی می‌نویسد: «مولى بجيلة ولقبه الناس شیطان الطاق» وذلك آنهم 
شکوا في درهم فعرضوه عليه وکان صیرفیا فقال لهم: ستوق» فقالوا: ما هو الا شیطان 
الطاق .)۳ 

پس به شاهدی شیوخ شما نامگذاری او ربطی به دين و مذهب نداشته. 

ضمناً همین رفیق شیطان الطاق! یعنی «هشام بن حکم» کتابی در رد رفیق 
خودش نوشته است با عنوان: «الرد على شيطان الطاق»!! 

آقا بزرگ طهرانى در اين مورد می‌نویسد: :٥٤٤((‏ الرد على شيطان الطاق) لاي محمد 
هشام بن الحكم المتوفى (۱۷۹) و(۱۹۹) ذكره في الفهرست (ص ۱۷) والنجاشى في (ص 
5 وذكر الطاق في (ص /77))* 

ما دشمن او هستيم که او را «شيطان الطاق» می‌نامیم. هشام بن حكم كه به قول 
«کاشف کبیر» رفیق اوست او دیگر چرا وی را «شیطان الطاق» می‌نامد؟؟ اصولاً لقب 
«شیطان الطاق» او چنان مشهور بودکه فرقه ای که منسوب به اوست را شیطانیه 


۱- در ياورقى کتاب «منتهی الامال آمده است: احول به معنی «کاز» و کسی که چشمش برگردد 
يعني يول نج 

۳- منتهى الامال فى تواريخ النبى و الآلءج ۲.ص:۱۴۴۸؛ محدث قمى _قم 
۴- اختيار معرفة الرجال (رجال الكشى) ج۲ ص ۴۲۲ رقم ۲۲۴ 


۵- الذريعة آقا بزرگ الطهرانی ج ۱۰ ص ۲۰۳ 


می‌نامند و اين در كتب «فرق» شيعه مشهود ا اين نام او نزد عموم مطرح 
بوده. 

خضر رازى حبلرودى مىنويسد: «الشيطانيّة» هو محمّد بن النعمان الملقب بشيطان 
الطاقء قالوا: اه نور غير جسمانّ على صورة إنسانء ونیا يعلم الأشياء بعد کونها.»" 

اما در مورد تحريف قرآنء ابتدا اين را بكويم كه مگر شيعه کسی را كه قرآن را 


مق ع ۱ ۰ 1 5 ۳ ۳۹ 5-5 
هست. چرا مجلسی و جزاثری و نوری طبرسی و کلینی و قمی و.... همه ثقه و 


۱- الاعتصام پاورقی ص ۰۴۷۷ ابو اسحاق شاطبی _بیروت؛ أصحاب الامام الصادق اج ۳ ص 
۰ عبد الحسین الشبستری _قم؛ بعضی نیز از اين فرقه با عنوان «نعمانیه» ياد می کنند. 

۲- التوضیح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الاعوره ص: ۶۳۳,خضر رازی حبلرودی؛ مکتبة مرعشی _ 

۳- مجلسی در مرآة العقول خود در تعلیق روایتی که می‌گوید: «قرآن ۱۷۰۰۰ آيه بوده است!» 
می‌نوبسد: «موثق. وني بعض النسخ عن هشام بن سام موضع هارون بن مسلم» فالخبر صحیح ولا 
يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره» وعندي أن الأخبار في 
هذا الباب متواترة معنى» وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار في 
هذا الباب لا يقصر عن آخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر» (مرآة العقول فى شرح آخبار آل الرسول» 
چ ص ۵۲۵) 
يعنى: «اين روایت موثق است و در بعضى نسخدها به جاى هشام بن سالم» هارون بن مسلم آمده. 
يس خبرى صحيح است و مخفى نيست كه يقينا اين خبر و خبرهاى صحيح زيادى صراحت دارند 
كه قرآن ناقص شده و تغيير كرده است و نزد من احاديث تحريف قرآن باعتبار معنى متواتراند 
(متواتر معنوى) و ساقط كردن تمام اين احاديث فن حديث را غير قابل اعتماد م ىكند بلكه ظن 


من آن است که روايات تحريف از روايات امامت كمتر نیستند. (يس اگر روايات تحريف را قبول 
نکنند) مساله امامت را چگونه از روايات ثابت خواهند كرد؟» 


و در کتابی دیگر می‌گوید: «فغضب النافقون خلافته» خلافة رسول الله من خلیفته وتجاوزوا إلى 
خليفة الله أي الکتاب الذي آنزله فحرفوه وغیروه وعملوا به ما آرادوه» یعنی: «منافقان از جانشین 
رسول خدا عصبانی شدند و به خليفة خدا؛ یعنی» كتابى كه خدا آن را نازل کرده اننتت: دست 


بردند و آن را تحريف و تغيير دادند و هر جه خواستند به سر قرآن آوردند» (حياة القلوب مجلسی 
ج ۲ص ۵۴۱) 


علامه و شیخ الاسلام و فة الاسلام هستند؟؟ این عقیده نزد سلف شیعه از ارکان عقاید 
بوده است! و چون منظور نویسنده از نوشتن اين کتاب بررسی عقيدة شيعه در مورد 
قرآن نیست. فقط به یک مورد ساده در مورد اين «شیطان» اشاره می کنم: 

جناب نجاح طائى در همین کتاب. اینچنین آورده‌اند: «مؤمن طاق محمّد بن على 
بن نعمان» عالم کوفه و شاگرد امام باقر و امام صادق علیهما السّلام می‌گوید: 

ذو قران آنه غار در ضق ابویکر اول تقيوة اسك 

او قائل به عدم حضور آبوبکر در غار شد» لذا وى را مهم به تحريف قرآن نمودند.» 

او این ادعای خود را به کتاب «لسان المیزان ابن حجر ج ۵ ص ۱۰۸ موسسة 
الاعلمی. بیروت جاب دوّم» ارجاع می‌دهد و ما با مراجعه به اين آدرس اين مطلب را 
مى بينيم: 

«(محمد) بن جعفر الکوني العروف بشيطان الطاق ذكره ابن حزم في غلاة الرافضة ونقل 
عن الحافظ آخبرني النظام وبشر بن خالد قالا قلنا لمحمد بن جعفر الرافضي المعروف بشيطان 
ا إِذْ هُمَا في ألْعَارٍ 
لد بو (منحبه- لا تون إن أنه متا قال فضحك ضحکا طویلا حتی ا نسن 


وكأننا نحن الذي قلنا ذلك وقیل اسمه محمد بن علي بن النعمان وسيأي وکنیته بو جعفر.» 


-١‏ جزائری نيز مانند استاد خود «مجلسی» به تحریف معتقد بود و موضع او شدیدتر از استادش 
است؛ او در مورد كسانى كه تحريف قرآن را نكار م ىكنند م ىكويد: «ظاهراً اين قول (يعنى انكار 
تحريف قرآن) بخاطر مصلحتهای بسيارى از آنان بروز كرده استء از جمله بستن در طعنه بر آنان 
است. كه اگر در قرآن تحريف و تبديل شده پس با وجود ممكن بودن تحريف و تبديل در آن» 
چگونه جايز است به قواعد و احكامش عمل نمود». (الانوار النعمانية ج ۲ صص ۲۵۸-۳۵۷) 

؟- كتاب «فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب» او مشهور است! 

۳- واما اعتقاد مشايخنا (ره) في ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان 
يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ول يتعرض لقدح 
فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي (ره) فان 
تفسيره ملو منه وله غلو فيه» وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرمي (رضي الله عنه) فإنه أيضا نسج 


على منوالم| في كتاب الاحتجاج. (التفسير الصافى ج۱ ص ۰۵۲ فيض كاشانى؛ مكتبة الصدر _تهران) 


يعنى: «امام احمد بن حزم از حافظ نقل م ىكند که گفت: ابوبكر ابراهيم النظام و 
بشر بن خالد به من گفتند که: آنان نزد محمدبن جعفر الرافضى معروف به شيطان 
الطاق رفتند و به او كفتند: «واى بر توء آيا از خدا خجالت نكشيدى كه در كتابت در 
مورد امامت می‌گویی: خداوند هرگز در قرآن اين آيه را نفرستاده اسث :لتاق این لد 
ور مه 2۹8 هجو کی مور وه ره ص22 
هما فى الغار اد يمول لصحبه لا مرن إن الله مَعَتَا [التوبة: 4۰] می‌گوید: در جواب 
شیطان الطاق خنده بلندی سر داد تا آنجا که گویی خود ما گناهکاریم!!» 

اين همان منبعی است که «نجاح» به آن حواله داده است و طبق اين سند. شیطان 
الطاق معتقد به تحریف قرآن بوده و آية ۴۰ سورة توبه (حداقل قسمت مربوط به غار) 
را از قرآن نمی‌دانسته! يس از همین نقل قول ثابت می‌شود که «شیطان الطاق» معتقد 
به تحریف قرآن بوده انتبت: 

و از طرفی وی از کسانی بوده که به دروغ روایاتی را به ائمه می‌بسته» چنانکه در 
«رجال الکشی» آمده است که امام صادق در مورد «شیطان الطاق» گفت: 

«اما انه بلغني انه جدل وانه يتكلم في تيم قذر؟ قلت: أجل هو جدلء قال: اما انه لو شاء 
ظریف من خاصمیه ان خصمه فعل؟ قلت: كيف ذاك. فقال: یقول آخبرني عن كلامك هذا 
من کلام امامك؟ فان قال نعم: کذب علینا وان قال لا: قال له كيف تتکلم بکلام ‏ يتكلم 
به امامك. ثم قال إنهم یتکلمون بکلام ان آنا آقررت به ورضیت به أقمت على الضلالة وان 
برئت منهم شق علي» نحن قلیل وعدونا كثير» قلت: جعلت فداك فأبلغه عنك ذلك؟ قال: 
آما أنهم قد دخلوا في آمر ما يمنعهم عن الرجوع عنه الا الحمية» قال: فأبلغت آبا جعفر 
الأحول ذاك فقال: صدق بأبي وآمي ما يمنعني من الرجوع عنه الا الحمية.»' 

یعنی: «اما اينكه به من خبر رسیده که او دربارة چیزهای آلوده و نایاک به مناقشه 
می‌دهد؟ (راوی گوید:) گفتم: چگونه؟ امام صادق گفت: مخاصمش می‌گوید: اينكه 
فى كوي شقن ماقت ام باشه؟ اکر E‏ له بر ما فروغ من زد واگ بگرید؛ شیر 


۱ - اختيار معرفة الرجال (رجال الکشی) ج۲ ص۴۳۵ رقم ۳۳۳ 


به او بگو: چگونه جیزی را م ىكويى كه امامت نگفته؟ سپس جعفرصادق گفت: اينها 
جيزهايى به نام ما می‌گویند كه اگر من بدان راضى باشم و اقرار نمايم بر كمراهى 
دشمنان ما زيادند. راوى می گوید: گفتم: فدايت شوم آیا این را از طرف شما ابلاغ كنم؟ 
كفت: ولى آنها وارد امرى شده‌اند كه جز حميت جيزى مانع رجوعشان (به حق) 
نمىشود. گفت: اين را به اباجعفر احول ابلاغ كردم؛ گفت: راست می‌گوید با يدر و 
مادرم فدايش باشم. جز حميّت جيزى مرا از برگشت بازنمی دارد.» 

گذشته از اينهاء در كجاى متن مورد اشارة «نجاح» تصريح شده كه «شيطان 
الطاق» ابوبكر را يار غار نمىداند؟؟ در كجايش؟ از هيج جاى روايت چنین چیزی 
فهميده نمىشود بلكه از رواياتى که در كتب شيعه نقل شده. ثابت می‌شود که او 
ایوبکر را یار غار می‌دانسته» يس بخوانید: 

طبرسی در کتاب «الاحتجاج» خودش داستان مناظرة «شیطان الطاق» با یکی از 
خوارج را نقل می کند. «شیطان الطاق» در قسمتی از سخنانش می گوید: 

«فَقَالَ بو جعفر مون ا وأا فَوْلْكَ اني اتن 1 شا نی الغا 


رل ترس و سم ا ا ل ا ا ST‏ 
الله سَکینته على رَسُولٍ الله #5 وَ على الومنین في عبر الغار قال ابن أبي خدرة نَعَمْ قال آبو 


جَعْمَرِ هذ غرم صَاحِبَكَ في الغار من السَّكِيئةِ وحَصّةُ با ُرن...» 

يعنى: «يس ابوجعفر مومن الطاق گفت:... اما اينكه ابا بكر نفر دوم بود در غار با 
پیغمبر بگو ببينم خداوند سكينه و آرامش را بر مؤمنين و پیغمبر در غير نماز نازل 
نموده؟ ابن ابى خدره گفت: آری. مؤمن طاق گفت: يس در اين صورت خداوند در غار بر 
اوسکشه و آرافش ازل کر دة حر و اندوه او را یاهاون کده ا 

از این روايت ثابت شد كه او حضرت ابوبكر صديق را يار غار می‌دانسته. اما در مورد 
هشام بن حکم. آيا او از منكرين است يا نجاح در مورد او هم دروغ گفته؟؟ جواب اين 
سوال را با نقل روايتى مشابه روايت فوق خواهيم داد: 


۳۹۷ الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی)» ج۲ ص: ۲۷۹ _ مشهد؛بحار الأنوار» ج ۴۷ ص:‎ - ١ 

۲- به نقل ازء زندگانی حضرت امام جعفر صادق ال (ترجمة جلد ۴۷ بحار الانوار)» ص: ۱۲۳۳ موسی 
خسروى ؛ اسلاميه تهران؛ احتجاج طبرسى با ترجمه جعفرى ج۲ ص۳۱۸- ۲ اسلاميه 
_تهران 


مفید و مجلسی. می‌نویسند: «عبد الْعَظِيم بن عبدالله قال قَالَ اون الرَّشِيدٌ عفر بْنِ 
ترو لف رس ی ل و ب ركد اس ره ار دي و ب بردت ا رف واي قا ده 
یھی الْبَرْمَكِّ إِنْ اجب ان أسْمَمَ کلام کلم من حیث لا يَعْلَمُونَ بمگاني فَيَحْتَجُونَ عَنْ 


بض ما يُرِيدُونَ قمر جحْفَرٌ لین ََحْضِرُوا داه وصار هَارُونُ في لس يَسْمَعُ گا م 
وی بَْنَهُ ون کلمت ترا فَاجْتَمَعَ الَْكَلْمُونَ وعَص الْمْجْلِسُ هه ینتظرون هشاع نَ 
اگم فَدَحَلَ عَلَيِْمْ هام وله قییض إل الوب وتراویل إلى ضف السّاقٍ قَسَلّمَ عل 
الجميع و1 ص جَحْمَرا ىء فقال له رَجُلُ من الوم 4 لت علیا عَلَ أي بكر والله يَقَولُ 
ٿان ان إِذْ هما في الغا اذ يمول لصاحبه لا رن ن الله معنا قال هسَام فآخبزن عَنْ حُرْنه 

چ سم ۱ ورن .د 


في ذلك الوقتِ أ کان لله رضی آم غَيْرُ رضی فسکت فقال هِشَامٌ إن رَعَمْتَ أنه کان لله رضی 
غير 


ا ا مع | كيلك 1 كه ۹ اہر اه اس ا مه و 
فلم تجاه رَسول الله تا فقال لا تحزن أ هاه عَنْ طاعءة الله ورضاه وان رَعَمْتَ 


نه کان لله ع 
رضی فلع تفتخر بِيَيْءٍ کان عبر رضی... 

یعنی: «احمد بن حسن از عبد العظیم بن عبد الله هل کرد که هارون الرشید به 
جعفر بن یحیی برمکی كفت من مایلم استدلال اهل کلام را بشنوم به طوری که مرا 
نبینند و عقیده خود را اظهار نمایند. 

جعفر دستور داد متکلمین را احضار نمایند. همه حاضر شدند. هارون در جایی 
پرده آويخته بود و سخن آن‌ها را می‌شنید. همه جمع شدند و مجلس پر شد. انتظار 
ام كن کی هی کد شاه وا ره هی قافت ههار این اوه تاه 
شلواری تا نیمه ساق به پا داشت. به همه سلام داد و جعفر بن يحيى را به خصوص 
مورد احترام قرار نداد. یکی از حاضران كفت چرا على را بر ابا بكر فضیلت می‌بخشی با 


اينكه خداوند می‌فرماید: 9تَانَ ین إِذْ هُمَا فى آلغار ذ تقو لصلحبه لا ون 


صل 


له مَعَنَاكُ هشام كفت بكو ببينم حزن ابا بكر در غار آيا در راه رضاى خدا بود يا خداوند 
راضی نبود؟ سئوال کننده از جواب سكوت كرد. هشام كفت اگر خدا راضی بود جرا ييامبر 


۲۹۷ ص:‎ .٠١ الإختصاصء النص» ص: ۹۶.مفید_قم؛ بحار الأنوار» ج‎ -١ 


اكرم او را نهى كرد و فرمود لا تَحَرَّنْ از اطاعت خدا او را نهى می کند اما اگر مىكوئى خدا 
راضى نبوده. نبايد افتخار كنى به چیزی که خداوند راضى نبوده.....» ! 

يس اين دروغ نجاح هم برملا شد! 

اما از اين هم می‌گذریم و سؤالى مهمتر مىيرسيم: آيا امام صادق كه استاد شيطان 
الطاق ‏ و هشام بن حکم باشد این ماجرا را قبول داشته یا خیر؟ اگر قبول نداشته, 
می‌توانید يك قول از او نقل كنيد كه جنين چیزی گفته باشد؟؟ 

در کتب تفسیر و تاريخ و حديث شما اقوال زیادی از ائمه در اين مورد وجود دارد؛ 
بايد قبول كنيد يا اينكه بگویید: کلینی و قمى و مورخین و محدئین شيعه هم مزدور 
حکومت بودند! و ائمة شما نيز از بنی اميه و بنى عباس رشوه می‌گرفتند تا حديث در 
مدع اوک شقن کد 

ممکن است بعضی از آدم‌های بیکار» فضول» عقده‌ای و در يك کلمه «کسانی چون 
خودم» از محضر جناب «کاشف بزرگ» بیرسند که آقای نقطه چین! چرا و به جه 
منظور در اين کتاب» حلقه‌هایی از دروغ به هم بافتی؟ احتمالاً «متفکر اسلامی» و 
شيعة خاص على و اين استاد بزرگوار خواهند فرمود: اين که هنری نیست! من اگر 
اراده كنم می‌توانم در یک سطر سه دروغ شاخدار بگویم و جاب كنم و به خورد ملت 
دهم و قرص و محکم بنشینم و به عنوان یک «متفکر» و یک «مکتشف اسلامی» با 
شما به بحث بنشینم؛ باور نمی کنید؟؟ يس بخوانید: 


نجاح: يحيى بن معين منکری دیگر !! 

نجاح می‌نویسد: «و یحیی بن معين درباره روایتی که از طریق انس ابن مالک راجع 
به حاضر بودن آبویکر در غار نقل شنده تشکیک کرده است. 

حسن بن قاسم بن دحيم دمشقی از محمد بن سلیمان منقری نقل م ىكند که: 
بحیی بن معین به بصره آمذ و احادیث آبوسلمه را می‌نوشت. پس گفت: ای اباسلمه 


می‌خواهم برایت مطلبی را بگویم امیدوارم در غضب نشوی. 


اسلامیه - تهران 
۲- البته به ادعای شيعه وگرنه که شیطان الطاق بايد در مکتب يهود درس خوانده باشد نه نزد 
مسلمانان! 


آپوسلمه گفت: بگوا 

یحیی گفت: حدیث همام بن ثابت از انس بن مالک از آبوبکر كه همان حدیث غار 
می‌باشد» کسی از اصحاب تو روایت نکرده است. و فقط عفان و حبّان آن را روایت 
کرده‌اند» و آن را در کتاب تو نیافتم» و فقط آن را بر روی جلد کتاب دیدم. 

اوا گفت: تو جه می گوئی؟ 

يحيى گفت: آیا قسم می‌خوری اين حديث را از همام شنیده‌ای؟ 

أبوسلمة گفت: می‌گوثی بیست هزار حدیث از من نوشته‌ای. اگر در این احادیث به 
نظرت صادق هستم. سزاوار نیست در حدیثی مرا تكذيب نمائی» و اگر به نظرت دروغ 
می‌گویم» سزاوار نیست مرا تصدیق نمائی» و نباید مطلبی از من بنویسی تا مرا با آن 

یه دختر أبن عاضو سه بار طلاق داده شود. اگر حدیث را از همان نشنیده باش 
بخدا سوگند هرگز دیگر با تو سخن نمی گویم.» 

جواب: 

نمی‌دانم اين «کاشف بزرگ» نادان است يا خودش را به نادانی زده است! زیرا بحث 
مذکور در کتاب «تهذیب الکمال» مربوط به ثقه بودن يا ثقه نبودن «موسی بن 
اسماعیل» است که یکی از راویان یکی از احادیث غار بوده است؛ حدیث اینچنین 
ات : 

«عدّکتا AE a‏ عو ييحن ن یں » عن اي ڪر رضي 
الله عَنْهُء قال: كُنْتُ مَعَ التي كله في العاره فَرَفَعْتُ ی ۳۳ أن دام القَوْم قَقُلْتُ: یا 

تي اله لوأ بَْضَهُمْ طاطا صر ر رآته قال: «سکث يا با بر اتان الله الما" 


يعنى: «ابوبكر#* فرمود: من همراه نبى اكرم 5 در غار بودم يس سرم را بالا كردم 
يس همان موقع قدمهاى آن قوم را ديدم يس كفتم: اى ييامبر خدا اكر بعضى از اينها 
به زیر يايش نظر افكند ما را می‌بینند» ييامبر فرمود: سكوت كن ای ابابكر ما دو نفرى 
هستيم كه الله سوم ماست.» 

يحيى بن معين نيز به علت وجود «موسى بن اسماعيل» به صحت حديث مشکوک 


بوده زيرا وى در ثقه بودن أو ترديد داشته است. 


۱- صحيح البخارى ج۵ ص۶۵ رقم ۳۹۲۲ _ دار طوق النجاة 


نجاح در ادامه می‌نویسد: حديث غار را عبّاس بن الفضل آزرق از ثابت از أنس نقل 
نمود یحیی بن معين درباره وی گفت: او دروغگوی خبیثی می‌باشد.» 

اين دیگر هذیان محض است و اين تکذیب ربطی به حديث غار ندارد و «عباس بن 
فضل» نزد جمهور علما متروک و متهم به دروغ است. 

اما نكتة مهم اين است که «يحيى بن معین» يار غار بودن ابوبکر صدیق را انکار 
نمی کند بلکه در مورد یکی از احادیثی که در اين باره وارد شده شک دارد. 

مثال: «شخصی می‌آید و می‌گوید: در روز جمعه به مسجد رفتیم و نماز را به 
جماعت خوانديم وسط نماز بودیم که یک دفعه صدها افعی از سقف افتادند.» 

حال ما در مورد راستگو بودن راوی قول بالا شک داریم و اين شک را ابراز 
می‌کنیم. این به اين معنی نیست که ما به برگزار شدن نماز جمعه به جماعت شک 


داریم بلکه ما به «افتادن افعی از سقف» مشکوک هستیم و وجود یک راوی درغگو 
شک ما را تقویت می کند... فتدبر 


نجاح: مؤسس دولت فاطميون هم از منكرين است! 

كاشف كبير مىنويسد: «علماء و توثيق شدكان و حاكمان از تابعين كه در شرق و 
غرب جهان يراكنده شدند. به عدم مصاحبت و همراه نبودن أبوبكر با رسول خدا ب در 
غار وجرت گاه وک و مهد ين السيدئ نوشن درت فاطميون ار جمله شین 
افراد بود. و به شدّت حضور أيوبكر را در غار و هجرت وى را با رسول خدا كَل تکذیب 
می‌نمود.» 

حواب: 

ابتدا اين را بگویم که: اين علما و حکام از تابعین که در شرق و غرب جهان پراکنده 
شده‌اند تنها به یک نام مسمی هستند و آن نام هم هست: «هیچکس»!! که اين 
اشخاص «هیچکس نام» هر چند مجهول الهویه و مستور الحال هستند نزد «کاشف 
کبیر» بسی جلیل القدر و رفیع الدرجات می‌باشند! 

اما در مورد «مؤسس دولت فاطمی» و ادعای نجاح؛ نجاح طائی اين ادعای خود را 
به کتاب «سیر آعلام الثبلاء ۱۵۱ ج ۵ موِسَسة الٌساله بیروت» حواله داده است که ما 


با رجوع به اين منبع جنين مطلبى در آنجا ندیدیم!! شما هم مراجعه كنيد ولى 
پیشاپیش بگویم كه «گشتم نبود. نگرد نيست»! 

از باب کنجکاوی در کتاب فوق الذکر به «تذکرة مؤسس دولت فاطمی» رجوع 
کردم و با كمال تعجب در آنجا هم چیزی در اين مورد ندیدم! 

در مورد شخص: ابو محمد المهدی (مؤسس دولت فاطمی) که «نجاح» او را از 
ذرية حضرت فاطمه می‌داند! بايد بكويم که نسب او به سیده فاطمه نمی‌رسد و «در 
سال ۴۰۲ علمای بغداد. بر باطل بودن نسب فاطمیون مطلب نوشته‌اند»" 

امام ذهبی نیز در «سیر اعلام النبلاء» بعد از بررسی اقوال مختلف می‌نویسد: «وفي 
تست المْهْدِيّ آقرال: ا م بباشوي ولا فاطويَ.»" 

محمد کاظم رحمتی شیعی در اين باره می‌نویسد: «گفته‌اند: امام صادق را غلامی 
بود از ایرانیان كه به دست آن حضرت مسلمان شده بود. نامش فرخ نامی بود. وی با 
محمد بن اسماعیل به مکتب می‌رفت. بعدها نام وی را عوض کرده و او را میمون 
نامیدند و لقبش را قداح نهادند. چون او با محمد بن اسماعیل بود. بعد از وفاتش 
کو او سروك هنن هون میم فا ر که ای ار 
او به جای ماند. او نیز مردمان را به خويش دعوت می کرد و ادعا داشت فردی علوی 
است. فرزند وى که در شعبده بازی ماهر بود به ديار مغرب (به نواحی شمال آفریقا که 
امروزه شامل تونس و مراکش می‌شود. در آن زمان مغرب گفته می‌شده است) رفت و 
در آنجا با ادعای آنکه فردی علوی است. مردم را فریب داد و حکومت را در دست 
قت (مقضود خر افا :تجن غلیعه قاط غه الله الجهنی است) بعد اوق 
و وه E‏ ور و و ی 

كانه فا ال ال اه ادا سف اود سم و 
در مورد علوی بودن فاطمیان (همان اسماعیلیان) نظر دهند. آنان همگی تأیید کردند 
که آن جماعت از اولاد على و فاطمه سلام الله علیهما نیستند و نسب ایشان بدین گونه 
که ادعا می‌کنند. نادرست است. سپس از تمام بلاد اسلامی دستخط سادات و علویان 
جمع کردند و در تاييد عدم سیادت فاطمیان نامه‌هایی به تمام بلاد نوشتند. در تمام 


۳۵۲ تاريخ برگزیده (فارسی) پاورقی ص‎ -١ 
۱۵۱ سیر اعلام النبلاء ۱۵ ص‎ -۲ 


بلاد خراسان كه سادات شجره خويش را در مشجّراتى (سادات سلسله نسب خود به 
اهل بيت را در برگه‌هایی به نام مشجره حفظ و نگهداری می کنند) نگهداری می کنند و 
در تمام کتاب‌های انساب (کتاب‌هایی که در آن به بیان و توضیح سلسله نسب سادات 
پرداخته می‌شود) نام آنان از جمله علویان نیست.» ' 
و از طرفی «ابو محمد المهدی » از طرف شیعیان کافر به حساب می‌آید. به چند 
دلیل: 
۱- او از کسانی بود که ادعای امامت (و مهدویت) داشت و نزد شيعه کسی که 
قبل از ظهور «امام زمانشان» ادعای امامت و يا حکومت اسلامی کند کافر 


است و اين از زو كتاب بد + استفاده 0000 


۹1 ی 


تة لا بک كلهم اه یر 


e 


روايت: (. . ابن بي فور عن أي عبد اه ا قال سمعتة عت 


الْقِيَامَةٍ َة ولا یر کم وم عَدَابٌ لیم من اذَعَى ما 


ومن رَعَمَ أن ا في الإشلام تصِيباً.»" 

یعنی: «شنیدم ابو عبداللّه صادق اظ كفت: در روز رستاخيز خداوند عزتء با سه 
فرقه سخن نگوید و از آلودگی تطهیرشان نکند. و آنان گرفتار شکنجه‌ای پر درد باشند: 
اول: هر كس بناحق ادعای امامت کند. دوم: هر كس امام بر حق را انکار کند. سوم: هر 
كس كه تصور کند دو فرقه اول از اسلام محمدی نصیب و بهره‌ای دارند.»!!! 


۳ 
مره 


و محمه باقر بهبودی (محقق كنات الکافی) ان زوایت را ضحیح می‌داند: ۲ 
کو مهب اما تایه وی که زک این قدي ا میات اننا عقر ذا آماسة 


«امام صادق» هم عقیده هستند و امام‌های بعد از وی را به عنوان امام قبول 


۱- پاسخ نغز (فارسی)» ص ۰۵۸-۵۷ محمد کاظم رحمتی _تهران؛ ط ١‏ 

۳- که نامش «عبید الله» يا «عبدالله» بوده و «نجاح» به اشتباه نامش را «محمد» نوشته بلکه كنية 
او «ابو محمد» بوده است! 

۳- الکافی ج ۱ ص ۳۷۳_تهران 

۴- گزیده کافی» ج۱ ص۹۵ (او در اين کتاب فقط روایاتی را از «الکافی» آورده که به نظر خودش. 
صحیح هستند؛ البته نام اصلی اين کتاب «صحیح الکافی» می‌باشد اما دولت ایران اجازه جاب 
اين کتاب را با این عنوان نداد.) 


ندارند و جنين شخصى نيز نزد شيعيان كافر است و در «من لا يحضره الفقيه» 


روايت: من عن لي زره قل .. قال فقلت لَه يت مَنْ جحد 


الاماع منک ما حال قال مَنْ جحد ماما ری من الله ویر من ومن ديه َو گار مُزئد عَن 
الاشلام ان امام من الله وديتة دين الله ومَنْ ْ برع مِنْ دين الله هافر ودم با في تلك 
ال الا أن يرع ویتوب إل الله عز وجل ينا قال قال ومَنْ فتك بِمُؤْمِنِ يريد ماله تفه 


دمه ماخ لِلْمُوْمِن في یلك الحَال»' 

یعنی: «.... راوى گوید: عرض کردم: اگر کسی امام و پیشواتی که از شما 
ويه کند و بسوى حق باز کرد و ESS SSE‏ آنچه گفته 
است..»" 

در مورد سند روايت فوق شيخ هادى نجفى مىكويد: «الرواية صحيحة الاسناد.! و 

85 ے ۰ a‏ ۰ ۴ 
محقق بحرانی می گوید: «وروى في الفقيه عن محمد بن مسلم في الصحیح» و مجلسى 
اول می‌گوید: ««و روى الحسن بن حبوب عن أب أيوب» في الصحيح «عن محمد بن مسلم 

عن أبي جعفر ات030" 


يس طبق اين روايت صحيح السند «مؤسس دولت فاطمى» محكوم به كفر است!! 


۲- ترجمه من لا يحضره الفقيه ج۵» ص: ۰۳۷۰ مترجم: على اكبر غفاری» محمد جواد غفارى و صدر 
بلاغى _تهران 

۳- موسوعة أحاديث أهل البيت اظفل ج ۸ - ص ۲۷۹ الشيخ هادى النجفى 

۴- الحدائق الناضرة ج ۱۸ - ص ۱۵۶ - ۰.۱۵۷ المحقق البحرانى 


۵- روضة المتقين فى شرح من لا يحضره الفقیه» ج ۰۱۰ ص: ۰۳۰۸ محمد تقى مجلسى _قم 


عليرضا رجالى تهرانى شيعى در ذكر مدعيان دروغين مهدويت می‌نویسد: «۸- ابو 
محمد عبد الله مهدىء در آفريقاء كه با يهود سازش داشت ودر بدايت امر زاهد 
ويرهيزكار بود. اين مهدى معاصر با مكتفى عباسى بود. وى جنگهای بسيار كرد ودر 
سال ۲۸۰ داعيان خود را به مغرب فرستاد وجون به يمن رفت دعوى مهدويت نمود 
ولقب (القائم) به خود كرفت وسكه حجة الله زد. در سال ۰۲۹۷ در روز جمعه. خود را 
به نام مهدی خواند ولقب امير المؤمنين بر خويش نهاد» ودر سال ۲۴۴ وفات کرد. اين 
مهدی در آفریقا كارش بالا كرفت وپیروانش بسیار گشتند...» ' 

برای کفر او طبق مذهب شيعه همین بس که او خود را امير المومنین می‌خواند و 
مهدی معرفی می کرد و به نام «حجة الله» سکه می‌زد که در سطور گذشته تفصیلش 
گذشت و «علامة ظباطبای ». aa‏ تسیر المیزان» مو توس «(غییةالله مبیدی) 
پادشاه فاطمی که آن روزها در آفريقا طلوع کرده. خود را مهدی موعود و امام 
اسماعیلیه معرفی م ىكرد» " 

و همین بس كه بدانید علمای شيعه در رد مذهب «اسماعیلیه» کتاب نوشته‌اند که 
گویا قدی‌میترین آن‌ها کتاب «الرد على الباطنية والقرامطة» از «فضل بن شاذان» است؟ 
و همینطور شيخ عبدالجلیل قزوینی رازی صاحب کتاب «النقض» نیز رساله‌ای در اين 
نازة+توشفة كد مفقوى: عقف است! اما اه کنات اتف و رکه یه بان فارشی 
اس ا ر ا ماه خاد می کی انان اسلجد ت ان 

حال تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل... 


-١‏ يكصد پرسش وپاسخ ييرامون امام زمانءعليرضا رجالى تهرانى (توضيح: در مورد تاريخ وفاتش 
اختلاف وجود دارد) 

۲- شيعه در اسلام ص ۰۷۰ سيد محمد حسين طباطبائى _قم.ط ۱۳ 

۳- تاريخ و عقايد اسماعيلية ص ۳۳: فرهاد دفتری 

۴- تاريخ و عقاید اسماعیلیه ص۶۴ فرهاد دفتری 

۵- النقض (بعض مثالب التواصب فى التقض بعض فضائح الرواقض)» ص ۱۸۰ ۰۱۱۹ ۷۰۶ 2۳۰۱ 
۷ ۴۴۴-۴۱۱ ۰۴۷۰-۴۶۹ ۴۴۸, ۴۸۰-۴۷۵ و ۰۵۸۶ عبدالجليل قزوينى رازى 


نجاح: امام صادق هم منكر وجود ابوبكر در غار است!! 

نجاح می‌نویسد: «و تمام آراجیف و اکاذیب گفته شده در مسأله حضور داشتن 
أبوبكر در غار توسط انکا ر امام صادق اك فص رسوا گردید. زيرا ممکن نیست در اینجا 
روايتى بتواند با قول امام صادق اک معارضه نمايد.» 

جواب: 

در كتب روايى شيعه و در تفاسيرشان از قول نبى اكرم 5 و سيدنا على و امام 
صادق و امام باقر و امام رضا نا و همينطور امام حسن عسكرى هم اجمعين و همينطور 
از امام زمان موهومشان روایاتی وجود دارد که همراه بودن ابوبکر را در غار ثور ثابت 
می كند. 


ن یل شاه سحت أنا داوک ویو حَدَنَيِي بريدة 000 قال 


۳ 


۳ و ۵ رز ۳ کم و 
سَوغث سول ال ول 


۳ 


TT‏ یل که یا 


! 
آا بر آنت الصَّدِّيقُ وات ان انين إذ شا في الغارء فَلَوْ لت رَسُولَ ال من 
َوّلاء لكان ' (راويان اين روايت طبق كتب شیعه همه ثقه هستند.) 


یعنی: «بریده اسلمی می‌گوید که من از رسول خدا 5 شنیدم که فرمود: جنت 
مشتاق است به سوی سه کس. درین اثنا حضرت ابوبکر بیامد يس از وى گفته شد: که 
ای ابوبکر» تو صدیق هستی و تو ثانى اثنين إذ هما فى الغار هستی. كاش از رسول خدا 
می‌پرسیدی که اين سه كس کدام‌اند؟..» 


۱- اختیار معرفة الرجال ج۱ ص ١٠ء‏ الطوسی (م ۴۶۰ه) _قم؛ الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة 
ص۲۵۸ السيد على خان المدنى_قم؛ معجم الرجال الحديث خوئی ج١١‏ ص۲۸۵ _ ط۵ 


سال ۱۴۱۲ ق؛ نفس الرحمن فی فضائل سلمان ص ۰۲۲۳ میرزا حسین النوری الطبرسی _نشر 
آفاة 
قو 


به وضوح مشخص است كه در زمان حيات نبى اكرم 5 هم ابوبكر صديق را يار غار 
۲- السيد الرضي في (الخصائص): بإسناد مرفوع» قال: قال ابن الكواء لأمير المؤمنين 
(عليه السلام): أين كنت حيث ذكر الله تعالی نبيه وأبا بكر فقال: ثاني اناد ما في 
الغار إذ شرل لصاحبه لا کر إن الله معنا؟ 
فقال أمير الومنین اكفلةة: «ويحك يا بن الکواء» كنت على فراش رسول الله لل ...». ' 
شبيه اين روايت را مجلسى از قطب راوندى نقل كرده و مى نويسد: 
«قطب راوندى روايت كرده است که: ابن کوّای خارجى با امير المؤمنين اكع 
گفت: كجا بودى در وقتى که ابوبكر با حضرت رسول 5 در غار بود؟ حضرت فرمود كه: 
در جاى آن حضرت خوابيده 0 


محر ام 


و هه 


۳13 
ل اد 1 بر TT‏ 


موم 


الب وق كَانَ مَعَ ر ناتسبد 


3 


= 
۱ ۷ 
۱0 
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۳ حياة القلوب مجلسي (فارسی). ج۴ ص ۹ طم قم؛ تمام نهج البلاغة, ص ۲۶۶»سید صادق 
موسوى _تهران؛ مصباح البلاغة فی مشكاة الصياغة 2 ۳ ص ۸سید حسن مير جهانى 
طباطبايى 

۳- علل الشرائع. ج١.‏ ص: ۶ نشر: داوری - قم.ط ١‏ 


يعنى: «مردی خدمت امام صادق الا آمد و به او گفت: خدا رحمت کند. آيا می‌شود 
جنازه را در نور آتش تشییع کرد و يا با آتش و قندیل و يا چیز دیگری که روشنایی 
مر سهد هم راما هرق ٩‏ فتاه ركد امام سادق لعف أن ادن متخن دگرگون یو 
مرت تست .......... پس چون فاطمه عليها الشلام مريض شد در آن بيمارى كه با آن 
از دنيا رفت. آن دو نفر به عنوان عیادت آمدند و از او اجازه خواستند و او اجازه نداد 
وقتی ابوبکر چنین دید. با خدا پیمان بست كه زیر هیچ سقفی نرود مگر اينكه نزد 
فاطمه برود و او را از خود راضی کند. یک شب در بقیع بیتوته کرد و هیچ سقفی بالای 
سرش نبود. 

عمر نزد على ات آمد و به او گفت: ابوبکر پیرمردی نازک دل است و يار غار پیامبر بود 
و ما به طور مكرّر آمدیم و از فاطمه اجازه خواستیم و او مانع از آن شد که ما نزد وى 
آییم و رضایت او را جلب کنیم. اگر تو می‌توانی برای ما از او اجازه ملاقات بگیری اين 
كار را بکن؛ على اكه لتكلا گفت: آری... ۱ 

۴- مجلسی می‌نوبسد: «وَجَذْتَ في بَعْضٍ 


مه هو و 


لفْظْهُ منَاظَرَةٌ الحرّورِيٌ والباق رات قَالَ eT‏ ا 
7 > هو 2 س ك - و 
۲ : : 


با الْإِمَامَةَ ال الباقرَا مَا هن ال 


هر 


الصّدَّيقٌ اديه صاحب سول الله ل ذ الغار وال مه .. لایو جعفر::واما ما 


کرت أنه صاجبٍ رَسُولٍ اللهكلة في لا ا رها رو 


ا جد ا له ني الآية مَدْحاً کر من خزوجه مَعَهُ وصُخْبَيه لها ' 
در يكى از كتابهاى قدماى اصحاب جریانی را باين صورت دیدم. مناظره حضرت 


باق ربا یکی از خوارج. مرد خارجى گفت در ابا بكر جهار امتياز است که شايسته 
امامت شده است حضرت باقر فرمود آن چهار امتياز جيست؟ 


كفت اولين صديق است و او را نمی‌شناسیم مگر وقتى گفته شود صديق. 


۱- علل الشرائع صدوق (ترجمه سید محمد جواد ذهنی تهرانی) ج۱. ص ۶۰۷؛انتشارات مؤمنين _ 
قم؛ وهمينطور در جلاء العيون مجلسى ص AEA‏ _قمء ط۹ 
۲- بحار الأنوار» ج۲۷ ص: ۲۲۱ - ۳۲۲ 


دوم رفيق پیامبر در غار بود. سوم... حضرت باقر فرمود.... اما آنجه كفتى كه ابا بكر 
مدحى مشاهده نمى شود جز خارج شدن با پیامبر 9 همراه او بودن...» ١‏ 

۵- أب عبد الله 32 قال: «لما كان رسول الله بي في الغار» قال لأبي بكر: كأني أنظر إلى 
سفينة جعفر وأصحابه تعوم في البحره وأنظر إلى الأنصار محتبين في أفنيتهم. فقال أبو 
بكر: وتراهم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأرنيهم. فمسح على عينيه فرآهم». " 

یعنی: «امام صادق ام فرمود: زمانى كه رسول خدا یی در غار بودند به ابوبكر 

فرمودند: انكار من كشتى جعفر و يارانش را كه بر آب دريا روان استء می‌بینم! 
همجنين انصار را مىبينم كه متواضعانه و با قلبى سرشار از محیّت. به استقبال ما 
می‌آیند. أبوبكر گفت: و تو آنها را می‌بینی يا رسول اللّه؟! فرمود: آری! أبوبكر گفت: 
يس آن‌ها را به من نيز نشان بده! يس پیامبر 5 بر چشمانش دست كشيد و آن‌ها را 
ديد» 

۶- عياشى از عبد اللّه بن محمد روايت كرده كفت باتفاق حسن بن جهم حضور 
حضرت رضالتک شرفياب شديم حسن عرض كرد ای فرزند رسول خدا 
مخالفین میگویند: ابوبکر افضل از امير المؤمنين می‌باشد و دلیل می‌آورند به 
آیه لئان نت لد هُمَا فى َلْعَّار4 فرمود چگونه آیه شاهد بر گفتار آن‌ها باشد و 
حال آنکه خداوند فرموده ظفَأَنِيَلَ أللّهُ سیر عل رسوله-» خداوند آرامشی 


۱ ال ۳۹ 7 ۲ ۲ ۳ 
بر پیغمبرش فرستاد و در ايه هرگز ابوبکر را بخير و خوبی ياد نکرده.» 


۲- البرهان فى تفسير القرآن. ج۲. ص: ۰۷۷۹ سید هاشم بحرانی؛ بنیاد بعفت _تهران؛ روایتبی شبیه 
به همین روایت با اضافه‌ای بسیار سخیف در «الکافی ج۸ ص ۲۶۳-۲۶۲» نیز آمده است که 
مجلسى (مرآة العقول ج۲۶ ص ۲۵۴) 3 ا مجهول و بهبودی ان را ضعيف می‌داند. 


AEE EY‏ مان شاه ةده شغ وخ عیق لذ لعب بت كويد ان قال 


9 


مَولان یا سَعْدُ وحن اَی مك آن رَسُولَ اله که لا [ما] آخرج مَعَ تیه شتا 
هذ اة ٍق ار لا لب مه دا خلاقة له من بعده. ...۱6 


یعنی: سپس مولایمان فرمود: ای سعد! خصم تو می‌گوید که رسول اکرم ‏ هنكام 


مهاجرت برگزیده اين امّت را همراه خود به غار برد چون می‌دانست که خلافت با او 
۳۲ 
است ...4.۰ 


۸- در کتاب عیون اخبار رضا شرح مناظره ای است بين مامون و مخالفان اهل 
تیا كذ ايو اط و كن اح اماع وهنا حوري که انار ار تن 
مناظره.. مأمون در دفاع از عقيده شيعيان مىكويد: «قَالَ إِسْحَاقٌ فَأَطْرَقْتٌ 

م فلت يا آَم لت إن اله تحال یقول في آي بر ان ان اد هما في الخار 

قول لصاحبه لا رن لد له معنا سه الله عر وجل ال صحبة هه َقَالَ 

7 ن بان ال ما كل مك بالل والکتاب أ ایکون الگافز صَاحِبا من 
58 ي فَضِيلَةِ في مدا ما سمفت فول الله تَعَالَ قال له اب ور با ات 
بالذي حَلَقَكَ ین تراب نم من تُطْمَةِ كم ساك رجْلا فد جَعَلَهُ له صاحبا»؟ 

یعنی: «اسحق كويد من بقدر یک ساعت سر خود را بزير انداختم يس از آن گفتم 

یا امير المقمنین خداوند در حق ابوبکر فرموده است: ان ان د هما فى الا 5 

يَمُول لِصجبهء لا تون إن الله مَعنَا4. 
ان را نسبت داد بصحبت بيغمبر يك مأمون كفت سبحان الله 

چقدر کم است علم تو بلغت و قران آيا کافر مصاحب با موّمن نخواهد شد يس جه 


فضیلت است در مصاحبت آيا نشنیده‌ای قول خدا را قَالَ ل صَاحِبُهُه وهو ماود 


_قم؛الاحتجاج. ج ۲ ص: ۴۶۵.طبرسی _مشهد؛ بحار الأنواره ج ۰۵۲ ص: ۸۵ 
ص:۸۲ ۰۲ محمد جواد خمینی _تهران 
۳- عیون آخبار الرضالتفلة ج ۲. ص: ۱۹۲شیخ صدوق _تهران 


كافر را صاحب برادر او 00 مومن قرار 1 
فعلاً به همین بسنده مىكنيم؛ اما در لابلای بحث‌های آتی روايات دیگری نيز 
خواهد آمد. 


نجاح: تمام انبیاء به تنهائى فرار کرده‌اند پیامبر اسلام هم همینطور ! 
نجاح می‌نویسد: «تمام انبیاء به تنهائی و بدون داشتن همراهی از دست طاغیان 
فرار کردند و رسول خدا 5 بر سيره و روش آنان حرکت نمود. 
۱- داود پیامبر ام از گردنکش زمانه خود. جالوت. به كوه فرار کرد و در غاری 
مخفی شد و يس از آن داوداگ9 جالوت را به قتل رسانید. و محمّد 32 پیامبر 
اسلام آبوجهل را که تا غار به دنبال پیامبر 5 آمد» به قتل رسانید. 
۲- مادر حضرت ابراهیم اتلك فرزند خود را از ترس نمرود که فرمان به کشتن 
اطفال داده بود. تنها در غار گذاشت. تا زمانی که جوانی نیرومند گردید. آنگاه 
بسوی مردم رفت» و آنان را به دين دعوت نمود. 
۲ تام اه روتف اعفن تفه رو نی در چاه ها ا اكه تک ار قاقله‌ها بر 
آن جاه عبور کرد و او را نجات داد. 
۴- مادر موسی ال فرزند خود را در گهواره گذاشت. و در رودخانه نيل انداخت. 
پس خداوند تعالی وی را نجات داد. و وقتی بزرگ شد مردم را به دين دعوت 
نمود. و از مواعظ او مردم هدایت یافتنده يس فرعون برای نابودی او براه افتاد. 
موسی نیز تنها و بی‌کس در راه خدای سبحان مهاجرت نمود...... و 
موسی لتكلا بدون همراهی هارون اكلا و قارون بیرون رفت و محمد 5 نيز 
بدون آنکه على اث يا آبوبکر همراهش باشند به غار رفت» و آنجا با راهنمای 
خود عبدالله ایق بکر آشنا شد. 
جواب: 
فرار كردن حضرت داود و يناه بردنش به غار از اسرائیلیات است؛ داستان مخفی 
كردن حضرت ابراهیم از دست نمرود نيز به همین ترتیب و بالفرض که صحیح باشد؛ 


۱- ترجمة عیون آخبار الرضاع. ج ۲. ص: ۶ مترجم: شيخ محمد تقی آقا نجفی اصفهانی _تهران 


در اين داستان حضرت ابراهيم سفر يا هجرتى نكرده است كه بخواهيم در موردش 
بحث کنیم. حضرت يوسف نيز به خواست خودش به جاه نيافتاد!! آيا به جاه انداخته 
شدن يوسف سفر و هجرت محسوب مىشود؟؟ در سبد قرار كرفتن حضرت موسى و به 
نيل انداخته شدن وى نيز به دلخواه وى نبوده و به هيج وجه نمىتوان نام هجرت بر 
آن گذاشت. جرا كه اگر حضرت موسى هم ميخواست نمی‌توانست شخصى را با خود 
درون آن سبد جا دهد!! 

اما ادعاى نجاح مستلزم آن است كه ما قرآن را تحريف كنيم و لد أَخْرَجَهُ لین 
مروا تان أتْنَين ا را از قران پاک کنیم! زیرا این قسمت آیه نشان می‌دهد که پیامبر 
اکرم ول در حالی از شهر خارج شده است که شخصی را همراه خود داشته است! و اين 
با کشف «مکتشف عصر» در تضاد است! من تصور می كنم که «نجاح طائی» خودش 
هم یک دور کتاب مزخرفش را نخوانده که بفهمد جه گاف‌های بزرگ و احمقانه‌ای 
داده است! 

که او ا وی رای مرش تسام اه شرفت 
پرستان دور شد. حضرت موسی هم همراه با بنی اسرائیل از دست فرعون و جنودش 
فرار کرد. حضرت نوح ات" همراه با پیروانش سوار بر کشتی شد و اصحاب کهف نیز 
راه ا هر فونه ورج كد غالب نوها علا کی ازا اناك كرا | 
مىشود و لازم نيست به روايتهاى كتب مختلف رجوع كنيم.. فتدبر 


نجاح و قزوينى: در حيات پیامبر کسی در مورد يار غار بودن ابوبكر سخنى نكفت! 

نجاح می‌نویسد: «رسول خدا بی اعتراف به همراهى أبوبكر در غار نكردند زيرا اگر 
همراه حضرت بود بر منقبت و فضيلت عظيمى دست می‌یافت. كه مستحق مدح و 
ستايش ييامبر و می گردید. اما مدح و ستايشى ديده نشده است.» 

و در جايى می‌نویسد: «در زمان پیامبر 5 روايت حضور أبوبكر در غار معروف نبود؛ 
و پس از گذشتن ده سال از حکومت آن حضرت نيز به كوش احدی از صحابه نرسید. 
لکن بعد از شهادت و رحلت وی روایت مذکور را به دروغ وضع نمودند» 

و در جایی دیگر می‌نوبسد: «هیچکدام از مسلمانانی که به مدینه هجرت کردند و 


نوکر و عمر كه دز بين آنان بودند» و کقاری که در مكه حضور داشتند» و بعداً اسلام 


آوردند. كه جستجو كنندكان رسول خدا یل در هنكام هجرت در بين آن‌ها و جود 
داشتند. اعتراف به حضور أبوبكر در غار نكردهاند. و هيج كدام از آنان شاهد رفتن 
آبوبکر به غار و حضور وى در كوه ثور و هجرت وی از مکه به مدینه نبوده‌اند. و آنچه 
درباره حضور آبوبکر در آن موقعیت‌ها گفته شده. كماما اعتماد بر پیش گوئی‌ها و 
گمان‌هائی دارد که از هیچ مدرک و اساس صحیحی برخوردار نمی‌باشد.» 

و قزوینی نيز مقالة خود را اینگونه شروع می‌کند: 

«استدلال به آيه غار, از دير باز در ميان جوامع اسلامی» محافل علمی و مناظرات 
مذهبی مطرح بوده است؛ اما تاکنون مستندی یافت نشده است که ابوبکر و یا یکی از 
اطرافیان وی در زمان حیات رسول خدا 3 به همراهی ابوبکر اشاره و به آن استشهاد 
کرده باشند.» 

خواب: 

دروغ بودن این ادعا نيز با روایاتی از کتب شيعه ثابت می‌شود. 

-١‏ فرات کوفی در تفسیرش در بیان جریان اعلان آیات سورة «برائت» در روایتی 

نسبتاً طولانی می‌نویسد: 
م ی : ما ان لبن 00 [في] قوله [تعال] بَراءَةٌ من 


رس مع ه 02 


ن جَرَئِيلَ رل عل احبر ني أن 
| ا اضر رز E‏ 7 


]إن 
1 
سجر [شجَرَاتِ شجَرَة] شتی أ 
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«ابن طاووس» با سندى دیگر اين ماجرا را اینجنین نقل می کند: 

«وحدئنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن يحبى بن زكرياء قال: حدثنا مالك بن إبراهيم 
النخعي» قال: حدثنا حسين بن زيد» قال: حدثني جعفر بن حمد» عن أبيه ®4 قال: لا سرح 
رسول الله ية أبا بكر بأول سورة براءة إلى أهل مكة, اتاه جبرئیل اكل فقال: يا حمدان الله 
١‏ - تفسير فرات الكوفى ص 55-١2١‏ ١ءفرات‏ ابن ابراهيم كوفى (۲۸۶2) _تهران» بحار الانوار ج۲۵ 


نقل شده تیک 


يأمرك ان لا تبعث هذا وان تبعث علي بن أبي طالب» وانه لا يؤديها عنك غیره» وقال: ارجع 
إلى النبی بي فقال أبو بكر: هل حدث في شى؟ فقال عل القلة: سيخبرك رسول الله ي. علي 
بن أبي طالب. فأكثر أبو بكر عليه من الكلام» فقال له النبيكلِ: كيف تؤديها وأنت صاحبي 
في الغار.)' 

يع پیامبر اکرم؛ ابوبکر را همراه با آیات اول سور «برافت» به سوی اهل مکه 
کسی جز على ابن ابی طالب را اعزام نكنى.... يس ابوبكر گفت: ایا چیزی از من سر 
زده؟.... يس پیامبر به او كفت:... تو صاحب من بودى در غار!!» 

۴ 0 5 ۲ 1 5 

و اين ماجرا توسط سيدنا على » ابن عباس, ابو سعيد خدرى » ابوهريره و امام 
جهو اوی ار آمام باق كفل کو اسك که حاف رای چک و سس راك مه 
باقى نمی‌گذارد و همین يك مورد كافيست كه دروغگوئی «قزوينى» و «نجاح» ثابت 
شود مگر اينكه اينان ائمة خود را هم تكذيب كنند! 

واگر ابوبکر يار غار نبود و اين ماجرا بعد از وفات نبی اکرم و ساخته شده است 
بايد قبول كنيد كه ائمة شما نيز در اين جعل دست داشته‌اند و همكارى كردهاند كه به 
هيج وجه اين را نخواهيد يذيرفت! و تا الان ثابت كرديم كه ائمة شيعه يار غار بودن 
حضرت «صديق اکبر» را قبول داشته‌اند. همانطور كه از سيدنا على و امام محمد باقر و 
جعفر صادق و امام رضا و امام زمانشان و همينطور از شاكردان ائمة آنان به تفصيل 
نقل شد كه اين «حقيقت» را تأييد كردهاند. 

اما با همین يك روايت ثابت شد كه نه تنها در حيات پیامبر اكرم وه این حقيقت 
مشهور و واضح را همه مىدانستند بلكه «سيّد اولين و آخرين» اين حقيقت را بيان 


كردهاند. 


-١‏ إقبال الأعمال ج۲ ص۳۹ ابن طاووسء مكتب الإعلام الإسلامى؛ ط ۱؛ بحار الانوار ج ۳۵ ص۲۸۸ 
یروت 

۲- الغدير فى الكتاب و السنة و الآدب»ج ۶»ص:۴۸۳ و وى به نقل از جامع البيان: مج ۶/ج .۶۴/٠١‏ 

۳- جواهر المطالب فى مناقب الامام على ا ج ١‏ ص 1۵ ابن دمشقى (م١81)‏ _قم 

۴- جواهر المطالب فى مناقب الامام على ام ج ١‏ ص ٩۵‏ 


اما اشگاه سامت بف ؤسيلة ای ماع ویک اس كوه اسك ا نها ی ادن روات 


توجه کنید: 
-١‏ حَمَدَوَيْهِ وابراهیی قالا حَدَئِي يوب بن وح. عَنْ صفرّانه عَنْ عَاصِم نید يِه عن 


سَوعث سول الله ب ول إن اله تشتای إِلَ دة قال فجاء آبو بَكْرء فقیل لَه يا 
با بر نت الصّدّينُ وأنْتَ ثان اتن إذْ شا في الْغارء فَلوْ لت وَسُولَ الله کا من 
مَّلاء لاه (راويان اين روايت طبق كتب شیعه. همه ثقه هستند.) 
یعنی: «بریده اسلمی می‌گوید که من از رسول خدا 5 شنیدم که فرمود: جنت 
مشتاق است به سوی سه کس. درین اثنا حضرت ابوبکر بیامد يس از وى گفته شد: که 
ای ابوبکر, تو صدیق هستی و تو ثانی اثنين إذ هما فى الغار هستی. كاش از رسول خدا 
می‌پرسیدی که اين سه كس کدام‌اند؟..» 
در اين روایت به وضوح مشخص است که در زمان حیات نبی اکرم 5 ابوبکر 
صدیق را یار غار خطاب می کردند؛ اما جای تعجب است که چطور قزوینی می‌گوید که 
تا کنون مستندی در اين باره یافت نشده. کافی بود صحیح بخاری را باز کند و در آن 
بخواند: 
۲- ابن عباس نقل می‌کند که رسول خدا 2 دربارة ابوبکرته فرموده‌اند: ال کت 
مُتَخدّا من مي عل لذت 5 کر وک أي وَصَاحِبِي)" 
- «قال يَسُولُ اللّه کل لاي بر دنت صاجي في الا وَصَاحِبِي عل اض" 


۱- اختيار معرفة الرجال ج١‏ ص ١٠ء‏ الطوسى (م ۴۶۰ه) _قم؛ الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة 


ص۲۵۸ السيد على خان المدنى_قم؛ معجم الرجال الحديث خوئى ج١١‏ ص۲۸۵ _ ط۵ 
سال ۱۳۱۲ نفس الرحمن فى فضائل ا ص۰۳۲۳ ميرزا حسين النورى الطبرسى _نشر 
آفاة 

ق 


ES O E ASE a ۱۳۶۵۶ aa ۷‏ 
به اين شكل آمده است: الَو كُنْتُ مُتَخِدّا خلبلا غَيْرَ رَيْ لامذث ابا بسفر خلیلاه وَلَحِنْ أخي 
وَصَاحِبِي في ار" (معجم الكبير للطبرانى ج۱۳ ص۱۱۶ رقم ۲۸۶ و ج۱۳ ص۱۱۸ رقم )۲٩۱‏ 
رس ار كر رق ۳۸/۲ ری ور 


يعنى: «تو دوست و همرآه من بودى در غار (ثور) و تو همراه منى در كنار حوض 
كوثر» 
۴- و از حضرت على روايت شده که فرمود: پیامبر كَل فرمود: «رَحِمَ الله أبَا 
پڪرء رَرَجني اب ومني إلى دار الَهِجْرة» = «خدا ابوبکر را رحمت کند که 
دخترش را به عقد من درآورد و مرا در سفر هجرت به دوش گرفت». 


نجاح: ابوبکر وفرزندانش در حیات پیامبر ی به ماجراى غار اشاره نکر دهاند! 

نجاح می‌نویسد: «آبوبکر و فرزندانش در زمان حیات رسول خدا ی به ماجرای غار 
افتخار نمی کردند» بلکه در آن عصر آبوبکر مردی عادی و گمنام بود كه کسی به او 
توخهی نداشت و مشهور به صفات ستوده ممتازی نبود.» 

جواب: 

کدام احمقی ابوبکر را فردی «گمنام» می‌داند؟؟؟ به غير از «نجاح» جه کسی را 
می‌شناسید که جنین هذیانی گفته باشد؟ اگر ابویکر گمنام بود می‌توانست به قول شما 
سر على را كلاه بگذارد و خود را جانشین پیامبر بگرداند؟؟ یک انسان گمنام توانست 
سر علی را کلاه بگذارد؟؟ 

مگر ممکن است يدر زن رسول خدا وك گمنام باشد؟ آن هم با تعاریفی که بعضی از 
آخوندان شیعی از اين ازدواج دارند و می‌گویند: پیامبر می‌خواست با سران قوم‌ها 
فایده خواهد بود!! 
ابوبکر با آن همه ثروتش گمنام بود؟ اگر ابوبکر گمنام بود چرا در سفر و در جنگ و در 


است؛ البته ذهبی در تعلیق اين روایت را حذف کرده و صحتش قطعی نیست! 
۲- لازم به گفتن نیست که این‌ها از افسانه‌های شیعیان است و ما از باب الزام خصم اين مساله را 
مطرح کردیم. 


على كل حال اين هذيان «نجاح» بىنهايت اعجاب آور و تاسف بر انكيز است و هر 
دانایی میداند که او که چنین سطوری نوشته يا رئيس انجمن مجانین است يا در شرف 
نال فک متیر این اد اش ! 

امنا اكه ابوبکر و اهلش به «واقعة غار» اشاره و افتخار کرده‌اند یا خیرا 

1 وماتی که وی وای اكوم كله این ی اعاره کرده باستو ده اا 
ها هن تکوم هل امف 

۲ زمانی که سیدنا على و باقر و صادق و رضا و حسن عسکری و امام غائب شما 
به يار غار بودن ابوبکر معترف هستند دیگر جه جای شک و تردید است؟ 

۳- روایات در مورد سفر هجرت بسیار زیادند و در مورد تک تک لحظاتش روایت 
در اختیار داریم که اکثر آن روایات را یا فتن اکرم قله به صحابه ابلاغ کرده‌اند 
يا خود ابوبکر صدیق و يا ام المومنین عائشه و يا خواهر ایشان «اسماء» و يا 
دیگر بزرگان صحابه آن را نقل کرده‌اند كه در بين صحابه و تابعین حتی يك 
نفر را هم نمی‌شناسیم. اصلاً وجود ندارد كه بشناسیم که يار غار بودن ابوبکر 
صدیق 4ه را انکار کرده باشد! 

اکنون روایاتی از سیدنا ابوبکر صدیق ک4 و فرزندان وی دربارة ماجرای «غار» نقل 

می‌شود تا ثابت شود که اینان بی‌خبر نیستند؛ بلکه خود را به بی‌خبری زده‌اند! 

-١‏ کک ما اشر ى أَبُو ڪر رضي الله عَنْهُ من عازب تا ِكَلآَتَةَ ع عَسَرَ درهمّاه 
ال ابو بَكْرٍ لعازب: مر البرَاء فَلْيَحْلْ إِيّ رَخلٍ» فقال عازب: لک حى تن 
گیف نت لت وَرَمُولُ الله كه جين حرجنا « ین مک وَالمُشْرِكُونَ 
يَظلْبُوتَكُمْ؟ قال: از لتا ین مَكَكَ ی 2۳ تا الصا وی ماه خی اهنا 
0 م الظهیرتة رمث بِبَصَرِي هل أَرى من ظل قاري یه ادا صخر یلها 

ام ار م قرشت لت 48 فيه نم فلث 4: اضطجم يا بهي 
الل فَاضْطجَعَ الم كلل ثم لك ما حول هَل آری من السلّب ۳۹ 
ذا آتا براعي عم يوق عَنَمَهُ 11 الصَّخْرَةٍ بريد من اي تاه بویت 
له من آنت با غلام قال برجل من فرش سمه فعرفثه قفلث: هل في عتمت 
من لَبْن؟ قال: تع فلث: فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لتا؟ قال: تم فمرهُ فَاعْتَقَلَ شاد من 


۳ ۳ 
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تيه ثم مره آن يَنْفْضَ صَرْعَهَا من القْبَانِ ثم أَمَرْتهُ آن يَنْقْضَ كَفَيْه فَقَالَ: 
ين مب رم 2 92 ۹ اكد “لي 6ن 1 9 6 71 o‏ ۲ 

هگ رب لختی کیّه بالاغری خلس ل كنا ون لبو وقد جعَلْت لرسول 
له إِدَاوَةَ عَلَ قیها خرقةه َصَبَبْتُ عل اللي حى برد أُسْفَلَهُ قاْطلفث به لل 


مر مه‌وو ‏ 


التي يله فَوَاقَْمُُ قد اسْتيْقَظء فَقُلْتُ: اشرّب یا رَسُولَ له فَشَرِبَ حى رَضِيتُ 
كم قُلْتُ: قَدْ آن التجیل يا يَمُولَ اللّهِ؟ قال: «بل». قازتلتا وَالقَوْمْ بطلبوتته قَلَم 
يُدْرِكُنَا أَحَدّ مِنْهُمْ عبر سْرَاقَةَ بن مالك بن جُعْمْم عل قري له تفلث: هدا 
الب قَدْ متا یا سول الله فقال: «لا رن إنَّ اه معا 
یعنی: «از براء بن عازب روایت شده که گفت: ابوبكركه از عازب (-پدر براء) رحلی 
(جهاز شتر) به سیزده درهم خرید. ابوبکر به عازب گفت: به براء بكو رحل را برای من 
بیاورد. عازب گفت: نمیگویم تا اينكه بگویی تو و رسول 6 جه کردید وقتی که از مکه 
خارج شدید در حالی که مشرکین در طلب شما بودند؟ 
ابوبکر گفت: از مکه به راه افتادیم و شب را زنده داشتیم یعنی شب و روز را حرکت 
کردیم تا اينكه ظهر شد. به اطراف نگاه کردم تا ببینم آیا سایه ای برای مأوى وجود 
دارد. صخره ای را ديدم و به سمت آن حرکت کردم و محل سایه را صاف نمودم و 
برای نبی 6 فراشی انداختم و به او گفتم: اضطجاع كن يا نبی الله. يس نبی 35 
اضطجاع کرد و من رفتم تا اطراف را نظاره کنم که احدی در طلب ما نيامده باشد. یک 
چوپانی را ديدم كه گوسفندانش را به سمت صخره می‌راند و او نیز مثل ما در طلب 
سايه بود. از او سوال کردم: برای جه کسی هستی ای غلام؟ گفت: برای رجلی از 
قریش. اسم او را كفت و او را شناختم و گفتم: آيا در گوسفندانت شير وجود دارد؟ 
کف بل کا ابا نزوا ع ما ینم يذوقق کف تلم يد أو كفني که رسو | 
بگیرد بعد گفتم که پستان گوسفند را از غبار تمیز کند بعد گفتم که دستانش را نیز از 
غبار تميز کند. گفت: هکذا؛ و دستش را به دست دیگرش زد و مقداری شير دوشید. 
برای رسول الله 5 ظرفی قرار داده بودم که بر درش پارچه ای بود. بر شير ریختم تا 


زیر آن خنک شود و با آن نزد نبی 5 آمدم و ديدم که بیدار شده است. گفتم: بنوش يا 


۱- صحیح البخاری ج۵ ص۴ رقم ۳۶۵۲ 


صفین و نهروان همراه حضرت على بود. 


رسول الله! يس نوشيد تا سير شد. گفتم: آيا زمان حركت فرا رسيده يا رسول الله؟ 
كفت: بلى. حركت كرديم و قوم (مشركين) در طلب ما بودند ولى ما را احدى از آنها 
نيافت غير از سراقة بن مالك بن خشعم كه سوار بر اسب بود. كفتم: اين مرد در طلب 
ها سفق كله ما وهی رشو ا ف تون قافن لها ماه 
- «قالث عَایقة: ویو هين وال باس وض الله عنهم: دوگان بو بسفر عم 
الكو ية في العَارِا' 
يعنى: «عائشه و ابوسعيد و ابن عباس كويند: ابوبکر همراه نبى در غار بود.» 
۳- ا أبا ڪر الصدَّيق حَدََهُ قال تظزث إِلَ دام افرکیت عل E‏ 
الا قفلث يا وَسُولَ اران أَحَدَهُم فر إلى كدميد Î‏ 
ی نا بر ما e‏ انين الله كَالِقْهُمَا)" 
یعنی: «از ابویکر صدیق روایت شده که گفت: وقتی در غار بودیم به قدم‌های 
مشرکین که نزدیک سرهای ما بود نگاه کردم» گفتم: يا رسول الله! اگر آن‌ها (مشرکین) 
به پاهای خود نظر افکنند ما را خواهند دید. يس رسول الله 5 فرمودند: ای ابابکر 
درباره دو نفری که الله سوم آن‌ها باشد جه گمان برده‌ای؟». 


نجاح: اصحاب پیامبر. ابوبکر را یار غار نمی دانستند؟! 

نجاح بدبخت در لابلای نوشته‌هایش ادعا م ىكند که «يار غار» بودن سیدنا ابوبکر 
بعدها جعل شد و اصحاب جنين چیزی را قبول نداشتند. قبل از اين از کتب شيعه 
اقوالی بر خلاف ادعای جنون آمیز «نجاح» نقل شد و حال چند قول دیگر نیز در اين 
مورد نقل می‌شود که مخترع بودن نجاح را بیش از پیش قطعی بدانید. 

-١‏ 7 طبرسی در ذكر ماجرای سقيفه می‌نویسد: 


۱- صحيح البخارى ج۵ ص" بَابُ «مََاقِب المَاجِرِينَ وَقَضْلِهِمً) 
۲- صحيح مسلم ج۴ ص۱۸۵۴ رقم ۲۳۸۱ 


رت ت 


مر وکلانا اما له اهلا فقال عَمَر وابو عَبَيْدَةَ ما نبغي لا أَنْ مَك یا آبا بک 
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دما إشلاماً ونت صاحب الْعَّار وان تن نت آحن بدا الْأمْر ول بوه" 

زان اکل هت وا اها اناه هی ا خی سا کر 
همه آن‌ها ثقه و صحیح القولند روایت می کند که ۰ نوبت به آبویکر رسید و يس از 
سخنانی در پایان کلام به انصار گفت: من شما را فقط به عمر يا ابو عبیده که سزاوار و 
اهل اين مقامند دعوت می‌کنم. و هر کدامشان را که انتخاب كنيد من راضی و موافقم. 

عمر و ابو عبیده گفتند: سزاوار نیست که ما از تو پیشی بكيريم زيرا تو از هر لحاظ 
بر ما مقذمی! تو پیش از ما مسلمان شدی, و يار غار پیامبری. بنابراین تو برای مقام 
خلافت اولويت دارى.» 0 

مجلسى اين ماجرا را جنين نقل می کند: «و در سقيفه جماعت بسيار از انصار جمع 
شده بودند.. عمر و ابو عبيده به ابوبكر كفتند كه سزاوار نيست كه ما بر تو تقدم 
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بنمائيم تو ييش از ما مسلمان شده‌ای و تو مصاحب غار بوده‌ای و تو احقى باين امر از 
ما" 

مجلسى در مرآة العقول اين روايت را اينكونه شروع می‌کند: «فقد روى الشيخ أبو 
طالب الطبرسى (ره) بإسناده عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني» وقال: إنه روي 


بإسناده الصحيح عن رجاله ثقة عن ثقة...» 
ابن ميثم بحرانى مى نويسد: «ابو عبيده و عمر باتفاق گفتند: ما هيج فردى را در 
يذيرش امر خلافت به لياقت و شایستگی تو نمىدانيم» زيرا تو يار غار پیامبری» و رسول 


۱- الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسى)؛ ج۱. ص: ۷۰ - ۷۱ 

۲ احتجاج طبرسی» ترجمه جعفری ج ۱ص ۱۵۵ -۱۵۸؛ اسلاميه _ تهران؛احتجاج طبرسى ترجمه و 
شرح غفاری ج۱ ص ۲۷۲_تهران 

۳- حق الیقین (فارسی)» ص: ۱۵۸.مجلسی؛ انتشارات اسلامیه _ تهران 

۴- مرآة العقول فى شرح آخبار آل الرسول, ج ۲۶ ص ۰۳۳۵ مجلسی 


خدا براى اداى نماز تو را به مسجد فرستاد (ما ينبغي لأحد من الناس أن يكون فوقك 
أنت صاحب الغار» وثانى اثنین» وأمرك رسول اله ية بالصلوة).» ! 

ملاحظه كرديد كه طبق اين روايت كه «طبرسی» آن را از راويان مورد اعتمادش 
نقل کرده است؛ در سقیفه که اجتماع بزرگی بود از اکثریت انصار و اقلیت مهاجرین؛ 
در آن مکان. جلو همة آنان اعلام می‌شود که ابوبکر يار غار است و احدی منکر 
نمی‌شود و خاک بر سر منکر يار غار بودن ابوبکر صدیق 45 که باز هم ادعای منهج 
عالمانه دارد! 

۲- رَبِيعَة السّْدِيٌ قال یت ث حُدَيْقَة ن الان وهُوَ في مَسْجِدٍ سول الله كل ال لي مَنِ 
الكل فلك ويه 0007-7-79 0 بو و از تفضه 
بل لیم اجك فلت ما قت في طَلَبٍ غَرَضٍ ین الْأَغْرَاضٍ الدنيوية وتي 
مت ین الْعرَاقٍ من عند وم قد اذ 0 
وما دَعَاهُمْ إِلَ دك والْأَمرُ اض بين وما یقولون قال فلت فر َه 2 ول ابو بَكْر احق 
لت وق باس لا وقول ان که مه الصدیق 000 

ف اريم بیعای کف يران جد حم بن لمان كو مجه ناسآ گرم رف کرت 


تو که هستى؟ گفتم ربيعه سعدى گفت: به به! برادری كه نامش را شنيده بودم ولى او 
را تاكنون نديده بودم جه كار دارى؟ 


-١‏ شرح نهج البلاغه ابن ميثم بحرانی ج۲ ص۱۸۴. ترجمه شرح نهج البلاغه ابنميثم بحرانى» ج۲ 
ص۳۹۶؛ همينطور در تاريخ يعقوبى ج۲ ص۱۳۳ _بيروت؛ بهج الصباغة فى شرح نهج البلاغة ج ۴ 
ص۳۴۹ و ص۰۳۵۱ محمد تقى شوشتری _تهران؛ السقيفة وفدک ص٩۵‏ و ص ۶۱ الجوهرى 
(م58”) _ بيروت؛ الدرةالنجفية ص ۱۱۳ ابراهيم بن حسن خوثى؛ الشافى فى الامامه ج٠‏ 
ص۱۸۹ سيد مرتضى (م۴۳۶) _قم؛ شرح نهج البلاغة ج ؟ ص ۱۱۱۲و سيد محمد كاظم حائری 
قزوينى _نجف و... 

۲- الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف. ج۱. ص: ۱۱۸ - ۰۱۱۹ ابن طاووس _قم؛ بحار الأتوار ج ۰۲۲ 


ص: ۱۱۱ 


كفتم براى غرض دنيوى نيامدهام من از عراق مىآيم از ييش كروهى كه به ينج 
دسته شدهاند. 

حذیفه گفت سبحان اللّه چه موجب شده که اختلاف نمایند امر واضح و آشکار 
چون پیامبر اکرم 5 و سلم او را صدیق نامیده و در غار همراه آن جناب بوده است. 

بعضى میگویند عمر شايسته است.....» أ 

حذيفه اين سخنان را شنيد و انكار نكرد! ولى نجاح كه از تونل زمان كذشته انكار 
كيدا 

«ربيعدى اسلمى مىكويد: من به رسولخدا خدمت مىكردم؛ آن حضرت به من 
زمينى دادند. همین طور به ابوبكر نيز زمينى بخشيدند تا این که ميان من و ابوبكر بر 
سر درخت خرمايى اختلاف بيدا شد؛ من مدعى بودم اين درخت در محدوده‌ی زمين 
من است و ابوبكر مىكفت: در زمين من است و این بكو مكو ادامه يافت و ابوبکر به من 
سخنى كفت كه خودش» آن را نايسند دانست و يشيمان شد و به من گفت: 

«اى ربيعه! مانند آن‌چه به تو گفتم» تو نيز به من بگو تا قصاص كرده باشی.» گفتم: 
من» هرگز جنين جسارتى نمی‌کنم. ابوبكر فرمود: «اكر قصاص نکنی» به رسولخدا 
شكايت می‌کنم.» اما من باز هم از قصاصش سر باز زدم؛ ابوبكر آن‌جا را به قصد عرض 
شكايت به رسولخدا ترک كرد. عده‌ای از خويشانم گفتند: «تعجب است؛ خودش به تو 
خدمت اسلام سيرى کرده است. (مَذّا ۳۹ بكر لدي ۳۹ تانی اَن وَعَذَا ۳ شَيةِ 
نبينم كسى از شما بخواهد به خاطر من بر او گستاخی كند و مایه‌ی ناراحتيش شود؛ 
وتو كد كناد حك ان قار العف م قدو و با | شم معا 
را به دنبال دارد. آنان گفتند: «می‌گویی جه كار كنيم؟» گفتم: هیچ کار بازگردید. من» 
به دنبال ابوبکر به نزد رسول‌خدا رفتم. ابوبکر ماجرایی را که ميان من و او گذشت. 


۱- ترجمة الطرائف» ص ۰۲۷۸ مترجم: داوود الهامی؛ نويد اسلام _قم.ط۲ 


بازگو كرد. رسولخدا سرشان را به سوى من بلند كردند و فرمودند: «اى ربيعه! ميان 
تو و صديق جه گذشت؟» من» ماجرا را بازگو كردم و گفتم كه در خلال بكو مكويى كه 
ميان من و ابوبكر رخ داد. او, به من ناسزا كفت و يشيمان شد و از من خواست تا 
قياض كت آنا مم ایی ی کم رمدو هذا کو واه ابواطور رایس اده 
بلكه بگو: ای ابوبکر! خدا تو را ببخشد.» من نيز مطابق امر رسول‌خدا به ابوبكر گفتم: 
خدا تو را ببخشد. حسن بصری می‌گوید: «ابوبکر در حال گریه آن‌جا را ترک کرد.»" 

۴- شعر حشان بن ثابت: 

سيد محمد تقی نقوی خراسانی شیعی می‌نویسد: «و یروی ان التبی قال الحسّان هل 
قلت فی ابی بکر عونا قال نعم وانشد هذه الابیات وفیها بیت رابع وهو: 
والشاني این في الغار الب فیه وَقَدْ ناف ا 
وکا جب سول اله قدعَلِمواء مَِالرِنَق ی یل ببه رجلا۲ 

یعنی: «و روایت شده که پیامبر اکرم ک4 به «حسان» گفت: آیا در مورد ابوبکر 
چیزی (-شعری) گفته‌ای؟ حسان گفت: بله و آن ابیات را خواند: 

ابیات: و ثانى اثنين در غار كوه بلند. به همراه پیامبر بود؛ در حالی که دشمنان, از 
كوه بالا رفته بودند و دور و بر غار می‌گشتند. 

همه می‌دانند كه هیچکس به اندازة ابوبکر رسول‌خدا را دوست نمی‌دارد و محبت 
ابوبکر با رسول‌خدا از محبت همه‌ی محبان پیامبر بیش‌تر است.» 

اين ابیات با کمی تغییر و کمی کاملتر در صفحة ۱۷. از «دیوان حشان بن ثابت» 
با تحقیق ولید عرفات آمده است و اين شعر از حبيب بن ابی حبیب ‏ ابن عباس" و 
انس بن مالک " و همینطور از عبدالله بن مسعود " روایت شده است. 


۱- مسند امام احمد ج۴ ص۵۸ - ۵٩‏ ۰۱۶۶۲۷ شعيب سندش را ضعیف می‌داند؛ هیثمی حسن 
می‌داند! و حاکم كويد به شرط مسلم صحیح است ولی ذهبی در تعلیق می‌نویسد:مسلم از 
«مبارک» که یکی از راويان روایت است. روایت نقل نکرده است و آلبانی نيز روایت را صحیح 
می‌داند و به نظر قول قائلین به تصحیح قویتر است. 

۲- مفتاح السعادة فى شرح نهج البلاغة, ج ۷ ص ۰۲۴۶ سید محمد تقی نقوی خراسانی _تهران 

۳- مستدرک حاکم ج۲ ص۶۷ رقم ۴۴۳۱۲ و ج۲ ص ۸۲ رقم ۴۳۶۱ 


۵- على و زبيرءنتهد گفتند: «ما غضبنا إلا فى المشورة وإنا نرى أبابكر أحق الناس ہاء 
إنه لصاحب الغار وثانى اثنين» وانا لنعرف له سنه ولقد أمره رسول الله بالصلاة 


وهو حی»" 

يعنى: «آنجه كه ما را ناراحت ساخته. چیزی جز مشورت نيست (يعنى جرا ما را در 
شورای سقیفه شرکت ندادند و ما از تشکیل آن بی‌خبر بودیم و اين امر بدون ما صورت 
گرفت) و الا ما آبوپکر را شایسته‌ترین مردم به آن (یعنی خلافت) می‌بینیم؛ زيرا او يار 
غار پیامبر و همدمش بوده و ما می‌دانیم که از او سنّى گذشته (و ريش سفيد ماست) و 
رسول خدا نيز به او امر کرد که امام جماعت مردم شود. در حالی که خود زنده بود» 

سيد مير حامد حسین هندی که از بزرگترین متکلمین شيعه است در کتاب 
«عبقات الانوار» خودشان که اين کتاب را بر عليه «تحفه اثنا عشری» علامه دهلوی 
نوشته است؛ روایتی شبیه به روایت مشار اليه را به اين شکل نقل می کند: 

«هم چنین روایت صحیح موسی بن عقبه. و حاکم از عبد الرحمن بن عوف که 
گفت: ابوبکر صدّیق رض خطبه خواند و فرمود: كه بکبریاء الهی گاهی حرص امارت ليلا 
و نهارا سرا و علانية نکردم» و لیکن از فتنه ترسيدم, و در امارت را حتی نمی‌بینم» و 
طاقتی و قوّتى ندارم. مگر آنکه حق تعالی دستگیری فرماید. 

بعد از آن على و زبیر (رض) معذرت کردند و گفتند: ناخوشنود نشدیم مگر بجهت 
تأخر از مشورت» و در سزاوارتر بودن صدّيق باين منصب جلیل شکی نداریم» او يار غار 


۱- فضائل الصحابه ج۱ ص۱۳۳ رقم ۱۰۳+حدیث آبی الفضل الزهری ص۱۵۸ رقم ۲٩؛‏ تفسیر الثعلبی 


عويضة 
۲- تاريخ دمشق ج١7‏ ص ٩۱‏ _بيروت؛ سبل الهدى والرشاد ج ۳ ص ۲۴۲ الصالحی الشامى_بيروت 
۳- جمهرة أشعار العرب ص۳۵ - ٠۳۶‏ ابن أبى الخطاب ابو زيد القرشى 
۴- السقيفة و فدک. ص: ۴۴.جوهری _تهران؛شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید. ج۲» ص: ۵۰ و ج۶ 
ص: ۳۸ _قم 


وكير خداست (ضلی الله علیه وفيل )و رف و تكن او ال مید ھچ آن خظترت 
(صلعم) در حیات خود او را امام و پیشوای نماز فرموده انتهی ملخصا.» ۲ 

اين روایت به گواهی یکی از بزرگترین متکلمین شيعه صحیح است و از طرفی اين 
مسجد و در حضور اکثریت صحابه مطرح گشته و حتی یک نفر هم منکر نگردیده! 

حال تصور كنيد «نجاح» را به وسيلة تونل زمان به ۱۴۰۰ سال قبل در مسجد الثبی 
یکباره چون فنر از جا پریده. می گوید: ايها الناس جه می گوئید» ابوبکر که در غار نبودء 
من با دلایل بی‌شماری در کتاب «صاحب الغار آبو بكر أم رجل آخر؟» ثابت کرده‌ام که 
يار غ اساسا بش دوخ یا 
دیگه چرا كول خوردید و.... تصور می‌کنید. بر خورد دیگر مستمعین با «نجاح» چگونه 
نکنم!.... به گمانم همه با صدای بلند خواهند خندید و خواهند گفت: خدا خیرت دهد 
که اسباب خجسته احوالی یک هفتة ما را مهيا کردی! جه جک جالبی بود! 


قزوینی و انکار يار غار بودن ابوبکر صدیق 

قروینی مقالة خود را اینگونه شروع مى كند: 

«استدلال به آيه غارء از دير باز در ميان جوامع اسلامی, محافل علمی و مناظرات 
مذهبی مطرح بوده است؛ اما تاکنون مستندی یافت نشده است که ابوبکر و یا یکی از 
اطرافیان وی در زمان حیات رسول خدا 3 به همراهی ابوبکر اشاره و به آن استشهاد 
کرده باشند. 


۱- عبقات الأنوار فى إمامة الأئمة الأطهارءج ۲.ص:۰۲۹۰-۲۸۹ مير حامد حسین لکهنوی _ اصفهان؛ 
مستدرک حاکم ج۳ ص ۶۶ می‌گوید به شرط شیخین صحیح است ذهبی نيز با او موافق است؛ 
سنن کبری بیهقی ج۸ ص ۱۵۲ رقم ۱۷۰۳۰ (ما عبت لا لگ EEN gE‏ 
ڪر احق الگا بها بَعْدَ رَمُولٍ اله لت اجب الا وتان ان وا آتغرف كَرَقَهُ وَكبَرَه وَلَقَدْ 


مره وَُولُ اله -صلى الله عليه وسلم- الصَلاة اس وهو ی 


اه ایض لال كذ نيار عار دوهن اوگ یی اعد اهل مت ادها كرد واه هه 
بنى ساعده برمی‌گردد كه خليفه دوم و همييمان ديكر آن دوء عثمان بن عفان با 
مطرح كردن اين آیه. بر شايستكى ابوبكر بر خلافت استدلال كرده و مردم برای بيعت 
با او تشويق می کنند.» 

بت اراق سم قوش رفاك کف ود کرت آما ذفت کید که سمت 
دوم سخن خود قزوینی چگونه رشتة خود او را پنبه می‌کند! 

همه می‌دانيم كه اجتماع سقیفه. اجتماع یکی دو نفره نبوده بلکه قاطبة انصار و 
عده‌ای از مهاجرین در آنجا حضور داشته‌اند و به يقين آنان آگاهترین افراد به سیرت و 
هجرت نبی اکرم كَل بودند و اگر «يار غار» بودن ابوبکر صدیق صحیح نبود. همه یکصدا 
آن را تکذیب می‌کردند ولی چرا چنین نکردند؟ ج: چون حقیقت محض بود و انکار 
حقیقت مساوی است با حماقت. انکار يار غار بودن ابوبکر صدیق آنهم در آن موقع 
شبیه بود به انکار نورانی بودن خورشید! اما چرا قزوینی که خود می‌داند» يار غار بودن 
ابوبکر صدیق در اجتماع سقیفه مطرح شد و کسی هم منکر نشد. باز هم قصد انکار اين 
حقیقت را دارد؟ مشخص است. يار غار بودن صدیق اکبر چون خاری در چشم 
دشمنان صدیق اکبر است. حال قزوینی می‌خواهد اين خار را از چشم خود خارج کند 
اما نمی‌تواند مگر با زخمی كردن خودا! 


نجاح: اسماء بنت ابی بكر در زمان هجرت در حبشه به سر می‌برد! 

نجاح در جای جای کتابش می‌گوید که: «اسماء با شوهر خود زبیر در حبشه بسر 
می بر د» 

در جایی می‌نوبسد: «اين روایت ساختگی تصریح می‌کند بر آنکه در هنكام آمدن 
رسول خدا و به خانه أيويكن آسماء دختر آبوبکر نیز در خانه بوده ات لکن حقیقت 
تصریح می کند که آسماء دختر أبوبكر, به همراه شوهرش زبير» در حبشه بسر می‌برد» 

او این دروغ خودش را به جلد سوم صفحة ۲۳ از کتاب «الثقات» ابن حبان حواله 
می‌دهد. 

ما به کتاب مذکور مراجعه کردیم و حال هر آنچه در آن صفحه هست. نقل 
مى كنيم: 

وم روی عن ر شرل الله كل من النساء من ادا اشمهًا عل الألت 


3ت آساء بنت او التميمة امرأة عياش بن أبن ربيعة اکرو من مهاجرات اة 

۷- أسّاء بنت آي بكر الصّديق وهی ای يُقَال ما دات النطاقين حَيْتُ زودت ای 
وأباها حَيْث أَرَادَا الا قلم تجد ما توكى به الجراب فقطعت نطاقها وقد قيل ذوابتها وأوكت 
جا احراب فسمیت دات التطاقين وهی والدّةعبدالله بن الزیبر مات بعد أن قل ابا 

اه أ ها بو کیب فلس ره e N‏ 

یعنی: «و کسانی از زنان که روایت کرده‌اند از رسول خدا ييه كه ابتدای اسمشان با 

۷- اسماء بنت ابی بكر صدیق و او کسی است که به او «ذات النطاقین» می‌گویند 
به این خاطر که زمانی که پیامبر اکرم 5 و پدرش (ابوبکر) خواستند به سوی غار 
بروند. چیزی نداشتن که با آن توشة خود را ببندند يس اسماء کمربند خود را نصف 
كرد و بعضى گفته‌اند ا و او مادر عبدالله بن زبير بود و بعد از شهادت فرزندش از 
دنيا رفت (انتهاى تذكره) 

8 - اسماء بنت يزيد...» 

حال ای کذاب. ای منافق» ای کسی كه روى دجال را هم سفيد کرده‌ای. در كجاى 
دروغ را تراشیده‌ای؟ دلیلت جه بود؟؟ حداقل ۶ بار اين دروغ را در کتابت تکرار 
کردی. دليلش جه بود؟ ای خوانندة كرامى آيا بعد ا اينكه دانستى اين شخص اینهمه 
دروغ می گوید و هیچ ترسی از رسوا شدن ندارد باز هم به او و به هم پالگیانش اعتماد 
می‌کنی؟؟ آيا اينها دلسوز تو هستند. يا می‌خواهند بنویسند تا به فروش برسانند و 
معروف شوند؟ 

چنین شخصی که به اين راحتی دروغ می‌بندد و هیچ شرمی هم ندارد مطمئن 


۱- الثّقات لابن حبان ج۳ ص۲۳ رقم ۷۶ - ۷۷ -۷۸ 


مشهور شودء او دروغ مىكويد تا يول به جيب بزند» كتابهايش همه دروغ اندر دروغ 
است و عنوان كتابهاش همه و همه باعث مىشود كه فروش كتابهايش بالا رود و هر 
جه بيشتر جيبش پر از يول شود. جنين شخصى كه از هر كافرى براى اسلام 
خطرناكتر است. اكر مورد توجه شماء برادر يا خواهر خواننده باشد مطمئن باشيد كه 
در روز قيامت در صف زيانكاران خواهيد بود. 

نمىدانم كه مىدانيد يا خيرء ولى او غير از اينكه يار غار بودن ابوبكر صديق را 
تكذيب کرده. در كتابى نيز ادعا كرده پیامبر شهيد شده. و وفات نكرده! در كتابى هم 
مىكويد: ابوبكر را هم کشتن, عائشه را ترور كردند و..... تمام سخنانش جديد و 
كشفيات خودش است و به قول یکی از دوستان و از بزركان تاريخ نكار؛ اكر می‌خواهی 
نوشته هايت خريدار داشته باشد. هميشه «برخلاف جهت» مطلب بنويسء زمانی كه 
همه مىكويند: انوشيروان عادل بود تو كتابى بنويس با عنوان «انوشيروان اظلم 
الظالین» مطمئن باش جنان فروشى خواهد كرد كه متعجب خواهى شد و اين قضيه 
وارد شود» همة جشمها متوجه شخص مشکی پوش می‌شود» نجاح و سخنان و 
كتابهايش هم به مانند همین سياه پوش أت 

وبا خوذ گفته» من که آخرتی ندارم حدافل دنیا را درنيم و چنان نباشم که شاعز 
می گوید: 
اكنون كه بدست ما نه آن ماند و نه اين جون کافر درويش نه دنيا ونه دين 

اميدوارم كه تا به الان متوجه شده باشيد كه «نجاح» جه دجال بزرگی است. 
احساس می کنم تا اينجا هر جه دروغ‌های او را نشان داده‌ام زياده بوده و برای شخص 
تااتضاف كاف يوكة اك اما حون شوه وا متفه کردهام كه نام در هاا دهان 
را جوابگو باشم به نوشتن ادامه می‌دهم و من الله توفیق.... 


«نجاح» بيدا می‌شود. اما برای اينكه از کتب شيعه ثابت کنیم اسماء بنت صدیق در 


-١‏ نجاح طائى در «باب ۲ فصل دوم با عنوان «عبدالله بن بكر کیست؟» به 
روايتى از ج۱ ص8؟١‏ كتاب اعلام الورى طبرسى استناد می‌کند که قبل از اين 
نيز به آن اشاره کردیم. در ادامة همین روايت اينجنين می‌آید: «قال له رسول 
الله كل (ائت عليا وبشره بأن الله قد أذن لي في الهجرة فيهيئ لي زادا وراحلة). 
وقال آبو بکر: ائت أسماء ابنتي وتل شا: أن تهيئ لي زادا وراحلتین» 

یعنی: «پیامبر اکرم َي به «راهنما» گفت: «علی را بيدا كن و به او بشارت بده که 

خداوند به من اجازه هجرت داده است و بگو که مركب و زاد و توشه راه را فراهم کند.» 
و ابوبکر به راهنما گفت: «دخترم آسماء را پیدا كن و به او بگو: كه دو مركب و زاد و 


توشه را برای من فراهم کند..» 
دینداری نجاح را دیدید؟ او عیناً به همین روایت استناد م ىكند برای اينكه ثابت 


کند «يار غار» ابن اریقط بوده نه «سیدنا ابوبکر» و در عين حال نام ابویکر و اسماء را 
در اين بين نمی‌بیند! 
وعلقتها به فسمیت ذات النطاق وقیل قطعت منه قطعة آوکت ما الجراب واخرى 
جعلتها عصاما وقیل شقت نطاقها بائنین فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر 
فسمیت ذات النطاقین...۱4 
یعنی: «اسماء دختر ابوبکر نیز خدمت پیغمبر و پدرش آمد و سفره غذایی برای 
آن‌ها آورده اما فراموش کرده بود بندی بر آن ببندد لذا چادر کمری خود را (که اعراب 
بدان نطاق گویند) باز کرد و به هم پیچید و آن را به شکل بند درآورد و سفره را به 
وسیله آن به ترک شتر بست. 
از همین رو او را «ذات النطاق» نامیدند. برخی نیز گویند: اسماء چادر خود را به 
دونیم کرد نیمی را به صورت طناب درآورد و سفره را بدان بر شتر بست و نیم دیگر را 
باز به كمر خويش ييحيد و از همین رو او را «ذات النطاقين» خواندند.» 0 


کے سيره معصومان (ترجمة اعیان الشیعه), ج ۰۱ ص:۸۲ مترجم: على حجتى كرمانى؛سروش_تهران 


۳- مفسر شيعىء «زين العابدين رهنما» در تفسير خويش می نويسد: 
«جون كافران ديدند که رسول بيرون نيامد پنداشتند كه در سرایست» از بيم ما 
بيرون نمی‌آید. خويشتن در سراى افكندند على را ديدند بر جاى رسول خفته. همی 
شمشيرها بر كشيدند بسر او رفتند. كفتند: محمد كجاست؟ على كفت: من جه دانم 
كه من نه نگاهبان اويم. گفتند: بىعلم تو نیست. هم تو دانى كه وى كجاست. گفت: از 
کور شنا قت دای واف كه کات وها تومي با کن 
گفتند: جز بخانه ابوبكر نباشد که صاحب سر و پناهگاه وى بود. آمدند بدر سراى 
ابوبكر آواز دادند. (اسماء) بدر آمد. بو جهل كفت: يدرت كو؟ كفت: ندانم. از خشم كه 
ابو جهل را آمد هر جند كه قوت داشت تپانچه ' بر روى (اسماء) زد. جنانكه گوشوار در 
كرتن وى a‏ كران س.ر ما كرديو كفسو وق هش میت ار 
زين العابدين رهنما: «جون سه روز برآمد. (عبد الله بن اريقط) مولاى ابى بكر آمد 
بنزديك او تا وى را دليل كرفت و (عامر فهير) را بكفت تا دو اشتر بهتر بياورد از آن دو 
یکی بهتر بود. رسول را داد. و (اسماء بنت ابی بكر) سفره طعام بياورد تا دربار نهند. 
ابوبكر كفت: جون آن را بر اشتر بستم. بند بكسست. رشته نداشتم. (اسماء) كفت: 
من نطاق خويش فرو درم رشته کن - رسول كفت: انگه تو را نطاق نماند. اسماء گفت: مرا 
دو نطاق است. رسول ی (اسماء) را گفت: ذات النطاقين. زانجاست که اسماء دخت ابوبکر 
را (ذات التّطاقين) خوانند. آنگاه برفتند» " 
۴- مورخ شیعی. «استر آبادی» می‌نویسد: «اما مشرکان با شمشیرهای بران اثر پای 
آن سرور گرفته به خانه ابی بكر آمدند و از اسماء خبر پیغمبر و ابی بكر پرسیدند. 
گفت: من از ایشان خبر ندارم. بعد از قيل و قال بازگشتند...» " 
۵- آيت الله ابطحی می‌نویسد: «و از طرف دیگر مشرکین در پی تحقیق از وجود 
«ييغمبر اکرم» یل در ميان مكه به راه افتادند. اوّل به در خانه‌ی «ابوبکر» رفتند 
«ابوجهل» از «اسماء» دختر ابوبکر سوّال کرد: يدرت کجا است؟ «اسماء» گفت: 


-١‏ تپانچه - سیلی 

۲- ترجمه و تفسیر رهنماء ج۲ ص ۰ زین العایدین رهنما ؛ انتشارات كيهان _ تهران 

۳- ترجمه و تفسير رهنماء ج ۰۲ ص: ۳۲ زین العابدین رهنما 

۴- آثار احمدى تاريخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار لقلءص:۱۲۳-۱۲۲؛ میراث مکتوب _تهران 


نمی‌دانم او در خانه نيست. «ابوجهل» سيلى محكمى به او زد كه گوشواره از 
گؤشش نذه اشد" 

محمد تقى لسان الملک سيهر مىنويسد: «بالجمله آنگاه سفره حاضر كرده و 
كوسيندى يخته در سفره نهادند؛ و اسماء خواهر عايشه كمربند خويش را به دو 
نيم کرده. نيمى بر سفره بست و نيمى بند متاره ساخت. از اين روز به اسماء 
ذات التطاقین ملقب كشت.» ۲ 


«اما از آن سوی قريش چون پیغمبر را در سرای نیافتند. از بهر فحص به هر سو 
شتافتند. نخستین به در خانه ابوبکر آمدند. اسماء ذات التطاقین از خانه برآمد که 


مقصود 


ایشان را بداند. ابو جهل گفت: يدرت کجاست؟ گفت: نمی‌دانم. طبانچه‌ای 


مک و اوق که گوشوازشن بان وا سا ` 


-۷ 


شيخ عبدالله حسن: «أسماء بنت أبي بکر» ولدت قبل المجرة بسبع وعشرين سنة 
وأسلمت على ما في أسد الغابة بعد نيف وعشرين إنساناء وهاجرت إلى المدينة وهي 
حامل بعبد الله بن الزبير فوضعته بقبای ولقبها النبي (5) بأم النطاقين» لأنها 
صنعت سفرة للنبي (5) ولأبيها لما هاجرا فلم تجد ما تشدها به فشقت نطاقها 
وشدت السفرة به فسیاها النبي ذات النطاقين» وقيل آن‌ها عاشت مائة سنة وماتت 
سنة ثلاث أو أربع وسبعين. تنقيح المقال للعلامة المامقاني: ج ۳ (فصل النساء) ص 
14 

حبيب الله خوئی: «أقول في بيانه: كانت ام عبداللةً بن الزبير ذات النطاقين أسماء 
بنت أبي بكر وأراد ابن الزبير أن تعييره إيّاه بلقب امّه ليس عارا يستحيى منه نا هو 
من مفاخره أنه لقب لقبها به رسول الله صی الله علیه وآله»٩‏ 


-١‏ رسول اکرم ص۶۹_آیت الله سيد حسن ابطحی خراسانی 

۳ ناسخ التواریخ زندگانی پیامبر.ج ۲ص ۱ ۶۱ محمد تقی لسان الملک سيهر _ تهران 

۳- ناسخ التواریخ زندگانی پیامبرج ۲ص ۶۱۳ لسان الملک سپهر 

۴- مناظرات فى العقائد والأحكام پاورقی ج۲ ص ۲۳۰ الشیخ عبد الله الحسن_انتشارات دلیل 


-٩‏ سيد هاشم معروف الحسنى می‌نویسد: «فلا حان موعد خروجههما من الغار اتاهما 
الدليل ببعيرهماء واتتهما أسماء بنت ابي بكر بطعامهما في جراب ونسيت ان تجعل له 
عصاماًء فلا أرادا ان يرتحلاً ذهبت لتعلق السفرة فاذا ليس فيها عصام فحلت نطاقها 
فجعلت منه عصاماً للسفرة وذهبت بالباقي فسميت ذات النطاقین»! 

۰- دکتر آیتی: «كسى که رد ياى رسول خدا را تا در غار برد (أبو) «كرز بن علقمة 
بن هلال خزاعى» بود. در سه روزى كه رسول خدا و ابوبكر در غار «ثور» 
بودند» «عبد اللّه بن أبى بكر» و «عامر بن فهيره» و «أسماء ذات النطاقين» براى 
رساندن خوردنی و نوشیدنی و آخبار آهل مکه نزدشان رفت و آمد داشتند.» " 

ده مورد از کتب شيعه نقل کردیم که از «اسماء بنت ابی بكر صدیق» در اثناى سفر 


هجرت باذ کرده‌اند؛ و بیش از نیز می‌توانيم نقل کنیم ؛ امالا 
اما باز هم کسی هست که انکار کند؟؟ 


نجاح: عبدالله بن ابویکر هنوز اسلام نیاورده بود! 
از کتب شيعه ثابت شد که «اسماء بنت صدیق» در مهيا كردن لوازم سفر نقش 
داشته و ثابت خواهیم کرد که عبدالله بن ابی بكر هم در اين مسير نقش داشته است. 
اما ببینید که «نجاح» با جه حربه ای می‌خواهد نقش عبدالله بن ابی بكر را حذف کند. 
نجاح می‌نویسد: «و مطالبی که درباره فرستادن غذا بواسطه عبدالله بن أبى بكر و 


اسماء گفته می‌شود. برای مردم آگاه به سيره و تاريخ پیامبر ٤‏ از مطالب ساختگی 


-١‏ سيرة المصطفی نظرة جديدة ص ۰۲۵۴ هاشم معروف الحسنی؛ دار التعارف _ بیروت 

۲- تاریخ پیامبر اسلام‌ص:۰۲۱۸ دکتر محمد ابراهیم آیتی؛ناشر: دانشگاه تهران - تهران؛ ط ۶ 

۳- نگا: بحار الانوار ج9١‏ ص ۷۰؛ تفسیر المیزان ج٩‏ ص۲۹۳ طباطبائی؛ الصحیح من سيرة النبی 
الاعظم (ص) ج۴ ص ۵۸-۵۷ السید جعفر مرتضی؛ مجمع البحرین ج۴ ص ۳۴۰ شيخ الطریحی؛ 
اش توش لها م۳۵ مخ حبين: كافك القظاءة خا الف و ره جا ۲۳۹ فد 
محمد قوام وشنوه‌ای_قم؛ سیرت رسول الله ج۱ ص ۴۶۷ قاضی ابرقوه_تهران؛ تفسیر روشن» 
ج١٠‏ ص ۱۳۱.حسن مصطفوی _تهران؛جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید (فارسی) 
ج ۸ ص ۰۲۳۸ محمود مهدوی دامغانی _تهران؛ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید (عربی) ج8١‏ 


مضحک شمرده می‌شود. زيرا عبدالله بن أبى بكر از كافران بود. همانطوری که نملة 
8 5 ی 5 ۱ 

مادر وى كافر بود و اسماء به همراه شوهر خويش زبير در حبشه بسر مى برد. 

بعلاوه چگونه می‌توانستند در خانه‌ای که اغلب اعضاى آن از کفار محارب با خدا و 
رسول وی بودند غذا بپزند؟ زیرا در اين خانه آبوقحافه و عبدالله و عبد العرّى» (عبد 

۳ ۲ ۲ ۲ 1 0 Fa 

الرّحمن) و نملة و خواهر ابوبكر ام فروه كه از كافران شمرده می‌شدند زندكى 
می کردند» و عبد العزِّى از جستجو كنندكان و دنبال كنندكان رسول خدا 5 و اصحاب 
بشمار مىرفت. و همين مطلب دروغهاى قريش و بنى اميه را در اين زمينه نقش بر 
آب می‌نماید.» 

جواب: 

او اين دروغ خودش را به جلد ۱۳ صفحه ۲۷۰ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد 
در كتاب مذكور هيج سخنى از كفر عبدالله بن ابى بكر به ميان نيامده است. بلكه به 
اتفاق سيره نويسان و مؤرخان چون ابن اسحاق و ابن سعد و طبرى و دیگران. عبد الله 
اخبار قريش را به غار می‌آورد و بعد از هجرت پیامبر اكرم 35 به دستور ابوبكر صدیق» 
ام رومان و اسماء و عايشه را با خود به مدينه آورد. 

دكتر آيتى شيعى مىنويسد: «در سه روزى كه رسول خدا و ابوبكر در غار «ثور» 
بودند. «عبد اللّه بن أبى بكر» و «عامر بن فهيره» و «أسماء ذات النطاقين» براى رساندن 
خوردنى و نوشيدنى و أخبار هل مكه نزدشان رفت و آمد داشتند» ' 

۳ 3 ا 5 5 .2 5 ۰ 4 ۳ ۳ ۴ 

در ميان قریش زیستن کند و شبانگاه خبر کفار را در غار ثور بدیشان برد» 

محمد کریم العلوی الحسینی الموسوی می‌نویسد: «سه شب در آن غار ماندند 
عبدالله فرزند ابوبکر شبانه نزد آن‌ها در غار میماند و قبل از طلوع فجر بیدار شده به 


۲- سیدنا ابوبکر صدیق همسری به نام «نمله» نداشته است؛ و مادر اسماء و عبدالله «قتیله بنت 
عبدالعزی» بوده است که در جاهلیت با ابوبکر ازدواج کرد و در همان جاهلیت طلاق داده شد. 

۳- تاريخ پیامبر اسلام. ص ۲۱۷ ؛ ترجمه تاريخ یعقوبی» ج ۰۲ ص ۰۳۹۸ 

؟- ناسخ التواریخ زندگانی پیامبریج ۲.ص ۶۱۱ 


مكه بر ميكشت روزها در مكه اخبار را جمع كرده شبانه برای رسول خدا 4 نقل 
می کرد.» ١‏ 

حاج عبد المجید صادق نوبری می‌نویسد: «رسول خدا سه شب در آن غار ماندند 
عبدالله فرزند ابوبکر شبانه آمده نزد آن‌ها در غار می‌ماند و قبل از طلوع فجر بیدار 
شده به مکه بر می‌گشت روزها در مکه اخبار را جمع کرده شبانه به رسول اکرم نقل 
می‌کرد (عامر بن فهیره) غلام ابوبکر بعد از نصف شب گوسفندان ابوبکر را آنجا برده 
نگه می‌داشت. رسول اکرم و ابوبکر از شیر گوسفندان ميل می کردند بعد از سه شب 
نهو عدا ا رخافت زيف الدلیل) راهتما كوا راه عة احير وده 


نجاح: حضور خانوادة کافر ابوبکر در خانه اش مانع از يار غار بودن وى می‌شود! 

اما اينكه گفته: «با وجود ابو قحافه و عبد الرحمن و ام فروه و نمله..... در خانه 
ابوبکر و اينكه آنان کافر بوده‌اند. ممکن نبود بتوانند برای پیامبر غذا بيزند و خلاصه در 
اين باره همکاری کنند» 

خواب اين است: 

زمانی که پیامبر اکرم 5 به خانة ابوبكر می‌آیند. شخصی نزد ابوپکر صدیق نبوده. 
الا عائشه و خواهرش اسمای جنانکه آمده است: 

ون ند آي بر إلا نا وَأَختِي ماه بت ي بَكْر) ' یعنی: «نبود نزد ابوبکر کسی 
الا عايشه و خواهرش اسماء بنت ابى بکر» 

اما در مورد کسانی که نجاح ادعا نموده در خانة ابویکر ساکن بودند. 

-١‏ ابو قحافه: وی يدر ابویکر صدیق است. اما در خانة ابوبکر جه می کرد؟؟ ابو 


قحافه خود زن داشت و بجه داشت و در خانة خود زندگی می کرد ولی «نجاح» 


۱- تفسیر کشف الحقایق عن نكت الایات و الدقائق ج۱ ص۸۰۳ محمد كريم العلوی الحسینی 
الموسوی _ تهران؛۰: ۱۳۹۶ 

۲- ترجمه و تفسیر نوبری جاص ۱۶۴.عبدالمجید صادق نوبری؛ سازمان جاب وانتشارات 
اقبال_تهرانءط ۰۱ ۳۹۶ اق 

۴ سیرت ابن هشام ج۲ ص ۳۳۵ _مصر؛ تاريخ طبری ج۲ ص ۱۰۳ بیروت؛ بداية والنهاية ج۳ 


عون الوم تن ا کو ازدنا ا 
می‌تواند هر كه را ممكن است وارد خانه می کند! 
مشهور است که بعد از هجرت ابوبكر صديقء روزى ابوقحافه به نزد نوه‌های خود 
آمد (يعنى از خانة خودش خارج شد و آمد به خانة يسرش و به نوه‌هایش سر زد) و از 
اهل خانه يرسيد: يدر شما كه هجرت كرده و شما را تنها گذاشته. آيا جيزى از درهم و 
دينار برايتان كذاشته كه با آن كذران زندكى كنيد؟ 
سیرت ابن هشام: «أَسَْاءَ بت اي كر الا حَرَجَ سول اه ورج ابو بر مَعَهُ 


اختمل بو بر ماله که مه َة آلاف یرهم آز یس الاق فطل با مت مَعَهُ. قَالَتْ فدخل 


حو ا قي و ا 


00 2 م لاا فقس قال 


ع ع و عم و 


۳ ۳ 
5 8 روه مش 


E شدي‎ 


على عَذا اال قَالَتْ فَوَضَعَ ٍ م عَلَيِْ قال لا باس دا كان ترك لَكُمْ مدا فَقَدْ آَحْسَنَ وَفي هَذَا 


يعنى: «اسماء كويد: يدرم هنكام رفتن بغار يولهائى كه در خانه داشت و عبارت از 
ينج هزار يا شش هزار درهم بود همه را با خود برد و جيزى برای ما بجاى نگذاشت» 
يس از رفتن او يدر بزرك ما أبو قحافة كه از هردو جشم نابينا شده بود به نزد ما آمده 
كقف اوک ا انق کشت كه پر ارا با وه برد شما یه کر قارع رو عضن سخ 
دجار كرد! من گفتم: نه يدر جان او مال بسیاری برای ما بجای گذارده! گفت: چگونه؟ 
من برخاستم و مقداری سنگ خورده جمع کرده و در پارچه‌ای ریختم و در مکانی که 
معمولاً پدرم پول‌های خود را در آنجا می‌نهاد گذارده و دست ابو قحافة را گرفته روی 
آن پارجه گذاردم و گفتم: اين‌ها پول‌هائی است که پدرم در خانه برای ما گذارده» ابو 
قحافه كه دستش بدان پارچه رسید گفت: اکنون که اين پول‌ها را گذارده باکی بر شما 
تست همین مقنار يول شا را یدای متا صاخ کافی اميت" 


a‏ اسع وريه ای Ae‏ الماع 
۲ زندكانى محمد (ص) (ترجمة سيره ابن هشام).ج۱ءص:۲۲۱-۲۲۰ _ سید هاشم رسولی محلاتی 
_قم 


دکتر صلابی می‌نویسد: (وحاء آبو قحافة ليتفقد بيت ابنه» ويطمئن على أولاده وقد 


ذهب بصره....» یعنی: «ابوقحافه, به خانه‌ی پسرش آمد تا به نوه‌هایش سر بزند و 
احوال آنان را بپرسد. او که بینایی‌اش را از دست داده بود...» 
از اين دو نقل اینگونه استفاده می‌شود که: ابو قحافه خود در خانه ای مستقل 
زندگی می کرده و تحت سرپرستی ابوبکر نبوده. وگرنه به جای اينكه بيرسد: پولی برای 
شما گذاشته؟؟ می‌پرسید: پولی برای من گذاشته يا پولی برای ما گذاشته؟ که وقتی 
چنین نپرسید ثابت می‌شود كه قبل از اين ابوبکر مخارج يدر را نمیداده و همچنین 
ثابت است که وقتی حضرت ابوبکر صدیق از دنیا رفت ابو قحافه هیچ ارثی از يسرش 
دریافت نکرد بلکه گفت: حق خود را به فرزندان ابوبکر می‌دهم و اين نیز به آن 
معناست که ابوقحافه خودکفا بوده است. 
ین ااه قل كه ابو تفه در انه بوكر رده کال مالع كاري ان اوبكر 
با ابوبکر و نبى اكرم در سفر هجرت باشند. 
۲- ام فروه: خواهر ابوبكر صديق؛ نجاح مىكويد او هم در خانة ابوبكر بوده!!امن در 
عجبم که «ام فروه» خواهر ابوبكر در خانة ابوبکر جه م ىكرده؟؟ «ام فروه» در 
آن تاريخ هنوز ازدواج نکرده بود و به طبع بايد در خانة يدر خود مانده باشد و 
غير از این نمی‌تواند باشد. اما در مورد کافر بودن يا مسلمان بودن او هیچ 
اطلاعی در دست نيست که اسلام يا کفر او را در آن تاريخ ثابت کند. 
۳- اما در مورد «مادر عبد الله بن ابی بکر» چند اشتباه کرده که مرا به ياد حکایتی 
انداخت!! 
حكايت: «كويند روزى شياد بيسوادى در جمع جاهلان بوق بدست كرفت و دربوق 
خود بدميد كه آهاى مردم آيا مىدانيد امامزاده يعقوب را در شهر مصر بر فراز منبر 
یر دراک جاهل قیقد و یدای افاضات اين شماه و ی معیول كت 
می‌زدند و هورا می‌کشیدند تا كه روزی فرد دانایی بيدا شد؛ رو سوی خطیب کرد و 


گفت: ای شیاد! نخست اينكه امام زاده نبوده پیغمبرزاده بود و خود نيز پیغمبر بود. 


۱- آبوبکر الصدیق شخصیته وعصره ص ۰۶۰ دکتر صلابی 


دوم اينكه مصر نبود و کنعان بود» سوم اينكه بر فراز منبر نبود و ته جاه بود. چهارم 
اينكه شير نبود و گرگ بود» ينجم اينكه اصل داستان هم دروغ بود!» 

ماجرای ما با «نجاح» هم به همین شکل است. :اولاً: نملة نام مرد است و نه نام 
زن! 

ثانياً مادر عبد الله بنت اپی بکر« نمله» نبود» بلکه فل بودا 

ثالثاً: در آن تاريخ قتيلة زن ابوبکر نبود بلکه قبل از بعثت طلاق داده شده بود!!! 

اين زن قبل از اسلام و در دور جاهليت با ابوبكر ازدواج كرده و قبل از اسلام و در 
همان دورة جاهليت طلاق داده شده است و در آن تاريخ در خانة ابویکر نبود. 

ابن سعد مىنويسد: «عار بْنِ عبداللهً بن الب عَنْ آبیه كَالَ: قَدِمَتْ فيه بت عَبْد 


9 خی 
ا برب 


ازى بن عبد اسع أَحَدِ بني مَالِكِ بن حسل على ها َنعاء بلب آي بر أو کان و بكر 
طَلَقَهًا نيا ماه ۲۰ 

يعنى: «عامر بن عبد الله بن زبير از گفته پدرش عبد الله بن زبير ما را خبر داد که 
می‌گفته است قتيله دختر عبد العزى بن عبد اسعد که زنى از خاندان مالک بن حسل 
بود پیش دختر خود اسماء دختر ابوبكر آمد. قتيله همسر ابوبکر بود كه در دوره 
جاهلی او را طلاق داده بود....»؟ 

یعنی بیش از ١١‏ سال بود که از خانة ابوبکر بیرون رفته بود ولی باز «نجاح» دست 
بردار نیست و او را به وقت نیاز وارد خانة ابوبکر کرده است! 

۴- اما میماند عبد الرحمن بن ابی بکر: به كفتة مورخین بزرگترین فرزند ابوبکر. 

عبدالرحمن بود = (کان آسن ولد أبي بکر)؛ حال سؤال اینجاست که وی به وقت 


هجرت چنل ساله بوده؟؟ 


۱- منظور داستان دروغینی است كه برادران حضرت یوسف 2 ساختند. 

۲- ابو نمله انصاری از صحابه و فرزندش (نملة بن ابی نملة» از تابعین مشهورند. 

۳- طبقات الکبری ابن سعد ج۸ ص ۲۵۲؛ و همینطور در «التفسیر الحدیث» ج٩‏ ص۰۲۷۴ محمد 
عزت دروزة _قاهره 

۴- ترجمة طبقات الکبری ج۸ ص ۰۲۶۳ محمود مهدوی دامغانی _تهران 


اا كفي ارو ترم آنه که استاه نت متاق VE E ag‏ هر 
دنيا رفت. بالغ بر ٠٠١‏ سال سن داشته است به اين معنى كه او به هنكام هجرت 
حدود ۲۷ ساله بوده. با علم به اين نكته مىتوانيم سن عبدالرحمن را نيز حدود ۳۰ 
سال تخمين بزنيم و اكر جنين كنيم خيلى ساده مىتوانيم بكوئيم: عبد الرحمن در 
سن ۲۰ سالگی» در محيط مكه و در بين اعراب كه معمولا زود ازدواج می‌کردند» بسيار 
بعيد و نزديك به محال است كه بكوئيم او در آن سن و در آن تاريخ و در آن محيط 
ازدواج نكرده باشد و در خانة يدر مانده باشد! 

و البته هیچ سندى در دست نيست كه ثابت کند. عبد الرحمن» در خانة يدر زندكى 
می کرده است. 

۴ عا > ۴« << > > 

يس تا کنون فهمیدیم که در خانة ابوبکر هیچ کافری نبوده. نه ابو قحافه و نه ام 
فروه و نه مادر عبدالله (قتیلة) و نه عبدالرحمن و نه هیچ کافر دیگری» هر که در آن 
خانه بوده همه مسلمان و مؤمن و مؤمنه بوده‌اند والحمد لله رب العالمین. 

اما فرض را بر اين می گیریم که شخص کافری هم در خانة ابوبکر بوده باشد. باز هم 
مشکلی پیش نمی‌آید. به چند دلیل. 

-١‏ خانة ابوبکر یک اتاقک کوچک نبوده که بخواهیم فرض کنیم که هر کاری در 

آن سرای رخ می‌داده کل اهل آن با خبر می‌شوند. 

بکشد و بگوید که: «ايها الناس من این غذا را برای پیامبر و پدرم می‌پزم؟؟؟» 
۳- اپوقحافه نیز نابینا بود و خیلی ساده می‌توانستند بدون فهمیدن او هر کاری که 

خواستند بکنند. 

ا ادعام ساد ارا قيول دی ول کی کش نله ناگی غه 
ابوبکر در اين سفر نقشی نداشتند و ایشان نبودند که توشه آماده کردند و اخبار را 
می‌رساندند و همچنین هر روز برای آنان شير و غذا می‌بردند؛ يس تمام اين کارها را 
که کرد؟ تمام اين مسولیت‌ها بر عهدة که بود؟؟ 

نجاح مسکین فکر این را هم کرده. وقتی اسماء و عبدالله و عامر بن فهیره را خط 
زد به جای آنهاء ابن اریقط را آورد؛ ابن اریقط را آورد؟؟ نه!! حقیقتش را بخواهید من 
كه نفهمیدم در نهایت اين مسولیت‌ها به كردن که افتاد» آخر او در کتابش یک بار 


می گوید: على اين كار را كرد و بارى می‌گوید ابن اريقط كرد و بارى هم می گوید: على 
تحت نظر مشركين بود ولى غذا و اخبار را آماده می‌کرد و ابن اريقط غذا را مىبرد و 


لوازم سفر را جه كسانى آماده کردند؟ 

نجاح طائى در باب: «خوراک ييامبر و وسيله هجرت وى به مدينه» می‌نویسد: 

«عبدالله بن أريقط بن بكر در كوه ثور به جويانى مشغول بود. و همین مطلب وی 
را کمک می کرد تا بدون هيج مشقتى به پیامبر 5 يارى رساند. و از سوء ظنْ قريش هم 
به دور بودء زيرا برای ابن أريقط بن بكر هيج گونه سابقه روابط با رسول خدا كله 
کا کے نم شه نا شق طلغي كران كه را داكيو 

عبدالله بن أريقط بن بكر از شير گوسفندان خود پیامبر كله را سيراب می کرد كه 
خوة عذافى كاماق اسم :اهناو كر كرقات نار إسد ام بع رفن ره ود 
ابن أريقط بن بكر سخت نبود كه براى يك نفر در آن كوه نان تهيه نمايد. 

در خبر آمده است كه أمير مؤمنان ا در كوه ثور شبانه از رسول خدا يل يذيرائى 
مىكرد و قريش هر كس را كه كمترين علاقه ای به رسول خدا 5 داشت مراقبت 
می‌کرد. و برای أميرالمؤمنين على اظ بسيار آسان بود كه مقدارى غذا به عبدالله بن 
أريقط بن بكر بدهد تا به رسول خدا ی برساند». 

جواب: 

كلف ,مسقي مو توارط ای 
ف كرو را ھک ع فا ی کان ان ارقط يوق ب هذا )هم خضرت عا 
تهيه می‌کرد؟؟ 

اكر حضرت على بود كه غذا را مىبرد؛ جواب آن است كه: خودت می گویی قريش 
هر كس را كه كمترين علاقهاى به ييامبر داشت مراقبت می کردند» نكند می‌خواهی 
بكوئى حضرت على هيج علاقه‌ای به ييامبر نداشته و قريش هم همین فكر را می‌کرده 
و در نتيجه حضرت على را تحت مراقبت قرار نداده و سيدنا على توانسته خود را به 
پیامبر برساند؟؟!! 

اما اگر بگویی اين امر به دوش ابن اریقط بود باز محال و غير ممکن است که 
صحیح باشد چون: 


بنا بر رواياتى كه نجاح به آن‌ها استناد می کند» ييامبر بعد از سه روز كه در غار 
ساكن شده بود با ابن اريقط آشنا شد, در اين مدت جه م ىكردند؟ قبل از اينكه با ابن 
سه روز است. زمانى که از غار خارج شدند را كارى نداريم i‏ بخوانيد: 

«و بقي رسول الله ی في الغار ثلاثة أيام» ثم أذن الله له في الهجرة وقال: «اخرج عن مكة 
يا محمد فليس لك بها ناصر بعد أبي طالب» فخرج رسول الله ية من الغار» وأقبل راع لبعض 
قريش يقال له: ابن اريقط»' 

يعنى: «حضرت خاتم النبیین 3 سه روز در غار ثور توقف کردند. بعد از ان خداوند 
این شهر بعد از ابو طالب ياورى ندارید» پیغمبر از غار بيرون شد و ديد جويان یکی از 
افراد قريش بنام «ابن اريقط» بطرف او م ىآيد.» ۲ 
روز نيز ييامبر كرام و ابوبكر صديق از غار خارج شدند. 

يس چون در اين محل كانديد دیگری از جانب «نجاح» معرفى نشده. مجبوريم به 
قول اجماع مؤرخين و سيره نگاران اعتماد كنيم كه خانوادة ایوبکر و غلام ابوبکر را 


مسؤل خبر رسانی و غذا رسانى به غار مىدانند... والحمد لله على ذلك 


نجاح در فصل چهارم می گوید: «و در یکی از روايات ساختگی چنین آمده است: 
EN‏ رای را تم جه ارم عوط كد کون 
حالی که در مقابل چشمانشان بود. 


۱- اعلام الوری بأعلام الهدی.ج۱.ص:۰۱۴۸ طبرسی 
7- زندكانى جهارده معصوم عليهم السلام (ترجمة اعلام الوری طبرسی). متن» ص:۲ عزیز الله 
عطاردى 


تار عنكبوت مانع ار رؤيت نزديك نمی‌شود. زيرا مساحت غار بسيار کوچک بود و 
همين بيان كننده دروغ بودن قصّه عنكبوت است. 

در همان روزى كه جالوت به دنبال داودالتكلا می‌گشت. عنكبوت تارى بر غار وى 
بافته بود» و داستان سرايان همین روايت را برای غار كوه ثور نيز جعل كردند. 

بر خلاف غار کوچک پیامبر 3 ظاهرا غار حضرت داود غار عميقى بود» و بر 
دهانه‌اش تار عنکبوت قرار داشت. و به سبب همین تار عنکبوت. جالوت از داخل شدن 
در غار خوداری کرد.» 

باش ام ای ادها که ی یی فوطي ا اع كاذه ات 
و ما باز با مراجعه به منبع مذکور می‌بينيم که او شجاعانه دروغ گفته و قول را نصفه 
دیده است! 

قرطبی: «وقال عطاء الخرساني: نسجت العنکبوت مرتين مرة على داود حين كان 
جالوت یطلبه ومرة على النبي 4 

اگر قول عطاء مقبول است که بايد در مورد نبی اکرم و ماجرای غار هم بپذیری و 
اگر مقبول نیست يس قول او در مورد عنکبوت و حضرت داوود هم دروغ است! و لازم 
است بدانیم. اگر قبول کنیم که عطاء واقعاً اين سخن را گفته و فرزندش که شخصی 
متروک است اين سخن را به دروغ به او نبسته باشد باز هم بايد دانست که خود 
«عطاء» شخصیت مقبولی نزد اهل سنت نیست بلکه مدلس است و آراء عجیب و 
غریبی دارد که خودش در آراء خودش تنهاست. و یکی از عجایب هم همین است که 
می‌گوید: حضرت داوود به غار رفت و عنکبوت آمد و تار تنید !لا عجیپ است که تجاح 
به جای اينكه بر «عطاء» ايراد بگیرد که اين ادعایی که کردی. سندش کجاست؟ مگر 
تو در آن غار بودی؟ از کجا خبر داری؟ به جای طرح اين سوال‌ها سخن «عطاء» را 
وحی فرض کرده و ماجرای غار را با چنین قول پوچی مخدوش می‌داند!! 


ضمرة عن عفمان بن عطاء عن أبيه» قال: قال موسى املا: ايا رب مئة موتة أهون عل من ذل 
ساعة».) 


برا رو ادق ر a‏ داكتو ايو فريك وا عدوا 
«الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير صفحة 2512١‏ باب: «الإسرائيليات في قصة 


قتل داود جالوت» 

و اما اينكه می گوید: «تار عنکبوت مانع ار رؤيت نزدیک نمی‌شود» جوابش اين است 
که کسی نگفته تار عنکبوت مانع ديد قریشیان شد. بلکه همه گفته‌اند که آن‌ها چون 
تار کوت و کور را كيده اضلا يد وى وحمت تزاذدن كه كمر خود رانخم کا و 
به داخل غار نظر كنند. 

و این كاشف نمىداند كه تار عنكبوت نشانة متروک بودن جايى است. چنانکه مغازه 
ای که مشترى ندارد به كنايه به صاحب مغازه می‌گویند: «مغازه‌ات را عنکبوت تار 
تنيده».. يعنى مشترى نداری. يا کسی كه جيبش خالى است می‌گوید: «در جييم 
عنكبوت لانه كرده» به این معنى كه مدتى است نه يولى در جيبم رفته و نه يولى 
خارج شده! و وقتى بر در غار تار عنكبوت مشاهده شود. شخص بيننده اين نتيجه را 
می كيرد كه شخصی داخل غار نشده وگرنه اين تارها ياره می‌شد همانطور كه مشركان 
الحو ساب د و MTS E OG‏ 
داخل شده بودند تار عنكبوت بر درش نبود». 

حال سخنى را بخوانيد از نجاح طائى كه بی‌شک باعث خجسته احوالى شما خواهد 


نجاح كمان می كند كه عنكبوت به اندازةٌ فيل و كبوتر به اندازهُ نهنگ است؟؟ 

نجاح درجايى مىكويد: «در حالى كه غار ثور أبداً شاهد حضور أبوبكر و كبوتر و 
عنكبوت نبود. و غار ثور بسيار كوجك است و تحمّل حضور اين همه موجودات را در 
كنار رسول خدا ميه ندارد.» 

زمانى كه اين جملات را خواندم به خود كفتم شايد مترجم ناشى كرى كرده و بد 
ترجمه نموده به همین سبب به نسخة عربيش مراجعه كردم ولى ديدم كه خير! واقعاً 


طبع فقط مىتوان زمانى داخل آن را ديد كه كمر خم كرده يا بنشينيم! 


نجاح چنین گفته است. بخوانيد: ول يشهد غار ثور حضور أب بكر والعنكبوت والحامة 
آبدا. وغار ثور الصغیر جنا لا یتحمّل حضور هده الخلوقات الکثرة إل جنب رسول 
رح ) 

خواب: 

اين سبک مغز گمان م ىكند که عنکبوت به اندازة فيل است و کبوتر جثه ای به 
اندازة جثة نهنگ دارد که می گوید نمی‌توانند با نبی اکرم 5 اين همه موجود گرد هم 
آمده باشند؟!! 

با خود فکر کرده كه عنکبوت دایناسور پیکری و کبوتر سیمرغ گونه‌ای بر در غار 
و اب که ری ناهين ی مها وه ام 
عنکبوت و کبوتر غول پیکر!! داخل غار نبودند بلکه بیرون غار بودند. 

دقت کردید که اين شخص جقدر احمق است؟؟ اين شخص. کسی است که 
شیعیان او را ملقب به «دکتر نجاح» کرده و از او به عنوان متفکر اسلامی و محقق 
چیره دست ياد مىكنند!! خودتان میزان فهم و شعور اين شخص را بسنجید و تعمیم 
دهید بر کل علمای شیعه! 

شاید منظور وی این است که ابوبکر نمی‌توانسته در غار همراه پیامبر باشد چون 
غار کوچک بوده. اگر چنین است می‌گویم: خواهی نخواهی شخصی همراه او در غار 
بوده است زیرا قرآن می‌گوید: ان اتن إذ هما فق الْعَار إذ یو لتصلحبه... و 
اين مؤيد اين مطلب است که دو نفر در غار بوده‌اند. ۱ 

الاثم :انق که تنانید ماهرای غار و تارتصمدى کیت ركان اشاب ی 
حضرت على و انس بن مالک و زید بن ارقم و ابن عباس و مغیره بن شعبه و دیگران 
نقل شده است. 

و نزد شیعیان قطعی است. چنانکه مجلسی اين روایت را متواتر می‌داند و 
می نویس 

«معجزات متواتره که در وقت رفتن به غار و فرار نمودن از اشرار از آن حضرت به 
طهور م و ا ن ها ای زود کا خی فال کو را کرد یر دز غار خانه‌ای 
تنيد و يك جفت كبوتر حرم آمدند و بر در غار آشيان کردند» چون قريش نشان ياى آن 
حضرت را كرفته تا نزديك غار آمدند و تنيدن عنكبوت و آشيان كبوتر را ديدند گفتند: 


اكر كسى ديشب به اين غار رفته بود خانه عنكبوت خراب مىشد و كبوتر در اينجا 
قرارنمی كرفت و به اين سبب بركشتند.» ' 

البته لازم به ذكر است كه كسانى از اهل سنت بوده و هستند كه در صحت ماجراى 
«تار تنيدن عنكبوت و تخم گذاشتن كبوتر بر در غار» شک کرده‌اند اما ايراد آنان بر 
سند روایت بوده نه ایراداتی چون ایرادات «نجاح» که عنکبوت را دایناسور فرض کرده 

«و رسیدن مشرکین قریش به غار كوه ثورء که ينج کیلومتر از خانه رسول خدا 335 
دور می‌باشد» با دنبال كردن اثر پای مبارک پیامبر #5 سخت و دور از انتظار به نظر 
می‌رسد. سید رسولان 335 قبل از رسیدن به كوه ثور. از کوه‌های متعدّدى عبور نمود. و 
صخره‌های صاف کوه‌ها اثر هیچ يائى را بر خود ظاهر نمی کند. پس چگونه توانستند در 
پی حضرت حرکت نمایند؟ بعلاوه خاتم پیامبران 5 بخوبی قضیه آمدن مشرکان را به 
دنبال خود می‌دانستند. پس چرا اثر پای خود را برایشان باقی گذارد. تا به دنبال او 
بیایند؟ 

و پیامبر كك به همراه ابن أريقط بن بكر همانطوری که سابقاً از مكه به كوه ثور كوج 
كرده بود» از مكه به طرف مدينه در كودهائى حركت نمود كه هيج اثرى را برای 
جستجو كنندكان بجاى نم ىكذاشت و مردم قدرت بعضى از مردان را در دنبال كردن 
جاى ياهاى ديكران بخوبى می دانستند» يس چگونه سيد عارفان» محمد کل بر اين امر 
واقف نباشد؟ 

و به دنبال اين دو احتمال در مىيابيم که برای ابوبكر و عنكبوت و كبوتر بهره ای 
در قضيه غار وجود ندارد. 

و می‌گویند ريسمان دروغ كوتاه است. و خداوند سبحان دروغگو را رسوا می‌نماید 
لذا داستان سرایان و راویان دولتی روایت کردند» عامر بن فهیره. در دامنه كوه منتظر 


۱- حياة القلوب مجلسی (فارسی). ج ۳ ص: ۵۵۲-۵۵۱؛ سرور _ قم:ط۶ 


می‌ماند. و برای محو آثار ياى رسول خدا 5 در كوه ثور صبح و شب گوسفندان أبوبكر 
را حرکت می‌داد» و به چراگاه می‌برد. 

بنابراین چگونه گردنکشان قريش در پی اثر پای رسول خدا 5 به غار ثور رسیدند؟» 

جواب: 

چند دروغ گفته است: 

۱- او گفته: «پیامبر تا به غار تور رسید از کوه‌های زیادی عبور کرد» و اين ادعای 
خود را مستند به هیچ منبع و مرجعی نکرده است. درست که در آن نواحی 
کوه‌های زیادی هست. اما اينكه نبی خدا در مسیر از کوه‌های زیادی بالا رفته 
باشد» ثابت نيست و انسان عاقل به جای اينكه به خود زحمت بالا رفتن از 
کوه‌ها را بدهد از كنار آن‌ها رد می‌شود. جه لزومی است که فرض کنیم پیامبر 
از آن کوه‌ها بالا رفته‌اند؟ 

از يدر بزرگوار كه حدود ۱۸ سال پیش به آن ناحیه مشرف شده‌اند» پرسیدم که آیا 

شما در راهی که به كوه ثور می‌رفتید از کوهی بالا رفتید؟؟ ایشان فرمودند: «خیر؛ با 
پای پیاده نزدیک به يك ساعت بلکه بیشتر راه پیمودیم و از هیچ کوهی بالا نرفتیم 
مگر كوه ثور كه کوهی نسبتا بزرگ و سنگلاخ و بالا رفتن از آن دشوار بودا... انتهی» 
همختنن کر کتبی که به این مسیر اشازه کرخه‌انی خضوضا سف نامه‌ها ضحبتی از 
چنین کوه‌هایی که بایستی از آن‌ها بالا رفت تا به كوه ثور رسید نیست. 
توانسته باشند رد ايشان را تا كوه ثور دنبال کنند. منتهی كوه سنگلاخ است و 
رد يا بر روى أن نمىماند؛ جوابش اين است که مشركين تا ياى كوه آمده‌اند 9 
چون نمی‌توانستند از اين بيشتر رد را دنبال كنند چرا كه رد بر روی سنك 
موجود است يناه برده باشد» از كوه بالا آمده و به غار رسیده‌اند؛ چنانکه فرهاد 
(«بعد از دیدن آن غار و سنگلاخ در خصوص ابو کرز پی زن شبهه کردم که گفت: 
«اين اثر قدم ابن ابی قحافه و اين اثر قدم محمد بن عبد الله است.» در اين سنگلاخ و 


کوه. اثر قدمى باقى نمىماند مگر به ياى كوه آمده باشد كه ریگ است و در آن‌جا اين 
دمن را رده باشك.و کفار قريكن به كوه نود كرده باشدذ::) ١‏ 

البته بعيد نيست که آن رد شناسء در كارش به حد اعجاب آوری ماهر بوده و رد را 
حتى بر روى كوه نيز به طريقى دنبال كرده باشد!.... والله اعلم 


-۳ 


اما اينكه می‌گوید: «پیامبر که می‌دانسته مشرکین به دنبال او می‌آیند و 
همچنین کسانی هستند که رد را به خوبی دنبال می‌کنند يس چرا رد پای 
خود را پاک نکرده» جواب اين است که: پیامبراکرم می‌دانست. مشرکین قصد 
می‌کنند تا او را پیدا کنند ولی گمان نمی کرد کسانی به سمت جنوب مکه هم 
بيایند چون پیامبر اسلام به جای اينكه به سمت شمال (-مدینه) برود» برای رد 
گم كردن به سمت جنوب (-یمن) رفتند؛ به قول شاعر: «چپ آوازه افکند و از 
راست شد» ولی با اين وجود عده‌ای به آن سمت آمدند؛ از طرفی از بين بردن 
رد پاها کار ساده ای نیست. وقت كير هم هست و آنان نه وقت داشتند و نه 
توان کافی و همينكه خود را بدون خطر تا به غار ثور رساندند کار مهم و 
سختی را انجام داده بودند و می‌دانيم که نبی اکرم كَل زمانی که به غار 
EE‏ افده روداو ABE‏ رد بها را پاک کت بایدر 
برابر وقت صرف کنند و همینطور دو برابر بلکه بیشتر انرژی مصرف کنند که 
اینکار خلاف تدبیر بود و آن دو بزرگوار نمی‌توانستند وقت خود را در صحرا تلف 
کنند جه بسا در آن مدت که آن‌ها مشغول پاک كردن ردها هستند کسی آن‌ها 
را می‌دید. آنان بايد هر جه زودتر خود را به غار می‌رساندند و اين بهترین 
بصم بود 

خبائت وی را آنگاه مىفهميم كه او زمانى كه می‌خواهد يار غار بودن ابوبكر 
صديق را نفى كند مى نويسد: «كرزقافى كه مشركين قريش را به غار رساند. آثار 
ياى مبارک رسول خدا 4 را در مقابل غار مشاهده نمود. لکن خود و عبدالعژی 
بن أبى بكر جای پای آبوبکر را نزدیک غار ندیدند.» " 


۲- البته به اين شبهه و دروغ او قبلاً جواب گفته‌ايم. 


جايى كه قرار است ابوبكر يار غار نباشد به هر طنابى متوسل مىشود و فراموش 
م ىكند که ممكن نيست «كرز» رد ياى ييامبر را دنبال كرده باشد چون پیامبر از 
وھا که و يدك ها مف رو ا وا کی کے كلتك ور ما یکره ای 
خبائت نیست يس چیست؟ 

اگر ماجرای رد شناس دروغ است تو چرا به آن استناد کردی؟؟ و اگر راست است 
اين سخن جدیدت چیست؟ 

اما در مورد «عامر بن فهیره» و اينكه او بزها را از مسیری که نبی اکرم 4 به غار 
رفته می‌برده و اينكه نجاح می‌گوید: «اگر عامر چنین می‌کرده يس ردی نمی‌ماند که 
ردان به وسئلة آن غار انه ` 

جواب اين است که ييامبر بزركوار اسلام سه روز در آن غار به سر بردند و كسانى که 
به دنبال نبى اكرم ب و به منظور به دست آوردن ۲۰۰ شتر سرخ موی به بيابان ريخته 
بودند فقط آن چند نفری که تا دهانة غار رسيدند نبودند. گروه‌های زيادى در 
جستجوی آن دو يار بودند؛ يس خیلی معقول و حکیمانه است که وقتی خطر اولی 
دفع شد و آن‌ها با دیدن تار عنکبوت و کبوتر از وارد شدن به غار منصرف شدند. پیامبر 
كلقي یی ار ها رازه وی ذا" اه ار یی یه مایم 
فهیره» دستور داده باشند که به وسيلة بزها رد پاها را محو کند. به اين می‌گویند: 
«دفع خطر احتمالی» 

جه بسا اگر چنین نمی کردند گروه دیگری به وسيلة مشاهدة رد پاها تا دهانة غار 
في وتو الا ما و وش ردو هویش فا رات 

E‏ ها یو ی دم نی تست که 
گذشته از رد پای نبی اکرم 5 و ابویکر صدیق 4ه رد پای دیگری نیز بود که بايد پاک 
می‌شد. آن هم رد ياف عبد الله فرزندابوبکر بود که شبانه به غار می‌آمد و حبار قريش 
را به آنان می‌رسانید و عامر بن فهیره. رد پای او را نیز پاک می کرد» جه اگر چنین 
نمی‌کرد» ممکن بود آنان رد وی را دنبال کرده و به غار برسند» مؤيد اين دیدگاه آن 
است كه ابن اسحاق می‌گوید: 


-١‏ (نقل به مضمون) 


«فإذا 0 أبى بكر غدا من عندهما إلى مكة» اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى 
یعفی علیه»" ب یعنی: «و برای اینکه رد پای عبد الله : بن ابی بكر كه شبها بدر غار می‌آمد 
و صبح باز می‌گشت محو شود قرار گذاردند كه هر روز صبح هنگامی که عبد اللّه از در 
غار حرکت می کند عامر بن فهیره گوسفندان را يشت سر او در همان خطی که او براه 
می‌افتاد حرکت دهد تا اثر پائی از او بجای نماند.» ' 

عجیب است!! به جای اينكه نجاح به اين نقشه و تدبير حکیمانه احسنت بگوید. 
بهانه‌های بچگانه م ىكيرد که بعضی اوقات خودم نزد خودم شرمنده می‌شوم که به آن 
پاسخ می گویم! 

حال ادامة سخن نجاح را بخوانيد تا ببينيم پلان بعدى فيلمنامة او به جه شكل 
است: 

«احتمال دوّم آن ¿ است كه كقار به غار رسيدندء و در جستجوى رسول خدا كَل به 
داخل آن نگاه کردند. لکن خداوند تعالى چشم آنان را كور نمود. همجنانكه بر در خانه 
رسول خدا کی آنان را از دیدن باز داشته بود. و حضرت رسول و از خانه خود خارج 
شد و مشرکان اطراف خانه را گرفته بودند و حضرت را نمی‌دیدند. يس خاک بر سر 
آنان ریخت. اینجا نیز آنان را از دیدن باز داشت. 

و در هنكام رسیدن کفار به غار رسول خدا َيه به همراه رفیق خود ابن بكر بسر 
می‌برد. و باریتعالی کافران را از دیدن بازداشت يس آن دو را ندیده و از راهی که آمده 
ردقه وه مک با رکه اند اما شاط رات هی كددذا ره بسن تسیز 
می‌آید.» 

جواب: 

سخن بد و عجیبی نیست اما فاقد سند و مدرک است. من هم می‌توانم بگویم که 
«برای پیامبر اکرم و ابوبکر صدیق در آن غار از بهشت مرغ بريان و شربت می‌رسید 
همچنین رودی بهشتی نيز زیر پایشان جاری بود» حرف بد و عجیبی نیست ولی فاقد 
مد و درق واس اررق اس شین اقتفاهای با کر هوا )كز غلما كرفا نمی اوه 


-١‏ السيرة النبويةءج ۱.ص: ۳۸۶ ابن هشام _بیروت 
؟- زندكانى محمد ول (ترجمه سيره ابن هشام). ج۱.ص:۱۹ ۲سید هاشم رسولی محلاتی _قم.ط ۵ 
۳- البته اشاراتى به اين موارد در كتب شيعه شده است!! 


طراحى چنین داستان‌هاتی خیلی ساده است و اكر قرار باشد تاريخ را بر اساس فرض و 
گمان و احتمال بنا كنيم و هر كس هر جه كفت حرفش را تاييد كنيم و برايش هورا 
بكشيم به قول معروف: سنگ روى سنك بند نمی‌شود. 


نجاح: جايزه شتر سرخ مو فقط برای دستكيرى يا قتل پیامبر بود! 

نجاح طائى که از او بعيد نیست» سفيدى شير و سياهى شب را انكار کند. ماجراى 
جايزه كذاشتن برای دستگیری «ابوبكر صديق» را انكار می کند و می‌نویسد: 

«و چون قريش جايزه ای از طرف حزب خود برای قتل و اسارت رسول خدا 2 بعد 
از هجرت وى از مكه قرار داده بود. زهرى بلافاصله در عملى ننگین. جايزه دروغینی 
برای قتل و اسارت آبوبکر وضع نمود. 

در ال کف با استناد به ادله صحیم و وات در انتدای انسلاه تمام كار قزیش 
فقط اثّفاق بر قتل رسول خدا كَل داشتند. و أبوبكر را اصلا نمی‌خواستند بکشند, زیرا 
وی رابطه بسیار خوبی با قريش داشت. و در هیچ کاری قريش را نگران نمی‌کرد. و به 
خشم نمی‌آورد. 

و زمانی که گردنکشان مکه مسلمانان را شکنجه می‌دادند. آبوبکر و عمر و عثمان 
را رها کرده و شکنجه ندادند. بعلاوه أبوبكر کاری بر ضدّ قريش نکرده بود. که مستحق 
شود جایزه ای از طرف مکه برای قتلش قرار بدهند... او در هیچ قضيه ای قريش را 
نگران نکرد. و در هیچ برنامه ای آنان را نافرمانی ننمود» 

جواب: 

ابتدا ببینیم كه جه کسانی در انجام اين عمل ننگین! و ساختن جايزة دروغین 
همکاری كردهاند! 

۱- محمد تقی لسان الملک سپهر می‌نویسد: «مع القصه چون اين خبر در ميان 
عرب سمر كشت که قريش گفته‌اند: هر كس محمّد يا صاحب او ابوبکر را مقتول 
سازد و اگر نه اسیر کند. دویست (۲۰۰) شتر به دستمزد دهیم» سراقة بن مالک 
بن جعشم [المدلجی] که مردی از قبیله بنی مدلج بود. اصفای این سخن کرده 
و انتهاز فرصت داشت...» ' 


۱- ناسخ التواریخ زندگانی پیامبرج ۲.ص:۶۱۹ 


۲- خسن بق |اخمد. الخسیتی. (شاه. عبد العظییی) مجن لضان الملكه را اتيد 
می‌آورد و می‌نوبسد: «صاحب ناسخ نقل فرموده: چون قريش پیغمبر را نيافتند. 
گفتند هر كس پیغمبر و صاحبش را مقتول يا اسیر نماید دویست شتر او را 
باشد...» ' 

۳- محمد كريم العلوی الحسینی الموسوی می‌نویسد: «جماعت قريش همینکه از 
بيدا كردن رسول اکرم مایوس شدند بين قبایل اعراب اعلان کردند كه هر كس 
محمد ۶ و ابوبکر را زنده بیاورد و يا بقتل برساند ديه آن‌ها را بانشخص 
می‌دهیم...» ١‏ 

۴- سید محمد ابراهيم بروجردی می‌نویسد: «از آنطرف قريش اعلان کردند هر 
كس محمد 4 را بکشد يا اسير کند دویست شتر باو جایزه خواهند داد سراقة 
بن مالک که از قبیله بنى مدلج بود در صدد برآمد تا آنحضرت را بيابد و بقتل 
رساند از هر طرف بجستجو افتاد.....»۲ 

سيد بروجردی به دویست شتر اشاره م ىكند ولی نمی‌گوید که صد شتر برای 

حضرت نبی اکرم و صد شتر ابوبکر صدیق بوده است و غير اين نمی‌تواند باشد زیر 
وقتی آن دو از مکه خارج شدند. در شهر اعلام کردند که پیامبر با ابوبکر خارج شده 
ات دشن اه تایه بدا هر دو نها تاش زیم العايديى وھا کے توسة هو فيه 
در مکه افتاد که محمد و ابوپکر هردو بگریختند.» " و از طرفی جایزه را بر حسب دية 
قتل که «صد شتر» بود. قرار دادند به اين معنی که برای دية قتل پیامبر اکرم تنها 
۰ شتر لازم بود و ۱۰۰ شتر دیگر به يقين مربوط به دية قتل ابوبکر می‌باشد. 

۵- حاج عبدالمجید صادق نوبری می‌نویسد: «جماعت قريش همین که از پیدا 
كردن رسول اکرم مأيوس شدند بين قبایل اعراب اعلام کردند که هر كس 
محمد 5 و ابوبکر را زنده بیاورد و يا به قتل برساند ديه آن‌ها را به ان شخص 


۱۳۶۲ تفسیر اثنا عشری. ج۵. ص: ۲٩.حسین بن احمد حسینی؛ انتشارات میقات _ تهران»‎ -١ 
۱ ش,ط‎ 

۲- تفسیر کشف الحقایق ج۱ ص ۸۰۳ به بعد. محمد كريم العلوی الحسینی الموسوی 

۳- تفسیر جامع. ج ص: ۴۴ .سید محمد ابراهیم بروجردی 

۴- ترجمه و تفسير رهنماء ج ۲ ص: ۷۱ زین العابدین رهنما؛ ولی متاسفانه اين مفسر شیعی نیز به 
جایزه برای ابوبکر صدیق اشاره نکرده است! 


مىدهيم (سراقة بن مالک) رئيس قبيله (بنى مدلیج) بين قوم در مجلس 
نشسته بود... سراقه مىكويد يقين كردم كه همانا محمد و اصحاب او 
لولهب وين كم رسای فقوا و نله کرش غ وده عند هر كين 
به شما دست ييدا كرده و شما را به قتل برساند و يا زنده گرفته ببرد ديه شما 
را به او بدهند.» ۲ 

۶- غیاث الدین خواند مير می‌نویسد: «ابو جهل كفت تا در مکه ندا نمودند كه هرکه 
محمد و يا ابن ابی قحافه را بیاورد يا ما را بسر یکی از ایشان برد صد شتر 
1 

۷- ملا باقر مجلسی می‌نویسد: اقول وسَاقٌ حَدِيتٌ الا | 


حِينَ آئی الْكَارَ دَعَا بشَجَرة... وان بو جَهل قد آمر مُتادِياً يتاي باعل مَکة 
وَأَسْفَلِهًا من جاء ب تمد بت اوه بل له مَائة بعر أَوْ جَاءَ بان آي فُحَاقَةَ أو دل علیّه 


له بير ا را مامتان 
یں اسک که خی مات هن کوان فمل فن كدت امام هی ااا 


نجاح: ابوبكر هيجكاه مشركين را ناراحت نكرده بود و شكنجه نيز نشده بود! 

اما اينكه می گوید: «ابوبكر هیچگاه مشركين را ناراحت نكرده بود و شكنجه نشده 
بود» 

مواردى که ابوبكر صديق باعث خشم قريش شده آنقدر زياد است که از عهدة اين 
نوشتار خارج است فقط به عنوان نمونه بكويم كه ابوبکر صديق غلامانی كه اسلام 
می‌آوردند را از صاحبانشان مىخريد و آزاد می‌کرد که از جملة آنها بلال حبشى 


مؤذن مشهور پیامبر بود و او با اين کار خود به اسلام خدمت می‌کرد و باعث خشم 


-١‏ ترجمه و تفسیر نوبری ج۱. ص ۱۶۴ -۱۶۵.عبدالمجید صادق نوبری 

نع یی انس رف رس ما فى 00 هاه دینکن ام الذيق E‏ 8۳ 
خيام _تهرانءط ۴ 

۳- بحار الانوار ج9١‏ ص ۴۰ _ تهران (باب ٦‏ الهجرة ومباديها ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي 
ص وما جرى بعد ذلك إلى دخول المدينة) 


۴- در بحث‌های آتى ثابت خواهيم كرد كه امام زُهرى نزد شيعه معتبر است. تا جايى كه بعضی از 


مشركين مىشد؛ ابوبكر صدیق 4ه کسی بود كه علناً قرآن را تلاوت مىكرد و اين باعث 
خشم قريش مىشد و در عجبم كه انسان حقدر می‌تواند احمق باشد که نداند. اسلام 
آوردن یک شخص سرشناس و ثروتمند چقدر می‌توانست باعث خشم مشرکین شود و 
جه چیزی می‌توانست از اين بیشتر قريش را به خشم آورد! 

و اما اينکه می‌گوید ابوبکر را شکنجه ندادند. همین بس که در روایتی بسیار 
مشهور آمده است که ابویکر در دفاع از نبی اکرم ية آنقدر کتک خورد که بینی‌اش در 
وا مت یگ 

ابا تسام اوها به كنار ماقت ی :اينما شکارم کوده که تم ا 
كه همراه شدن با ييامبر اكرم 5 در جنين سفر سرنوشت سازی و همكارى و هميارى 
كردن با وى» جقدر می‌تواند خشم مشركين را به دنبال داشته باشد! 

تصور كنيد, ابوبكر از بزركترين تجار عرب» در مواضع مختلف با مال خود به اسلام 
خدمت كرده و اكنون كه قريشيان قصد جان نبى رحمت را داشتند ابوبكر با او 
همكارى می کند كه از مكه خارج شود و مشركين ناكام می‌مانند. تصور كنيد كه جقدر 
می‌تواند خشم مشركين بر انكيخته شود و از طرفى ابوبكر يك فرد عادى نبود. غلام يا 
فرد كمنام و كم اهميتى نبود كه به راحتى از او بكذرند و نخواهند براى اسارت يا 
كشتن او جايزهاى تعيين نكنند. 

مثال: سردمداران ايران در حال حاضر به خون موسوى و كروبى تشنه‌اند؛ شخصى 
جون رفسنجانى هر جند بعضى اوقات موش مىدواند ولى به هر حال هنوز مثل 
موسوى و كروبى سردمداران حكومت را جان به لب نكرده؛ ولى اكر روزى برسد كه 
حكومت تصميم بكيرد موسوى و كروبى را بكشد و قبل از عملى كردن تصميم خود؛ 
موسوى و كروبى با خبر شوند و فرار كنند و در اين كريزء رفسنجانى نيز با آنان 
همكارى كند و همراه آنان برود؛ سيس دولت تصميم بكيرد براى دستكيرى آنان 
جايزه تعيين کند. گمان می كنيد فقط برای موسوى و كروبى جايزه تعيين می‌کنند؟ 
كارى به رفسنجانى نخواهند داشت؟ مسلما خير 


-١‏ و نگا: مجمع الزوائد ج٩‏ ص ۴۷ رَوَاء ابا وَفِيه مَنْ 1 آغرف مسند البزار بخش مسند على بن 
ذهبى نيز با وى موافق است. 


تا به اینجا هر جه نوشتيم در مورد يار غار بودن حضرت صديق و تصديق جزئيات 
آن سفر بود» از اين به بعد به شبهاتى كه شيعيان در مورد فضيلت بودن اين همراهى 
مطرح کرده‌اند. ياسخ خواهيم گفت. 


فصل دوم: 
جواب شبهات مربوط به فضائل يار غار 


قزوينى: ابوبكر غار حراء را با غار ثور اشتباه كرفته است! 

قزوینی در اوايل مقاله‌اش می‌نویسد: «خود ابوبكر نيز در زمان خلافتش در آن 
هنكام که عده‌ای از یهودیان از او خواستند پیامبر را توصیف کند. به جای توصیف 
ارغ ا داد كرف ای 

«معاشر يهود لقد كنت مع النبي 4 في الغار كإصبعي هاتين ولقد صعدت معه جبل 


حراء وان خنصري لفي خنصر النبي ولكن الحديث عن النبي 35 شدید.» 

یعنی: ای گروه بهود. من و رسول خدا 5 در غار همانند دو انگشت به یکدیگر 
نزدیک بودیم. به همراه او از كوه حراء بالا می‌رفتیم؛ در حالی که انگشت کوچک من 
در انكشت کوچک پیامبر بود؛ ولی سخن گفتن از پیامبر خدا بسیار سخت است. 

نکته‌ای که در اين روایت وجود دارد. اين است که ابوبكر فراموش کرده غاری که 
در آن به همراه رسول خدا سه شب مانده و به قول خودش همانند دو انگشت به هم 
نزدیک بوده‌اند» غار حرا نبوده؛ بلکه غاری در كوه ثور بوده است. 

وجود چنین مطالبی در اين روایات» دیدگاه کسانی را تقویت می کند که می‌گویند 
بوبکر هیچگاه به اين مطلب استشهاد نکرده است؛ بلکه اين مطالب در زمانی که جعل 
حدیث رواج يافته و برای برخی افراد دکان پردرآمدی شده بود. ساخته شده‌اند.» 

جوانب: 

دقت كنيد که خود قزوینی فراموش کرده که در ابتدای مقاله می‌خواهد ثابت کند 
که ابوبکر يار غار نبوده ولی در اين محل نوشت: «ابوبکر فراموش کرده غاری که در آن 
به همراه رسول خدا سه شب مانده... غاری در كوه ثور بوده است.» 

اما ايراد او؛ از شخصی چون «قزوینی» بعید است که چنین نوشته ای را نشر دهدا! 

شخص عالم و آگاه ابتدا سند روایت را بررسی می کند بعد حول آن مطلب می‌نگارد 
نه چون قزوینی که به اصطلاح خود .را از شیعیان اصولی می‌داند ولی. کوچکترین 


وري و و 


نگاهی به سند روايت نيانداخته كه ببيند در سند روايت شخصى چون محمد بن ان 
الأَنُصَّارِى» وجود دارد كه مجهول الحال است و همجنين «عَبْدٌ الْوَارِثِ بن اسن بن 
و لفیا كد مگ به وضع اننتت: 

جالب اینجاست که در روایتی چنین اشتباهی به امام باقر نسبت داده شده. آنجا 
که بحرانی در تفسیر آية ۴۰ سورة توبه می‌نویسد: «عن أبي جعفر الا قال: «للا صعد 
رسول ال الغار طلبه علي بن أبي طالب 3 وخشي أن يغتاله الشرکون» وکان رسول الله 
ی على حراء وعل اط بثبير» فبصر به النبي 235 فقال: مالك يا علي؟ فقال: بابي انت وامي 
خشيت أن يغتالك الشر کون فطلبتك.»" 

يعنى امام باقر گفت: «زمانی كه پیامبر بالاى غار رفت» على بن ابیطالب به دنبال او 
رفت چرا که از اين مىترسيد كه مشركين پیامبر را ترور کنند. رسول خدا 5 بر غار 
حراءا بود و علی بر «ثبیر» » نبی اکرم حضرت علی را دید و گفت: چه شده ای علی؟ 
على گفت: يدر و مادرم به فدایت ترسیدم از اينكه مشرکین تو را بکشند يس به دنبالت 
آمدم». 

واضح است که غاری که پیامبر در آن مخفی بود و در آية ۰ توبه ياد شده. غار ثور 
است. ولی در اين روایت امام باقر به جای غار ثور از غار حراء نام می‌برد و اگر ما نيز 
مانند قزوینی بودیم» خیلی ساده می‌توانستیم طعنه بزنیم و خرده بگیریم. 
از لطف نیست؛ بخوانید: 


امامان شيعه: موقع هجرت. خديجه زنده بود و e,‏ 

در كتاب هداية الكبرى كه از قديميترين كتب تاريخى روايى شيعى به حساب 
مىآيد و نويسندة آن حسين بن حمدان خصیبی» متوفاى سال ۳۳۴ هجرى قمرى 
است؛ روايت طولانى عجیبی آمده كه متنش چنین است: 


۱- البرهان فى تفسیر القرآن؛ ج ۲ ص: ۷۸۱ - ۷۸۲ 


«قال الحُسَيْنُ بن حَمْدَانَ اصیبي. حَدَنَنِي جَعْفَرٌ بن مالك عَنْ يى بن رَد الحُسَيْنيٌ 
عَنْ أبيه رَد عَنْ عبدالله» عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ جع عَنْ أبيه جَعْمَرِ بُن مد الصَّادِقٍ 
عَنْ أبيه محمد لباقر عَنْ أببه عل بْنِ الحُسَيْنِ (صلوا الله له عليه قال َيه جاب بن عبدالله 


5 


الاْصاري پرسَالة جدو سول الله کل إل ایهم لباق قال ا 2 عل بن الحُسَيْنِ: یا جَابِرٌ کنت 
: مت كذ فول ازع لا ر؟ ال عله ایب بنیرشول الكقال: رن دق 
یا جابل قال جابز: يي فِدَاكَ ي وأمئي فد سمعثه من جك رول اف له ال ع: نا 
قرب إل ار ین مركي فرش جين کشا 5 له BET‏ فراشَهٌ عتّی 
له فيه ال رَسُولُ ال له لمیر الؤْمنينَ حل بن ¿ آي طالب (صَلَوَاتُ اللهعليْه ): يا خي إن 
کی ری یمن مزع ین اتا... لت بآ 
امن أخرِج لي تَاقَِيَ.... واه جبرتیل ان ال له: يا وضو الله إن ال أَمرَنِي أن أَصْحَبَكَ 
ف ميرك وف لار الذي تدخ له وآزجع مَعَكَ إِلَ الدیتة ٍل آن ثیح ناتك باب آي ايوب 
الْأنصَارِيٌ (رَضِيَ ال عن 

تقو یک فقال لیا رَسُواً الله أَضحَبْكَ فقال: ويلك یا ابا بكر.... وأَبْرَكَهَا باب 


الا ول ومَعَهُ جتریل كف OS‏ 
ا سول اله يَقِيهِبتَفْسِهء ووّاق المْشركُونَ الدار ليلا فَتَسَاوَرُ 
الال جوا مر امون مُضطجمعاً فیه.... وقال: يا 


موم 


م2 4 


0 طالب فَانُوا ه: وین مد ا عله؟ قَالَ: حَيْتُ يَشَاهُ ال وا 


قَمَنْ في الدّارِ؟ 
NT‏ ره NR E‏ لل مه ومد ة في الْغَارٍ وهو 
وجتریل اوا ُو بر مَعَهُقَحَزِنَ وَسُولُ اللهك على خد فقال جنريل : لا رن إن اله 


کا اع ام د 


کشف لاد 


2 
0 
و 


a 


ی عل ودج (عَلَيْهَ السَلامْ) و سَفِيئَةٌ جَعْمَرٍ بن 


صو e‏ ا 


طالب ا ومَنْ مَعَهُ َعُومُ في خرف اله کته على رَسُولِهِ وه الْأَمَانَ يا حَشِيةُ عل 
عل وی انر الله ثاني اتن رید جتریل اتا ورَسُولَ الله...»' 

ترجمة مجمل اين مفصل اين مىشود: «حسين بن حمدان الخصيبى كفت برايم 
نقل كردند... از حسين بن موسى بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد صادق از يدرش» 
محمد باقر از يدرش على بن حسين (رحمت خدا بر آن‌ها باد) كفت.... على بن 
الحسين خطاب به جابر بن عبدالله انصارى گفت: ای جابرء تو در روز غار يدر بزرگ مرا 
ملاقات كردى؟؟ جابر كفت: خير اى يسر دختر رسول خداء كفت: در اين باره جيزى 
شنیده‌ای؟ جابر كفت: شنیده‌ام. يدر و مادرم به فدايت؛ از يدر بزركت شنیدم» زمان 
فرار از دست تمامى مشركين قريش که قصد داشتند به خانه‌اش ريخته و او را بکشند. 
رسول خدا به سوى غار ثور رفت؛ رسول خدا به امير المومنين على فرمود: اى برادر 
من مشركين قريش می‌خواهند به خانه ريخته و مرا بكشند... و خديجه در گوشه‌ای از 
اتاق حاضر بود!!... رسول اکرم خطاب به حضرت على فرمود: فدای تو بشوم ای ابا 
الحسن شتر را بیرون ببر!!... جبرئیل رسید و خطاب به پیامبر گفت: خدا امر کرده که در 
مسير و در غار مصاحب تو باشم تا اينكه به مدینه برسی و شترت دم در خانه ابو ايوب 
انصاری توقف كند!... يس ابوبكر رسید و گفت: يا رسول خدا آيا من مصاحب تو باشم؟ 
e‏ نحط ماده اقل ا كد | 
و ابویکر همراهش بودند... و خديجه در خانه ايستاده بود و بر وضعيت پیامبر كريه 
می‌کرد... مشركين خارج از خانه بودند و على بر تخت درازكشيده بود.. مشركين حمله 
كرو ب کرت غ تس على يق امكلالت هش عست بس نحي کات 
على گفت: هر جا كه خدا بخواهد؛مشركين يرسيدند: جه كسى در خانه است؟ على 
گفت: هیچکس جز خديجه!!... مشركين به طلب پیامبر خارج شدند و ييامبر در غار بود 
و بر خديجه محزون بود!! پس جبرئيل خطاب به پیامبر فرمود: لا تحزن ان الله معنا! 
يس جبرئيل على و خديجه و همينطور كشتى جعفر را كه بر دريا شناور بود به ييامبر 
نشان داد و خدا نازل كرد سكينه خود را بر رسولش يس نبى اكرم خيالش از بابت على 


-١‏ الهداية الکبری.ص ۸۵-۸۲. حسين بن حمدان خصيبى _ انتشارات: البلاغ؛ البرهان للبحرانى» 
ج ۲»> ص:۷۸۲ به بعد 


آخر اين داستان! 

خوب خواندید؟ دقت کردید که امام‌های شيعه در سند اين روایت ردیف شده 
بودند؟ و متوجه شدید که جه اشکالات بزرگی در اين داستان دروغین موجود بود؟ 

۱- در این داستان کذایی آمده که ام المومنین خدیجه در شب هجرت در خانة 
پیامبر بوده در صورتی که تمام مؤرخين و سيره نويسان متفق هستند که ام 
المومنین خدیجه در «عام الحزن» از دنیا رفته بودند و در آن تاريخ اصلاً زنده 
نبودند که در خانة پیامبر حاضر باشند يا اينكه پیامبر به خاطر ایشان نگران 
باشد!! خدا می‌داند ائمة شيعه با خود جه فکر کرده‌اند که اين داستان خیالی را 
ساخته‌اند. شاید به وسيلة اعتقاد رجعت خرافی خود. ام المؤمنين خدیجه را در 
آن زمان زنده کرده بودند و به دنیا بر گردانده بودندا!!! 

بحرانی اين داستان را در تفسیر البرهان خود نقل کرده است و زمانی که نام 
خدیجه را در اين بين می‌بیند با تعجب اظهار م ىكند: «الراد بخديجة هناء خديجة الکبری 
(علیها السّلام)؛ على ما يأتي في سياق الحديث» وهو غير صحیح. إذ آن‌ها توفیت في عام 
الحزن» قبل المجرة شلات سنین» وقیل: بسنة» وکلا الارن لا یدلان عل بقاء دة 
(علیها السَلام) إل زمان امجرة» ! 

و همچنین «دکتر نعمت الله صفری» در مقاله‌ای که در مورد اين کتاب (الهداية 
الکبری) ارائه داده. می‌نویسد: «جالب آن است که می‌گوید: امام على اکا در حالی در 
حالی که خدیجه قبل از این ماجرا و در سال دهم بعثت از دنیا رفته بود.» ۲ 

۲- در اين داستان که الحق بايد به سازندگانش آفرین كفت جرا که استعداد 
سرشاری در فکاهی نوشتن داشته‌اند. آمده است که پیامبر اکرم خطاب به 
حضرت على فرمود: «فدای تو بشوم ای ابا الحسن»!!! فدای تو بشوم ای يدر 

۲- مقاله‌ای كه در (فصلنامه طلوع» شش ۶) نشر داده شد» تحت عنوان (حسین‌بن‌حمدان خصیبی و 


کتاب «الهداية الکبری») نوشتة دکتر نعمت الله صفری فروشانی» عضو هيئت علمی مدرسه عالی 
امام خمینی؛ که البته اين مقاله توسط «حجة الاسلام سیدمحمد نجفی‌یزدی» نقد شد! 


حسن؟؟ يدر حسن؟ کدام پدر؟ کدام حسن؟؟ حضرت على كه هنوز ازدواج 
نکرده بود» کک پدر شد؟؟ هنوز حضرت حسن به دنیا نیامده بود» چگونه 
اكه شيف که این اسان | كفل كرد اندو نه یرت« سای تن یو الله تس 
داده‌اند اين حقیقت واضح را فراموش کرده بودند؟؟ 
ها ایا شقن اتف ات متهت انیت ؟ رات ابرع ات که ام رسال ادن مایت 
طبق کتب رجالی شيعه موثق هستند به جز دو نفر 
«اقوى اين است که وی ثقه است به جهت توثیق شيخ طوسی که مؤيد به اموری 
است..» 
ب: «حسین بن حمدان» صاحب کتاب مورد بحث که نجاشی و ابن غضائرى با لفظ 
«فاسد الذهب» از او ياد کرده‌اند اما بعضی متقدمین و کثیری از متاخرین شيعه او را 
از متقدمین «ابن عطیه» متوفای ۵۰۵ هجری قمری است که از او به اين شکل ياد 
«الشیخ الجليل آبو عبد الله ا سین بن حمدان الخصيبي...)' 
و در جايى ديكر به اين شكل: «تقدّم ما ذكره الثقة الجليل الحسين بن حمدان الخصيبي 
(المتوفى عام 6 ۳۳ 0)..)" 
و همجنين از او به عنوان یکی از اعلام قرن سوم ياد م ىكند و می‌نویسد: «الهداية 
الکبری/ آبو عبد اللّه الحسین بن حمدان الخصیبی ص ۴۰۷ و المذکور أحد آعلام القرن 
الثالث الهجری ولد عام ۲۵۸ ه و توفی عام ۳۳۴ ه-» ۲ 


۱- آبهی المراد فى شرح موتمر علماء بغداد ج "ص۴۱۹ ابن عطیه- جمیل حمود؛ مؤسسة 
الأعلمى_بيروتءط ۱ 

۲- آبهی المراد فى شرح مؤتمر علماء بغداد. ج۲ ص ۴۶۰ و ج۲ ص ۷۵۶ 

۳- آبهی المراد فى شرح موتمر علماء بغداد ج۲ ص ۵۵۰ 


صاحب رياض العلماء در موردش مىنويسد: «(خصيبى) فاضل عالم حدث من 
القدماء.» 

اما از متفتهان* شخ غل کورانی از اوعة انکر تة باد می كدق «امداية الکبری: من 
۷ - وعنه قدس الله روحه (حسین بن حمدان احضيني) عن جعفر بن محمد بن مالك البزاز 
الكوفي...)' 

كويا از سادات نیز بوده! چرا که آغا بزرگ طهرانی در الذریعه ج۳ ص۳۶۸ از او با 
لفظ «السید حسین بن حمدان الخصیبی» یاد می‌کند. " 

حر عاملی نيز «حسین بن حمدان» را از بزرگان علمای امامیه می‌داند و می‌نویسد: 
«ومما يدل على ذلك كثرة الصنفین الذين رووا أحاديث الرجعة في مصنفات خاصة بها أو 
شاملة لها؛ وقد عرفت من أساء الكتب التى نقلنا منها ما يزيد على سبعين كتابا قد صنفها 
عظیاء علماء الامامية» كثقة الاسلام الکلینی» ورئيس المحدثين ابن بابويه» و... والشهيد 
الثانی» وامحسین بن دان و اسن بن محمّد بن هرر" 

يعنى: «و باز از نشانه‌های اجماع اين است که عده زيادى از مصنفين احاديث 


رجعت را در كتابهائى مختص باين موضوع يا در ضمن مطالب ديكر نقل ميكنند كه 
نام بيش از هفتاد كتاب آنها سابقا ذكر شد؛ و اينها بزرگان علمای اماميه هستند. 
مانند: ثقة الاسلام كلينىء ابن بابويه رئيس اهل حديث و.... شهيد ثانى» حسين بن 
حمدان» حسن بن محمد بن جمهور....» 

و مجلسى نيز با وجود اينكه در جايى می كويد «علمای رجال او ۳ قدح كردهاند» 
ولى در جايى او را از اعلام و از موثقین مىداند؛ آنجا که می‌نویسد: «و كيف يشك مؤمن 


بحقية الأئمة الأطهاراك فیما تواتر عنهم في قريب من مائتي حديث صريح رواها نيف 


۱- معجم أحاديث المهدى ج۴ ص۲۲۸ الشيخ على الكورانى العاملى _ قم 
۲- همجنين «آيت الله جعفر سبحانى» در بحوث فى الملل و النحل. ج8. ص: ۴۱۲ _قم 
۳- الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعةء النص. ص: ۴۵؛ شيخ حر عاملى - ترجمه از احمد جنتی؛ 


انتشارات نويد_تهران 


وأربعون من الثقات العظام والعلاء الأعلام في أزيد من خمسين من مؤلفاتهم كثقة الإسلام 
الكليني والصدوق محمد بن بابويه و... والشيخ الشهيد محمد بن مكي والحسين بن حمدان 
000 

يعنى: «ولى کسی كه ايمان بائمه اطهار دارد چگونه در مطلبی (رجعت) كه قريب 
دويست روايت بطور تواتر از جهل و جند نفر از محدثين بزرك و موثق و علماى اعلام در 
بيش از ينجاه كتاب آن‌ها نقل شده است. ترديد م ىكند؟! علمایی مانند ثقة الاسلام 
کلینی» صدوق محمد بن بابویه. و.... شيخ شهيد محمد بن مکی و حسين بن حمدان 
9 

و سید محسن امین کل نقدها را رد کرده چنانکه مرجع تقلید شيعه «جعفر 
سبحانى» از او اينجنين نقل مى كند: «و في أعيان الشيعة للعلامة السيد محسن الأمين 
العامل ترجمة للخصيبى مفادها امتداحه والثناء عليه وکل ما نسب إليه من معاصريه 


وغيرهم لا صل له ولا صحّة وإلَّا كان طاهر السريرة والجيب وصحيح العقيدة...»" 

آيت الله جعفر سبحانی در مورد روايات اين كتاب می‌نویسد: «كتاب الحداية الكبرى 
في تاريخ النبي والأئمّة ومعجزاتهم... وقد عدّ في هذا الكتاب أسماء رسول الله كك وسل 
وأسماء أمير المؤمنين علي بن أبي طالباتتقة» وأسیاء فاطمة الزهراء.... ووفراً من كلامهم 
وشاهدهم وآبواهم والدلالة من کتاب الله عر وجل والأخبار المروية المأثورة بالأسانيد 
الصحيحة. وفضل شيعتهم.)" 

على دوانی نيز او را از دانشمندان بزرگ شيعه می‌داند. آنجا که در مورد على بن 


ابراهيم قمی می‌نویسد: «علی بن ابراهیم قمی از بزرگان علما و محدئین شيعه 


بن ابراهيم مکتب» حسين بن حمدان» على بن ا 


۱- بحار الأنوارمجلسی, ج۵۳ ص ۰۱۲۳-۱۲۲ بيروت 
۲- بحوث فى الملل و النحل, ج۸, ص: ۴۱۹ -۰۴۲۰ جعفر سبحانی _قم 


و در پایان ميرزا نورى طبرسى صاحب كتاب مستدرک وسائل بعد از نقل بعضى 
اقوال عجيب و غریب از كتاب وی. مىنويسد: «نعم» كتاب اضداية النسوب إليه في غاية 
المتانة والاتقان لم نر فيه ما يناني الذهب. وقد نقل عنه وعن كتابه هذاء الأجلاء من 
المحدثين: كالشيخ أي محمد هارون بن موسى التلعكبري» والشيخ حسن بن سليمان ا حلي في 
منتخب البصائر ورسالة الرجعة» وصاحب عيون المعجزات الذي ذكر جع أنه السيد 
الرتضی» والمولى المجلسي» وصاحب العوالم وغیرهم» ورأيت بخط الفاضل الماهر الآغا محمد 
علي بن الوحيد البهبهاني فی| علقه على نقد الرجال ما هذا لفظه: (قال شيخنا المعاصر: إن 
الذي في كتاب الرجال إن الحسين بن حمدان الحضيني كان فاسد الذهب. كذاباء صاحب 
مقالة» ملعون لا يلتفت إليه» وظاهر لمن تدبر هذا الكتاب وهو المداية إنه من أجلاء الإمامية 
وثقاتهم» ولعل المذكور في كتب الرجال ليس هو هذا وإلا فالتوفيق بینهیا غير تمكن - والله 
أعلم).' 

اين بود دلايل ماء اما مىتوانيد دلايل مفصلى را در اين باره در مقالة «حجة الاسلام 
سيد محمد نجفى يزدى» ببينيد كه در فصلنامه طلوع در شمارة ۱۸ و ۱٩‏ (سال 
۵ نشر داده شده و نويسنده در آن مقاله وثاقت «حسين بن حمدان» را از ديد 
قبع قارف كةو مدي ات کا 

با اين وجود مىفهميم كه اين روايت طبق «علم حديث شيعه» صحيح است و 
جنانكه خواندید. جعفر سبحانى در مورد روايات اين كتاب می‌نویسد: «و الأخبار المروية 


الا ا ما ا و اساه روایات کناب زا دوخ هیع فو ف یج 


-١‏ نفس الرحمن فى فضائل سلمان ص ۰۵۶۶ میرزا حسین النوری الطبرسی؛ موسسه آفاق؛ و الفواید 
الرضويه فى احوال علماء المذهب الجعفريه؛ ج ۱» ص: ۲۳۷ ۱۲۲۸۰ محدث قمى 

۲- اين مقاله در نقد مقاله «دكتر صفرى» است که بر كتاب «الهداية الكبرى» ايراداتى وارد كرده و 
«جناب نجفى يزدى» نقدى مفصل با عنوان «اعجاز ائمه اگ و روايات مربوط به آن (نقد مقاله 
«حسين بن حمدان خصيبى و كتاب الهداية الکبری»)» بر آن نوشته‌اند كه در فصلنامه تخصصى 
طلوع نشر داده شد. 

۳- بحوث فى الملل و النحل» ج۸, ص: ۴۲۰. جعفر سبحانی _قم 


مىداند؛ به همين ترتيب ثابت مىشود كه اين روايت را ائمة شيعه نقل كردهاند يا آنها 
ساخته‌اند و متوجه نشدند كه حضرت خديجه در آن زمان زنده نبودند وهمينطور 
حضرت على هنوز يدر نشده بودند!! 
kK KKK KK KF KF XK‏ 

قبل از اينكه من را به ناصبى كرى متهم كنى و گمان كنى من با ائمة بزگوار 
دشمن هستمء اين سطور را بخوان تا دليل جملات كذشتة مرا بدانى. 

اگر در جملات بالا طعنهاى متوجه ائمة بزركوار شد از روى اجبار و الزام بود وگرنه 
من خاک پای آن بزركان هم نيستم كه بخواهم نسبت به آنان بی‌ادبی كنم. 

سطور بالا عقيدة شخصى من نبود بلكه لحظه‌ای خواستم نشان دهم كه با نوشتن 
چند خط به جه راحتى می‌توان طرف را آزار داد» و خواستم نشان دهم كه جه عمل 
زشت و قبيحى است و فاعل اين فعل جه بىشرم و بی‌وجدان است. 

يقينا روايت بالا صحيح نيست و ائمة بزركوار ناقل جنين خزعبلی نیستند. همينطور 
روايتى كه قزوينى به آن استناد كرده و به وسيلة آن به حضرت صديق اكبر طعنه زده 
نيز دروغ محض است. 


قزوينى: ابوبكر همراهى هميشه محزون 

امک مس اس ماه عم كين كك او له | بويك را سای 
مورد مطلب می‌نگارد!!! مثل اين است که یکی بيايد و بگوید: از من دروغگوتر آدم روی 
زمين وجود ندارد بعد به او بگویند: راست می‌گویی؟ بعد بگوید: آيا تابه حال از من 
دروغی شنیده‌ای؟؟ یعنی سراسر تناقض؛ وقتی عنوان مقاله با متن مقاله چنین در 

اما کنایة «هميشه محزون» کسی نیست به اين آخوند بگوید که» جناب؛ شخصی رو 
به تو كند و بگوید: حاضری برویم به جنگ آژدهای هفت سر؟ اگر بگویی بله برویم 
مرکب هم آماده کرده‌ام. برويم که فرزندانم هم در اين راه برایمان توشه آماده کرده‌اند؛ 
تا اک تین شود تحن تست این تخد م که کردا شین خی ام 
شجاعترین مردم است. زیرا اگر غير اين بود بايد وقتی که اسم ازدها را می‌شنید از 


ترس غش می کرد و یا به ييشنهاد دهنده مىكفت: مگر دیوانه‌ام» مگر جانم را از سر راه 
آورده‌ام؟ 

بله! اگر ابوبكر صديق جنين می گفت می‌توانستید به او كنايه بزنید» ولى او با كمال 
شجاعت و با كمال ميل همراه رسول خدا ی آمد. برای شخصى كه پا در اين راه نهاده 
نكر جان مهم نیست اگر مهم بود همان ابتدای کار پا عقب می‌کشید, نه! نه اصلاً پا در 
این راه نمی‌نهاد» اصلاً روز اول دست از اسلام می کشید و بر اين نميشد که کل ثروتش 
را فدای اسلام كندء نه! اشتباه شد.. اصلا طرف اسلام هم نمی‌آمدا!! مثل جن که از 
بسم الله فراری است از نام اسلام هم فراری می‌شد! 

نکته: با تأمل درسیاق آیه می‌فهمیم که سخت ترین شرایطی که خداوند. پیامبرخود 
را یاری رسانده است. سفرهجرت است. زیرا ذکر اين مورد درمقابل حالتی است که 
مسلمانان ازلحاظ عذه ی دربهترین شرایط خود بوده‌اند. درحالی که درسفر هجرت 
فقط دو نفر بودند: لثَافَ أَنُتينِ4. 

اکنون در اين قسمت بر آنیم كه شبهات آخوند شيعه را در مورد فضیلت بودن آية 
غار برای يار غار جواب دهیم. اولین شبهة او چنین است: 


قزوینی: ابوبکر توسط پیامبر به عنوان همراه انتخاب نشده بود 

قزوینی می‌نویسد: «فخررازی در چهارمین مسأله‌ای که در ذیل آیه مطرح می‌کند؛ 
در باره نحوه استفاده برتری و فضیلت ابوبکر از اين آيه می‌نویسد: 

مسأله چهارم: ان ابه به چند صورت بر فضیلت ابوبکر دلالت می‌کند: 

اول: رسول خدا 4 هنگامی که از ترس کشته شدن توسط کفار به طرف غار رفت؛ 
زار باطخ ابوك راخیر فبزه کذار اسان غقیی وگو وراسین اهر از 
را به همراه خود تمي‌برد: ورا اگر طاهر بویکر با باطن ابویکزتفاوت داشنته توس آن را 
داشت که ابوبکر او را به دشمنانش نشان دهند و همچنین می‌ترسید که خود ابوبکر او 
را بکشد؛ اما وقتی رسول خدا او را در اين زمان در كنار خود نگه‌داشته. ثابت م ىكند 
که الا رات قبن ذامعه کا طن أمركر فا اير او تان ووه ات 

دوم: بىترديد هجرت با اجازه خداوند صورت گرفته و در خدمت رسول خدا كله 
جماعتی از افراد مخلص بوده است که از نظر نسب به رسول خدا نزدیک‌تر از ابوبکر 
بوده‌اند؛ يس اگر همراهی ابوبکر در چنین موقعیت سخت و ترسناکی به دستور 


سخن فخر رازى قزوينى: «اثبات اين دو ادعاى فخررازىء در گرو اثبات مقدماتى است 
كه به نظر مىرسد هيج يك از آنها تمام نباشد؛ 

اول باید ثابت شود همراه رسول خد ی در غارء ابوبکر بوده نه شخص دیگری. 
روشن است كه از خود آيه قرآن کریم چنین مطلبی هرگز ثابت نمی‌شود؛ چرا که در 
آیه غار» هیچ اسمی از ابوبکر برده نشده و صرفا سخن از همراهی است که با رسول خدا 
در غار بوده است؛ اما اين که آن همراه جه کسی است. بايد به کمک روایات موجود در 
منابع تاریخی و روائی ثابت شود که آن‌هم با مشکلاتی مواجه است که ما به صورت 
مختصر بعد از نقل اصل روایات در منابع اهل سنت به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. 
محمد بن اسماعیل بخاری می‌نویسد: انس از ابويكر نقل کرده است که گفت: هنگامی 
در غار بودم» به رسول خدا ی كفتم: اگر یکی از آنها (كفار قريش) زیر ياهاى خود را 
نگاه كند, ما را خواهد دید آن حضرت فرمود: جرا نكرانى در باره دو نفرى كه سومى 
خوشی نداشته ' وجود دارد. این روایت با روایت دیگری که بخاری در صحیح خود از 
عائشه نقل کرده است. در تعارض است: 

بخاری در صحیح خود به نقل از عائشه می‌نوبسد که وی تصریح کرده است که 
هيج آیه‌ای در قرآن كريم در باره خاندان وى نازل نشده E‏ 

جواب: 

تا اینجا هیچ جيز جديدى نگفته است و بحمد الله هر جه شبهه در مورد يار غار 
یکو شرت ای نوه قبل ا اتن کاب دافه قف غص‌ها یدای که شيعه غ 
كرده و می‌گوید: «عائشه تصريح كرده که هيج آیه‌ای در باره خاندان ما نازل نشده» كه 
قبل از این مفصلاً به آن جواب داده شد. 


۱- در این مورد. در بحت‌های آتی سخن خواهیم گفت. 


ا کی ارداق لسن ی كوول تام شفاية وا ابكيقة اشاب 
می‌کند: «ابوبكر همراهى هميشه محزون» و الان مىكويد: «بايد ثابت شود كه ابوبكر 
يار غار بوده نه كس ديكرى»!!! 

نكتة جالب: قزوينى در اين مقاله بسيار تلاش كرده كه يار غار بودن حضرت صديق 
اكبر» را نفى كند ولى جالب اينجاست كه او جانشينى برای حضرت صديق معرفى 
نكرده!! يعنى وقتى می‌گوید ابوبكر يار غار نيستء مانند «نجاح» نمی كويد كه يار غار 
«ابن اریقط» بوده است؛ و مطمئنا قزوينى نيز تئوری نجاح را بسيار احمقانه دانسته 
کت ات واه لجاع ا ا 

قزوينى بعد از اين شبهه که قبلاً جوابش گذشت. شبهة ديكرى را می‌آورد با عنوان: 
«ابوبكر قبل از رسول خداء به قبا رسيده بود» كه به اين شبهه نيز مفصلا جواب 
كفتيم. و همجنين شبهداى با عنوان: «رسول خدا به تنهايى هجرت كرده است» كه به 
اين شبهة نايخته نيز جواب كفتيم و همجنين به ماجراى «خيمة ام معبد» اشاره كرده 
و حضور ابوبكر صديق را منكر شده كه به اين شبهه نيز قبلاً ياسخ گفتیم. يس با اين 
وجود ثابت كردهايم كه حضرت صديق اكبر همراه رسول خدا یا در اين سفر بوده 
است» كذشته از آنكه ائمة شيعه يار غار بودن ابوبكر را قبول داشته‌اند و شيعه بايد 
خراستی :اق كد كار كر مكو اسار اس با کتررواختاب الززيين كه راز عار 
بودن ابوبكر را قبول ندارد به صورت مستقيم قول ائمة خود را رد می‌کند و نمىداند 
كه اين كارش جه پیامدی دارد! 


علمای شيعه: بی‌تردید ابوبكر يار غار بوده است 

در اين بخشء از بعضى از علماى شيعه كه يار غار بودن حضرت ابوبكر صديق را 
قطعى و مسلم مىدانند ياد می کنیم! 

-١‏ شيخ مفيد مىنويسد: «َمّا خروج أب بكر مع النبي مَك فغير مدفوع» وكونه في 


الغار معه غير جحود. واستحقاق اسم الصحبة معروف»' 


يعنى: «اما خارج شدن ابوبكر همراه رسول خدا 5 غير قابل رد و بودنش همراه 
رسول خدا در غار نیز غير قابل انكار است. و همجنين مستحق بودن ابوبكر به اسم 
صاحب معروف است.» 
۲- مرجع تقليد شيعه «آية الله جعفر سبحانى» مىنويسد: «ان ما هو مسلّم به هو أن 
رسول اللهك أمضى هو وأبو بكر ليلة امجرة وليلتين اخريين بعدها في غار ثور الذي 
يقع في جنوب مكة في النقطة المحاذية للمدينة المنورة..»' 
يعنى: «آنجه مسلم است اينست که پیامبر شب هجرت را با «ابوبكر» در غار «ثور» 
كه در جنوب مكه (نقطهء مقابل مدينه) است بسر برده است...» " 
۳- ابو الفتوح رازى در روض الجنان: «و خلاف نيست كه آن دو كس كه در غار 
بودند: رسول كك بود و ابوبكر» " 
۴- علامه طباطبايى صاحب المیزان: «و المراد بصاحبه هو أبو بكر للنقل القطعي.»" 
يعنى: «و مقصود از «صاحب - همراه» او بنا بر نقل قطعى ابوبكر ا" 
۵- سيد على اكبر قرشی: «ثانى انْنِينِ يعنى دوم دو نفر بود و كس دیگری نداشت. 
مراد از «صاحب» ابویکر است که خبر قطعی آن را ثابت می کند.» 1 
و در جایی دیگر می‌نویسد: «ناگفته نماند: آيه صریح است در اينكه آنحضرت رفیقی 
رغ داشته اسه و شضر چ همه او اوک ود" 


-١‏ سید المرسلین (ترجمة فروغ ابدیت به عربی).ج ۱.ص:۱٩۵»‏ جعفر سبحانی» مترجم:جعفر الهادی 
_ قم.ط۳؛و رسائل و مقالات (عربی)» ج ۶ ص: ۰۳۵۳ جعفر سبحانی _قم.ط۲ 

۲- فروغ ابدیت.ص:۴۱۱. جعفر سبحانی _قم؛ و مجلة «درس‌هایی از مکتب اسلام» آذر ماه ۱۳۴۲ 
ش (سال پنجم) شمارة ۳ ص۰۲۳ عنوان مقاله: نکات جالبی از تاريخ اسلام» سرگذشت هجرت. 
جعفر سبحانی 

7۳ روض الجنان (تفسیر ابوالفتوح). ج٩.‏ ص: ۲۵۱ _مشهد 

۴- المیزان فى تفسیر القرآن؛ ج٩‏ ص: ۰۲۷۹ سید محمد حسین طباطبایی؛ قم.ط۵ 

۵- ترجمه المیزان. ج٩‏ ص: ۳۷۴ 

۶- تفسیر أحسن الحدیث, ج۴» ص: ۲۳۷ 

۷- قاموس قرآنج۵.ص ۰۱۲۹ سيد على اکبر قرشی؛اسلامیه_ تهران.ط۵ 


ر قار ی انو فيل ای مس اس که ای زا کا 
همه بر یار غار بودن ابویکر صدیق تصریح کرده‌اند. (مختصر سخنان اين ۵ عالم شیعی) 


قزوینی: همراهی ابوبکر با دستور يا اجازه رسول خدا نبوده است 

ثانیا: همان طور که فخررازی گفته است. بی‌تردید هجرت به دستور خداوند صورت 
شون که ورای بوكر فيو جه سور سول ها بوده انيه رو آن رک به ا 
مصالحی مجبور به بردن ابوبکر نشده است؛ در حالی که طبق مدارک موجود در منابع 
اهل سنت» رسول خدا 4 ابتدا به تنهائى به طرف غار رفته بوده و ابوبكر بعد از با خبر 
شدن از حركت رسول خدا به دنبال آن حضرت راه افتاد و رسول خدا نيز به خاطر اين 
که ابوبکر زیر شكنجه قريش جاى آن حضرت را نشان ندهد» ابويكر را به همراه خود 
برده است. 

جواب: 

دقت كنيد به آن قسمت از نوشتة قزوینی که می‌گوید: «رسول خدا نیز به خاطر 
اين که ابوبکر زیر شكنجة قريش جاى ان حضرت را نشان ندهد» ابوبکر 5 به همراه 
خود برده است» اين ادعاى او ريشه در همان روايت كذايى دارد که می‌گوید: خديجه 
در وقت هجرت زنده بود و على در آن زمان ابا الحسن بود!!!! اما خواهيم ديد كه 
قزوينى براى اين ادعاى خود هيج سندى ارائه نمىدهد و اين نشان ضعف او و بىيايه 


سمت شمال (= مدينه) يا جنوب غرب (عیمن)؛ و چگونه است كه مشركين نفهميدند؟ 
نوشته‌های قزوينى را دنبال م ىكنيم به اين اميد كه جواب اين سوالها را پیدا كنيم. 


قزوینی: آيه شهادت می‌دهد كه رسول خدا به تنهائى خارج شده است 


قزوینی: «از آيه قرآن کریم نيز استفاده می‌شود که رسول خدا 5 در هنكام خروج 
از مکه تنها بوده و در غار «ثانی اثنين» شده است؛ چرا که خداوند در آيه غار 


ا 


لذ خرَجۀ آلزین حَفَرُوا گان فين إذ شتا فى اار4 

آن هنكام كه كافران او را از مكه بيرون کردند. ذال ی (و یک 
نفر بيشتر همراه نداشت) در آن هنكام كه آن دو در غار بودند. 

علامه شهاب الدين آلوسی از مفسران شهير اهل سنت در ذيل این آيه مى نويسد: 

«(إلا تنصروه فقد نصره الله إذ آخرجه الذين كفروا) من مكة وإسناد الإخراج إليهم 
إسناد إلى السبب البعيد فان الله تعالى أذن له عليه الصلاة والسلام بالخروج حين كان منهم ما 
كان فخرج صل الله تعالى عليه وسلم بنفسه». 

اكر او را يارى نکنید. خداوند او را يارى كردء آن هنكام كه كافران او را از مكه 
بيرون کردند» اسناد اخراج به قریشیان, اسناد به سبب بعيد است؛ زيرا خداوند به آن 
حضرت اجازه خروج داد در آن هنكام كه اوضاع به اين صورت درآمد» رسول خدا 
خودش (يا به تنهائى) از مكه خارج شد.» 

اكر ابوبكر در زمان خروج از مكه به همراه رسول خدا ی بود. بايد «اخرج» به 
صورت تثنيه می‌آمد نه به صورت مفرد؛ همان طور که در زمان حضور در غار ضمير به 
صورت تثنيه آمده است لد هُمَا فى الْعَارِك. 

اكد فعا شود که مقضوف از افراع فر این اه ان است که ا ا جک قفا 
فراوانى وارد کردند. تا آن حضرت از مكه بيرون رود» می‌گوییم اين مطلب در مورد همه 
مها هم a‏ مامتان كر ان سای کت قاد E‏ به اط" 
خطراتی که از جانب آن‌ها تهدیدشان می‌کرد مجبور به خروج شدند؛ يس هر كس که 
که هه شم کر هقی واک ترس گان اس وک و ال کر ا 
زمينه ا 

هلا بنهسنم ُ عن آلذین لم يقلو فى ألدِينٍ وم يُحْرِجُوَكُم من يكم أن 
رم وفيظو لبي إن له یب النفيطيئ © نع نکم هن ین 
الوم 3 لین 0 من ديرك وَظهَرُوأ عل إِخْرَاجِكُمَْ أن ولمم وَمَن 
يو تب هم َلطَلِمُونَ © [الممتحنة: .]٩-۸‏ 

DE ma ee ES 


۲ 


پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی‌کند چرا که خداوند 


غا لت ريسكان را دوست دازه: قذها شما رار دوش و رابطة يا کسان تت مي كنف که 
در امر دين با شما ييكار كردند و شما را از خانههايتان بيرون راندند يا به بيرونراندن 
كنا O‏ اناد و هی کشا با قن OE‏ سكوك اسك 

جواب: 

اتفاقاً بر عکس, آنه شهادت می‌دهد که دو نفر با هم از مکه خارج شدند و سفسطة 
شما هَبَء مُنثورا 43 خواهد شد. ان شاء الله 

در مورد سخن آلوسی. سخن او کاملاً واضح است وقتی ایشان می‌فرمایند: فخرج 
صل الله تعالی عليه وسلم بنفسه» به اين معناست که نبی اکرم ی شخصاً خارج شدند. نه 
انه تيان غا فة 

هر کس كه نقل قزوينى و ترجمة او را بخواند گمان مىبرد که علامه آلوسى با 
قزوينى هم عقيده است در صورتى كه جنين نيست و علامه آلوسی می‌نوبسند: «وأذن 
له عليه الصلاة والسلام في اشجرة فخرج مع صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى الغار» ' 

اما اينكه می‌گوید: «اگر ادعا شود كه مقصود از اخراج در اين آیه. آن است که كفار 
به آن حضرت فشار فراوانى وارد کردند. تا آن حضرت از مكه بيرون رود. مىكوييم اين 
مطلب در مورد همه صحابه مشترك است» 

تفه او عر ادق شمللاة ات وا وی او هو مش ایک كه مور با اكد 
می‌گوئیم ييامبر را مجبور به هجرت كردند جيست ولى به روى خودش هم نمی‌آورد... 
منظور ما اين است: 

قريشيان بر مسلمانان حاضر در مكه بسيار سخت مىكرفتند و بر آنان فشار 
می‌آوردند به حدى كه آنان مجبور به هجرت شدند. اما با این وجود حضرت نبى اكرم و 
صديق اكبر و حضرت على و چندی از مسلمانان در مكه مانده بودند. جرا؟؟ مگر بر 
آن‌ها فشار نمی‌آوردند؟ جرا آن‌ها هجرت را به تأخير انداختند و همان موقع هجرت 
نكردند؟ چرا در آنشب خاص هجرت كرند؟ چرا يك روز ديكر صبر نكردند؟ 

کی را كمه ماني لين ان ات كه ان اند فی اکرو را تایه 
كردند و خواستند ايشان را به قتل برسانند يس چاره ای جز هجرت باقى نمانده بود. 


١‏ - تفسير روح المعانى آلوسى ذيل آية ۰ سورة بقره 


آنان با هم گرد آمده بودند كه پیامبر را بکشند. يس به نوعى ييامبر را مجبور كردند که 
هجرت كند و خارج شود. 

همین سخن ما را مرجع تقليد شیعه. جناب «مكارم شيرازى» به شیوه‌ای دیگر 
بيان كرده است. 

ایشان در كتاب تفسيرشان می‌نویسند: "لد أَخْرَّجَهُ الَّذِينَ كَمَرُوا وبالطبع فإتهم لم 
يريدوا إخراجه بل أرادوا قتله» لكن لما كانت نتيجة المؤامرة خروج النبي من مكة فرارا منهم» 


فقد نسبت الآية إخراجه إليهم» ' 


يعنى: ««إذْ أَخْرَجَهُ أَلَّذِينَ مرو البته قصد كفار بيرون كردن او از « مكه» 
نبود» بلكه تصميم به كشتن او داشتند. ولى چون نتيجه كارشان بيرون رفتن ييامبر ٤‏ 
از که شك انن تست به آن‌ها داده که ات ` 

اما ابوبکر صدیق 4# همان شب مجبور به هجرت نبود» می‌توانست در مکه بماند. 
چونکه کسی قصد جان او را نکرده بود که اجباراً همجرت کنند؛ بگذارید اين مثال را 
مطرح کنم. 

عده‌ای را در يك محیط بسته که فقط یک راه خروج دارد (-مکه) در نظر بگیرید 
قاض نت هر این یط موقن كه کیت مايفان شيعه انيت لاان و افا 
دیگری نیز هستند که چماق بدست در اين محیط حاضرند (-قریشیان) از بين آن عدة 
دست بسته» گروهی از محیط خارج می‌شوند و از خطر می‌جهند (-هجرت می کنند)؛ 
اما دو نفر می‌مانند» آن عده که چماق بدست داشتند؛ چماق‌ها را انداخته و شمشیر 
می‌کشند! شمشیرها را كشيده و به سمت یکی از آن دو نفر (=نبی اکرم) می‌روند؛ 
شخص تهدید شده چاره را در اين می‌بیند که از اين محیط خارج شود و همینکار را 
هم می‌کند (-هجرت)؛ اما می‌ماند یک نفر دیگر (ابویکر صدیق)؛ معاملة تهدید 
کنندگان با این شخص معاملة چماق است و بدنء نه معاملة شمشیر و جان؛ يس آن 


۱- الأمثل فى تفسیر کتاب الله المنزل. ج۶» ص: ۰.۵۷ مکارم شیرازی؛ مدرسه امام على بن ابی طالب 
مکان _ قم.ط ۱ 


نفر باقى مانده می‌تواند بماند و تحمل كند و می‌تواند خارج شود و به دوستان ملحق 
شود» اجبارى در كار نیست» 
منتهى زندگی با محنت چنانکه ۱۳ سال به همین طريق زندگی كردند؛ اما ييامبر اكرم 
بعد از آن شب دیگر نمی‌توانستند در مكه بماند و به اجبار هجرت كردند. 

اما بر گردیم به ابتدای سخن و متن آیه؛ گفته شد که از متن آيه استفاده می‌شود 
كه خروج نبی اکرم 5 و ابوبکر صدیق به اتفاق بود و آن دو به اتفاق از مکه خارج 
شده‌اند» به اين دلیل: 

آیه می‌فرماید: «(ذٌ احرج الذين مروا تان أثنيْن:..4 یعنی: وقتی که او را 
بیرون کردند او دومین دو نفر بود» شاید بگوئید ثانی اثنين مربوط اد هما فى آلار4 
شيعه و سنی خلاف اين را گفته‌اند و سخن ما را تأييد کرده‌اند؛ بخوانید: 


- 
ع 


۱- ملا فتح الله کاشانی در اين باره می‌نویسد: «ذ شيعه ی كدير »وف 
كه بیرون کردند او را کافران یعنی قصد اخراج و قتل او کردند از مکه و 
حقتعالی او را دستوری خروج داد و اسناد اخراج بکفار باعتبار قصد ايشان بود 
بان و جزاء الا تنصروه محذوفست که ان فسینصره الله است چنانچه باین 
مترجم شده و اقامه آنچه دالست بر آن در مقام آن و قوله ثانی اثْنِينِ حالست از 
ضمیر أَخْرَجَهُ یعنی اخراج رسول کردند در حالتی که دويم دو بود یعنی با او نبود 
مگر یک كس که آن ابوبکر است و قوله إِذّْ هُما بدل ثانی است يا ظرف ثانی 
ائنین یعنی نصرت داد پیغمبر را وقتی که او و ابوپکر فی الغا در غار بودند و یا 
رسول دوم دو بود در وقتی كه هردو در غار ثور بودند.» ' 


۱- تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین. ج۴. ص: ۰۲۷۰ ملا فتح الله کاشانی (م۹۸۸ق)؛ 
همینطور در تفسیر زبدة التفاسیر نوشتة فتح الله کاشانی با اين متن: وزد ار چ الذِين كنزو نان 
انين حال کونه أحد اثنين» أي: لم يكن معه الا رجل واحد- وهو آبو بکر- فلن يخذله من بعد... زبدة 


از قول او فهميديم که آيه ثابت م ىكند كه زمانى كه ييامبر از مكه خارج می‌شدند 
شخصى همراه او بود و همان شخص هم در غار با او بود! و آن شخص نيز حضرت 
صديق اكبر بود. 
۲- كاشفى سبزوارى مىنويسد: «آنگاه که قصد بيرون كردن او كردند كافران از 
مكه و حق سبحانه او را دستورى خروج داد در حالتيكه دوم دو تن بودند و 
نصرت داد بوقتیکه بودند هردو در غار ثور» ۱ 
۳- ابن ادریس حلی: «قوله تعالی «ثاني اثنين» جرد الاخبار أن النبي خرج ومعه غبره»" 
۴- شيخ محمد جواد نجفی خمینی: «از جمله مواردی که خدای توانا پیامبر خود 
را نصرت داد هنگامی بود كه افراد کافر آن حضرت را در حالی که یکی از دو نفر 
بود از مكه معظمه خارج نمودند....» 5 


۵- شريف لاهيجى مىنويسد: «لإِذْ أَخْرَجَهُ ألذين کَفَرُوا4 وقتى كه قصد بيرون 
كردن او كردند ناكرويدكان تان نت4 در حالتى كه آن حضرت یکی از 
جمله دو كس بود كه سومى همراه ايشان نبود لد هُمَا فی لا وقتيكه او 


۲ 5 7 ۲ 52-5 ے. ۴ 
مصاحبش ابوبكر در غار جبل ثور بودند #إذ يفول چون كفت پیغمبر.....» 
از مكه) بيرون راندند در حاليكه دومين دو كس بود» ١‏ 


۱- تفسير مواهب عليه (تفسير حسينى) ج۲ ص ۶۶۱ ذيل آیۀ ۴۰ توبه» حسين بن على كاشفى 
سبزوارى (م۱۰٩ق)؛‏ سازمان جاب وانتشارات اقبال _ تهران 
مرعشی _ قم. ۱۳۰۹ ق.ط ۱ 

۳- تفسير آسان (منتخب از تفاسیر معتبر) ج۶ ص ۰۲۸۰ محمد جواد نجفی خمینی (م۱۴۱۹ق):؛ 
انتشارات اسلامیه_ تهران.ط ۱ 

۴- تفسیر شریف لاهیجی ج۲ ص۲۶۶ بهاء الدین محمد شیخعلی الشریف اللاهیجی (م ۱۰۸۸ق)؛ 
موسسه مطبوعات علمی _تهران»۱۳۶۳ش 

۵- حجة التفاسير و بلاغ الإكسير (تفسير بلاغی)» ج۳. ص: ٩٩‏ به بعد ذيل آية ۴۰ توبهء سيد عبد 
الحجت بلاغى (م قرن ۱۴)؛ انتشارات حكمت _ قم: ۱۳۸۶ ق 


۷- آيت اللّه طيب: «اگر شما پیغمبر را يارى نكرديد يس بتحقيق خداوند او را 
يارى فرمود زمانى كه خارج كردند او را كسانى كه كافر بودند دو بدو زمانى كه 
اين دو در غار بودند.» ١‏ 

۸- شيخ حسين بن حسن جرجانى: «وى را يارى كرد در شب غار چون كافران 
وى را از مكه بيرون كردند و قصد كشتن او كردند او بيرون شد از مكه و دوم 
دو تن بود يعنى دوم صاحب خود بود و آن ابوبکر بود...» ١‏ 

4- مكارم شيرازى مىنويسد: ««آن هنكام كه كافران او را (از مكه) بيرون كردند 
در حالى كه دومين نفر بود (و يك نفر همراه او بيش نبود) در آن هنكام كه آن 
دوکر غا ردو دزی و او که عمس و ی کف و ور خا اماس 

و مىنويسد: «ذ ا ی رو البته قصد كفار بيرون كردن او از 

«مكه» نبود» بلكه تصميم به كشتن او داشتند» ولى چون نتيجه كارشان بيرون رفتن 
ييامبر ی از مكه شد اين نسبت به آن‌ها داده شده است. سپس می‌گوید: «اين در 
حالى بود كه او دومين نفر بود» ان ین اشاره به اينكه جز يك نفر همراه او نبود 
واين نهايت تنهايى او را در اين سفر ير خطر نشان مىدهد و همسفر او ابوبكر بود. «به 
هنگامی که دو نفر به غار. یعنی» غار ثور «یناه بردند» رد هما فى الْعَارِ4» ' 


۰- ابراهیم عاملی سخن فخر رازی را تائيداً آورده و نوشته: « تان ینک امام 
کردند به صورت دوّمی دو نفرء و هردو نفر که با هم هستند. یک نفرشان دوّمی 
د 55 ۵ 
آن ديكرى است.» 


١‏ - أطيب البيان فى تفسير القرآن» ج۶ ص: ۰۲۲۱ سيد عبدالحسين طيب (م قرن ۱۴) _تهران 

۲- جلاء الأذهان و جلاء الأحزان (تفسير گازر)» ج۴. ص: ۷۳ ۰ حسين بن حسن ابو المحاسن 
جرجانى (م اواخر قرن1) ؛ انتشارات دانشگاه تهران _ تهران.ط ۱ 

۳- تفسیر نمونه, ج۷» ص: ۴۱۸.مکارم شیرازی؛ دار الکتب الاسلامية _ تهران. ۱۳۷۴ ش, ط ۱ 

۴- تفسیر نمونه. جلا ص: ۴۲۰-۴۱۹؛ و همچنین در ترجمة عربی همین تفسیر با عنوان «الأمثل 
فى تفسير کتاب الله المنزل». ج۶ ص: ۵۷؛ مدرسه امام على بن ابی طالب _ قم» ۱۴۲۱ قءط ۱ 

۵- تفسیر عاملی» ج۴. ص: ۴۰۰ ابراهیم عاملی (م ۱۳۴۷ش) ؛ انتشارات صدوق _ تهران 


ھا ای کو کا ایا ایی کت 
[چنانکه او را يارى كرد] آنگاه که كافران برونش كردند به اين گونه که او دومین از دو 
نفر فراری بود [جون ز یارانش یکی با او بود] و هردو در غار [ينهان] شدند و با آن 
دوست خود كفت...» ' 
تا به اينجا از ده نفر از بزرگان مفسرين شيعه نقل شد كه آيه را برخلاف قزوينى 
اما اين ده نفر فقط نمونه اى بود براى رسوا كردن قزوينى و ما براى اينكه جايى 
براى ايراد باقى نكذاريم از جند نفر از علماى شيعه كه قرآن را به زبان فارسى ترجمه 
كردهاند نيز نقل قول می کنیم تا حجت تمام شود. 
لهس aS‏ سما انآ على سول قن رای NLS‏ 
را یاری کرد هنگامی كه کافران او را که یکی از دو تن بود (از مکه) بیرون 
کا 


مىدهد جنان که او را يارى داد هنكامى که کافران از مكه بيرونش كردند در 
حالى كه یکی از دو تن بود» آن زمان هردو در غار [ثور نزديك مکه] بودندء 
همان زمانی که به همراهش گفت.... »۳ 

۳- ابو الفضل بهرام پور: «اگر او را یاری نکنید. البته خدا ياريش کرد. آن دم که 
کافران او را [از مکه] بیرون کردند [كه يك همراه بیشتر نداشت و او] دومین 
دو نفر بود. آن‌گاه که آن‌ها در غار بودند. وقتی به همراه خود [ابوبکر ] 
م ىكفت...» ١‏ 


> تفسير عاملی. ج۴ ص: ۳۹۸ 

۲- ترجمه قرآن از الهى قمشهاى. ص: ۱۹۳ _قم 

۳- ترجمه قرآن از انصاريان» ص: ١97‏ _قم 

۴- ترجمه قرآن از ابو الفضل بهرام يور ص: ۱۹۳ _قم 


۴ 


دکتر على اصغر حلبی: «اگر او را یاری نکنید به يقين خدا او را نصرت دهد. آن 
كاه که کافران او را [از مکه] بیرون کردند [او] دومين دو تن بود. در حالی که 
آن دو در غار بودند و [او] به يار خويش می‌گفت..» ' 

زم الفا رها رگ ان ايا رف که کی ا کو وهی كاه 
كه کافران او را (از مکه) بیرون کردند (او) دومین دو تن بود» در حالی که آن 
دور غار بودن )تیان هن ا 

حاج شيخ رضا سراج: «اگر یاری نکنید پیغمبر را حقا که ياريش کرد خدا آنگاه 
که قصد بیرون کردنش کردند (از مکه) آنانکه کافر شدند در حالیکه آن بزرگوار 
دومين دو تن بود آنگه كه هردو در غار (ثور) بودند..» 1 

مهندس على اكبر طاهرى قزوينى: «اگر شما ييامبر را يارى نكنيد [خدا متوجه 
لوست ] يدان هگا که انار بیان او مكه] اعرا دناد سای كه 
[فقط] دو نفر بودند» خدا یاری‌اش كرد وقتى که در غار [ثور مخفى] بودند به 
اکر خود وکا ھی کف 

ا واو ا كفيو غ هو ره 
(همانگونه که در سخت ترین ساعات او را تنها نگذاشت) هنگامی که کافران او 
را (از مکه) بیرون کردند. او دومین نفر بود (و بيش از يك نفر همراهش نبود) 
در آن هنكام كه آن دو نفر در غار (مخفى) بودند..» : 

حاج عبدالمجید صادق نوبری: «اگر شما به رسول يدا به کمک نکنید حقیقتا 
خداوند تعالی به او کمک نمود آن زمان که کفار او را از مکه خارج نمودند یکی 
از دو نفر بود (یکی خودش و دیگری ابوبکر) آن زمان كه هردو در غار بودند. 
آن زمان که اوک را وف گرفنه نون ` 


۱- ترجمه قرآن از حلبی» ص: ۳ تهران 


۲- ترجمه و تفسیر رهنماء ج ۲» ص: ٩۱‏ _تهران 

۲ ترجمه سراج: ضن: ۱۹۲ -تهران 

۴- ترجمه طاهری» ص: ۱۹۳ _ تهران 

۵- ترجمه کاویانپوره ص: ۱۹۳ -تهران 

۶- ترجمه و تفسیر نوبری» ج۱. ص: ۰۱۶۵ عبدالمجید صادق نوبری؛ سازمان جاب وانتشارات اقبال _ 


تهران ۱۳۹۶ ق.ط ۱ 


١٠-سيد‏ على نقى فيض الاسلام: «اگر پیغمبر 4 را (براى رفتن بجنگ تبوک) 
يارى نکنید» يس (نمی‌توانید باو زيانى رسانید» جنان كه در كذشته كمى يار و 
ربيع الاوّل سال سيزدهم از بعثت) كه كفار و ناكرويدكان (بخدا و رسول) آن 
بزركوار را (از مكه) بيرون كردند (خواستند بيرون کنند» يس آن حضرت امير 
المؤمنين «صلوات اللّه عليه» را در جاى خود خواباند و در همان شب با ابوبكر 
بسوى ثور «نام كوهى است در مكه» رفتند) در حالى كه آن حضرت دوّمی از 
دو بود (كسى با او جز ابوبكر نبود) آن كاه كه هردو در غار و شكاف (ثور) 
بودنك..» ١‏ 
شیک غلامرضا ييف کی ود گر شها اه را بای كيده هد کمکش خواهد 
کرد و هنگامی که کفار اين دو نفر مهاجر را از ميان خودشان بیرون راندند وقتیکه درون 
غار نهان شده بودن می بابو نکر فرمود: تكران تباش ویر خذا با مانست6 ۲ 

يس ثابت شد که از متن آيه فهمیده می‌شود که نبی اکرم 3 و ابوبکر صدیق عليه 
نفل امد ای صقو کر اهل شكة | لكان میب انا هیک ركه 
کرده‌اند و اين يعنى تاييد نقل مؤرخين بزرگ اسلامى كه معتقدند ييامبر اكرم و ابوبكر 
صديقء از خانة حضرت ابوبكر صديق حركت كردند و به سوى غار شتافتند. 

جالب اينجاست كه قزوينى در همين مقالة خود كاه جنان مرتكب تناقض كويى 
مىشود كه حد ندارد! خود او قولى را از شيخ طوسى خودشان نقل كرده كه عليه 
اوست. قزوينى می‌نویسد: «شيخ طوسی در اين باره مى فرمايد: 

«وليس في الاية ما يدل على تفضيل أبي بكرء لان قوله « ثاني اثنين» جرد الاخبار أن 


النبي نة حرج ومعه غيره»" 


-١‏ ترجمه و تفسير فيض الاسلام؛ ج 2١‏ ص: ۳۷۰ _ تهران 

۲- يدر زن «علامه سيد جعفر شهيدى» از بزرگان شيعه 

۳- به نقل از «مجلة جهان دانش» فروردين ۰۱۳۳۹ شمارة١‏ ص۱۷۹ - ۱۸۰ءعنوان مقاله: «مبدأ 
تاريخ هجرى» سيد غلامرضا سعيدى 

۴- التبيان فى تفسير القرآن»ج ۵ ص ۲۲۲.طوسی؛ مكتب الاعلام الإسلامىءط ١‏ 


يعنى: «در اين آيه جيزى وجود ندارد كه دلالت بر برترى ابوبكر داشته باشد؛ زيرا 
«انی ائنین» ها از مظلب گزارش می‌دهد که زسول غدا ذر حالی از مکه خارج شد که 
شخص دیگری همراه او بوده است» 

دقت کردید؟ او که می‌گفت: پیامبر به تنهایی از شهر خارج شده و ابوبکر خارج از 


مشود که اغلاھ من کت ابویک یاه امیر اد که کا قد ةا راف که درو عكر کم 
خافظه ابس و واقعاً که حوب خدا صدا تذارد: 

با اين وجود دیگر لازم نیست به دیگر شبهات قزوینی حول همراه بودن ابوبکر 
صدیق از داخل مکه با ثبی اکرم جوابی بنویسیم؛ اما برای اینکه بهانه‌ای باقی نماند به 
آن شبهات نیز می‌پردازيم. 


قزوینی: حرکت ابوبکر بعد از خروج رسول خدا از مکه 

در بحث قبلی ثابت کردیم که ابوبکر همراه پیامبر اکرم از مکه خارج شده‌اند و اين 
از آيه اخذ ميشود اما باز هم ببينيم که قزوینی برای رد كردن آية قرآن به جه ریسمانی 
چنگ میزند؛ وی می‌نویسد: 

«احمد بن حنبل در فضائل الصحابه و مسند خود و طبرانی در المعجم الکبیر و... 
می‌نویسند: ۱ 

«عمرو بن میمون می‌گوید:.... عبدالله بن عباس در حالی که لباسش را تکان 
می‌داد تا غبارش فروریزد آمد و گفت: اف و تف بر آنان به مردی دشنام می‌دهند و از 
او عیب‌جویی می کنند که ده ویژگی برای اوست. 

[شش]- على ال لباس رسول خدا 5 و سلم را بر تن کرد و به جای ایشان 
خوابید. مشرکان همانگونه که رسول خدا َة را ناسزا می‌گفتند. به ناسزاگویی پرداختند 
به گمان اين که وی پیامبر خدا 5 است. ابوبکر رسید و گفت: ای پیامبر خدا. على لتلا 
به وی گفت: پیامبر به طرف چاه میمون رفته‌اند. ابوبكر راه چاه میمون را در پیش 
كرفت و با حضرت به درون غار شد. مشرکان نيز همچنان به ناسزاگویی خود ادامه 
اهب ان ماه E‏ عل الا را با بش من و هما ل كور كه 
رسول خدا را می‌زدند؛ در حالى كه على الك از درد به خود مىييجيد. سرش را در 


لباسش ينهان كرده بود و تا صبح سرش را بيرون نياورد.... 


حاكم نيشابورى بعد از نقل اين روايت می‌گوید: 

این روايت سندش صحيح است؛ ولى بخارى و مسلم به اين صورت نقل نكردهاند. 
ذهبى نيز در تلخيص المستدرك بعد از نقل اين روايت كفته: صحيح. 

حافظ ابوبكر هيثمى نيز بعد از اين روايت می گوید: 

اين روايت را احمد و طبرانى در معجم كبير و معجم اوسط به صورت خلاصه نقل 
کرده‌اند. راويان احمد همكى راويان صحيح بخارى هستند؛ غير از 5 بلج فزارى كه او 
نيز مورد اعتماد است. 

همجنين ابن أبى حاتم مى نويسد: 

عمرو بن ميمون از ابن عباس نقل كرده است كه «على با جان خودش (رضايت 
خداوند را) خرید. بر بستر رسول خدا خوابيد؛ در حالى كه مشركان قريش او را با سنك 
می‌زدند. پس ابوبكر آمد و گفت: ای رسول خدا! او خيال مىكرد که او رسول خدا 
است. علی ال گفت: من پیامبر خدا نیستم. رسول خدا را در منطقه جاه ميمونه 
می‌توانی بيدا کنی. يس ابوبکر با رسول خدا داخل غار شد. مشرکان قريش رسول خدا 
را با سنك می‌زدند؛ ولی آن حضرت از درد به خود نمی‌پیچید؛ ولی على از درد به خود 

جواب: 

قؤويت اذغا من کند که این روات فخج السته است: ها فعلا در موود مقط روات 
سخنی نمی‌گوییم و فرض را بر اين مىكيريم که واقعه. واقعاً چنین بوده که در اين 
روایت آمده است. 

اما این روایت از چند جهت دامن قزوبنی را م ىكيرد و قزوينى مصداق همان ضرب 
المثلی می‌شود که می‌گوید: «دیوانه سنگی را که دور افتاده. بلند کرده بر سر خود 
می کوبد» اين روایت نیز چنین حالتی دارد و به جای اينكه به نفع قزوینی باشد كاملاً 
بر عليه اوست؛ به اين دلیل: 

در اين روایت آمده که وقتی حضرت ابوبکر صدیق وارد خانه شد و سیدنا على را با 
نبی اكرم اشتباه گرفت؛ على بلافاصله و بدون هیچ سخن و هیچ توضیحی به ابوبکر 
گفت: «پیامبر به طرف چاه میمون رفته‌اند» يا در روایت ابو حاتم رازی حضرت على به 


سيدنا ابوبكر كفت: «ييامبر را در بئر ميمون بياب'» به اين معنى كه حضرت على 
بدون اينكه حضرت ابوبكر جيزى بيرسد يا درخواستى بكند جاى نبى اكرم 4ك را به 
وى گفتند و عملاً گفتند كه به آنجا برو و در آنجا او را بياب؛ ولى در تئوری مذهب 
«ملاى قزلباش» ابوبكر دشمن اسلام و دشمن پیامبر اسلام است و اكر ابوجهل و 
ابولهب مانند افعى هستند ابویکر صديق نزد آنها مانند اژدهای هفت سر است! 

سؤال اين است كه جرا حضرت على بدون هيج جبر و فشارى جاى رسول خدا را 
فاش كرد؟ جرا به اين دشمن اسلام اطلاعات داد؟ مگر ييامبر او را مأمور نكرده بود كه 
جايش را به كسى نكويد؟ جرا به كسى كه از ابولهب هم بدتر بود جاى رسول خدا را لو 
داد؟ 

اكر تئورى شيعه و داستان مضحك شيعه را در مورد «همراهى جبرى ابوبكر با نبى 
اكرم» قبول كنيم؛ حضرت على خيانتكار و دهن لق جلوه می کند؛ چرا كه آخوند شيعه 
از طرفى مىكويد: «پیامبر ابوبكر را به اين خاطر برد كه مبادا جاى رسول خدا را لو 
فقن هراس وكا الله ابوه كد جات کے اكد راك رف قل او ماقم سای كدوك 
هيج تهديد و ترعيبى به ابوبکر كفت كه ييامبر در فلان مكان است؛ در نهایت» نتيجه 
اين مىشود كه على باعث شد كه ابوبكر به ييامبر برسد و على باعث شد كه ييامبر 
ابوبكر را به اجبار با خود ببرد و اكر على جاى ييامبر را لو نمىداد يا اينكه او را كيج 
می کرد يا اينكه اظهار بىاطلاعى می‌کرد. هيج مشكلى پیش نمی‌آمد و ابوبكر هم 
پیامبر را نمی‌برد تا به قول ملای شیعی پیامبر را به زحمت بیاندازد و.... 

اما اگر اين داستان را قبول کنیم ولی به جای تئوری خود ساختة شيعه سخن اهل 
سنت و غالب مؤرخين را قبول کنیم و قبول کنیم که ابوبکر صدیق. يار مخلص پیامبر 
اکرم بوده و زمانی که حضرت على45 آدرس نبی اکرم 5 را به ابوبکر می‌گوید. در 
رفیقش راهنمایی کرده! البته اين توجیه هم با شخصیت حضرت على و هم با تاريخ 
ایا مص ا وجو سس شا اس 


-١‏ متن روایت چنین است: «ادرك نبي الله ببثر میمون» یعنی: «نبی اکرم را در بثر میمون بیاب» ولی 


قزوينى اينكونه ترجمه كرده: «رسول خدا ر در منطقه چاه میمونه می‌توانی بيدا کنی» که بسیار 
متفاوت است. 


يس با اين وجود فهميديم كه اكر اين روايت صحيح السند باشد و واقعه جنين باشد 
حضرت ابوبكر را مذموم بدانيم يا هردو را ممدوح بدانيم» قدح یکی و مدح ديكرى در 
اين روایت شذيدا معتافش و غيؤ ممكن است: 
گذشته از اباطیلی که در كل این روایت وجود دارد' چند مسالة خيلى عجیب نیز 
در متن روایت وجود دارد. 
می‌تواند به راحتی وارد و خارج شود و هیچ کدام از مشرکین جلو او را 
آمده است؛ زمانی که کفار خواستند به خانة پیامبر حمله کنند «ابو لهب گفت: 
من نمی گذارم شبانه به خانه او در آیید. برای اينكه در خانه زن و بچه هست. و 
ما ايمن نیستیم از اينکه دست خیانت‌کاری به آنان نرسد. لذا او را تا صبح 
e 6 2‏ ی ۳ 5 3 ۹ ۲ 
تحت نظر می گیریم وقتى صبح شد وارد شده و کار خود را می‌کنیم» 
على بن ابراهيم قمی در تفسيرش می‌نویسد: «فقال أبو لهب: لا أدعكم أن تدخلوا 
عليه بالليل» فان في الدار صبيانا ونساء ولا نآمن أن تقع بهم يد خاطئة...»" 
حال عجيب است كه همين ابولهب اجازه مىدهد كه ابوبكر بدون اجازه كرفتن 
وارد خانه شود و به هيج وجه در اين فكر نبود كه شايد زنان قومش در وضعيت جالبى 
درد مى ناليد و اين خلاف مشهور است که پیامبر يَْةٍ به ايشان فرمودند: «برد 


حضرمی من را بيوش و در بستر من بخواب كه هيج گزندی به تو نمی‌رسد.» 


١‏ - که البته كل روایت خيلى طولانىتر از اين است كه در اين بحث نقل شد. 

۲- ترجمه تفسير الميزان» ج٩.‏ ص: ۱۰۴ طباطبايى 

۳- تفسير القمی» ج۱. ص: ۲۷۵ _قم.ط۴؛ و همجنين به نقل از قمى: البرهان فى تفسير القرآن» ج ٠‏ 
ص: ۰۶۷۱ بحرانی؛ تفسير روان جاويد (فارسی). ج۲. ص: ۵۲۷, ثقفى تهرانى؛ تفسير كنز 
الدقائق, ج۵. ص: ۳۲۹؛ تفسير نور الثقلین. ج؟. ص: ۱۴۹ حويزى؛ تفسير الصافی» ج7. ص: ۲۹۶ 
فيض کاشانی؛ المیزان فى تفسیر القرآن. ج٩‏ ص: ۸۰ طباطبایی؛ بحار الائوارج ۱۹.ص:۵۰؛ ناسخ 
التواریخ (فارسی),ج ۲.ص:۶۰۹ و.... 


جنانكه شيعه نيز جنين نقل كرده: «تسجٌ ببردى فاته لن يخلص اليك منهم امر 
تكرهه) ' 

و از آن عجيبتر اينكه در كتب شيعه آمده است كه خداوند به جبرئيل و ميكائيل 

هو دای كا ےھ غا نیام تایه و ال قوف على ا کا 
شوشترى از ثعلبى و كنجى روايت می‌کند و مجلسى از غزالى و طوسى و ابن بابويه 
وابن شاذان و كلينى و طوسى و ابن عقده و برقى و ابن فياض و عبدلى و صفوانى و 
تقفی!! نقل كرده و می‌نویسند: «قَأَوْحَى الله تال لیا ا فلا کا مثل َل بن آي طاللب 
عَلَيْهِ السام آخیث بَيْنَهُ وین حم فبات على فراشه يميه بتغیه وییره بايا اهبا إِلَ 
ره کته علو ورول نویه رکیل عة نله 
کشفی (م۱۰۶۰ق) می‌نوبسد: «خدای تعالی فرمود: ای جبرئیل و میکائیل» شما 
چرا همچو على بن ابی طالب نباشید که ميان او و محمد عقد مواخاة بسته‌ام و او بر 
فراش محمد خواب کرده. نفس خود را فدای محمد گردانیده. شما هردو به زمين رويد 
و على را از مكايد دشمنان محفوظ داريد. بفرموده قيام نموده. جبرئيل جانب سر و 
میکائیل جانب پا ایستاده, تمام شب محافظت نمودند» ' 

لسان الملک می‌نویسد که خداوند خطاب به جبرئیل و میکائیل فرمود: «هم‌اکنون 
بشتابید و او را از كيد دشمن حراست کنید.» " 

۳- در این روایت آمده که «به طرف حضرت على سنگ پرتاب م ىكردند» و اين 
دروغ محض و خلاف واقع و خیلی عجيب است چرا که مشرکین می‌خواستند 
کارشان بی‌سر و صدا باشد و به همین دلیل می‌خواستند به یکباره به سمت 
بستر نبی اكرم حمله ببرند يا اينكه بنابر بعضی روایات می‌خواستند پیامبر را 


۱- منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة (خوئی). ج۱۵ ص: ۱۳۳ _تهران.ط۴؛ دقائق التأويل و حقائق 
التنزیل (فارسی)» متن» ص: ۲۱۹؛ابو المکارم (قرن ۷) _تهران؛ تفسیر آسان (فارسی). ج ۲. ص: 
۱ نجفی خمینی؛ تفسیر کوثر (فارسی). ج ۱. ص: ۴۹۷ آية الله يعقوب جعفری 

۲- احقاق الحق. الشوشتریج ۲.ص:۲۶ و۲۸ و ۲٩‏ _قم؛ بحار الأنوار. المجلسی.ج۱۹.ص:۲۹ و 
ج٩۱.ص:۶۴‏ و ج۱۹.ص:۸۵ و ج۳۶.ص:۴۳ 

۳- مناقب مرتضوی (فارسی).متن.ص:۳۴ محمد صالح الحسینی (کشفی)؛ تهرانءط ١‏ 

۴- ناسخ التواریخ.ج۲.ص:۶۰۸ 


زمانى كه از خانه خارج مىشود به قتل برسانند و اين ممكن نبود مكر اينكه 
ييامبر از حضور مشركين بىخبر باشد. يس ممكن نيست مشركين خودشان 
بیایند نقشة خودشان را لو دهند. از طرفى عده ای از همین مشركين در بيرون 
خانه خوابیدند و اگر مشرکین نقشة خود را لو داده بودند به هیچ وجه 
زياد بود! 

۴- فاصلة كوه ثور با مکه. یک ساعت راه است؛ اگر فرض كنيم که ابویکر ۲۰ 
دقيقه بعد از حرکت نبی اکرم به خانة پیامبر آمده باشد چگونه می‌تواند به 
پیامبر اكرم كه برسد. در صورتی که پیامبر نیز طبعاً سریع حرکت می کردند تا 
هر جه زودتر به كوه ثور برسند! 

۵- بستر ييامبر در محلى قرار داشته كه مشركين از خارج خانه به راحتى 
مىتوانستند آن را ببينند و به طرف آن سنگ يرتاب کنندااحال جاى سؤال 
انیت رقن او کی وارد كانه كه هيج كام از مش کی سای هدد كه 
ببينند ابوبكر جه می‌کند جه می كويد و جه می‌شنود؟؟ و اگر کسی كنجكاوى 
كرده بود حتما متوجه می‌شد که شخص خفته در بستر على است و نبى 
نيست جرا كه صداى على را مىشنيد كه مىكويد من على هستم و نبى 
نيستم! 
شايد بكوئيد: در اين موقع مشركين همه در خواب بودند به همين دليل مانع ابوبكر 

نشدند. جواب اين است كه اين نيز مشكل بدترى ايجاد می‌کند چرا كه اگر جنين باشد 

باید گوئيم که ابوبکر پیش از نیم ساعت بعد از حرکت نبی اکرم به خانه ثبی آمده 
است زیرا به خواب رفتن تمام مشرکین که تعدادشان نيز زياد بود به همین راحتی 

نیست و طبق اين فرضیه بايد رسیدن ابوبکر به پیامبر اکرم را بسیار بعید بدانیم! 

د مد اد ید 46د ید 
اما در مورد «سند روایت» بايد بگوییم که اين روایت را که اشخاصی چون حاکم 
وذهبی. صحیح می‌دانند از لحاظ سند به خاطر وجود «ابی بلج» قابل بحث است. اما 

قبل از بررسی سند بگذارید یک خیانت جناب قزوینی را بر ملا کنم. 


جناب قزوينى نظر «هيثمى» را نصفه نقل كرده و اين یک خيانت علمى است؛ 
هيثمى بعد از نقل روايت مى نويسد: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لين» 

قزوينى قسمت پایانی سخن «هيثمى» را آنجا كه می كويد «وفيه لين» قیچی کرده. 
حر | که همین قشمت مساله را یر سي ھدوا کار وره شخصی که شود وقيه 
لين» (يا فلانی لين الحدیث است) به اين معنی است که وی مجروح است منتهى 
جرحی که موجب متروک الحدیث شدن او نمی‌شود و البته روایتش نيز بدون شاهد 
پذیرفته نمی‌شود. 

اما قزوینی که ضعف «ابی بلج» را که محور روایت بر او می‌چرخد می‌دانسته. 
توئیقاتی را دربارة او نقل کرده است؛ به اين شکل: 

ذهبی در باره او می‌گوید: «ابوبلج فزاری» از پدرش و عمرو بن میمون روایت نقل 
کرده و شبعه و هیثم از او نقل کرده‌اند. ابن معين او را توثيق کرده" و دارقطنی و 
ابوحاتم گفته‌اند که مشکلی ندارد.» ۲ 

اما جه كنيم که انگار برای قزوینی أفت دارد که قولی را نقل کند و از سر و ته آن 
نزند! دیدیم که با قول «هیثمی» جه کرد و مىبينيم که همانکار را با قول امام ذهبی 
نيز کرده و قسمت پایانی سخنش را قیچی نموده! 

امام ذهبی می‌نویسد: «أبو بلح الفزاري يحيى بن سلیم أو بن أبي سلیم عن آبیه وعمرو 
بن میمون الأودي وعنه شعبة وهشیم وثقه بن معين والدارقطني وقال آبو حاتم لا بأس به 
وقال البخاري فيه نظر» " 


-١‏ در مورد توثيق ابن معین, اختلاف است زيرا در روايتى او را توثيق و در روايتى او را تضعيف كرده 
است... رجوع كنيد به سل السنان ص ۱۱۳ (وضعفه ابن معين فى إحدى الروايتين عنه) 

۲- دقت كنيد كه قزوینی در مورد روايتى که در آن روايت از قول ابوبكر آمده است که به جاى غار 
ثور از غار حراء صحبت كرده؛ به خود زحمت نمی‌دهد كه کوچکترین نگاهی به سندش بياندازد و 
مزورانه به آن استناد می‌کند و حولش مانور می‌دهد ولى در اين محل مرد درجه یک رجال 
شناسى شده و مىخواهد اين روايت و صحيح جلوه دهد تا مراد خود را كسب كند كه 
البته....زهى خيال باطل! 


جرح در نزد بخارى از شديدترين نوع جرح است. 
امام ذهبى در اين باره مى نويسد: «قال البخاري: فيه نظر» ولا يقول هذا إلا فيمن 
يتهمه غالبا» ' 
يعنى: «و بخارى در مورد او" گفته است: «فيه نظر» و او اين را نم ىكويد مكر در 
مورد كسى كه متهم باشد.» 
و در جايى ديكر مىنويسد: «وكذا عاثّه إذا قال: (فيه نظر)» بمعنى أنه متهم» أو ليس 
ع 3 
بثقة. فهوعنده وا حالاً من (الضعيف).)" 
يعنى: «چنانکه عادت وى است زمانى كه گفت: «فيه نظر» به اين معنى است که آن 
حافظ ابن كثير مىنويسد: «أَنَّ یحاری ادا فان ألرّجُل «سکنوا عَنه» أَوْ «فيه َر 


اوررق هی کم مص مه سر و 
فانه یکون في آدبی النازل وآزدتها عنده» 


ا 


يعنى: «زمانى كه بخاری در مورد شخصى گفت: «سکتوا عنه» يا افيه نظر» پس آن 
شخص در نزد أو در يايينترين درجه ضعف قرار دارد.» 

علامه معلمى در اين باره مى نويسد: «وذكروا أن البخاري يقول: «فيه نظر» أو «سكتوا 
عنه) فيمن هو عنده ضعيف جد 

در جایی دیگر می‌نویسد: «قال البخاري ((فیه نظر)) وهذه من آشد کلات احرح في 
اصطلاح البخاري» " 


۱- میزان الاعتدال ج۲ ص۴۱۶ رقم ۰۴۲۹۴ ذهبی _ بیروت 

۲- منظور. «عبدالله بن الواسطی التمار» است که مورد جرح بخاری است. 

۳- الموقظة فى علم مصطلح الحدیث ص ۸۳, ذهبی؛ تحقیق: عبد الفتاح أو غدّة؛ ط۰۱ ۱۳۸۲ه-. 
۴- اختصار علوم الحدیث ص ۱۰۶ ابن کثیر 

۵- التنکیل بما فى تأنیب الکوثری من الأباطیل ج۱ ص ۴۱۲ رقم ۴۲» علامه معلمی 

۶- التنکیل ج۱ ص۴۲۵ رقم ۶۳ علامه معلمی 


ابن خلدون نيز در اين مورد مىنويسد: «قال البخاري: فيه نظر. وهذه اللفظة من 
اصطلاحه قوية في التضعيف جداً) ' 

تا اینجا فهميديم كه «ابى بلج» در نزد «هیثمی» مجروح است و در نزد امام بخاری 
نيز در نهايت ضعف قرار دارد؛ اما ببينيم که دیگر جه كسانى او را مجروح مىدانند. 

امام احمد در مورد وى مىكويد: «روی حديثا منکرا»" 

کک ايتحا سيف كه رانک دورة عت وا امام اه دن ا كار مه غود 
نقل كرده است و خود ايشان اعلام می‌کنند كه اين روايت منكر است و رواى آن يعنى 
ابوبلج منكر الحديث است ولى باز هم بعضى اين روايت را مقبول مىدانند و اين از 
عجايب است! 

حافظ ابن رجب حنبلى (۷۹۵) مىنويسد: «آبو بلج الواسطي يروي عن عمرو بن 
ميمون عن ابن عباس عن النبي ل أحاديث - منها حديث طويل في فضل علي أنكرها 
(الامام) أحمد في رواية الأثرم.»” 

و همچنین علامه ابن جوزی در الموضوعات می‌نوبسد: «وَأما حَدِيث ابن عبّاس ففي 
الطّريق الأول ابو بلج واشمه يحبى بن سلیم. قَالَ أخمد: روى بو بلج حَدِيئا مُکرا سدوا 
جات وَقَالَ ابن حبان. كَانَ و بلج تخطى»" 

که منظور هردو همین روایت مورد بحث است. 

جوزجانى در مورد ابو بلج مىكويد: «آبو بلج يعني يحيى بن أبي سلیم الواسطي كان 
يروج الفواخت ليس بثقة»* 

و همجنين ابن حبان با آن همه تساهلشء مفسراً «ابى بلج» را تضعيف كرده و 
می نویسد: 


-١‏ تاريخ ابن خلدون ج۱ ص۲۱۸ 

۲- بحر الدم (فى من مدحه أحمد أو ذمه)» ص ۲ رقم ۱۱۵۰؛ يوسف بن المبرد 
۳- شرح علل الترمذى ج۲ ص ۸۲۱ ابن رجب حنبلی _ اردن 

۴- الموضوعات ج۱ ص۲۶۶ ابن جوزی 

۵- احوال الرجال ص۱۹۸ رقم ۰۱۹۰ جوزجانی 


«يحيى بن أبي سليم أبو بلج الفزاري من أهل الكوفة وقد قيل إنه واسطي يروي عن محمد 
بن حاطب وعمرو بن ميمون روى عنه شعبة وهشيم كان تمن يخطئ لم يفحش خطؤه حتى 
استحق الترك ولا أتى منه ما لا ينفك البشر عنه فيسلك به مسلك العدول فأرى أن لا يحتج 
بها انفرد من الرواية وهو من أستخير الله فيه وهو الذي روى عن محمد بن حاطب عن 
النبي ي قال فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النکاح آخبرناه أبو خزيمة قال 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بلج عن محمد بن 
حاطب»' 

و مسالة مهم اينكه وی. عمرو بن ميمون را با «ميمون ابو عبدالله مولى عبدالرحمن 
بن سمره» خصوصا در روايت مورد بحث اشتباه می گرفته است و شخص اخیر» ضعيف 
و مجروح است. 

عبدالغنی بن سعيد در «ایضاح الاشکال» می‌نویسد: «و زعم عبد الغنى بن سعيد فى 
«إیضاح الاشکال» أن آبا بلج روى عنه عن ابن عباس حديثا فى فضل على» فقال: عن عمرو 
بن میمون غلط فیه.» اه 

و ابن اد حاتم (م ۲۲۷) می‌نویسد: «وكذا أبو بلح يحبى بن شلیْم الواسطي كان یط 
في اسم عمرو بن ميمون» وإنما هو میمون آبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن سَهمُرَةَ.»" 

و همچنین محقق كتاب «مسند امام احمد» يعنى «شعيب الأرنؤوط» در ذيل 
حدیث می‌نویسد: 

(شعیب ارنووط: إسناده ضعیف ببذه السياقة. آبو بلج آعدل ما قیل فيه أنه یقبل حدیثه 
فیما لاینفرد به. وني متن حدیثه هذا آلفاظ منكرة بل باطلة لنافرتها ما في الصحیح ولبعضه 


اا 


-١‏ المجروحين ج۲ ص ۱۱۳ رقم ۰۱۱۹۷ ابن حبان؛ دار الوعى - حلب 

۲- العلل لابن أبى حاتم؛ ج١‏ ص ۱۵۴ ۰ مطابع الحميضىءط ۱ 

۳- مسند الامام أحمد بن حنبل (الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها) ج١‏ ص ۲۳۰ رقم 
۲ _قاهره 


خلاصه اينكه بزرگانی چون» امام احمد بن حنبل و ابن جوزى و شيخ الاسلام ابن 
تيميه و امام ذهبى در ميزان الاعتدال» شيخ مقبل بن هادی. و شعيب ارنؤوط و ديكر 
كان ارات با یی دنه 

گر انو وک یی اه ا قم اف در رد میات شاه كرا عم که 
زيرا مخالف با احادیث مشهوریست که در صحیح بخاری و دیگر کتب نقل شده است. 

علامه «ابن کثیر» نیز می‌نویسد: «وهذا غریب جدا وخلاف الشهور من أا خرجا 


١).اعم‎ 


يعنى: «اين روايت بسيار غریب و بر خلاف روايت مشهور است كه آن‌دو باهم از مكه 


خارج شدند.» 

اما جناب قزوينى بر كفتة «ابن كثير» خرده كرفته و ابتدا سخنش را نقل و بعد 
ايراد كرفته است: 

«چون اين روايت مضر به اعتقادات اهل سنت است و از جهت سندى نيز اشكالى 
ندارد» با دست‌یاچگی تلاش می کند كه آن را خلاف مشهور جلوه دهد: 

ابن كثير: اين روايت بسيار غريب و بر خلاف روايت مشهور است كه آن‌دو باهم از 
مكه خارج شدند.» 

جواب: 

عجيب است از قزوينى كه م ىكويد: «با دست‌پاچگی تلاش می کند كه آن را خلاف 
مشهور جلوه دهد» 

اولا: کاقر. همه را بة کیش خویتن بندارد وان ها هستید که همیشنه نکر 
واضحات هستید. 

اا ان روات مه وضو ارف سيور انك و تسه وای از فتاه که ما 
در باب قبل از بزرگان مذهب شيعه نقل کردیم که طبق كفتة آن‌ها می‌توانیم از خود 
آيه بفهمیم که ابوبکر صدیق همراه با نبی اکرم 5 از مكه خارج شده است و همان يك 
دلیل برای بطلان ادعای قزوينى کافی است که البته ما فقط به همان یک دلیل 


۲- تو گویی قزوینی نزد ابن كثير بوده و دیده که ابن كثير دستپاچه بوده و شاید هم دیده که او 
قرص ضد استرس خورده يا اينكه خط او را ديده و متوجه شده که در اين قسمت خطش تغییر 


کرده!! 


رضايت نمىدهيم و در يايان بحث فعلى دلايل متعددى را در این مورد مطرح خواهيم 
كرد كه دهان هر مذبذبى را ببندد. 
الغا ا اونا حك همه ذو مورد برع فلك شووتاق نع «آید الله الفظمن 


محمد آصف محسنی» است که اين روايت را ضعيف می‌داند. 


ية الله العظمی محمد آصف محسنی روايت مذ كور را ضعيف می داند 
مرجع تقليد شيعه و استاد فقه مقارن و علم رجال شيعه در حوزة علمية قم. شيخ 
آصف . از معدود علمای شيعه است که آستین را بالا زده و در راه بررسى 
اسناد روایات قدم برداشته است؛ او کتاب بحار الانوار را مورد تحقیق قرار داده و کتابی 


با عنوان «مَشرعة بحار الانوار» نوشته است. 


العظمی رخف اضف مدني تیه مک هه طعف ووا دا ده ات 


قزوینی: ابوبکر. نزدیک غار ثور به رسول خدا:ة ملحق شد 

جلال الدین سیوطی در الدر المنثور می‌نویسد: 

(رسول خدا 5 شبانه از خانه بیرون آمد و به غار ثور رسید. ابن عباس می‌گوید: 
ابوبکر وقتی دید که آن جناب از شهر بیرون می‌رود به دنبالش به راه افتاد و صدای 
حرکتش به كوش رسول خدا 5 رسید. آن حضرت ترسید مبادا یکی از دشمنان باشد 
كه در جستجوی او است. وقتی ابوبکر اين معنا را احساس کرد. شروع کرد به سرفه 
کردن. رسول خدا 5 صدای او را شناخت و ایستاد تا او برسد» ابوبکر هم چنان به 
دنبال آن جناب بود تا به غار رسیدند. 

صبحگاهان قريش به جستجوی آن حضرت برخاستند و نزد مردی قيافه شناس از 
قبیله بنی مدلج فرستادند. او جای پای آن حضرت را از در منزلش گرفته هم چنان 
پیش رفت تا به غار رسید. دم در غار درختی بود. مرد قيافه شناس در زیر آن درخت 


۱- بحار الأنوارج ۱۹ ص: ۸۷,رقم۳۹ _بیروت 


ادرار كرد و يس از آن كفت: مرد مورد نظر شما از اينجا تجاوز نكرده. ابن عباس 
مىكويد: در اين هنكام ابوبكر در اندوه شد. رسول خدا 5 فرمود: «محزون مباش که 
غا اسک :ادن قاد فی قاف من كيه رصن خدا اوک که ووو مام ذو 
غار بودند و تنها على بن ابى طالب و عامر بن فهيره با ايشان ارتباط داشتند. عامر براى 
آن‌ها غذا می‌آورد و على اکل تجهيزات سفر را فراهم می‌نمود. على اه سه شتر از 
شتران بحرین خریداری نمود و مردی راهنما برای آنان اجیر کرد. يس از آنکه پاسی از 
شب سوم گذشت على اظ شتران و راهنما را بیاورد. رسول خدا 23 و ابوبکر هر یک بر 
راحله و مركب خويش سوار شده بطرف مدینه رهسپار گردیدند. در حالی که قريش بهر 
سو در جستجوی آن جناب شخصی را گسیل داشته بودند) 

طبق اين روایات» رسول خدا 236 به تنهائی به طرف غار حرکت کرده و اصلا ابوبکر را 
خبر نکرده است» 

جواب: 

روایتی که از در المنثور نقل کرده هیچ سندی ندارد که بخواهیم آن را بررسی 
کنیم و اين «بی‌سندی روایت» هر شخص منصف محققی را بر اين می‌دارد که از كنار 
اين روایت رد شود و هیچ توجهی به آن نکند. اما مگر قزوینی محقق است؟ مگر منصف 
است؟ اصلا مگر او ييرو اصلی شرافتمندانه است كه بخواهيم در اين مورد جيزى 
بگوییم؟ اما اگر برخلاف اصل اصیل تحقیق به اين روایت بی‌سند اعتنا کنیم و آن را 
صحیح نيز بدانیم باز هم اين قزوینی است که گرفتار می‌شود؛ چگونه؟؟ بخوانید: 

در روایت قبلی که قزوینی از مسند امام احمد نقل کرده و راوی آن نيز «ابن 
عباس» بود. آمده بود که ابن عباس می‌فرماید: «ابوبکر به خانه پیامبر آمد و على را با 
پیامبر اشتباه كرفت و على به ابوبکر كفت كه پیامبر را در منطقه بثر میمون بیاب» اگر 
بخواهیم اين دو روایت را مقبول بدانیم. مجبور می‌شویم بين اين دو را اینگونه جمع 
کنیم: 

«ابوبکر به خانه پیامبر آمد و على را با پیامبر اشتباه كرفت و على ابوبکر را به 
سمت پیامبر راهنمایی کرد و وقتی ابوبکر به پیامبر رسید پیامبر نیز متوجه حضور او 
شد و او را به غار برد» 


اما در اینجا باز سوالی که فبلا پرسیده بودیم» مطرح می‌شود. 


سؤال: چرا على #ه ابوبكر را به سمت نبى اكرم 35 راهنمايى كرد؟؟ شايد بگوئید: 
على سر خود اين كار را كرده که در اين حالت بايد قبول كنيد كه على به ييامبر 
اكرم ج خيانت كرده؛ مجبوريد كه بكوئيد: «ييامبر اكرم 4 به على ذه گفته بود كه 
ابوبکر را به سمت ایشان راهنمایی کند» که در ابن حالت مسالة انتخاب ابویک توسط 
پیامبر اکرم 5 مطرح می‌شود که همان چیزی است که بر كردة قزوینی سنگین آمده 
و قصد انکار آن را دارد! 

ا ۳۳ حبق الو تفیل ی ها ان 
روايت حاضر صحيح است و طبق این روايت مىفهميم كه ابوبکر سر خود دنبال ييامبر 
راه افتاده است» اگر جنين ادعايى مطرح شود. جواب خواهد آمد كه: 

مگر ابوبکر صدیق‌ له علم غیب داشتند که بتوانند دقیقاً به همان محلی بروند که 
ييامبر در آنجا هستند؟؟ تس ن تاریکی شب؟! این شبهه نمىتواند مطرح شود 


آخوند د 5 ۱ نيز نمی‌پذیرد و مجبور می‌شود که يا قبول کند حضرت لیا 
اجازة ل ييامبر» يار مخلص ييامبر را به سوى رفيقش راهنمايى كرده يا اينكه ييامبر 
اكرم 5 از قبل به ابوبكر صديق كفته بود كه در فلان وقت در مسير غار ثور به من 
ملحق شوا 

از طرفی در اين روایت فضیلت بزرگی هست و آن اين است که ابوبکر با اين که 
می‌داند پیامبر اکرم محل توجه قريش است و قریشیان می‌خواهند او را بکشند باز به 
دنبال ایشان می‌روند تا با ایشان همراه شوند و اين از کسی بر نمی‌آید مگر آنکه ایمانی 
چون ایمان ابوبکر صدیق 4# داشته باشد. 

اما به هر حال» روایت بدون سند ذكر شده و فاقد ارزش علمی است و از جهتی متن 
آن نیز دارای عجایبی است که چندی از آن را بر می‌شماريم: 

۱- راوی اين روایت بی‌سند حضرت «عبد الله بن عباس» است و ايشان در آن 

تاريخ هنوز به دنیا نیامده بودند ولی جالب است که روایت تا به آن حد دقیق 


است که حتی میداند ابوبکر صدیق در آن لحظه سرفه کرده‌اند!! دانستن اين 


جزئيات ممكن نيست مگر از طريق وحى و علم غيب يا از طريق نبى اكرم و يا 
از طريق ابوبكر صديق كه در روايت تصريح نشده كه حضرت ابن عباس اين 
سخن خود را به منبعى متصل كنند كه اين خود مشكلى ايجاد نم ىكند ولی» 
چون اين روايت با رواياتى كه در اين باره از حضرت صدیق 4 و بزرگان نقل 
شالت :انك ]يضاف اشكال من كد 

در اين روايت آمده است که حضرت علی 4ه «سه شتر» خريدند و اين از عجايب 
تیا حشرت عل هله اهدر کی مودقل كسح وماتكة تا ید فاظية 
ازدواج كردند يول خريد كنيزى برای دختر پیامبر را نداشتند و مجبور بودند 
برای يك مشت خرما برای» مرد يهودى چاه بکنند؛ چگونه است که در اين 
روايت و در آن زمان پول خريد سه شتر را داشته‌اند؟؟! اگر بكوييد: حضرت نبى 
اكرم 35 از قبل يول مورد نياز را در اختيار حضرت على قرار داده بود» می‌گویم: 
به زعم شما حضرت نبى اکرم 3 قرار بود كه به تنهايى هجرت كنند پس به 
همين ترتيب بايد يول يك شتر را به على داده باشند يس باز مىيرسم: حضرت 
على يول آن دو شتر دیگر را از كجا آورد؟؟! 

اینکه حضرت على شتران را خريده باشد مخالف با روايات مشهور و صحيح و 
معتبر است. 

اينكه شترهای خريده شده ۲ نفر بودند نيز خلاف مشهور است. جرا كه در 
غالب روايات آمده است كه تعداد شترها ۲ نفر بوده و رسول اكرم کی و ابوبکر 
صديق بر يك شتر و عامر بن فهيره و ابن اريقط بر شتر دومى سوار شدند و 
شتر ديكرى نيز در كار نبود! 

جناب نجاح طائى م ىكويد: «در خبر آمده است كه أمير مؤمنان ا در كوه 
ثور شبانه از رسول خدابَكة يذيرائى مىكرد و قريش هر كس را كه كمترين 
علاقه ای به رسول خدا 4 داشت مراقبت مىكرد. و برای أميرالمؤمنين 
على ام بسيار آسان بود كه مقدارى غذا به عبدالله بن أريقط بن بكر بدهد تا 
به رسول خدا 5 برساند» با اين وجود چطور ممكن است که حضرت على در 
مدت سه روزى که نبى اكرم و در غار بوده است به آنجا رفت و آمد كرده 


باشند؟ 


سيس قزوينى جنين مى نويسد: 

«يس اين سخن فخررازى كه كفته بود: «فلولا أنه عليه السلام كان قاطعاً على باطن 
أبي بكرء بأنه من المؤمنين المحققين الصادقين الصدیقین وإلا لما أصحبه نفسه في ذلك 
الوضع... فلما استخلصه لنفسه في تلك الحالة» دل على أنه عليه السلام كان قاطعاً بأن باطنه 


على وفق ظاهره» استدلال باطلى است؛ جرا كه اين سخن در صورتى درست است كه 
ن حضرت ابوبکر را براى همراهى خود انتخاب كرده باشدء نه اين كه ابوبكر بعد از 
هجرت آن حضرت با خبر شده و به آن حضرت ملحق شده باشد. 

جواب: 

بحمد الله تا به حال هر جه ايراد گرفته بود زائل شد و ثابت شد كه سخن امام فخر 
رازى حق و ادعاى قزوينى و امثال او باطل است. حال ادامة سخن قزوينى را بخوانيم 
و مصداق اين مَثل را بشناسيم كه می‌گوید: دروغگو را حافظه نباشد! 

قزوينى: «طبيعى است كه اكر رسول خدا در آن شب ابوبكر را به همراه خود 
نمی‌برد» بی‌تردید ابوبكر به دست مشركان قريش می‌افتاد و با توجه به شناختی كه از 
را فاش سازد؛ از اين روء رسول خدا او را همراه خود به غار برد. 

ابن أبى الحدید معتزلی به نقل از استادش ابوجعفر اسکافی می‌نویسد که وی بعد 
از مقايسه خوابیدن اميرمؤمنان با يار غار بودن ابوبکر اين چنین استدلال کرده است: 
«اگر کسی در اين مطلب تأمل کند. به چند جهت به برتری امیرمومنان بر ابوبکر پی 
خواهد برد: 
پیامبر اکرم به رازداری وی اطمینان نداشت؛ زیرا ممکن بود ابوبکر راز هجرت رسول 
خدا را در آن شب فاش کند و دشمنان به حضرت دست بيدا کنند. در نتیجه تمام 
نقشه‌های رسول خدا نقش بر آب می‌شد. 

حتی اگر بپذيريم که ابوبکر در رازداری مورد اطمینان رسول خدا بوده؛ ولی رسول 
رسول خدا فرار نموده» متوجه محل نقشه رسول خدا شده و دنبال رسول خدا 5 برود؛ 


حتى اكر بيذيريم كه ابوبكر در نكهدارى راز رسول خدا مورد اطمينان بود و 
شجاعت نيز داشته است؛ ولى شايد توانايى خوابيدن در جایگاه رسول خدا را نداشت؛ 
چون تحمل آن حالت. خارج از شجاعت است؛ زيرا بايد شجاع را در حالت دست بسته 
و ممنوع از مقابله قرار دهى (يعنى شجاع جرأت دفاع از خود را دارد؛ اما در اينجا 
نمی‌تواند از خود دفاع كند)؛ بلكه اين امر سخت تر از شخص دست بسته است؛ زيرا 
مك دريف ها من دان کل اوق ارم هیا ای شع هم د فر وا 
هم می‌تواند از خود دفاع نماید (اما اجازه چنین کاری را ندارد). 

حتی اگر بپذيريم كه او شخص رازدار و شجاعی بود و حتی می‌توانست در جای 
رسول خدا بخواید و فرار هم نکند؛ ولی رسول خدا از آن جهت اطمینان نداشت که اگر 
قریشیان ابوبکر را زنده گرفته و شکنجه کنند. به آنچه می‌داند اقرار نکند و مسير 
رسول خدا را به کفار نشان ندهد تا در نتيجه قریشیان به دنبال رسول خدا راه افتاده و 
ایشان را بيدا کنند.» 

اق انض لال فک کال یی ايك كديا معا جائ اناف تفريم :من کا كد 
همراهى ابوبكر با رسول خداقكة نه از روى ميل؛ بلكه به خاطر عدم اطمينان رسول 
خدا به رازداری» شجاعت» و صبر ابوبكر در مقابل شكنجه قريشان بوده است. 


براى عوام الناس كرك را ميش معرفى كنيم و باجناق را فاميل بخوانيم! در عجبم كه 
قزوینی حطور به خودش اجازه داده كه «اسكافى» را از بزرگان اهل سنت معرفى کند. 
حطور به خودش اجازه داده كه جنين شخص کذابی را داخل در جامعة بزرگ اهل 

-١‏ بيسواد ترين فرد در حوزة علوم اسلامى مىداند كه ابوجعفر اسكافى از بزركان 


است!! او در مورد افضل بودن حضرت على كتابى هم نوشته با عنوان «كتاب 


القامات في تفضیل على ال و همجنين بر كتاب «العثمانيه» كه در مورد 
فضیلت حضرت عثمان و همچنین افضلیت خلفا به ترتیب خلافتشان است و از 
تألیفات «جاحظ» می‌باشد که او نیز از بزرگان معتزله است ردیه نوشته " با 
عنوان «النقض العثمانیه»" و به خیال خودش خواسته افضلیت خضرت علی را 
ثابت كند! و قزوینی باز هم خجالت نمی کشد که بگوید: «اسکافی از علمای 
اهل سنت است»!!! 

؟- اهل سنت قرآن را مخلوق نمی‌دانند ولى همین «اسكافى» دو كتاب دريارة 
مخلوق بودن قرآن نوشته است. با عنوان: «إثبات خلق القرآن»" و «الرد على 
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من انكر خلق القرآن» و باز هم قزوينى از رو نمی‌رود.‎ 

۳- اسكافى عقايد خاصی داشته و به همین سبب فرقة جديدى را در عقائد تأسیس 
كرد كه به «اسكافيه» مشهور هستند و در كتب ملل و نحل از آنها ياد شده 
است " که از بارزترین عقائد آنها معتقد بودن به باطل بودن اعجار در فصاحت 
هبلاغت قران اسا ولى باز هم فرویتی اور او علمای اهل ست م ادا 

۴- او از کسانی بوده که نزد «مأمون» و «معتصم» قرب و مقام والایی داشته ۲ و با 
«ابن ابی دؤاد» قاضی القضاة وقت. همداستان بوده و او از کسانی بوده که در 
قتل و شكنجة بزرگان اهل سنت در فتنهٌ خلق قرآن شرکت داشته است! 


-١‏ ترجمه المعیار و الموازنة (فارسی) مقدمه: ص:۰۱۵ اسکافی؛ مترجم:محمود مهدوی دامغانی 
_تهران. 

۲- جالب است که شيخ مفید و ابن طاووس نیز بر کتاب «جاحظ» نقد نوشته‌اند! 

۳- اعلام للزرکلی ج۶ ص ۰۲۲۱ دار العلم للملایین. 

۴- ترجمه المعیار و الموازنة (فارسی) .مقدمه: ص:۰۱۵ اسکافی. 

۵- بنگرید:» الملل و النحل ص 87 شهرستانی_ مفو ۱۳۸۷ ق ؛ توضیح الملل چ ۱ ص ۴۷بدکتر 
سيد محمد رضا جلالی نائینی» تهران. ۱۳۶۲ ش؛ اعلام للزرکلی ج۶ ص۲۲۱ _ دار العلم 
للملایین؛ فرهنگ فرق اسلامی (فارسی)؛ متن» ص: ۰۴۶ محمد جواد مشکور - مشهد. 

۶- الملل و النحل ص ۰۳۱ شهرستانی؛ دار المعرفة - بیروت. 


آورده‌اند كه وقتى «اسكافى» در حضور «معتصم» سخن م ىكفت او بسيار خوشش 
م ىآمد و مىكفت: «اى محمد! همين مذهب و اعتقاد را بر موالى عرضه دار و هر كس 
از ايشان كه از آن سرييجى كرد به من بكوء تا او را جنين و چنان كنم.» ' 

و مىدانيم كه در آن دوران بحث «خلق قرآن» داغ بود و هر كس كه مخلوق بودن 
قرآن را انكار می‌کرد يا شكنجه و زندانى می‌شد يا به دار آويخته می‌شد و وقتى كه 
«معتصم» می‌گوید: «چنین و چنان کنم» منظور شکنجه ويا کشتن است! 

۵- اسکافی «فیاس» را نیز باطل می‌دانست! ‏ 

۶- اسکافی «خداوند تعالی را در ستم به کودکان و دیوانگان به «توانایی» وصف 

کند ولی گوید: خداوند در ستم بر خردمندان به «توانایی» وصف نشود و قادر 
قرط اکان کس" 

۷- به بعضى از اصحاب چون ابوهريره نسبت می‌دهد كه احاديث را جعل می کردند 
و مىكويد نزد اساتيد ما احاديث ابوهريره مقبول نيست وهمجنين می‌گوید: 
معاويه به بعضى از اصحاب و تابعين يول ميداد تا در ذم حضرت على حديث 
جعل کنندا! اما ای آخوند شيعى؛ باز هم خجالت نم ىكشى از اينكه بكويى 
ابوجعفر اسکافی از اهل سنت است؟؟ 

۸- بزرگان اهل سنت نه تنها او را از خود نمی‌دانند بلکه او را از شیعیان می‌دانند. 

ا: ابی الحسین خیاط متوفای ۳۰۰ هجری که خود از معتزله است و هم عصر 
اسکافی نیز بوده «(اسکافی) را از رسای متشیعین معتزلی می‌شمارد» ۱ 


۲- اتحاف ذوی البصائر (شرح روضة الناظر). ج ۴. ص ۲۱۴۴ به نقل از دائرة المعارف فقه مقارن ج۰۱ 
مکارم شیرازی. 
۷ ابو المظفر اسفراینی_قاهره؛ آبکار الأفكار فى آصول الدین» جه. ص: ۴۴سیف الدین آمدی 
(م ۶۲۳) _قاهره؛ تبصرة العوام فى معرفة مقالات الأنام (فارسی)» متن» ص: ۰۴۹ سيد مرتضی بن 
داعی حسنی رای (م قرن 2)؛ تهران.ط ۲؛ تاريخ علم کلام در ایران و جهان. ص: ۲۲۴ دکتر 


می‌نویسد: «و كثير من معتزلة بغداد كمحمد ابن عبد الله الاسكافى وغبره» ينسبون إليه فى 
كتبهم» ويقولون: نحن زيدية.»" 

ج: امام ذهبى بعد از ذكر كتاب «تفضیل عَلِى» اسكافى مىنويسد: «وَكَانَ یسیع " 

د: عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى مى نويسد: «أبي جعفر الأسكافي» وابن أي 
الحديد من دعاة الاعتزال والرفض والكيد للإسلام» وحاله مع ابن العلقمي الخبيث معروفة 
والاسكافي من دعاة المعتزلة والرفض أيضاً في القرن الثالث»" 

ذ: احمد محمد مهدى: «محمد بن عبد الله أبو جعفر الإسكافى: من متكلمى المعتزلة 
سعد قد ق د 

ر: دكتر مصطفى سباعى می‌نویسد: ««اسكافى» و «ابن ابی الحديد» را از علمای 
تفسير ذكر کرده‌اند» و معتزله به خاطر مسأله‌ی عدل الهى و دیدگاه آنها در مورد اين 
كه خالق اعمال خود بوده و دیگر مسائل اعتقادى از جمهور مسلمانان مجزا هستند. 
اما در مورد ساير مسايل به فرقه‌ها و طوايف و كرايشهاى علمى متباينى تقسيم 
می‌شوند. يس برخی از آن‌ها به تمام صحابه بدكويى می‌کنند با وجود اين كه كسانى 
هم چون ابوبکر. عمر» عثمان و على ديب جزو آن‌ها هستند. و از آن‌ها هستند. و از 
جمله‌ی اين افراد «نظام» [ معتزلى ] است و برخى از آنها شيعه هستند. هم چون 
«اسكافى» و «ابن ابی الحديد» و غيره و بيشتر آنها در مسائل فقهى پیرو مذهب امام 


-١‏ خیاط الانتصارء ۱۰۰ _قاهره؛ به نقل از: تاريخ علم كلام در ايران و جهان» ص: ۰۲۴۶ دكتر على 
اصغر حلبى 

۲- الحور العين» النص, ص: ۱۸۶.ابو سعيد بن نشوان حميرى _تهران 

۳- سير أعلام النبلاء ج۱۰ ص ۸۵۵۲ ذهبى _ مؤسسة الرسالة 

۴- الأنوار الكاشفة ص ۰۱۵۲ عبد الرحمن بن يحيى المعلمى الیمانی 

۵- أبكار الأفكار فى أصول الدین» ج۱. ص: ۳۵۳سیف الدين آمدى (م۶۲۳) _قاهره؛ محقق: احمد 


محمد مهدی 


ابو حنيفه می‌باشند. و از جمله نمونههاى اين كرايشات متباين اين است که «شريف 
رضى» كه از جمله رؤساى طالبين در عصر خود بود در عقيده به قضا و قدر معتزلى 
بوه همان طور که این مسأله برای خوانندگان بحث‌ها و تألیف او پوشیده نمی‌ماند.» " 

تا به اینجا هر جه گفتیم در مورد دروغ بودن قول قزوینی بود که گرگی چون 
سکاف در الناسع تمدق یه ام الاتن قال ی ندرم کرای هي ات 
ی كف البته تا به حال خیلی تلاش کرد‌اند چئین گرگ‌هایی را قالب کنند ولی 
کمتر شنيده يا خوانده بودیم که «اسکافی» را هم سنی جا بزنند جرا که اسکافی 
دشمن اهل سنت است و اینجا برای اختتام جا دارد سخن «مرتضی مطهری» را نقل 
کنیم که می‌نویسد: 

«معتزله معتقد بودند که کلام خدا مخلوق است. يس قرآن مخلوق و حادث است و 
اعتقاد به قديم بودن قرآن کفر است. مخالفین معتزله برعکس معتقد بودند که قرآن 
قدیم است و غير مخلوق. مأمون به حمایت از معتزله بخشنامه‌ای صادر کرد که هر 
كس معتقد به قدم قرآن باشد تأديب شود. افراد زیادی به زندان افتادند و شکنجه 
ديدند. معتصم و واثق نیز روش مأمون را دنبال کردند. و از جمله کسانی که در اين 
دوره به زندان افتادند احمد بن حنبل معروف بود. تا نوبت به متوکل رسید. متوکل بر 
ضد معتزله گرايش بيدا کرد و اکثریت مردم با معتزله مخالف بودند. معتزله و 
طرفدارانشان منکوب بلکه قلع و قمع شدند. خون‌ها در اين فتنه ريخته شد و 
خانمان‌ها به باد رفت. مسلمین اين دوره را «دوره محنت» نامیدند. 

معتزله يس از اين جریان کمر راست نکردند. میدان برای هميشه به دست 
مخالفینشان كه «اهل السئّة» و «اهل الحدیث» خوانده می‌شدند افتاد. در عين حال 
برخی شخصیت‌های بارز در دوره‌های ضعف آن‌ها ظهور کرده‌اند از قبیل ابو القاسم 
بلخی.... و زمخشری متوفى در ۵۸۳ و ابو جعفر اسکافی.» " قزوینی هنوز هم خجالت 
ی 


او البلا وك وتيت بای 
۲- مجموعه آثار شهيد مطهرى (فارسی). ج ۰۲ ص: ۸۵؛ انتشارات صدراء تهران 
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در نهایت. شخص اسكافى مىكويد: «ولا تجد أحدا قال ذلك في أبي بكر وعمر. بل قد 
نجد القائلين بتقديم أبي بكر وعمر قد يرجعون إلى ترك المذهب» ويميلون إلى الاعتقاد 
الحسن» والصواب في اعتقاد التشيّع»" 

يعنى: «هيج كس را بيدا نمی کنی كه درباره ابوبکر و عمر اينجنين اعتقادى داشته 
باشد. بلكه گاهی معتقدان به مقدم بودن ابوبکر و عمر را مىبينيم كه از مذهب خود 
برمىكردند و به اعتقاد درست و يسنديده و راه صحيح تشيع كرايش بيدا می کنند.»! 


بدون شرح 


پیامبر ابوبكر را همراه خود برد كه مبادا جاى او را لو دهد! 

قزوینی می‌گوید: «طبیعی است که اگر رسول خدا در آن شب ابوبکر را به همراه 
خود نمی‌برد. بی‌تردید ابوبکر به دست مشرکان قريش می‌افتاد و با توجه به شناختی 
که از ابوبکر وجود داشت. ممکن بود زیر شکنجه جای رسول خدا و مسير حرکت آن 
حضرت را فاش سازد؛ از اين روء رسول خدا او را همراه خود به غار برد» 

جواب: اگر ابوبکر نداند پیامبر کجاست چگونه می‌تواند جای او را لو دهد؟ 

ای مرد. کمی تعقل كن سپس بنویس, حداقل بعد از اينكه می‌نویسی نوشته‌های 
کک دوو کی ا ھا ا ملاع کی ۱ سکره این كه ال ر 
می گویی: ابوبکر از جریان هجرت و مسير حرکت بی‌خبر بود و اين على بود که جای 
پیامبر را لو داد ولی از اين طرف می گویی که اگر پیامبر او را با خود نمی‌برد مشرکین 
شکنجه‌اش می‌کردند و او جای پیامبر را لو می‌داد! 

انسان عاقل!! اگر حضرت ابوبکر جای پیامبر را نداند. چگونه می‌تواند جايش را لو 
دهد؟؟ پیامبر می‌توانست ماجرای هجرت را از ابوبکر مخفی کند. حداقل مسیر حرکت 
را از او مخفی کند و به على هم بسپارد که قضیه را بر احدی فاش نکند؛ در آن حالت 


آلمان,ط۳ 


اگر قريشيان ابوبكر را می‌گرفتند و او را شكنجه هم می‌کردند باز هم جيزى كيرشان 
نمی آمد؛ يس دوباره می‌پرسم ای انسانی که احیاناً در دورن جمجمدات مغز دارى؛ در 
حالی که ابوبکر جای پیامبر را نداند چگونه می‌تواند جای وی را لو دهد؟؟ 


اين جواب هم پاسخی به قزوینی بود و هم به اسکافی! 
قزوینی در ادامه نوشته است: 


«سید بن طاووس رضوان الله تعالی علیه نیز در کتاب الطرائف به نقل از کتاب النور 
والبرهان ابن صباغ مالکی نقل می کند که عده‌ای از مردم مکه اعتقاد داشته‌اند همراه 
بردن ابوبکر به خاطر اين بوده است که مبادا وی نقشه هجرت را برای کفار فاش 
سازد: 
دسته‌ای از روایات دلالت می کند که رسول خدا َه از ترس اين که ابوبکر جای او را به 
کفار نشان ندهد او را با خود به غار برد» بنابر آن جه شيخ ابوهاشم بن صباغ در کتاب 
النور و البرهان باب: ما آنزل الله على نبیه ذيل آبه طقُمْ فأنذِز ©4 و آیه لقَآصْدَعٌ پا 
تُؤْمَرُ» و باب «ما ضمن رسول الله (6!ِ) لمن آجابه وصدفه» به نقل از محمد بن اسحاق 
قريش نسبت به اصحاب رسول خدا بدگویی کرده و می‌گفتند: رسول خدا به على اکا 
(درشب ليلة المبیت) امر نمود (كه درجای ایشان بخوابد) على اه نیز اجایت نمود؛ 
ولی از پسر ابوقحافه ترسید که مبادا جای ایشان را به کسانی که دنبال پیامبر بودند 
نشان دهد. به همین خاطر او را با خود به غار برد.» 

جواب: 

پاسخ اين مورد شبیه به پاسخی است که در چند سطر گذشته آمد. یعنی پیامبر 
اکرم 5 چرا کند کاری که باز آيد پشیمانی؟ چرا بايد نقشة هجرت خود را به ابوبکر 
صدیق بگوید که عدا مجبور شود برای لو نرفتن نقشه‌اش ابوبکر رابا خود ببرد؟؟!! 

تصویری که آخوند شیعی در این ماجرا از رسول اکرم يد نشان می‌دهد. تصویر يك 
عمق فاجعه را دریابید به اين مثال توجه کنید: 
چون به جای اينكه در بستر خود بخوابد می‌رود در قفس شیر دراز م ىكشد و از ترس 


اينكه در وقت خواب شير به او حمله نكند؛ تا صبح نمىخوابد و پلک روى هم 
تب ذا رف خسن حافل ,هئ کون راد حلش انان سار انق ب يع در انفد .شر 
دراز نكشء برو در بستر خودت بخواب؛ اما جرا در قفس شير می‌رفت؟؟ علّت معلوم 
تست 

E E ابوه را فأخوا مه‎ PE 
دراج داس رده كه بو سای وی وهی هافر وى كروي رهقي‎ 
آسان است؛ از همان ابتدا نقشهات را به ابوبکر نگو تا احتمال لو دادن هم وجود نداشته‎ 
باشد؛ اما چرا پیامبر اکرم ابوبکر صدیق را از نقشه با خبر کرد؟؟ با تعریف شيعه از‎ 
ماجراء علت معلوم نیست!»‎ 

دقت كنيد که شيعه با ساختن چنین داستان‌هایی و نسبت دادن چنین کار بیهوده 


لک ارا ای امبو اكرام کو ايشا ديرا سورد لمق فر ارم هنذا 


اسكندر مقدونى گفت: از احمدی نژاد شنيدم كه می كفت !!! 

قزوينى مىنويسد: «سيد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه نيز در كتاب الطرائف 
به نقل از كتاب النور والبرهان ابن صباغ مالكى نقل می‌کند» دقت كنيد به قسمت 
«ابن صباغ مالکی»؛ ما فقط یک «ابن صباغ» می‌شناسيم که به ابن صباغ مالکی ! 
مشهور است و اين قزوینی مثلاً باسواد فراموش کرده كه «ابن صباغ» به اصطلاح 
«مالکی» متوفای سال ۸۵۵ هجری و ابن طاووس متوفای ۶۴۴ است. چگونه ابن 
طاووس می‌تواند از ابن صباغ نقل قول کند در صورتى که هنوز ابن صباغ به دنيا 


كتاب «الفصول المهمّة لعرفة الأئمّة» خود را اينكونه آغاز می‌کند: «الحمد لله الذى جعل من صلاح 
هذه الامة نصب الامام العادل واعلى ذكر من اختاره لولايتها...و بعد: فعنّ لى ان اذكر فى هذا الكتاب 
فصولا مهمة فى معرفة الائمة» اعنى الائمة الاثنى عشر الذين اوغم اميرالمؤمنين على المرتضى» وآخرهم 
الهدی المنتظر...و لن يعرف شرفه الا من وقف عليه فعرفه من عرفه وعقدت لكل امام منهم فصلا 
يشتمل كل فصل على ثلاثة فصول» كه اين جملات نه تنها ثابت م ىكند كه او شيعه است بلكه يك 
رافضى به تمام معنا با مهر استاندارد است! 


نيامده است؟!!! ادعاى أو مانند اين است که کسی بگوید: «اسكندر مقدونى گفت: از 


شنيده بوديم و خوانده بوديم كه علماى شيعه بعد از مرگ و در كور هم شرح حال 
اند و حت تیوه و كه راهنان وق هه قبل از اة دكا اه 


۱- نجاشی صاحب کتاب رجال» متوفای سال ۴۵۰ هجری است. او شرح حال «محمد بن الحسن بن 
حمزة الجعفری» که متوفای ۱۶ رمضان سال ۴۶۳ است را با تاريخ روز و ماه و سال وفاتش 
می‌نویسد!! یعنی شرح حال کسی که ۱۳ سال بعد از نجاشی فوت کرده!! آن هم با ذکر دقیق روز 
و ماه و سال تاريخ وفات!! 
«محمد بن الحسن بن حمزة: قال النجاشی: محمد بن الحسن بن حزة الجعفري... مات رحمه الله يوم السبت 
سادس عشر رمضان سنة ثلاث وستين وأربع مائة ودفن في داره» (رجال النجاشی ص۴۰۴ _قم) سيد 
محمدصادق آل بحر العلوم می‌نویسد: «هکذا في نسخ النجاشي من أن وفاة الترجم له سنة ٤٦۳‏ هه 
ولکن ذلك لا یتفق مع کون وفاة النجاشي سنة 40۰ ه كما ذکره العلامة في الخلاصة إلا أن يكون ما ذکره 
العلامة غلطا.» (رجال ابن داوود پاورقی ص ۱۶۸ به تحقیق سيد محمد صادق آل بحر العلوم 
_نجف) همچنین شيخ على نمازی نیز به اين اشتباه اعتراف می‌کند ولی میگوید شاید تصحیف 
شده باشد و به جای ۴۴۳ نوشته‌اند ۴۶۳ ولی اين حرف از دو جهت باطل است. ۱. نجاشی سال 
وفات را به حروف نوشته نه به عدد يس بعید است که تصحیف باشد ۲. به غير از نجاشی تمام 
علمای رجال شيعه که تاريخ وفات اين راوی را نوشته‌اند همه تاريخ وفاتش را ۴۶۲ نوشته‌اند؛ پس 
این توجیه باطل می‌شود و فقط می‌توانیم بكوييم که نجاشی بعد از مرگ در درون قبرش هم 
دست از نوشتن برنداشته و شرح حال می‌نوشته است!! (شيخ على النمازی می‌نویسد: «توفى ۱ 
رمضان سنة 577 ودفن في داره. كذا في رجال النجاشي وغيره. وفیه اشکال ظاهر لأن النجاشي توق 
سنة 6۵۰ بثلائة عشر سنة قبله. فهو مصحف سنة 57 5. والله یعلم.» «مستدرکات علم رجال ج۷ 
ص ۰۲۷ على النمازی _تهران») البته اعتراف آقای خامنه ای را نباید از ياد برد که م ىكويد: «اکثر 
کتب رجالی تحریف شده‌اند.» می‌گوید: «بناء على ما ذکره الکثبر من خبراء هذا الفن» ان نسخ کتاب 
الفهرست کاکر الکتب الرجالية القديمة العتبرة الاخری مثل کتاب الكشي والنجاشي والبرقي 
والغضاثري قد ابتلیت جيعاً بالتحريف والتصحیف و لقت بها الاضرار الفادحة وم تصل منها لابناء 


هذا العصر نسخة صحیحة» (الأصول الاربعة فى علم الرجال ص: ۰۳۴ سيد على خامنه‌ای) 


روات م‌شنیهه‌اند! وحمت خوانده بودي که اکمة شیعه با شیوخ مذاهیی متاظره 
كردهاند كه حتى مؤسس آن مذاهب به دنيا هم اھان امآ نمردیم و خوانديم که 
علمای شيعه از کسی نقل قول می كنند که هنوز به دنيا نيامده است!! 


۱- مثلاً: حسن بن محبوب كه از راويان شيعه و از ثقات اهل تشيع است و حتى از اصحاب اجماع 
آنان به حساب مىآيداء علامه حلى مىكويد: در سال ۲۲۴ وفات يافت و در مان فوت ۷۵ ساله 
بود» يعنى او در اواخر سال ۱۴۹ به دنيا آمده است (خوئی می‌گوید او بعد از وفات امام صادق به 
دنيا آمد. امام صادق نيز در سال ۱۴۹ از دنيا رفته است)؛ اين راوى از ابوحمزه ثمالى روايت نقل 
می‌کند. خوئى در مورد تاريخ وفات ابوحمزه مىكويد: «أبي حمزة المتوفي في زمان الصادق لت:» 
-ابوحمزه در حيات امام صادق از دنيا رفت يعنى قبل از سال !!١59‏ یعنی حسن بن محبوب 
زمانى كه هنوز به دنيا نيامده و يحتمل در شكم مادرش بودهءاز ابوحمزه ثمالى روايت مى شنيده؛ 
آن هم به كرّات!! حتى خود علماى شيعه نيز صدايشان در آمده تا جايى كه می‌نویسند: «قال نصر 
بن الصباح: ابن محبوب لم يكن يروي عن ابن فضال. بل هو أقدم من ابن فضال واسن وأصحابنا 
يتهمون ابن حبوب» في روايته عن ابن آبي جزة..» (اختيار معرفة الرجال شيخ طوسى ج۲ ص ۸۵۲ 
رقم ۱۰۹۵) و خوئی مىنويسد: «أقول: مقتضى ما ذكره الکشی: أن الحسن بن محبوب تولد بعد وفاة 
الصادق كط وهذا ينافي روايته كثيرا عن أبي حمزة التوني في زمان الصادق اكك (معجم الرجال خوئى 
ج۶ ص98 رقم ۳۰۷۹) واقعاً جه راويان پر كارى بوده‌اند كه حتى در شكم مادرشان هم روايت 
می‌شنیده و حفظ م ىكردهاند!! 
وضعيت ابراهيم بن هاشم (يدر على بن ابراهيم) از اين نيز بدتر است! مختصراً بكويم كه او قبل از 
اينكه به دنيا بيايد از امام جواد و امام رضا روايت می‌شنیده است!!! 

۲- در تاريخ تشيع ج١‏ ص۲۱۸ (جاب: سبحان _قم»ط۶ سال ۱۳۸۸ش)در مورد امام سجاد اين 
چنین نوشته شده است: «او كه سيد فقها در عصر فقاهت ناميده می‌شد. به مناظره با عالمان 
درباری و ارباب مذاهب و گرایش‌های کلامی, معتزله» اشاعره. جبریه و مشبهه رفته و در جبهه ای 
دیگر به مبارزه با قصاصین پرداخت» حال سوال اين است که چگونه امام سجاد می‌تواند با شیوخ 
مذاهبی بحث کند که در آن تاريخ نامی هم از آن مذاهب نبوده؟؟ مذهب معتزله حدود ۲۰ سال 
بعد از وفات امام سجاد به وسيلة «واصل بن عطا» بوجود آمد و مذهب اشاعره حدود ۲۰۰ سال 
بعد از وفات امام سجاد! توسط ابو الحسن اشعری به وجود آمدا!!! نكتة جالب اين است که اين 
کتاب توسط چهار حجة الاسلام شیعی زیر نظر دکتر سید احمد رضا خضری نوشته شده و در 
سال ۱۳۸۸ برای بار ششم تجديد جاب شده» و در اين مدت اين كتاب توسط اساتيد در دانشگاه‌ها 
تدريس و توسط دانشجويان خوانده مىشده ولى هنوز هم كه هنوز است اين اشتباه فاحش در آن 
كتاب وجود دارد و تصحيح نشده و اين است وضع كتب دانشگاهی ايران عزيز ما!! 


اما خودمانیم. هر گردی كردو نيست و هر سياهى هم خرما نيست! اين ابن صباغ 
آن ان اغ که شيعه او :زاكر لبان اهل مسقت يد ملك الب می كتين اتسيف اكه 
اين ابن صباغ» ابن صباغی دیگر است که نه خودش و نه كتابش شناخته شده نيست. 

«إتان گلبرگ» در كتاب «كتابخانة ابن طاووس» مىنويسد: «النور والبرهان / أبو 
القاسم (یا: أن هاش بن الصباغ... مقلف و تألیف هردو ناشناخته‌اند»! 

جالب است که همین اشتباه را «نجاح طائى» هم می کند و ابو القاسم (يا ابو هاشم) 
بن صباغ را همان ابن صباغ مالکی می‌داند و می‌نویسد: «آخرج الشیخ ابن الصباغ 
المالكي وهو من آعاظم علماء المالكية في کتاب النور والبرهان»" 


قزوینی: کرز قيافه شناس. فقط اثر پای رسول خدائكة را بيدا کرد 

قزوینی: «مشرکان قريشء بعد از آن که متوجه شدند رسول خدا 5 از مکه خارج 
شده است. فردی به نام کرز بن علقمه را که در قیافه‌شناسی و ردیابی اثر پاء تبحر 
زیادی داشتء استخدام کردند. 

آن جه در داستان کرز قيافه شناس آمده. اين است که وی تنها و تنها اثر پای 
رسول خدا 5 را در مسير غار دنبال کرده است و هیچ اثری از ابوبکر در اين داستان 
دیده نمی‌شود. اگر ابوبکر به همراه رسول خدا از مکه خارج شده بود. بايد قيافه شناس 
اثر پای او را نیز می‌دید و به آن اشاره می‌کرد. اين نشان می‌دهد که رسول خدا به 
تنهائی از مکه خارج شده و کسی همراه او نبوده است. و همان طور که در روایت 
سیوطی تصریح شده بود. ابوبکر نزدیک غار به رسول خدا ملحق شده است. 

امام شمس الدین سخاوی در کتاب معتبر التحفة اللطیفه و ابو البقاء حنفی در 
تاريخ مکه مشرفه می‌نویسند: 

آن‌گاه که رسول خدا 5 به سوی مدينه هجرت کرد. مشرکان قريش او (كرز بن 
علقمه) را استخدام کردند. وی اثر رسول خدا را دنبال کرد تا به غار ثور رسید. وقتی به 


۲- اغتیال النبی (ص) ص ۰۱۲۰ نجاح طائی _بیروت 


آن‌جا رسید. ديد كه عنكبوت بر در آن تار تنيده است» يس كفت: در اين جا اثر يايان 
يافته است. بعد از آن نمىدانم كه به طرف راست رفته يا چپ و يا از كوه بالا رفته 
است. 

یی و کل کر فقط ار رول معدا کر دیده است» ویزا همان تعلو که ماله 
می‌شود در اين روایت کلمات «خرج» . «اثره» » «اخذ» و «صعد» به صورت صیغه مفرد 
آمده است و اگر ابوبکر نيز به همراه رسول خدا 4 بود بايد اين کلمات به صیغه تثنیه 
می‌آمد و اثر ابوبکر نیز دیده می‌شد. 

ابن حزم اندلسی می‌نویسد: 

کرز بن علقمه. اثر رسول خدا 35 را تا در ۶ غار دنبال کرد يس دید که بر در آن 
عنکبوت تار تنیده و کبوتر برای تخ مكذارى لانه ساخته است. يس گفت: در اين جا اثر 
قطع شده است» يا در زمين فرو رفته و يا به آسمان رفته است. يس قریشیان منصرف 

ابن خلدون در مقدمه‌اش می‌نویسد: 

کرز بن علقمه همان کسی است که اثر رسول خدا یله را تا غار دنبال کرد و دید که 
عنکبوت بر در آن تار تنيده و کبوتر برای تخم‌گذاری لانه ساخته است. يس قریشیان 
منصرف شدند. 

بلاذری در انساب الأشراف می‌نویسد: 

قریش, دو نفر قیافه‌شناس را فرستادند تا آثار رسول خدا كي را دنبال کنند» یکی از 
آن‌ها کرز بن علقمه بود. آن دو نفر اثر را دنبال کردند تا به غار ثور رسیدند. وقتی کرز 
ديد كه عنکبوت بر آن لانه کرده است. گف: اثر در اين جا قطع شده است؛ يس 
قریشیان منصرف شدند. 

ابن اثير در اسد الغابه می‌نویسد: 

اين کرز همان کسی است که اثر رسول خدا را در شب غار دنبال کرد. وقتی دید 
كه عنكبوت بر آن تار تنیده. گفت: در اين جا اثر قطع شده است. او همان کسی است 

كه وقتی به جای پای رسول خدا نگاه کرد. گفت: اين جای پا همان جای پایی است که 
در مقام (ابراهیم) دیده‌ام. 

بسیاری از بزرگان دیگر نیز داستان را به همین صورت نقل کرده‌اند که ما به جهت 
اختصار به همین اندازه بسنده می كنيم. 


اه ایو عطلية ادفاو تن کو کف ویک بے مراف ربوك یا اد كه حار كيده 
است وگرنه بايد كرز بن علقمه لا اقل در يك جا به اثر ياى او نيز اشاره می‌کرد و يا 
قريشيان از او سؤال مىكردند كه اثر دوم از آن كيست؟ در حالى كه در تمام اين 
نقلهاء فقط اثر رسول خدا 5 مورد بحث است و اصلا اثرى از اثر ابوبكر ديده نمی‌شود. 

جواب: 

قبل از يرداختن به مستندات قزوينى لازم مىدانم نكته اى را عرض كنم. 

شبيه همین جملاتى كه از قزوينى خواندیم. نجاح طائى نيز گفته بود. منتهى 
نتيجه كيرى «نجاح» متفاوت بود؛ نجاح مىكفت: چون كرز فقط رد ياى ييامبر را 
نشان داده يس پیامبر تنها بوده!! اما قزوينى می‌گوید: چون كرز فقط رد ياى ييامبر را 
شان دا دة فی او یکر كا رع اكه يداعي ملق شد ات 

جواب «نجاح» را مفصلاً نوشتيم اما در جواب قزوينى مىكوييم: اين نقلهايى كه 
تو به عنوان شاهد نقل کردی, فقط به جاى ياى ييامبر اشاره شده با اين وجود تو بايد 
نتيجه بكيرى كه ييامبر تنهايى به غار رفته است» ولى قزوينى نمی‌خواهد حماقت 
نجاح را مرتكب شود زيرا او ميداند كه طبق آية غار دو نفر در غار بوده‌اند يس بايد 
نتيجه را عوض کند! لهذا م ى كويد چون كرز فقط رد ياى پیامبر را نشان داد پس ابوبكر 
خارج از مکه به نبی اکرم ملحق شده‌!!! به این معنی که: دو دو تا هشت تا کی به کا 

به كمانم قزوینی هم به بی‌ربط بودن نتيجه گیری خود پی برده بود به همین دلیل 
می خواهد ماست مالى كندء يس می كويد: در روايت سيوطى تصريح شده بود که ابوبکر 

اكنون اكر حوصله تان سر نمی‌رود ييشنهاد می‌کنم یک بار ديكر قسمتی از روايت 
سيوطى را به نقل از قزوينى بخوانيد: «جلال الدين سيوطى در الدر المنثور می‌نویسد: 
(رسول خدا 5 شبانه از خانه بيرون آمد و به غار ثور رسيد. ابن عباس می‌گوید: ابوبكر 
وقتى ديد كه آن جناب از شهر بيرون مىرود به دنبالش به راه افتاد و صداى حركتش به 
گوش رسول خدا كي رسید» آل حضرت ترسید مبادا يكى از دشمنان باشد كه در 
زسول خا 26 صدای او را شتاختو ایستاد تا او برسته اپویکر هم جتان به دنبال آن 


جناب بود تا به غار رسیدند. 


صبحگاهان قريش به جستجوى آن حضرت برخاستند, و نزد مردى قيافه شناس از 
قبيله بنی مدلج فرستادند. او جاى پای آن حضرت را از در منزلش گرفته هم چنان 
پیش رفت تا به غار رسید.» 

خواندید؟ متوجه شدید که قزوینی به همین راحتی دروغ می‌گوید؟ در اين روایت 
نه تنها صحبتی از ملحق شدن ابویکر به پیامبر آن هم نزدیک غار نیست بلکه تصریح 
شده كه پیامبر هنوز از شهر خارج نشده که ابوبکر به دنبال ایشان می‌روند؛ پس به 
طبع بايد ا داخل مكه يا حداقل در ابتداى خارج مكه رد ياى ابويكر با رد ياى نبى 
اكرم جمع شده باشد» اما دقت كنيد كه در همین روايت نيز می‌گوید كه كرز رد ياى 
ييامبر را از دم در خانه تا غار كرفت ولى صحبتى از رد ياى ابوبكر نيست! 

در عجبم که جرا قزوينى از اين روايت اين نتيجه را نگرفته كه چون «كرز رد 
شناس» رد را تا دم غار گرفته ولى هیچ ضحبتی از رد پای انویکر نیست پس ختما 
ابوبکر همراه پیامبر نبود! اما طبق روایت. بايد رد ياى ابوبکر هم كنار رد پای پیامبر 
باشد و اگر اشاره ای به رد پای ابوبکر صدیق نشده به معنی نفی همراهی ایوبکر نیست! 
شد؛ من در حیرتم که جرا قزوینی نمی‌فهمد! 

پس تا به الان واضح شد که اصولاً قزوینی خودش هم نمی‌داند كه جه می‌خواهد و 
جه می‌گوید و نقل‌هایی که عرضه کرده هیچ ربطی به نتيجه گیری و هدف او ندارد و 
سخنان بزرگوارانی كه قزوينى نقل كرد بپردازیم ولی مختصر نظری بی‌فایده نخواهد 
بود. 
به ردگیری او اشاره کرده‌اند منتهی فقط به رد پیامبر اشاره نمودند و صحبتی از رد 
ابوبکر نیست. حال سوال اين است که چرا اين بزرگواران چنین کرده‌اند؟ جواب اين 
است که آن بزرگوارن به منظور خلاصه نویسی و به منظور رساندن اصل پیام فقط به 
ماجرای ردگیری او مختصر اشاره‌ای کردند و هدف آشنا نموندن خواننده با شخصیت 
«کرز بن علقمه» است و نه ذکر ماجرای هجرت و اين قول به اين معنی نیست که آن 


امام سخاوى در كتاب «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشریفة» كه مورد استناد 
«قزوينى» است. مى نويسد: «وتحرك رسول الله 45 - بعد مكثه من حين النبوة بضع عشرة 
سنة - للهجرة ثم خرج بالتأييد والتوفيق» في صحبته أبو بكر الصديق» السابق بالتصديق» 
باذن من الله له في المجرة» واستصحابه إلى غار ثور» فمكث فيه ثلاث ليال» وأنبت الله شجرة 
فكان ذلك سبباً : لتحققهم عدم أحد به»' 

او از «ابن ضياء» هم نقلى مشابه دارد. وضعيت ابن ضياء هم به همین ترتيب است 
و ايشان مختصر نويسى كردهاند و در كل تمام كسانى كه قزوينى از آنها نقل قول 
كرده مختصر نويسى کرده‌اند و عقيدة تمام آنها در مورد اين همراهى آن است که 
ایک یی :د قاس که و اکال خان وهای نا ت اكوم كاه همر وده د 
هجرت را شروع کرده‌اند. 

ابن ضیاء در کتاب «تاریخ مكة الشرفة» که قزوینی به آن استناد کرده» می‌نویسد: 
«ويروى أن آبا بكر لما خرج مع رسول الله ية متوجها إلى الغار»" 

در چند صفحه بعد كل ماجرا را نقل می‌کند و حتی دقیقاً به شروع هجرت از خانة 
ابوبکر تصریح دارد و می‌نویسد: «فجاء رسول الله تا فاستأذن فأذن له» فدخل فقال رسول 
له لبي بکر: «اخرج من عندك» فقال آبو بکر: نا هم أهلك بأبي آنت. قال: «فاني قد أذن 
لي في الخروج». فقال آبو بکر: الصحبة يا رسول الله؟ قال رسول الله كَكِ: «نعم»...» 

ابن حزم؛ ايشان در «سيرت» كتاب مشهور «جوامع السيرة» را دارند و ايشان در 
اين كتاب مى نويسند: «وخرج رسول الله 5 من خوخة في ظهر دار أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» التي في بني جمح» ليلا فنهضا نحو الغار الذي في الجبل» الذي اسمه ثور بسفل مكة» 


فدخلا فيه. وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع ما يقول الناس» وأمر مولاه عامر بن فهيرة 


۱۴ - ۱۳ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. ج١ ص‎ -١ 


۲ تاريخ مكة المشرفة ج »١‏ ص ۲۰۱ ابن الضياء؛ دار الكتب العلمية - بيروت,ط ۲ 


أن يرعى غنمه وأن يريحها عليهما ليلا ليأخذا منها حاجته). وكانت أسماء بنت أبي بكر 
تأتيهم| بالطعام ويأتيهم| عبد الله بن أبي بكر بالأخبان ثم يتلوهما عامر بالغنم» فيعفى أثرهما. 
فلا فقدته قريش أتبعته بقائف معروف فقاف الأثر حتى وقف عند الغا فقال: هنا انقطع 
الأثرء فنظرواء فإذا بالعدكبوت وقد نسج على فم الغار من وقته»' 

ابن خلدون نيز در تاريخ خود می‌نوبسد: «وخرج رسول الله 4 من خوخة في ظهر دار 
أبى بكر ليلا وأتيا الغار الذى في جبل ثور باسفل مكة فدخلا فيه وكان عبد الله بن أبى بكر 
یأتیه) بالاخبار وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر وراعى غنمه يريح غنمه عليها ليلا ليأخذا 
حاجتهیا من لبنها وأسماء بنت أبى بكر تأتيه| بالطعام وتقفى عامرا بالغنم اثر عبد الله ولا 
فقدته قريش اتبعوه ومعهم القاثف فقاف الاثر حتى وقف عند الغار وقال هنا انقطع الاثر»" 

يعنى: «رسول خدا 5 شب هنكام از روزنی که در يشت خانه ابوبكر بود بيرون آمد 
و هردو به غارى كه در كوه ثور در يايين مكه بود. رفتند و در آن پنهان شدند. عبد الله 
بن ابی بكر بر ايشان خبر می‌آورد و عامر بن فهيره غلام ابوبكر و چوپان گوسفندان اوء 
كوسفندان را شب بدان سوى برد تا آنان شير بركيرند و اسمای دختر ابوبكر بر ايشان 
طعام می‌برد. عامر گوسفندان را از يى عبد الله مىبرد. چون قريش در تعقيب خود. او 
را گم کردند» با کسی كه رد پاها را بشناسد. از يى او روان شدند. اين مرد تا غار تور 
ييش آمد. بر در غار ايستاد و كفت در اينجا جاى ياها قطع شده است...» 

بلاذرى “كر «همین کتاب»(اساپ الاشراف) و در همین صفعه و دقیقا قبل از 
جملاتی كه قزوينى نقل کرده می‌نویسد: «قالوا: وخرج النبي ل وأبو بكر من خوخة في 
ظهر بيت أبي بكرء حتی أتيا غار ثور» فصارا فيه» و کان عامر بن فهيرة یرعی غنما لأبي بكر» 
فیعزب بها ثم يبيت قريباء ولا یبعد. فکانا يصيبان من رسلها. فاستأجر آبو بكر رجلاً دللا 
يقال له عبد الله بن أريقط الديلي من كنانة بن خزيمة. وصنع آل أبي بكر لرسول الله ك وي 


بكر سفرة» وذبحت شاة وطبخ لحمهاء وجعل في جراب. فقطعت أساء بنت أبي بكر شید 


-١‏ جوامع السيرة ص ٩۰‏ ابن حزم آندلسی _مصر 


قطعة من نطاقهاء فأوكت به الجراب» فقال رسول الله كَكةِ: إن ها نطاقين في الجنة. فسميت 
ذات النطاقين ويروى أنه كان لها نطاق تنتطق به في منزلهاء ونطاق تنتطق به إذا حملت الطعام 
لرسول الله كي وأبي بكر فقيل ها ذات النطاقين. 

قالوا: وبعثت قريش قائفين يقصان آثار رسول الله ل. أحدهما كرز بن علقمة بن هلال 
الخزاعي. فاتبعاه» حتى انتهیا إلى غار ثور. فرأى كرز عليه نسج العنكبوت. فقال:ها هنا 
انقطع الأثر. فانصرفوا.»' 
ثور فأقاما به ثلاثا وقيل أكثر من ذلك...»۲ 

و در «الكامل» می‌نویسد: «و خرجا من خوخة في بيت أبي بكر في ظهر بيته» ثمّ عمدا إلى 
غار بثور فدخلاه»؟ 

یعنی: «پیغمبر و ابوبکر از دریجه‌ای که در يشت خانه ابوبکر بود خارج شده سوی 
غارى كه در كوه ثور واقع شده رهسيار شده ودران داخل شدند.» 

يس با اين وجود ثابت شد كه جناب قزوينى سفسطه آبادى جيزى جز فريب و 
تدليس در چنته ندارند! 

نكته: قزوينى» در بحث قبلى به روايتى از مسند امام احمد استناد کرد كه طبق آن 
ابوبكر بعد از حركت ييامبر اكرم به خانه نبى آمد و على مكان ييامبر را به ابوبكر كفت و 
ابوبكر از خانه ييامبر حركت كرد و به سمت غار رفت؛ حال دقت كنيد كه كرز بن 
علقمه رد شناس رد كيرى را بايد از دم در خانة ايشان شروع كرده باشند كه در اين 
صورت در همان ابتدا رد ياى ابوبكر نيز بايد وجود داشته باشد و همينطور در مسير راه 
نيز بايد رد ياى ابوبكر باشد و اكر خلاف اين باشد بايد تعجب كنيم. 


۱ انساب الاشراف بلاذری ج١ ص ۲۶۰؛ دار الفكر _ بیروت.ط‎ -١ 
اسد الغابه ابن اثیر ج۱ ص ۲۱؛ دار الکتب العربی _بیروت‎ -۲ 


چرا حضرت علی. سيدنا ابوبكر را به سوى پیامبر راهنمایی كرد؟ 

قزوينى سخنانش را ادامه داده و مىنويسد: «ممكن است اين سؤال ييش بيايد كه 
خرا اه شير رمبول مهدا فل را نيما ابوك تساف »جروا ی اف هرت 
چون اكر اميرمؤمنان اث جاى رسول خدا را نشان نمی‌داد. ممكن بود كه ابوبكر با 
ایجاد سروصدا و يا يرس و جو از اين و آن. مشركان را متوجه عدم حضور رسول خدا 
نمايد و مشركان همان لحظه به دنبال رسول خدا راه می‌افتادند و آن حضرت را قبل از 
الماك تما درسب قاين مان ايه امب توقای ام یی ار معزت 
مسير رسول خدا را به ابوبكر نشان داد. 

E 
چوعقل زائل شود هر خزعبل برهان شود!‎ 

هد فخ که هد تميق کا ا اوی م چ ایی کر وا کچ کو 
غار سر و صدا نكرد؟ جرا وقتى على جاى پیامبر را به او گفت» در جا لو نداد؟ مگرشما 
عقل نداريد که جنين اراجيف مى بافيد؟ 

على چطور به خود اجازه داد كه جاى پیامبر را لو دهد و از كجا می‌دانست که 
ابوبکر جای پیامبر را لو نمی‌دهد؟ از طرفىء ابوبکر نزد شما از ابولهب بدتر است» یعنی 
دانستن ابوبکر بايد بدتر از دانستن ابولهب باشد يس دوباره می‌پرسم» چرا على جای 
پیامبر را لو داد؟ از سویی دیگر ابوبكر نصف شب آنجا جه می کرد؟ 

اما اينكه می گوید: ابوبكر سر و صدا می کرد و مشرکان با خبر شده و به دنبال نبی 
اکرم می‌رفتند و ایشان را دستگیر می‌کردند. اين از کم خردی قزوینی است. 

۱-اگر بگوییم ایوبکر ۱ ساعت بعد از حرکت پیامبر به خانة ایشان آمد بايد قبول 
کنیم که در این مدت پیامبر اکرم 5 به غار رسیده‌اند چرا که مفسرین و 
مؤرخين نوشته‌اند که فاصلة غار ثور با مکه يك ساعت راه است. 

۲- اگر بگوییم ابوبکر بلافاصله يا چند دقيقه بعد از نبی اکرم رسید. اين بسیار بعید 
اف که کاس كد ماده رامين زا اه TEST‏ 
محاصره شدنش با خبر شوند. اجازه دهند ابوبکر داخل خانه شود و وضعیت 
بیرون خانه را شرح دهد و همچنین ابو لهب که به مشرکین اجازه نداد سر 
شب حمله کنند به دلیل وجود زنان و کودکان چگونه به ابوبکر اجازه می‌دهد 
به همین راحتی وارد شود و گذشته از آن چطور به همین راحتی ابوبکر را رها 


م ىكنند كه از خانه خارج شود و چطور اين احتمال را ندادند كه ابوبکر ممكن 
است برود و ياران ييامبر و همجنين آن دسته از بنى هاشم را كه يشتيبان 
پیامبر بودند را با خبر كند و كارشان را خراب کند؟؟ يا چگونه حضرت على به 
بعضى از مشركين او را تعقيب كنند و به رسول خدا برسند؟! 
دعا > ار ار 
بعد از اين قزوینی می‌رود بر سر نقد روایتی که امام «زهری» از «عروه بن زبیر» از 
ام المؤمنين عائشه نقل كرده كه در صحيح بخارى آمده است» او به خیال خودش 
می‌خواهد اين روايت را از لحاظ سند بررسى كرده و ضعفش را ثابت كند! بله! همينها 
كه جرأت ندارند روایات کتب خودشان را غربال کنند الان می‌خواهند سند :زواياث ما را 
بررسی کنند» و جه شود آن روز که گاری سوار بخواهد بر خلبان جنگندة اف ۱۶ ايراد 
بگیرد! 
قبل از بررسی سخنان قزوینی اين را بايد بگویم که اين روایت در نزد اهل سنت 
که ا کا که هه از نظو سو كاملا معي ایس كاه ان کی :او اه 
سنت نگفته که اين روایت از نظر سند مشکل دارد. يس از نظر اهل سنت اين روایت 
ببافند و از شخصی چون امام زهری ضعف پیدا کنند و به خیال خودشان روایت را 
قابل اعتماد نیست و او ثقه نیست بلکه همه او را با کلماتی چون «امام» «حجة». 
«حافظ» و.... ياد کرده‌اند» يس از نظر اهل سنت اين روایت و راویان آن بی‌اشکال 


فستند. 


-١‏ قزوینی در یکی از کلاس‌های درسش می‌گوید: «اهل سنت در علم رجال از ما خیلی جلوتر 
هستنن: اگر آن‌ها در علم رجال هیچ کاری نکنند و ما دویست سال کار کنیم. به موقعیت فعلی 
آن‌ها هم شاید نرسیم» 


اما شبهات قزوينى بر سه وجه است. وجه اول: زهرى از عمال بنى اميه بود. وجه 
دوم: زهرى مدلس بود. وجه سوم: زهرى دشمن سيدنا على بود. 

ما ابتداء وجه سوم (دشمنى زهرى با سيدنا على!) را بررسى می كنيم سپس در 
مورد دو وجه ديكر صحبت خواهيم كرد. 


«نقد شبهات حول امام ژهری» 


قزوینی: ژ[هری دشمن امام على بود! 

قزوبنی: «زهری نسبت به اميرمؤمنان ام بد كويى می‌کرده است. ابن آبی الحدید 
معتزلی شافعی در شرح نهج البلاغه می‌نویسد: «زهری نیز از منحرفان نسبت به 
على اك بود. از محمد بن شيبه روايت شده است كه روزى در مسجد مدينه زهرى و 
عروة بن زبير نشسته بودند و از على بدكوئىها مىكردند. اين خبر بعلى بن 
الحسين ات رسيد پیش آن‌ها آمده و فرمود: اما تو عروه پدرم با يدرت پیش خدا 
حكومت بردند خدا به نفع يدرم حكومت كرد. و تواى زهرى! اكر در مكه بودى نشان 
می‌دادم كه جه شخصيتى دارى.» 


جواب: 
قبل از جواب به ۲ نكته توجه كنيد. 


١‏ - نزد آخوند شيعى همة اهل سنت» دشمن اهل بيت (-ناصبى ') هستند؛ شيخ 
حسین آل عصفور درازی بحرانی» صريحاً می‌نویسد: «بل اخبارهم عليهم السلام 
تنادی بان النواصب هو ما يقال له عندهم سنياً..... ولا کلام فى ان المراد بالناصبة 
فيه هم اهل التسنن...) ۳! 

نه تنها تمام اهل سنت بلکه تمام اصحاب پاک پیامبر اکرم 3 نزد اين قوم. دشمن 


حضرت على به حساب می‌آیند (الا قلیلا) چرا که آنان بيعت شکنی کردند و به قول 


۱- درازی از محمد بن على بن موسی روایت م ىكند که: به على بن محمداگظ درباره ناصبی نوشتم 
كه آيا براى امتحانش جيزى بيشتر از مقدم قرار دادن جبت و طاغوت و اعتقاد به امامتشان لازم 


المسائل الخ راسانيه ص ۰۱5۵ حسين آل عصفور الدرازى؛ دار المشرق العربی الكبير) 
؟- المحاسن النفسانيه فى اجوبة المسائل الخراسانيه ص۱۴۷» حسين آل عصفور الدرازى؛ دار 
المشرق العریی الکبیر 


شيعه سر عهد و ييمان خود نماندند و با غاصبين همكارى كردند و ابوبکر و عمر و 
عثمان را بر حضرت على ترجيح دادند و همة اينها در نزد شيعة صفوى به معنى 
دشمنى با حضرت على است!! 
جزائرى مىنويسد: «وقد روى عن النبی ية ان علامة النواصب تقديم غير علی 
عليه»!!' 
يس جناب قزوينى جرا به خود زحمت می‌دهند که ثابت كند امام زهرى ناصبى 
ننه حر مدصي از تما مرن مایت تاس هیک لازم هه دك سيد و 
موه نا نر ا 
عمامه به سرهایی مانند او هستند؛ چرا که به نام اهل بيت گناه می کنند به نام 
اهل بيت زنا را تجویز م ىكنند (صیغه) و به نام آنان مال مردم را بالا می کشند 
آنان به جز با تبعيت ثابت نمی‌شود چرا که: «قَمَن تَبعَن اند می4 
اما در مورد امام ژهری2 و اين روایتی که از «ابن ابی الحدید» معتزلی متشیع " 
نقل شده. نه تنها مورد قبول ما اهل سنت نیست بلکه علمای اهل تشیع نیز اين روایت 
را قبول ندارند. 


فان انیم E‏ فى وال ا و توافت تمه له ى اا 
_بیروت.ط ۴؛ حسين آل عصفور نيز می نويسد: «قل عرفت سابقاً أنه له لیس الناصب الا عبارة عن 
التقديم على علي ال" (المحاسن النفسانیه ص ۱۵۷) 

؟- قزوينى نام ابن ابی الحديد را با يسوند «شافعى» مى نويسد تا خواننده زا به وهم بياندازد كه «ابن 
ابى الحديد» سنى است!! در صورتى كه علماى اهل سنت او را شيعى ميدانند بلكه علامه ابن 
لوكس عع ولا الامو الطتون جا ع ادو 1و )م خی علهای آهل 


نمىكشد و به همین راحتى دروغ می‌نویسد. تو كويى به قيامت اعتقادى ندارد! جالب اينجاست 


محمد حسن زاهدى توجائى شيعى در رسالهاى تحت عنوان: «يزوهشى دربارة نامه 
منسوب به امام سجاد الل خطاب به زهرى» می‌نویسد: «البته در جايى از تاریخ, تذگر 
امام به زهرى به هنكام بدكوئى وى از حضرت على اظ نقل شده (نک: ابن ابی 
العدودي ۶ ولى عو دن خر را در موز وهی تاترشت امه انس (نک : 
0۵۸۴-۹....» ۲ 

يس اين روایت بنا بر (شهد شاهد من اهلها» مردود می‌گردد. البته لازم به ذکر است 
كه خود جناب محمد حسن زاهدی توچائی نیز اين اتهام را مردود می‌داند! 

قزوینی در ادامه می‌نویسد: 

«و امام على بن الحسین اه در نامه به زهری می‌نویسد: 

بدان که ساده‌ترین نمونه کتمان و سبک‌ترین باری که (در اين راه) به دوش 
می کشی» اين است که ترس و وحشتی را که ستمگر (از عواقب بیدادگری و مردم 
آزاری در دل) دارد تو با نزدیک شدن به او (به عنوان یک مقام دینی) و پذیرفتن 
دعوت كاه و بیگاهش تسکین می‌دهی. و راه ضلالت را برايش هموار می‌کنی. من جه 
بیمناکم که تو فردا با گناه خود همراه ستمگران وارد شوی» و از آن دست مزدها که 
برای همکاری با ستمگران دریافت کرده‌ای بازخواست شوی. تو اموالی را به ناحق 
گرفته‌ای» به کسی نزدیک شده‌ای که حق هیچ كس را رد نمی‌کند. و تو نيز با نزدیکی 
به او باطلی را بر نمی‌گردانی. با آن که به دشمنی خدا برخاسته طرح دوستی 
ریخته‌ای» مگر نه اين است که با اين دعوت‌ها می‌خواهند تو را چون قطب آسیا محور 
بیدادگری‌ها قرار دهند. و ستمکاری‌ها را گرد وجود تو بچرخانند؟ تو را پلی برای بلاها 
(و مقاصد) شان سازند. نردبان گمراهی‌ها و مبلغ کجروی‌هایشان باشی, و به همان 
راهی برندت که خود می‌روند؟ می‌خواهند با وجود تو عالمان راستین را در نظر مردم 
مشکوک سازند. و دل‌های عوام را بسوی خود کشند. [اى عالم دين فروخته] کاری که 


-١‏ قاموس الرجال, تستری _قم 
۲- مقالات 9 بررسىها دفتر عل زمستان ATAF‏ ص 4۹۲ عنوان: «يزوهشى دربارة نامه منسوب به 
امام سجاد اکل خطاب به زهری»؛ محمد حسن زاهدی توجائى 


به دست تو مىكنند از عهده مخصوصترين وزيران و نيرومندترين همكارانشان بر 
نمی‌آید» تو بر خرابکاری‌های آنان سرپوش می‌نهی» ياى خاص و عام را به بارگاهشان 
م ىكشائى...» 

جواب: 

اين نامه (که قزوینی فقط قسمتی از آن را نقل کرده است) توسط «محمد حسن 
زاهدی توچائی» که از دانشمندان شيعه می‌باشد. مورد بررسی قرار گرفته و اين 
نويسندة شیعی در مقاله‌ای ۱۵ صفحه‌ای بطلان اين نامه را اثبات می کند» منبع اين 
نامه کتاب «تحف العقول» نوشتة «ابن شعبه» می‌باشد که اين نامه بدون هیچ سندی 
در اين کتاب آمده است که همین بی‌سند بودن نامة مذکور برای بی‌ارزش بودن آن 
کافیست. 

اما رل انا كل بطل تون ای تایه | قات مس کش شوم انیت اد تایه با 
سن امام زهری است. چرا که در اين نامه زهری شخصی پیر که اواخر عمر خود را 
می‌گذراند معرفی شذه که این خلاف واقع است زیراء امام تهری در آن دوران حداکفر 
۸ ساله بوده است؛ تأکید می‌کنم؛ حداکثر ۳۸ ساله و غیر ممکن است که شخصی 
عاقل خطاب به فرد ۲۸ ساله بگوید: «تنت سالم و عمرت دراز شده است... تو در خانه 
ای هستی که اعلام کوچیدن در داده است. مردیس از مرگ همسالانش جه اندازه زنده 
می‌ماند؟... آماده باش که سفر دوری. از تو نزدیک شده است... تو از ياد هم سن‌ها و 
هم بازی‌های گذشته‌ات غفلت ورزیدی و يس از آن‌ها چون گوسفندی شاخ شکسته به 
جا ماندی!... اگر دنيا اين اندازه در دل تو جا کرده با اين سالخوردگی و دانشمندی و 
دم مرگی» پس جوان نورس جه کند...» 

يس واضح است که شخص واضع اين روایت تمام شرایط را در نظر نگرفته که 
ا ج كرش وید اماد اهاط تست كاذه اس 

اما نكتة دوم که جعلی بودن اين روایت را ثابت می‌کند اين است که امام زهری از 


ملازمان و از پاران امام ماد ا پوت آن دو با هم رفت و آمد داشته‌اند » دکتر سید 


-١‏ حتی که در بعضی روايات آمده است كه امام زهرى به خانة امام سجاد می رود؛ مجلسی اول 
مىنويسد: «زهرى می‌گوید كه داخل شدم به خانه حضرت سيد الساجدين صلوات الله عليه 


حسين محمد جعفريشيعى مى نویسد: «فقيه بزرگ 9 محدّث گرانقدر دیگر زمان» 
الزهرى يار نزديك و ستايشكر زین العابدين ال بود.» ' 

امام سجاد خيلى راحت می‌توانستند سخنانشان را حضوری و ا به اين يار 
نزدیکشان بگویند نه اينكه نامه بنویسند؛ اين یعنی لقمه را دور سر چرخانیدن و سپس 
در دهان نهادن که از عقل به دور است! 

لازم به ذکر است كه نويسندة سابق الذكر (محمد حسن زاهدى) براى اتبات بطلان 
اين نامه چهار قرینه آورده که برای شیعیان بايد کافی باشد. در اینجا بد نیست قسمتی 
از أ مقاله را نقل كنيم؛ محمد حسن زاهدی می‌نویسد: «زهری از حدود سال AY‏ 
هجرى تا يايان حيات آن حضرت اط (-منظور امام سجاد) از ارادتمندان. ملازمان و 
اقات انشا روه اسك * 

و مىنويسد: «وى (زهرى) گر جه از سويى با وليد بن عبدالملک (خلافت: ۸۶- 


لاه د ملازمبوده ما برابر ولد که نزو آیه.. ی کول کنر یم آفر اس 


عَظِيمٌ 69 [النور: ']1١‏ را در شان حضرت على ال معرفی می کرد ایستادگی کرده و آن 
را در شان عبد الله بن ابی می‌دانست (نک: ابونعيم اصفهانی 7 ٩».)۳۶۹/۲‏ 


خدمت امام سجاداء2< شرفیاب شد امام پرسید کجا بودی عرض کرد از نزد بیماری می‌آیم..» (به 
نقل از أنوار العرفان فى تفسیر القرآن (فارسی), چ۷. ص: ۳۰۵ دکتر ابولفضل داور يناه _تهران) 

-١‏ تشیع در مسير تاريخ (ترجمه شده به فارسی) ص ۲۸۷ دکتر سيد حسین محمّد جعفری» مترجم: 
سید محمد تقی آیت اللهی؛ تهران.ط ۱۱ 

۳- مقالات و بررسی‌ها دفتر ۰۸۶ زمستان ۰۱۳۸۶ ص ۸۷؛ عنوان: «پژوهشی دربارة نامه منسوب به 
امام سجاداع2* خطاب به زهری»؛ محمد حسن زاهدی توچائی 

۳- یعنی: و آن كس از ایشان که قسمت عمده آن (افک وتهمت به ام المومنین عایشه) را به كردن 
گرفته است عذابی سخت‌خواهد داشت. 

۴- منظور کتاب: (حلية الاولیاء. چاپ: دار الکتب عربی _ بیروت.ط۵) می‌باشد. 

۵- مقالات و بررسی‌ها دفتر ۰.۸۶ زمستان ۰۱۳۸۶ ص ۸۹؛ عنوان: «پژوهشی دربارة نامه منسوب به 
امام سجاد لتقلا خطاب به زهری»؛ محمد حسن زاهدی توچاتی 


حتى كه 39 در مورد زهرى می نويسد: «از مسير اهل بيت منحرف نشد. | رادات وى 

به آن حضرتا٩*‏ اا (امام سجاد) حتى تا آخرين روزهای حيات حضرت زین العابدين اكع 
ادامه داشت» ' 

و می‌نویسد: «ظاهراً اولين اظهار ارادت زهری به امام سجادالثلا و قرار گرفتن وی 
در جرگه اصحاب آن حضرت اه پس از جریان کمک امام اک به وی در ارتباط 
خطایش بود. 

آورده‌اند که زهری پس از اولین دیدارش با عبدالملک. هنگام بازگشت به مدینه 
خطایی مرتکب و غلامش به دست خودش کشته شد. وی برای جبران خطایش از 
سعید بن مسیّب. ابو عبدالرحمن. عروه بن زبير» قاسم بن محمد و سالم بن عبد الله در 
مدينه يرسيد. همكى كفتند براى اين كار توبه ای وجود ندارد . خبر به على بن 
00 رسید. با 3 000 در كار زهرى 0 حاصل شد (نک: ابن 
ا مقتول فرمان داد و زهری e‏ م و ۰ ۱۳۹ .)١‏ برخى ۳ 
راهنمايى را پس 1 ز نه سال مسكن گزیدن وی در غار عنوان كردهاند (نک: ابن شهر 
آشوب“ ۱۵۹/۴). پس از کمک امام اك به زهرى (نک: ابن منظور " ۲۴۶۵۲۴۵/۱۷) 
از وی نقل شده است که گفت: بر من كشايش کردی ای آقای من. خداوند به آنجايى 
که رسالت خويش را قرار می‌دهد. داناتر است (نک: ابن شهر آشوب. همانجا). سپس به 
نزد خانواده‌اش بازگشت و ملازم على بن الحسین ك بود و از اصحاب ایشان شمرده 


١‏ - مقالات و بررسيها دفتر AF‏ زمستان ع ص ۸۸؛ عنوان: «يزوهشى دربارة نامه منسوب به 
امام سجاد يقي خطاب به زهرى»؛ محمد حسن زاهدى توجائى 

۴ متذكر مىشوم که نوشته‌های جناب «زاهدى» تماماً مورد قبول نويسنده نيستء بلكه صرفاً به 
منظور احتجاج عليه شيعه استفاده مى شود. 

۳- منظور كتاب: (عقد الفريد. جاب: دار الكتب العلمیة_بیروت.ط ۲) می‌باشد. 

۵- منظور كتاب: (مناقب آل ابی طالب.چاپ: قم» بىتا) می‌باشد. 

۶- منظور كتاب: (مختصر تاريخ دمشق. چاپ:دار الفكر _دمشق.ط۱) می‌باشد. 


مى شد (نک: مغربى '» ۲۵۸/۳؛ ابن شهر آشوب. همانجا). زهرى از امام ا روايت و فضل 
ايشان رانقل می‌کرد (نک: مغربی» همانجا). به همین جهت برخی از بنى مروان به او 
مىكفتند: ای زهرى پیامبرت. يعنى على بن عبدالحسين جه كرد؟ (نک: همان؛ ابن شهر 
توت هنانج اد کورچ کھت على برو لین قن ار هبه بره مت كاك زف : 
اق ۱۳۱۱۵ ون 11 

تعابير و حالات نقل شده از زهرى يس از کمک امام ام به وی از ارادتمندی ويزة 
او به آن حضرت 2 نشان دارد. با توجه به انجام اين کمک. يس از اولين ملاقات زهرى 
با عبدالملك (در سال ۸۲)» به نظر مىرسد زهرى از حدود سال ۸۲ با امام سجاد اکا 
ارتباط برقرار كرد و در زمرة ارادتمندان ايشان قرار كرفت و ييش از آن جنين ارتباطى 
بين زهرى و امام لتكلا وجود نداشت. شاهد صخت اين مدعاء رجوع زهرى به عالمانى 
در مدینه, همچون سعيد بن مسيّبء عروة بن زبير و... » و عدم رجوع وى به امام لكلا 
يس از ارتكاب آن خطا است. حال آن که اگر اين ارتباط پیش از آن زمان بين زهرى و 
امام اك وجود داشت. او برای حل معضل بزرگ خویش, ابتدا به آن حضرت ام 
مراجعه می‌کرد. 

وجود جملاتی از زهری در تمجید از شخصیت امام چهارم اتک حالات وی در 
برخورد با آن حضرت اط نقل روایت‌های متعدد از ایشان» در كنار عدم وجود خبری 
معارض با آرادمتندی زهری نسبت به ایشان, از عدم تغییر رویه زهری در ارادتمندیش 
به امام اظ نشان دارد و بیانگر استمرار ارتباط وی با ايشان تا پایان حیات آن حضرت اا 
است. به منظور بیان اظهارات زهری در تمجید از شخصیت حضرت على بن 
الحسین اکل می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

هیچ قریشی (نک: ذهبی. سير اعلام النبلاء. ۳۸۷/۴) و هاشمی را برتر و فيه تر از 
على بن الحسین ندیدم (نک: ابن جوزی ', ۴۶۰/۴) على بن الحسین برای ما حديث 
كفت و او برترین هاشمیی بود كه درک کردم. کسی را از اهل اين بیت. یعنی بيت 


۱- منظور کتاب: (شرح الاخبار فی فضائله ائمة الاطهار چاپ: بیروت.ط۲) می‌باشد. 


ایی :ترك ال على تين الجسييق درك نکردم رکه مق 16117و 156) نتوين 
همنشینی ام با على بن الحسین بود (نک: می ‏ ۲۳۹/۱۳). 

هر كاه نام على بن الحسین برده می‌شد. زهری می گریست و می‌گفت: «زین العابدین» 
کا منطو ۱۲۲۵۱۱۷ اريك لق كدر اش قبن هر امام عل يق 
الحسین الل را راھد رین مزدم دنا معرفی می کت زد :شيخ صدوق 81 

اظهارات محبت آمیز زهری نسبت به امام سجاد ال به هنكام مشاهده آن امام ام در 
غل و زنجیر (نک: ابن جوزی. همانجا) به هنكام بردن ايشان از مدینه به شام توسط 
کارگزان حکومتی عبدالملک بن مروان نیز از ارادت وی به امام لتكلا نشان دارد (نک: ابو 
Saga‏ ال ۱۲۸۸۱۲ ایق شهر آشوتب: ۱۳۲۱۳ تسد فين او وقوغ 
این جریان در سال‌هایی که زهری با دربار عبدالملک ارتباط داشته است» حکایت دارد. 

اظهار محبت زهری برابر امامت به هنكام مشاهدة حمل آرد در شب توسط آن 
حضرت الا (نک: شيخ صدوق. ۲۳۱/۱) نمایان گر ارادت زهری به ایشان است. 

از سوی دیگر زهری در زمینه‌های مختلف. احادیث و اخباری از امام سجاد اط 
نقل کرده (نک: ابو نعيم اصفهانی. ۱۴۵-۱۴۱/۳) که مؤيد ارتباط نزدیک او با آن 
حضوت الل است. وی احادیثی در زمینه بهترین اعمال (نک: کلینی» ۰۱۳۰/۲ قرآن 
كھ 0 اين نظن ۲۳۰۱۱۷ اقسام رنه (نکه کا 57و مسق 
دعاهایی از آن حضرت ام (نک: ابن کثیر. ۱۱۵/۹) نقل کرده است. 

روایتی نیز مربوط به جانشینی حضرت زین العابدین ام از زهری نقل شده است 
سراد فون وای ای این ماه شین کر ی ابن که نان یه 
آخرین روزهای عمر مبارک آن حضرت اتلك مربوط باشد. همچنین زهری در خصوص 
آثار مشاهده شده بر يشت آن خضرت اك پس از وفات» و به هنگم غسل دادن ایشان؛ 


تشن AE O‏ مدق فقي له خی ای ساب تما وت مرا 
۲- منظور کتاب: (تهذیب الکمال» چاپ: دار الفکر _بیروت) می‌باشد. 

۲ منطو كناب کی امش مدر فا لاحاب :دار الاضوامی یروک ی نمی اف 

۴- منظور کتاب: (علل الشرائع» چاپ: دار البلاغة_بیروت» بی‌تا) می‌باشد. 


۵- منظور كتاب: (كفاية الاثر فى النّص على الائمة الاثنى عشرء جاب: بیدار _قم) می‌باشد. 


اخباری نقل كرده است (نک: ابن شهر آشوب» ۱۵۴/۴). اين امور می‌تواند استمرار 
ارادتمندی وی به امام ساد لث تا يايان حيات آن حضرت ام را نشان دهد. 

البته در جايى از تاریخ تذگر امام لكف به زهرى به هنكام بدگوئی وى از حضرت 
علی اک نقل شده (نک: ابن آبی الحدید, ۱۰۲/۴) ولی تستری این خیر را در مورد 
زهری نادرست دانسته است (نک: ۵۸۴-۵۸۳/۹) TE‏ 

ونا ابن فحود ل نها تایت کردم که اق .نامه حملن انس ملکه فاك کر دک که 
امام زهری از یاران و از ملازمان امام سجاد بوده است تا جایی که در آخرین لحظات 
عمر امام سجاد نیز بالای سر ایشان حاضر بوده است! 

على نمازی شاهرودی می‌نوبسد: «الزهري قال: دخلت على عل بن الحسين عليه 
السلام في مرضه الذي توق فيه دخل عليه محمّد ابنه فحدّثه طویلا بالسرّ فسمعته یقول: فی 
یقول: عليك بحسن الخلق» " 

يعنى: «زهرى مىكويد: به حضور امام سجادلتكة در آن هنكام كه در بستر وفات 
بود. رفتم» پسرش محمّد (امام باقر) نزدش آمد. مذّتی طولانى با هم آهسته كفتكو 
كردند. در ميان گفتار امام سجاد اط شنيدم كه به فرزندش می‌فرمود: عليك بحسن 
الخلق: «بر تو باد به رعايت اخلاق نيك». 


قزوينى: زهرى از عمر بن سعد روايت نقل كرده يس دشمن اهل بيت است! 

قزوينى: «از اين نيز كه بگذریم. زهرى از كسانى است که از عمر بن سعد روايت 
نقل كرده است و با اين كار دشمنى خود را با اهل بيت عليهم السلام آشكار نموده 
است. عمر سعدى كه جكر كوشه رسول خدا را با آن وضع فجيع به شهادت رساند و 
نواميس رسول خدا را به اسارت گرفت. ذهبى می‌نویسد: 


عمر بن سعد بن آي وقاص» عن آبیه» وعنه ابنه إبراهيم» وقتادق والزهري. 


١‏ - مقالات و بررسیها دفتر ۶ زمستان ATAF‏ ص ۰ ۹۲ عنوان: «يزوهشى دربارة نامه منسوب 
به امام سجاد عق خطاب به زهرى»؛ محمد حسن زاهدى توجائى 
۲- مستدرک سفينه البحار» ج۳. ص: ١18١»على‏ نمازى شاهرودى _قم؛ كفاية الأثر» ص: ۲۴۲ خزار 


رازی؛ حلية الأبرار» ج۰۴ ص: ۴۳۹؛ بحار الأنوار ج۴۶» ص: ۲۳۲ 


عمر بن سعدء از پدرش روايت نقل كرده و از او پسرش ابراهیم. قتاده و زهرى 
روايت نقل كردهاند. 

آيا جنين کسی می‌تواند مورد اعتماد باشد؟ آيا روايت چنین کسی می‌تواند منبع 
عقائد مسلمانان باشد؟» 


جواب: 
«آن كس كه زروى علم 3 دين آهل بود داند که جواب شبهه‌ات سهل بود.» 


زهری فقط یک روایت از عمر سعد نقل کرده. اين ايراد از آن ايرادهاى تت 
اسرائيلى است كه تابع هيج قانونى ني نيست و اگر بخواهيم اين ايراد قزوینی را یک اصل 
قرار دهيم و بر تمام راويان تعميم دهيم تقريبا هيج راوى نمىماند كه نزد جناب 
توضيح: : طبق عقيدة آخوند د شیعی» اصحاب محمد و كه بيعت خيالى روز غدير را 
ا ی 
را به عنوان دشمن حضرت على معرفى کرده. .١‏ امام ژهری ۲. عروة بن زبير ۳. انس 
بن مالک؛ گذشته از اين سه بزرگوار چنانکه گفته شد تمام اصحاب (لا قليلا) نزد 
آخوند شیعی دشمن اهل بیت به حساب می‌آیند! که در رس آنان خلفای ثلاثه قرار 
دارند. 
حال كه فهميديم نزد آخوند د شیعی. تمام اصحاب دشمن حضرت على و فرزندان ن أو 
هستند. و چنانکه قزوينى نقل 5 از دشمن اهل بيت را مساوى با عدم وثاقت 
دانسته. بايد تمام کسانی که از اصحاب نبی اکرم روایت نقل کرده باشند همه غير قابل 
اعتماد باشند. 
حال ببينيم جه كسانى از اين بزركواران روايت نقل كردهاند. 
كه هيج حتى از شمر و يزيد هم بدتر هستند!ا حضرت على از سيدنا ابوبكر 
صديق «۴ 2 و از سيدنا عمر »۶ ۳ نقل 6 است! همان 


همان عمرى كه طناب به كردن على انداخت و او را كشان كشان براى بيعت 
برد و همان عمرى که به زور و با تهديد, دختر على را به ازدواج خود در آورد! 
فقط اين دو نفر نیستند. بلکه سیدنا على از «انس بن مالک» هم روایت نقل کرده 
دشمنان اهل بيت عليهم السلام محسوب مى شود و در موارد بسيارى عداوت و 
دشمنی خود را با امیر مومنان كه آشکار کرده اسك 
و همجنين از زبير بن عوام « روایت» از طلحه بن عبيد الله «۲ روایت» از ام 
المؤمنين عائشه «۲ روايت» و از عثمان بن عفان «؟ روايت» نقل كرده است. 
حال كه حضرت على از چنین كسانى روايت نقل كرده است. بايد روايات او نيز به 
مانند روايات امام زُهرىء مردود باشد» اما مكر اين قزوينى كه از خود قانون مىتراشد 
خودش می‌تواند تابع قانون خودش باشد؟؟ محال است. 
راستی! یکی از كسانى! كه حضرت على از ايشان روايت نقل كرده است. الاغى 
مشهور و برجسته به نام «عفیر» می‌باشد" که ويا نام اصلی ايشان «عتيق كن شاب 
بْنِ حَنِيقة» ' می‌باشد. ايشان خری سخنگو می‌باشند که جناب کلینی خالق اين خر 
چیزی در این باره ندیدم ولی قرینه ای وجود دارد كه همین الاغ نیز ناصبی است. چرا 
كه نزد ام المومنین عائشه می‌آید و برای او درد و دل می‌کند و نزد رافضیان, ام 
ال غا ای "اميك الاين عق نب تا ده كا براضت مقر ذل 
کرده ... والله اعلم 


-١‏ در بحث حدیث: ما ظنک باثنين الله ثالثهماء جناب قزوینی چنین افاضة فيض نموده که به آن 


نيز خواهیم رسید! 
25 اور كاه کی ی ۱۲۳۷ لاتم و هیا نان امن 
5١0‏ و.. 
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۳- الهداية الكبرى» الخصيبى ص ۸۶ البلاغ 

۴- ناصبی یعنی: دشمن اهل ییت. و ام المومنین عائشه اهل بیت درجه یک پیامیر اکرم است حال 
جه خنده دار می‌شود که بگوییم عاتشه که خود از اهل بيت است. دشمن اهل بيت است!!! 

۵- الهداية الکبری. الخصیبی ص ۸۶ . البلاغ؛ اين الاغ بعد از وفات نبی اکرم خودکشی می‌کند و 
خود را در چاه می‌اندازد!! (مصدر سابق) 


۲- حال ببينيم در لیست شیوخ " امام بنجاد ا چه کسانی هستند. 

مروان بن حکم (۴ روایت). معاویه بن ابی سفیان (۱ روایت)» انس بن مالک (۲ 
روایت) ابوهریره (۳ روایت)» ام المومنین عائشه» عمر بن خطاب و... 

فقت کین ؟ دروا ديق کي ور ماه فان یه ماه روخ العاندهن 1 
آن‌ها روایت نقل کرده است!!! جناب قزوینی معطل نکنید هر جه سریعتر امام سجاد را 
از ليست ثقات خارج کنید! 
۳- در بين شیوخ ابن عباس نيز کسانی چون: ابو سفیان (۲ روایت) صفوان بن 
أمية ١(‏ روایت) معاویه (۴ روایت) ام المومنین عائشه (۲۳ روایت) ابوبکر 
صديق (۱۶ روايت) عمر بن خطاب (۸۷ روایت)!! 
تعداد روایاتی که ابن عباس از حضرت عمر نقل کرده است. ۸۷ روایت است!! و 
کک ع كم انس که ها ای اا وا وای افك رن 
على مىدانند!! 

ونه تنها حضرت على و امام سجاد و ابن عباس از حضرت عمر روايت نقل كردهاند 
بلكه سيدنا حسن و سيدنا حسين نيز از آن بزركوار روايت نقل كردهاند. 

۴- كميل بن زياد فقط از ۴ نفر روايت نقل كرده آن هم از ابوهريره (۷روایت)؛ 
حضرت على (۶). حضرت عمر (۲). ابوذر (۱) 

۵- از خنده آور ترين و در عين حال تأسف بر انكيز ترين مسائلى كه شخص: 
حيرا ب نان كط هدیا كريد ابو ايف كتكرويت نراق ایتک وان خر 
خود را به گرسی بنشاند بزرگان اسلام را تخطته كرده كه از جملة اين بزركان 
«عروة بن زبير» است که قزوينى أو را دشمن اهل بيت می‌داند. اين قسمت 
تأسف بر انكيزش بود اما قسمت خنده آورش اين است كه «امام صادق» از 
همين دشمن اهل بيت روايت نقل كرده است! 

قزوينى روايات زهرى را مقبول نميداند جون او از عمر بن سعد كه دشمن اهل بيت 

است ١‏ روايت نقل كرده و به ادعاى قزوينى عروة بن زبير هم دشمن اهل بيت است و 
مى بينيم كه امام صادق از همین دشمن اهل بيت روايت نقل کرده» در اين صورت بايد 
قزوينى قبول كند كه روايات امام صادق هم مقبول نيست و در اسرع وقت برود و در 


١‏ - منظور كسانى است كه راوى از آنها روايت نقل كرده اشت: 


كتب رجال جلو نام امام صادق بنويسد: «ليس بثقه»! نکتۀ خنده آور ديكرى كه وجود 
دارد اين است که همین امام صادق از امام زهری نیز (۱ روایت) نقل کرده است! 

عکرمه غلام ابن عباس نيز از کسانی است که امام صادق ۲ روایت از او نقل کرده و 
عکرمه نزد شیعیان ناصبی و خارجی است! ' 

۶- اما شیوخ امام مائو در این بین کسانی مانند انس بن مالک هستند که جنات 
قزوینی اين صحابی بزرگوار را نیز دشمن حضرت على می‌داند!! و از ابوهریره 
(۷ روایت) از ام المومنین عائشه ٩(‏ روایت) از عبدالله بن عمر (۵ روایت) و از 
ام المومنین حفصه و صفوان بن اميه و در نهایت. امام زهری نیز از کسانی 
است كه امام باقر از او روایت نقل کرده است!! و همچنین از عروة بن زبیر ۳ 
روایت نقل کرده و همینطور ۱ روایت از عکرمه نقل نموده است! 

۷- گذشته از اينهاء شيخ صدوق. صاحب من لایحضره الفقیه. دومين کتاب معتبر 
نزد شیعه» از ناصبی روایت نقل می‌کرده و آن‌ها را توثیق می‌کرده است. 
چنانکه خوئى می‌نویسد: 

«وأما الطریق الثاني فكل من في السند من الثقاة باستثناء محمد بن علي ماجیلویه» فانه ل 

تثبت وثاقته نعم هو من مشایخ الصدوق (قده) غير آننا قد ذکرنا غير مرة أنه لا ملازمة بين 
کون الشخص شیخا للصدوق وبين وثاقته» فانه (قده) يروي عن النواصب آیضا كالضبي. 


ومن هنا فالطریق الثاني ضعیف آیضا»" 


۱- ممقانی دربارة «عکرمة مولی ابن عباس» می‌نویسد: «علامة حلی در خلاصة رجال در قسم دوم 
کتاب که مختص ضعفا است دربارة وى گفته است: «إنه ليس على طریقتنا ولا من صحابنا وم يرد 
فيه توثيق» = «او بر مذهب ما و اصحاب ما نیست. و توثیق نشده است». کلینی در کافی ضمن 
حدیثی آورده است: «هذا عکرمة في الوت وکان یری رأي الخوارج = اين عکرمه بر عقيدة خوارج 
بوده و بر همین عقیده مرد». خود ممقانی چنین نتیجه گیری می‌کند که «على كل حال فکون 
عکرمة مولى ابن عباس منحرفاً لا يحتاج إلى برهان كا نله على ذلك السید ابن طاووس = به هر حال 
منحرف بودن عكرمه مولى ابن عباس جنانكه سيد ابن طاووس توجه داده است نيازمند برهان 
نیست..!!». (تنقيح المقال فى أحوال الرجال» ج ۲ ص ۲۵۶) 

۲- كتاب النكاح ج ۱ - شرح ص ۴۴۲ الخوئی 


با اين وجود اكر قزوينى هنوز هم بر سر قانون من در آوردى خود هستند بايد بروند 
ونام حضرت على و حسنين و امام سجاد و امام باقر و صادق را از ليست موثقين خط 
بزنند! جرا كه اينان از كسانى كه نزد شيعه به مراتب از عمر بن سعد بدتر هستند 
روايت نقل كردهاند! 

د > جد ا عد جد عاد 

چنانکه عرض كردم امام زهرى فقط یک روايت از «عمر بن سعد» نقل كرده و این 
در بين ۲۵۴۸ روايتى که امام زهرى نقل كرده اصلاً به حساب نمی‌آید. جرا که امام 
زهرى ۵۰۱ شيخ شناخته شده دارد كه از آنها روايت نقل كرده و همجنين ۶۶۲ نفر 
از امام زهرى روايت نقل كردهاند. 

در بین ۲۵۴۸ روایتی که امام وهرئ نقل کرده. یک روایت اضلاً به حساب نمی‌آید؛ 
آن هم در حالی که در بين ۲۵۴۸ روایت. ۳۸ روایت را از امام سجاد نقل کرده است! 

تا اینجا اين شبهه که امام زهری دشمن اهل بيت بوده زائل شد و حق واضح گشت. 

چنانکه در صفحات گذشته خواندید. محقق شیعی «محمد حسن زاهدی توجائی» 
نسبت دشمنی زهری با اهل بيت را مردود می‌دانست و به اضافة ایشان. آيت الله خوئی 
که از متشددین در علم رجال به حساب می‌آید در اين باره می‌نویسد: 

(و د بها ذکرنا يظهر أن نسبة العداوة إليه على ما ذکره الشیخ لم تدم تثبت بل الظاهر عدم 
صحتها» ' 

باقر شريف قرشى نيز مىنويسد: «زهرى محمد بن مسلم قرشى معروف به زهرى 
فقیه. یکی از پیشوایان برجسته و عالم حجاز و شام از كسانى است که به امام ات 
اخلاص داشت و سخت علاقه‌مند بود. سخنان ارزشمندی را درباره امام ګګ گفته که 
جمع بوده. از جمله می گوید: 

الف - «هیچ فرد هاشمی را همجون على بن حسین ندیدم.» ۰ ب< «هیچ مرد 
قرشی را پارساتر و بالاتر از امام سجاد تن ۰ - «روز قیامت. منادیی ندا 
بن حسین الا بپا می‌خیزد.»... ط - «از زهری پرسیدند: زاهدترین فرد دنیا جه کسی 


۱- معجمرجال الحدیث ج: ۱۶ ص: ۱۸۳سید خوئی؛ مرکز نشر آثار شيعه _قم 


است؟ گفت: على بن حسين اتَكل.».... يقينا زهری اين مطالب را بر زبان نياورده مگر 
پس از ارتباط زياد با امام الا و معرفت كامل به اوصاف آن حضرت و آشنايى با خلق و 
خوى والا و صفات برجسته امام. و شيفتكى وى تا بدان جا رسيده بود كه هر وقت به 
ياد امام می‌افتاد كريه می کرد و می‌گفت: زین العابدين.»' 

وى در بابى تحت عنوان: «اتهام زهرى به دشمنى اهل بيت » مى نويسد: 

شيخ طوسى در كتاب رجال خود بصراحت می‌گوید زهرى از مخالفان اهل 
بیت بوده است و اين مطلب را چند تن از بزرگان نقل کرده‌اند. جز اين كه مصادر 
و منابعى كه در دسترس ماست و در آنها بسيارى از شئون و احوال او را نقل كردهاند 
هيج رويدادى را كه دليل دشمنى وى با اهل بیت 2 باشد نقل نکرده‌اند و آقاى خوئی 
مىكويد: و از آن جه ما كفتيم روشن مىشود كه نسبت دشمنی وی با اهل بيت 2 
مطابق كفته شيخ طوسى به ثبوت نرسيده بلكه ظاهر عدم صخت آن است. (معجم رجال 
الحديث: ۱۱۶ ۲۰۲:)» ۲ 

گذشته از این‌ها کسانی از علمای شيعه هستند که «زهری» را شيعه می‌دانند! و 
روایاتش را مؤثق می‌نامند. که ان شاء الله کمی جلوتر به آن نيز اشاره‌ای خواهیم 
داشت. 


اكنون بيردازيم به سرى دوم از سرى ايرادات قزوينى بر امام زهرى: 


قزوينى: زهری. عضو كروه جعل حديث بنى اميه بود!! 

قزوینی: «زهرى از كسانى است که در دربار بنى اميه. عضو گروه جعل حديث بوده 
است؛ چنانجه ابن عساکر از عالمان بزرگ اهل سنت در کتاب تاريخ مدینه دمشق 
می نویسد: 

جعفر بن ابراهيم جعفری می‌گوید: در حال شنيدن حديث از زهرى بودم. ناكهان 
زن كهن سالى آمده و كفت: اى جعفرى از زهرى حديث نقل نكن. جون به بنى اميه 
كرايش يافته و جوائزشان را دريافت كرده است! كفتم: اين زن كيست؟ زهرى كفت: 


-١‏ تحليلى از زندكانى امام سجاد ال (ترجمه شده به فارسى) ج۱ 191- ۱۹۳ باقر شريف قرشىء 
مترجم: محمدرضا عطائى _ مشهد 
۲- تحليلى از زندكانى امام سجاد ال ج۲ ص ۵۸۵ - ۵۸۶ 


أ وو کر پات تدك مخف کو ف ا ورا كه هات ال محمد ١.‏ 
كتمان و ينهان می كنى!.» 

جواب: 

اولاً: اينكه حكام بنى اميه اشخاصى را اجير می‌کرده و به آنها يول میداده‌اند تا 
روايت بسازند از جمله دروغهاى شاخدار روافض و بعضى از معتزله جون اسكافى 
است. بلكه در طول تاریخ. دروغكوترين كسانى كه به جعل حديث كمر بسته بودند. 
همین رافضيان بوده‌اند. و برای اثبات اين امر كافى است كه شخص عاقلء معتبرترين 
كتاب شيعيان يعنى الكافى را ورق بزند تا ببيند كه چگونه در هر چند صفحه از آن 
کتاب. ائمة شيعه شق القمر و بالاتر از شق القمر می‌کنند! 

ثانیا: در هیچ جای روایت بالا گفته نشده که امام زهری جاعل حدیث بوده است و 
نمیدانم كه جناب قزوینی سواد ندارد که متن را به خوبی بخواند يا عقلش چلاق است 
که نمی‌فهمد. روایت در جه مورد سخن می‌گوید! 

اهأ قر مایت بآ نوات کو سهد وهو كنا كارا اقا ات اكد هآ 


را بررسى كنيم. 


سسله رجال اين روايت بدين ترتيب است: 3 خبرتا و الْاسم رَاهِرٌ بْنُ طاهره أنا و 
سَعْدٍ محمد بن عبّد اومن آنا السّيّدُ ابو اسن مد بن علع بن اسن نا لان بن خد 


وم و ه و 


ا حافظ نا محمد بن إسْحَاقٌ اف نا ٍستاعیل بن أي اوس نا جَعْمَرُ ین راعيم ابقر 
قَالَ: كنت عند الزهری...» 
در اين بين جند اشكال وجود دارد. 


-١‏ اسماعيل بن ابی اویس, او از رجال بخارى است و توثيقات اندکی در مورد او 
آمذه: اما اکتر علما اور اضعیف و ملظ وبعضا کذاب:و خعال داسته‌انة: 


-١‏ قال معاوية بن صالح» عن يحبى: أبو آویس وابنه ضعیفان.... وقال النسائی: ضعیف. وقال فى موضع 
آخر: ليس بثقة.... وقال الدارقطنى: لا أختاره فى الصحيح. 

۲- و قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد» عن بحيى: خلط يكذبء ليس بشىء.... وقال أبو حاتم: محلة 
الصدق» وكان مغفلا... 


(رجوع شود به شرح حال او در تهذيب الكمال للمزى و تهذيب التهذيب لابن 
حجر) 
۲- جعفر بن ابراهيم جعفرى كه مجهول الحال است! (فقط يحيى بن ابی طى او را 
شيعه می‌داند!!) 
خود رقيه بنت مسلم (خواهر زهرى) مجهول الحال است و اين جعفر بن ابراهيم 
مجهول الحال (در موضعى ديكر) از همين رقيه بنت مسلم مجهول الحال روايت نقل 
كوه ابتك 
9ك اشکال تويكو انق روایت این ايك که‌سلیمان ناحيف متوفای سال ۳۶۶ است 
او از محمد بن اسحاق نقل م ىكند و محمد بن اسحاق متوفای ۲۳۶ است؛ و 
حتی اگر فرض کنیم سلیمان بن احمد روز وفات محمد بن اسحاق به دنیا 
آمده بايد سنش را در وقت فوت ۱۲۴ سال فرض كنيم!!! که بسیار بعید است و 
اگر بعید هم نباشد. نوزاد ۱ ساله که نمی‌تواند روایت تقل کند. حداقل ۲۰ 
سالش بايد باشد و اگر بخواهیم او را در زمان فوت محمد بن اسحاق ۲۰ ساله 
فرض کنیم سنش را به وقت فوت بايد ۱۴۴ ساله فرض کنیم که اين دیگر بعید 
اندر بعید است. 
تا اینجا فهمیدیم که این روایت از لحاظ سند سراسر اشکال است. اما از لحاظ متن: 
در کل» در اين روایت جعلىء دو نکته آمده است. 
-١‏ امام زهری در دربار بنی اميه بود ۲. امام زهری فضائل آل محمد را کتمان 
می کرد. 
در مورد بند ۱ عرض می‌شود: بله امام زهری در دربار بعضی حکام اموی رفت و آمد 
داشت. اما آیا این جرم است؟ اگر جرم است برای ائمه و علمای شيعه هم هست جرا 
که آنان نیز در دربار بعضی حکام ظالم زفت و آمد داشته‌اند به زبانی دیگر: «اين 


۱- و قال الدولابی فى «الضعفاء »: سمعت النضر بن سلمة الروزی یقول: ابن أبى آویس کذاب. كان 
يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب.... وقال ابن حزم فى «المحلى»: قال أبو الفتح الأزدى: حدثنى 
سيف بن محمد أن ابن أبى أويس كان يضع الحديث... وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد» عن يحبى: 
خلط یکذب. ليس بشىء 


۲- تفصيل اين بند. خواهد آمد. 


كناهى است که در شهر شما هم می‌کنند!» اما امام زهرى شخصى نبود كه خود را 
بازيجة دست حكام كند و به قول رافضى (كه همه را به كيش خود يندارد) براى يول 
حديث جعل كند و فتوا دهد! 

در كتب فريقين آمده است و شيخ محمد جواد خمينى شيعى می‌نویسد: «زهرى بر 
وزن (قفلى) مىكويد: من نزد وليد بن عبد الملک بودم. وليد به من كفت: آيا مقصود از 
(لَّذِي وَل كِبَهُ) كه ترجمه شد: على است؟ كفتم: نه! زيرا سعيد بن مسيب و عروة بن 
زبير و علقمة بن وقاص و عبد الله بن عتبة بن مسعود عموما برای من گفتند: ما از 
عايشه شنیدیم که می گفت: مقصود از (الذى تون کنره) عبد الله بن ابى بر وزن (رقيه) 
E.‏ انار فى از را رت 
حك عنام يه وى كلك رامن هيات | منطو ار بزالدى كول کک 
الله ماني اس هجام كفك دوع کی يلكة کو على ف ای الم اک 
زهرى كفت: اى بىيدرا آيا من دروغ مىكويم!؟ به خدا سوكند كه اكر منادى از آسمان 
ندا كند. خدا دروغ را حلال كرده باز هم من دروغ نكفته و نخواهم گفت: زیرا: عروه؛ و 
سعید. و عبد اللّه. و علقمه برای من نقل كردند كه عايشه مىكفت: منظور از (الّذِي 


کی ANE‏ انس ات :0 


۱- امام زُهرى هر چند در دربار بنی اميه رفت و آمد داشته اما خود را به آنان 


نفروخته بود و نفس خود را خار نکرده بود. 


-١‏ تفسیر آسان (فارسی)» ج۰۱۴ ص: 55 ۰ محمد جواد نجفی خمینی؛ تهران؛ الامام الصادق و 
تاه لهس رن ادي یی خن شيعن ل یلص عن سره اش 
الأعظم. مرتضی العامة بح ۱۲.ص:۲۷۶ _قم؛ و در کتب اهل سنت: تاریخ الاسلام. الذهبی,ج۸.ص: 
۵ - ۲۴۶ - بیروت؛ تاریخ دمشق ابن عساکر ج ۵۵ ص ۳۷۱ دار الفکر - بیروت؛ در الدر 
المنثور سیوطی, ج۰۵ ص: ۲۳ _قم؛ روح المعانی آلوسی ج ص: ۲۱۳ _ بیروت؛ فتح لقدیر 


شوکانی. ج۴. ص: ۱۸ - ۱۹ _ بیروت و. .. (فقال: يا اب شِهَابٍ مَن الَّذِي توق کر فَقَالَ: ا 


6 ره يه 6ر5 


قَالَ: كَذَبْتَ هو عل. قال: أ ا أَحَذِبٌُ؟ لا أبالكء واه ای شناد من اس ء أذالله فد أخل الكدت ما 


كَذَبْتٌ خد عة وَسَعِيدٌ وَعبداللهَ وَعَلْقَمَةٌ عَنْ عَايِسَةَ 9 الي ول که عبدالله ب ار 


۲- اگر امام زهرى جاعل حديث بود يا اينكه به دلخواه حكام فتوا می‌داد. غير 
ممكن بود كه در اين مورد با حاكم وقت مخالفت كند, آن هم به آن طرز و به 
آن شدت! 
۳- اگر امام زهرى دشمن حضرت على و فرزندان ايشان بود. به جاى اينكه با 
حاكم مخالفت کند. بايد آن را تأييد م ىكرد نه تکذیب؛ اينجا سخن امام 
اوزاعى 4 راست می‌آید که فرمود: «ما ادهن ابن شهاب قط للك دخل عليه» أ 
«ابن شهاب هرگز با هيج يادشاهى که به دربار وی وارد می‌شد مداهنه و سازش 
نكرد» 
يس تا به اينجا فهميديم كه امام زهرى بر خلاف اشخاصى حون «محقق كركى» و 
«مجلسى» و «نصير الدين طوسى» و دیگر علماى دربارى شيعه كه دين را به دنيا 
فروخته‌اند. دين فروش و بازيجة حكام نبود. 

اما ايراد دوم اين بود که امام زُهرى فضائل آل بيت را كتمان می‌کند. اما آیا واقعاً 
جنين است؟ 

چنانکه در صفحات گذشته ازقول علماى شيعه آورديم او به كثرت از امام 
سجاد اه تعريف می کرده و فضايل او را نشر داده تا جايى كه لقب «زين العابدين» را 
او به امام سجاد داده است! 

دكتر سيد حسين محمد جعفرى می‌گوید: «فقيه بزرگ و محذث كرانقدر ديكر زمان. 
الزهری يار نزديك و ستايشكر زین العابدين اط بود. زهری. نام پرافتخار زین العابدين كع 
(زينت يرهيزكاران) را بخاطر عبادت فوق العاده زياد آن حضرت بدو داد " 

از كفتة «دكتر سيد حسين» كه از علماى شيعى است چند نكته اخذ می‌شود: 

١‏ - «امام زهری فقيه و محدثى گرانقدر است» و اگر امام زُهرى جاعل حديث بود 
اين عالم شیعی» به هيج وجه او را بزرگ و گرانقدر معرفى نمىكرد! 

۲- «زهرى يار نزديك امام سجاد است» ولى قزوينى او را دشمن اهل بيت 


۲- تشيع در مسير تاريخ ص۲۸۷ دكتر سيد حسين محمّد جعفری» مترجم: دكتر سيد محمد تقى 
آيت اللهى؛ تهران.ط ۱۱ 


۳- «امام زُهرى ستايشكر امام سجاد است» ولى در روايت جعلى كه قزوينى نقل 
کرد. امام زهرى متهم به كتمان فضائل اهل بيت شده بود ولى ديديم كه اين 
عا شينف يناف افر شقان كر آمام تساه مره اند 
۴ امام ھر نها ا نيا فكو امام ساد ات بلکة لقن توي العایدین »را تیه از 
به امام سجاد داده است! 
همین اندازه کافی است تا ثابت شود که ادعای قزوینی در مورد دشمنی امام ژهری 
با اهل بيت و همچنین کتمان فضائل آل بيت و همچنین جاعل بودن امام ژهری. 
باطل گردد؛ اما برای اتمام حجت ببينيم جناب قزوینی دیگر جه ایرادی گرفته است! 

قزوینی: «ابن حجر در ترجمه اعمش می گوید: 

حاکم (نیشابوری) از ابن معين نقل کرده است که: بهترین سند اين است که 
عمش از انراهیم از علقمه و او اه ید الله نفل ك شعصی از آوپننید: آعمش مل 
زهری است؟ ابن معين گفت: بیزازم از اين که اعمش مثل زهری باشد؛ چرا که زهری 
دنبال مال دنيا و گرفتن جایزه بود و برای بنی اميه کار می‌کرد؛ اما اعمش فقیر و 
صبور بود و از فرمانروایان دوری می‌کرد. اهل ورع و عالم به قرآن بود. 

و همچنین ذهبی در سير اعلام النبلاء می‌نوبسد: 

«کان رحمه الله حتشا جلیلا بزي الأجناد له صورة كبيرة في دولة بني أمية». 

زهرىء دارای مال و ثروت زیادی بود و در حکومت بنی اميه اسم و رسمی داشت.» 

خواف: 

سلسله رجال اين روایت بدين شکل است: ‏ تس بن عبدالله الصَّيْرَةٍ 

مد بن اد د الدُوريٌ» بحلب. تاك أيه 
د حجاج! بن ن الشاعرء ال م با 
در اين بين: «الحُسَيْنُ بن عبدالله لس" مجهول است. در كتب تراجم ذكرى از او 
نيست و جالب اين است كه به غير از اين روایت» هيج روايت ديكرى را نقل نكرده؛ و 
جالبتر اين است كه او نيز از شخصى به نام «مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الذُورى» روايت كرده كه 
او نيز مجهول است و به جز اين روايت هيج روايتى نيست كه او جزء سلسله رجالش 


باشد!! 


۹4 


و حدئنی 
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راوى بعدى «أَحْمَدُ بن الْقَاسِم بْنِ نَضْرٍ بن ُوشت» می‌باشد كه جنانكه در تاريخ 
بغداد آمده: شخصیتی مورد ا است اما ھر ین کسایی كه اذاوتزوايت كردوائد 
شخصی به نام «محمد بن حمدان» وجود ندارد؛ اصولاً ایشان از راویان قلیل الروایه 
هستند و فقط ۲ نفر از او روایت نقل کرده‌اند كه همانطور که گفته شد. «محمد بن 
حماد» جزء آن ۲ نفر نیست. 

به این ترتیب اين روایت از ارزش می‌افتد و فاقد ارزش علمی است. اما اينكه در اين 
روایت جعلی از قول ابن معین 2 گفته شده که امام ژهری دنبال مال دنيا و گرفتن 
جايزه از بنى اميه بوده است. 

این گفته (هر چند فاقد ارزش علمی است) از چند حالت خارج نیست. 

-١‏ «امام ژهری برای ارضاع هوس‌های حکام حدیث جعل می‌کرده و در عوض 
يول و مال دریافت می‌کرده» که چنانجه قبلا گذشت اين ادعا كاملا باطل و 
خلاف اتفاق اهل سنت بر ثقه و امام بودن» امام زهری است. چنانکه حافظ ابن 
حجر عسقلانی و بدر الدين العینی در مورد امام زهری می‌نویسند: «الفقیه 
الحافظ» متفق على جلالته واتقانه»؟ 

۲- «امام زهری احادیث صحیح را نقل می‌کرده و بنا بر قرآن و سنت فتوا میداده 
به همین دلیل به او جایزه می‌دادند و او نیز قبول می‌کرده» که هر چند اينكه 
امام زهری از حکام بنی اميه جایزه دریافت کرده باشد. ثابت نیست. اما 
بالفرض که صحیح باشد اين چیز عجیبی نیست چرا که ائمة بزرگوار شيعه نيز 
چنین می کرده‌اند. 


ائمة شيعه از حکام هدیه و جایزه دریافت می كرد ند! 
امام حسن و امام حسین علیهم السلام با وجود اينكه بسیار ثروتمند بودند» از 
معاویه جایزه و يول دریافت می کردند. 


وس لسن بخ SENE‏ رسای تاره ا 
بدر الدين العینی 


امام حسن اطا آنقدر ثروتمند بود كه بنابر روايت شیعه. زنى را به همسرى گرفت 
وبراى او صد كنيز كه هر يك هزار دينار همراه داشتند فرستاد!! (جمعا صد كنيز و صد 
هزار درهم!) 

«أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)» أنه قال: «تزوج الحسن بن علي (علیهما السلام) 
امرأة» فأرسل إليها بمائة جارية» مع كل جارية ألف درهم»». ' 

و عين همین روايت در مورد امام حسين آمده است: «وعن ابي جعفر محمد بن 
علي اك أنه قال: تزوج الحسين ابن علي اكا امرأة فأرسل إليها بهائة جارية» مع كل جارية 
ألف درهم.»" 

روايت ديكرى كه ثروت حسنين را نشان ميدهد روايتى است كه طبق آن حسنين 
و عبد الله بن جعفر مال بسيارى به يك ييرزن' می‌دهند. جنانكه ابن شهر آشوب 


می‌نویسد: 
و جَعْمَر ال في حَدِيثٍ طریل... ا اه اه اة واعغطاها آلف 
دیثار وبَعَتّ مَعَهَا رشولا ٍل اسن فَأَعْطَامَا مثل ذَلِكَ نم بَعَتَهَا ٍل عبدالله بن جَعْمَرِ 


َأَعْطَامًا مت دَلك»" 
يعنى: «امام حسن الط هزار كوسفند و هزار دينار يول به آن ييرزن داد و امام 
حسین و عبد الله بن جعفر نیز چنین کردند» کیا ۲ هار كوسقه و۳ هوا جار 


۱- مستدرک الوسائل النوری = ج ۱۵ - ص ۷۰ بحار الانوار مجلسی ج ۴۳ ص ۳۴۹ مناقب أبن شهر 
آشوب ج ۴ ص ۲۰ و در کتب اهل سنت: مجمع الزوائد هیثمی ج ۴ ص ۲۸۴ _بیروت و میگوید: 
«رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح» 

۲ دعائم الاسلام ج۲ ص ۰۲۲۲ قاضی نعمان مغربی (م۲۶۳ه) _قاهره؛ فرهنگ جامع سخنان امام 

۴ بنا بر روایت اين پیرزن طی ماجرایی از اين سه در خیمه‌اش پذیرایی کرده و بعد فقير شده است. 

۴- المناقب. ابن شه رآشوب.ج۴.ص: ۱۷ قم و همچنین در: جلاء العیون. المجلسی.ص:۴۰۹ 72 قم 
ط۹٩‏ زندكانى دوازده امام اکا ج۲ ص ۳۳ هاشم معروف الحسنی. مترجم محمد مقدس _تهران 


وأ اغجاب أت که کون اماه سيق زميق داشفقة: که یک ميليون ديناز 
مىارزيده!اء بخوانيد سخنان امام حسين را با عمر سعد: «قال عمر: أخاف أن تهدم داري 
قال الحسين: أنا أبنيها لك فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعتي قال عليه السّلام: أنا أخلف عليك 
خيرا منها من مالي بالحجاز ويروى أنه قال لعمر: اعطيك (البغيبغة) وكانت عظيمة فيها نخل 
رون وا 

یعنی: «عمر بن سعد گفت: می‌ترسم خانه مرا ویران 5 کنتن. حسین اقلا فرمود: من 

آن ۲ برایت بنا خواهم کرد. گفت: می‌ترسم اموال مرا بگیرند امام لتكلا فرمودند: من از 
مال خودم در حجاز بهتر از آن را به تو خواهم داد و روایت شده که امام الا فرمودند: 
من (بغيبغة» را به تو می‌دهم که ملک بسیار عظیمی بود و معاویه حاضر شده بود به 
يك میلیون دینار آن را از امام لا بخرد و امام به او نفروخته بودند..» ۲ 

و «گویند: عبد الرحمن سلمی به فرزند امام حسین ال سوره حمد را آموخت. 
چون آن را بر يدر قرائت کرد حضرت لغلا به آموزگار او (عبد الرحمن). هزار دینار» و 

۳ ۳ ۲ ۳ 

هزار حله, عطا فرمود و دهان او را پر از گوهر نمود» 

با این وجود و با داشتن چنین ثروتی آنان شخصا به شام می‌رفتند و از معاویه مال 
بسيار 9 هدایایی دریافت می کردند! 
مى نويسد: «فكان معاوية يعطيه لذلك في كل سنة مائة ألف دينار غير الهدايا والتحف»؟ 

يعنى: «يس معاويه هر ساله به غير از هدايا و تحفدهاء صد هزار دينار به امام 
حسن امل می داد». 

مجلسى روايت طويلى را از لوا ل o‏ 
است: «قَصَحِكَ مُعَاوِيَةٌ وقال يا اب أخي بني أن عَلَيْكَ 


-١‏ مقتل الحسين 84 المقرم ص ۲۱۲ عبد الرزاق مقرّم_ بيروت 

۲- ترجمه مقتل مقرم.ص:۰۱۲۲ عبد الرزاق مقرّم» مترجم محمد مهدى عزيز الهى كرمانى_قم 

۳- فرهنگ جامع سخنان امام حسين الا ص:۰۴. جمعى از نویسندگان: مترجم على 
مؤيدى_تهران 

۴- مناقب آل محمد. الموصلى ص ٩۳‏ _بيروت 
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ال ماه آلب- فقال قد مرا لَك لاناة آلف- ماه منها لِدَيْنِكَ ومائةٌ مهف هل 
بَيْتِكَ- ومِائَة حاص تس فَقَمْ مكرما اقيض صلّك..» 
يعنى: «معاويه خنديد و گفت: پسر برادرم شنيدهام قرضى بعهده داری» مبلغ آن 
چقدر است؟ حسن گفت: صد هزار دینار. معاویه گفت: يس دستور می‌دهیم سيصد 
هزار دینار تقدیم کنند. صد هزار برای وام, صد هزار برای اهل بیتت و صد هزار دینار 
ے 5 8 5 5 9 ۲ 
دیگر مخصوص خودت با نهايت اكرام اين جايزه را بپذیر.» و سبط بن جوزى از 
۵ میلیون درهم به امام حسن بدهد. 
در روايتى با تنمت صحيح نزد شيعه» آمده است: 
ا ای عليهها لامک ادن جوا ماه 
یعنی: : «امام صادق اكلا از پدرش امام باقر ال روايت كرده است كه فرمود: حسن و 
حسین علیهما السلام جوایز و هدایای معاویه را کول هی کر دند محمد باقر مجلسی * 


۳ ۶ ۷ 5 
و محمد تقی مجلسی و حسین بن محمد بحرانی روایت را موثق کالصحیح يا صحیح 


۱- بحار الأنوار» المجلسی ج۴۴ ۱۰۹-۱۰۸ _تهران؛ حياة الامام الحسن بن على ام الفرشی» ج ۲. 
ص:۲۲۴ _بیروت 

۲- زندگانی حسن بن على اط ج۲ ص۳۹۸ - ۳۹۹ _ باقر شریف قرشی» مترجم فخر الدین حجازی 
_تهران؛ زندگانی حضرت امام حسن امه ترجمه بحار الأنواردص:۱۰۹ - ۱۱۰ 

۳- (قال الشعبي: صا حه على أن يأخذ من بيت الال بالكوفة خمسة الف الف وان لا یسب علیالتلا و..) 
(تذكرة الخواص» سبط بن الجوزي ص ۱۸۰_قم) 

۴- تهذيب الأحكام. ج۶» ص: ۳۲۷؛ تذكرة الفقهاء (ط.ج) ج ۱۲ ص ۰۱۵۲ علامه حلى _قم؛ مسند 
الإمام الصادق کج ۱۲»ص:۴۱۲» عزيز الله عطاردى _تهران 

۵- ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج۱۰. ص: ۰۲۸۸ محمد باقر مجلسى 

۶- روضة المتقین فى شرح من لا يحضره الفقیه.ج ۶ ص: ۰۴۸۷ محمد تقی مجلسی 

- الانوار اللوامع فى شرح مفاتیح الشرائع (للفیض). ج ۰۱۱ ص:۰۵۶ الحسین بن محمد آل عصفور 

البحرانی 


و همجنين در يايان يك روايت طولانی كه طبرسى و مجلسى آن را از سّليم بن 
قیس نقل کرده‌اند. آمده است: افلا سح ماويه آمر ِكل مهم يال آلف وِزهم- غَيرَ 

یعنی: «چون معاویه از حضرت امام البریه و از عبداللّه بن جعفر بن آبی طالب و 
عبداللّه بن عبّاس و فضل اين سخنان كوش کرد صد هزار درهم به هر يك ايشان جوایز 
وأا ذاه ما یت ماه و افا معي ایشا نسم وله بعش هر 
یک اين سه سرور را هزار هزار درهم " داد.» ۲ 

و جالب اين ماجرایی است که بين دو عالم شیعی, «محقق کرکی» و شيخ قطیفی 
رخ داده چنانکه» «افندی» می‌نویسد: «آن كاه که قطیفی در كربلا و یا نجف اشرف به 
سر می‌برده. محقق کرکی, که برای زیارت رفته بود» با او ملاقات می کند. همزمان شاه 
طهماسب هدیه ای برای قطیفی فرستاده بود. ولی او عذر خواسته و آن را نپذیرفته 
بود. محقّق کرکی در اين باره به او گفت: اين کار درست نبوده است و با اين کار به 
حرام. یا مکروه افتاده‌ای؛ زیرا امام حسن مجتبی ام هديه معاویه را پذیرفت. پیروی از 
امام ا يا واجب است و يا مستحب و ترک آنء يا حرام است و يا مکروه. اين سلطان؛ 
بی‌گمان, بدتر از معاویه و تو بهتر از امام مجتبی ال نیستی!» "پس تا اینجا ثابت شد 
که مام تحن و امام سين ا هندية و پول درياقت من كردتن و الب اجات كه 
«محقق كركى» می گوید: رد كردن اين هدایا یا مكروه است و يا حرام!!! 

تا به اينجا فقط از حسنين سخن كفتيم و برای اتمام حجت مختصرى نيز از ديكر 
ا 


-١‏ الاحتجاج. الطبرسىءج ۲.ص:۲۸۸ _ مشهد؛ بحار الأنوارء المجلسیج ۴۴.ص:۱۰۲ تهران 

۲- يعنى يك ميليون درهم 

۳- ترجمه و شرح الاحتجاجءج ۲.ص:۸۸ - ۸٩‏ مترجم نظامالدين احمد غفارى مازندرانى (قرن ۱۰) 
_تهران 

۴- رياض العلماء و حياض الفضلاءء ميرزا عبداللّه افندى ص ۵۲. بنياد پژوهش‌های اسلامی آستان 
مقدس رضوى مشهد؛ تاريخ ادبيات در ايران» جهبخش١.‏ ص: ۰۱۷۷ دكتر ذبيح الله صفا 
_تهران»ط۸؛ صفويه در عرصه دين فرهنگ و سياستء ج١.,‏ ص: ۱۷۲ حجة الاسلام رسول 


جعفريان _ تهران 


اجان تور هر اه بو لقاع هافن كف واس ههور عیاش 
روايت جنين آمده آنتیش* «فقَال N‏ يا لام ا ي الْعَالِيَةِ- كَأَنَاءْ 5 فَجَعَلٌ نتله 


رس سم 


م دَهَمَإِلَيِْ أَرْبعَةَ آلافی- ودعَا بدا چا قَجَعل بر ل- دم فد إل آن اتی با بل عند 


مو هو كدر 


یرو فرکب جعفر بن حَمع)' 

يعنى: «در اين موقع منصور كفت: غلام! عطر بیاور. (منصور) با دست خود سر و 
صورت امام را معطر نمود و چهار هزار دينار تقديم كرده دستور داد مركب سوارى امام را 
بياورند پیوسته دستور ميداد جلو بياورند تا مركب را جلو تختش آوردند حضرت صادق 
سوار شد.» " 

اما در مورد امام موسى كاظم لكك در روايتى طويل آمده است: 

«مأمون كفت: روزى هارون به حج رفت و من با وى بودم. جون به مدينه آمد 
بفرمود که مگزارند كه کسی در پیش وى آید الا ابناى مهاجر و انصار و بنى هاشم. و 
هر يكى را عطايى دادى ينج هزار دينار تا به دويست دينار به قدر شرف و مرتبت. تا 
روزى موسی ال در آمد حاجب اجازت طلبيد. قوّاد و اولاد را كفت به ادب باشند. 
مردى را ديدم پیر به عبادت كهنه شده. نور عبادت خدا از وى ظاهرء بر خر سوار. چون 
عزم كرد كه پیاده شود. رشيد آواز به وى كرد و سوگند داد كه: بيا همجنان. بيامد به 
بساط يياده شد. و حجاب به اجلال و اكرام او را در آوردند تا به كنار بساط استقبال وى 
كرد و بوسه بر دست و جبهه وى مىداد. و وى را در صدر بنشاند بر خويش و حالها 
يرسيد و از عيالاتش خبر كرفت. كفت: يانصد تن عيال منند. كفت: خرج ايشان دارى؟ 
كفت: به اقتصاد و قناعت. و از ضياع يرسيد. كفت: سالى دخل مى باشد و سالى نه. كفت: 
اولاد تو جندند؟ كفت: 

سى پسر. گفت: قرض دارى؟ كفت: ده هزار دينار. گفت: دختران را به شوهر دادى؟ 
كفت: نه؛ براى قصور دست و اسباب. هارون كفت: قروض تو ادا كنم و بنات تو را جهاز 
كنم و به شوهر سيارم. امام الا ثناى وى بكفت. 

و هارون با وى برخاست و يسران را فرمود كه جامه وى بر خر راست كنيد و در 
ركاب وى برويد. مأمون و مؤتمن و محمد و باقى فرزندان و حجّاب را فرمود كه با وى تا 


به خانه بروند. و موسى اك هر ينجشنبه به هارون رفتى و فرمودى: طاعة السّلطان للتقيّة 


۱- بحا 00 000 


واجبة. و اين حديث رسول است. به آخر دويست دينار به وى فرستاد و وعده داد كه 
دیگر از بغداد به تو ف 
طبق اين روايت امام كاظم نه تنها از هارون الرشيد پول وهديه دريافت كرده بلكه از 
او تعريف كرده و هر ينجشنبه به دربار او می‌رفته است! ودر روايت ديكرى آمده كه 
ا ۲ ۱ 
مهدى عباسى سه هزار دينار به امام موسى كاظم داد . و طبق روایتی» هارون الرشيد 
هه ۳ 
برای امام موسی کاظم فرستاد و او نیز قبول کرد. و در روایتی در مورد امام 
کاظم تلا و هارون الرشید. چنین آمده است: « ام هارون پرسید: چرا دخترها را با 
پسر عموها و سایر افراد هم شان خودشان تزویج نمی‌کنی؟ 
امام پاسخ داد: دستم خالی است. هارون پرسید: راجع به زمین‌ها چی؟ امام پاسخ 
داد: بعضی سال‌ها در آمد و محصول دارد و بعضی اوقات ندارد. هارون پرسید: آیا 
بدهکار هستی؟ امام پاسخ داد: بلی. هارون پرسید: جقدر است؟ امام پاسخ داد: ده 
هزار دینار. هارون گفت: ای پسر عموء من مقداری يول برای ازدواج پسران و دخترانت 


امام از او تشکر کرد و گفت: ای پسر عمو. صله رحم به جای آوردی و از اين نیت زیبا 
خدا خرسند است. خون خویشاوندی به هم مرتبط است و قرابت نزدیک است و نژاد یکی 


صورتش را بوسید. سپس به فرزندانش رو کرد و به آن‌ها گفت: ای عبد الله و ای 


١‏ - مناقب الطاهرین (فارسی). ج۲ ص ۷۵۲ - ۷۵۴»عماد الدین طبری (م قرن ۷) _ تهران 

۳ حيات فکری و سياسى ائمه» ص ۶ — TAY‏ رسول جعفریان _قم؛ ودر ياورقى ارجاع داده به: 
حياة الامام موسی بن جعفر الا ج ۱> ص FAF‏ (از نور الابصار ص ۱۳۶)؛ تاريخ بغداد. ج ۳ص 
الكامل فى التاريخ» ج 532 ص 34 مرآة الجنان» ج 2 ص ۳۹ تتمة المختصرء ج 5 ص 1° 
شذرات الذهب. ج ۱ص ۳۰۴ 

۳- آثار الأحمدى (فارسی) ص ۴ ۰۵۲ الأستر آبادی (م قرن ۱۰) _تهران 


محمد و ای ابراهیم. دنبال عمو و مولايتان برويد و ركاب او را بكيريد و لباسش را 
ببارانيه وتا مت لش أو را مقافت ایس 


حتی در روایتی آمده است که امام کاظم اه به هارون الرشید می‌گوید: فدایت 
شوم!! بخوانید: (إِنَّ الرّحِمَ ذا مت الرَحم رت واضطری قتاولني يدك جعلني الل 


م 
رم 


فِدَاكَ ال اڏن دوت مِنْهُ فد پيڍي نم جَذَبني إِلَ نَفْسِهِ وعانقيي طویلا نم تَرَكَنِي وقال 
اجلِس يا مُوسَى)' 

يعنى: «(امام كاظم از قول نبى اكرم فرمود) خويشى و رحم هر كاه نزديك شود 
خويش و رحم را قرابت و خويشى بحركت و هيجان مىآيد يس دست خود را بسوى من 
دراز كن فداى وجودت هارون كفت نزديك بيا من نزديك او رفتم دست مرا كرفت و مرا 
بخود جسبانيد و معانقه ' طولانی با من نمود يس مرا واكذاشت و كفت ای موسى 
بنشین» 8 

در مورد امام رضااكة آمده است: «وَأَنْرَلَ الرّضَااكيفة دارا وأَكْرَمَهُ وأَعْظَمَ أَمْرَهُ* 


یعنی: «(امام رضا در خانه مسکن گزید) و مأمون حضرت رضااكاكة را فوق العاده 
تکریم و تعظیم کرد و از وی بطرز مجللی پذیراتی نمود.» " 

و در مورد امام جواد اك و مأمون عباسی, استر آبادی می‌نویسد: «مامون... از روی 
مهر و محبت دختر خود را به زنی به وی داد و هر سال به جهت معيشت و کفایت 


-١‏ پژوهشی دقیق در زندگانی امام رضال ج۲ ص ۲۸۶ -۳۸۷ ,باقر شریف قرشی‌مترجم سید 
محمد صالحی _تهران؛ شبیه آن در: الإختصاصء النص» ص: ۰۵۵ شيخ مفید؛ عیون آخبار الرضاعء 
ج۱ ص: ۸۱؛ بحار الأنوار» ج ۰۷۰ ص: ۲۷۳ 

۲- عیون آخبار الرضاع ج۱. ص: ۸۱ - ۸۲,صدوق؛ نشر جهان _تهران 

۳- معانقه = در آغوش گرفتن 

۴- ترجمة عیون آخبار الرضا ع»ترجمه آقا نجفی. ج۱. ص: ۵۲؛اسلامیه_تهران.ط ۱ 

۵- اعلام الوری. الطبرسی ص۳۳۳.اسلامیه_تهران.ط۳؛الارشاد للمفید. ج۲. ص: ۲۵۹؛؛ روضة 
الواعظین. ج۱. ص: ۲۲۳.فتال نیشابوری 

۶- زندگانی چهارده معصوم ع (-ترجمه اعلام الوری)» متن. ص: ۰۴۴۵ عزيز الله عطاردی _اسلامیه _ 
تهران 


دس ۱ ۱ ۲ 
مهمات آن حضرت از مال خود هزار هزار دینار نزد وی می‌فرستاد» و در روایتی 


آمده که «مأمون» ده هزار دینار به امام جواد داد ۳ 


در زوايت طویلی آمده است که مأمون به ياسر گفت: ) يز إل ابْنِ الرْضا وأَبْلغْهُ عني 


السام وال إِلَيِْ عشرین آلف دیتار وقدم له الشَّهْرِيٌ الذي رکه الْبَارِحةَ تم مر بَعْدَ دك 
ار ا ۰ 
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عليّه) 

يعنى: «برو به نزد پسر امام رضالتّظة و سلام مرا به آن حضرت رسان و برای آن 
حضرت بيست هزار دينار ببر و يبشكش نماى آن اسب را كه ديشب بر آن سوار بودم. 
يس همه بنى هاشم را امر نماى كه بديدن آن حضرت روند و بر او سلام نمايند. ياسر 
كويد كه يس من هاشميان را امر نمودم و خود نيز به اتفاق ايشان بر آن حضرت داخل 
شديم و سلام كرديم و سلام مأمون را رساندم و آن مال را به خدمت آن حضرت گذاردم 
و آن اسب را به آنها عرضه كردم.» * 

در مورد امام هادی نيزء روایتی موجود است که می‌گوید. متوکل ۴ هزار دینار به 
وی داد و او نیز قبول کرد. " و همچنین مادر متوکل نیز بعد از اينكه نذر کرده بود اگر 


۱- یعنی یک میلیون دینار طلا که ثروتی شاهانه است! 
- آثار احمدی تاريخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار ات (فارسی). الاسترآبادی (قرن ۱۰) ص 
۶ _تهران 
- نگا: کشف الغمة. الاربلی ج۲ ص ۸۷۷ _ قم؛ کشف الغمة فى معرفة الأئمة. ج۲. ص: ۲۶۶ _چاپ 


تبریز؛ ترجمه و شرح کشف الغمةج ۲ ص:۲۱۹ محدث اربلی. مترجم على بن حسین زواره‌ای 
تهران... اربلی خودش می گوید: ظن من بر اين است که روایت موضوع است! 

؟- مهج الدعوات. ابن طاوس ص ۰۳۷ ابن طاووس _قم 

۵- ترجمه مهج الدعوات ص ۷۱ سید ابن طاوس. مترجم محمد تقی طبسی _ تهران ط۱ 

۶- تذكرة الخواص من الامة فى ذکر خصائص الائمة ص ۰۳۲۳ سبط بن جوزی _قم؛ (رفع الى على 
أربعة آلاف دینار ثم رده الى منزله مکرما) و سيرة الأئمة الاثنى عشر اظ هاشم معروف.ج۲ ص 
۲ _نجف؛ تحلیلی از زندگانی امام هادى ا.ص:۳۶۲ _ باقر شريف قرشىء مترجم محمدرضا 
عطائى _مشهد 


متوكل از بيماريش نجات يابد يولى به امام هادى دهد. پسرش خوب شد و وى ۱۰ هزار 
دينار به امام هادى داد و او نيز قبول کرد" 

و در مورد عبدا لله بن جعفر سيد على خان المدنى در درجات الرفيعه فى طبقات 
الشيعه م ىنويسد: «زوج عبد الله بن جعفر ابنته أم كلثوم من الحجاج على آلفي الف في السر 
وخمساثة الف في العلانية وحملها إليه إلى العراق فمكثت عنده ثانية أشهر) " 

يعنى: «عبدالله بن جعفر دو ميليون درهم در ينهانى و يانصد هزار درهم آشكارا از 
عاب رقف که تیاه انيرا ححا ع رداغت و کاله دسر و را نف عراف یرای 
حجاج كسيل داشت.» 

اما غرض از نقل اين اقوال و روايات اين بود كه بكوييم: زمانى كه هم ائمة شيعه هم 
اشخاصى جون فضل و عبد الله بن عباس و عبد الله بن جعفر و... جوائز حكام را 
دريافت می‌کردند و همجنين «محقق كركى» يس زدن اين جوايز را مكروه يا حرام 
مىداند! جه جاى اشكال و تعجب است که امام زهرى نيز جایزه‌ای دريافت كرده 
باشد؟؟ 

اما در مورد اينكه امام ذهبی می‌فرماید: «امام زهری دارای مال و ثروت زیادی بود» 
چنانکه گذشت بعضی از ائمة شيعه ثروتی شاهانه داشته‌اند چنانکه مأمون سالی یک 
ميليون دينار به امام جواد OE‏ در روایتی آمده است که امام حسن عسکری نود 
جز براى يادشاهان مقدور نيست! بخوانيد: 


١‏ - الکافی» ج۱. ص: ۵۰۰:مناقب الطاهرين (فارسی). عماد طبرى ج۲ ص ۸۲۶ ؛ الخرائج و الجرائح, 
لقطب الراوندىءج ؟.ص:/ا/ا2 _ قم؛ سيرة الأئمة الاثنى عشر اج ۲.ص:۴۷۰ ۰ هاشم معروف 
لحسنی؛ راحة الأرواح (فارسی)» السبزوارى (قرن ۸).ص:۲۵۵ _تهران؛ در هامش همین كتاب: 
علام الورى. ص ۳۴۴؛ الارشاد. ج ”؟. ص ۳۰۲- ۳۰۴؛ مناقب آل ابی طالب. ج ۴. ص ۴۱۵- 
۴۱۶ 


۲- الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة ص ۰۱۷۵ سید على خان المدنی _قم 


۳- آثار احمدی تاريخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار اث (فارسی)» الأسترآبادی (قرن ۱۰) ص 
۶ تهران 


ا عو سوه چ اا مر وه و رو مه و مرو وه ا ات ءا 
«دخل آبو عمرو عثان بن سَعِيدٍ وأحمد بن إسحاق الاشعري وع بن جعفر اهمداني 


عل آي اکن الْعسکری فشكا اله اد بن اسحاق دیا عل فالا آبا عفرو و گان وكيلة 


2 


چ 


اذْفَعْ له تَلَائِينَ الف دیتار ولل عل بن جعفر َلَائينَ الف دیتار ول آنت تلان دینار 
هه مره لا یدز عا الا الاوك وما سمغتا بمثل هذا اطا" 

یعنی: ««ابو عمر عثمان بن سعيد و احمد بن اسحاق اشعری و على بن جعفر 
همدانی خدمت حضرت امام ابو الحسن عسکری رسیدند. احمد بن اسحاق شکایت از 
قرضى كه بر كردن داشت نمود. امام ككل رو به ابو عمرو كه وکیل آن جناب بود نموده 
فرمود سى هزار دينار باو بده و سى هزار دينار نيز به على بن جعفر. تو خود نيز سى 
هزار دینار بردار. (راوی:) اين معجزه ايست كه جز يادشاهان كسى برايش جنین مبلغى 
aa‏ مار زان کی تشه دایم 

از سویی علمای شيعه که معتقدند «ائمه خمس دریافت می کرده‌اند» دیگر نباید بر 
مال و ثروت امام زهری خرده بگیرند. 

جالب اینجاست که چنانجه علمای شيعه گفته‌اند. ثروتی كه از جمع آوری خمس 
بدست می‌آمده آنقدر زياد بوده كه بعضی از یاران و وکیلان ائمه به خاطر تصاحب اين 
وکلای ايشان که از بلاد مختلف از شیعیان يول می‌گرفتند و به سوی امام ارسال 
می کردند. مبلغ هنگفتی مانده بود از جمله: على بن حمزه بطائنی. که ۰ هزار دینار 
نزدش بود و زيد بن مروان قندی که هفتاد هزار دینار نزد وى بود» و وکیل امام کاظم 
در مصر به نام عثمان بن عیسی عامری رژاسی (رواسی) که افزون بر ۳۰ هزار دینار» ۶ 
كنيز (جواری) داشت که با يول امام خریده بود... و همة اينها وفات امام کاظم را 
انکار کردثد تا بتوانند آن اموال را فده خوخ نگه ذارند۳۰6۱ 


۱- مناقب آل أبى طالب:ج۴ ص ۰۴۰۹ ابن شهر آشوب؛ بحار الانوار مجلسی ج۵۰ ص ۱۷۳ _بیروت؛ 
مدينة المعاجز ج ۷ ص ۵۰۵ »السید هاشم البحرانی_قم 
_تهران.ط ۲ 

۳- نگا: تحلیلی از زندگانی امام رضاامگل ص ۸۲ سيد محمد جواد فضل الله, مترجم سید محمد 
صادق عارف _مشهد ص"؛ تصوير امامان شيعه در دائرة المعارف اسلام ص ۲۱۹ ۰ محمود تقی 


و امام موسى كاظم از همین اموال زمينى به قيمت ۲۰ هزار دينار خريده بود!! 
كرد و كفت از اطراف عالم جهت امام موسى خمس می‌آورند تمام اهل عراق و خراسان 
مقدار مال و اسباب نبوده تا به غايتى كه او موضعى را خريد و سى هزار دينار طلا در بهاى 
آن موضع داد؛ و صاحب موضع گفت: من از اين نقد نمی‌خواهم و نقدى ديكر تعيين كرد؛ 
او فى الحال از آن نقد ديكر كه او طلب كرده بود سى هزار دينار ديكر حاضر كرد و 
ادای ثمن نمود.» ۱ 

برادر زادة امام کاظم (علی بن اسماعیل بن جعفر الصادق) در مورد اموال امام 
کاظم می‌گوید: «اموال از شرق و غرب به سوی او سرازیر است که در خزانه‌هایی 
نگهداری می کند؛ و زمینی به قيمت سی هزار دینار خریده است!» ۲ 

در نهایت اين زمين به امام رضا رسید چنانکه باقر شریف قرشی می‌نویسد: 
ريده وک ]مها نان کر 

ااا تروک اقمه شنخه قال مغاسته نا کرمت هیچ اسان کت سرا که كلست دز 
کتابش بابی دارد تحت عنوان: «أَنَّ الْأَرْضَ كُلََّا ِلْإمَام) ' یعنی: تمام زمین متعلق به 


زاده داوری _قم و او به نقل از: کشی, رجال. ص 2۴۹۹ ۵۰۰؛ ابن بابویه. عیون ج ۱. ص ۲٩؛‏ 
نجاشى؛ رجال, قم ۱۴۰۷. ص ۰۳۰۰ ش ۸۱۷ 

-١‏ وسيلة الخادم إلى المخدوم در شرح صلوات چهارده معصوم اة فضل الله بن روزبهان 
خنجی.ص:۲۱۷ _قم 

؟- سازمان وکالت» ج١‏ ص ۲۹۳ محمد رضا جبارى_قم؛ تصوير امامان شيعه در دائرة المعارف اسلام 
ص ۲۱۲ ۰ محمود تقى زاده داوری _قم 

۳- پژوهشی دقیق در زندگانی امام رضالل ج۱ ص ۰۱۱۱ باقر شریف قرشی, مترجم سید محمد 
صالحی _تهران؛ در پاورقی: الاتحاف بحب الاشراف» ص ۸۸ 

۴- الکافی ج۱ ص ۴۰۷ 


يس تا به اينجا فهميديم كه بعضى ائمة شيعه جنان ثروتى داشته‌اند که با ثروت 
شاهان مسابقه می‌داد! يس جه اشكالى دارد كه امام زهرى نيز ثروتمند بوده باشد؟ 
طبق نقلهاى كذشته ثابت می‌شود که ائمة شيعه مال كثيرى را از حكام دريافت 
می‌کرده‌اند. اما از كجا معلوم كه امام زهرى نيز ثروت خود را از حكام كرفته باشد؟ 

خال جالب آن, است که اتمة شیغه گاه عکام ظالم را مدع می‌گفته‌انن:جتانکه 
نوشته‌اند: «بر اساس گزارش یعقوبی» ميان امام باقر الا و سلیمان نامه ای رد و بدل 
که ی ابا ان وا ا هلاق كار قن أ كرارق کر ورت سوت انه 
اام ام نامه ما مهدا فا دورو او را مایت كرك اسک هناد که عات 
اين كونه خطاب مدح آميز را پرسیدند. امام فرمود: سليمان ستمگر و جبار بود؛ برای او 
يفا گوند آنجه برای ستمگران عی‌نوسنهه نوشتم:» و در روا که در«ضفعات گذشته 
نقل کردیم» آمده بود که امام کاظم. هارون الرشید را ثنا گفت! ؟ 

نا مال ای ادا كم نون امام وف واری شه همه سوق رو كانة ماع مرو 
گشت. اما بيردازيم به دیگر شبهات قزوینی در اين باره: 

قزوینی می‌نوبسد: «و ابن عساكر می‌نویسد: 

«از عمر بن ردیح روایت شده است که كفت روزی به همراه زهری می‌رفتم؛ عمرو 
بن عبید من را دید؛ پس از آن روزی مرا دیده و گفت: با دستمال پادشاهان یعنی 
زهری جه می کرد ی ؟» 

جواب: 

آفت اين روایت نيز عمر بن ردیح است که ضعیف است و همچنین «محمد بن 


آحمد البابسیری» و «الأحوص بن المفضل بن غسان» که هردو مجهول هستند. 


۱- منظور سلیمان بن عبدالملک بن مروان 

۳ تاريخ تشيع جا ص۲ 37 نوشتة ۵ تن از نويسندكان شيعى _قم»ط ۶ 9 اين کتاب در دانشگاه‌های 
ایران تدریس می‌شود؛ ایشان به نقل از: تاريخ الیعقوبی. ج۱ ص‌۳۰۵: «اٍن سليان كان جبارا کتبت 
إليه با یکتب إلى اطبارین» 


۳- مناقب الطاهرین (فارسی). ج۲ ص ۷۵۲ - ۷۵۴ عماد الدین طبری (م قرن ۷) تهران 


امام ذهبى در ميزان الاعتدال در شرح حال «عمر بن ردیح» می‌نوبسد: اضعفه أبو 
حاتم. وقال ابن معين: صالح امحدیث»" و خود امام ذهبى «عمر بن رديح» را در كتاب 
الل ف الشعفاء4 [ووده اننت ب این معتی که اف زا ضعیف.می‌داند: همین امام 
ابوبكر بیهقی بعد از نقل روایتی می‌نویسد: ١تَمَرَدَ‏ به عْمَرُ بن رُدَيْح وَلَيْس بالقوی.»" و 
واحتودر الكايل کی ای را ی وهی کی سس او مرا تلن بان 
مخالفت. کر ده ات" 

يس با وجود دو راوی مجهول و یک روای ضعیف اين روایت فاقد ارزش علمی 
می‌گردد و استناد به آن عالمانه نیست؛ اما ادامة ايراد قزوینی: 

«شمس الدین ذهبی می‌نویسد که شعبة بن حجاج روایات زهری را به خاطر اين که 
جزء شرطه بنی اميه به حساب می‌آمده پاره کرده است. 

شعبه برای من نقل کرد که: من و هشیم به سوی مکه حرکت کردیم. وقتی به 
كوقة تايه هش فا با ای افا دی كنت اه كيك کا سبع رسد 
و قبیله‌ای در کوفه) است. وقتی از کوفه خارج شدم. من سند حديث را اين گونه قرار 
دادم: «حدثنا ابواسحاق...». هشیم گفت: او را در کجا دیدی؟ گفتم: او همان کسی 
بود كه گفتم شاعر سبیع است. وقتی به مکه رسیدیم. از كنار هشیم گذشتم, ديدم که 
قر کار آهری شهدا انيه قف ار کنیت؟ فقت یکی از کارگزاران کر امه انیت 
وقتی برمی گشتیم» هشیم سند روایت را اين گونه قرار داد «حدثنا زهری...» گفتم: او 
را در کجا دیدی؟ گفت: او همان کسی بود که به همراه من دیدی. گفتم: نوشته‌ات را 
به من نشان بده, وقتی خارج کرد. من آن را پاره کردم. 

و در جای دیگر به همین مطلب اشاره کرده. می‌گوید: علت اينكه شعبة احادیث 
نقل شده از زهری را از دست هشیم كرفت و پاره نمود. اين بود که شعبة فهمید زهری 


۱- ميزان الاعتدال للذهبی رقم ۶۱۰۷ 

۲- المغنی فى الضعفاء للذهبی ج ۲ ص ۴۶۶ رقم ۴۴۶۲ 

۳- الستن الکبری للبیهقی ج۱ ص ۴۳۴رقم ۱۳۷۶ _بیروت 

۴- الکامل فى ضعفاء الرجال ج۶ ص ۰۴۷ رقم ۱۱۹۶+علمیه_ بیروت (وَتْحَالِفُهُ الَقَاتُ في بَعْضٍ ما 


پرویه) 


از مأموران حكومتى و از اعوان و انصار بنى اميه است؛ از اين رو به او اعتماد نكرد و 
حاضر نشد از او حديث بشنود: 

پیش از اين در شرح حال شعبه نقل کردیم. كه شعبه نوشته زهری را از دست 
هشیم ربود و آن را پاره کرده؛ زیرا آن زمان هشیم را با زهری دید نمی‌دانست که او 
جه کاره است. وقتی سوال کرد که آن شيخ کیست و هشیم كفت که یکی از کارگزاران 
بنی اميه است. نه او را شناخت؛ و نه حدیثی از او شنید.» 

ا 


سند روايت فوق كه دو راوى مجهول دارد. چنین است: 2 بكر بن صَاذَانَ 


البَعْدَادِيٌ: حَدَتَنَا عل بن مد السَوَاق حَدَكَنَا جَعْمَرٌ بن مُکرم الدَقاق» حَدَتَنا آبو داو 
دتتا شه ال: حرجت نا وَهْسَيْحٌ پل مَكة...» 

على بن محمد السواق و جعفر بن مكرم الدقاق؛ هردو مجهول هستند. يس روايت 
فاقد ارزش علمى است؛بر فرض صحت روايت فوق؛ در سخن امام ذهبى مطلبى نهفته؛ 
آنجا كه كفته است: «ابن معين نه زهرى را شناخت و نه از او حديث نقل كرد» و اگر 
يحيى بن معين سعى می کرد امام زهرى را بشناسد حتما نظرش عوض می‌شد و اين 
ديدكاه او بنا بر يك ييش فرض بود و نخواست در آن مورد تحقيق كند به همين دليل 
زهرى در برابر حكام فرمود: «ما ادهن ابن شهاب قط لملك دخل عليه» «ابن شهاب هرگز 
با هيج يادشاهى كه به دربار وى وارد می‌شد مداهنه و سازش نكرد» ' 

و جنانكه بزرگان گفته‌اند» در اين موارد سخن ابن معين بدون ارائة برهان حجت 
ند ت. 

بدر الدین العیینی می‌نویسد: «محیی قوله فى الشافعی: لیس بثقة فقال أحمد: ومن أين 
یعرف يحيى الشافعی» هو لا یعرف الشافعی ولا یعرف ما يقول الشافعی» أو نحو هذا من 
جَهِلَ شیّا عاداه. فصدق آحد. وکلام الأقران بعضهم فى بعض لا عبرة به إلا ببرهان»" 


-١‏ تاريخ دمشق ابن عساکر ج ۵۵ ص ۳۷۰؛دار الفکر _ بیروت 
۲- مغانی الاخیار ج۵ ص ۹ العیینی 


يعنى: «قول يحيى بن معين است در مورد امام شافعى كه گفت: «او (شافعى) مورد 
اعتماد نيست» يس امام احمد بن حنبل در اين مورد گفت: يحيى بن معين كجا امام 
شافعی را شناخته؟ او شافعی را نشناخته و نشناخته آنچه امام شافعی گفته است. اين 
روش شخصی است که از سر جهل چیزی به مخالفش نسبت می‌دهد. مولف گوید: امام 
احمد راست گفت. و سخن انتقادی بعضی بر بعضی دیگر اعتبار ندارد مگر با برهان» 

دقت کردید که امام احمد سبب عدم صحت قول یحیی بن معين را عدم شناخت 
امام شافعی دانسته است. حال آنکه آن دو هم عصر همدیگر بودند اما امام زهری ۳۳ 
سال قبل از تولد یحیی بن معين از دنيا رفته آن هم در شام در صورتی که یحیی بن 
معين در مدینه بوده و چنانکه امام ذهبی فرمود: یحیی بن معين امام زهری را 
نشناخته, پس من هم می‌گویم: «وکلام الاقران بعضهم فى بعض لا عبرة به إلا ببرهان» 

حال ادامة ايراد را بخوانيم: 

قزوينى: «ابن عبد البر قرطبى در جامع البيان العلم می‌نویسد: 

يحيى بن معين كه خداوند او را ببخشايد بازبانش آبروى برخى از افراد ثقه را برده 
انمق سای كفده کو ا و بك أو وها سكن اودر كاده هر 
است كه كفته: زهرى از مأموران دريافت ماليات از طرف بعض از بنى اميه بود. زمانى 
مقدارى از اموال او كم شد به يكى از غلامانش تهمت دزدى زد واو را آنقدر كتك زد 
كه از شدت شكنجه جان داد. 

و ابونعيم اصفهانى داستان ابوحازم با زهرى را نقل می کند كه ابوحازم. زهرى را با 
علماى نس اف اکل مشاه کردم كه انها به اظ دنا حرمت الکو وه 
جبت و طاغوت ايمان آوردند: 

پادشاهان بنى اسرائيل بخاطر علم علمايشان به طرف علما رفتند. اما زمانى که 
حرمت الهى را شكستند و احكام را زيريا كذاشتند و به جبت و طاغوت ايمان آوردند در 
نتيجه به يادشاهان رو آوردند يس با آنها در دنياى شان شريك شدند و يادشاهان هم 
علما را در جناياتها يشان شريك كردند (كنايه از اينكه كشت و كشتارهايشان به فتوا و 
تائید و تحت لوای علما بود) 

در اين هنكام ابن شهاب (زهری) كفت ای ابا حازم نکند مقصودت من هستم؟ يا 
اينكه با اين حرفها به من تعریض و کنایه می‌زنی ابا حازم كفت ولکن حرف همان بود 
که شنیدی. سلیمان بن عبدالملک كفت ای ابن شهاب آیا او را می‌شناسی؟ ابن شهاب 


ابوحازم كفت تو خدا را فراموش كرده ای من را هم فراموش کرده‌ای» زهرى كفت ای 
ابا حازم به من اهانت می‌کنی؟! سليمان كفت بلكه تو خود به خودت اهانت کرده‌ای 

جواب: 

در مورد سخن ابن معين و گفتارش در مورد زهرىء بايد عرض شود كه اين سخن 
سراسر باطل است و يحيى بن معين در آن دوران زنده نبوده كه بخواهد در جريان اين 
ماجرا قرار بگیرد" و او سخن خود را به شخص دیگری ارجاع نداده پس ايخ سخن 
باطل است و بر اثر بدبینی به امام ژهری بوده كه به دربار رفت و آمد داشته است. 

قرينة دیگری برای بطلان اين سخن. چنین است: 

در هیچ جایی نیافتم که امام زُهرى در دربار بنی اميه دارای سمتی بوده باشد آن 
هم سمت باج گیری!! و قرينة دیگر اینکه» آن شخصى که امام زُهرى به صورت غير 
عمد باعث مرگش شد ؟؛ غلام وی نبوده, بلکه یک مرد آزاده بوده که خانه و خانواده 
داشته و امام ژهری مجبور شده به طريقى آن‌ها را راضى كند و ضمناً در روایاتی که 
اين ماجرا نقل شده تصريح شده كه امام زُهرى خود از اين حادثه. بسيار ناراحت بوده و 
كان ووا امه كف وى يه خاظو این ا شال از مرقم كور کا کا 
اينجاست که ممكن نيست امام ژهری باج كير شهر باشد و بعد به راحتى از سمت 


دولتى آن هم با آن سمت آن هم در آن دوران به همين راحتى سمت خود را ترك كند 
ولو براى چند ماه! 


در طبقات ابن سعد آمده است: «أخبرنا على بن محمد عن يزيد بن عياض قال: أصاب 


الزهري دما خطأ فخرج وترك اهله وضرب فسطاطا وقال: لا يظلني سقيف بيت. فمر به 


ام الرهرق توان قال ۱۲۵ هن ام وی ین سین موق شال ۱۵۸ عدر كوت 
در شام بوده و یحیی بن معين در مدينه و هم از لحاظ زمانی و هم مکانی نمی‌تواند اين گفته 
بدون ارائة سند مورد قبول واقع شود. 

۲- البته اگر این ماجرا صحت داشته باشد! 

۳- مناقب لابن شهر آشوب ج۴ ص ۱۵۹؛ قم» بی‌تا؛ البته اگر دوری گزیدن امام زهری آن هم به مدت 
٩‏ سال صحیح باشد! 


علي بن حسين فقال: يا ابن شهاب قنوطك أشد من ذنبك فاتق الله واستغفره وابعث إلى اهله 
بالدية وارجع إلى أهلك. فكان الزهري يقول: علي بن حسين أعظم الناس علي منه» ' 

يعنى: «على بن محمد- مدائنی - از يزيد بن عياض ما را خبر داد كه می‌گفته است 
زهرى مرتكب قتل غير عمد شد. خانه و خانواده خود را رها كرد و از مدينه بيرون 
رفت» خيمه ای زد و گفت: از اين پس سقف خانه‌ای بر من سايه نخواهد افكند. على 
بن حسين از كنار او كذشت و فرمود: اى ابن شهاب! نوميدى تو از رحمت خدا بزركتر 
اتاو اس اد عدا شري :و اناه بر اش کر 

خونبهای مقتول را برای خانواده‌اش بفرست, و به خانه و پیش خانوادهات برگرد. 
زهری می گفته است: منت على بن حسین بر من از همگان بیشتر است.»" 

در مورد سخن «ابا حازم» مىكويم در سند اين روايت شخصى مجهول با نام أو 
ا لحارثِ عَعَان بْنْإِبْرَاهِيمَ بن عُسَانّ* وجود دارد که در صحت اين روايت تشکیک ايجاد 
می كند اما بنا بر صحت اين روایت» همان را مىكويم كه «صاحب كتاب: المورد العذب 
المعين» در مورد همين روايت كفته است: 

«فضل الزهري وجلالته وعلمه وحفظه أمور مسلمة شهيرة غنية عن التذكير بهاء ولكن 
السلف كانوا ينصح بعضهم بعضاً وربا شددوا في بعض السائل وعظموا أمرها لأنهم كانوا 
يعظمون دين الله وشعائره ويبالغون في الحذر من الانحراف والعاصي» وحق لحم ذلك.»” 

يعنى: «فضل و بزرگی و علم وحفظ ژهری از مسلماتى است که لازم به ذكر نیست. 
ولى گذشتگان بعضىء بعضى دیگر را نصيحت می کردند و در مورد بعضى مسائل بسيار 
سخت م ىكرفتند و بزرگ می‌داشتند» چرا که آنان دين و شعائر الهى را بزرگ 
می‌داشتده به همین مدن دیگرای را ان انخراف و کتاه حوري ا 

ايراد بعدی قزوینی: 


۲- ترجمه‌طبقات الکبری ج۵ ص ۲۳۰.دکتر محمود مهدوی دامغانی _تهران 
۳- المورد العذب المعین من آثار أعلام التابعین 


«زيد بن يحيى مىكويد: على بن حوشب در كلاس درسش برای ما از مكحول 
حديث نقل می‌کرد. بحث از زهرى شد على بن حوشب گفت: اگرنفس خودش را با 
همنشينى با يادشاهان فاسد نمی کرد دانشمند خوبى بود.» 

جواب همان است که امام ذهبی در همین مورد فرموده است: 

:بش من لا یذ عَنِالزَهرِيٌ؛ لكَوْنهِ گان مالا فا وین فعل 


و 


لك فهر لت اج مل الزّهْرِيٌ -رحة الله -؟) 

«می‌گویم: بعضی که چیزی به حساب نمی‌آیند چیزی از زهری نگرفته‌اند. چون او 
از خلفا عوایدی می‌گرفت. و اگر چنین کنند «مشکلی پیش نمی‌آید» چرا که او ثبت و 
حجة است. و کجاست شخصی که مثل زهری له باشد؟» 


ادامة ايراد قزوینی: 


امام صادق: به فقهای ملازم حكام بد بين باشيد. 


«از طرفى عالمان اهل سنت؛ از جمله مزى و ذهبى از امام صادق ال نقل 
کرده‌اند كه آن حضرت فرمود: 

هشام بن عباد می‌گوید: از جعفر بن محمدات: شنیدم که می‌فرمود: فقهاء 
شاف كارا ف اميا نكن سو هركا انان را دیف که او تیه کن آن‌ها 
ملازم شدند) به آن‌ها بدبين شويد.» 

خوات: 

ابتدا لازم می‌دانم اين نکته را عرض كنم كه اين روایت در کتب شيعه نيز آمده 
انشت. اما ار سرد مد ان هت مسالة مظر ع الت 

۱- امام صادق فرموده اماء امام زهری از آن دسته فقها نیست. 

۲- امام صادق فرموده اما خودش به آن عمل نکرده! 

۳- امام صادق فرموده ولی خودش و فرزندانش از امرا هدیه دریافت می‌کردند به 

اين معنی که به امرا تكيه می کردند و بايد به امام صادق و دیگر ائمه بدبین 


باشیم! 


١5ج العدد القوية ص ٠8١»ءعلى بن يوسف الحلىء مكتبة المرعشى العامة؛ شرح إحقاق الحق‎ -١ 


ص 477: شهاب الدين مرعشى_قم 


۴- امام ضادق فرموده اما غلمای شیعه هلام شاهان شده‌اند: 
- امام صادق فرموده اما علمای شيعه به آن عمل نکرده‌اند! 

۶- امام صادق چنین چیزی فرموده و راست فرموده. اما به توضیح نیاز دارد! 

اکنون بپردازیم به تفصیل اين ۶ بند: 


۱- امام صادق چنین چیزی فرموده ولی امام زهری از آن فقها نیست که به امرا 
تكيه کرده باشند 

چنانکه قبلاً نیز گفتیم امام زهری از آن دسته علما نبود که دين را به دنیا بفروشد 
و ديديم كه چگونه از حضرت على در برابر هشام بن عبدالملک دفاع کرد" و واقعاً اگر 
چنین بود» جرا امام زین العابدین به «زهری» بدبین نبوده و حتی او را به خانة خودش 
راه می‌داده و هميشه ملازم یکدیگر بودند و جنين بود که زهرىء يار و دوست نزدیک 
امام سجاد محسوب می‌شد؟ 

دکتر سید حسین محمد جعفری می گوید: «فقیه بزرگ و محدث گرانقدر دیگر زمان. 
الزهری يار نزدیک و ستایشگر زین العابدین 5 بود. زهری. نام پرافتخار زین العابدین الا 
(زینت پرهیزگاران) را بخاطر عبادت فوق العاده زياد آن حضرت بدو داد.» " 

دیدید که اين دانشمند شیعی. امام زهری را؛ ۱- فقیه بزرگ ۲- محدث گرانقدر 
ا تاد یگ ماه انعا ۴ ع بها كر آمام رشان ود کم كد لت ريد 
ات ای با هک هو ان خی بارس قفني کي آناه مان سنا 


زهری بدبین نبوده» چرا که اگر بدبین بود. او را يار نزدیک خود قرار نمی‌داد و 


-١‏ تفسیر آسان (فارسی)» ج۰۱۴ ص: ۰۳۹ محمد جواد نجفی خمینی؛ تهران؛ الامام الصادق و 
المذاهب الأربعة ج۴ ص ۲۱۹ شيخ اسد حیدر شیعی _ بیروت؛ الصحیح من السيرة النبی الاأعظم. 
مرتضی العاملی.ج۱۲.ص:۲۷۶ _قم؛ و در کتب اهل سنت: تاريخ الاسلام. الذهبی.ج۸.ص:۲۴۵- 
۶ _ بیروت؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ج ۵۵ ص ۳۷۱ دار الفکر _ بیروت؛ در الدر المنثور 
سیوطی. ج۵. ص: ۳۳ _قم؛ روح المعانی آلوسی ج٩.‏ ص: ۲۱۳ _ بیروت؛ فتح لقدیر شوکانی» 
جع ص: 11-18 _ بيروت و... (فقال: یا يا ان شِهَابٍ من الي تول كبْرَهُ؟ فقال: ا . قال: كَذَبْتَ 


۳ 


حل الکذب ما كَلَبْتُ 


ا 


هو عل. قَالَ: ئا َکذت؟ لا أبالك» اه ز ای اد من الاد أن الله قد 

حَدكنى عُرْوَة ومیل وَعبدال وَعَلَْمة عن اه أ الي رل که عبدافة بر ی 

۲ تشيع در مسير تاريخ ص ۰۲۸۷ دكتر سيد حسين محمّد جعفری» مترجم: دكتر سيد محمد تقى 
آيت اللهى؛ تهرانءط ١١‏ 


همجنين ميفهميم كه «دكتر سيد حسين» زهرى را معتمد مىداند و اكر امام زهرى از 
آن دسته علما بود كه به حكام تكيه می کرد و مصداق سخن امام صادق قرار م ىكرفت» 
جاى سوال دارد كه جرا كثيرى از علماى شيعه به سخن امام زهرى اعتماد داشته و 
دارند؟! 

محمد حسن زاهدی می‌نویسد: «زهری از حدود سال ۸۲ هجری تا پایان حیات آن 
حضرت اتلك (-منظور امام سجاد) از ارادتمندان» ملازمان و اصحاب ايشان بوده 
است.» " 

همو: «ملازم على بن الحسین 22 بود و از اصحاب ايشان شمرده می‌شد (نک: 
ری ۲۵۸۱۲۰ این شهر شوب اجا ترش ایی مووان نها خی کف اش 
زهرى پیامبرت» يعنى على بن عبدالحسين جه كرد؟ (نک: همان؛ ابن شهر ا 
همانجا)..... وجود جملاتی از زهرى در تمجيد از شخصيت امام چهارم اکل حالات 
وى در برخورد با آن حضرت ات نقل روايتهاى متعدد از ایشان» در كنار عدم وجود 
خبرى معارض با ارادمتندى زهرى نسبت به ایشان. از عدم تغيير رويه زهرى در 
ارادتمنديش به امام الا نشان دارد و بیانگر استمرار ارتباط وى با ايشان تا يايان حيات 
آن حضرت اق است..... از سوى دیگر زهرى در زمینه‌های مختلف. احاديث و اخبارى 
از امام خاد نقل کرده (نک: ابو نعیم اصفهانی, ۱۴۵-۱۴۱/۳) که مويه ارتباط 
نزدیک او با آن حضرت ال است... اين 7 می‌تواند استمرار ارادتمندی وی به امام 
سخاد اع تا بایان حيات آن حضرت ال را نشان دهد» ؟ 

از این سخنان نیز اینگونه فهمیدیم که زهری رابطه مستمری با امام سجاد داشته و 
اا مان آنشان فده شين از اضتعاب نام سحا يه مار من اه اس و هه 
اھا حلاف رفاضت فرويي اذ قوق امام صادى استء جرا که اكز كول امام صادق 


-١‏ در پایان اين بحث به تفصيل در مورد موثق بودن امام زهرى نزد بزرگان شيعه سخن خواهيم 

۳- مقالات و بررسی‌ها دفتر ۸۶ زمستان ATAF‏ ص ۸۷؛ عنوان: «يزوهشى دربارة نامه منسوب به 
امام سجاد اگل خطاب به زهری»؛ محمد حسن زاهدی توجائى 

۳- منظور کتاب: (شرح الاخبار فق فضائله ائمة الاطهارء جاپ: بیروت.ط ۲) می باشد. 

۴- مقالات و بررسی‌ها دفتر ۸۶ زمستان ۳29۳۸۶ ص ۰ ۹۲ عنوان: «يزوهشى دربارة نامه 
منسوب به امام سجاد اکل خطاب به زهرى»؛ محمد حسن زاهدی توجائى 


مشمول امام زهری می‌شد و امام زهرى از آن دسته علما بود كه تکیه بر علما 
می کردند. شايسته بود كه امام سجاد نيز به امام زهرى بدبين باشد نه اينكه او را از 
نزديكان خود بگرداند تا جايى كه وى به خانة امام سجاد نيز رفت و آمد داشته است. 

مجلسى اول مىنويسد: «زهرى مىكويد كه داخل شدم به خانه حضرت سيد 
الساجدين صلوات الله عليه حضرت فرمودند كه ای زهرى از کجا می‌آیی گفتم از 

۱ 

مسجد...» 

و: «صاحب روض الجنان... می‌نویسد: روزی زهری خدمت امام سجاد لتكلا شرفیاب 
شد امام پرسید کجا بودی عرض کرد از نزد بیماری می‌آیم..» " 

على نمازی شاهوزهی می‌نویسد: «الزُهْرِيٌّ قَالَ: دلت عَلَ عل بن الحُسَيْنِ ع- في 
امرض الي توي فيه دل عليه مد ابن فَحدَنَهُ طویلا بالسر- فَسَمِعْتُهُ يمول فيا یقول 
عَلَيْكَ بحسن الخلّق...2" 

يعنى: «زهرى مىكويد: به حضور امام سجاداتكلا در آن هنكام كه در بستر وفات 
بود» رفتم» پسرش محمّد (امام باقر) نزدش آمد. مذتی طولانى با هم آهسته گفتگو 
كردند. در ميان كفتار امام سجادالككةا شنيدم كه به فرزندش می‌فرمود: علیک بحسن 
الخلق: «بر تو باد به رعايت اخلاق نيك»." 


۲ لوامع صاحبقرانی (فارسی). ج۶ ص ۰۱۷۱ مجلسى اول (۱۰۷۰) _قم.ط‎ - ١ 

۲- به نقل از أنوار العرفان فى تفسير القرآن (فارسی)» ج ۰۷ ص: ۰۳۰۵ دكتر ابوالفضل داور يناه 
_تهران 

۳- مستدرک سفینه البحار» ج۴۳. ص: ۱۸۱.علی نمازی شاهرودی _قم؛بحار الانوار مجلسی ج۴۶ 
ص۲۳۲؛ كفاية الاثر ص ۰۲۴۳۲ على بن محمد خزاز (قرن۴)_ قم؛ تعریب منتهی 
الآمالءج ۲.ص:۰۵۸ شيخ عباس قمی؛ تعریب سید هاشم میلانی _قم 

۴- الأنوار البهية (ترجمه شده به فارسی).ص: ۰۲۱۱-۲۱۰ شيخ عباس قمی» مترجم محمد محمدی 
اشتهاردی _قم؛ منتهی الامال (فارسی). شيخ عباس قمی,ج ۲.ص:۱۱۶۹ _قم 


وم و 03 ده ور 


طبرسی می‌نویسد: «قَالَ مد بْنْ عل الباقرا* دخل مد بن عي بن مُسْلِم بن 
الْعَابدِينَ مالك مها كرما 

یعنی: «و از حضرت امام.. محمّد بن علئ الباقر 4# منقول و مرویست که محمّد 
بن شهاب الزُهرى داخل دولتسرای حضرت على بن الحسین اكك شد و بشرف بساط 
بوسی آن حضرت مشرّف گشته لیکن با كمال حزن و اندوه بود. حضرت علىّ بن 
الحسین الا چون او را بدان حال مشاهدت نمود و فرمود که: يا فلان چرا مغموم و 
مهمومى؟» 0 

و همجنين در كتب شيعه از امام ژهری به عنوان یکی از اصحاب امام سجاد و امام 
باقر باق قن اسك 

فيض كاشانى (يا محسن بيدادفر محقق کتاب). به وقت ياد كردن از زهرى 
مى نويسد: محمد بن شهاب الزهري» عاميّ من أصحاب السجاد عليه السلام.»" 

شيخ احمد حيدرى می‌نویسد: «ابوبكر محمد بن مسلم بن شهاب زهرىء از 
شاكردان امام سجاد و امام باقر عليهماالسلام واز بزركان علماى اهل سنت كه صاحبان 
صحاح نه احادیث وی احتجاج کرده‌اند.» ؟ 

يس تا به اینجا فهمیدیم كه امام زهری از اصحاب امام سجاد و امام باقر بوده و 
همچنین فهمیدیم که امام زهری يار نزدیک امام سجاد بوده که تا پایان حیات ایشان 
با آن حضرت بوده است و تمام اينها نشان دهندة اين است که امام سجاد و همچنین 


۱- الاحتجاج ج۲.ص:۳۱۹ - ۰۳۲۰ الطبرسی _مشهد؛ التفسیر الامام الحسن العسکری» ص: ۲۵ 
_قم؛ بحار اللوار ج۶۸ ص: ۲۲۹؛ مسند الامام السجاد اكت ج۲.ص:۰۱۷۱ عزیز الله عطاردی _ 
تهران 

۲- ترجمه و شرح الاحتجاج.ج۲.ص:۰۲۰۸ مترجم نظام‌الدین احمد غفاری مازندرانی (قرن ۱۰) 
_تهران؛ الاحتجاج. ج۲. ص: ۱۵۰ -۱۵۱ ترجمه بهراد جعفری_تهران 

۳- علم اليقين فى اصول الدین,پاورقی ج۱. ص: ۰۲۶۰ فيض کاشانی (۱۰۹۱ق) _قم؛ و ارجاع داده 
است به: معجم الرجال: ۱۱۶ ۱۸۱. تنقیح المقال: ۳/ ۱۸۶ الترجمة: ۰۱۱۳۷۲ 

۴- تاريخ زندگانی امام باقر اا ص: ۱۹۵-۱۹۴ » احمد حیدری 


امام باقر به امام ژهری بدبين نبوده‌اند. در نتیجه. امام ژهری مشمول سخن امام 
صادق نمی گردد. 


۲- «امام صادق اين سخن را فرموده ولی خودش به آن عمل نکرده» 

اگر امام زهری از آن دسته علما باشد که به امرا و سلاطین تكيه کرده بود. بايد اين 
را نیز بيذيريم كه امام صادق خودشان به سخن خودشان عمل نکرده‌اند و به امام 
زهری بدبین نبوده‌اند! 

چرا که. هم امام زهری از امام صادق و هم امام صادق از امام زهری روایت نقل 
ان ای کک ای کشا ماقف به ادام اف بای وه 


۳- «امام صادق فرموده ولی خودش و فرزندانش از امرا هدیه دریافت می کردند به 
اين معنی كه به امرا تکیه می‌کردند و بايد به امام صادق و دیگر ائمه بدبین باشیم» 
اگر صرف دریافت هديه ای از سلاطین به اين معنی است که آنان به خلفا تکیه 
کرده‌اند! يس بايد در درجة اول ائمة شيعه را ملازم خلفا بدانیم و به آنان بدبین شویم! 
ابتك ]قنة شیعه از امرای وقت هذیه و پول دریافت من کردند چیری واضح انيت كة 
در صفحات گذشته به آن پرداختیم و تکرار آن اتلاف وقت است. 


۴- «امام صادق فرموده اما علمای شيعه ملازم شاهان شده‌اند» 
عدة زیادی از علمای شيعه بوده‌اند که با حکام وقت همکاری می کردند و ملازم 
۱- محقق کرکی ملقب به «محقق الثانی» او از کسانی بود که به دعوت شاه 
اسماعیل صفوی از جبل عامل لبنان به ايران آمد' و مذهب شيعة جدیدی را از 
نو اختراع کرد! او از کسانی است که از ابتدای ورودش تا زمانی که فوت شد. 


-١‏ اما در دوران شاه اسماعیل مدت طویلی در ایران نماند بلکه هجرت اصلی او در دوران شاه 
طهماسب بود و تغییراتی که او ایجاد کرد در دوران شاه طهماسب بود. 


طهماسب خطاب به وى مىكويد: «فرمانروا تو هستى و من یکی از كار كزاران 
تو می‌باشم» ' و از چنان ثروتى برخوردار بود كه حد و حصر ندارد! 

سيد محسن طباطبايى فر مينويسد: «محقق كركى در عملء هدایایی را از شاه 
اسماعيل يكم قبول کرد. شاه طهماسب يكم نيز مقرّرىها و املاک بسيارى را براى او 
در نظر كرفت. از جمله اين بخششها اين بود كه هر سال هفتصد تومان ' ماليات 
شهرهاى عراق عرب به او داده شود. از آنجا كه يذيرش هدايا متضمن نوعى 
مشروعيت بخشى به صفويان بود» به شدت مورد اعتراض برخى از علماء به ويزه 
قطیفی» قرار گرفت. پیش از اينكه كركى به سبب يذيرفتن هداياى دولت صفوى مورد 
جنين نكوهشى قرار گیرد. به نكارش رساله‌ای دربارة حلال بودن خراج اقدام كرده 
بود. اين رساله «قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج» نام دارد» در ربيع الثانی ٩۱۶‏ قمرى 
نوشته شد.» " 

محقق كركى در زمانى كه در عراق بودء سیورغال" را در اختيار داشته و از آن 
استقاده :من کک و صالانه منص ومان نه او عاق می گرفته. كه ملق کر اق بوده 
است! 

و همجنين كركى در دوران شاه طهماسب تا مقام خاتمة المجتهدين رسيد كه اين 
مقام بالاترين مقام دينى و اجرايى آن دوران بود!! حتى شاه طهماسب رأى او را چون 
رای خودش برای مردم قرار داد به اين معنى كه هر جه او می كفت همه بىجون و چرا 
بايد قبول می کردند حتى كه به دستور او محراب خیلی از مساجد را خراب كرده و 
جهت قبله را تغيير دادند!! 


۱- تاريخ جهان آراء ص‌۲۸۵.غفاری قزوینی؛ متن: «جناب شما اولى می‌باشید به ملک و سلطنت. زيرا 
كه شما نایب امام لتكلا مى باشيد و من از عمّال شما می‌باشم» و آن جناب در نزد سلطان مرتبه 
عظیمه پیدا کرد.» منتهی الآمال» شيخ عباس قمی.ج۳.ص:۱۵۷۰ 

۲- چیزی حدود ۲۲۰ میلیون تومان امروزی (۱۳۹۰ش) 

۳- مقالة «پیامدهای دولت صفوی برای فقه سیاسی شیعه» فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی؛ 
صفویه در عرصه دين فرهنگ و سیاست. ج۱. ص: ۰۱۶۶ رسول جعفریان 

۴- سیورغال: عواید زمینی که به جای حقوق يا مستمری از طرف حکومت به اشخاص می بخشیدند. 

۵- ریاض العلماء ج ۳ ص ۴۴۱ افندی _مشهد 


شاه طهماسب. در فرمانى به سال ٩۲۹‏ هجرىء. همه را دستور داد که از احكام او 
پیروی کنند و به برکناری و گماردن او كردن نهند. شاه طهماسب در آن فرمان گفت: 

یر ف رھم که ادات عظام و اکرو زاف فا :اماد موش او ایا رگا 
وال قن اضفات؛ موس اليد را مقتدا و مواق شوه عانسته و درجمیع امور اظاعث 
و انقیاد به تقدیم رسانیده آنجه امر نماید بدان مامور و آنجه نهی نماید بدان مثهی 
بوده. هركس را از متصدیان امور شرعیه ممالک محروسه و عساکر منصوره» عزل نماید 
معزول و هر که را نصب نماید منصوب دانسته و در عزل و نصب مزبورین به سند 
و مه کی وا تغل ها هادام که از انب عفان نقيت 
منصوب نشود» نصب نکنند.» ' 

در حكم دیگری, شاه طهماسب می‌نویسد: 

(واضح انيت که مخالفت حك دی کد ا فقاو قرغ تیف الموسلية اند با 
شرك در یک درجه است. يس هر که مخالفت حکم خاتم المجتهدین, وارث علوم سيد 
المرسلین, نایب الائمة المعصومین, لازال کآشمه عليّاً عالیاء کند و در مقام متابعت 
نباشد بی‌شائبه» ملعون و مطرود در اين آستان ملک آشیان مطرود است و به سیاسات 
ليده وا دات اة و کت افد 

خلاصه «محقق كركى» از ابتداى ورودش تا زمانى که از دنيا رفت» ملازم شاهان 
خونخوار صفوى بود. همان شاهانى كه مقدس اردبيلى شيعى آنان را «جائر مومن»" 
خوانده است. ' و محمد صادق مزينانى شيعى مى نويسد: 

«شاهان صفوی, بىكمان فاسد بودند و ستم ييشه و هرگز شايستكى آن که حاكم 
اا وا کو و فاا سو ا انا کی وت تاش ا وسيم ادم 


كه صفويه نيز فاسدند و آدم كش و حتى به برادر و فرزند و يدر خود رحم نمی‌کنند؛ 


-١‏ روضات الجنات فى احوال العلماء والسادات ج۴ ص ۰۳۶۴ میرزا محمّد باقر خوانساری. 
اسماعیلیان _ قم. 

۳- روضات الجنات ج۴ ص ۳۶۲ - ۳۶۳ میرزا محمّد باقر خوانساری _ قم. 

۳- منظور «شیعیان ستمکار» است. 

۴- مجمع الفائده والبرهان. ج۸ ص ۶۸ مقدس اردبیلی؛ انتشارات اسلامی» وابسته به جامعه 


مدرسین 


اما اكر آنان را با حكومت عثمانى بسنجيم و مصلحت فرهنگ شيعه و شيعيان را در 
نظر بگیریم. داورى ديكرى خواهيم داشت.»" 

توفيق سبحانى عضو شوراى علمى انجمن آثار و مفاخر فرهنكى مىنويسد: «بيشتر 
آنان به کشتارهای دسته جمعى پرداخته‌انده سرداران خود را با جميع فرزندانشان قتل 
عام کرده‌اند. حتی مادر خود را زنده به گور کرده‌اند و همسر خود را مستانه به قتل 
تادان" 

خونخوارى و خوى وحشيكرى و برادر كشى آنان چنان مشهور و مشهود است كه 
«آنژلیو» در مورد یکی از اين شاهان» يعنى شاه اسماعيل می‌گوید: «بعد از نرون گمان 
ندارم جنين جبار خونريزى هرگز بوجود آمده باشد» " 

۲- حسين بن عبد الصمد حارثی يدر شيخ بهايى؛ او در دوران صفويه زندگی 
می‌کرده و آن عصر خونخوارى را درک کرده. او در دوران شاه طهماسب از 
سوى شاه به سمت «شيخ الاسلامى» كه چیزی در حد «مرجع تقلیدی» اما از 
نوع كاملاً درباريش بودء منسوب شد. او ابتدا شيخ الاسلام قزوين و بعد مشهد 
و بعد هرات بود! و مال و منال زيادى از اين راه بدست آورد. 

۳- شيخ بهایی» وى از جانب شاه عباس اول منسوب به سمت شيخ الاسلامى 
اضقيان شق بو بعد امدق وة شت لاه كل كشو ارفا ها ده 
همجنين از جانب شاه عباس اول به عنوان وزير منسوب گشت!" و كاهى نيز 
به عنوان سفير به دربار عثمانى فرستاده می‌شد! او تا به آن حد ممنون اين 
سلاطين خونريز بود كه كتاب «حبل المتين» خود را به نام «شاه ھان" 


١‏ - حوزه - مرداد و شهريور ۰۱۳۷۵ شماره ۰۷۵ محمد صادق مزینانی 

۲ ایران در زمان شاه‌صفی و شاه‌عباس دوم. پیشگفتار توفيق سبحانی» ص: ۷ اثر: واله قزوينى - 
تهران.ط ۲ 

۳- تاريخ ادبیات ایران ج۴باب: «شاه اسماعیل مذهب شيعه را جيرا در تبریز رواج می‌دهد». ادوارد 
براون 

؟- تاريخ عالم آرای عباسی (فارسی). ج ۰۱ ص ۰.۱۵۶ اسکندر بيك منشی؛ امير کبیر_تهران.ط۳ (در 
بعضی چاپ‌ها ج۱ ص ۱۵۴) 

۵- مفاخر اسلام ج ۸» ص ۲۵۶. 


۶ وقایع السنین (فارسی). ن ۴ سید عبد الحسین خاتون آبادی _کتابفروشی اسلامیه_تهران 


و كتابهاى العروة الوثقى . جامع عباسى و رساله تحريم ذبايح اهل كتاب را 
وكام شا هاس او اتا 
خانه اوا دیدیی است هر كبن که این خانت را دیفه امه م انف كه 
چه خانة شاهانه ایست! 
۴- مير محمد باقر استر آبادی مشهور به «میرداماد» او نیز ملازم شاهان بود و یکی 
از درباریان به حساب می‌آمد و در برهه‌ای نیز سمت وزارت صفویان را دارا بود! 
يدر میرداماد که داماد محقق کرکی بود. همچنین معاصران میرداماد و خصوصا 
خود وی همگی از منسوبان به دربار و مورد توجه و احترام بسیار شاهان صفوی 
خصوصا شاه عباس بوده‌اند و شاه با آنان مجالست و دوستی نزدیک داشته است؛ در 
این باره ماجرایی نقل شده است که به خوبی نشانگر نحوة ارتباط «مير داماد» و «شيخ 
بهایی» با شاه عباس است. 
ماجرا بدين قرار بود: (روزی شاه عباس صفوی برای رفتن به منطقه‌ای خوش آب و 
هوا سوار بر اسب می‌رفت مرحوم شيخ بهایی و مرحوم میرداماد نیز همراه اردوی شاه 
تون تسا افق فاد كد اناد دا هی اه تاه و مب فسات كرفت ادام 
و تنومند بود به خلاف او شيخ بهايى جثه‌ای لاغر و نحيف داشت. شاه عباس تصميم 
كرفت كه دوستى و صميميت آن دو را آزمايش كند. به همین خاطر نزد ميرآمد. اسب 
ميرداماد در عقب همراهان شاه حركت مىكرد و از وجنات آن رنج و زحمتى كه به 
خاطر سنكينى سوار م ىكشيد آشكار بود. حال آن كه مركب شيخ بهايى به راحتى و 
جالاكى حركت می کرد كويى كه مىرقصيد. شاه به مير گفت: «به اين شيخ نگاه 
نمی كنيد كه چگونه در حركت با اسبش بازی می کند ودر بين مردم مانند جناب شما 
مؤدب و متين وبا وقار حركت نمی کند؟» ميرداماد در جواب شاه گفت: «اى شاه! اسب 
شيخ ما به خاطر خوشحالى و شعف از اين كه جنين كسى بر او سوار است نمی‌تواند در 
رفتن تأنی داشته باشد. آيا نمی‌دانی که چه کسی بر آن سوار است؟» شاه این گفتگو را 
پنهان داشت و يس از مدتی به شيخ بهایی نزدیک شد و به او گفت: «ای شيخ ما! آیا به 
آن که پشت سر ماست نگاه نمی‌کنی که چگونه بدن او مرکب را به زحمت انداخته و 


-١‏ العروة الوثقی. مقدمه کتاب» شيخ بهائی 


آن را به خاطر جاقى بی‌نهایت خسته و رنجور كرده است؟ عالم بايد مانند تو مرتاض و 
نحيف باشد.» شيخ بهايى گفت: «اى شاه! اين طور نيست بلكه خستگی ای که بر 
صورت اسب ظاهرشده به خاطر ناتوانی آن از حمل كردن کسی است كه کوه‌های 
پابرجاء با وجود صلابتشان ازحمل او عاجز و ناتوانند») ' 

اين ماجرا نشان دهندة شيوة ملازمت شیوخ شيعى با شاهان صفوى است که حتى 

در سفرهايشان به نقاط خوش آب و هوا نيز با شاهان همراه بودند! 
نهايت كار مير داماد چنان بود که در سال ۱۰۴۰ ق همراه شاه صفى عازم عراق 
شد ولى در بين راه از دنيا رفت!" 

۵- ملا باقر مجلسی» مشهور به علامه مجلسى صاحب «بحار الانوار»» در سال 
۸ با اصرار شاه سليمان صفوى به سمت شيخ الاسلامى و در دوران شاه 
سلطان حسين ملاباشی اصفهان (كه يايتخت بود) شد و تا يايان عمر در اين 
سمت بود. 

او از ابتداى زندگیش, با دربار رفت و آمد داشت چنانکه پدرش (محمد تقى 

مجلسى) نيز یک عالم دربارى بود و مجلسى از زمانى كه به عنوان شيخ الاسلام 
منسوب شد تا آخر عمرش ملازم شاه سليمان و بعد شاه سلطان حسين بود و جنان 
زندكى مجلل و مرفهى داشت. که دكتر ذبيح الله صفا می‌نویسد: «همين عالم بزرگ كه 
برای توشه راه آخرت از شاهدان بر ایمان خود: نوشته می‌گرفت " بتصریح شاگرد: و 
ak‏ هه ارات قرا وفع كرد هو ی ل ود وی و رش 
بزینت‌هایی که در آن روزگار میسر بود. بسر می‌برد چنانکه حتی شلوارهای زنان 


-١‏ «روضات الجنات. ج ۲. ص ۶۶ محمد باقر موسوی خوانساری. کتابفروشی اسماعیلیان؛» 
«فوائدالرضویه. ص ۴۲۳» و «التعليقة على أصول الکافی (میرداماد)» المقدمة. ص: ۰۱۳ محقق: 
مهدی رجائی؛ نشر خیام _قم.ط۱) 

۲- شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا ص ۵؛ جلال الدین آشتیانی. چاپخانه خراسان؛؛ فوائدالرضویه. 
ص ۰۳۱٩‏ شيخ عباس قمی, کتابخانه مرکزی. 

۳- ذبیح الله صفا: «از جمله کارهای جالب ملا محمد باقر مجلسی یکی اینست که سفارش کرده بود 
تا هركس كه مىمرد کسانش جهل امضاء از شاهدان روی كفن آن مرده جمع می کردند.» 


خدمتكار و كنيزكان او از قماش‌های گرانبهای كشميرى بود. (ايضا روضات الجنات» ج 
۲> ص 00 

دكتر ذبيح الله صفا مىنويسد: «نزديك شدن فقیهان و متكلمان بزركى چون: 
فياض لاهيجىء ميرداماد و... به دستگاه صفویان» سودهاى فراوان را برای شيعه در یی 
داشت...» 

آية الله مرتضی رضوی می‌نویسد: «محقق کرکی حكوفت شاه طهماسب را رسماً و با 
سند کتبی تنفیذ نمود. رضی الدین ابن جامع الحارثی الهمدانی العاملی النجفی با آن 
مقام علمی بالاء سمت قضاوت را در حکومت شاه عباس. داوطلبانه پذیرفت. علمای 
عصر صفوی از قبیل مير داماد شيخ بهاتی و يدرشء علامه مجلسی و پدرش, شيخ حر 
عامل وت عوك تلا نا دول هم کار هی کرد" 

تا به اینجا هر جه گفتیم از علمایی بود که در دربار شاهان صفوی خون آشام 
بوده‌اند؛ اما دیگر علمای سلف شيعه نيز بوده‌اند که با دربار دیگر حکام در رابطه 
بوده‌اند. 

شهید ثانى از عالمان و فقیهان سلف شيعه نمونه‌هایی را ياد م ىكند که در دستگاه 
حاکمان جا داشته‌اند» از جمله: 

-١«‏ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی. سفیر و نائب امام زمان موهوم او صاحب 
نفوذ و مقام در دستگاه عباسیان بود ۲- عبداللّه نجاشی, از سوی خليفة عباسی به 


۱- تاريخ ادبیات در ايران» (پاورقی) ج‌۵بخش ۰۱ ص ۱۸۲ دکتر ذبیح الله صفا؛انتشارات فردوس 
_تهران.ط۸... و همچنین در کتاب روضات الجنات ج۲ ص ۱۲۲ نسخة خطی موجود در کتابخانة 
تورنتو چنین آمده است: «وکنت قد رأيت منه في هذه الدة آثار العظمة والجلال» والتزین بآنواع ما 
یکون في الدنیا من آثواب التجمل بالحلال» حتی ظهر لي أن سراویل جواریه وإمائه الوکلات بأمر 
مطابخه كانت من آقمشة وبر قشمير» فوقع منه في صدري شی» وضاق خلقي من کثرة عکوف مثله على 
هذه الدنياء واعتنائه الكثير بشأن ما زهد فيه أئمة المدى 242 .» و همچنین ر. ک: بحار الانوار مجلسی 
ج۱۰۲ ص ۱۵۲ _بیروت 

۲- تاريخ ادبیات در ایران. ج ۰۵ بخش ۱.ص ۲۶۱ - ۲۷۰ (نقل به مضمون) 

۳- جامع الشتات فى أجوية السوالات (للمیرزا القمی). ج۲. ص: ۱۲۶؛ محقق و محشی:مرتضی 


رضوی؛ موسسه كيهان _تهران.ط ۱ 


عنوان والى اهواز منسوب شد. 7۳ نوح بن دراج» قاضى دستگاه هارون الرشيد در 
شهرهای كوفه و بصره. ۴- على بن يقطينء وزير هارون الرشيد. ۵- محمّدبن 
اسماعیل بزیع. از روایان موثق و شخصیت‌های برجسته نزد شيعه و وزير خلیفه 
عباسی» . 

شهید انی بعد از شمردن اين چند تنء ادامه داده و می‌نوبسد: «وغیرهم من 
آصحاب الأئمة» ومن الفقهاء مثل السیدین الأجلين الرتضی والرضي وآبیه| واخواجة 
نصير الدین الطوسي» والعلامة بحر العلوم جمال الدين ابن الطهر وغیرهم»" 

یعنی: «به غير از آن دسته از اصحاب ائمه كه شمردیم از فقها هم هستند. مانند: 
سید مرتضی (ملقب به عَلّم الهدی) و سید رضی (صاحب نهج البلاغه) و پدرشان و 
خواجه نصیرالدین طوسىء و علامه بحر العلوم جمال الدین بن مطهر و دیگران..» 

نصير الدین طوسی به مدت ٩‏ سال در ملازمت هلاكو خان مغولی خونریز ریاست و 
تعارت کل آوقاف ام مالک حول اه فوته ف و اسالا اناه مسلط ق 
هلاكو «اباقا» در همین سمت باقی بود! ابن علقمی» وزير المستعصم بالله عباسی بود و 
ابن طاووس و علامه حلی و فرزندش ملقب به فخر المحققین هم در دربار مغول قرب 
و مقامی داشتند و همچنین شيخ مفيد و شيخ طوسی نیز در ستگاه آل بویه منزلت 
حاص داشتتد و ایضا شخ «الحمولك القمی» نب سار اصلی مى الذوله» بود که 
اين مقام بالاترین مقام دربار بود. " علامه حلی. مالک چندین روستا در اطراف حله 
بوده. كه از الجایتو يادشاه مغولی به عنوان هدیه گرفته است!! سيد مرتضی نیز صاحب 
وا وی نت 

محقق کرکی کتابی تحت عنوان: «قاطعة اللجاج في تحقیق حل الخراج» نوشته و او در 
این کتاب گرفتن جایزه و هديه را از سوی حاکم ولو جاثر را جائز دانسته و از علمای 
سلف امامیه نیز چند نمونه آورده است وی در کتابش می‌نویسد: «سید (منظور سید 


۲- منية المرید. شهید ثانی ص ۱۶۴ 


۳ در مورد «ابو على احمد بن موسی حمولی قمی» نگا: مکتب در فرایند تکامل (فارسی) پاورقی 
ص ۰۲۹۵ سید حسین مدرسی طباطبایی؛ نشر كوير _تهران.ط۸ 


مرتضى) با آن جلالت قدر و مرتبت در علوم. كه عالمان در رسيدن به او نفسشان بريده 
شده و همه متأخران به او اقتدا کرده‌اند. «كان في بعض دول الجور ذاحشمة عظيمة وثروة 
جسيمة وصورة معجبة وانّه قد كان له ثانون قرية» = «در برخی از دولت‌های جائر 
موقعيت و ثروت شكفتى داشته و مالك هشتاد قريه بوده است. همين طور برادرش 
سیدرضی سه ولایت را در اختیار داشته (کان له ثلاث ولایات) و شنیده نشده است که 
کسی بر او اعتراض کند يا انجام حرام و مکروه و یا ترک اولایی را به او نسبت دهد. اين 
در حالی است که برخی از کسانی که در اين باره اظهار تردید می‌کنند. در مرتبه 
شاگردان و پیروان آنان نیز نيستند. 

وی ادامه میدهد: اگر حال همه گذشتگان مخفی باشد. احوال خواجه نصیرالدین 
طوسی که متولی املاک سلطان زمان بود. بر کسی پنهان نیست. «وأنه کان المتولي 
لأحوال الملك» والقاتم بأعمال السلطنة» در همین دوره اخیر. علامه حلی نیز از ملازمان 
سلطان مبرور سلطان محمد خدابنده بوده و صاحب چندین قریه بود که از طرف 
سلطان به وی واگذار شده بود. اگر بخواهیم از اين موارد شمارش کنیم. فراوان 
می‌شود. همین مطالب را در باره عبدالله بن‌عباس و عبدالله بن‌جعفر نیز می‌توان 
گفت: (ولو شئت أن أحكي عن آحوال عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر)» '. 

ماجد بن فلاح شيبانى نيز رساله‌ای با عنوان «الرساله فى حل الخراج» نگاشته و در 
آن كرفتن جايزه از حاكم را جائز دانسته و كفته كسانى جون شهيد ثانى و فاضل 
مقداد و كركى كه در زمان خود علماى بی‌مانند بودند. به حليت كرفتن هديه و جائزه 
از حاكم معتقد بودهاند! و در نهايت می‌نویسد: «و قد دلّت الاحاديث والفتاوي والاجماع 


على ان مايأخذه الحائر جائز لنا تناوله من يده" 


۱- قاطعة اللجاج فى تحقیق حل الخراج (مشهور به الخراجیات) ص ۸۵ - ۸۶ محقق کرکی _قم؛ و: 
صفويه در عرصه دين فرهنگ و سیاست. ج ۰۱ ص: ۰ رسول جعفریان 
۲- رسالة فى الخراج ص ۰۱۷ ماجد بن فلاح شيبانى _قم؛ صفويه در عرصه دين فرهنگ و سیاست. 


ج١ءص:‏ ۰۱۸۲ رسول جعفريان 


شاه اناف اقزر اه ای ده اپ كه كرا كوه شهاگن انظد 
علماى شيعه نيز ملازم شاهان شده‌اند؛ حال بيردازيم به تفصيل مسالة پنجم. 


ه- «امام صادق فرموده؛ اما علماى شيعه به آن عمل نكردهاند!» 

ديديم كه هم ائمة شيعه هم علماى شيعه به شاهان نزديك شده بودند و از آنان 
هديه و جايزه و يول دريافت می كردند ولى تا به حال نشنيده‌ايم كه کسی به ائمۀ شيعه 
کنین اسن و يتين ليله اك اكد كنم ار زاح فکمه متطبی و كرك ۶ 
ميرداماد و ديكران بدبين شده باشد!! 


۶- «امام صادق جنين جيزى فرموده و راست فرموده» 

اين سخن امام صادق اه راست است که اگر علما به سلاطین تکیه کردند بايد به 
آنان بدبین بود» بله! بايد به مجلسی و کرکی و سيد مرتضی بدبین بود که چنان تکیه 
ای بر شاهان کرده بودند كه حاضر بودند ۸۰ روستا را از شاهان به عنوان هدیه قبول 
كته لاما امامت هر به غلما فكي نکرده برد نله :در برایر كف هاف آنان ندا شبات 
ایستادگی می‌کرد و تا به حال گزارش صحیحی وارد نشده که امام زهری بنا به 
خواستة هوا و هوس حکام فتوا داده باشد؛ بر عکس علمای صفوی که طبق هوا و 
هوس شاهان فتوا می‌دادند تا جایی که محقق کرکی و حسین بن عبدالصمد برای اينكه 
سجده بر شاهان صفوی را شرعی جلوه دهند. هر کدام رساله و مطالبی مجزا 
اف 

امام زهرى خادم دين بود و او اولين شخصى است که به صورت جدى در اسلام 
شروع به كتابت حديث كرد و احاديث را جمع آورى نمود و اين بين علما مشهور و 
معروف است و امام زهرى شخصى است كه هم امام صادق و هم امام باقر از او حديث 
تقل کرده و به او اعتماد داشتهانة و این کجا و بدبینی کجاا 


-١‏ روایت جعلی تاریخی در کتاب تاريخ یعقویی شیعی آمده كه جعلی بودنش از متن آن مشخص 
است و لازم به نقل و نقد نیست. 
۲- اینجانب در مقاله‌ای تحت عنوان: «سجده علما و عوام شيعه بر شاهان صفوی» به تفصیل به اين 


و همجنين علماى شيعه رواياتى را كه امام ژهری نقل كرده صحيح دانسته و به آن 
اعتماد کرده‌اند. به عنوان نمونه: 

ابراهيم عاملى می‌نویسد: «- زهری- محمد بن مسلم بن عبد اللّه از قبیله‌ی بنى 
زهره بق کلاب و از اهل مديته است او از تابعین است که ده نفر از اصحاب پیغمبر را 
دیده و از آن‌ها استفاده نموده است و نزد علمای حدیث گفتارش معتبر است و مشهور. 
عده‌ی زياد از پیشوایان اين فن از او نقل حديث کرده‌اند و او از حضرت زین العابدین 
حدیث نقل کرده است» ' 

و دکتر مهدوی دامغانی نه تنها به او بدبین نیست بلکه می‌گوید شیعیان به او 
حسن ظن دارند؛ وی می‌نوبسد: «از سخنی که از جناب محمّد بن مسلم بن شهاب 
زهری نقل شده که او گفته است: «ما خططت سوداء في بیضاء الا نسب قومي»" (ص ۱۱ 
طبقات خليفة ابن خیاط عصفری) چنین فهمیده می‌شود که آن فقیه بزرگوار كه علاوه 
بر آنکه نزد عامّه از شهرت و مقبولیت بسیار معتبر و موتقی برخور دار است. و درباره او 
گفته شده است که «انه حفظ علم فقهاء السبعة» ولقي عشرة من الصحابة» (ص ۱۴۷ 
هديّة الأحباب) خاصّة ' هم به مناسبت آنکه او سعادت مصاحبت و مجالست با حضرت 
سجّاد صلوات اللّه عليه را دارا بود. و از آن حضرت نيز روایت کرده است باو حسن ظن 
دارند..» 1 

در پایان اين بحث در اين مورد به تفصیل سخن خواهیم گفت. اکنون به بررسی 
دیگر ایرادات قزوینی بپردازيم. 


ابن حجر عسقلانی نيز در کتاب «تعريف اهل التقدیس بمراتب الموصوفين بالتدلیس». 
زهری را در مرتبه سوم از مدلسین قرار داده و در تعریف اين مرتبه از مدلسین گفته 


است: 


۲ چیزی نمی‌نوشته مگر نسب قومش رأ 
۳ منظور از خاصه. ۷۳ شیعیان هستند. 


۴- المجدی فى آنساب الطالبیین. مقدمة محقق (به زبان فارسی) ص ۸۷ - ۸۸ ابن صوفی نسابه 


افرادى كه تدليس بسيار داشته‌اند. ائمه به روايات آنان احتجاج نکرده‌اند. مگر 
مطلقا رد كردهاند! 

ودر ترجمه زهرى می نويسشد: 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب زهرى فقه مدنی. كه در شام زندگی كرده و 
مشهور به امامت و جلالت و از تابعين بود؛ شافعى و دارقطنى و دیگران او را مدلس 
خواندهاند! 

از طرف دیگرعالمان آهل شنت ل وناو و مداسین تي کرده و تدلینن را براذز 
کذب دانسته‌اند؛ چنانجه خطیب بغدادی در الكفاية فى علم الرواية از قول شعبة بن 
حجاج می‌نویسد: 
حدیت از زنا بدتر است» من از آسمان سقوط كنم برايم بهتر از اين است که تدلیس 

معافی می‌گوید: از شعبه شنیدم که می‌ گفت: من زنا کنم. بهتر از اين است که 

و در ادامه می‌نویسد: 

خداوند. خراب کند خانه تدلیس کنندگان راء آن‌ها در نزد من جز دروغ نیستند. 

آيا بازهم می‌توان به روایت زهری اعتماد کرد؟ 

جواب: 

ابتدا لازم به توضیح است که بدانید» شیعیان فقیرترین فرقه نسبت به علم رجال و 
حديث شناسی هستند؛ همین علم حدیث دست و پا شکسته‌ای نيز که دارند آن را از 
اهل سنت گرفته‌اند و از خود چیزی ندارند. چنانکه «حر عاملی» در اين باره می‌نویسد: 
«والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم» بل هو مأخوذ من کتبهم کا هو 
ظاهر بالتتبع» وكا يفهم من کلام الشیخ حسن وغيره» یعنی: «اصطلاح کنونی (تقسیم 
بندی در علم) با اعتقاد و اصطلاحات عامه (اهل سنت) سازگار است. بلکه چنانکه از 


۱- وسائل الشيعة (آل البیت) - الحر العاملی - ج ۳۰ - ص ۲۵۹ 


تحقيق و بررسى در اين زمينه و از سخنان شيخ حسن ‏ و ديكران بدست می‌آید. از 
كتابهاى آنان بركرفته شده است.» 

محمد باقر بهبودى نيز می‌نویسد: «تا اواخر قرن هفتم معيار صحت و اعتبار همان 
دو معيار مشخصى بود كه از قرآن و سنت مايه م ىكرفت. شرح مختصر اين دو معيار 
در ابتداى سخن كذشت. ولى از اواخر قرن هفتم كرايش تازهاى مشهود شد و به تقليد 
از دانشمندان اهل سنت. معيار جديدى براى صحت حديث معين گشت: در اين سيره 
جدید. صحت حديث را تنها از نظر سند مورد توجه قرار دادند و بر همین اساس. 
احاديث كتب اربعه را به ينج دسته: حديث صحيح؛ حديث حسن؛ حديث موثق؛ حديث 
قوی و حديث ضعيف تقسيم کردند.»" 

اما هر جند كه علم حديث را از روى كتب اهل سنت کپی بردارى کرده‌اند ؛ اما باز 
هم در بحث رجالى به شدت ضعيف هستند جنانكه خود قزوينى در يكى از كلاسهاى 
درسشان گفتند: «اهل سنت در علم رجال از ما خيلى جلوتر هستند. اگر آن‌ها در علم 
رجال هيج كارى نکنند و ما دويست سال كار کنیم. به موقعيت فعلى آنها هم شايد 
نرسيم»!! يس جناب قزوينى: 

اكر دانى كه نان دادن ثواب است... تو خود ميخور كه بغدادت خراب است! 

به فكر علم رجال مذهب خودت باش كه هيج اساس و بنيادى ندارد. حال اكر 
محققى به خود زحمت دهد و به كتب رجالى قدماى شيعه سرى بزند. خواهد ديد كه 
در شرح حال هیچ کدام از راویان گفته نشده که مغلا فلانی مدلس است!! در کتب 
قدمای رجالی شیعی چیزی به اين عنوان وجود ندارد. به احتمال قوىء آنان اصلا 
عباتم انث کی جه و ملس کی که ها هه کی واه اين 
صفت نسبت دهند. حال صاحبان مذهبی که حتی معنی تدلیس را نمی‌دانند آمده‌اند 


بر کسانی که يايه گزار علم حدیث بوده‌اند خرده می گیرند و می‌خواهند درس خودشان 


۱- منظور از شيخ حسن. عالم شیعی. حسن بن زین الدين عاملی مشهور به صاحب المعالم است. 

۳ گزیده کافی. مقدمه»› ص: .محمد باقر بهبودی _تهران 

۳- همجنين حسين بن شهاب الدين الکرکی نيز می‌نویسد: «مانصه: لم يكن للامامية تأليف في الدراية» 
لعدم احتياجهم اليهاء وأول من ألف في الدراية من أصحابنا الشهيد الثاني» اختصر دراية ابن الصلاح 
الشافعي في رسالته ثم شرحها» هداية الابرار الى طريق الائمة الاطهار ص ۱۰۴ و نگا: ۲ ۱۰؛ ۱۷۸- 
۰ - حسین بن شهاب الدين الکرکی 


الوه کوان باه نها فو اند کفت: کا که دون سای ك كد لين را 
نميدانيد بهتر است به مكتب رفته و ملا شويد و زمانى كه ملا شديد خود به خود 
خواهيد فهميد که خرده گرفتن بر امام ژهری در بحث تدليس عين بىسوادى است. 

اما اشل خواف مايه این تکیت ن فیدهای جزلا فد اذى است که ارلا لین انوا 
مختلفی دارد که با زیر مجموعه‌هایش گاهاً از ۵ نمونه نیز تجاوز می‌کند و آن تدلیسی 
که ان زا تیم مو وان وه که ام هبات مان ۴ اس لس انیت یی تام 
«تدلیس التسویه» که اين بدترین نوع تدلیس است. در اين نوع تدلیس راوی سلسله 
رجال روایت را تسویه می‌کند و اشخاص ضعيف و کذاب را به گونه ای از سند حذف 
می‌کند كه جز اهل فن کسی متوجه نمی‌شود. 

شعبه فقط دو نفر را به عنوان مدلس معرفی می‌کند و می‌فرماید غير اين دو 
شش خی گرم زا کف هل تالش ناد تیهام و ادر حالى ات كه ان هد عضو اما 
هری است. 

ابن جعد در مسندش از شعبه نقل مىكند كه وى فرمود: «مَا رَأَيت أحداً من 
آضحاب ا لحري إلا وهو یس لا نموه وَعَمْرَو بن ره 

و جالب است که خود «امام شعبه» نیز توسط برخی متهم به تدلیس شده است؟! اما 
هیچ قدحی بر صداقت او وارد نمی کند و او نزد اهل سنت «امير المؤمنين در حديث» 
است. 

اما نوع تدليسى كه امام زُهرى به آن منتسب است: 

حافظ ابن حجر عسقلانی. امام زُهرى را در طبقة سوم يعنى در طبقة مكثرين در 
تدليس قرار داده است. اگر اين طبقه بندى را صحيح بدانیم. باز هم مشكلى در روايات 
امام زُهرى خصوصاً آن دسته كه در صحيحين وارد شده است. ايجاد نمىشود! 

«شيخ ابن عثيمين» در كتاب «مصطلح الحديث» می‌فرماید: «وحديث المدلس غير 


مقبول إلا أن يكون ثقة» ويصرح بأخذه مباشرة عمن روى عنه» فيقول: سمعت فلاناً يقول» 


-١‏ مسند ابن جعد. ص ۲۴ رقم ۰۵۰ على بن الجعد بن عبيد؛ سير اعلام النيلاء لذهبی ج١١‏ ص 
۶ - مؤسسة الرسالة؛ تاريخ دمشق ج۳۱ ص۳۴۵ »ابن عساكر 


أو رأيته يفعل» أو حدثني ونحوه لكن ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» بصيغة 
التدليس عن ثقات المدلسين فمقبول؛ لتلقي الأمة لما جاء فيهما بالقبول من غير تفصيل.»' 

يعنى: «حديث مدلس غير مقبول است مگر آنكه فردى ثقه باشد. و (و با الفاظى) 
تر کج کرک افد كه یت زا مستعقيما از کسی. که از وی رواک کردم ک کته إسيث: 
مثلا بگوید: (سمعت فلاناً يقول؛ شنيدم فلانى مىكفت) يا (رأيته يفعل؛ ديدم فلانى 
چنین می‌کرد) یا (حدثنی؛ برایم گفت) و همانند آن‌ها. اما احادیثی که با صیغه‌ی 
تدلیس در صحیح بخاری و مسلم آمده‌اند و از ثقات مدلسین نقل شده‌اند. مقبول 
هستند. زیرا امت آنجه را که در آن دو کتاب آمده‌اند - بصورت کلی - مقبول 
دانسته‌اند.» 

اما ظن نویسنده آن است که امام ژهری در ليست مدلسین قرار نمی گیرد جه برسد 
به اينكه كثير التدلیس باشد! و تا به حال روایتی را ندیده‌ايم يا قولی از علما به ما 
نرسیده که ادعا کرده باشند در فلان روایت امام ژهری مرتکب تدلیس شده است, لهذا 
علامه ذهبی می‌فرماید: 

محمد بن مسلم الزهري الحافظ الحجة. كان یدلس في النادر.»" 

امام ذهبى می‌فرماید: تدليس امام ژهری ناياب است. و اين بر اهل تحقيق واضح و 
آشکار است و سخن امام ذهبی به این معناست که امام ژهری اگر مدلس باشد از 
کسانی است که به ندرت تدلیس می‌کرده‌اند که در واقع بايد در طبقه بندی «ابن 
حجر» در طبقة اول مدلسین قرار می‌گرفت نه در طبقة سوم. و روایات طبقة اول نيز 
بی‌مناقشه مورد قبول است. 


محمد حسن عبدالغفار در اين باره می‌نویسد: «والثاني الذي تدلیسه قلیل كنقطة من 


بحرء مثل الزهري» فتدلیسه قلیل بالنسبة لروایاته التي ملأت الکتب» فهذا تقبل روايته ولا 


5 ۳ 
يقدح فيه.) 


۲- شرح کتاب التدلیس فی الحدیث للدمیتی» محمد حسن عبدالففار 


قرينة ديكرى كه وجود دارد اين است كه امام زُهرى حتى اكر در رواياتش تصريح 
به سماع نکند باز هم رواياتش مقبول است؛ چنانکه از «علائی '» و «ابن عجمی '» 9 


ف 5 


«#شيخ حماد انصاری '» و «ابوزرعه عرقى '» و ديكران نقل شده است. 

ابن عجمی» مى فرمايد: ( محمد بن شهاب الزهري الامام العالم المشهور ومشهور به وقد 
قبل الأئمة قوله عن»“ 

یعنی: «محمد بن شهاب زهری» امام و عالمى مشهور است و همجنين مشهور به 
(تدلیس) است و اتمه قولش را در مواردی که از «عن» استفاده کرده (یعنی تصریح به 
سماع ننموده) قبول کرده‌اند» 

يس در نتيجه بايد در طبقه بندی مدلسین در طبقۀ اول قرار می گرفت. 

اما بالفرض که امام زهری در طبقة سوم نيز قرار بگیرد باز هم چنانکه تمام علما بر 
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صحت روایات کتب صحیحن متفقند خدشه‌ای بر روايت غار وارد نمىشود واز طرفى 
صحت سماع امام ژهری از «عروة بن زبیر» که امام ژهری روایت غار را از او نقل کرده؛ 
از مسلمات است و او از ملازمان و همراهان «عروه» بوده است. 

از سويى دیگر «ابن حجر عسقلانی» که به اشتباه. امام هری را در طبقة سوم قرار 
داده. در مورد امام زُهرى می‌نویسد: «الفقيه الحافظ. متفق على جلالته وإتقانه»" 


-١‏ جامع التحصيل فى أحكام المراسيل» ص ۰۱۰٩‏ أبو سعيد العلائی _بيروت 

۲ الثبيين:فى أسماء المدلسين ص٠۵‏ .رقم ۷ حرط ابن لسع -بيروت 

۳- التدليس والمدلسون رقم ۱۲۴ _حماد انصارى 

۴- المدلسين ص ٩۰‏ رقم ۶۰ أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العرقی _دار الوفاء 

۵- جامع التحصيل فى أحكام المراسيل» ص۰۱۰ آبو سعيد العلائی _بيروت 

۶- الا روایاتی معدود كه اهل فن در آن مورد سخن گفته‌اند كه آن دسته روايات شامل روايت غار 
نمى شود. 

۷- تقريب التهذيب لابن حجر عسقلانى ج۲ ص۱۱۳ _بيروت؛ مغانى الأخيار رقم ۵۴۸ بدر الدين 
العيتى 


EY 


و شيخ رحيلى در حاشية کتاب کن کل ق وهو موتق» می نویسد: : «قلت: هو 
إمام لا يؤثر فيه جرح جارح» وقد استفاضت عدالته وحفظه. وضبطه واشتهر في ذلك بين 
الناس» وكان يدلس في النادر» ر حمه الله. حجة إمام»' 


در پایان» امام أبى محمد عبدالله بن محمد سر می‌سراید: 


«لا قبن م من اش وارخ كلما عم د ال 5 
او ی آهله سا دوي الأخلام وَالْأَسْنَانِ 
كاين الُسَيّبٍ وَالْعَلَاءٍ ومالك E E EE‏ 
يعتى: 
«از تاريخ تمام آنجه را كه راويان كرد آوردهاند و هر كسى نوشته است را قبول 
نكن. 


حديث بركزيده و درست را از اهل آن به خصوص بزركان و ماهران فن روايت كن. 

از افرادى مانند ابن المسيب و العلاء و مالك و الليث و زهرى يا سفيان روايت كن.» 

يس جناب آقاى قزوینی» علم حديث ما مانند علم حديث شما بجه بازى نيست كه 
کسانی چون شما بتوانند از آن ايراد بكيرند» خواهشاً شمايى كه بيل زن هستید اول به 


باغجة خود برسيد! 


امام هری مورد اعتماد مشايخ شيعيان است! 

در اين باب مىخواهيم كمى در مورد وثاقت امام زُهرى در نزد بزركان شيعه سخن 
بگوئیم تا معلوم شود كه آيا قزوينى كه اين همه بر عليه امام ژهری مى تازدء مى توانيم 
سخن او را سخن کل اهل تشیع بدانیم يا خیرا! و آيا در بين اهل تشیع کسی هست که 
امام ژهری را ستوده باشد و يا قاعده‌ای نزد شيعه هست که به وسيلة آن قاعده امام 
ژهری جزء موثقین قرار بگیرد؟! در اين باب می‌خواهیم به همین موضوع بپردازیم و 


اين باب را بر چند قسم تقسیم می‌کنیم. 
١‏ - عده‌ای از علماى شیعه» امام هری را شيعه می‌دانندا! 


-١‏ من تكلم فيه وهو موثق رقم ۲۱۸ امام ذهبی؛ با تعليقات: عبد الله بن ضيف الله الرحيلى 
۲- نونية القحطانی ص۴ ۲؛ مكتبة السوادى للتوزيع - جدة 


کک او قواعه رجالی کد انام هررض کم توا ند ققد اا 


جمعى از علماى شیعه. امام زُهرى را شيعه مى دانند!! 

كسانى از علماى شيعه هستند كه نه تنها ادعاى دشمنى امام زُهرى با اهل بيت را 
قبول ندارند بلكه معتقدند كه امام زُهرى در باطن شيعه بوده است! به اين معنى كه 
قزوينى و امثال او كه می‌گویند: «امام زهرى دشمن اهل بيت است» از آن طرف بام 
افراط افتاده‌اند! 

آ. محمد تقى مجلسی» ملقب به مجلسى اول و يدر علامه مجلسىء بعد از ذكر 
روايتى از زهرى از امام سجاد. مى نويسد: 

«زهرى محمد بن مسلم بن شهابست و كاهى محمد بن شهابش مىكويند و 
بحسب ظاهر از علماء عامه است و لیکن اعتقاد بسيار به حضرت سيد الساجدين 46 
داشته است و سنیان بواسطه او احاديث بسيار از آن حضرت روايت كردهاند و وجه 
اقطان به اهل ست انمت که شوه کک کرد اس که كر وماق بت اميه اوا 
كردند و در آن ولايت چنان شد كه شخصى را كشتم و.... می كفت كه اگر حضرت سيد 
الساجدين صلوات الله عليه به فرياد من نمی‌رسد من هلاک مىشدم و خود را هلاک 
می کردم» و بعيد نيست كه شيعه باشد و از جهة تقيه با سنيان محشور باشد مانند سعد 
بن جبير و سعيد بن مسيب و قاسم بن محمد و ابو خالد كابلى و امثال ايشان كه شيعه 
بودند و از روى تقيه اظهار تسنن می‌کردند و سعيد بن جبير كه تقيه نكرد حجاج 
ملعون او را شهيد [كرد] زهرى می كويد كه داخل شدم به خانه حضرت سيد الساجدين 
صلوات الله عليه حضرت فرمودند كه ای زهرى از كجا مىآيى گفتم از مسجد 


ب. علامه وحيد بهبهانى مىنويسد: «على بن محمد بن على الخزاز في كتابه الكفاية في 
النصوص عن الزهري رواية تدل على كونه من الشيعة...»" 


؟- تعليقه على منهج المقال ص ۰۳۰۳ وحيد بهبهانی؛ طرائف المقال ج۲ ص ۰۴۰ سيد على 
بروجردى _ قم 


ب. على دوانى مىنويسد: «مرحوم وحيد بهبهانى (ره) نظر بروايتى كه وى راجع 
بائمه دوازده گانه نقل کرده او را شيعه می‌داند. محدث نورى هم بملاحظه ارتباطى كه 


زهری با امام زین العابدین ام داشته است بعید می‌داند که او سنی باشد» ' 

ج. شيخ میرزا حسین نوری صاحب خاتمة المستدرک. می‌نویسد: 

«قد ذکرنا في شرح الشيخة في (قکد) اختصاصه بالسجاد (علیه السّلام)؛ واتصاله به 
وآخذه عنه وها یستظهر منه تشیّعه وواقته...»۲ 

«قبلاً در شرح مشیخه یاداوری کردیم که (زهری) از ياران خاض امام سجا اط 


است و به او پیوسته و از او علم فرا گرفته و آنجه كه شيعه بودن و ثقه بودنش را نشان 
م 


ح. نجم الدين طبسى نيز مىنويسد: «أقول: وان كان العروف بل المقطوع به انه من 
العامة» ولكن نسب إلى الوحيد البهبهاني (تنقيح القال ۳: ۱۷۸) القول بتشیعه» ويميل إليه 
التستري (القاموس الرجال ۹: ۵۸6) ويقول السيد الخوئي: «الزهري وان كان من علماء 
العام إلا انه يظهر من هذه الرواية - رواية ابن شه رآشوب وغيرها - انه كان يحب علي بن 


الحسين ویعظمه». (معجم رجال الحديث 15: ۱۸۲. انظر منتهى القال 5: 00.501" 


جمعی از علماى شيعه او را می‌ستایند و موثق می‌دانند! 
1 دکتر سيد حسین محمّد جعفری می‌نویسد: «فقيه بزرگ و محدّث گرانقدر دیگر 
زمان» الزهری يار نزدیک و ستایشگر زین العابدین ات بود. زهری. نام پرافتخار زین 


سیم که لاف A e‏ اف ی قي 

۳ البته در ادامه می‌گوید که از شرح نهج البلاغة روایتی نقل کرده‌اند که طبق آن ادعا می کنند او 
عداوت داشته نسبت به حضرت على وی چنانکه خود ایشان در خاتمة ج ۴ رقم ۱۲۴ می‌نویسند: 
زهری را ثقه می‌دانند؛ که خواهد آمد. 


؟- صوم عاشوراء بين الستة النبوية و البدعة الاموية ص 4087 نجم الدین طبسی ‏ منشورات العهد 


العابدین ال (زينت يرهيزكاران) را بخاطر عبادت فوق العاده زياد آن حضرت بدو داد.» 
۱ 

ب. باقر شريف قرشی می‌نوبسد: «زهری محمد بن مسلم قرشی معروف به زهری 
فقیه. یکی از پیشوایان برجسته و عالم حجاز و شام از کسانی است که به امام اکا 
اخلاص داشت و سخت علاقه‌مند بود. سخنان ارزشمندی را درباره امام الكل گفته که 
جمع بو ده» اژ جمله می گوید: الف - (هيج فرد هاشمى را همجون على بن حسين 
ندیدم.».... یقینا زهری این مطالب را بر زبان نیاورده مگر يس از ارتباط زياد با 


امام ات و معرفت کامل به اوصاف آن حضرت و آشنایی با خلق و خوی والا و صفات 
برجسته امام و شیفتگی وی تا بدان جا رسیده بود که هر وقت به ياد امام می‌افتاد 
گریه می‌کرد و می‌گفت: زین العابدین.» " 

پ. تستری می‌نویسد: محمد بن شهاب الزهري قال: عده الشیخ في رجاله في أصحاب 
علي بن الحسين كط قائلا: «عدو» واحتمل بعضهم اتحاده مع «محمد بن مسلم الزهري» 
الآتي. أقول: بل هو مقطوع. فيأتي في الآتي التعبير عنه بابن شهاب وان كان شهاب جد جده. 
ثم لو كان الشيخ قال فيه: «عامي» كان صحيحاء وأما قوله: «عدو» فليس بحسن» وكيف! 
والأخبار بمحبته للسجاداقفكلا متواترة.)" 

ج. ابراهيم عاملى می‌نویسد: «- زهری- محمد بن مسلم بن عبد اللّه از قبيلدى 


بنى زهره بن كلاب و از اهل مدينه است او از تابعين است که ده نفر از اصحاب پیغمبر 
را دیده و از آن‌ها استفاده نموده است و نزد علمای حديث گفتارش معتبر است و 


مشهور. عذه‌ی زياد از پیشوایان اين فن از او نقل حديث کرده‌اند و او از حضرت زین 


-١‏ تشیع در مسير تاريخ ص۲۸۷ دکتر سيد حسین محمّد جعفری. مترجم: سيد محمد تقی آیت 
اللهی؛ تهران.ط ۱۱ 

ار وتان اما شاه زد یه ره اف تشر فرش مت 
محمدرضا عطائى _ مشهد 

۳- قاموس الرجال ج٩‏ ص ۰۳۲۹ شيخ محمد تقی تستری _ قم 


العابدين حديث نقل كرده است در كتابهاى رجال و هدية الاحباب مرحوم قمّی وفات 
او را در سال يك صد و بيست و چهار هجرى نوشتهاند» ' 

بن شهاب زهرى نقل شده كه او گفته است: «ما خططت سوداء في بيضاء الا نسب 
قومي» (ص ١١‏ طبقات خليفة ابن خياط عصفرى) جنين فهميده می‌شود كه آن فقيه 
بزرگوار كه علاوه بر آنكه نزد عامّه از شهرت و مقبوليت بسيار معتبر و موثقی برخوردار 
است. و درباره او كفته شده است كه «انه حفظ علم فقهاء السبعة» ولقى عشرة من 
الصحابة» (ص ۱۴۷ هدية الأحباب) خاصّة هم به مناسبت آنكه او سعادت مصاحبت و 
مجالست با حضرت سجّاد صلوات اللّه عليه را دارا بود. و از آن حضرت نيز روايت كرده 
است باو حسن ظن دارند در تفسير و حديث و فقه كتاب و رسالهاى تدوين و تأليف 
نفرموده. ولى در انساب قوم خويش رسالهاى تدوين كرده بوده است. 

از «ليث بن سعد» محدّث و فقيه بزرگ معاصر زهرى روايت شده كه گفت: «ما 
رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب. ولا أكثر علا من ولو سمعت ابن شهاب يحدّث في 
الترغیب لقلت لا محسن إلا هذا وان حدّث عن الانبیاء وهل الکتاب لقلت لا حسن إلا 
هذا وان حدّث عن العرب وآنسامها قلت لا محسن الا هذاء وان حدّث عن القرآن والستة 
كان حدیثه بوعي جامع» (حلية الاولیاء ۱۲۶۱ ۳). 

و تنها زهری در ميان فقهاء و محدّثان نیست که «نسابه» بوده» بلکه بسیاری از 
محدثان و فقهاء جلیل القدر آن زمان چون سعيد بن المسیب. و قتادة ابن دعامه و 
دیگران نیز بر علم نسب واقف بوده‌اند.» " 

خ. بحرانی از قول کاشانی می‌نویسد: «قال الحدث الكاشاني في کتاب الوافي بعد نقل 


حديث الزهري: بيان محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري راوي هذا الحديث وان كان 


۲- المجدی فى أنساب الطالبیین مقدمة محقق (به زبان فارسی) ص ۸۷ - ۸۸ ابن صوفى نسابه 


خصيصا بعلي بن الحسين (عليه) السلام) وكان له ميل وعبة إلا أنه لما كان من العامة 
وفقهائهم أجمل عليه السلام معه في الكلام ول يذكر له صيام السنة و...»' 

د. ابن داوود نیز او ۳ در قسمت اول کتابش که مربوط به ممدوحین است. آورده 9 
نوشته است: «مسلم بن شهاب الزهري أحد أئمة الحديث ين (جخ) يكنى أبا بكر.»" 

چنانکه ملاحظه می كنيد در متن كتاب به جاى محمد بن مسلم بن شهاب زهری؛ 
مسلم بن شهاب زهرى آمده كه در ياورقى توسط محقق تصحيح شده است كه (محمد 
بن شهاب الزهرى لا مسلم) و قرينهاى كه اين را تاييد م ىكند اين است كه ابن داوود 
كنيه وى را ابا بكر مىداند و كنية امام زهرى ابا بكر بوده است. و همجنين رجوع 
كنيد به نقد الرجال تفرشى ج۴ ص ۲۳۰ كه وى در شرح حال امام زهرى اين قول ابن 
داوود را آورده آنتتق: 

ذ: شيخ نوری طبرسی می‌نویسد: «واعلم أن هذا الطریق هو طریقه إلى الزهري فيا 
رواه عنه اظ في وجوه الصوم وهو خبر طویل» وأخرجه ثقة الاسلام في الکانی: عن علي 
عن أبيه؛ عن القاسم. إلى آخره» وعل في تفسيره: عن القاسم. إلى آخره» والشيخ في التهذيب 
بإسناده عن الکلینی» والصدوق 5 الفقيه» والخصال» والقنع» والشيخ المفيد 5 المقنعة. 
فيكون الخبر مقبولا بعد تلقيه هؤلاء المشايخ بالقبول» والظاهر انحصار الطريق الیه» وإِلّا 
لأشار إليه أحدهم فيكشف عن وثاقة رجاله ولو بالمعنى الأعمٌ» " 

ذ: كلينى و شيخ صدوق و حر عاملى و على بن ابراهيم قمى و ابن قولويه و طبرسى 
ور كعاتن کو ,امام هرک روافة تقل كرو اندو سانکسا متفه كلانه كسام 
رانا كنات عوهشان متفه و و مام أن را تسيع هن «استعدانه .در تفع يانه 
به امام ژهری نیز اعتماه داشته باشند» خصوصاً ابن قولویه و علی بن ابراهیم قمی که 


۱- حدائق الناظره. محقق بحرانی ج۱۲ ص ۷ - قم 

۲- رجال ابن داوود ص۱۸۸ رقم ۰۱۵۶۰ محقق: السید محمد صادق آل بحر العلوم _قم 

۳- هستدرک الوسائلء الخاقة ج۴» ص: ۳۰۰ رقم ۱۲۴::. وى در اين بخش (شرح مشيخة كتاب من لا 
يحضره الفقيه) فقط نام راويانى که ثقه میداند را آورده است. 

۴- به جز طبرسی كه گفته است: تمام روايات اين كتاب (منظور الاحتجاج) صحيح است الا رواياتى 
كه از امام حسن عسكرى نقل كردهام. 


الفقيه» خودش را حجتى بين خود و خداى خودش قرار داده است. كه كمى جلوتر 
درباره‌اش توضيح خواهيم داد. 


جمعى از علماى شيعه روايات «زهرى» را توثيق و تصحيح کرده‌اند! 

أ. محمد تقى مجلسی» ملقب به مجلسى اول و يدر علامه مجلسىء بعد از ذكر 
روايتى از زهرى از امام سجاد. می‌نویسد: «و در كافى بعد از اين مذكور است فهذا 
تفسير الصّيام و هم جنين در تهذيب و در موثق كالصحيح و به اعتقاد ما در صحيح چون 
به همین عنوان در فقه رضوى هست و مضمونش جميعا مگر نادرا در آيات و اخبار 
متوائرة موخوه امت لهذا صدوق هر اون دكن كرده ان این حتیت را بتر فهزستی 
وت تدك مرا دک من کنقه :6 


و می‌نویسد: «و روي الكليني في القوي» عن الزهري قال سئل علي بن الحسين علیها 


۲ 
سلام...» 
و همچنین: (ک| رواه في القوي کالصحیح. عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين 
علیهی| سلام...»" 


و: «و روي الشيخان في القوي عن الزهري عن علي بن الحسين علیها سلام...»۲ 
ب. علامه سيد مصطفی خمينى نيز روايت زهرى را معتبر می‌داند. چنانکه 
مىنويسد: «ولدلالة بعض الأخبار علیه» كمعتبر الزهري» عن علي بن الحسين (عليه) 


السلام) وفيه: كيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة؟...)* 


۲- روضة المتقين فى شرح من لا يحضره الفقیه‌مجلسی اول ج ۸ ص۵۲۸ 
۳- روضة المتقين فى شرح من لا يحضره الفقیه مجلسی اول ج ٩‏ ص ۳۵۷ 
۴- روضة المتقين فى شرح من لا يحضره الفقیه‌مجلسی اول ج ۱۳ ص ۱۲۶ 


و همجنين مىنويسد: «ومعتبر الزهري أيضا السابق» وفيه: ونهينا عنه أن ينفرد الرجل 
بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس..» 
7 1 ۲ 
و می‌نویسد: اومن صوم التأديب في معتبر الزهري» 
وهمجنين: «و حیث أن فيها معتبر الزهري..» ' 


پ. سيد جرجانى نيز «زهرى» را موثق می‌داند چرا كه می‌نویسد: «كافى و تهذيب و 
استبصار و فقيه و علل شرايع با سندهای معتبره از زهرى از عبيد الله بن عبدالله بن 
غقبه روات كرذوانن كم كفك در حفر انق عباس سخم از ماله ارك كه ميان 


۴ 
امد....» 


بنا بر قواعد رجالی شیعه. امام ژهری نمی‌تواند موثق نباشد! 
شیعیان قواعد رجالی مختلفی دارند که به وسیلة آن قواعد» وثاقت راویان را ثابت 


می کنند؛ حتی بعضی اوقات شده که به وسيلة همین قواعد. اشخاصی چون قزوینی و 
3 ۲ ۳ ۲ ۲ ۵ ۳ 
خویی و بهبهانی و دیگران. کسانی مانند: سهل بن زياد و حسین بن حمدان خصیبی 


۴- آیات الحکام (فارسی)» ج ۲ ص: ۰۶۳۲ سید امير ابوالفتوح حسینی جرجانی _تهران 

۵- دعوا بر سر اين راوى بسيار زياد است او در «الکافی» ۱۰۱۸ روايت دارد و در کل حدود ۳۳۰۴ 
روايت و1 نقل کرده است! در مورد او گفته شده که در حدیت ضعيف است 9 نمی‌توان به قولش 
اعتماد كرد و احمد بن محمد بن عيسى به غلو و دروغكويى او شهادت داده و او را از قم بيرون 
كرد و مردم را از شنیدن حديث او منع كرد و همجنين او را فاسد الرواية والمذهب خوانده‌اند. 
(نقد الرجال تفرشی رقم: ۲۴۹۰ / ۷) اما با اين وجود. جناب قزوینی در یکی از دروس خودشان 
كه به صورت مکتوب بر سایت رسمیشان (سایت ولیعصر) قرار گرفته. در مورد سهل گفته است: 
«اگر بخواهیم روایات سهل بن زياد را بنا بر آنچه مرحوم حضرت آيت الله العظمی خویی (ره) در 
«معجم الرجال» خود آورده. مته به خشخاش بگذاریم چیزی در کاسه نمی‌ماند. فقهای ما هم در 
طول تاريخ شيعه به روایات او عمل کرده‌اند» اما همین قزوینی باز در همان سايت در مقالة («آیا 
آیة «غلبت الروم...» در بارة عمر بن الخطاب و عثمان نازل شده است؟») گفته است:«در اين 


و مفضل بن عمر و محمد بن حسن بن جمهور را كه نزد قدماى رجالى شيعه شديداً 
مطرود بودهاند را توثيق كنند! 

اما بيردازيم به قواعدى که به ثقه بودن امام زُهرى در نزد شيعه كواهى می‌دهد. 

-١‏ قاعدة اول: «اگر راوى از روات شيخ صدوق باشد. وى ثقه خواهد بود» كسانى 
چون شهيد ثانى (در مسالك الافهام) و محمد صالح برغانى (غنيمة المعاد) و 
سيد محمد عاملى (در مدارک الاحكام) اين قاعده را مطرح کرده‌اند. حتى 
كسانى جون محمد باقر سبزوارى (در ذخيرة المعاد) و حر عاملى (در وسائل 
الشيعه) از اين فراتر رفته و گفته‌اند هر راوى كه در سلسله اسناد «من لا 
یحضره الفقیه» واقع شده باشند؛ ثقه هستند. 

شيخ صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه» روایات آن را «حجت ميان خود و 
خدا'» شمرده است. 

و مجلسى اول (محمد تقى مجلسى) مىكويد: «و هم جنين است احاديث مرسل 
محمد بن يعقوب کلینی» و محمّد بن بابويه قمى بلكه جميع احاديث ايشان كه در 
كافى و من لا يحضر است همه را صحيح مىتوان كفت جون شهادت اين دو شيخ 
بزرگوار کمتر از شهادت اصحاب رجال نیست یقینا بلکه بهتر است از جهة آن که ایشان 
که صحیح می‌گویند معنی آن است که يقين که حضرات ائمه معصومین صلوات الله 
علیهم فرمودهاند به وجوهی که ایشان را يقین حاصل شده است و متأخران که صحیح 
می‌گویند. معنی آن آنست که جماعتی که روایت کرده‌اند ثقه تما ۵ در جای 
دیگری می‌نویسد: «ظاهر می‌شود از بسیار جا که ابن بابویه حدیث غير صحیح را در 
هیچ کتابی از کتاب‌های خود تقل نکرده است» ۴ 


روایت «سهل بن زیاد» وجود دارد که ضعف او روشن است» و نزدیک به ۱ صفحه در مورد ضعف 
او مطلب نوشته است !!! اين يعنى نفاق و دو رويى كه هر كاه به نفع اوست «سهل بن زیاد» ثقه 
می‌شود و هر وقت به ضرر آوست همین سهل بن زياد تضعیف مى شود! 


| 


-١‏ در آغاز کتاب من لایحضره الفقیه آمده است: «قَصَدْتُ إل یراد ما أي به وأَحَكُمُ بصکته وق فيه 
نه ب فيا بني وب زب ٩.‏ (من لا يحضره الفقیه ج۱. ص: ۳. شيخ صدوق_قم) 

جك و اسمن E‏ انان ماس ار ام ال ین 
۷مسمیرزا النوری (اين متن به زبان فارسی در «خاتمة المستدرک» موجود است) 

7ك سا هه انس کارا 


حال در كتب شيخ صدوق خصوصاً در من لايحضره الفقيه رواياتى را مى بينيم که از 
ژهری نقل شده است و او در سلسله رجال چند روايت اين كتاب قرار دارد. 


در كتاب «الخصال» ٩‏ روايت را از طرف امام رُهرى نقل مىكندء مثلاً: (عن 


الزهري» عن أنس أن رسول الله ية كان يسلم تسليمة واحدة.»' 
و در کتاب «الهدایه»" و در امالی و در کتاب «التوحید» " و «ثواب الاعمال»" و 
«علل الشرائع»” و« فضائل الأشهر الثلاثة» ۲ و «معانی الاخبار»* 
اما در من لا يحضره الفقیه امام هری در سلسله رجال ” روايت اين كتاب قرار 
دارد" 
با این وجود و بنابر قاعدة شیعه. امام زهری نمی‌تواند نقه نباشد! 
۲- قاعدةٌ دوم: «اگر راوی از کسانی باشد که «علی بن ابراهیم قمی» در تفسیرش 
و «ابن قولویه» در کامل الزیارات از او روایت نقل کرده باشند. او ثقه خواهد 
بود.» 
۰ و ی ۲ ۱۰ ۳ 
اين نظر کسانی چون خوئی. شوشتری, حر عاملی و قزوبنی و دیگران است چرا 
كه هم على بن ابراهیم قمی و هم ابن قولویه در مقدمة کتاب خود ادعا کرده‌اند که جز 
از ثقات روایت نقل نکنند. 


۱- الخصال شیخ صدوق ص۳۲ و ص ۶۴و ۷۶و ۱۱۱و ۱۱۹و ۲۰۲ ۲۴۰و ۲۶۹ و۵۳۴ _قم 

۲- الهداية ص ۰۱۹۸ شيخ صدوق _قم 

۳- اامالی ص ۵٩‏ و ۴۵۳ ۰ شيخ صدوق_بیروت 

؟- التوحید ص ۰۳۶۶ شيخ صدوق _ قم 

۵- ثواب الاعمال ص ۰۱۹۲ شیخ صدوق _قم 

۶- علل الشرائع شیخ صدوق ج۱ ص۵۷ و ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۴۷ و ۲۹۷ و ج۲ ص ۳۷۶ و ۵۰۳ و 9۵۶۵ 
۸ _قم 

۷- فضائل الأشهر الثلاثة ص ۷۵ و ۱۳۶ ۰ شيخ صدوق _بیروت 

تیان ۱۱۴ م م باق 

A E EEA Wa حي لذ يحرم لتقم‎ 

۰ نام قزوينى را در اين بين آوردیم. جرا كه خود او در ذيل مقالة «سند حديث شريف كسا به 
روايت آيت الله سيد صادق شيرازى» كه در سايتشان موجود است. برای توثيق یکی از روات 


خوئى در ابتداى كتاب «معجم رجال الحديث» خود در بحث «التوثيقات العامة» از 
على بن ابراهيم قمى اينكونه نقل می کند: «ونحن ذاكرون ومخبرون با ينتهي إليناء ورواه 
مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم"" و نتيجه مىكيرد كه تمام روايات اين 
كتاب صحيح است و او به جز از ثقات» از كسانى ديكر روايت نقل نكرده است. (فإن في 
هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة). 

و ابن قولويه در مقدمة كتابش مىنويسد: «وقد علمنا انا لا نحيط بجميع ما روي 
عنهم في هذا المعنى ولا في غيره» لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله 
برحمته» ولا أخرجت فيه حدیثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين 
غير المعروفين بالرواية الشهورین بالحديث والعلم»" 

يعنى: «و فهميدم كه نميتوان در اين موضوع بر آنجه از ائمه روايت شده احاطه 
بيدا کرد. بلكه آنچه از ياران موثق ما كه رحمت خدا بر آنان باد نقل شد. و در اين 
كتاب حديثى كه از رجال شاذ نقل شده. روايت نكردهامء که از غير معروف‌ها باشد» 
همانهايى كه در حديث و علم مشهور نيستند» 

خوئی بعد از نقل اين قول می‌نوبسد: «فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على 
أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا 
رحمهم الله» قال صاحب الوسائل بعد ما ذكر شهادة علي بن إبراهيم بأن روايات تفسيره ثابتة 


ومروية عن الثقات من الأئمة له : (وكذلك جعفر بن محمد بن قولویه فإنه صرح بها هو 


روايت كسا دليل آورده است كه جون اين راوی از روات على بن ابراهيم و ابن قولويه است» يس 
تقه می‌باشد. (البته دلایل دیگری نیز آورده انتت) 


۲ یل لزبارات فی 7 جففز بن كيه دخ قول به موش سر الا 


أبلغ من ذلك في آول مزاره). آقول: إن ما ذكره متين» فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم 
أو جعفر ابن محمد بن قولويه بوثاقته» اللهم إلا أن يبتلي بمعارض»' 

يعنى: «يس همانطور كه ديدى اين عبارت به وضوح دلالت بر اين دارد كه او از 
مععيوة تق قم کیک الا ان طروق اا مین اعتمادى كارا نما که نه زیاس امه 
صاحب وسائل الشيعه (يعنى حر عاملى) بعد از نقل شهادت على بن ابراهيم مبنى بر 
اينكه روايات كتاب تفسيرش ثابت و روايت شده از موثقين از ائمه است. مى نويسد: (و 
همجنين است روايات جعفر بن محمد بن قولویه. و او برتر است از على بن ابراهيم) 
سپس خوئی بر روايات اين دو كتاب صحه می‌گذارد و آن دو روايت را دربست موثق 
مىداند!» 

ناا نی وهو شين كد انق قولوية “قز كافل: الرتا رات ۲ هقی ره 
تفسيرش ١‏ روایت "را از امام زُهرى نقل کرده‌اند. 

يس بنابر قاعدة شیعه» امام ژهری نمی‌تواند ثقه نباشد! 

۳- قاعدة سوم «اكر علماى شيعه روايتى را توثيق يا تصحيح کردند. راويان آن 

روایت» ثقه محسوب می گردند» 

كسانى چون: مامقانی» حاثری. علامه اردبيلى و شاگردش» سيد محمد عاملى و 
میت بحرا ع عدي فاعذه ای راطع دوا مسا کف مهات تمه د 
علمای شيعه چون. مجلسى اول و مصطفى خمینی و سيد جرجانى نقل شد. اينان 
روايات ژهری را موثق يا قوی با صحيح ناميده بودند. يس باز هم مىكويم: طبق قاعدة 
شیعه. امام زهری نمی‌تواند ثقه نباشد! 

ا ۷ ۷ << << << ۴ 

تا به اینجا ثابت کردیم که امام ژهری نه تنها نزد آهل سنت ثقه و مورد اعتماد است 
بلکه بزرگان شيعه نيز به روایات او عمل کرده و او را موثق دانسته و حتی بعضی او را 
شيعه دانسته‌اند. حال وقت آن است که به ايراد بعدی قزوینی بر سند روایت غار که در 


صحیح بخاری آمده است» بیردازیم: 


۱- معجم رجال الحدیث خوئی ج۱ ص ۵۰ 
۲ کامل الزیارات ص ۱۶۱ و ۱۸۸ جعفر بن محمد بن قولویه _ مؤسسة نشر الفقاهة 


۳- تفسیر قمی ج۱ ص‌۰۱۸۵ على بن ابراهیم القمی _قم 


قزوينى: عروة بن زبير» دشمن اهل بيت است! 

قزوينى: «عروه بن زبير نيز همانند زهرى از دشمنان اهل بیت. از طرفداران معاويه 

ابن أبى الحديد شافعى در شرح نهج البلاغه, ج۴. ص ۶۳ به نقل از استادش ابو 

معاویه. گروهی از صحابه و تابعين را گماشت تا روايات و احاديث دروغينى که 
بیانگر نقض و بیزاری جستن از على لكك باشد. بسازند. و حقوقتی هم برای آنان مقرر 
كرد كه ازاين افراد ابوهريره. عمروعاصء مغيرة بن شعبة از اصحاب و عروة بن زبير از 

بعد از آن دو نمونه از جعليات عروه بن زبير نقل می کند: 

زهرى روايت كرده است كه عروة بن زبير براى او نقل كرد كه عايشه به من كفت: 

ن پیش رسول خدا 5 بودم. در همان عباس و على لتكلا وارد شد. رسول خدا كك 
فرمود: «اى عايشه! اين دو نفر در حالی از دنیا می‌رود که بر غير ملت و يا دين من 
هستندل». 

عبد الرزاق از معمر نقل كرده است كه كفت: نزد زهرى دو حديث به نقل از عروه و 
از عايشه در باره على وجود داشت. و لذا من از وى در باره آن دو حديث سؤال کردم 
رابطه اين دو نفر را با بنى هاشم خوب نمی‌دانم. 
می‌گوید: از عايشه شنيدم كه گفت: نزد رسول خدا ية بودم فرمود: ای عايشه! اگر 
دوست داری دو نفر از اهل آتش را ببینی» پس به اين دو نفر بنكرء نگاه کردم ديدم 
عباس و علی وارد شدند. 

با اين حال چگونه می‌شود که به حديث چنین فردی اعتماد کرد؛ با اين که 
می‌دانيم یکی از علامت‌های منافقین " که شيعه و سنی بر آن اتفاق دارند. دشمنی با 


١‏ - یکی از علائم نفاق دشمنى با اصحاب است.. على با غير على فرق نم ىكند و دشمنى با ابوبكر از 


جواب: 

در مورد سيدنا عروة بن زبيراككة فقط به قول مرجع تقليد خودش يعنى اسكافى 
تكيه كرده است كه قبلاً در مورد او و عقايد كفر آميزش سخن كفتيم و لازم به تكرار 
مكررات نیست. ابتدا در مورد دشمنى زهرى با اهل بيت سخن گفته. که قبل از اين 
عكس ادعايش را ثابت کردیم. اما اكنون عروة بن زبير را نيز دشمن اهل بيت می‌داند!! 
عد كين دشيو ادا نيك ابیت ری ی که را نافد زناه فص تا 
يكى از مادران اين بيت يعنى ام المؤمنين عايشه نقل كرده است و هميشه نزد او 
ر بو ادوع که له ا حم كني تفيل المع فنا بخیافت ور کي فلن 
نيست كه عروة 4# را دشمن اهل بيت بدانيم؟ 

دوو كلض كه او ادن اس ای ی ورن فو ار انيكاف تقل كردم ام 
بايد كفت كه جنين رواياتى را در هيج كدام از كتب روايى اهل سنت نيافتم و نبايد هم 
بيايم زيرا اين روايت از جعليات شخص اسكافى كذاب است. اما برخلاف ادعاى قزويني 
در كتب شيعه از عروه روايتى در فضائل حضرت على و فرزندانش نقل شده كه ادعاى 
قزوینی را باطل می‌سازد. 

-١‏ شيخ مفيد می‌نویسد: «و رَوَى مد بن شاق عَنْ يزيد بْنِ ژومّان عَنْ عَرْوَة بن 


لزي أن عَلِيَ ڪه اقب يَوْمَ بر تخر طُعَْمَةَ ن عَدِيّ بُ توق جر و پالرنح 
رال ال یمتا امد ' 
یعنی: «محمد بن اسحاق از عروة بن زبیر حديث کند كه گفت: على الا را در 
جنگ بدر ديدم كه بسوی طعيمة بن نوفل رفت و او را با نيزه از پای درآورد» و فرمود: 
بخدا يس از امروز دیگر تو درباره خدا هرگز با ما ستيزه نخواهی کرد. (بعنی دیگر زنده 
نخواهی ماند).» ِ 
۲- اربلی می‌نویسد: «وعن عروة بن الزبير أن رسول الله 4 قبل ا حسين لت و ضمه 
إليه وجعل يشمه وعنده رجل من الانصار فقال الأنصاري إن لي ابنا قد بلغ ما قبلته 


ذنبي) 
او را مىبوييد مردى ا انصا که نزد آن حضرت بود- وقتی اين محبّت را دید كفت 


من پسری دارم که به حدٌ بلوغ رسیده ولی هرگز او را نبوسیده‌ام. رسول خدا 36 فرمود 
«اگر خداوند رحم و عاطفه را از تو گرفته است گناه من چیست؟» ؟ 
۳- شيخ صدوق در روايت طويلى مىنويسد: «عن هشَام بن عَروَةَ عَنْ أب عَرْوَةَ بْنِ 
الب ر ال كُنَا جُلوسا في ملس في مسج رشول الله له فتذاگزن با 
وبَيعَةَ ال ضوّان فقال و الدَّرْدَاءِيَا قرغ لا أَخْيرْكُمْ بل الْقَوْم مالا- وآکترهم وَرَعاً 
الوا من قَالَ عل بن أ 


۱ 
يعنى ««عروه» نقل می کند رسول خدا َيه حسن را بوسید و به سینه چسبانید و 
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تَر ال ونا آبکی فقال ما بكاوك یا آبا | الدرداءِ میت ما را نله بيك قَقَالَ یا آب 


الدَّْدَاءِ ولو ريي وذعي بیال ا حاب وأية يقن اهل ارام داب واختوشتتي ملائكة 
غلاظ ورَبَانِيَة فظاظ قَوَقَفْتَُيْنَ يدي الك ا بار قَدْ أَسْلَمَنِي الْأَحِبَاءُ ورحني نز ال 


سد َحْمَة لي يمن لا تَخْمَى عَلَيْ حافية فقال و لاه فو الله ما َأَيْتُ دك 
1 حل من أَضْحَابٍ رسول اه 

تعتى: ((عروه ین زبير 5 ما در مسجد رسول خدا «ص» انجمنی داشتیم و در 
كارهاى اهل بدر و بيعت رضوان گفتگو می کردیم ابو درداء كفت ای مردم من شما را 
اه كم أل كيس که الق اه کت انیت مویکو اوق ادت 
فزونتر؟ گفتند او کیست؟ كفت على بن ابی طالب «ع» كويد بخدا هر که در انجمن 
بود از او روی گردانید و مردی از انصار باو كفت ای عویمر سخنی گفتی که کسی با تو 
موافقت نکرد ابو درداء كفت ای مردم من آنچه را ديدم ميكويم و شما هم بايد آنچه 
دیدید بگوئید من خود على بن ابی طالب را در شویحطات نجار ديدم که از موالی خود 
کناره کرد و از آنان كه همراه ویند مخفی شده و يشت نخل‌ها خلوت کرده من او را گم 


۱- آمالی الصدوق» ص ۷۷ - ۷۹ _بیروت ط ۵ 


كرده بودم و از من دور شده بود كفتم بمنزل خود رفته است بناكاه آوازى حزين و 
آهنگی دلگداز شنيدم كه مىكفت: «معبودا جه بسيار جرم بزركى كه از من برخوردى 
و در برابرش بمن نعمت دادى و جه بسيار جنايتى كه بكرم خود از كشف آن بزرگواری 
نمودى معبودا اكر جه بدرازا كشيد در نافرمانيت عمرم و بزرگ است در دفتر جرمم 
من جز آمرزشت آرزوئی ندارم و جز رضايت اميدم نيست» اين آواز مرا بخود جلب كرد 
و دنبالش رفتم و ناكاه ديدم خود على بن ابى طالب است خود را از او ينهان كردم و 
آرام حركت نمودم جند ركعتى بجا آورد در آن نيمه شب تار سيس بدركاه خدا مشغول 
كريه و زارى و دعا و شكوه شد و در ضمن مناجاتش مىكفت «معبودا در كذشت تو 
انديشم و خطايم بر من آسان آيد و ياد سختكيرى تو افتم و كرفتاريم بر من بزرگ شود 
سيس فرمود آه اكر من در نامه عملم كناهى بخوانم كه از ياد بردم و تو آن را بر 
شمردى و بگوئی او را بكيريد وای از اين گرفتاری كه عشیره‌اش نتوانند نجاتش داد و 
قبیله‌اش سودى بدو نرسانند همه مردم بحال او رقت كنند كاهى که او را احضار 
ماگ سين فر تون اه أذ ان نش که جكرها و کلیه‌ها را كباب کید اماز انش که 
کباب از سیخ آه از فروشدن در لجه شراره‌های سوزان در گریه اندر شد تا از نفس 
افتاد و دیگر حس و حرکتی از او ندیدم گفتم خوابش ربوده است برای شب‌نشینی 
طولانی او» بیدارش كنم برای نماز بامداد نزد او رفتم و ديدم چون چوبه خشکی افتاده 
او را جنبانيدم حرکت نکرد و نشانیدمش نشستن نتوانست گفتم: ی 2 وان له 
راجعُون» بخدا على بن ابی طالب از دنیا رفته دوان بمنزلش رفتم که خبر مرگ او را 
برسانم فاطمه جع فرمود داستان او جیست؟ باو گزارش دادم فرمود ای ابو درداء 
يكنا اين ای كشن اش كه کی کا ار ده وت اون وی راز 
پاشیدند و بهوش آمد و بمن نگاه کرد که میگریستم فرمود ای ابو دردا برای جه گریه 
می‌کنی؟ گفتم از اين آسیبی که بخود میزنی. فرمود ای ابو درداء چطور باشی گاهی 
كفيك هرا کرای شاب دعوت کات رای کی | متشه کو رشان 
سخت كير و دوزخيان آن تندخو كرد مرا دارند و من در برابر ملک جبار ایستاده‌ام 
دوستان از من دست كشيده و اهل دنيا به من دلسوزی كنند اينجا تو بايد بيشتر بحالم 


رقت كنى در برابر کسی كه چیزی بر او يوشيده نيست ابو درداء كفت اين حالت و 
بخدا در هيج كدام اصحاب رسول خدا نديدم.» ' 

۴- شيخ صدوق می‌نویسد: احْحَمّدِ بْنِ عبد الرَحَنِ بُن عروة ن لیر عن أبيه عَنْ جده 
ال وق رَجُلٌ في عل بن أي طَالِبٍ بمخضر من عُمَرَ ُن الطاب ب فقال له عم 
عرف صاحب مدا امد بْنَ عبداله بن عَبْد الِب وَل بْنَ ابي طالب بن عَبْدٍ 
الب لا تدكرن علا الا بختر فإك إن مضه اديت هذا فى رة" 

يعنى: «عروه بن زبير نقل كند كه مردى در حضور عمر بعلى بد كفته عمر باو كفت 

عاشي اند قثو ارا شتا جه ب :غتفالله ون عق المظلب امت وغل ر این 
طالب بن عبد المطلب است جز بنيكى نام على را مبر كه اگر او را عيب كنى اين را در 
نی میس ۳ 
قبرش آزار کردی.» 

۵- قندوزی می‌نویسد: «ابن شيرويه الدیلمی في کتاب «الفردوس» بسنده عن عروة بن 
النبي كل وسیفه يقطر دما فلما رأى علیا قال: اللهم اعط علیا فضيلة لم تعطها أحد 
قبله ولا بعده» فهبط جبرائيل ومعه آترجة الجنة فقال: الجنة فقال: إن الله يقرؤك 
السلام ویقول: حيي هذه علياء فدفعها إليه» فانفلقت في يده فلقتین فإذا فیها حريرة 
حريرة خضراء مکتوب فیها سطران: تحفة من الطالب الغالب. الى على بن آبی 
الطالب.0؟ 

یعنی: «ابن شیرویه دیلمی در کتاب فردوس با ذکر سند از عروه بن زبیر از 9 

عباس نقل كرده كه چون عمرو بن عبدود به دست على ای اتا کشته شد على اكع 
حضور رسول اكرم 35 شرفياب شد. در حالى كه خون از شمشيرش مىجكيد. جشم 
رسول خدا ی كه به او افتاد كفت: «اللّهم اعط عليا فضيله لم تعطها احد قبله ولا 


۲- أمالى الصدوقء ص: ۳۸۸ 
۴- ینابیع المودة قندوزی ص ۲۸۲ - ۲۸۴ 


بعده.» بار الها به على فضیلتی عطا كن كه به احدى پیش و بعد از آن عطا نكرده باشی. 
سپس جبرئیل نازل شد و در دستش یک بسته کادوتی بهشتى بود. به رسول خدا 
گفت: پروردگارت سلام می‌رساند و می‌گوید اين را به على به عنوان (مبارک باد) بده 
يس رسول اکرم آن را به على داد آن در دست على از شفافیت می‌غلطید هنگامی که 
آن را گشود معلوم شد یک حریر سبزی است که دو سطر بر آن نوشته شده است به 
اين عبارت «تحفه من الطالب الغالب الى علي بن ابیطالب» هدیه‌ای است از جانب خدای 
با 
- ١عَنْ‏ عرو e‏ اوغا ان عل رضي 
الله تال عَنْهُ عَلَ ول اله وَهْوَ مگب فَلَعِبَ عل طهرو فقال جبریل 


سم و 


لِرَسُولٍ الله کا: تب يَاْحَكَدُ؟ 
الا یل وما لي لب نی ۲ قَالَ: فان سج 
COS‏ ید بیضاءه ققال: ني قزر N‏ دا واسنها الكت 
فَلَمَا دَهَبَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ من عِنْدَ رسول الله کلف حَرَجَ سول ال رالربة في 


5 


یبی فَقَالَ: ا ي ا ان اني مَفثول في أَرْضٍ 


الف ون امي سلفتتل بَغڍي ف خرج إلى اا فيه عل وَأَبُو ڪر وَعْمَنُ 
وَحَدَيفَة ۀ وَعَمَانُ وََبُو َر رضي الله عنهم وهو يني » فَقَالُوا: ما یکی یا رسول اللّه؟ فَقَالَ: 
أَخْيَرَنِ جنریل ان ابي اس یفتل بَعْدِي بارس الف 11117 
فیها مَضْجَعَه ' 

يعنى: ««عروة بن زبير» از عايشه‌ام المؤمنين روايت كرده كه گفت: حسين بن على 
رضى الله عنه هنكامى كه كودك نويائى بود بر رسول خدا وارد شد در حالى كه به 


۳ 
ددهو 
سرت 


پیامبر وحی می‌شد او به شانه پیامبر نشست و در همان حال که پیغمبر یل خم شده 
بود. بر يشت پیامبر مشغول بازی شد جبرئیل به رسول خدا گفت: آيا او را دوست 
داری؟ 


-١‏ على و شکوه غدیر (ترجمه ینابیع الموده).ص :۵۵ ۰۲: سليمان بن ابراهيم قندوزى» مترجم محمد 
على شاه محمدى _قم 
۲- معجم الکبیر طبرانی ج ۳ ص ۷ رقم ۲۸۱۴؛ مع الرکب الحسينىء ج ۶ ص: ۸ _قم 


تو خواهند کشت. جبرئيل آنگاه دست خود را دراز كرد و تربتى سرخ رنگ برای 
است- طف یعنی ساحل فرات- همین که جبرئیل از نزد رسول خدا رفت و آن تربت 
در دست ييامبر بود و می گریست فرمود: اى عائشه جبرئيل» مرا خبر داد که پسرم 
حسين در سرزمين طف كنار فرات كشته مىشود و امت من بعد از من دجار فتنه و 
امتحان می گردد. 

عايشه مىكويد: سپس ييامبر در حالى كه كريه می کرد از حجره من بيرون آمد و 
در مجمع يارانش حاضر شد كه در آن ميان على ام و ابوبكر و عمر و حذيفه و ابوذ ركه 
بودند. 

پیامبر فرمود: جبرئيل اينك مرا خبر داد که اين يسرم حسين بعد از من در 
دو این اكات 
فضايل آنان را نيز نقل كرده است» ضمناً در روايات بالا روايات موضوع و ضعيف نيز 
شوه داش دين حون اک | ان كف یه تقل كت نایک توفي نيعة ر هه شود 

در روايت شمارة ۲ عروه مى فرمايد: «ما در مسجد رسول خدا انجمنى داشتيم» 9 
همنشين عروه بوده است: «عبدالله بن حسن بن امام حسن ال گوید: «على بن 
الحسين و عروة بن زبير هر شب در انتهاى مسجد پیامبر 35 به گفتگو می‌نشستند. 
شبی سخن از ظلم و جور بنی اميه پیش کشیدند و از هم نشینی با آنان در حالی که 
قدرت بر تغییر روش ظالمانه آنان را ندارند سخن گفتند و از قهر و غضب خدا در اين 
مورد اظهار هراس نمودند» 1 


-١‏ الطر اثف -تر جمه داود الهامی. ص:۳۷۳ - ۳۷/۴ قم ط ۲؛ و او به نقل از ماوردى» اعلام النبوة 
ص ۳- در باب ۱۳۲ به همین اسناد و همين لفظ آورده» خوارزمی» مقتل ج ۱ص ۵۹.. 
محمد رضا حسینی جلالی» ص ۱۵۴ 


قيد «هر شب» در متن فوق نشانگر ملازمت مستمر آن دو بزركوار با يكديكر است و 
اين كاملاً خلاف ادعای دشمنی عروه با ائمه می‌باشد! 

سخن را بیش از اين به درازا نمی‌کشم فقط می‌خواهم بگویم طبق قاعده ای که 
قبلاً عرض کردم و آن اين بود که: هر راوی که «ابن قولویه» در کامل الزیارات از او 
روایت نقل کرده. ثقه و مورد اعتماد علمای شيعه هستند. و مىبينيم که وی از 


حضرت عروه نیز روایت نقل کرده است » يس بنا بر قاعدة شیعه. عروه نمی‌تواند ثقه 
نباشد!! 


و از طرفی یکی از بزرگترین علمای شيعه گواهی بر ثقه بودن و امین بودن او داده 
است و اين عالم فرزند «علامه امینی شیعی» صاحب الغدیر؛ یعنی: «حجة الاسلام 
دکتر محمد هادی الامینی» است. او کتابی دارد تحت عنوان «أصحاب أمير المؤمنين 
عليه السلام والرواة عنه» وی در اين کتاب می‌نویسد: 

0- عروة بن الزبير بن العوام بن خویلد بن سد بن عبد العزی بن قصي الاسدي 
المدني المتوفى 47 ه. حدث. روى عن أكثر الصحابة» كا حدّث عنه الكثيرون من التابعين. 
وكان ثقة كثير الحديث» فقيها عالما ثبتا مأموناء في الطبقة الثانية من أهل المدينة. مات سنة 
۰٩۳ ۲ ۱‏ ۰۹6 ۰۹۵ 44. وخلف: عبد الله عثمان هشاماء محمداء يحيى. جمع العلم 
والسيادة» والعبادة. وكان يصوم الذهر ومات صائا. واشتهر أنه قطعت رجله وهو في 
الصلاة لاكلة وقعت فيها ول یتحرك.»" 

طبق كفتة «دكتر محمد هادى امينى» سيدنا عروه بن زبير «ثقه و امین و فقيه و 
عالم» است. يس لازم نيست بيش از اين بنویسیم. و به بازی‌های بجه كانة شيعيان بها 


بدهيم كه با قول شخص منحرفى چون اسکافی. شخص بزركوارى چون عروه را جرح 


اصولا كسانى كه بزركانى چون رُهرى و عروة بن زبير را موثق نمی‌دانند می‌خواهند 
مردم را از رسيدن به سخنان كهر بار نبى اكرم 35 منع كنند چرا كه اين دو بزرگوار از 


١‏ - كامل الزیارات. ص: ۷۴ _نجف 


؟- اصحاب الامام اميرالمؤمنين 9 الرواة عنه. محمد هادی الامینی. دار الغدیر: بیروت,ط ۱ 


کا کک که بای مرف قله | نعل نی وو اة فيو مسا 
خصوصا يهود است که می‌خواهند جنين فتنه ای را در بين مسلمانان به پا کنند. 
چنانکه «گلدزیهر» یهودی نیز بر بزرگانی چون ژهری تاخته است و کسانی چون 
قزوینی نيز در این تاختن همکار اين مستشرق بهودی شده‌اند! و مبارک باد اين 
همکاری و همدلی بين ملای قزلباش و هاخام یهودی! 

و بايد بدانيم که حضرت «عروه بن زبیر» اولین کسی است که دربارةً سیرت حضرت 
نبی اکرم و کتاب نوشت و به همین دلیل است که گفته‌اند: «أول من صنف في الغازي 
عروة بن الزبير» ' 

وشاعرى دربارة وى و ديكر بزركان سروده است: 
«ِذَا فسل من نی الهم سَبْعَة خر رواتهم ین عن الْعِلْم خَارِجَة 
E‏ انيس یار بش رش لیا عرف" 

یعنی: «هرگاه بپرسند که جه کسانی مصداق هفت دریای علم هستند * که روایت 
نان سرون أذ فلوو عاض مسي کید ا هوي الل عزوي فان © نمی 
ابوبکر» سليمان و خارجه.» 

تا به اینجا متوجه شدیم که راویان اين روایت موثق و اين روایت صحیح و روایتی 
انك کش شيعه وتوت یشان آعماه كرك اند اب به فرش فا کین ات 
صحیح نباشد در نتيجة بحث تاثیر چندانی ندارد. چرا که ايراد قزوینی به اين روایت از 
اين جهت است که «طبق اين روایت حضرت ابوبکر صدیق همراه پیامبر اكرم 5 از 
داخل مکه به اتفاق یکدیگر خارج شده‌اند» و اگر اين روایت مورد قبول نباشد. روایات 


¬ رجوع كنيد به: تاريخ تحقيقى اسلامءج ۱.ص:۱ ۰۲ محمد هادى يوسفى غروی» مترجم حسين على 
عربی؛ سيره رسول خدا (ص).ص:۰۲۹ رسول جعفريان؛ سيرة المصطفی»المتن»ءص:۱۰.هاشم 
معروف الحسنی؛ ترجمه سيرة المصطفىءج ۱.ص:۰۱۲ هاشم معروف الحسنی ترجمه:حمید ترقی 
جاه؛ ترجمه دلائل النبوة (مقدمة مترجم). ج ۰۱ ص: ۱۱ ایوبکر بیهقی» مترجم: محمود مهدوی 
دكاتي دو کف ای ای ۱۷۴۷۱ ساس عليفة سيل الود ی ۱۱ 
۲- إعلام الموقعین عن رب العالمین ج۱ ص۰۲۳ ابن قيم _قاهره 


زياد ديكرى وجود دارد كه كواهى به خروج ابوبكر همراه پیامبر را از مكه می‌دهند. 
ابتدا روايت مذكور را بخوانيم و سپس بعضى از متابعاتش را نقل می كنيم. 

ترجمه روايت مذكور جنانكه قزوينى نقل كرده است: «ابن شهاب از عروه نقل كرده 
ایت کا فد ووو ذو سان :| بوكر كر أو طن تشه بودي که ی به 
الوك کته أرق وقول کا بت که ضوقت وه را برشانته ات او ها در 
چنین ساعتی پیش ما نمی‌آید. ابوبکر گفت: يدر و مادرم به فدايش, سوگند به خدا او 
در اين ساعت نیامده مگر اينكه کار مهمی دارد. رسول خدا ی آمد و اجازه ورود 
E‏ شک خی شین SOE‏ وا نم 
ابوبکر گفت: این‌ها همه اهل تو هستند. پدرم به فدایت ای رسول خدا. رسول خدا 
فرمود: به من اجازه خروج داده شده است. 

سپس ابوبکر گفت: من هم به همراه شما بيايم پدرم به فدایت ای رسول خدا؟ 
رسول خدا فرمود: بلی. ابوبکر گفت: پدرم به فدایت ای رسول خداء یکی از دو مركب 
مرا بگیر رسول خدا فرمود: با پرداخت قیمت می‌گیرم. عائشه گفت: ما هردو مركب را 
سریعا آماده کردیم و برای آن دو توشه‌ای در داخل مشک ساختیم اسماء دختر ابوبکر 
a‏ يدن وی مادم يو هاده سكم نا أن شم همون قاط روز اروت 
النطاقين؛ صاحب دو ييش بند» ناميده شد. 

عائشه اين گونه ادامه داد: سپس رسول خدا و ابوبكر به غارى در كوه ثور رفتند و 
سه شب در آن پنهان شدند. عبد الله بن أبى بكر که در آن زمان پسر جوان» ماهر و 
تیزهوشی بود. شب‌ها در كنار آن دو می‌ماند. هنكام سحر از كنار آن‌ها راه می‌پیمود تا 
اين كه هنكام صبح پیش قریشیان همانند کسی که در آن جا بوده. صبح کند» قریش 
حیله‌ای نمی‌کرد؛ مگر اين که عبد الرحمن آن را شنیده و خبر آن را در هنكام تاریکی 
شب به رسول خدا و ابوبکر می‌رساند. 

عامر بن فهیره غلام ابوبکر» گوسفند شیردهی را می‌چراند و هنگامی که ساعتی از 
شب می گذشت نزدیک آن‌ها می‌برد؛ پس آن دو با فراخی و نعمت استراحت می کردند. 
عامر بن شير دوشیده شده را روی سنك داغ می‌کرد و تا تاریک شدن هوا نگه 
می‌داشت. اين کار در طول اين شب ادامه داشت. رسول خدا و ابوبکر مردی از بنی 
ديل از فرزندان عبد بن عدی را که راهنمای کارکشته وماهری بود» استخدام کردند. 


رسول خدا و ابوبکر مرکبشان را به او دادند و با بعد از سه روز در غار ثور وعده 


گذاشتند» راهنما در صبح سوم به همراه مركب پیش آن‌ها آمد. عامر بن فهيره نيز با 
آن‌ها آمد و راهنما راه ساحل در پیش كرفت ١‏ 

اما متابعات اين روایت» در صحیح بخاری چنین آمده است: 

ر همس ۱ > رار 3 ر و ا مس 2ه 

«حدنا عَبَيْدُ بن اسعاعیل حَدَثَنَا و أَسَامَةَ عَنْ هسام قَالَ أخيرني 
فَاطِمَةُ عَنْ أَسَْاءَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: صَنَعْتُ سَفْرَةَ و ل الله في بَيْتِ أب بَكْرِ جين راد 


موه و 0 


ااا E‏ تو ولا لائ ما ربط به فلت لأ بر وله ما 


3 و2 


أ ا بط به إا نطاقي ال هنن تازطیه بای هبار فرع 


فلدلك سمیت دات التطاقین» ۲ 

ترجمه: «اسماء ظا م ىكويد: هنكامى كه رسول خدا 4 می‌خواست به مدینه 
کرت اننا كوشة مقر الحطرت كله را در اة اوک اماه کر ھم اما جيرف كه 
كيسة توشه و دهانة مشک آب را ببنديم پیدا نكرديم. به يدرم؛ ابوبكر؛ كفتم: به خدا 
سوگند كه من برای بستن زاد سفر» چیزی جز كمربند خود. پیدا نكردم. يدر كفت: آن 
را دو قسمت كن. با یکی دهانة كيسه و با دیگری, دهانة مشک را ببند. يس من هم 
جنين كردم. بدين جهت. ذات النطاقين (صاحب دو كمر بند) ناميده شدم. (و اين 
اقا ل E E‏ 

و روايتى طولانى ديكر از اسماء بنت ابی بكر صديق وارد شده که در بين راویانش 
نه «زهرى» وجود دارد و نه «عروة» و آن روايت چنین است: 

«حَدَّكَنًا دب عنیو اثلال العو ثنا یوب بن تكن برقت ین الماجشون» 
عن أي عَنْ نهپ أي بضر » قَالَتُ: : كان القون یی َك کل وم مرن اکن 

یوم من ذَلِكَ جاءتا في الظهیرة لت ی سول الم فقنو ورا ما اه وه 

في عَذه السَاعة إلا 0 قال له البيُ: «هل مَعَرْتَ أَنَّ الق ون لي في اروج فَقَالَ 
بو ره فَالصَحَابَةٌ رسول الل قَالّ: «الصَحایة» ال ار بکر: إِنَّ عندي راجلتین 
قَذ عَلَفْتْهُمَا مُنْدُ كَذَا 0 انْتِلارًا لهذا الوم فحْذ إِحْدَاهْمَا 1 : «یتمنها 0 کر 
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۱- صحيح بخارى ج۳ ص ۱۴۱۷ - ۱۴۱۸ رقم ۳۶۹۲ _بيروت 
؟- صحيح بخارى ج٣‏ ص ۱۰۸۷ رقم ۲۸۱۷ و با سندى دیگر: ج٣‏ ص۱۴۲۲ رقم ۳۶۹۵ _ بيروت 


وم 


قال: بکه ينها باي اڪ وَأ ان شفته قالث: ار و3 تم قطعت نطاقها قرَبطتَها 


عه 


5 


ببَعضه فَخَرَجَا َمَکتا في الْعَا رفي جَبَلٍ تؤر...غ' 

و روایات در اين باب بسيار است كه عاقل را اشارتى كافى است به شرطى كه آن 
غاقل تآ اهل تففنظه انا تباشذا 

اما قزوينى كذشته از سند روايت به خيال خودش بر متن روايت نيز ايراد كرفته 
جه يوانم انراق قرزا 

انتقاد قزوينى بر متن حديث غار 

«اين روايت از نظر دلالت با اشكالات متعدد و فراوانى روبرو است كه ما به صورت 
مختصر به آن خواهيم يرداخت: 

با هجرت ياران رسول خدا به مدینه» كفار قريش نقشه‌ای طراحى كردند كه رسول 
خدا ی را به قتل رسانده. و اجازه ندهند كه آن حضرت با رسيدن به يثرب دولت خود 
را در آن جا پایه ریزی نماید. خداوند. رسولش را از اين نقشه مطلع و به آن حضرت 
اجازه هجرت دادند. 

فخررازی داستان نقشه قریش و مطلع شدن آن حضرت را این گونه نقل می‌کند؛ 

«ابن عباس. مجاهد. قتاده و دیگر مفسران گفته‌اند: مشرکان قريش در دار الندوة 
جمع شدند و با يكديكر به مشورت پرداختند» شیطان به شکل پیرمرد وارد مجلس آن‌ها 
شد و خود را از اهالی نجد معرفی کرد. برخی از قریشیان گفتند که او را زندانی كنيد 
تا شک وا تین ای نصا ی ارق کار کت وا اکر 
خشمگین شده و به خاطر او خونریزی خواهد شد. 

برخی گفتند: او را از مکه اخراج و از آزار او راحت شوید. شیطان گفت: مصلحتی 
در اين کار نیست؛ زیرا او طائفه‌ای را دور خود جمع کرده و به کمک آن‌ها با شما 
خواهند جنگید. ابو جهل گفت: نظر من این است که از هر قبلیه. يك مرد را انتخاب 
كنيم تا هر كدام از آن‌ها با شمشیر ضربتی را بزننده وقتی کشته شد خون او به گرده 
همه قبائل خواهد افتاد و بنی هاشم قدرت جنگیدن با تما قريش را نخواهند داشت و 


به گرفتن ديه راضی خواهند شد. 


۲۸۴ معجم الكبير طبرانی ج۲۴ ض ۱۰۶ رقم‎ - ١ 


شيطان گفت: اين نظر درستى است. خداوند به ييامبرش وحى کرد و او را از اين 
نقشه آگاه ساخت و اجازه هجرت به سوی مدینه را داد. به رسول خدا دستور داد که 
در بسترش نخوابد و اجازه خروج داد. رسول خدا به علی دستور داد که در بسترش 
بخوابد و به او گفت: خود را با لحاف من بپوشان. آن‌ها نمی‌توانند آسیبی به تو 
برسانند. قریشیان منتظر ماندند. زمانی که صبح شد. به خوابگاه رسول خدا حمله 
کردند و با دیدن على در آن جا مبهوت شدند و خداوند تلاش آن‌ها را نابود کرد.» 

با توجه به اين قضیه. رسول خدا نیز روش كاملا سرّی را برای رفتن به يثرب 
برگزیدند که از این نقشه جر امیر مومنان ۳ و صدیقه طاهرة سلام الله علیها فره 
دیگری با خبر نبود. 

پیش از اين نيز ثابت کردیم که ابوبکر از رفتن رسول خدا به هیچ وجه خبر 
نداشتند؛ بلکه فردای آن روز با راهنماتی امیرمومنان تا به طرف غار ثور رفت و پیش از 
کفار قريش به رسول خدا ملحق شد. 

از اين رو عاقلانه و منطقی نیست که بيذيريم رسول خدا در وسط روز و از جلوی 
چشمان مراقب و تیزبین کفار قريشء از مكه خارج و سپس به همراه ابوبکر به طرف 
غار ثور حرکت کرده باشد. کفار قريش از چند روز پیش مراقب آن حضرت بودند و در 
شم تیه سرت اه حضررث: را مخاسية كز نا ایس ها و 
علامت استفهام و سوال بی‌جوابی است که با وجود اين وضعیت چگونه رسول خدا در 
es‏ غات Lea a‏ 

حتى رسول خدا کی قضيه هجرت خود از معدود مسلمانانى که در مكه مانده بودند 
نيز مخفى كرده بود تا مبادا آنها زیر شكنجه نقشه هجرت آن حضرت برای قريش 
بازگو کنند» و نيز آخرين شب‌های ماه صفر را برای هجرت انتخاب كردند تا نور ماه 
سبب ديده شدن آن حضرت نشودء آن وقت چگونه امکان دارد كه در وسط روز به 
ESSE‏ 

جواب: 

در اين چند جملة گذشته. خودش بريده و دوخته و خودش هم شاکی و هم قاضى 
قؤة: و اله نی تهایت فر كفت مانن سر درگم اس و اذى کاملا سومج انسق: 

مواردی از اين سر درگمی: 


۶ ۳ و2 3 ا 5 رس 0 مس وه ور 
-١‏ در ترجمة اين قسمت «ثم لحق رسول الله وأبو بكر بغار في جبل ور فکمنا فيه 


ثلاث یال يبي ده عبدالله بن ابي بر وهو لام شاب َف لَقِنٌ فلج من 
نیما بر قَبُصْبِحُ مع فرش بِمَكَةَ بای فلا يَسْمَعْ مرا يُكْتَادَانِ به إلا وَعَاه 
حتى یاهب ذلك حين اط لام از روایت مذکور چنین نوشته است: 
«سيس رسول خدا و ابوبكر به غارى در كوه ثور رفتند و سه شب در آن ينهان 
شدند, عبد الله بن أبى بكر كه در آن زمان يسر جوان» ماهر و تيزهوشى بود. شب‌ها در 
کا :دو امن مانم هام سر ان کا وھا ی يبوه تارادم که وكام صمي بين 
قريشيان همانند کسی كه در آن جا بوده» صبح کند» قريش حیله‌ای نمی کرد؛ مگر اين 
كه عبد الرحمن آن را شنيده و خبر آن را در هنكام تاريكى شب به رسول خدا و ابوبكر 
میرساند.» 
دیدید جه تحریفی در ترجمة روایت کرده است؟ در ابتدا شخص خبر برنده را «عبد 
الله» می‌نامد که صحیح نیز همین است و مطابق با متن روایت است. اما در انتها آن 
شخص خبر رسان را «عبد الرحمن» می‌نامد!! شاید بگویید اين يك نوع تصحیف و 
اماه لماه تا ی یه فش ةلمم ال ریت وی 
بعد بتواند بگوید: عبدالرحمن که کافر بود. چطور برای پیامبر و ابوبکر خبر رسانی 
کو البح هر ارف اه و ی ره در 
۲ در قسمتی از ایرادش» می‌نویسد: «پیش از این نیز ثابت کردیم که ابوبکر از 
رفتن رسول خدا به هیچ وجه خبر نداشتند؛ بلکه فردای آن روز با راهنمائی 
امیرمومنان ات به طرف غار ثور رفت و پیش از کفار قريش به رسول خدا 
ملحق شد.» 
دقت کردید که چقدر در كفتههايش تناقض و سردرگمی وجود دارد؟؟ او در بحثی 
كه قبلاً به آن پرداخته بودیم به روایتی استناد کرد که طبق آن. حضرت ابوبکر صدیق 
بعد از اينکه پیامبر اکرم از خانه خارج شدند و قريشيان هنوز وارد خانه نشده بودند. 
وارد خانة پیامبر شد و در مورد محل استخفای پیامبر سؤال پرسید و حضرت على نیز 
او را به آن محل راهنمایی کرد. 
ما تابت کردیم كه اين روایت باطل است؛ اما اکنون با توجه به سخن قزوینی که 
می‌گوید: «ابوبکر يك روز بعد از حرکت پیامبر به خانة آن حضرت آمد و آدرس 


۲ ساعت می‌توان طى کرد. حال چگونه است كه ابوبکر ۲۴ ساعت بعد از ييامبر حركت 
مو راتکه انوك حكن 1 ۲ بعش ممعت کی وه اقا هه زوس از سما ور 
روایت بی‌سندی که قزوینی از سیوطی نقل کردند و بطلان آ ن به اثبات رسید. آمده 
بود که ابوبکر در منطقة خروجی مکه به پیامبر رسید یعنی هنوز پیامبر از شهر خارج 
۳- در قسمتی از سخنانش می‌گوید: «با توجه به اين قضیه. رسول خدا نیز روش 
كاملا سرّی را برای رفتن به يثرب برگزیدند که از اين نقشه جز امير 
مؤمنان الم و صديقه طاهره سلام الله علیها فرد دیگری با خبر نبود.» 
قسمت ابتدايى سخنش صحيح است كه كفته: «رسول خدا روش كاملا سرى را 
بركزيد» اما قسمتى که می كويد فقط على و فاطمه از اين سفر با خبر بودند. سخنى 
بی‌سند و فاقد ارزش علمی است؛ اما ما برعكس اوء روايات و اقوالى در دست داريم كه 
كابلا خلاق سخن او را طرح می‌کنند. 
قال ابن إشسكاق: و1 يلم فا بلَمين؛ بروج رَسُولٍ لهل ده حَبْنَ خر الا عن 
بي طَالِبء وَأَبُو بَكْرِ الصّديقُ» وال أبي بَكْر.»' 
يعنى: اق شا كفت: از تصميم رسول خدا براى خروج از مكه كسى به جز 
على بن ابيطالب و ابوبکر صديق و خانوادة ابوبکر با خبر نبود.» 
يكى از ابواب كتاب كمال الدين شيخ صدوق با اين عنوان است: «شبهة ابن بشار 


وإجابة ابن قبة الرازي عليها» ابن قبه رازى در قسمتى از جوابش به ابن د بشار می گوید: 


21 ال لحرن ا و لخن هام تاشن ۲۳۵ بصن 
تاريخ طبرى ج۲ ص ۱۰۳ _بيروت؛ بداية والنهاية ج ۲ ص۲۱۸ _بيروت 

- ابن اسحاق از مورخين شيعه به حساب می‌آید؛ عزيز الله عطاردى شيعى می‌نویسد: «در ميان 
علماى اماميه رضوان الله عليهم كروهى در اين باب (سيره نويسى) فعاليت داشتداند البته ابن 
اسحاق» واقدی» و يعقوبى هم از علمای شيعه محسوب می‌شوند..» مقدمة كتاب زندكانى چهارده 
معصوم لتلا (ترجمة كتاب اعلام الورى طبرسى) ص: ۴؛عزیز الله عطاردى _تهران.ط۱ 


«و نقول يا أبا الحسن هداك الله هذا حجة الله على الجن والإنس ومن لا تثبت حجته على 


الخلق إلا بعد الدعاء والبيان محمد تا قد أخفى شخصه في الغار حتى لم يعلم بمكانه من 


احتج الله عليهم به إلا خمسة نفر.»" 

يعنى: «اكنون ای ابو الحسن م ىكوئيم اين امام غائب حجت خدا است بر جن و 
انس و کسی که حجت او بر خلق تمام نشود مگر بعد از دعوت و آشکار کردن دليل 
چون خود محمد ی در غار مخفی شد و از مردمی که بر آن‌ها حجت بود جز ينج تن کسی 
جای او را نمی‌دانست» ۲ 

مترجم کتاب كمال الدین. یعنی «آية الله محمد باقر کمره‌ای» در توضیح اينكه اين 
ينج نفر جه کسانی هستند. می‌نویسد: «ظاهرا مقصود از اين ينج نفر على بن ابی 
طالت الكل انوك و اییکر عمال ارقظ دلیزن رام کح ت و اسما دشر اي نکن که 
وان الا حو غار که به انها مب سایق و سایق تفن ينح فاطمه رهزا غاا 
السلام باشد» " 

ديديم كه یکی از بزركترين متکلمین, از قدماى شیعه. معتقد است ۵ نفر از هجرت 
با خبر بوده‌اند و آية الله کمره‌ای نیز معتقد است. ابوبکر و اسماء دختر وی از اين سفر 
با خبر بوده‌انده يس در اين مورد نیز به واسطة «شهد شاهد من آهلها» ادعای قزوینی؛ 
نابود میشود. 

۴- اما سخن نايختة دیگر وی اين است که می‌گوید: «عاقلانه و منطقی نیست که 
بيذيريم رسول خدا در وسط روز و از جلوی چشمان مراقب و تيزبين کفار 
قریش, از مکه خارج و سپس به همراه ابوبکر به طرف غار ثور حرکت کرده 
باشد.» 

بله. عاقلانه نيست که پیامبر جلو چشمان کفار قريش بار سفر ببندند و از شهر 

خارج شوند و ما نیز با شما موافقیم اما در سخن شما اشتباه فاحشی وجود دارد که 


تا ماع شب وتایت انستا 


۲- ترجمة كمال الدين و تمام النعمة ج۱ ص ۱۴۲ آية الله محمد باقر کمره ای_تهران 


۳- ترجمة كمال الدين و تمام النعمةء ياورقى ج۱ ص۱۴۲ آية الله محمد باقر كمره اى_تهران 


اول: به نوعى ادعا مىكنيد كفار قريش از ظهر در خانة ييامبر كشيك نشسته 
بودند!!! و اين نهايت جهل به تاريخ است و تا به حال از هيج مؤرخى نخوانده بودم كه 
ادعا كرده باشد «كفار از ظهر در خانة ييامبر كشيك نشسته بودند وتا شب صبر كردند 
و شب هم كارى نكردند باز تا صبح صبر كردند و صبح به رختخواب حمله كردند!!» و 
اين بسيار عجيب است! 

كفار قريش با تمام شقاوتشان اشخاصى بودند كه در اينكونه دسيسدها به زيركى 
عمل می‌کردند ولی اگر آنان از ظهر خانة پیامبر را محاصره كرده بودند» عملی کاملا 
را محاصره کنند و اكر چنین بود. بنی هاشم و یاران باقيماندة پیامبر با خبر می‌شدند و 
به کمک آن حضرت می‌آمدند و نقشة قريش عملی نمی‌شد. پس بايد بيذيريم و سخن 
اه مر کیو كنول كفيو تساه انس اص دو کیک من أو ان شت 
آغاز شد و قرار بر اين بود كه در همان شب حمله را آغاز کنند ولی ابو لهب آن‌ها را 
منع كرد و دلیل آورد كه ممکن است به زنان و فرزندان آسیبی برسد» يس صبر کردند 
مان مره ی 
۵- ادعا کرده است که: «کفار قریش از چند روز پیش مراقب آن حضرت بودند و 
کت له الم اند ان رت زا ماه رنه ا أو یه 
برسانند.» 
این ادعا بدون سند و دلیل است که مشرکین از چند روز قبل مراقب پیامبر بوده‌اند 
و این سخن به چند معنی می‌تواند باشد. 

اول اينكه چند روز است خانة پیامبر را محاصره کرده‌اند که اين بطلانش واضح 
است. 

دوم اينكه «جند نفر از قريشيان پیامبر را تعقيب م ىكردند» كه اين نيز از عجايب 
است كه ييامبر جند روز متوالى تحت تعقيب باشد اما در شب هجرت همان تعقيب 
كنندكان متوجه خروج ييامبر نشوند» كذشته از آن اگر فرض را بر اين بكيريم كه 
ششک انگاه که ماسر در هتگاه كلو كانه اوک امكف زا كيت که بان 
اين جيز عجيبى نيست زيرا ييامبر هميشه به خانه ابوبكر رفت و آمد داشته. اين بار هم 


E 1 ۱‏ 4 5 1 5 
مثل دفعات قبل » ضمنا با بررسی و تطبیق دیگر روایات می‌فهیم که پیامبر آن زمان از 
خانه ابوبکر خارج شده و به خانة خود برگشته و حضرت على را مأمور به خوابیدن در 
بستر می‌کند و خودشان در پاسی از شب به خانة ابوبکر می‌آیند و از در پشتی خانه 
خارج می‌شوند. 
در نزد تاريخ نگاران و سيره نویسان اين قاعده معروف و مشهور است. که در مورد 
حادثه و واقعة مورد تحقیق به مجموع روایات و احاديث و اقوال واردة پیرامون آن 
واقعه می‌نگردند و سپس ماجرا را به قلم می‌آورند و اين نزد فقها و اصولیون نیز به 
غار رفتند» اين سخن با قيدى از سخن قبلیشان جدا شده است و اين انقطاع با كلمة 
«قالت» صورت گرفته است. به اين معنی که قسمت ابتدای روایت که می‌گوید: پیامبر 
در هنكام ظهر وارد خانه شد با قسمتی که سخن از خروج به سمت غارثور دارد؛ رابطه 
ای دارد منتهی در اين بين انقطاعی وجود دارد و آن انقطاع؛ مربوط به خروج پیامبر به 
توضیح: آمدن پیامبر گرامی اسلام 5 در هنكام ظهر به منظور مطلع كردن ابوبکر 
صدیق بود و اينكه ایشان را مآمور به مهيا ساختن وسایل سفر کنند. تا به وقت حرکت 
ا كا لوقام ع ۱( 
اما سخن در مورد خروج ييامبر از خانة ابوبكر و رفتن به خانة خودشان: 
-١‏ رواياتى كه در كتب تاريخ وجود دارد و اجماع مؤرخين نيز آن را قبول دارند 
دلالت بر اين دارد كه حركت از خانة ابوبكر صديق بوده. و حركت در شب 


صورت كرفته و خروج ييامبر از خانة خودشان نيز شب هنكام بوده است. 


۱- اسماء بنت ابی بكر می‌فرماید: «کان النبي یاتینا بمكة كل يوم مَرَتَينا يعنى: نبى اكرم ید زمانى كه 


در روايتى به نقل از براء بن عازب؛ عازب (يدر براء بن عازب) از ابوبکر می‌خواهد که 
ماجراى هجرت را توضيح دهد و ابوبكر صديق سخن خود اد شروع م ىكند: 
«فقال أبُوبَكْرٍ: رجا من مَكَة بل و وَقَدْ أَحَدَ القَوْمُ عَلَيْنا بِالرّصَدٍ....) 

يعنى: شب هنكام از مكه خارج شديم و مشركين دنبال ما م ىكشتند. 00 


oF 2‏ کی FY‏ ره رس ا 


روایتی آمده است که فرمود: «فعَال یو کر رتا فاد نا فأحثثنا یوما وتاب 
یعنی: يس خارج شدیم در اول شب و به سرعت پیمودیم روز و شب را» 


N‏ کي من لا أت 00 بن ييه عن تا قآ این آذها 


مس و مس وه و 7 5 


:ما لا مط رشو ات أن ین یت أي بر اعد مر اله لنهاره اما بَكْرَة وم 
ی حتی إا كَانَ ايوم الَّذِي اَن فيه سول اله کل في الجْرَةٍه وا روج من مَك من ین 
ر سول ال لاجر رق في سَاعَةٍ كَانَ لا ياي فیها. قَالَتْ: فا ره أبُو کی 
e‏ جاه رشو ا الا للع قَالَتْ: فا دحل» تأخر له بو بر عَنْ 
سيره فَجَلَسَ رَسُولُ الجزء الأول اله کل وم س عِنْدَ آي بر إلا أنا وأختي سء بنث آي 
کب قال رَسُولُ اللهكتة: آخرج عَني مَنْ عندل؛ ققال: یا روک الله إا هما اي وَمَا 
ذَاك؟ فِدَاكَ أي ۳ قال: لد الله قذ أَذِنَ ي في الحرُوج وَالِجْرَةِ. قالث: كَقَالَ بو بكر 

* ام و م کی او و ر و ef A o‏ را 6 ا 


ره 3 75 ر کک ر و براه ره ا ا لا 5 مايه ۳ i‏ 56 
یہد من الفرح» حتى رایت أبا بكر یہک يومئد» دم ل: يا نبی الله» إن تين رَاحلتانٍ قد 

موه که روت 2 7 ی تيه رس ام وه 2و 
کت أَعْدَدْمهَ) شذا. مسا جَرّا عبداله و رقّط صوخلا من نی الدقل بن كن و کات اله 


۱- شرح مشکل الآثار للطحاوی ج۱۰ ص۲۶۴ رقم ۴۰۷۷ _بیروت 
اك (معرفة الصحابه لابی ذ نعیم» پاورقی» رقم ۴۹۹) 

۳- معرفة الصحابه لابى نعیم. رقم۴۹۹؛ مسند امام احمد بن حنبل ج١‏ ص ۱۸۰ رقم ؛ با سند 
جج 


۳ 


من بَنِي سهم بن عمروه وکا مرکا - يدا على الطريقء فدفعا له رَاحِلتَيههاه فَكَانَنَا 
ده رها ياوها 


| 


Ol 


امرَ 


في كاين متاق ال عا ام امو نا ات مود که کفته ریس 
خد آمدن را در يك طرف روز: يا صبح ويا بىكاه به خانه ابوبكر ترك نمی کرد تا اين 
كه همان روزى فرا رسيد كه خداوند در آن به رسول خود 336 اجازه هجرت و خارج 
شدن را از مکه و از ميان قومش اعطا نمود. رسول خدا 4 در گرمای روز نزد ما آمد؛ 
در ساعتی که در آن نمی‌آمد. عائشه می‌گوید: هنگامی که ابوبکر وی را دید گفت: 
رسول خدا 6 در اين ساعت جز برای امر جدیدی كه پیش آمده نیامده است. وی 
می‌افزاید: هنگامی که داخل گردید. ابوبکر از تخت خود برايش كنار رفت. رسول 
خد نشست و نزد ابوبکر کسی جز من و خواهرم اسماء بنت ابی بكر نبود. رسول 
خد فرمود: «کسی را که پیش توست از پیش من بیرون کن». گفت: ای رسول خداء 
اين دو دخترانم هستند. يدر و مادرم فدایت جه اتفاقی افتاده است؟! فرمود: «خداوند 
به من اجازه بیرون شدن و هجرت را داده است». عائشه می‌گوید: ابوبکر گفت: 
همراهی با خودت (مطلوب است) ای رسول خدا. گفت: «(بلى) همراهی». به خدا 
سوگند قبل از آن روز هرگز ندیده بودم كه کسی از خوشحالی گریه کند» فقط همان 
روز بود كه ابوبکر را ديدم از خوشی گریه می‌کرد. بعد از آن گفت: ای نبی خداء اين دو 
شتر را برای این (کار) آماده نموده بودم. و آن دو عبداللّه بن ارقط را که مردی از بنی 
دئل بن بکر. و مادرش از بنی سهم بن عمرو بود - و مشرک بود - به كرايه گرفتند. تا راه 
را به آن‌ها نشان دهد. و شتران خود را به او سپردند. و هر دوی آن‌ها نزد وی بودند. و او 
انها را تا وقت موعدشان می‌جرانبد.» 
به قسمت پایانی روایتی که گذشت دقت کنید. آنجا که می‌گوید: «پیامبر اکرم و 
ابوبکر صدیق. «ابن اریقط» را به عنوان راهنما کرایه کردند و شترها را به او سیردند که 
تا زمان حرکت (بعد از اينكه ۲ روز در غار ماندند) نزد خود داشته باشد» از اين قسمت 
اینگونه فهمیده می‌شود که حرکت در همان لحظه نبوده. چرا که برای کرایه كردن 


-١‏ السيرة لابن هشام.ج ۱.ص:۴۸۴ — ۳۸۵ بیروت ط ۲؛ السيرة لابن هشام ج۲ ص ۳۳۵ _مصر؛ 


راهنما مىبايست از خانه خارج شوند و اين خود زمانى را می‌طلبد. راضى كردن آن 
راهنما و همجنين سپردن شتران به او نيز خود مدتى را می‌طلبد و از آن طرف سخن 
گفتن با عامر بن فهیره برای اينكه او نيز گوسفندان را در مسير هجرت بچراند تا رد 
پاها را از بين ببرد و همچنین صحبت كردن با «عبد الله بن ابی بکر» به اين منظور که 
اه خيرهاف فرش اه انان ا ی ونان میج حرا کی ان الحظه غیت الله در 
خانه نبود و در روایت تصریح شده که زمانی که پیامبر وارد خانه شد به جز ابوبکر و دو 
دخترش كس دیگری در خانه نبود و همة این‌ها نشانگر اين است كه پیامبر و ابوبکر 
قبل از هجرت. از خانة ابوبکر خارج شدند و بنا بر دیگر روایات وارده» دوباره به خانه 
برگشته‌اند و شباهنگام هجرت کرده‌اند. مختصر سخنان ما را یکی از علمای شیعه. به 
نام «سید احمد محیط طباطبایی» اين جنين به قلم می‌آورند: 

«حضرت رسول و در ماه صفر از سال سیزدهم بعثت برای اينكه نقشهء سران 
بدخواه قريش را در خاموش ساختن چراغ هدایت بر هم زند تصمیم به هجرت از مکه 
به مدينه كرفت و در همان شبی که عده‌ای از دشمنان در پیرامون سرای او انتظار موقع 
مقرر را برای اجرای نقشه شوم خود م ىكشيدند از سرای خود برآمد و پوشیده از چشم 
جویای انان به خانه ابوبکر رفت و بهمراهی او به كوه ثور در جنوب شهر مکه بر سر راه 
يمن برآمد و در غارى كه نزديك به قله كوه بود نهان شدند.» ' 

قزوينى در ادامة ايراداتش بر اين روايت می‌نویسد: «به ویژه اين كه در خانه ابوبكر 
جندين مشرك وجود داشتند كه هر آن احتمال داشت اخبار هجرت را به كوش 
قريشيان برسانند؛ از جمله عبد الرحمن (عبد العزى) بن ابىبكر كه از مشركان 
وي م اقا کر ج يز و اديع امد سلما ناه بوذ اش 

او در كفرش چنان يايبند بود كه در جنگ بدر. قصد كشتن يدرش ابوبكر را كرده 
است. 

آپوقحافه, يدر ابوبكر نيز از كسانى است که تا فتح مكه ايمان نياورده بود؛ چنانچه 
ابن عبد البر می‌نویسد: 

«عثمان بن عامرء يدر ابوبكرء در روز فتح مكه مسلمان شد.» 


( - به نقل از (مجله وحید. ارديبهشت ۱۳۴۵ء شمارة ۲۹ ص ۲۸۴) عنوان مقاله: «دو يا سه غار در 
کوه ثور؟». محیط طباطبائی 


با اين حال چگونه رسول خدا می‌تواند به خانه ابوبكر برود و او و خانواده‌اش را از 
هجرت آگاه و سپس در روز روشن و در پیش چشمان آن‌ها. از مکه خارج و حتی 
مخفیگاه خود را نیز به آنان نشان دهد؟! آيا عقل و تدبیر می‌تواند چنین مطلبی را 
بیذیرد؟ 
از همه جالبتر اين که فخررازی اصرار می کند که عبد الرحمن بن أبى بكر (همان کسی 
که تا فتح مکه ایمان نیاورد و در جنگ بدر قصد کشتن پدرش را داشته) هر روز به 
همراه خواهرش اسماء برای رسول خدا غذا می‌برده و او همان کسی است که برای 
ابوبکر و رسول خدا مركب خریده است: 

«عبد الرحمن بن آبی‌بکر و اسماء همان دو نفری بودند که برای رسول خدا و 
ابوبکر غذا می‌آوردند... و زمانی که خداوند دستور خروج به سوی مدینه را به رسولش 
داد. رسول خدا آن را با ابوبکر در ميان گذاشت. يس ابوبکر به پسرش عبد الرحمن 
دستور داد که دو شترء دو بار سفر و دو دست لباس تهیه کند. ابوبکر یکی از آن‌ها را به 
رسول خدا 4 تقدیم کرد.» 

آيا عقل می‌تواند چنین مطلبی را بپذیرد که چنین شخصی, با چنین كينه ای 
نسبت به اسلام و مسلمانان و حتی يدر خویش, کمک کار رسول خدا و پدرش برای 
هجرت از مکه و تاسیس حکومت اسلامی شود؟» 

جواب: 

قبلاً جواب اين شبهه را گفته‌ايم و به اثبات رساندیم که نه عبدالرحمن و نه 
ابوقحافه و نه هيج كافر ديكرى در خانة ابوبکر مسكن نداشته است و از طرفى در 
روايات صريحاً تصريح شده كه به وقت هجرت كسى به جز ابوبكر و عايشه و خواهرش 
اسماء در خانه نبودهاند؛ چنانکه ام المؤمنين در اين باره می‌فرماید: «وَلَيْسَ عِنْدَ أبي بر 
لا أنَاوَأَختِي یبن أبي بَكْرِ»' و اينكه امام فخر رازى به اشتباه» عبد الرحمن را خبر 
رسان معرفى كرده؛ اين اشتباه محضى است كه لازم به توضيح و توجيه ندارد و 
مىدانيم كه در تمام رواياتى كه در اين باره آمده است. نام عبد الله به نام خبر رسان 


ذكر شده نه عبد الرحمن؛ و حافظ ابن حجر عسقلانى در اين باره می‌نویسد: «وذكر بن 


٣ج السيرة لابن هشام ج٣ ص ۳۳۵ _مصر؛ تاريخ طبری ج۲ ص ۱۰۳ _بيروت؛ بداية والنهاية‎ -١ 


هسام من زیاداته عن اسن البَضري بلاغا نَحْوَهُ وله عبدالله ن أبي بر وق في َة عَبْدُ 
7 ر راي ی د ١‏ 


گواهی علمای شیعه: شروع هجرت از خانة ابوبکر بوده! 

مولوی دلدار على از مجتهدین شيعة هند در کتاب «ذو الفقار» خودش می‌نویسد: 
«احتجاج باین آيت موقوف است که به ثبوت رسد که هجرت ابوبکر باجازت حضرت 
نبوی واقع شده» و شيعه اين را قبول ندارند» " 

و به حمد الله ما تا به اینجا از طرق مختلف از قرآن و كتب شيعه ثابت کردیم که 
حضرت ابوبکر صدیق از داخل مکه با پیامبر همراه شده و ابوبکر توسط پیامبر انتخاب 
شده است. 

فا غود" آنه كاك کرک رفا که جار اكرم ار یک شار شن 
شخصى همراه او بود كه به اتفاق تمامى مؤرخين و سيره نگاران آن شخص ابوبكر 
صديق بوده است. 

ب. در كتب شيعه نيز روايات و اقوال بسيارى وجود دارد كه مهر تاييد بر اين ادعا 
می‌زند» كه بعضى از آنها را نقل می‌کنیم: 

-١‏ مكارم شيرازى مرجع تقليد شيعيان می‌نویسد: «و آما أبو بكر فقد خرج مع النبي 

الأكرم صلى الله عليه وآله وتخلص من الخطر وبا إلى غار ثور»" 

يعنى: «امّا ابوبكر كه همراه ييامبر 5 از كانون خطر خارج شده و در غار ثور يناه 
گرفته ا 

۲ زین العابدين رهنماء مى نويسد: «رسول مشتى خاک برگرفت و بر سرهای ايشان 


ياشيد خداى تعالی ايشان را کور كردانيد! رسول يكسر برفت تا سراى ابوبكر د. 
وى را آكاه كرد. كفت: 


-١‏ فتح البارى ج۷ ص ۲۳۷ ابن حجر عسقلانى _دار المعرفة 

۲- به نقل از كتاب «باقيات الصالحات» نوشتة نواب محسن الملک سيد محمد مهدى على خان که از 
شيعيان هدايت شيعه به مذهب اهل سنت است. 

۳- آيات الولاية فى القرآن (عربی)» ص: ۰۲۱۶ مكارم شيرازى _قم.ط۱ 

۴- آيات ولايت در قرآن (فارسی). ص: ۰۲۷۸ مكارم شیرازی_ قم.ط۳ 


هين كه وقت هجرت آمد و امر آمد برفتن. جه گویی بكدام سو رويم؟ بو بكر كفت: 
يا رسول الله. صواب آنست كه در كوه (ثبير) يا در كوه (ثور) شويم كه در آن كوه 
غاريست عظيم و كوسيندان من» بزمستان چند روز در آنجا باشند آنجا رويم در آنجا 
می‌باشیم تا حديث ما كمتر شود و بهر سوى ما را بجويند. چون نوميد گردند و فرو 
نشینند آنگاه ما از آنجا برویم. در آنوقت برفتند بسوی غارء و علی ات بر بستر رسول 
می‌بود تا بآخر شب.» ' 

این یکی از علمای شيعه است که تفسیرش به زبان فارسی موجود و مشهور است؛ 


است. ایوبکر بود که مسير را به پیامبر پیشنهاد کرد و ابوبکر بود که گفت: به غار ثور 
برویم! 
مات شام عم تال یی کات کم ید دای تفای 


حسين» که آن هم اثر زین العابدین رهنماست. رجوع كنيد و در آن تقریظ «آية الله 


حاج شيخ خلیل کمره‌ای» و همچنین سید محمد على جمال زاده» و «دکتر 
مبشری» و «دکتر مهدی پرهام» را بخوانید» تا اين نويسندة شیعی را بشناسید. 

۳- محمد كريم العلوی الحسینی الموسوی که از مفسرین شيعه است. می‌نویسد: 
«على ات را در رختخواب خود خوابانید. شخصا بمنزل ابوبکر رفتند ابوبکر 
عرض کرد يا رسول الله جه خبر است؟ فرمود: بهجرت مامور شده ام عرض 
کرد پا رسول الله من هم در خدمتتان هستم؟ فرمودند آری عرض کرد يا 
رسول الله دو شتر خوب دارم یکی را سوار شو فرمود بقیمت قبول دارم هردو 
از مكه خارج شدند تا كوه ثور رسیدند آنجا غاری بود داخل غار پنهان 


07 ۲ 
شدند...» 


-١‏ ترجمه و تفسير رهنماء ج ۲. ص: ۷۲۰ ۰ رهنما زین العابدین _ تهران 
۳- تفسیر کشف الحقایق عن نكت الایات و الدقائق (فارسی) ج۱ ص ۰۸۰۳ محمد کریم العلوی 
الحسینی الموسوی _تهران» ط ۲ 


۴- ملا فتح الله كاشانى مى نويسد: «يس بیع بيغمبر عد شب ند > ا ینجشنبه در شهر مكه 
امير المؤمنين لت را بر جاى خود بخوابانید و خود از خانه ابوبكر برفاقت او 
بيرون آمده بدان غار توجه نمود و شب در آنجا بيتوته فرمود» ' 

۵ - حسين بن على كاشفى سيزوارى می‌نویسد: «یس حضرت رسالت‌پناه و شب 
ینجشنبه غرّه ربیع الاوّل از شهر مکه از خانه صدیق ذه برفاقت وى بیرون آمده 
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بدان غار توجه نمود و شب در آنجا بیتوتت فرمود.» 

۶- احمد بن تاج الدین استر آبادی» می‌نویسد: «گفتند: محمد کجا است؟ على 
بداشتند و از آنجا بیرون آمده با شمشیرهای برهنه به قصد قتل پیغمبر همت 
برگماشتند. اما آن سرور از ميان مشرکان بيرون آمده به خانه عايشه رفت و ابی 
بكر را از خانه بیرون آورد. و شتری چند داشت. آن سرور یک شتر را از او بخرید 
و چیزی از طعام که حاضر بود برداشت و به اتفاق ابی بكر از مكه بیرون رفت و 
مقرر بود که صاحب شتران. شتران را در فلان روز به در غار ثور آورد. آن حضرت 
به پای برهنه و به شکم گرسنه به صد هزار محنت و مشقت از جور مشرکان و 
جفای لثیمان به همراهی آیی بکر رفتند...» ۳ 
السلام را به جای خود خواباند و شبانه همراه ابوبکر به سوی غار ثور رفت. کفار 
در تعقیب پیامبر ‏ تا در غار آمدند..» ؟ 

۸- سید احمد محيط طباطبایی در رسالة «دویا سه غار در كوه ثور» می‌نویسد: 
«حضرت رسول 95 در ماه صفر از سال سيزدهم بعثت براى اينكه نقشهء سران 
بدخواه قريش را در خاموش ساختن جراغ هدایت. بر هم زند تصميم به هجرت 
از مكه به مدينه كرفت و در همان شبى که عده‌ای از دشمنان در پیرامون 


سرای او انتظار موقع مقرر را برای اجراى نقشه شوم خود می كشيدند از سراى 


-١‏ تفسير منهج الصادقين فى إلزام المخالفین, چ۴؛ ص: ۲۷۰ملا فتح الله كاشانى _ تهران 

۲- تفسير مواهب علية» ص: ۴۱۰ لا حسين بن على كاشفى سبزواری _تهران 

۳- آثار احمدى تاريخ زندكانى پیامبر اسلام و ائمه اطهار ام (فارسی).ص:۱۲۲و۰۱۲۳ احمد بن تاج 
الدين استر آبادى (قرن )٠١‏ _تهران 

۴- تفسير نور» ج۵» ص: ۰۶۴ محسن قرائتى _تهران.ط ۱۱ 


خود برآمد و يوشيده از جشم جوياى آنان به خانه ابوبكر رفت و بهمراهى او به 
كوه ثور در جنوب شهر مكه بر سر راه يمن برآمد و در غارى كه نزديك به قله 
كوه بود نهان شدند.» ' 

-٩‏ حاج عبد المجيد صادق نوبرى مىنويسد: «رسول اكرم شبانه بعد از خروج از 
مكه على الك را در رختخواب خود گذاشته شخصا به منزل ابوبكر رفتند ابوبکر 
عرض كرد يا رسول الله جه خبر است؟ فرمود به هجرت مامور شدهام عرض 
كرد يا رسول الله من هم در خدمتتان هستم؟ فرمودند آرى عرض كرد يا 
رسول الله دو شتر خوب دارم يكى را سوار شوء فرمود به قيمت قبول دارم 
هردو از مكه خارج شدند تا كوه ثور رسيدند آنجا غارى بود داخل غار شده 


پنهان شدند» ۲ 

۰-امام حسن عسکری در تفسیری که به ایشان منسوب است مطلبی را عنوان 
می‌کند که طبق آن می‌فهمیم که خداوند به پیامبر امر کرده که ابوبکر را 
همراه خود ببرد!! وى می‌نوبسد: «فان الله تعالى قد آوحی إليه: يا محمد إن العلي 
الأعلى يقرأ عليك السلام... وآمرك أن تستصحب أبا بكر» فإنه إن آنسك وساعدك 
ووازرك- وثبت على ما يعاهدك ویعاقدك. كان في الجنة من رفقائك. وفي غرفاتها 
من خلصائك ثم قال رسول الله کی لأبي بكر: أ رضيت أن تكون معي يا آبا 
بكر تطلب كا آطلب. وتعرف بأنك أنت الذي تحملني على ما أدعيه» فتحمل عني 
أنواع العذاب قال أبو بكر: يا رسول الله أما أنا لو عشت عمر الدنيا- أعذب في 
جميعها أشد عذاب- لا ينزل علي موت مريح» ولا فرج متيح وكان في ذلك محبتك 
لكان ذلك أحب إلي- من أن أتنعم فيها- وأنا مالك لجميع مالك ملوكها في 


خالفتك. وهل آنا ومالي وولدي إلا فداؤك فقال رسول الله ص: لا جرم- إن اطلع 


...-١‏ به نقل از (مجله وحید» ارديبهشت ۰۱۳۴۵ شمارة ۲٩‏ ص ۳۸۴) عنوان مقاله: «دويا سه غار در 
كوه ثور؟». محيط طباطبائى 


۲- ترجمه و تفسير نوبری» ج١ء‏ ص: ۱۶۴.عبد المجيد صادق نوبری _تهران 


اله على قلبك ووجد ما فيه- موافقا لا جرى على لسانك» جعلك مني بمنزلة السمع 

والبصر والرأس من الجسدء وبمنزلة الروح من البدن...»' 
يعنى: «يس همانا خداى تعالى وحى فرستاد بر نبى اكرم كه اى محمد خداوند برتر و 
اعلى به تو سلام می‌رساند... و خدا تو را امر م ىكند كه ابوبكر را در اين سفر مصاحب 
خود بگردانی. يس همانا اگر او با تو انس كرفت و کمک کرد و وزير تو شد و بر آن جيز 
كه عهد كرده ثابت ماند. او در بهشت از دوستان تو و در اطاقهايت از بركزيدكان 
خواهد بود.... سپس رسول خدا 2 به ابوبكر گفت: ای ابوبكر آيا راضى هستى که همراه 
من باشى و همانطور كه مشركين به دنبال من مىآيند به دنبال تو هم بيايند؟ و همجنين 
شهرت يابد كه توئى كه مرا برين كار آماده كردى و بسبب رفاقت من هركونه آزار به تو 


برسد؟ ابوبكر عرض كرد: يا رسول الله. اكر در محنت تو گرفتار بلاها كردم و در تمام عمر 
به شديدترين عذابها مبتلا باشم كه هيج وقت از آن رهايى نيابمء نزد من دوست 
داشتنىتر از آن است كه از نعمت و خوشى برخوردار باشم و مالك تمام سرزمينهاى 
يادشاهانى باشم كه مخالف تو و دعوتت هستند.. و آیا من و همجنين مال و فرزندانم. غير 
از انيم كه فداى تو شويم؟! 

پیغمبر 235 در جواب اين سخنهاى مخلصانه. فرمود: «بدون شک خداوند از قلب تو 
آگاه است و می‌داند آنچه که بر زبان تو جاری شد با قلب تو موافق است و خداوند تو را 
برایم به منزله كوش و چشم. و سر نسبت به بدن. و روح نسبت به جسم قرار داده 
است.» 

از اين روایت كه از امام شيعه نقل شد ثابت می‌شود که خداوند به نبی اکرم امر 
کرده که ایوبکر را مصاحب خود بگرداند و همچنین اخلاص حضرت صدیق ثابت 
می گردد. 

نواب محسن الملک بعد از نقل روايت فوق می‌نویسد: 

«نمی‌دانم که بعد اين روايت چگونه بر زبان شيعه اين بهتان بدتر از هذيان رفت كه 
ابوبكر صديق بی‌اجازه سد راه شده و بر راه ايستاده بود زيرا كه خود امام حسن 
عسكرى كه (نزد شيعه امام يازدهم و مثل رسول معصوم و مفترض الطاعة است) 
تصديق این واقعه می‌کند كه پیغمبر خدا بحكم الهى و وحى سماوی ابوبکر را همراه 
خود كرفته بود. 


۱- التفسير المنسوب إلى الإمام العسکری, ص: ۴۶۸-۴۶۵ _ قم.ط ۱ 


درين روايت آنجه مكالمه رسول با صديق منقول است درين مكالمه سخن طرفين 
را اكر به نظر تدبر آورده شود ظاهر مىشود كه حضرت صديق را با حضرت رسول جه 
عشق و محبتى بود و رسول هم با او جه قدر محبت مىداشت که او را به سمع و بصر و 
دل و جان خود تشبیه داد» باید دانست که آنگاه که مولانا حیدرعلی جد این روایت را 
از تفسير امام حسن عسكرى اكلا به در آورد و نزد سبحان لی ان فرستاد» سبحان 
على خان بديدن اين روايت حواسش باخته شد و چگونه جنين نشود كه از قول امام 
معيت حضرت صديق در سفر هجرت بوحى الهى و تشبيه كردن پیغمبر او را به سمع و 
کات کرد وعد نوت امل امن ا متهي آماسه رافق ا 

سبحان على بعد از دیدن اين روايتء نامه به بردار دينى خود مولوى نورالدين كه 
قرة العین شهید ثالث ایشان (یعنی قاضی نورالله شوستری) بود نوشته و آن نامه بلفظ 
کر کات وا له الم نیقی زونه لالت وال ابیت مه ت که 
8 منقول است. اين نامه قابل دید و لائق شنید است كه اقتباس آن بلفظه درینجا 
مى آريم: «لیکن اشکال همین است که ناصبی (یعنی مولانا حیدر علی) احادیث طريقه 
ایا DBE‏ هویب مسا العين يا چه نام 
دارد فرستاد در آن حديث مربوط از تفسیر منسوب به حضرت امام حسن عسکری اعلا 
قصه‌ی هجرت در مدح ابوبکر نقل کرده يس اگر تالیفش و تاليف بنده بدست کسی از 
شیک پم فت فيز نام فذق العم ان ورا سا ی ان الله لحك قافنا ها 
پشتاقطا كد مدير عا لت قدرعه رمان فو ها الاو و الها زوك بوانت ها 
اين اختلاف از ميان برخيزد». 

الغرض» سبحان على خان هزار وا ويلاه و وا حسرتاه كند و چندان كه خواهد دعاى 
ظهور صاحب الامر نماید چرا که نمی‌تواند تکذیب امام حسن عسکری بکند. ای 
برادران. اندکی تامل كنيد که امام فرمود که ابوبکر با اجازه سد راه شده ایستاد درين 


صورت ما جه كنيم تصدیق قول امام كنيم يا سخن شوستری را بپذيريم که حقیقت 


۱- از متکلمین شيعه 


جال این اش که قاض .موسر طا ادفای. شخیت. انمه من که لک ا 
تکذیب ائمه می‌نماید و در پرده ی تشیع قدح اسلام می‌کند.... انتههی» ! 

تا به اینجا قول ٩‏ نفر از علمای شيعه به علاوة قول يك امامشان را نقل کردیم که 
ان انم اقوال باون سول دا راز امرشودة كه ابوك :ا ناجيت وه دان 
پیامبر اکرم نیز به وقت هجرت به خانة ابوبکر آمده و به اتفاق به سوی غار حرکت 
کرده‌اند. 


اما خوب است که بدانید» دسته‌ای از اقوال و روایات شیعی نیز وجود دارد که به 
شکلی دیگر ثابت می‌کند که پیامبر اکرم حضرت ابوبکر را به عنوان همسفر انتخاب 
کرده است. منتهی شروع سفر را از خانة ابوبكر منکر می‌شوند؛ قول یکی از آنان را 
بخوانید: 

سید محسن امین صاحب اعیان الشیعه می‌نوبسد: «وآمر رسول الله ی آبا بكر وهند 
بن أبي هالة وهو ربیب رسول الله آمه خديجة أم المؤمنين ان یقعدا له بمکان ذکره ما في طريقه 
إلى الغار ولبث مع على يوصيه ويأمره بالصبر حتی صلى العشاءين ثم خرج في فحمة العشاء 
الاخرة... ومضی حتی اتی إلى أبي بكر وهند فنهضا معه حتی وصلوا الغار وهو غار ثور 
جبل بأسفل مكة سمي باسم ثور بن عبد مناة بن ادا بن طابخة لأنه ولد عنده فقيل جبل ثور 
ويسمى أيضا اطحل فدخلا الغار ورجع هند إلى مكة لما أمره به رسول اللهكلة..»" 

يعنى: «رسول خدا 5 به ابوبكر و هند بن ابی هاله» فرزند خديجه ام المؤمنين؛ 


فرمود كه در جايى در راه غار ثور منتظر او بمانند و خود با على ماند و او را به صبر و 
شكيب سفارش كرد تا آن كه نماز مغرب و عشا را به جاى آورد و خود در تاريكى آخر 


شب از خانه بيرون زد..... ييامبر رهسيار شد تا به ابوبكر و هند بن ابى هاله رسيد. آن 


بدين مناسبت ثور ناميدند كه ثور بن عبد مناة بن ادا بن طابخه در كنار اين غار به دنيا 


-١‏ به نقل از كتاب «باقيات الصالحات» نوشتة نواب محسن الملک سيد محمد مهدى على خان كه از 


شيعيان هدايت شيعه به مذهب اهل سنت است. 


۲- أعيان الشيعة؛ ج ١‏ ص: ۲۳۷ محسن الأمين _ بيروت 


آمده بود. اين غار را همجنين اطحل نيز مىخواندند. پیغمبر و ابوبکر وارد غار شدند و 
هند بنا به دستور پیغمبر به مكه بازگشت.» ' 
و در كتاب «ابن شهر آشوب» و «ابن حاتم عاملى» گفته شده كه به علاوة ابوبکر و 
هند. عامر بن فهیره و ابن اريقط نیز مأمور شدند که در مسیر منتظر بمانند. " 
طبق این قول که مأخوذ از روایات شیعی است. شخص پیامبر. ابوبکر را به عنوان 
همسفر انتخاب کرده‌اند که اين نیز خود چون کوهی بر كردة ملای قزلباش سنگینی 
می کند» طالبان می‌توانند اين روايت را در كتب سيرت و حديث شيعي بسیاری 


مایت 


علماى شيعه: در شب هجرت ابوبکر در خانة پیامبر بوده است! 

دسته‌ای از روايات و اقوال نيز وجود دارند که بنا بر مضمون آنان» شخص پیامبرء 
ابوبکر را به عنوان همسفر انتخاب كرده و زمانى که مشركين خانة پیامبر را محاصره 
کرده‌اند ابوبکر نيز همراه ييامبر در خانة ايشان حضور داشته و به اتفاق يكديكر از بين 
مشركين كذشتداند!! 

لفق الله کاشایی هر هی یقفا رم وید ی او سويت مين 
المومنین على ا را طلبید و فرمود که حق تعالی مرا امر فرموده که از اين شهر 
بیرون روم تو آمشب بر فراش من بخسب تا اگر قريش تفحص حال من کنند جای من 
را خالی نه بينند و بر اثر من نيايند يس جامه خود را بر کند و در بر وی پوشانید و او را 


-١‏ سيره معصومان (ترجمه اعیان الشیعه)»» ج ۱. ص: ۷۹ مترجم على حجتی کرمانی _تهران.ط۲ 

۲- المناقب.ج۱.ص:۱۸۳.ابن شهرآشوب _قم؛ الدر النظیم ص۱۱۵ إبن حاتم العاملی _قم (البته در 
اين دو کتاب به جای عامر بن فهیره. عبد الله بن فهیره آمده است که اشتباه است و صحیح 
همان عامر بن فهیره است) 

۳- حلية الأبرارج۱ءص:۰۱۴۴ سيد هاشم بحرانی_ قم؛بحار الأئواره ج۰۱۹ ص: ۶۱؛ کشف الغمة 
لاربلی» ج١.‏ ص: ۴۰۴ _تبریز؛ موسوعة التاریخ الاسلامی.ج ۱.ص:۰۷۳۴ محمد هادی یوسفی 
غروی_قم؛ سيرة المصطفی. المتن.ص۲۵۱ - ۰۲۵۲ هاشم معروف الحسنی؛ ترجمه سيرة 
المصطفی, ج۱. ص: ۰۳۰۰ حمید ترقی جاه؛ تاریخ تحقیقی اسلام (فارسی),ج۲.ص:۱۶۳ و ص 
۶۴ حسين على عربى_قم و.... 

؟- قبلا از او نقل كرديم كه ذيل آية ۴۰ توبه گفته بود پیامبر به خانه ابوبكر رفته و از آنجا به سوى 


غار رفتهاند! 


در مضجع خود بخوابانيد و از آنجا با ابوبكر بيرون آمد و كذار او بآن جماعت افتاد بآيه 
معدا لك لا اوسا رفو د 


۳ 


سَدَا وین خلفهم سَدَا فاعیتهم فَهُمْ لا يُبَصِرُونَ 43 اس: ۱۹-۸ اشتغال 
فرمود e‏ خاک برداشته E‏ ريخت و از ایشان درگذشت و بغار رفت...» 1 


هه 


سیده نصرت امین اصفهانی می‌نویسد: «جبرئیل بحضرت خبر داد و كفت حق 
تعالی فرموده تو بايد امشب از شهر بیرون روی حضرت رسول 5 على لت را طلبید و 
كفت من مآمورم که امشب از اين شهر بیرون روم تو امشب در رختخواب من بخواب و 
لباس من را در بر كن و از آنجا با ابوبکر از ميان آن‌ها بیرون رفت و چشمش بجماعت 
افتاد و آيه نا جَعَلتَا ف آغتقهم غاا تا آخر را قرائت نمود و مشتی خاک بصورت 
آنها ياشيد.» 0 

حسين على عربى مىنويسد: «قمى در تفسير خود مىنويسد: وقتى نزديكىهاى 
صبح» گروه قريش به اتاق ييامبر آمده و به سوى جاى خواب آن حضرت رفتند ناكهان 
على ال از جاى خود برخاست و گفت: جه كار داريد؟ كفتند: 

محمد كجاست؟ گفت: مگر أو را به من سيرده بوديد؟ مگر نگفته بوديد كه 
مى خواهيد او را از شهر خود اخراج كنيد؟! او با پای خود از شهر شما خارج شده است. 
آن‌ها متوجه ابو لهب شدند و او را کتک زدند و گفتند: از سر شب تا به حال ما را فريب 
مىدادى. 

در ميان آنها مردى بود كه به وى «ابو كرز» می‌گفتند و رد ياى افراد را شناسايى 
می کرد. به او گفتند: 

ای ابو كرز عجله كن! او جلوى اتاق ييامبر اكرم 5 آمد و گفت: اين. جاى ياى محمد 


است و به خدا قسم كه عين جای بای در مقام ابراهيم است. اين هم جاى ياى يسر ابی 


-١‏ يعنى: «ما در گردن‌های آنان تا جانههايشان غلهايى نهادهايم به طورى كه سرهايشان را بالا نكاه 
داشته و ديده فرو هشتداند* و [ما] فراروی آن‌ها سدى و پشت‌سرشان سدى نهاده و يردهاى بر 
[چشمان] آنان فرو كستردهايم در نتيجه نمی‌توانند ببينند» (يس: ۸ - )٩‏ 

۲- تفسير منهج الصادقين (فارسی)» ج۴. ص: ۱۹۳.فتح الله كاشانى 

۳- تفسیر مخزن العرفان در تفسیر قرآن» ج۵» ص: ۳۷۹ _ سیده نصرت امین _ تهران 


جاى پاها را رديابى كردند تا به جلوى غار رسیدند. سپس گفت: از اين جا عبور 
نکرده‌اند یا این است که به آسمان عروج کرده‌اند و پا در زمین فرو رفته‌اند!». ! 

طبق اين اقوال که از علمای شيعه نقل کردیم. اینگونه استفاده می‌شود که ابوبکر 
همراه نبی اکرم در خانة ایشان بوده و همراه ایشان از بين مشرکین حرکت کرده و ابا 
كريز که رد شناس بوده. رد پیامبر و ابوبکر هردو را مقابل حجرة رسول خدا مشاهده 
E e O‏ ا ممق ت امير 
باشد! 

اله تیوه اهل نك فووا ات هة فول عا امت اه خال ها 
که ابوبكر نيز در خانة ييامبر همراه ايشان بوده و سفر از آنجا شروع شده اما اين 
جيزيست كه علماى شيعه نوشتهاند و طرف بحث ما نيز شيعيان هستند. يس بايد قول 
علماى خود را قبول كنند يا فكر جارهاى براى اين سخنان كه مخالف انكارهاى قزوينى 
جر تقب فاق اقا الست هة 


مشكلات حل نشدنى در تئورى شيعه 

اگر ادعاى شيعه را قبول كنيم و بيذيريم كه ييامبر اکرم. ابوبكر را كه به دنبال 
پیامبر راه افتاده بود جبراً همراه خود برد؛ مشكلاتى پیش مىآيد كه حل شدنى 
نخواهند بود. 

اگر پیامبر خود نمی‌خواست كه ابوبكر همراه او بيايد و اين همراهى اتفاقی بوده و 
ابوبکر خود را به ييامبر تحميل کرده. جطور است كه هم پسر ابوبكر (عبد الله) و هم 
غلام آزاد شدة ابوبكر (عامر بن فهیره) كه كوسفندان وى را می‌چراند. در اين سفر 
نقش داشته‌اند و محل اختفاى آن حضرت و یار غارش را می‌دانسته‌اند؟ مگر می‌شود 
ابوبکر نداند پیامبر به کجا می‌خواهد برود و برای اينكه بفهمد. پیامبر را تعقيب کند تا 


-١‏ تاريخ تحقیقی اسلام‌ج ۲.ص:۱۶۷.حسین على عربی _قم؛ وی در پاورقی اين متن را ارجاع 
می‌دهد به: تفسیر قمی» ج ۱. ص ۲۷۳- ۲۷۶ و طبرسی آن را در اعلام الوری. ص ۶۱- ۶۳ و 
قطب راوندی آن را در قصص الانبیاءء ص ۳۳۵- ۲۳۷ و در الخرائج و الجرائح, ج ۰۱ص ۴۴ 
حديث ۲۳۱ نقل کرده و آن مرد را «ابا کریز» نام برده است.؛ در اعلام الوری اين عبارت آمده 
است: هقَقَالوا يا أب كر لیم ال كما وال وا ورل دح وق بهم عل باب اج 
فال هَذِهِ قدَم ممٍَ هي وله لحك لدم الي في الما وهَذِهِ قَدَمُ ۳ قُحَافَةٌ 4 واه 


به او برسد و از وقتى كه به ييامبر رسيد با او همراه شد تا داخل غار شدند و در اين 
مدت هيج فرصتى نداشته که بركردد و عبد الله و عامر بن فهیره» را با خبر كند ولى به 
نحوى آنان با خبر بودند؟ حداقل در مورد با خبر بودن «عامر بن فهيره» قزوينى نيز با 
ا امد کال ا ای كد اناو اذ کدی رنه یه 

جواب واضح است. پیامبر اکرم 3 مدتی قبل از هجرت ابوبکر را در جریان قرار 
داده و از او خواسته تا لوازم سفر را فراهم کند و يا اينكه با همدیگر در اين باره مشورت 
کرده و هم فکری نموده‌اند و در نهایت ابوبکر مأمور می‌شود که پسرش عبد الله را امر 
کند به خبر رسانی و عامر بن فهیره را امر کند به آذوقه رسانی و همچنین محو كردن 
رد پاها. 

بنا بر نقل تمامی تواریخ (كه قبلاً به آن اشاره کردیم) پیامبر اکرم زمانی که از غار 
ثور حرکت کردند عامر بن فهیره و ابن اريقط نيز همراه ایشان بود و زمانی که به خانة 
ام معبد داخل شدند. عامر و ابن اريقط نيز همراه ایشان بودند؛ يس چنانکه گفتیم. 
ابوبکر توسط خود نبی اکرم از قبل از هجرت و مسير آن خبردار شده بود وگرنه با خبر 
شدن عامر بن فهیره و عبد الله بن ابی بكر به هیچ وجه توجیه نشدنی است. 

آیت الله سید حسن ابطحی خراسانی می‌نوبسد: 

«نیمه‌ی شب سوّم «عبدالله بن اریقط» دو شتر به در غار آورد و «عامر بن فهیره» 
هم طبق قرار قبلی در آنجا حاضر شد. «پیغمبر اکرم» 4 و «ابوبکر» بر یک شتر ردیف 
یکدیگر سوار شدند و «عبدالله» و «عامر» بر شتر دیگر و از راه سواحل بسوی مدینه 
حرکت کردند:»" 

شاید شيعه بگوید: عامر فقط در سفر همراه بوده و نقش دیگری از قبیل آوردن 
گوسفندان به نزدیک غار و محو كردن رد پا و... نداشته است. جواب می‌گوییم: با 
وجود اين همه روایت و اعتراف علمای شیعه» برای اينكه دل شما نشکند. فعلا تسلیم 
حرف شما می‌شویم. و در عوض می‌پرسیم: همسفر شدن عامر بن فهیره جه نفعی و 
جه حکمتی داشت؟ پیامبر که ابوبکر را به اجبار همراه خود برد و از اين می‌ترسید که 
اگر او را در مکه رها کند او جای پیامبر را لو می‌دهد. حال دیگر جه لزومی داشت که 


عامر بن فهیره را نیز همراه خود ببرند؟ اصلاً جه کسی به عامر بن فهیره خبر داد و از 


۱- رسول اکرم ۰2 ۷_آیت الله سيد حسن ابطحی خراسانی 


محل اختفا آگاه كرد؟ احتمالاً خواهيد گفت: ابن اريقط چنین کرد! اما می‌گوييم. 
فهيره ممكن است به طمع به دست آوردن جايزة قريش آن‌ها را لو دهد؟ 

سخن ماء كاملاً واضح و قابل قبول است» برعكس سخن شيعه كه سراسر تناقض و 
نامعقول و ييجيده است و بايد هزاران احتمال بدهيم تا بتوانيم داستان آنان را بيذيريم! 
ما مىكوييم: ييامبر اكرم ابوبكر را می‌شناخت و به او اعتماد داشت و فرزند ابوبكر و 
همجنين غلام آزاد شدة ابوبکر. هردو از مسلمانان مخلص بودند به همین دليل آن دو 
هر كدام مأمور انجام وظيفه ای خاص شدند و اين سخن واضح است و ييجيده نیست؛ 
معقول است و نا معقول نيست! 

در اين محلء تمام شبهات قزوينى دربارة روايت مورد بحث ملغى شده و ثابت 
كرديد كه ابوبكر همراه ييامبر از خانة ابوبكر خارج شده و هجرت كردهاند و شخص 
پیامبر 5 خودشان ابوبكر را به عنوان همراه و يار و مصاحب انتخاب کرده‌انده به عنوان 
حسن ختام اين بحث. سخنى را از یکی از علماى شيعه نقل مىكنيم كه می‌گوید: 
«انتخاب ابویکر به عنوان همسفر به فرمان خدا بوده است.» 

اين عالم «شیخ عبدالجلیل قزوینی رازی» است که کتابی نوشته در رد اهل سنت و 
شيوة او در اين کتاب چنین است که ابتدا شبهه را عيناً نقل م ىكند و سپس جواب 
می‌دهد. در مورد بحث مربوطه نيز همینکار را کرده و نوشته: 

«آنگه گفته استت: «و گویتد :بو بکر را بدان (خاط) ا برد که ار شو او اسم 
نبود. و بو بكر با وی ميشد نشان می‌کرد و ريشه دستار می‌انداخت» و بروایتی جاورس " 
میریخت تا مشرکان بر اثر آن بروند. و بروز بدر که رسول او را با خود در عریش برده 
بود او را بدست نگاه می‌داشت تا نگریزد. و ازين گونه بهتان‌ها بر وی نهند». 

(عبدالجلیل قزوینی در جواب م ىكويد:) «امّا جواب اين کلمات آنست که اين معنی 
نه مذهب علماء شيعت است و اوباش و عوام گویند بر طریق مزاح» و بر زعم مصنّف اگر 
رسول اک شب غار از بو بكر می‌ترسید از عمر و عثمان هم می‌ترسید يس بایست که 
هرسه را با خود ببرده بودی و آخر بو بكر غیب‌دان نبود. و يا چنانکه پنهان دگران 


۱- منظور او. شيخ اهل سنت است. كه عبدالجلیل قزوینی کتابش را در رد او نوشته! 
۲- یعنی» شیعیان گویند. 


۳- جاروس = ارزن 


مىرفت خود ينهان بو بكر برفتی» و رفتن محمد و بردن بو بكر بی‌فرمان خداى تعالى نبود 
تا این شبهت زايل باشد....» ' 

از این متن چند نكته فهميديم: 

-١‏ «اينكه بگویند ييامير از ترس ابوبكر او را به همراه خود برد» سخنی پوچ است 
الان به چشم مىبينيم كه علماى شيعه از اوباش و عوام تقليد می‌کنند! و 
سخنى که در نظر شيخ قزوينى رازى» سخن اوباش و عوام بوده. الان سخن ابو 
مهدى قزوينى قرار كرفته!!! 

۲- دلیلی كاملا عاقلانه بر علیه قزوینی آورده و گفته: «پیامبر خیلی راحت 
می‌توانست سفر خود را از ابوبکر هم مخفی کند و طوری برود که ابوبکر هم او 
را نبیند و ابوبکر هم غيب نمی‌دانست که بتواند مسير پیامبر را پیدا کند» مگر 
می‌شود ده‌ها نفر در كمين پیامبر نشسته باشند و پیامبر از ميان آنان خارج 
شود و هیچ كس متوجه نشود ولی ابوبکر بفهمد و به دنبال او بيايد و به او 


برسد؟! 


۳ اشکه هی اهن اوک با مام اكوم کی فان خا هده امت 


ايراد بر همراه منتخب پیامبر ايراد بر شخص رسول خداست! 

بله!! آخوند شيعه چون میداند که اگر بگوید. پیامبر به ابوبکر گفت: «در اين سفر 
همراه من باش» سپس به همراهی ابوبکر خرده بگیرد. به نوعی بر نبی اکرم خرده 
گرفته. يس می‌گوید ابوبکر زورکی و با حيله و ترفند خود را همراه نبی کرد! از آن 
طرف قران به ما خبر می‌دهد که منافقان از جنگ گریزان بودند و به وقت نبرد پای 


۱- بعض متالب الئواصب فى نقض بعض فضائح الروافض (النقض) (فارسی) متن: ص ۲۴۶ . شيخ 
عبد الجلیل قزوینی رازی (قرن ۶) _ تهران؛ اين کتاب در رد کتاب «بعض فضائح الژوافض» نوشته 
شده است؛ برای شناخت عبدالجلیل قزوینی به «مقدمة النقض و تعلیقات آن از مير جلال الدین 
محدث و همچنین به مقالة جناب «علی دوانی» با عنوان «مفاخر مکتب اسلام» قرن هشتم 
هجری» عبد الجلیل قزوینی» كه در مجلة مکتب اسلام - شماره ۱۶ اردیبهشت ۱۳۲۹ ۰ نشر 


داده شده؛ مراجعه کنید. 


سست می‌کردند و مثل جنگ بدر عقب می‌نشستند و شكى در آن نيست که هجرت 
نبی اكرم 5 نيز نوعی نبرد نابرابر بود که اگر يارى خدا نبود آنان کشته می‌شدند! 

حال جای تأمل است که جراء ابوبکر» كه آخوند شیعی او را منافق و حتی کافر 
می‌داند خود به زور و با حیله! در اين نبرد داخل شد و خود را در اين سفر بر پیامبر 
تحمیل كرد!!؟ مگر در اين سفر خیرات می‌دادند يا در بين راه شربت و شیرینی صلواتی 
پخش می کردند؟؟! 

در طول تاریخ» هر كاه شهری سقوط کرده يا پادشاهی فرار کرده يا خواسته موقتاً 
به صورت مخفیانه از مقر حکومتیش خارج شود. بهترین یاران و معتمدترین آنان را با 
خود برده است. 

وايضاً تاريخ شاهد است که در مواقع خطرء حتی دوستان نزدیک شخص نیز وی را 
ترک می کنند» همانطور که برادر حضرت على (عقيل) در جريان جنگ صفين او را تنها 
گذاشت و به معاويه پیوست؛ همجنين دو فرزند عبدالله بن زبير او را ترك كرده و به 
حجاج پیوستند. ولى در هيج جاى تاريخ سراغ نداريم که. دشمنان شاه (به زعم شيعه 
ابوبكر دشمن نبى بود) به موقع خطر او را يارى کنند. و به زور با او همراه شوند و خود 
رادر معرض خطر قرار دهند! 

ولى مىبينيم كه ابوبكرصديق در آن شرايط سخت. ييامبر اكرم را تنها نگذاشت 
بلكه به خاطر همراه شدن با وى خوشحال بود و اشک شوق مىريخت و می‌فرمود: 
«اكر تا آخر عمرم به خاطر تو اى رسول خداء به شديدترين مصائب دجار شوم برايم 
محبوبتر از آن است كه حاكم تمام بلاد كفر باشم» و آیا من و فرزند و مالم غير از انيم 
كه فداى تو شويم يا رسول الله؟؟» 

واقعاً كه اگر به جاى عقل, تعصب و به جاى انصاف» كينه بر ذهن حاكم شود. هر 
پرت و پلایی حق جلوه م ىكند! 

در عجبم که چرا توجه نمی‌کنند که؛ ابو جهل بعد از اينكه فهمید رو دست 
خورده‌اند.. ابتدای کار به خانة ابوبکر صدیق رفت و اسماء دختر ابوبکر را کتک زد ايا 
فک ردان کا اوليى اوداق یه تار رونل اید 

ا ۴ << << 

بعد از اينكه ثابت كرديم يار غار حضرت ابوبکر صدیق بوده و همچنین ثابت کردیم 

که اين همراهی به خواست و به انتخاب نبی اکرم بوده و بنابر گفتة «عبد الجلیل 


قزوینی» خداوند نبى اكرم را مأمور كرده كه ابوبكر را در سفر همراه خود ببرد؛ به 
صورت مستقيم ثابت كردهايم كه ابوبكر صديق بهترين يار و مخلصترين آنان نسبت به 
قضاياى اين سفر با خبر كرده و ايشان را امین خود قرار داده و در اين سفر خطير 
ايشان را قرين خود گردانده و زحمت اين سفر را با آن يارء تقسيم كردهاند و به قول 
امام فخر رازى: «أنه بی كان قاطعاً بأن باطنه کظاهره» يعنى: «نبى اكرم بل می‌دانسته كه 
باطن و ظاهر ابوبكر يكى است.» 


ای شيعه تو بايد در سفرهاى مهم و خطرناک زندگیت. دشمنت را با خود همراه 
كنى! 

ما در قرآن» در مورد نبى اكرم 5 می‌خوانیم: «لَقَد 3 کم في سول الله نو 
خسن لمق كن ا ویو آلاخر ود کر الله کثیرا ®4 [الأحزاب: ۲۱]. 

يعنى: «حقيقتا رسول خدا الكوى خوبى است براى آنان كه اميد به خدا و جهان 
بازيسين دارند و خدا را بسيار ياد م ىكنند.» 

انق اس خی ما در کی معط فاتك امک مه داش اه وا 
يك مقتدى مىخواهيم از اين اسوه و الكو ياد بكيريم كه اكر در شرايط مشابهى قرار 
كرفتيم جه كنيم! حال ابتدا بايد بدانيم كه رسول الله يك در اين صحنه جه كردند تا 
بتوانيم در آن مورد به ايشان اقتدا كنيم؛ شيعه می‌گوید: 

«ييامبر در اين سفر تنها یک نفر را همراه خود برد. آن هم شخصی که در باطن 
منافق است و در اصل دشمن خدا و رسول و كافر به دين اسلام است» حال ما اكر 
بخواهيم اين تعاريف را از شيعه قبول كنيم و با توجه به آية قرآن بخواهيم به شيوة 
خود همراه کنیم. جرا که اسوة ما جنين كرده است!! و ای شيعه تو هم بايد به تبعيت 
از اسوة خود. هر كاه مجبور به سفر شدى و این سفر خطرناك و مهم بودء بايد كه 
بدترين دشمن خود را با خود همراه كنى وگر نه مقتدى خوبى نخواهى بود! 

اما ما اهل سنت اين ماجرا را به شكل ديكرى باور داريم و می‌گوییم: 

«ييامبر اكرم 6 در اين سفر تا غار ثور تنها يك نفر را همراه خود بردند. آن هم 
شخصى كه جان نثار رسول خدا بود و حاضر بود جان خود را به خاطر رسول خدا 


بدهد و مخلصترين يار آن حضرت بود» حال شخص مقتدى با توجه به اين تعاريف و با 
توجه به آية قرآن اينكونه برداشت می کند كه در شرايط سخت و دشوارء بايد دوستان و 
معتمدين و كسانى كه واقعاً دلسوز ما هستند و ترجيحاً بهترين يار و معتمدترين و 
دلسوزترينشان را با خود همراه كنيم و اين را هر عاقلى قبول م ىكند و موافق با منطق 
و حكمت است؛ اما سخن شيعه و تعريف او جطور؟ طبق قول او ييامبر خداء در سفر 
خطرناکش» دشمن خود را همراه برده يس ما هم بايد جنين کنیم» و واضح است که 
اين سخن خلاف عقل و منطق است و ما به خدا يناه مىبريم از جنين تهمتى كه 
شيعيان به نبى اكرم وثة مى زنند. 


يبامبران يبشين به وقت سفر جه کسی را با خود همراه می کرد ند؟ 

بياييد قرآن را بكشاييم و ببينيم كه ديكر پیامبران به هنكام هجرت جه كسانى را 
همراه خود برده‌اند. ببينيم كه آيا حضرت موسى "2 دشمن خود يعنى فرعون را 
همراه خود برد؟ ببينيم كه اگر بخواهيم از سيرت ديكر ييامبران درس بگیریم 
مىتوانيم جه درسى كسب کنیم. آيا از سيرت آنان مىفهميم كه به وقت هجرت بايد 
دشمن را همراه خود برد يا دوست مخلص را؟؟ 

-١‏ خداوند در مورد موسى و همراهش يوشع ا مى فرمايد: 

ولذ ال موتی لِقَكهُ لآ برع ع بلع َع آلَْحرَيْنِ أو آنجی حف 45 
[الکهف: ٠١‏ وآيات بعدش] «و [ياد آر] آن زمان را كه موسى به شاكردش [يوشع بن نون] 
گفت: «دست از طلب ندارم تا به مجمع البحرين [جای به هم رسيدن دو دريا] برسم. 
هر جند سالهايى راه سفر بيويم.» 

مىبينيم كه موسى اكلا شخصى را به عنوان يار و همسفر خود قرار داد كه 
نزدیک‌ترین شخص و مخلصترين يار او بود و بعدها به نبوت بركزيده شد. ولى شيعه به 
نبى اكرم 5 تهمت ميزند كه بدترين دشمنش را همراه خود برد!! 

ابن حزم در اين باره سخن زيبايى دارد و می‌فرماید: «حضرت موسى به موقع سفرء 
يوشع را با خود همراه کرد و يوشع نيز جانشين حضرت موسى اه شد؛ رسول خدا 15 
نيز به موقع هجرت ابوبكر را با خود همراه كرد و ابوبكر جانشين آن حضرت 5 شد!» 
(نقل به مضمون) 


#دَقَلَمًا قَضَىْ مُوسَى لحل وَسَارَ بأهله ٩‏ [القصص: ۲۹] یعنی: «همين كه مدت 
خدمت موسى يايان يذيرفت بهمراهى عيالش از نزد شعيب بقصد عزيمت بمصر حركت 
كرد» 

حال فكر كنيد كه اگر نبى اكرم كه به سفر خطرناكى می‌رفت و ام المؤمنين عايشه 

۳- در مورد حضرت ابراهيم الق و همراهى حضرت لوط اکا با ایشان. مى فرمايد: 

و حه یه لوا إل ۳ أل بَرَكْنَا فيهًا ا اسك [الأنبياء: ۷۱]. 

يعنى: «و ما ابراهيم را با (برادرزاده‌اش) لوط (از شر نمروديان) برهانيديم و به 
(شام) سرزمينى كه مايه بركت جهانيان قرار دادیم آن‌ها را بفرستاديم.» 

می بینیم که حضرت ابراهیم يا حضرت لوط اک ال دشمنان خود را با خود همراه 
نكردند بلكه ان دو که همراه یکدیگر بودند» هردو ا خدا ا و یت است 
مخلصترين يار آن حضرت ی بود. 

در آیات می‌خوانيم که خداوند خطاب به رسول خود می‌فرماید: «أُوْلَتِيكَ أَلْذِينَ 
7 ید مر شم 
هدّی الله فبهدنهم ده [الأنعام: 4۰]. يعنى: «پیامبران ييشين را خدا هدايت كرده 
است يس ای پیامبر به هدایت آنان اقتدا کن» و همجنین» حضرت ابراهیم نیز «اسوة 
حسنه» معرفى شدهاند. يس رسول خدا كي در اين مورد انبیاء پیشین را الگو قرار داده 


و بهترين يار خود را همراه خود برده است نه دشمن خود را. 


ابوبكر قبل از يبامبر قصد هجرت داشت 

قزوينى در ادامة ايرادات خويشء قولى را از فخر رازى نقل می‌کند مبنى بر اينكه 
وى معتقد است: «همة اصحاب در ن موضع خطرناک رسول خدا ۳ رها كردند ولى 
ابوبكر قصد هجرت نكرد و نخواست رسول خدا را تنها بگذارد» و آقاى قزوینی» اين 
به وسیلة «ابن دغنه» برگشت داده شده و... الى آخر» که انصافاً از دید ما نیز» این قول 
فخر رازی از حق بدور است» يس لازم به بررسی اين مورد نیست. اما دو نكتة لازم به 
ذکر وجود دارد که بايد به آن پرداخته شود. 


-١‏ هجرت در راه خدا فى نفسه ممدوح و فضيلتى بزرگ است و مهاجرين در قرآن 
به كررات مدح شده‌اند و ابوبكر صديق نيز یکی از مهاجرين است و او نيز شامل 
اين فضل و بزركى می‌باشد و جالب است كه خود قزوينى نيز معترف است كه 
ابوبكر صديق از لوَاَلسَِبِقُونَ رون من مینچرین» است. 

۲ ابوبكر صديق بعد از اينكه از هجرت منصرف شده و به مدينه بركشتند, باز هم 
قصد اجراى فرمان نبى اكرم #85 را داشتند. يعنى می‌خواستند به سوى يثرب 


هجرت كنند ولی» نبى اكرم 5 ايشان را از اين امر منع نموده و فرمودند: «عَلّ 

رسك قرو آن ون لی" يعنى: «منتظر باش؛ كه من نيز اميدوارم به من 
اذخ داده قوذ و حضرت صدیق در جواب فرمودند؛ لول جو ذلك باي أَنْتَ؟ 
فدایت باد. آيا چنین امیدی هست؟ فرمود: «بلی». يس ابویک اه بخاطر اينكه 
رسول خدا 4 را همراهی کند. از هجرت خودداری نمود.» و اين از حقایق 
كانه انيس که نی انمو رعق مه نی بت قر اقا رم واتتدانه ا سيد 
هاشم معروف الحسنی می‌نویسد: 

«و لا لم يبق في مكة الا نفر يسير من الستضعفین ومعهم النبي بي وعلي وابو بكر بن أبي 
قحافة» وکان ابو بكر كلا آراد ان خرج يشير عليه النبي بي بالبقاء كا في کتب السبرة 
والتاریخ ۳ 

یعنی: «و در مکه جز چند تن اندک از مستضعفان کسی باقی نماند. پیامبر كَل و 
على ا و ابوبکر بن ابی قحافه نیز با آنان بودند. آنچنان که در کتاب‌های سيره و 


می‌داد.» 1 


۱- صحیح البخاری» «باب هجرة النبی و اصحابه» ج۵ ص۵۸ رقم ۳۹۰۵ 
۲- صحیح البخاری» «باب هجرة النبی و اصحابه» ج۵ ص۵۸ رقم ۳۹۰۵ 
۳ سيرة المصطفی نظرة جدیدة‌المتن.ص:۴۷ ۰۲ هاشم معروف الحسنی_بیروت 


۴- ترجمه سيرة المصطفی.ج ۱.ص: ٩۳‏ ۰۲ مترجم حمید ترقی جاه_تهران 


و لسان الملک سيهر نيز حديث صحيح بخارى را تائيداً نقل كرده و می‌نویسد: 
«بالجمله در صحيح بخاری مسطور است كه: ابوبكر در حضرت رسول ب عرض كرد 
كه: كمان دارم سوى مدينه شوم. آن حضرت فرمود: به جاى باش, اميد است كه من 
نيز بدانجانب شوم.» ' 

و اين خود تائيدى بر عرايض قبلى ماست كه كفتيم: حضرت صديق به خواست نبى 
اكرم در اين سفر همراه ايشان شده و ابوبكر صديق منتخب نبى اكرم 5 بوده‌اند. 


ييرامون قيد «ثانى آثنین» 


قزوينى در گفتار سوم قيد «ثانی اثنين» را بررسى كرده و ابتدا گفته: «ثانی». 


پیامبر اکرم بود و ته ايويكر و شاهد آورده که گفته‌اند: «قوله: (ثاني ائنین) سال من 


الضمير النصوب في إذ آخرجه الذین کفروا..» و اين سخن. ادعای قبلی قزوینی را رد 
می کند که گفته بود. ابوبکر در خارج مکه به او ملحق شد ولی طبق سخن جدید وی 

اما از اين تناقض گویی‌های قزوینی که بكذريم, بايد بگوییم: سخن وی صحیح است 
و در اين آيه مراد از «ثانی اثنين» پیامبر اکرم 3 است و اين از واضحات است که 
متاسفانه بحن مقس ین شیعه وی به اششیاه اوگ سدق اكاك داهو اله 
بعضی از مفسرین ابوبکر را نه در اين آيه بلکه در كل زندگی و در ارج و مقام وی در 

قزوینی در ادامه گفته: «اگر فرضاً قبول کئیم که ابوبکر كان اثنین است, ناز هم 
ابن فين کیل وا به اناك تفن بسانم ادى عبر فا دک دات و ها کو می کی 
واضح است که «ثانى اثنين» شخص شخیص پیامبر اکرم و است» يس چرا بر يك 
فرض محال شون فضیلت. اصاقی تفر اشیم ؟۴ الک انتکه می کو قات او اوک 
صدیق نیست بلکه مراد حضرت نبی اکرم 5 است. به آن معنی نیست که در اين قید 


۱- مثلا آية اللّه سيد عبد الحسین طیب می‌نویسد: «اما وجه اول- انی پیغمبر در غار بود نه در 


فضائل نبی كل و سلم..» (أطيب البیان فى تفسير القرآن (فارسی)» جع ص:۲۲۲- ۲۲۳ 
_تهران.ط۲) 


جرا ابو بکر «اولی» و پیامبر اکرم «ثانى» معرفی شدهاند؟ 

شيخ الاسلام ابن تيميه در منهاج السنه به وقت شمردن فضايل وارده در اين آيه 
مى فرمايد: «خداى تعالى ابوبکر ۳ نفر اول شمرده که رسول خدا را دومی او قرار داده 
و این مدح كاملى است.» در كتب تفسير و تاريخ و ديكر کتب. بسيار تفحص كردم ولى 
شده» جيست؟!! فقط یک احتمال ۳ مطرح کرده‌اند وآن احتمال ۴ یکی از مفسران 
شيعه اظهار كرده اسنت. 

آيت الله دكتر محمد صادقی تهرانى نوشته است: «ثانيَ انْييْنِ) حال من ذلك المنصور 


المهجّر الهجور (صلى اللهعليه وآله وسلم) وصاحبه هنا وهو الأول علّه لأن أبا بكر دخل 
الغار قبله إذ كان في موقف حراسته» بمراس دائب هو بطبيعة حاله يقدمه في موقف الغار» 
ليفتش داخل الغار وليدافع عنه هجمة وينظر له إلى أية بادرة ظاهرة على باب الغار أم لأمر 
د رم[ 
اخر) 

يعنى: «ثانى اثنين» ضمير به آنكه مورد نصرت قرار كرفته و مجبور به هجرت شده 
يعنى پیامبر 35 بر می‌گردد و بر صاحب وی» و صاحب او اول است. علت اينكه ابوبكر 
نفر اول است (و پیامبر نفر دوم) آن است که ابوبکر قبل از اينكه پیامبر داخل غار شود 
وارد شد. زمانی که در موقف حراست از نبی اکرم بود» در اين امر تلاش و کوشش 
می کرد و به طبع بايد قبل از پیامبر وارد غار می‌شد. برای بررسی داخل غار و دفع 
نمودن گزندگان...» 

همجنين دیگر مفسرین شيعه اين قسمت از سفر را نقل کرده و چیزی بر آن اضافه 
نکرده‌اند. چنانکه سید عبدالحجت بلاغی شیعی در تفسير بلاغی خود مینویسد: «در 
aa E‏ راو ایا راما بارخ سایه‌ها یت که ای قرف اوددر امار تفیگ 
پیامبر 5 سرش را بر زانوی ابوبکر گزارد و آرام وارد شد» اما ماری پای ابوبکر را گزیده 


ابوبکر نجنبید مبادا آرامش پیامبر #85 را بهم زند چون حضرت چشم باز کرد و آگاه شد. 


از رطوبت دهان مباركش بر محمل كزيدكى نثار کرد. فى الحال درد بر طرف و شفا 
حاصل شد». ' 

همجنين زین العابدين رهنما می‌نویسد: «ابوبكر گفت: يا رسول الله دستورى ده تا 
من از پیش در شوم در رفت. در آنجا سوراخها ديد ترسيد كه نبايد مخندهيى " بيرون 
آید. ردا از دوش برگرفت و پاره پاره می کرد و در سوراخ‌ها می‌آکند تا ردا برسید دو 
سوراخ عظیم بماند دو پای خويش را در آن نهاد. 

آنگه رسول را گفت: در آن درآی. رسول نخست درخت «نمامه» را بخواند بدر غار 
آمد آنجا بیستاد. و عنکبوت بیامد و بر در آن غار بتنید و فاخته بیامد آنجا آشیانه نهاد 
و بر آن نشست تا کافران بجای نیارند كه کسی در آن غار رفته. چون رسول در آن غار 
شد ماری برآمد از آن سوراخ» پاشنه ابوبکر بگزید. درد آن بتن او در آمد. 

ون كان کر رت رمعي تيد كنك ينانا كو تو اجه يوه اتکی که 
نبايد دل رسول رنجور شود. رسول خود بجاى آورد. آب دهان خويش بر خاى افكند و 
بانگشت بماليد. كفت: «باسم إهناء بريقة بعضناء بتربة أرضناء يشفى سقيمنا» و آن را بر 
ناشته ابویک مال در هال انان درد و الم زهر شفا یاف ۲ 

و شاعر شیرین سخن می‌سراید: 
«او که در نزد نسی شد يار غار كه زج ا ورا نجنيا نيد مار 


E‏ سكوف تفت E‏ فك كر E‏ مات زرا سكي 
و سعدی عليه الرحمه مىسرايد: 

«ترياق” در دهان رسول آفريده حق صديق را جه غم بود از زهر جانگزا 

ای يار غارء سيد و صديق نامور مجموعة فضائل و كنجينة صفا 


مردان قدم به صحبت ياران نهادهاند ليكن نه همچنانکه تو در كام ازدها 


بلاغی _ قمءط ١‏ 
۳- (مخنده) بر وزن رونده يعنى: جنبنده و خزنده. 
۳- ترجمه و تفسیر رهنماء ج۲. ص: ۰۷۱ زین العابدین رهنما _ تهران 
۴- (مانا) نیروی مستقل مادی و روحانی که در همه جا پراکنده است و در همة شعارها و موجودات 
۵- (ترياق) پادزهر. دارو 


و این نيز خود یکی ديكر از فضايل حضرت صديق 5 را به اثبات مىرساند كه مار او 
را می‌گزد ولى او به خاطر اينكه نمی‌خواهد آرامش رسول خدا را بر هم زند. درد را 
تحمل مى کند. 

اما بر كرديم به اصل مطلب. سخن از اين بود كه بفهميم چرا رسول خدا ی در اين 
آیه» دومى و ابوبكر صديق اولى معرفى شده‌اند؟! در اين مورد تنها يك نظر وجود داشت 
آن هم اینکه» چون ابوبكر صديق ابتدا وارد غار شده» به همین خاطر او نفر اول معرفى 
شده اما اين نمىتواند صحيح باشد. جرا كه «ثانى اثنين» مربوط به وقت خروج است و 
نه مربوط به زمان حضور در غار! يعنى ييامبر زمانى كه می‌خواست از مكه خارج شود 
دومين نفر از دو تن بود نه اينكه در غار» نفر دوم از دو تن باشند ؛ يس اين نظر که 
كنا سدور ان ا رميوك E a o‏ هرا عدا ويه ای ا 
اولى و رسول خدا را دومى معرفى كرده است؟ شارع نبى اكرم 56 است. مشركين قصد 
ترور نبى اكرم را داشتند» تصميم هجرت از جانب رسول خدا و به امر خداوند بود؛ با 
اين وجودء چرا ابوبكر اولى باشد و ييامبر دومی؟؟ 

شيخ الاسلام ابن تيميه اين اول بودن ابوبكر صديق در اين آيه را فضيلتى بزرگ 
من كاند ا اما یی 4 ابن اهوم ی اک ا یسیع امه 
كرده و گفته‌اند كه «اكر اين اول بودن ابوبكر براى ابوبكر فضيلتى باشد تنها می‌تواند 
ای ف اتناك رم که اواو کے اک وا آست كه این کف اسك ول در 
ادامه توضیح نداده‌اند که علت اول بودن ابویکر چیست! 

ما با توجه به روایاتی که حول اين سفر وارد شده, نظری داریم که ظاهراً به حق 
نزدیک است. 

بدون شک قيد «ثانى اثنين» بدون حکمت و تنها به خاطر زیبا شدن آيه نیامده" 
است» و چنانکه از سیاق آيه می‌فهمیم. ثانی بودن پیامبر اکرم 5 مربوط به داخل مکه 
است. به اين معنی که ما بايد در داخل مکه. دنبال جواب سؤال خود باشیم. حال بايد 
بدانیم كه در اين سفر چند موقف وجود داشته و اين مواقف را بررسی کنیم تا ببینیم 


۱- يا به قول عده‌ای در هردو مکان دومین نفر بودند که باز بايد جواب را در مکان مقدم بيابیم. 
۲- حداقل من به نظر دیگری بر نخوردم! 
۳- چنانکه بعضی اين نظر را دارند! 


آيا جيزى در اين مواقف هست که علت انی شدن ييامبر اكرم 5 را مشخص كند؟ يا 
خيرا 

موقف اول: «نبى اكرم به تنهايى از خانة خودشان خارج شدند' و به سوى خانة 
ابوبكر حركت كردند» در اين جا جواب سؤال ما نيست جرا كه بايد شخص دومى هم 
باشد تا نبى اكرم بتوانند دومين نفر باشند. 

موقف دوم: «نبى اكرم 5 به خانة ابوبكر صديق وارد شده و از در يشتى خانه به 
همراه ابوبکر خارج می‌شوند» جواب ما در همین جاست. يعنى تنها كزينة باقيمانده 
همین است. 

در روايات وارده» نيامده که به وقت خروج از در پشتی خانة ابوبکر صدیق, ابتدا نبی 
ها دند ا امک ول تشفاكه ديدي يك رقت وخر کی قار اا "بوكر 
a‏ ف رد اذى E E‏ گنها بای كسد اين 
a‏ نوات تیال كاذ کف دا )برعروف از شان حارس د اندرا هد 
اف تعلو کف اسف اطراف ا محل را ری کی که یانش 
وقت» در آن اطراف باشد و آن‌ها را ببيند و آن بشود که نباید؛ و بعد از اينكه ابوبکر 
صدیق مطمتن شدند که کسی در آن اطراف نیست. به نبی اکرم 5 خبر می‌دهند و 
نبی اکرم نیز از خانه خارج می‌شوند. 

اين تنها گزينة باقیمانده برای توضیح قيد «ثانی اثنین» است که البته ادعا 
سن كدرو لور ی واه انشتفادة ابن قود ان اش كد با ی ی از زک 
نظر ما تنها توجیه موجود که به حق نیز نزدیک است. همان است که گفتیم و اگر 
ها رهاظت كسم رصانع وا ها مشاه متا 
خواهیم شد. 
اکرم همراه شده‌اند. نمی‌تواند صحیح باشد. چرا که متن آيه مستلزم آن است که نبی 
أكرم ال مكد عورا شش هسیک ار تعركت و أبن سم سا 
داخل مکه صورت گرفته باشد و اگر بخواهیم علت ثانی اثنين شدن نبی اکرم را بدانیم 


۱- در کتب اهل سنت در تائید ادعای آن دسته از مفسرین شيعه که می‌گویند: «ابوبکر از داخل 
خانة پیامبر با ایشان همراه بودند» متنی وجود ندارد يا لا اقل من ندیدم. 


بايد قبول كنيم كه آن دو از خانة ابوبكر خارج شدهاند و ابتدا ابوبكر خارج شده و 
سپس پیامبر اكرم و به همین دليل ابوبكر اولى معرفى شده و ييامبر دومی و آيه اشاره 
بر آن دارد كه زمانى كه آن دو قصد خروج از مكه نمودند. ييامبر اكرم دومين نفر بود 
و مىدانيم كه شروع هجرت از خانة ابوبكر بوده. پس جواب سؤالى كه مطرح شد را 
مىتوانيم تنها در همينجا بيابيم! زيرا بعد از شروع هجرت هيج موقف ديكرى در مكه 
نداشته‌اند. 

پس آنگاه که دانستیم» شروع هجرت از خانة ابوبکر بوده. برتری ابوبکر و منتخب 
بودن وی را می‌فهمیم و زمانی که دانستیم ایشان به خاطر محافظت از نبی اکرم ابتدا 
داخل غار شدند. مخلص بودن و جان نثاری ايشان را می‌فهمیم که اين دو خود 
فضیلتی واضح و بارز است. 

اما با تأمل درسیاق آیه. متوجه می‌شویم که سخت ترین شرایطی که خداوند 
پیامبرخود را یاری رسانده است؛ سفرهجرت است. زیرا ذکر اين مورد در زمانی و در 
مقازل عالق انت کف نان اه الحاظ وه و عنم شرت شراط رن رکه 
(جنگ تبوک) ' درحالی که درسفر هجرت فقط دونفر بودند و ابوبکر صدیق یکی از آن 
دو تفر بود: 

مكارم شيرازى مىنويسد: «(اين در حالى بود که او دومين نفر بود) (ثانی اثْنِين) 
اشاره به اينكه جز یک نفر همراه او نبود و اين نهايت تنهايى او را در اين سفر پر خطر 
شان فدهك و همسفر اه آنونگ نود ۲ 

واقعاً زبان قاصر است و قلم ناتوان است از اينكه حق مطلب را در مورد یار غار ادا 
كند؛ همین الان چشمان خود را ببنديد و آن صحنه را در نظر آرید. آن دو يار را در غار 
تصور کنید» تنگ و تاريكى غارء دشمنانى كه در يى آنان هستند را نيز تصور کنید اكر 
جنين كنيد فكر كنم قلبتان بر فضيلت يار غار كواهى خواهد داد و خواهيد فهميد كه 
اين سفر جه ير خطر و آن لحظه جه دهشتناک بوده است. و اينكه ابوبكر صديق در آن 
ا و کف کی وگن که ام قن اک وه امك :ال حل هال اروت 
و آيه گواهی می‌دهد که نبی اکرم در آن لحظه در نهایت تنهایی بوده‌اند و فقط یک نفر 


۱- زمان نزول آية غار 


۳ تفسیر نمونه» ۷ ص: ۳۳۰ _تهران.ط ۱ 


كه آن شخص نيز ابوبكر صديق باشند. همراه ايشان بودند. حال به اين توضيح توجه 
آن كتاب مىخوانيد «تمام مردم عليه وى شوريدند و تصميم گرفتند او را بكشند و او 
مجبور به خروج و فرار شد» آن رهبر از شهر خارج شد در حالى که به جز يك نفر» کس 
ديكرى همراه او نبود» تا شما اين جملات را خوانديد و خوانديد كه فقط يك نفر در آن 
شايد همسرش؟! شايد يدر يا برادرش؟؟ اينها نبودند؟؟ يس كه بوده؟؟ دوستش؟!! هر 
كه بوده واقعا شجاع و نترس و در عين حال مخلص و وفادار بوده كه در آن شرایط 
رهبر را تنها نگذاشته و او را همراهى كرده است! آن هم در صورتی كه هيج اجباری 
نداشته!» 

حال ما در قرآن» داستانى شبيه به داستان فوق را مىخوانيم و مىخوانيم که یک 
را سیورس كو كي E‏ ارت كلد سارك E GENES‏ 
شگفتی و حکمت است. اما مگر می‌شود این آیه فقط ذکر عدد باشد؟؟ اصلاً ذکر عدد 
به جه منظور؟ به جه خاطر؟ بله ممکن است شما به موقع بازگویی شرح حالی از یک 
میهمانی برای اينكه مهمانی را با شکوه جلوه دهید بگویید: در آن مهمانی ۱۰۰۰ نفر 
شرکت کردند. در اين مورد احدی نمی‌گوید. که آن ۱۰۰۰ نفر که‌ها بودند. و جه 
در اين مجالس خجسته حال می‌شود؛ اما سفر هجرت. عيش و مهانی نبود. سفره يهن 
سدم بو میویانان کنقانق کر ارات وش يا كل E‏ نمی كردت 
خطر بود. تعقیب و گریز بود. تنهایی بود. مخفی شدن و در غار تنگ و تاریک خوابیدن 
بود» به همین خاطر است که می‌پرسیم: «آن يك نفر كه بوده که رسول خدا را در آن 
موقعيت تنها نكذاشت؟» 


حال جون از قيد «ثانى اثنين» فهميديم که تنها يك نفر در آن موقعيت خطرناک 
همراه نبى اكرم بوده. فهميديم كه يار ايشان نيز مخلص و وفادار بوده كه ايشان را در 
آن موقعيت همراهى كرده است. 

و البته فضيلت ديكرى كه در اين قيد وجود دارد. بسيار زيباست؛ از «احمد مفتى 
زاده» نقل کرده‌اند که ايشان گفته است: 

«اضافه عدد ترتیبی به عدد اصلی دال برتقارب و نزدیکی معدودین ازنظر گوینده 
است, مانند: الف لد ۰ که هم رتبه بودن و مانند هم بودن هرسه رانزد قائلین به 

قائل تعبيرء «ثانی انتیْن» خداوند متعال است. وهمین بزرگترین شرف حضرت 
ابوبکر است که در نزد خداوند. نزدیک و شبیه است به محبوبش. 36... انتهى» 

يا چنانکه ام المومنین عائشه در روایتی دربارة يدر بزرگوارشان می‌فرمایند: «وآبی 
رابع آربعة من السلمین»" یعنی: «در ابتدای اسلام» پدرم چهارمین نفر از چهار نفر 
مسلمان بود» كه چون آن ۲ نفر دیگر نیز از مسلمانان مخلص بودند» ام المؤمنين آن 
سه نفر را با پدرش جمع بستند. 

توضیح: ما می‌توانیم زمانی که می‌خواهیم هفت طبقه آسمان را بشماریم. به عنوان 
مثال بگوییم: طبقة چهارم از هفت طبقه. چون بالاخره آن هفت طبق از جهات زیادی 
به هم شباهت دارند؛ اما اگر ينج نفر در جمعی نشسته بودند و از اين ينج نفر. چهار 
نفر دزد و جانی بودند و يك نفر از آنان عالم دين بود. ما هیچگاه آن عالم دين را با آن 
دزدها و جانیان جمع نمی‌بندیم و هیچگاه نمی‌گویم: شيخ که دومین نفر از آن ينج تن 
بود. مگر اينكه آن شيخ نیز از جهاتی شبیه آن دزدها باشد» مثلا شیخی باشد که شکم 
خود را از خمس که همان دزدی است پر کرده باشد! 


فخر رازی چون شيعه را احمق خوانده يس دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد!! 
جناب قزوینی» در بخش مربوط به «نانی آثنین» قول «فخر رازی» را نقل کرده که 


ایشان آخوندان شيعه را احمق خوانده و گفته: «وطعن بعض الحمقی من الروافض فى 


-١‏ اشاره به آية ۷۳۳ از سورة مائده 
۲- كنز العمال رقم ۳۵۶۳۸ 


هذا الوجه» کی بعضی از اخمق‌های راقضی بر این گفعة ما :اراد گرفته‌انن.. و خناب 
قزوينى فرصت را غنیمت شمرده و گفته است: «فحاشی به دیگران» دور از ادب و 
نشانه اين است که حتی خود او به استدلالش اعتقاد ندارد؛ زیرا فحاشی به طرف 
مقایل متطی كات أت که هیچ کی ودیل نراق اقات آذغای حوره ندا ركب 

اما من واقعاً در عجبم که چرا جناب قزوینی» اين همه حواس يرت هستند و من در 
عجب مانده‌ام كه مگر ایشان بعد از نوشتن, نوشته‌های خودشان را مرور نمی کنند؟!! 
خود ایشان در چند خط (۷ خط) قبل از اينكه سخن «فخر رازی» را نقل کنند. از 
شيخ مفید. نقل کرده و نوشته‌اند: «شيخ مفید رضوان الله تعالی عليه اين چنین 
استدلال می‌کند: «وآما کونه للنبي بي ثانياء فليس فيه آکثر من الأخبار بالعدد في الحال» 
وقد یکون المؤمن في سفره ثاني کافر» أو فاسق» أو جاهل» أو صبي» أو ناقص» کا یکون ثاني 
مؤمن وصالح وعالم وبالغ وكامل» وهذا ما لیس فيه اشتباه» فمن ظن به فضلا فليس من 
العقلاء.» 

یعنی: «اما اينكه خداوند ابوبکر را ثانى پیامبر قرار داده » تنها گزارش از عدد است و 
جه بسا که مؤمن در مسافرت ثانى کافر يا فاسق» جاهل. کودک و يا ناقص قرار گیرد؛ 
همان طوری که ممکن است ثانی مومن. صالح. عالم. بالغ و یا کامل قرار گیرد. 
اشتباهی در اين مطلب نیست. يس کسی که فضیلتی از آن استنباط کند. از عقلا شمرده 
نمی‌شود.» ۲ 

دقت کردید که جقدر حواسشان يرت است؟ شيخ مفید. فخر رازی را از عقلا 
نمی‌داند» یعنی فخر رازی را نادان می‌داند! حال چطور است که قزوینی بر فخر رازی 
ا که و هیا مرک ره جد تیه كد اف ای نان ات : 
از همان‌هاست که در شهر شما هم می كنند؟! به قول عرب: «رمتني بدائها وانسلت) = 
«مرا متهم به عیبی کرد که خود او بدان مبتلا است!» 

جناب قزوینی فراموش کرده‌اند که شيعه ورد شبانه روزش لعن و فحش به خير امة 
است و آيا اين لعن و ناسزا گویی‌های شما دلیل بر بی‌منطق بودن شما و دلیل بر معتقد 


۱- مفید هم اعتراف مفید که ابوبکر ثانی پیامبر است آن هم منصوب از جانب الله تبارک وتعالی 
۲- الافصاح فى إمامة أمير المومنین اظ ص ۰۱۸۷ شيخ مفید - قم. الطبعة الاولی» ۴۱۲ ۱ه. 


نبودن به دلايل خودتان است؟ آيا فحاشىهاى «مهدی دانشمند» هم دليل بر اين 
است كه هيج دليلى بر ادعاى خودش ندارد؟؟ آيا فحاشى ياسر الحبيب نيز جنين 
همه اينها دليل بر اين است كه هيج دليلى بر ادعای خود ندارند؟؟ 

عبدالجليل قزوينى رازی شيعى كه در رد اهل سنت كتاب نوشته. در مورد جبريه 
می‌نویسد: «و این مذهب جبر هیچ عالمی فاضلی عابدی عفیف نفسی اختیار نکند مگر 

مه 4 ١‏ ا ۳ ۰ . > ۰ ۳ ۳ 5 ۳ لد 

مشتی دوغ بازی لتنبان منبّل بی‌نماز بربطساز جنك نواز زرق فروش لوطی خمار 
ل ١ ۵ CW ٠.‏ 5 ۰ 8 5 ۰ ۰ 
قمّار تحملگوی مروانی صورت» اموى صعت» مشتی غلا ]م[ باره بی نفس خام ناتمام 
عام اولئك کالانعام» ” 

نانک اھ انج کال نی بط قاف را اد ا ما کی که 
«جبریه» بر حق هستند و هر جه در طعن آنان گفته می‌شود به اين معنی است که 
طعانین به عقيدة خود معتقد نیستند؟؟ 

و واقعاً که: «آبکش را ببین که به کفگیر می‌گوید: تو سه تا سوراخ داری!!» 

ناسزا گویی خوب نیست. اما احمق گفتن به احمق‌ها عين «سزا» است و «ناسزا» 


۰ تا 


انس بن مالک دشمن اهل بيت است يس روایت «ما ظنک باثنين..» دروغ است! 
قزوینی سپس ايراد دیگری را مطرح می‌کند و آن ایرادیست بر حديث «ما ظنك 

بائنین الله الثهیا» وی می گوید راوی اين روایت انس بن مالک است و او دشمن حضرت 
«فخررازی در ادامه می‌نویسد: 


۱- دغل بازی (ر.ک: پاورقی کتاب مذکور) 

۳- بیکاره 

۴- کنایه از منافق 

۶ نقض (فارسی). شيخ عبدالجلیل قزوينى رازی (قرن ۶)» متن: ص ۱۸۹ - ۱۹۰ _تهران 


«دليل ينجم برای تمسک به اين آیه. جيزهاى است که در روايات آمده كه ابوبکر 

نقد و بررسى: 

اصل روايت: «از ابوبكر نقل شده است كه من به رسول خدا در آن زمان كه در غار 
بودم گفتم: اگر یکی از آن‌ها زیر ياهايش را نگاه کند. ما را خواهد دید آن حضرت 
بررسی سند روایت: 

در شيك این روایت انس بن مالک وجود دارد كه او از دشمتان اهل بیت علیهم 
السلام محسوب می‌شود و در موارد بسیاری عداوت و دشمنی خود را با امير 
مومنان الق آشکار کرده است؛ از جمله در قضیه یادآوری حدیت غدیر که 
امیرمومنان اطا از صحابه‌ای که در آن جا حضور داشتند درخواست کرد آن جه را که 
از زبان رسول خدا شنیده‌اند شهادت دهند. عده‌ای از ياران وفادار رسول خدا 
برخواستند و شهادت دادند؛ اما انس بن مالک بهانه آورد که من پیر شده‌ام و دچار 
VS 2 ۱ 7‏ ۰ 3 
فراموشی شده‌ام . امير مومنان لتك او را نفرین کرد و به مرض برص مبتلا شد. 

مان فاد انهم در فبالهای که سعادت هیا قفارت مردام سك میتی 
به آن دارد. كناهى بس بزرگ و غير قابل بخشش است: خداوند کریم در ۱۰ سوره 

ا أَظْلَمُ ین کت سهد عندهر من أله [البقرة: .]14١‏ 
كتمان م ىكند؟! 

کسی كه در امورد دينى كتمان شهادت می کند. در حقيقت سه گناه بزرگ با هم 
انجام داده است: -١‏ دين الهى و دستورات خداوند را ضايع كرده؛ ۲- ييروان آن دين 
ابدى الهى كرده است. به همین خاطر است که خداوند در اين آيه. كتمان كننده 


١‏ - جاعل اين روایت یادش رفته بود که انس بن مالک ۱۳ سال از حضرت على کوچکتر بوده است و 
اواز كم سنترين اصحاب بود كه ماجراى غدير را نقل كرده است! 


شهادت را ظالمترين فرد معرفى می‌کند؛ بنابراين آيا می‌توان به روايت جنين شخصى 
اعتماد كرد؟ 

و در آيه ۳۳۸ همين 0 مى فرمايد: 

ارلا تَكَتُمُوا نوا ألشَّهَدَة وه E‏ وت بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ 
© [البقرة: ۲۸۳]. 
00 به آنچه 2 می‌دهید» داناست. 
اميرمؤمنان اکا دجار مرض قلبی «حسادت» شده بود كه در موارد ديكرى نيز آن را 
اظهار كرده بود. 

بلاذری در انساب الأشراف داستان كتمان شهادت انس بن مالک را اين گونه بیان 

«از آبی‌وائل نقل شده است که على بن أبى طالب اك بر بالای منبر می‌فرمود: به 
«خدايا دوست بدار هر كه او (على) را دوست دارد و دشمن باش با هر کسی که با او 
دشمن است» كه بلند شده و شهادت دهد. در اين مجلس انس بن مالک. براء بن عازب 
و جرير بن عبد الله حضور داشتند. حضرت از آن‌ها درخواست شهادت كرد؛ ولى 
هيجيك جواب ندادند. سپس على اك : فرمود: خدايا كسانى که اين مسأله و 
می‌دانستند و از دادن شهادت خوددارى کردند. از اين دنيا مبر؛ مگر اين كه علامتى 
براى آنها قرار بده كه با آن شناخته شوند. 

يس انس دجار مرض برص و براء كور شد 

و برخى ديكر از دانشمندان سنی» مرض برص را برای انس نقل كردهاند» بدون اين 
كه اشاره كنند كه انس با نفرين اميرمؤمنان اکا دجا راين مرض شده است. . ذهبى در 


عمرو بن دینار از أبى جعفر نقل کرده است که آنس بن مالک دچار بيمارى پیسی 
شده و پیسی آن شدید بود. ديدم که در هنكام خوردن لقمه‌های بزرگی برمی‌داشت. 
و ابن جوزی می‌نویسد: أنس بن مالک در صورتش پیسی داشت. 
خوات: 
اين ايراد از جهات مختلفی مردود است. 
مار ی انون که هه رش مالك فيط ری سا 
کرد» ولی خودشان از او به عنوان راوی خبر غدير نام می‌برند و از او در همین 
مورد» روایت نقل می‌کنند! 
شيخ صدوق» می‌نویسد: احَدَّثَنَا مد بْنُ أَحمَدَ بن الحُسَيْنِ بن يُوسُْفَ الْبَعْدَادِيّ قال 


كيب سوه و بده و مرت کا اال 0 ل يب قرو ہو ر 
حدئنا ع e‏ ا 0 ل حدثنا نعيم بن سام 


ات رعو E E‏ 
يعنى: «نعيم بن سالم از انس بن مالک جنين نقل كرده است که: با كوش خود 
شنيدم پیغمبر 95 روز غدير خم در حالى كه دست على ات را كرفته بود فرمود: آيا 
می‌دانید كه من نسبت به مؤمنين از خودشان مقدّمتر هستم؟ گفتند: آرى مىدانيم» 
پیغمبر خدا 5 فرمود: يس هر كس كه من مولاى اویم» اين على هم مولاى او است؛ 
يروردكارا دوست بدار آن را كه علیٌ را دوست دارد. و دشمن بدار دشمن او راء و يارى 

وما باتو هل را توا کی کی ول که کر عدن هافر اه 
و همجنين شيخ طوسی, با سندى ديكر و كمى تغيير در متن» می‌نویسد 


حد بن محمد بن الصّلت قال: آ- تا اعد ب دون جاجد یی كال حد 


۱- معانی الأخبارء ص: ۰۶۷ شيخ صدوق _قم 
۲- معانی الأخبار (ترجمه). ج ۱ ص: ۰۱۵۴ مترجم:عبد العلی محمدی شاهرودی _تهران 


و م 
رز ااا 


سَمِع رسو الله كه قول یوم غَدِير خهٌ: آنا ژل بالُوْميينَ من آنفسهم ود بيد علو 
فقال- مَنْ کت مَولاه فإ مولاف الم وال من والاه وعاد س عَادَاة. ١).‏ 
ملاحظه کردید که «انس بن مالک» نه تنها خبر غدیر را کتمان نکرده بلکه علمای 
نه تنها انس بن مالک بلکه» براء بن عازب و جریر بن عبد الله که در روایت مورد 
استناد قزوینی تصریح شده آنان نیز خبر غدير را کتمان کرده‌اند. و همینطور «زید بن 
ارقم» و «عبد الرحمن بن مدلج» و «يزيد بن وديعة انصاری» که از آنان نیز به عنوان 
کتمان کنندگان خبر غدیر یاد می‌کنند " خود از راویان غدیر هستند!! 
سيد هاشم برهانى مىنويسد: (و هذه اساء من روی عنهم حدیث یوم الغدیر».. 
ومنهم من هنأه بذلك: ابو بكر عبد الله بن عثمان» عمر بن الخطاب, عثمان بن عفان»... ابو 
أيوب خالد بن زيد الانصاري... عبد الله بن عمر بن الخطاب» البراء بن عازب 
الانصاري». .. جابر بن عبد الله الانصاري» جرير بن عبد ال زيل د بن ارقم الانصاري» ابو 
رافع مولى رسول الله کت ابو عمرة بن عمرو بن حصن الانصاري» انس بن مالك 
الانصاري» ناجية بن عمرو الخزاعي... عبد الرحمن بن مدلج» " وایزید بن وديعة»" 
۲- اما شگفت است که در روايتى آمده است: «حضرت على منبر رفتند و اصحاب 
را قسم می‌دادند 9 به آنان می گفتند: «هر كس در روز غدیر حاضر بوده و 
شنیده» يس شاهدی دهد» سپس ۱۲ مرد بلند شدند و شاهدى دادند که یکی 
از آنان كه شاهدى داد و كفت كه من شنيدم از رسول خدا كه در روز غدير 


-١‏ الأمالى» ص: ۳۳۲,طوسی _قم؛ كشف المهم فى طريق خبر غدير خم ص ۹۶.سید هاشم بحرانى 

۲- عبقات الأنوار فى إثبات إمامة الأئمة الأطهار (فارسی). ج۰۱۰ ص: ۰۱۴۷ مسير سيد حامد حسين 
لكهنوى _اصفهان.ط ۲؛ الغدیرء ج١.‏ ص: ۲۸۷ امينى _ قم 

۳- كشف المهم فى طريق خبر غدير خم. ص: ۴۱ - ۴۲.بحرانی _ مؤسسة احياء تراث السيد هاشم 
البحرانى 

۴- صحيفة الرضااكقة ص ۰۲۱۰ موسسه امام مهدى ال 


فرمود: امن كنت مولاه فعلي مولا الله وال من والاه» وعاد من عاداه» انس بن 
مالك بود!!!» 
سيد هاشم بحرانی می‌نویسد: «حدثني اساعیل بن عمر البجلي قال: حدثني مسعود 
بن خدام عن طلحة بن مصرف» عن عميرة بن سعد. قال: شهدت عليا على المنبر ناشدا 
اصحاب رسول الله من سمع رسول الله يوم غدير خم يقول ما قال فلیشهد. فقام اثنا 
عشر رجلاء منهم ابو سعيد اخدري؛ وابو هريرة» وانس بن مالك» فشهدوا انهم سمعوا 
رسول ال يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه»" 
روايتى به همين ترتيب در مورد «عبد الرحمن بن مدلج» نيز وارد شده و كفتيم كه 
شيعه او را نیز از كتمان كنندكان خبر غدير می‌داند. بخوانيد: 
(ابن عقدة» من طریق موسی بن النضر بن الربیع الحمصي» حدثني سعد بن طالب آبو 
غیلان» حدثني آبو إسحاق» حدثني من لا أحصي أن علیا نشد الناس في الرحبة من سمع 
قول رسول الله اد «من كنت مولاه فعلي مولاه» فقام نفر منهم عبد الرهن بن مدلج 
و خواندیم كه قزوینی روایتی صد در صد مخالف ۲ روایتی که هم اکنون خواندید 
نقل کرده بود و طبق آن» انس بن مالک و دیگران شاهدی نمی‌دهند!! حال جه کنیم؟ 
کدام روایت صحیح است؟ روایتی که ما نقل کردیم. حداقل با روایاتی که انس دربارة 
خبر غدير نقل کرده همخوانی دارد ولی ادعای قزوینی که دالانی از تناقض مى سازد! 
بلکه هردو باطل هستند. و چنانکه گفتیم. آن ۶ نفری که در روایت آمده «خبر غدیر را 


۱- کشف المهم فى طریق خبر غدير خم. ص ۱۱۵ - ۱۱۶ بحرانی و وی به نقل از مناقب ابن 
المغازلی ص ۲۶ رقم الحدیث ۳۸؛ این روایت از نظر اهل سنت از لحاظ سند اشکال دارد (نگا: 


روايت را تائيداً آورده وآن را پذیر فته‌اند. 


۲- كتاب الولاية ص ۲۴۷» ابن عقده کوفی» جالب است که ابن عقده چند خط قبل روايتى كه طبق 


آن «عبد الرحمن بن مدلج» خبر غدير را كتمان كرده است. نقل مى كند!! 


كتمان كردند و به نفرين حضرت على مبتلا شدند» هر شش نفر از راويان خبر غدير 

هستند» يس همین يك مورد كافيست تا ثابت شود روايتى كه قزوينى به آن استناد 

كرده باطل اندر باطل است و هيج اصلى ندارد و آن را عده‌ای نادان که خواستهاند 

اک مت E‏ از سمتی. > سيرت اصحاب را نيز می‌دانستند و 

می‌دانستند که کدام يك از آن‌ها در آخر عمر كور شده يا لنگ شده و یا به بیماری يا 

نقيصة دیگری گرفتار شده. جعل کردند و گفتند که آنان توسط حضرت على نفرین 
عازب» از ياران حضرت على و به اصطلاح از شیعیان خاص حضرت على بودند ' 
و در جنگ‌های جمل و صفین و نهروان همراه آن حضرت بودند. حال چگونه 
حاضر می‌شود اين يار خود را نفرین کنند که در نهایت نابینا شوند؟ 

د در كتابش جنين مكتوب 00 «بنی هاشم نت 
عازب و جمعى ديكر بر این عقيده با بنى هاشم همراه بودند و با ابوبكر بيعت نكردند. 
در همین جا بود كه تشيع به وجود آمد و كروهى از حضرت على ل طرفدارى 
نمودند» شيعه ناميده شدند.» " 

و وان در مورد او سخن طويلى ال عي آن می‌نویسد: «او 7 روز 
0 ۳۳ از ین به عاق در صف يان يي حضرت ترا كرفت و در 0 


١9١ عبد الحسين شرف الدين شيعى (صاحب المراجعات) در الفصول المهمة فى تأليف الأمة ص‎ - ١ 
در ذکر اصحاب خاص على از براء نیز نام می‌برد و «برقی» نیز در رجال خود از او در بين اصحاب‎ 
محمد فخری. نشر: ایلیا فخر _مشهدءط١ (البته لازم به‎ ٩۱ تاريخ تشيع (فارسی) ص ۳۰ وص‎ -۲ 


(جمل و صفين و نهروان) شركت جست و در جبهه آن حضرت قرار گرفت. ييروى او از 
امير مؤ منان اظ پیروی كور كورانه نبود» بلكه او به راستى على ات را شايستهترين 
مرد جهان اسلام پس از ييامبر 5 مىدانست و با بصيرت و بينش كامل نسبت به 
على اقلا از او پیروی می‌کرد.... علی الف نیز به او اطمینان داشت و از ارادت خاص او 
آگاه بود. چنانکه در جریان جنگ نهروان او را برای گفتگو با خوارج فرستاد تا بلکه از 
راه مذاكره و احتجاج ارشاد بشوند. برأ به فرمان امام اط سه روز با آن‌ها به گفتگو و 
اه پا فک يقن کرای که بزاع ا با سارت اكاب نی برا مه 
عازب بود. و از آنجا که برأ نيز مثل قيس از گروه انصارء و نيز از ياران مورد علاقه 
على اظ بود. انگیزه انتخاب او روشن می‌گردد... برأ در پرتو آشنائی با شخصیت و 
مقام ممتاز امير مؤمنان و فداکاری در ركاب آن حضرت. از وزنه و موقعیت خاصی بر 
خوردار بود چنانکه «برقی» در رجال خود او را از ياران بر گزیده امير موّمنان بشمار 
آورده است.» ۱ 

بالفرض. اخباری که قزوینی در اين باره نقل کرده است» صحیح باشد؛ حال 
می‌پرسیم: «اين یار خاص و مورد اعتماد و بركزيدة حضرت على جه انگیزه ای داشت 
کین قوير 6 کا كته و ا کرک على و رسفي اس کف مد لمانا ماه 
همین راحتى نفرين می‌کند؟ آن هم یکی از بهترين ياران خود را؟؟ 

حضرت يوسف اکل در مورد برادران خود» همان برادرانى که او را به جاه انداخته 
بودند جه گفت؟ يا نبى اكرم ود در مورد اهل مكه که او و يارانش را شكنجه دادند. 
قصد جانش کردند و باعث خروجش از شهرش شدند؛ جه گفت؟؟ اين دو پیامبر 
بزرگوار» هردو خطاب به آن خطاکاران. فرمودند: }ل تَثْرِيبَ عَلَيكُمُ یم يَغْفِرُ نت 
لک وهو ان ان 49 [بسف: ا «امروز بر شما سرزنشی نیست خدا شم را 
می‌آمرزد و او مهربانترین مهربانان است» آیا حضرت على در اين نفرین كردن به 
بهترین يار خودش, به نبی اکرم 35 اقتدا کرده بود؟ 

حضرت نوح ام ۹۵۰ سال صبر کرد و در انتها از خدا تقاضای عذاب نمود و فرمود: 
رب لا ندز عل ایض من الگفرین دیارا ©4 [نوح: *؟] ولی حضرت على به همین 


۱- شخصیت‌های اسلامی شیعه. جعفر سبحانی - پیشوایی. ص ۱۵۲ - ۱۵۴ 


راحتى نفرين م ىكند!! حضرت نوح با وجود اينكه اين همه صبر نمود ولى چون او قوم 
خود را نفرين کرد. از قدر و مقامش كم می‌شود و چون ابراهيم و عيسى عليهم السلام 
و ون را نفرین كرون مقامشان بالا ی رود ضنانکه: عضرت ابر اهاط فرمود: 
۱ تِن َضْلَلْنَ گییرا مِنَ تین تن دبعن قله یی ون عضان فِِنَكَ 
غَفُورٌ ریم 40 [إبراهيم: ۳]. 

«پروردگارا آن‌ها بسيارى از مردم را گمراه كردند يس هر كه از من پیروی كند 
بی‌گمان او از من است و هر كه مرا نافرمانى كند به يقين تو آمرزنده و مهربانى» 

و در اخبار آمده است كه حضرت نوح فرمود: «كاش به جاى نفرين و دعاى بد. 
دعاى نيك می‌کردم. زيراء همان خدايى كه نفرين را می‌پذیرد. دعاى نيك را هم 
مىيذيرد» حال عمل و سيرت رسول الله و حضرت يوسف و نوح و آبراهیم و عيسى 
عليهم السلام كجا و عمل حضرت على الط کجا؟! (البته عملى كه به دروغ به او 
aT‏ 

جالب است که شيعه حضرت نوح اکا را كور كن حضرت على 44 لقب داده‌اندااو 
اصلاً حضرت على را با نوح اكلا قابل مقايسه نمىدانند! ولى حضرت نوح از نفرين بعد 
از ۹۵۰ سال خود ناراحت است. اما حضرت على كه به اعتقاد شيعه از نوح برتر 


جناب «سبحانی» سخنش را در مورد «براء بن عازب» ادامه می‌دهد تا اينكه 
می‌گوید: «(حضرت علی) روزی در «رحبه» در یک اجتماع بزرگ که گروهی از یاران 
پیامبر ب در آن گرد آمده بودند. رو به آن‌ها کرد و فرمود: هر كس از شما در روز غدیر 
از يبامبر اسلام شنیده است که فرمود: امن كنت مولاه فهذا على مو لاه الم وال من 


والاه وعادمن عاداه» بر خيزد و شهادت بدهد. گروهی از بزرگان اصحاب پیامبر که در 
آن انجمن بودند بر خاستند و گواهی دادند. ولی عده انگشت شماری از آن جمله 
«انس بن مالک» و «برا بن عازب» از گواهی دادن خود داری نمودند و مورد اعتراض 
سخت على اك قرار گرفتند... به طوری که آن‌ها را نفرین نموده گفت: «خدایا اگر اين 
دو نفر از روی عناد» حاضر به ادای شهادت و اظهار حق نشدند. آنان را گرفتار نما» . 
در اثر دعای على ال انس از ناحیه پا آسیب دید و دچار تما رع درکن کین فرل که 

در پایان عمربینائی خود را از دست دادا... شک نیست که لغزش انس و برأء قابل چشم 


يوشى نمی‌باشد. ولى بايد توجه داشت كه معناى شيعه اين نيست که در طول عمر 
وانگهی علل و انكيزه كتمان شهادت» از طرف برأ در آن مجمع» بر ما روشن نيست» 
از طرف دیگر در ارادت و علاقه خاص او نسبت به امير مؤمنان به گواهی حقايقى كه 
دز تاریخجه وندگی اه كدشت :هيد شك ت 
با این حال» محمد فخری در مورد «براء بن عازب» می‌نویسد: «او يس از رحلت 
پیامبر 5 از طرفداران على ات و از شیعیان خاض او از راویان ثقه است که روایات 
a‏ عست میک واه یی وت ی و۵ 
حال یک سوال مطرح می‌شود: اگر روایات وارده در مورد کتمان خبر غدیر صحیح 
نمی گیرند که «براء بن عازب» نيز از دشمنان حضرت على است و نباید به روایات او 
اعتماد کرد؟ 
کشت و طناب به كردن حضرت على انداخت و.... چرا حضرت على آنان را 
روایت جعل می‌کرده نفرین نکرد؟؟ 
اما گذشته از اينهاء نكتة جالبی که در اين بين مطرح است. آن است که جناب 


قزوینی اين بحث را مطرح کرده‌اند تا ثابت کنند روایت «ما ظنك بائنین الله ثالثهما» 


١‏ - مصدر قبلی 
۲- تاريخ تشیع (فارسی) ص ۰٩۱‏ محمد فخری _مشهد 


صحيح نيست و انس موثق نيست؛ اما آيا معقول و يا منصفانه است كه ما براى دروغ 
جلوه دادن حقيقتى به دروغ و تزوير جنك بزنيم؟؟ 

رجال روايتى كه قزوينى به آن متوسل شده‌اند در بدترين وضع فشن تاقفن 
می کنم» در بدترين وضع هستند. این روايت در كتب اهل سنت از يك طريق نقل شده 
انشت: 

سند از انساب الاشراف بلاذری» بدين ترتیب است: «حدني عباس بن هشام ال 
عَنْ أبيهء عَنْ غیات بن راهيم عَنِ لیب عُرَْانَ الأَسَدِي عَنْ اي وَائِلٍ شقیق بْنِ سلمت 
قَالَ: قال حل على النتر: مد الله رَجلا..» 

اولين راوى: «عیاسن يِن هشام الكلبى» مجهول است. 

دومین راوی: «هشام بن محمد الکلبی» متهم به کذب و از غلاة شيعه است. 

سومین راوی: «غیاث بن إِبْرَاهِيمَ» جعال و وضاع و کذاب و از غالیان شيعه است. 

جهارمين راوى: «الْمُعَلّى بْنِ فان الأسَدِى» متهم و منکر الحدیث و از غالیان 

بايد اين روايت را در كتاب كينس به عنوان بدترين روايت از لحاظ سند ثبت کنند!! 
و چقدر بىحيا و بىشرم است آنكه به جنين روايتى كه در جنين وضعى قرار دارد. 
استناد می کند. 

جالب اینجاست که «خوئی» در مورد سند اين روایت که در کتب اهل سنت وارد 
شده می‌گوید: «آقول: کتمان البراء الشهادة» ودعاء علي الث عليه لم یثبت: فإن ذلك مروي 
عن طریق العام ولا وثوق بصحة سنده» یعنی: «می‌گویم: شهادت ندادن براء و دعای 
حضرت على 568 بر عليه او, ثابت نیست: چرا که از طریق اهل سنت روایت شده و به 
صحت سندش اعتمادی نیست» 

و در ادامه می‌نویسد: «وآما من طریق الخاصة» فقد رواه الصدوق في الجالس..... لکن 


سند الرواية ضعيف» بمحمد بن یی ا : «و اما از طریق اهل تشیع» شيخ 


بم هال ازور تعر م۱0 


محمد بن سنان» و در ادامه به ديكر اشكالات متن روايت صدوق اشاره می کند. 

اما در سند روايتى كه خوئی نقل می‌کند. مفضل بن عمر و جابر بن يزيد جعفى 
نيز وجود دارد كه هردو غالی و كذاب هستند و نمىدانم جراء خوئی دليل ضعف روايت 

ابن غضائرى در مورد «مفضل» گفته است: «المفضل بن عم الجعفى» أبو عبد الله. 
ضعیف. متهافت. مرتفع القول» خطابي. وقد زيد عليه شىء كثير» وحمل الغلاة في حديثه 
حملا عظی|. ولا يجوز أن يكتب حدیثه.»۲ 
ا لجعفى» كوفي» فاسد الذهب مضطرب الرواية» لا يُعْبَاً به. وقيل إنه كان خطابياً. وقد 
ذكرت له مسشات لايرل غلبهاة؟ 

شبیه همین را ابن غضائری ' و ایق داود حلی * نیز گفته‌اند. 

خلاصة گفته‌های علمای رجال شيعه دربارة اين شخص فاسد المذهب غالی آن 
است که غلاة در حديث بار خود را بردوش او نهاده‌اند. تا جائی که علمای رجال 
نوشتن حدیث او را جایز ندانسته‌اند. و به حديث و مصنفات او نباید اعتماد کرد علاوه 
بر اينها خطابى است که از بدترين مذاهب غلاة است و خطابيه معتقد بودند كه «ابو 
الخطاب» پیامبر است! 

هاشم معروف الحسنی که كتابى در باب «الموضوعات» دارد. روايات «مفضل» را 


در آن كتاب تضعيف كرده است. 


۱- ابن غضاثری در مورد وی می‌گوید که خود او فی نفسه ثقه است اما ضعفا از او نقل روایت 
می کنند و بهتر است که روایات وی ترک شود. به قول شوشتری: «ابن الولید و ابن بابویه و ابن 
نوح و غضاثری و نجاشی او را تضعیف کرده‌اند.» (اخبار الدخیله. ج ۱. ص ۲۵۶.) و شهید ثانی و 
جراتری او را اه قله شم رهه‌انقر ويه ايقل اکن الضتی علاعه نفس ره اللدغلیه) 

۲- رجال ابن غضاثری ص ۸۷,رقم ۱۱۷ 

۴- رجال نجاشی ص۴۱۶ رقم ۱۱۱۲ _قم» رجال ابن غضاثری ص ۸۷رقم ۱۱۷ 

۴- رجال ابن غضاثری ص ۸۷,رقم ۱۱۷ 

رال این Ss‏ یی ۲۸۰ رقي "اقيق 


خود خوئی در ذيل روايتى مىنويسد: «وهذه الرواية أيضا ضعيفة بجبرئيل بن أحمد. 
ومفضل بن عمرا' 

به هر حال اين روايت نيز در وضعيت بسيار بدى قرار دارد و به شدت ضعيف است 
و ديديم كه خوئی نيز اين روايت را ضعيف می‌دانست. 

با اين وجود اين داستان هم سندا و هم متنا مردود است و قابل اعتنا نیست؛ 
انما له على ذلك 


حسادت انس بن مالک به حضرت على و ماجراى مرغ بريان! 

حال ادامة ايراد قزوينى را در مورد «انس بن مالک» بخوانيم: 

«مساله دیگری كه عداوت و حسادت شديد انس بن مالک را نسبت به 
اميرمؤمنان تلا ثابت می کند» قصه طير مشوى (مرغ بريان) است. حاكم نيشابورى آن 
را اين گونه نقل می‌کند: 

«از انس بن مالک روایت شده که من خادم رسول خدا ی بودم. در یکی از روزهاء 
مرغ بریان شده‌ای به حضور مبارک رسول خدا ی اهداء شد. رسول خدا 5 فرمود: 

بار پروردگارا! بهترین آفریده‌ات را بفرست تا با هم اين غذا را تناول کنیم. من هم به 
دنبال اين دعا گفتم: پروردگارا! یکی از انصار را برای تناول اين مرغ برسان. انس گوید: 
طولی نکشید که على اه آمد و در زد. من از اين که دعا به اجابت نرسید ناراحت 
شدم - گفتم: رسول خدا 4 سرگرم انجام کاری است (به اين بهانه از ورود على ككل به 
خانه رسول اکرم 5 جلوگیری کردم) يس از اندک فاصله‌ای على 5 دوباره آمد. باز 
هم اجازه ورود ندادم و گفتم: رسول خدا 5 سرگرم کاری است. بار سوّم آمد. خواستم 
این بار هم مانع شوم. رسول خدا 32 فرمود: در را باز کن! بنا به دستور رسول خدا ٤‏ 
در را گشودم. على ام وارد شد. 

رسول خدا کی فرمود: يا علی! علت تأخیرت جه بود؟ به عرض رسانید: يا رسول الله! 
اين سومین بار بود که اجازه ورود خواستم. انس مانع می‌شد و می‌گفت که شما سرگرم 
کاری هستید و به همین علت در خانه را به روی من باز نمی کرد. 


١‏ - معجم رجال الحديث ج8١‏ ص۲۶۹ خوئی 


رسول خدا 25 خطاب به انس» فرمود: جرا در را به روى على لتكلا نگشودی؟ 

عرض كردم: دعاى شما را شنيدم و دوست مىداشتم كه مردى از قوم من بيايد و 
با شما در تناول این مرغ شرکت نمایدا رسول خدا كله فرمود: البعه طبیعی است كه 
انسان قوم خويش را دوست بدارد. 

اين حديث باشرائطی که بخاری و مسلم در صحت روایت قائل هستند. صحیح 
است؛ ولی آن‌ها نقل نکرده‌اند. اين حدیث را گروهی از اصحاب که متجاوز از سی تن 
می‌باشند. نقل کرده‌اند و روایت صحیحش همان روایتی است که على لتكلا ابو سعید 
خدری و سفينة روایت کرده‌اند.» 

آيا با این همه حسادت انس نسبت به اميرمؤمنان اگ بازهم می‌توانیم به روایت او 
اعتماد کنیم؟ 

خواب: 

اين روایت به اتفاق آگاهان به حدیث. موضوع و باطل است. و کتاب «المستدرک» 
کتابی نیست که در اين مورد به آن اعتنایی شود حاکم نیشابوری در حدود ٩۰‏ سالگی 
این كناب زا نوشته و به اعتقاد دانفمندان أل سنت در آن موقم از حافظة خوبین بر 
خوردار نبوده و جه بسا خود او راویی را جرح می‌کند و او را کذاب می‌خواند ولی 
روایتی از همین راوی در «المستدرک» خود نقل می‌کند و آن را به شرط شیخین 
صحیح می‌داندا! 

وی در کتاب «المدخل» در مورد «عبد الرحمن بن زيد بن اسلم» اینگونه 
مى نويسد: 

40 - عبد الرّحمن بن زيد , بن أسلم روى عَن أبيه أَحَادِيث مَوْضُوعَة لا يخفى على من 
تأملها من أهل الصَّئْعَة أن ا لحمل فیها عَلَيْه)' 

اما در كتاب «مستدرك» از او حديث نقل كرده و آن را صحيح نامدا شيخ 
ار ابن تيميه در اين باره می‌فرماید: «وَرِوَايَة اخاکم هذا الحديثِ ما آنکر عَلَيِْ تاه 


قد قَالَ في ا و :امن برد بن شم 


1 


نتم من أَهْلٍ الصَنعَة آن ال فيها عَلَيْه. 


۱- المدخل ص۱۵۴ رقم ٩۷‏ ابو عبد الله الحاکم؛ موسسة الرسالة - بیروت 


و ر ر ر ۲ و در مداه بط > 
قلت: وَعَبْدُ رن بن رَيْد بْنِ آنلم ضعیف باتفاقهم يغاط كَثِيرَا مه 


و ویو حاتم وَالنَّسَائِي وَالدَارَفطْنِي وَعَدُهُمْوَقَالَ بو انم بْنُ حِبَّانَ: 00 
الک خبار وهو و لا یلم تی کثر دك من روایته من رفع اراسیل وشتاد افو احق 

: شخ نت ان 
إن الْحَاكِمَ يُصَحَحُ 
رها ان اَل العلم بايث لا يتمدو عل رد تضجیح الخَاكِمٍ وَإِنْ گان ایب ما 
لب علي" 


و از طرفی اين کتاب. فقط چرک نویسی بوده و حاکم قبل از اينكه بتواند به آن 
اا كفل وان كن اونا رفیه انس نه همین كليل اماه ده اناد اتا 


ورام ود و 


A‏ ت 


أَحَادِيتٌ وهي مَوْصُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ عِنْدَ هل الق با خدِيث... 


مورد بررسى قرار دادهاند. 

حاکم. قبل از اينكه قصد نوشتن كتاب «المستدرك» كند و قبل از اينكه به سنين 
پیری و سوء حفظ دچار شود. معتقد بوده كه اين روايت صحيح نیست. جنانكه امام 
ذهبى می‌نویسد: «قال الحسن بن احمد السمرقندى الحافظ سمعت ابا عبد ال رحمن 
الشاذياخى الحاكم يقول: كنا في مجلس السيد ابى الحسن فستل أبو عبد الله الحاكم عن 
حديث الطير فقال: لا يصح» ولو صح لما كان احد افضل من على رضى الله عنه بعد النبيككة. 

قلت ثم تغير رأى الحاكم وأخرج حديث الطير في مستدرکه» ولا ريب ان في المستدرك 
احاديث كثيرة ليست على شرط الصحة بل فيه احاديث موضوعة شان المستدرك باخراجها 
فيه.) 


شيخ الاسلام ابن تيميه مىفرمايد: «حديث الطائر من المكذوبات والموضوعات عند 


أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل» ' 


١‏ - مجموع الفتاوى ج۱ ص۲۵۴ - ۰۲۵۵ ابن تيميه 
2۲ تذكرية الحفاظ ج۲ ص 57 ۰۱۰ ذهبی _بيروت 


يعنى: «حديث (طير) در ميان علما و آكاهان از حقايق روايت جزو احاديث دروغين 
و ساختگی است.» 

حافظ ابن کثیر می‌نویسد: َم وَقَفْتْ على جُلّدِ کیبر في ره وتضعیفه سَنَدا وم 
ِلَْاضِي أب بَكْر لباقلا انگل" 

يعنى: «سيس به كتاب بزركى از قاضى ابوبكر باقلانى متكلم برخورد كردم كه به رد 
وتضعيف متن و سند حديث الطير مىيردازد.» 

ابو يعلى می گويد: «(حدیث الطير» وضعه كذاب على مالك يقال له: (صخر الحاجبي) 
من أهل مرو... وما روى حديث الطير ثقة» رواه الضعفاءء مثل: (إسماعيل بن سلمان 
الأزرق) وأشباهه. ويرده جميع آهل الخديف).)" 

محمد بن طاهر مقدسى در مورد اين روايت می گويد: «كل الإشارة باطلة معلولة»" 

و بارى ديكر می‌گوید: «حديث الطائر موضوع آنا يجيء من سقاط أهل الكوفة عن 
المشاهير والمجاهيل عن أنس وغيره قال ولا يخلوا آمر الحاكم من أمرين إما الجهل بالصحيح 
فلا يعتمد على قوله وإما العلم به ويقول به فيكون معاندا كذابا دساسا.»" 

علامه ابن جوزى مىكويد: «وقد ذكره ابن مردويه من نحو عشرين طريقا كلها مظلم 
وفيها مطعن فلم أر الاطالة»" 

يعنى: «ابن مردويه آن را از ۲۰ طريق روايت كرده است که همه آنها ناشناخته و 
مجهولند و در آن اشكالات و طعن‌هایی وجود دارد. من توضيح بيشتر را ضروری 
نمى بينم.» 


49 منهاج السنة النبويةء ج ۰۴ ص‎ -١ 

۲- البداية والنهاية ج۷ ص ۳۵۳ _ دار الفكر 

۳- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج۱۴ ص ۱۷۶.آلبانی _ ریاض 

۴- العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية ج۱ ص ۲۳۳ رقم ۰۳۷۷ ابن جوزی _ پاکستان 
۵- العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية ج۱ ص ۲۳۳ - ۲۲۴ رقم ۳۷۷ 


۶- العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية ج۱ ص ۲۳۲ رقم ۳۷۷ 


ما نيز لازم نمىدانيم كه بيش از اين در مورد سندش صحبت كنيم. ' 

اما اين روايت از نظر متن نيز بسيار عجيب و غریب و خلاف سيرت نبى اكرم كك 
انش و فملف كمون ان وا نی قن کشت دادم که نار شك ادف 
جنانجه اكر اين عمل از يك فرد معمولى سر بزند ما او را بىادب مىدانيم جه برسد به 
نبى رحمت یا 

ادب حكم مىكند كه اكر در بين عدهاى هستى و غذايى هم دارىء ابتدا به 
همنشينانت تعارف كنى نه اينكه دست روى دست بگذاری تا شخص تالثى بيايد و بعد 
از اينكه او آمد» تازه دو نفرى بنشينيد به خوردن و به همنشين اولى تعارف ساده ای 
هم نكنيد!! اين نه تنها از ادب به دور است بلكه عملى كريه است و خدا مىداند جاعل 
اين روايت جه مَنشى داشته كه جنين عملى را به نبى رحمت 5 نسبت داده است! 

حال اكر از تمام اين صحبتها بكذريم و اين روايت را قبول كنيم باز هم مشكلى 
پیش نمی‌آید» جرا كه در صورت صحت اين روايت ثابت می‌شود که انس قصد داشته 
محبوبترين شخص نزد رسول خدا از انصار باشد و نه از مهاجرينء به اين ترتیب» هر 
كس از مهاجرين كه می‌آمد برای انس فرقى نداشت و او را رد می کرد تا اينكه شخصى 
از انصار بیاید» يس (بر فرض صحت روايت) او نسبت به حضرت على حسادت نداشته 
بلكه اگر کسی غير از او نيز از مهاجرين می‌آمد. او همينكار را می‌کرد. بنابراين» 
برداشت قزینی نيز کوته فکری محض است. 


۲۰ امثال قزوینی زمانی كه به اين مرحله می‌رسیم می‌گویند: خودتان می‌گویید اين روایت از‎ -١ 
طریق و بیشتر نقل شده» و باز هم خودتان می‌گویید که اگر روایت ضعیفی از طرق زیادی نقل‎ 
شدء آن روایت مورد قبول واقع خواهد شد؛ در جواب می‌گوییم: «آن روایات ضعیفی که اگر متعدد‎ 
باشند حکم حدیث حسن می‌گیرند» آن دسته هستند که راویان آن متهم به دروغگویی و ضعف‎ 
روایت واحد را نقل کنند مىتوانيم به حافظة عده‌ای از کم حافظه‌ها اعتماد کنیم؛ البته طرق‎ 
مختلف اين روایت هیچ ربطی به اضافه‌ای که «قزوینی» به آن استناد م ىكند ندارد و در طرق‎ 
اگر به فرض محال طریقی از اين روایت یافت شود که از لحاظ سند صحیح به حساب بیاید. باز‎ 
حديث خضوضاً در صحيحين وارد شده انسنت: در خلاف اس‎ 


باز هم اگر اين نکته را نيز نادیده بكيريم و قبول كنيم که انس بن مالك نسبت 
به حضرت على حسادت داشته است. باز هم دلیل نمی‌شود که به خاطر حسودی با 
حضرت على بیاید» در مدح ابوبکر روایت بسازد! اگر چنین بود. بايد روایت در ذم 
حضرت على الكل وارد شده را نقل نمی کرد ولی مى بينيم که او خلافش را عمل کرده 
و دیدیم که او از روايان خبر غدير است و روایات بسیاری را در مدح حضرت على و 
فرزندان او نقل کرده است که جناب «ناصر البیدهندی» که از علمای اهل تشیع است. 
رساله‌ای تحت عنوان: «أهل البیت ات في روایات الصحابة آنس بن مالك ب بن النضر»" 
نوشته‌اند» بعضی از روایاتی که از انس بن مالک در مدح حضرت على و فرزندانش نقل 
-١‏ «عَنْ بن مالك» ال قال 0 الله ک: خير مْسَاءِ الْعَالَمِينَ: مریم بت 
عِمْرَانَه وَكَدِجَة بنث خُْوَيْلِدِ وَقَاطظِمَةُ با بثث محر كل را امْرَأَةُ فِعَوْن1' 
؟- عن لس بن مالل ری الله له قال. قال رتسول اللوكك: حَسْبُكِ من ذِْسَاءِ 


IR‏ راه 


ا رة يم ابه عمران» وَكَدِيجَةُ بنث خْوَيْلِد وَقَاظِمَةٌ بنت ححمد» وَاسِية امرا 


فرعو ۳ 

-٣‏ «الُهْرِيٌّ قال أَخْبَرَنِ دش بْنْ مَالِكِ قال لَمْ يڪن أَحَد أَشْبَه سول الک مِنْ 
ا سن بْنِ عل2 وقَاطمة صَلَوَاتُ اه عَلَْهمْ أجْمَعِينَ' 

ع ور في حَدِيثِ مَرْفُوعٍ یا ا مي عل بن اي طالب“ 


١‏ - مجله رسالة الثقلین»خرداد ۱۳۷۴ _شمارة ۱۳ (از صفحة ۱۶۹ - ۱۷۶) البته در اين رساله 
روایات کذب و صحیح را با هم مخلوط کرده‌اند! 

۲- صحیح ابن حبان ج۱۵ ص۴۰۱ رقم ۶۹۵۱ _بیروت. محقق کتاب (شعیب الارنووط) می‌گوید: 
«حدیت صحیح» آلبانی نیز اين روایت را صحیح می‌داند. 

۲- سنن ترمذی ج۶ ص۱۸۶ رقم ۳۸۷۸ _بيروت. قَالَ و عیسی (ترمذی): هَدّا حَدِبتٌ صَحیع 

۴- مسند امام احمد بن حنبل ج۳ ص۱۶۴ رقم ۱۲۶۹۶ _ قاهره؛ محقق کتاب (شعیب الأرنؤوط) 
می‌گوید: «إسناده صحیح على شرط الشیخین» 

۵- فتح الباری ج۸ ص ۰۱۶۷ ابن حجر عسقلانی؛ دار المعرفة_بیروت 


۵- «هبط ملكان لم يهبطا منذ كانت الأرض فبشراني أن الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة فقلت أبوهما خير منهما وعثمان شبيه کک 
۶ «أَنَسَ بْنَ مالك قال: «دَحَلْتَا وَرْيّمَا قال: ل سول الله - كل - وا و 

ا ن نِ ع بطنه قال: وول راد کي ین مد ال 


و ساهو 


۷- «وَعَنْ دس بْنِ ماق رضي الله عنه- قال: « کان رم e‏ - ي - مسجد يَسْجدُ فی 

ناسین قتزگب کر تیطبلاشجود قیال ي اله لت ال 
َيَقُولُ: ازتحلنی ابي فَكَرِهْتُ أَنْ ؛ أَعَجلَا. 3 

کہ نأل ن تا رخ ید و ون امین كاه 


لسّلام فَجُعِلَ في طسب فَجَعَلَ ینک ال ی یه هیا فقال نی كان 


سول الله ل وان حَخْصُويًا بِالْوَسْمَة)' 
9- «عن آنس أن رسول اه ی قال يا علي أنت مني وأنا منك أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا يوج إليك»* 
۰- حدیث غدير که قبلاً نقل شد! 
از طرفی شیعیان با سندی که طبق کتب خودشان صحیح است. از امام صادق الا 
نقل کرده‌اند كه فرمود: اصحاب محمد به وی دروغ نسبت نمی‌دادند بخوانید: 
«منصُور بُن حازم و قال فلت لأ عَبّد الا ةا ما باي سالک عَن المشألةٍ نجي فیها 


2 


مو 


ا ات م يئك غبري فَنجیهُ فِيهًا بجواب آخر فقال لا نُجِيبٌ الناس على الزيادة 


والقصّان قال قلت فا" خبرْني عَنْ أَضْحَابٍ رَسول له 28 صَدَهُوا على که ام كَذَبُوا قال 
وه 


e‏ و 


ل قُلْتُ ا بام اختلفوا َال ا ما تعْلمُ ن لرَجْلَ کان أي رشول ال يسال 


-١‏ كنز العمال ج۱۲ ص۱۲۲ رقم ۳۴۲۹۳ المتقى الهندی ؛ جامع الاحاديث ج۲۲ ص ۲۲۱ رقم 
۱۳۵۰۰۵ 


2۲ الستن الکبری ج۵ ص55 رقم ۸۱۶۷ للامام النسائى_بيروت؛ راويانش فقه هستند. 
۳- إتحاف الخيرة المهرة ج۷ ۲۴۴ رقم ۶۷۷۱ توصیری» به عنوان متابع مقبول است. 
۴- صحيح البخارى ج۵ ص ۴۶ رقم ۳۴۸۸ 

۵- تاريخ دمشق ج۴۲ ص۱۷۹ ء ابن عساکر -بیروت 


2 


عن الْسألة یچیه يبه فيا با زاب نم یبد لك ما نسم ذَّلِكَ اباب قَتَسَحَّتٍِ الْأَحَادِيتُ 


EA 2 ب‎ 

مرا می‌گویید و سپس ديكرى نزد شما مىآيد و به او جواب ديكرى می‌فرمائید! فرمود: 
ما مردم را به 9 9 0 (به اندازه 00 جواب 0 عرض 00 ع آيا 
عرض 0 يس ۹ اختلاف بيدا كردند؟ فرمود: مگر ا كه مردى خدمت 
پیغمبر ی می‌آمد و از او مسأله ای مىيرسيد و آن حضرت جوابش مىفرمود و بعدها به 
او جوابی می‌داد که جواب اول را نسخ می‌کرد پس بعضی از احادیث بعضی دیگر را 
نسخ کرده است.» 

شيخ هادی نجفی در مورد سند اين روایت می گويد: «الرواية صحيحة الاسناد) ۲ 

همینطور فيض قاسانی (م۱۰۹۱) در مورد همین روایت می‌نویسد: «وفي الكافي في 
باب اختلاف الحديث باسناد حسن عن منصور بن حازم...»" و مجلسی نیز سند اين 
تشر میرن مس دا دق 7 

و اختلاف نیست که «انس بن مالک» از اصحاب نبی اکرم و بودند و در کتب 
رجالی شيعه که بنگریم می‌بينيم كه همه از او به عنوان «صحابی» ياد کرده‌اند. يبس 
جناب قزوينى بايد از اين گناهی که کرده‌اند توبه کنند چرا که عليه رأى امام 
معصومشان! نظر داده‌اند که بنا بر مذهب تشیع. موجب کفر است!! 

يس تا به اينجا ثابت كرديم كه ايرادات قزوینی» بىاساس و بيشتر به ايرادهاى 
بچگانه شبيه است. نه سخنان عالمانه! اما باز هم بر خلاف قزوينى كه گمان می کند 
اين حديث (ما ظنك باثنين الله ثالغهما) تنها از جانب «انس بن مالک» روايت شده؛ بايد 


-١‏ الكافى ج۱ ص۶۵ ح۳ _ تهران.ط۳ 
- موسوعة أحاديث أهل البيت ام ج۲ ص ۴۲۷ و ج” ص :4١‏ شيخ هادى نجفی _بيروت 
۳- الأصول الأصيلة ص .٩۰‏ الفيض القاسانی _ سازمان جاب دانشگاه - ايران 


۴- مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول, ج ۱» ص: ۰۲۱۶ مجلسى؛ تهران 


كفت: «اين روايت از ام المؤمنين عائشه و همجنين از عبد الله بن عبّاس نيز نقل شده 
است.» 

ابن طيفور (م۳۸۰) مىنويسد: «وحدثني أبو السكين زكريا بن يحبى قال حدثني عم 
بي زحر بن حصن عن جده حميد بن حارثة بن منهب بن خيبري بن جدعا قال حججت في 
السنة التي قتل فيها عثمان فصادفت طلحة والزبير وعائشة بمكة فلم| ساروا إلى البصرة سرت 
معهم فلا وقفت عائشة بالبصرة قالت: ان لي عليكم حرمة الأمومة وحق الموعظة لا يتهمني 
الا من عصى ربه (قال أبو السكين آرادت يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا) قبض رسول ال 
بين سحري ونحرى وانا إحدى نسائه في الجنة له ادخرني ربي وحصنني من كل بضع وبي ميز 
مؤمنكم من منافقكم وبي ارخص الله لكم في صعيد الأبواء (وفي نسخة) (ثم بي ثاني اثنين 
الله التهیا) وأبي رابع أربعة من المسلمين وأول من سمي صديقا قبض رسول الله وهو عنه 
راض»' 

وقتى در اين روايت تصريح شده كه اين خطبه در ميان كثيرى از صحابه و تابعين 
خوانده شد و هيج كدام هم اعتراض نکرده‌اند به اين معنى است که همه آن‌ها به 
صحت آن يقين داشته‌اند و اين يعنى بطلان ادعاى قزوينى و هم پالگی‌هایش! 

همچنین اين روایت (ما ظنك باثنين اللّه ثالغهما» با سندی ضعیف از عبدالله بن 
عباس نیز نقل شده است " که به عنوان متابع می‌توان به آن توجه داشت و همچنین 
دکتر محمد صادقی تهرانی شیعی مدعی است که اين روایت به غير از انس و ابن 
عباس از «ابی ثابت» نيز نقل شده 0 


-١‏ بلاغات النساء ص ۶ ابن طیفور (م ۲۸۰) _ قم؛ جواهر المطالب پاروقی ج ۲.ص:٩.‏ باعونی _قم 

۲- فضائل خلفا الراشدون لابی نعیم ج۱ ص۲۵ _ مدینه (عَنْ عبداللّه بْنِ عَبّاس» قال: قال رسول اللّه 
لأي بر یا آبا بك ما كلتك بائتين له کالفهماه) 

۳- الفرقان فى تفسیر القرآن بالقران ج۱۳ ص ٩۱‏ دکتر محمد صادقی تهرانی _قم.ط ۲ البته وی 
روايت را قبول ندارد! 


ا 0 ابن تيميه می‌فرماید: «وَهَذَا الحديث مَعَ گونه ا الق أل یلم 


با دی على صِحَيِه صخیو وی لول وتضييي نف في لِك ان بم كه و ما دل 
قران على مَتاهیقَول: (ذ ول لصاجبه لا رن ان له مَعَتا)»۱ 
اما ای خد اعنام سريت فنا دي ا 
و تصدیق کرده‌اند و حتی دو نفر از آنان هم در مورد صحت و درستی اين حدیث. با 
یکدیگر اختلاف ندارند. نص قرآن نیز» درستی این حدیث را ابید می‌کند. آنجا که 
می‌گوید: «آنگاه كه كفت به رفیقش. اندوهگین مباش که خدا با ماست». 
از جهتی» مفسرین و علمای اهل تشیع اين روایت را تائيداً نقل کرده و به آن اعتماد 
داشتهاند: 
-١‏ آیت الله سید حسن ابطحی می‌نویسد: ««ابوبکر» وقتی صدای «ابوکرز خزاعی» 
را شنید که می‌گوید: مطلوب شما در اين غار است و از اين محل تجاوز نکرده 
است. آشفته شد و اضطراب و ناراحتیش زیادتر گردید. 
«ييغمبر اکرم» ية فرمود: اين قدر اضطراب نداشته باش. تو درباره‌ی دو نفری که 
سوقى آ ن ھا خد امت کہ فكر سن كتى خا یا ما اک موی قافن ۲۰۵ 
۲- ملا فتح الله كاشانى: «.. حضرت فرمود كه «ما ظنك باثنين اللّه ثالفهما» انديشه 
وی راه هدة که خدا ندا رھ که دشمتازن بر ما طقوبابتد: ۲ 
۳- احمد استرآبادی: «جماعت کفار به در غار آمدند. ابی بكر ایشان را بدید و به 
غایت بترسید, نزدیک بود كه فریاد برآورد. آن سرور فرمود: «ماظنك بأثنين الله 


تالعهما» ؟ 


۲- رسول اکرم (فارسی) ص ۷۰_آیت الله سيد حسن ابطحی خراسانی _قم 
ا الصادقين 0 ض: 7 الله وي 


e i 


۴ تسام الملک سني لزانو كور عقف مطلوب هما از این غاد حاون کردم السك 
ابوبكر چون سخن او بشنید سخت آشفته كشت و بر قلق و اضطراب بیفزود. 
رسول خدای فرمود: چندین اضطراب مکن «ما ظتّك بائنین الله ثالهما» ' 

۵- على رضا میرزا خسروانی: «و او یکی از دو نفر بود (یعنی خود آنحضرت و 
ابوبکر) که هردو در غار (ثور) رفتند (و سومی آن‌ها خدا بود كه او در يناه خود 
محفوظ داشت) ران 

۶- سيد عبدالحجت بلاغى می‌نویسد: «ابوبكر از درون غار بیرون را نگاه می‌کرد و 
هراسيد و كفت: يا رسول ال اگر اين مردم أندكى خم شوند و به ياى خود 
بنگرند ما را خواهند ديد. حضرت فرمود: ای ابوبکر! در باره آن دو تن كه 
سومشان خداست جه مىانديشى؟ چون خدا با ما است از کی بههراسيم؟» 0 
دلالت بر خلو مقام از سيد انام داشت متعرض غار نهشدند و صديق رض 
ميكفت يا رسول اللّه اگر یکی ازين مشركان در زیر قدم خود نكاه كند هر آثینه 
ما را بیند خواجه کائنات علیه افضل الصلوات و التسلیمات فرمود که اما ظنك 
بائنین الله ثالشهما» یکی از دلائل و براهین افضلیت صدیق رض اين حدیث و اين 
صحبت و يارى است و حق سبحانه ازين حال خبر ميدهد.» 1 

اين ۷ قول را خواندید. در اين بین» قول هفتم كه از كاشفى سبزواری بود از همه 

شيعه بوده است. حتی «سید نور الله شوشتری» (ملقب به شهید ثالث) كه کتب زیادی 


در رد اهل سنت نوشته است در مورد وی می كويد: 


۱- ناسخ التواریخ زندگانی پیامبر.ج ۲.ص:۱۳ ۶ محمد تقی لسان الملک سپهر_تهران 
۲- تفسیر خسروی ج۴ ص ۵۷,علی رضا میرزا خسروانی ‏ تهران 
تهران 


«المولى الفاضل حسين بن الواعظ الكاشفى السبزواری» مجموعه علوم دینی و 
سفينه معارف يقينى. از علوم غريبه مانند جفر و تكسير و سيميا آكاه بود و در فن 
نجوم صاحب دستگاه بود. نفسى با تأثیر و عبارتى دليذير داشت. در بلاغت فصيح عهد 
و مسيح مهد و سحبان زمان و حشان بود. در تاريخ حبيب السير مسطور است كه... و 
آثار خامه بلاغت شعارش بىشمارء از آن جمله: جواهر التفسیر و تفسیر مختصر آن و 
مواهب عليه و... و گاهی به گفتن شعر نیز ميل می‌نمود و از جمله قصاید او که در 


8 حضرت 8 و لل واقع شده دو بيت مذكور می‌سازد: 


كردد تو را عيان كه امامت نه لايق است ارقا كه وهای عور خط 


و آغا بزرک تهرانی نیز در كاب «الذریعه الی تضائیف الشیعه» از او باد كراشت" 
كه اين بزرگوار جه در ترجمه و جه در تفسیر یک نوع درستی و راستی آميخته به 
معرفت عمیق فقهی و عرفانی بكار برده که شخص بی‌اختیار بروان پاک او درود 
مى فرستد.» 0 

كاشفى نويسندة كتاب «روضة الشهداء» است که مبنای روضه خوانى دورة صفويه 
بوده است و همين براى شيعه بودنش كافيست؛ محقق كتاب «روضة الشهداء» 
مىنويسد: «از همین شعر" و كتاب روضة الشهدای او كه در مقام بیان فضيلت شهداء 


و مصائب اهل بيت تقل است؛ شیعه بودن أو شعلوع می کرک 


۱- مجالس المومنین. صص ۵۴۷- 058, نور الله شوشتری؛ به نقل از جواهر التفسیر» ص: ۳۶ 
_تهران 
۲- الذريعةء آغا بزرگ الطهرانىءج3.ص:707 و ج۹»ص:۸۹۹ _قم 


۳- ترجمه و تفسير رهنماء ج۱ ص: ۸ زین العابدين رهنما 


۴- 
ذريتى سوال خلیل خدا بخوان وزلا ينال عهد جوابش بکن ادا 
گردد تو را عيان كه امامت نه لايق است آن را که بوده بیشتر عمر در خطا 


۵- روضة الشهداء (فارسى)ء الکاشفی.ص:۱۰ _قم.ط۳؛ محقق: عبد الرحيم عقيقى بخشايشى 


به هر حال هر كه خواست در مورد مذهب وى اطمينان پیدا كند می‌تواند به مقدمة 
كتاب «جواهر التفسير» يا مقدمة «روضة الشهدا» مراجعه كند كه محققان شيعى آن 
کتب. شرح حالى از كاشفى نگاشته كه از آن شيعى بودن کاشفی ثابت می‌شود. 

حال بارى ديكر به صفحة قبل بركرديد و سخن او را در مورد اين حديث بخوانيد كه 
وی می‌گوید: «ما نک بائتین الله ثالنیما یکی از دلائل و براهین افضلیت صذیق زض 


اين حديث و اين صحبت و یاری است» 

روا قفا تاره کیک دونه ند کات 
«خوشتر آن باشد که سر دلبران. كفت هآيددر حديث دیگران» 

کاشفی اين حديث را یکی از دلائل برتر بودن حضرت صدیق می‌داند و خواندیم که 
قزوینی نيز معترف است که اين حدیث. خود فضیلتی برای مصداق آن است. منتهی 
کاشفی حدیث را قبول دارد ولی قزوینی قبول ندارد! 

اکنون قول نور الله شوشتری را در مورد اين حدیث بخوانید كه واقعاً عجیب است. 

الو سلم صحته فلا نفع فيه ولا شرف يختص بأبي بكر لأن كونه) اثنين الله ثالتهما لیس 
أعظم من كون الله رابعا لكل ثلاثة في قوله «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» وهذا 
عام في حق كل مؤمن وکافر»" 

می بينيد كه اين شخص حماقت و تعصب را به جه حد رسانده است؟ خورشيد را 
در وسط روز كه بالاى سرش مىتابد و حتى داغى آن را بر سرش حس می‌کند. انكار 
می كند!!؛ قزوينى با وجود اينهمه عداوت در مورد این حديث مىكويد: «بلی. کسی كه 
خداوند با او باشد» مقامى بس ارجمند در نزد يروردكار دارد؛ زيرا عنايت خاصه الهى 


فقط شامل يرهيزكاران و نيكوكاران خواهد شد. 

جه مقا الا از افق که یام هد بخص كوين ها سكديا نا كر ان الله 
تالنه» «جه كمان م ىكنى در باره دو نفرى كه نفر سوم آنها خدا است؟». 

9 خواندیم که کاشفی سبزواری در اين مورد جه گفته بود؛ و البته در جواب 
«شوشترى» مىكوييم: آن معيتى كه تو در موردش سخن می‌گویی برای احدى 


فضيلتى نیست» نه برای مؤمن و نه برای كافرء و زمانى که نبى اكرم 5 به يار غارش 


& 07 0 
خداوند با نبی اكرم و يارش در داخل غار و كفار قريش خارج از غار هردو به یک گونه 
باشد» و از حكمت به دور است كه نبی اكرم در آن شرايط به ابوبكر بكويد: «اى ابوبكر 
فراموش نکن كه خدا با ما و با كفار به یک گونه است» اين جه امتيازى و جه 

خصوضیی داشت که نس اکرم بر آن ا کید و ان را خاطر شان کد 


2 مع 8 


بيرامون «(صاحب» 


قزوينى: در قران كفار نيز صاحب ييامبر ب معرفى شدهاند 

قزوينى: «در قرآن كفار نيز صاحب رسول خدا معرفى شدهاند چنانکه خداوند 
می‌فرماید: وا صَاحبُگم بِمَجَنُونٍ 40 [التكوير: ۲۲] يعنى: و مصاحب شما [ييامبر] 
ديوانه نيست! 

راغب اصفهانى در اين باره می گوید: 

خداوند در اين آيه پیامبرش را «صاحب» كفار ناميده است تا آن‌ها را متوجه اين 
مطلب كتك كه شما با او معاشرت داشقه‌ایف ارس امتحان گرا ظاهر و باظن او را 
می‌شناسید و هيجكونه ديوانكى و جنون در او نديدهايد. و اين جنين است آيه ظوَمَا 
ات ا 

حال اكر صرف مصاحبت و كرفتن لقب صاحب باعث فضل و برترى است يس كفار 
قبل وک يع أو لشي مسر فنا نذا 

همجنين خداوند ييامبر صديقش حضرت يوسف ام را «صاحب» دو نفر از بت 
يرستان كه با او در يك زندان بودند. معرفى می کند: 


«یتصلحی آلیجن ءَأَرَْابُ مت رَقُونَ بر آم َه لوح اهاز ©4 [يوسف: ۱۳۹ 
ای دوستان زندانی من! آيا خدایان يراكنده بهترند» يا خداوند یکتای پیروز؟! 
معي عل ان مده مل وه مرا راما خر فَيُصْلَبُ فَتَأْحُلْ 


ی قضی مر ألَذِى فیه نییان ©4 [يوسف: ۲:۱ 

ای دوستان زندانی من! امّا یکی از شما (دو نفرء آزاد می‌شود و) ساقی شراب برای 
صاحب خود خواهد شد و امّا دیگری به دار آویخته می‌شود و پرندگان از سر او 
می‌خورند! و مطلبی که درباره آن (از من) نظر خواستید. قطعی و حتمی است!». 
و در آيه دیگر گفتگوی دو برادر مؤمن (یهودا) و کافر (براطوس) را نقل و آن دو را 
«صاحب» یکدیگر عنوان می کند: 


ا 
وما 


قال آ4 صاحبه, وهو اور أَكَفَرْت بالذی لفق من راب تم من َة كم 
سول ار ©4 [الکیف:۳۷]. 

دوست (با ایمان) وی - در حالی که با او گفتگو می کرد - گفت: آيا به خدایی که تو 
1 که سيق زنط ارت وی ان از مر كاكلق قران داهم كاف شوم ؟ا 
فخررازی از این آنه این گونه جواب داده است: 

«درست است که در اين آيه نيز از فرد کافر به عنوان صاحب فرد موّمن ياد شده 
است؛ اما به نحوی است که از آن اهانت و خواری از آن استفاده می‌شود؛ چون خطاب 
به آن شخص گفته شده: «أ کفرت؛ آيا کافر شدی»؛ اما در اين جا بعد از آن ابوبکر را 
صاحب پیامبر می‌خواند. مطلبی را می‌آورد که تجلیل و تکریم از آن استفاده می‌شود و 


بين اين دو قصه است؛ اگر صرف عداوت و دشمنی در ميان نباشد.» 

در جواب فخررازی می گوییم: 

ان شاء الله در بررسی فقره بعدی آیه طلا خرن خواهد آمد که حزن و اندوه 
ابوبکر» دائمی و مكرر بوده است و این سخن رسول خدا لا رن إِنَّ الله معنا که 
هر غمكينى را تسلّى می‌دهد؛ ولى از حزن و اندوه او كم نكرده است. 

و نیز معيتى كه در آيه طِنْ الله معا از آن سخن به ميان آمده است» برای رسول 
خدا معيتى است خاص؛ اما برای ابوبکر معيت خاص نيست؛ بلكه مراد از آن همان 
معيت عمومى الهى كه همواره و در همه جا با تمام مخلوقات وجود دارد که می‌فرماید: 

وهو مَعَكُمْ أن ما کنشم وله پا تون بَصِيرٌ 43 (الحديد: ۵ 

از عد کش قآ یه كه که هي ذا امبر اق رطالا وما 
سبب فضیلت و ارزش محسوب می‌شود كه با بهره‌گیری و تأثير پذیری از ایمان, اعتقاد 
اکان ال ان مین هی ود كه ها مان سای باس هدا ی كردن 
حزن و اندوه خلیفه اول هیچ تأثیری نداشته است. دلیل اين مطلب را در بررسی فراز 
بعدی للا رن 4 به صورت مفصل مطرح خواهیم کرد. 

جوات: 

ِد يَقُولُ لصحبه4 تنها به مصاحبت و همراهی ابوبکر با پیامبر مق «در غار ثور» 


اختصاص ندارد. بلکه ابويكر يار و رفيق هميشكى ييامبر 5 است. كسي كه كمال 


بخشى از ۳ حدیث می‌فرمایند: اهل ۰ 2 1 صاحبي) يعنى: ا شما :دست اذ 
سر رفیقم بر نمی‌دارید؟» 

اين حديث بیان می‌دارد که پیامبر اکرم مَك تنها ابوبکر را به يار و رفیق خود 
مختص گردانیده با وجودی که دیگران را نیز. جزو اصحاب و ياران خود قرار داده 
است. اما در اين حدیث. ييامبرء ابوبکر را به كمال مصاحبت و همنشینی خود. مختص 


كردانيده الف 
اما در مورد سخنان قزوینی, بايد كفت كه در تمام مواردى كه نقل كرده است. يك 


چیز مشترک است. در مورد مصاحبت و همنشينى نبى اكرم ی با كفار مكه و 
دیگر اناق کر انك ناذه موخوه اسف اما یک كنة مشترکه دارند؛ در ناه ای 


موراد مصاحبت به مدت طولانی بوده است. پیامبر اکرم ول قبل از بعثت به مدت ۴۰ 
سال همنشین کفار بوده است و بعد از بعثت نیز ۱۳ سال در مکه زندگی کرده است!. 
حضرت یوسف سال‌ها در زندان بود و همچنین است دیگر موارد نقل شده. 

مکارم شیرازی در مورد آية رمَا صَاحِبُكُم بِمَجنُونٍ 4 می‌نویسد: «الصاحب: 
SS‏ النبي کي مع 
طويلة» وجالسکم» فلمستم عن قرب رجاحة عقله وحسن درايته وأمانته» فكيف تنسبون له 
انون؟»" 


۱- منهاج السنة ابن تيميه؛ ج ۴ ص‌۲۵۲-۲۴۵. 


؟- الأمثل فى تفسیر کتاب الله المنزل, ج۱۹ ص: ۴۶۴ _قم 


يعنى: «تعبير به «صاحب» كه به معنى ملازم و رفيق و همنشين است. علاوه بر 
اينكه از مقام تواضع ييامبر نسبت به همه مردم حكايت می کند» که او هرگز قصد برترى 
عون كد افيض هدید إن اعم كه سلبان ار خرصاز ما نی هه 
LU SS‏ يولم ریاشع دا انافك اس ايده ره 
نسبت جنون به او می‌دهید؟!» ' 

سيد محمود طالقانی» می‌نوبسد: «عنوان صاحبکم. اشاره بوضع زندگانی مشهود آن 
حضرت از زمان طفولیت تا قبل از بعئت و بعد از آن» و شاهد برای مطلب است.» " 

يس بنابراین آیات می‌فهمیم که مصاحبت با مرافقت و همراهی طولانی حاصل 
می‌شود و دانستیم که منظور از صاحب در جای جای قرآن كس يا کسانی هستند که 
به مدت زیادی با یکدیگر همنشین بوده‌اند. 

اما در مورد همنشینی کفار با نبی اکرم و همنشینی ابوبکر با ایشان فرقهای اساسی 
وجود دارد: 

-١‏ سورة تكوير و آية وما صَاحبُگُم بِمَجنُونٍ 4 مکی است و در مکه نازل 
شده و مربوط به سال‌های اول بعثت است. اما آية غار در سال ٩‏ هجری نازل 
شده است و شاهدیست بر اينكه ابوبکر صدیق تا آن زمان صاحب و همنشین 
همیشگی نبی اکرم و بوده است؛ اين خود یک فضیلت است. 

۲- فرق اساسی آية غار با دیگر آیات در اين است که در دیگر آیات» حضرت يوسف 
و آن شخص مومن و نبی اکرم کی خودشان شخصاً آن محیط و آن افراد را 
انتخاب نکرده بودند. مثلا حضرت یوسف تقاضا نکرده بود كه او را در زندان و 
در فلان سلول و در كنار فلان زندانی حبس کنند و نبی اکرم 35 نيز مکه را 
برای زندگی انتخاب نکرده بودند بلکه در همانجا به دنيا آمده و سرنوشتشان 
چين بود 

اما در مورد آية غار و مصاحبت حضرت ابوبكر صدیق 4 اين موضوع كاملاً متفاوت 

است. زيرا همانطور كه ثابت كرديم ابوبكر صديق © به وسيلة شخص پیامبر اكرم 35 
نتخاب شده است و چنانکه از عبد الجلیل قزوینی رازی شیعی نقل نمودیم؛ انتخاب 


۱۹۵ تفسیر نمونه. ج۰۲۶ ص:‎ -١ 


ابويكر به امر خداوند بوده أست: يس به وضوح مشخص است كه انتخاب صاحب به 
وسيلة رسول خدا و به امر خدا با مصاحبت اتفاقى يا اجبارى كاملاً متفاوت است و 
مصداق اين بيت است که می گوید: 
«ازاين تاآن بسی فرق است زنهار به نادانی مكن خود را كرفتار» 
تفه انا قر انو اوه تساه قاس هعاق ساره شیف كه مساحيت رخ 
صوق ا كنار وم فى کک مش انيت که مايه 
همین ترتيب مىتوانيم خيلى از عنوانهاى نيكو را تاويل و تفسير به غير کنیم. مثلا: 
در آيات قرآن كلمة «آل» و كلمة «اهل» كه به معنى خاندان و خانواده است. كاهى 
او ددر + > او موه عه 3 نارين "ع AEE‏ ابو جك ee‏ 
#التَارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيّهَا غذوا وعشیا وَيَوْمَ تقوم السَاعه ادخلوا ءال فِرَعَوْنَ اشد 
َلْعَذَاب 4 [المؤمن: 45]. 
يعنى: «آتش را صبح و شب بر آنها عرضه مىدارند و در روز قيامت فرمان داده 
شود: آل فرعون را به سختترين عذاب وارد جهنّم كنيد.» 
و 3 ۰ 3 +25 ۰ & e» ۱ ۰ TT‏ 
ما اگر بخواهیم مانند شيعه رفتار کنیم و ديكر ایات را نبينيم به راحتی می‌توانیم 
نتيجه بگیریم که «آسیه همسر فرعون» و «مومن آل فرعون» ‏ نیز جهنمی هستندا! 
چرا که آسيه همسر فرعون و مؤمن آل فرعون نیز از آل فرعون بوده‌اند و در آيه آمده 
است که آل فرعون عذاب خواهند دید. پس بنا بر دید تنك شیعیان بايد آن دو را نیز 
(نعوذ بالله) جهنمی بدانیم؛ يا مانند اين آیه: 
چ رو و و ور و هرت هو مره موو ی هر 
#قال ینوخ اٍنه, لِيّسَ من أَهْلِكَ إِنْهُ عَمَل عير صلح4 [هود: *4]. 
«خداوند فرمود ای نوح او اهل تو نیست او را عملی ناشایست است.» 


۱- جنانكه شيعه آن همه آيه كه در مدح حضرت صديق خصوصاً و در حق مهاجرين عموماً نازل شده 
را ناديده می گیرند. 
۲- كويند نام مؤمن آل فرعون «حزقیل» بوده است... والله اعلم 


چنانکه مفسرين گفته‌اند. منظور از اهل در اين آيه «خانواده» نیست. چرا كه در 
ديكر آيات تصريح شده كه فرزند نوح نيز اهل او به حساب مىآيد؛ بلكه منظور از 
«اهل» در اين آيه نيز همان پیروان هستند ' 

آيات دیگری نيز وجود دارد كه خداوند كفار را «برادر» بعضى از انبياء خوانده است» 

عاد وَفرَعَوْنُوَإِخْوَنْ لوط ©4 اق: ۱۱۳ 

يعنى: «و عاد و فرعون و برادران لوط» كه منظور از «اخوان لوط» قوم لوط است. و 


اد قال ۳ هم م وځ ألا فو تَتَّفُونَ 3 [الشعراء: .]٠١5‏ 
«آن‌گاه که برادرشان نوح به آنان گفت: «آيا تقوا ييشه نمی‌کنید؟» و 


9 قال خو هُمْ هود ألا تقو 668 الشعراء: 4 0۲. «ذ ال ۳ هم صَلِحٌ 
لا تقو 6688 [الشعراء: .]٠٤١‏ لد قال لَه خو 2 ۳ أل تقون © [الشعراء: 151]. 


واضح است که در اين آيات «اخوت نسبی» مراد نيست و همچنین واضح است 


که 


کسانی که در اين آیات «برادر» خوانده شده‌اند همه مذموم هستند. اما می‌بينيم که در 
قرآن. آیاتی مشابه وجود دارد و در آن از اخوت غير نسبی ياد شده. ولی در آن آیات 
اخوتى که وجود دارد. ممدوح و زیباست. 
آيه: و و ی ی ل و 
Ss‏ بنِعْمَتءَ إِخْوَمَا رکنم عل ما خفرة من آلتّار 
دم نها کت لِك یبن أله 3 ۳ 


و و 
ياد كنيد آنگاه که دشمنان [یکدیگر] بودید يس ميان دل‌های شما الفت انداخت تا به 


أ 


لطف او برادران هم شديد و بر كنار يرتكاه آتش بوديد كه شما را ازان رهانيد اين گونه 
هار ا حون :اب ا ا ا 


-١‏ در این باره به ترجمه تفسير المیزان» ج .٠١‏ ص: ۳۵۱ و تفسير نمونه ج٩‏ ص ۱۱۷ به بعد مراجعه 


وَترَعْنَا ما فى ضدُورهم مِّنْ غل إِخْوَنًا عل سُرُرٍ مُتقَابلِينَ © [الحجر: 4۷]. يعنى: 

«هر کینه‌ای را از دلشان برکنده‌ايم. همه برادرند» بر تخت‌ها رو به روى همند» 

چنانکه ملاحظه كرديد در اين آيات نيز «اخوت نسبى» منظور نبود ولى برای 
SE eb‏ شرل که SEE‏ مرت ان BE‏ 

از آنچه نوشتيم اين را مىفهميم كه آيات قرآن معجزه آسا هستند و كودنهاى بشر 
نمی‌توانند هر طور خواستند آن را تأويل كنند و از مسير درست و صحيحش خارج 
کنند. جنانكه آخوند شيعى جنين قصدى دارد و می‌خواهد معناى واضح اي غار را 
عوض كند. 
خداوند اراده كرده پیامبر خود را مدد دهد. آيا مدد با همراه كردن دشمن ممكن 
است ؟ 

در آیات قرآن ملاحظه کردیم که «صاحب» بر مؤمن و کافر اطلاق شده است. 
اکنون اگر به سیاق آية غار و آیات قبل و بعدش توجه کنیم متوجه می‌شویم که آية غار 
در ميان سلسله آیاتی قرار دارد که غالبا سرزنش است که در حين آن متاع دنیا را 
قلیل خوانده و از سستی در راه خدا نهی نمود و فرموده: «اگر پیامبر را یاری نکنید...» 
اين آیات سرزنشهایی را در خود جای داده‌اند ولی تا به آية غار می‌رسیم سخن جلوة 
خاصی به خودش می‌گیرد. خداوند می‌فرماید: «اگر پیامبر را یاری نکنید» خداوند او را 
يارى می‌کند.» و به عنوان نمونه یکی از زمان‌هایی که رسول خود را یاری کرده ياد 
نموده و آن واقعةٌ سفر هجرت است؛ لازم است که اين واقعه از خطرناکترین واقعه‌ها 
باشد ' و از سویی» یاری خداوند نیز به نحو احسن و به بهترین شیوه باشد. 

اما اگر فرض کنیم صاحب پیامبر شخصی (نعوذ بالله) ترسو يا منافق يا کافر بوده و 
ماية آزار رسول خدا یا بوده است بر یاری خداوند خرده گرفته‌ايم که خداوند که 
خواست پیامبر را یاری کند دیگر چرا وی را به این همصحبت ترسو و منافق و بد دل 
مبتلا کرد؟ خداوند رسول خود را یاری کرد و به جای یک همصحبت خوب و مورد 
اعتماد شخص منافق و ترسویی را همراه او کرد؟؟ شيعه می‌خواهد اين را به بگوید؟ 

سخن اهل سنت چنین است: «خداوند با وسایل و لوازم مختلف رسول خود را یاری 
نمود و برای همراهی و همیاری او بهترین يار و مخلصترین دوست او و شخصی که 


۱- چنانکه مفسرین به آن اشاره کرده‌اند. 


همسن او بود و مىتوانست در اين سفر همصحبت خوبى براى وى باشد را قرار داد و 
به این وسيله يارى خود را كاملتر نمود.» اكر اين سخن را بپذيريم. يارى خداوند را به 
بهترين نحوش يذيرفتهايم و انصافاً كه اين قول. قولى است كه از عقل سليم صادرشده 
و تابع آن» تابع قول احسن است. 

همچنین اگر ابوبکر را شخصی ترسو و منافق و.... بدانیم بر نبی اکرم ‏ ايراد 
كرفتدايم كه چرا ابوبکر (نعوذ بالله) ترسو و منافق را به عنوان همسفر انتخاب کردند و 
اگر همسفرشان شخص لایقی نیست نعوذ بالله و نعوذ بالله خود ثابت می کند که رسول 
خدا شخص بی‌تدبیری است که فرد ترسو و بی‌صبری را با خود همراه کرده است و 
يناه می‌بریم بر خدا که جنين گزافه ای را تصدیق کنیم. 


پیامبر : در ميان اصحابم ۱۲ منافق وجود دارد 

قزوینی می‌نویسد: «با اين که در «صحابی» بودن و همراهی با آخرین پیامبر خدا 
افتخار و ارزشی بس بی‌نظیر و غير قابل دسترس برای دیگران شمرده می‌شود؛ اما در 
عين حال صرف اطلاق «صحابی» بر شخصی سبب عصمت وی از گناه نشده و سعادت 
ابدى او را تضمین نخواهد کرد. اين مطلب با مراجعه به سيره و روش آن‌ها و نیز 
سخنان گهربار پیامبر خدا ول به راحتی قابل اثبات است. 

علاوه بر ستایش‌های بی‌مانندی که از «اصحاب» در روایات به چشم می‌خورد"» در 
طیف گسترده‌ای از سخنان رسول خدا وَل مذمت‌هایی نیز در باره تعدادی از آن‌ها نقل 
و حتی جایگاه آن‌ها را آتش جهنم معرفی کرده است. 

مسلم نیشابوری در صحیح خود می‌نویسد: 

«رسول خدا یف فرمود: در ميان اصحابی من دوازده نفر منافق وجود دارد که 
دوازده نفر از آن‌ها هرگز وارد بهشت نخواهند شد؛ حتی اگر شتر از سوراخ سوزن 
خیاطی عبور کند.» 

جواب: 

در روایت آمده است که «در بین اصحابم» ۱۲ منافق وجود دارد نی اکان اننا 


aa 


عَشَرَ متافِقّا» نه اينكه ۱۲ نفر «از اصحابم» منافق هستند و اين خود نشانة اين است 


-١‏ جه اعترافى!! البته احياناً منظورش در مورد همان سه نفر صحابى است كه بزعمهم مرتد 


نشده‌اند!! 


كه أن ۱۲ نفر «صحابی» نبودند بلکه خود 1 جاى صحابه جا زده بودند وگر نه 

مانند اين است كه بگوییم: «در يك شهر شيعه نشین تظاهراتى بریاست. بعد شبكة 
خبر اعلام م ىكند که در بين شیعیان» عده‌ای سنى هم بودندء آيا اين به اين معنى 
است که شيعدها يك دفعه سنى شدند؟؟؟ يا اينكه خی منظور آن است كه سنی‌ها در 
ميان شیعه‌ها در حال تظاهرات هستند؟» 

مثل اين است كه مادرى به دخترش بگوید: «فرزندم موقع نخود پاک كردن خوب 
دقت كن زيرا در ميان نخودهاء سنگ ريزه هم هست» و مشخص است که نخود 
جيزيست و سنك ريزه جيزى ديكر و هيج آدم عاقلى نمی گویید: «سنگ ريزه هم نوعى 
نخود است منتهى جنسش خراب است!!!» چنانکه عده‌ای با مغزهاى فلج می‌گویند: 
ا 

بله» 1 رسول خدا کل فرموده بودند: من اصحابی اثنا عشر منافقا؛ از اصحاب من 
داريم!! 


2و و 


خداوند در کلام عزیزش در مورد منافقان می‌فرماید: وَیْحْمُونَ ال انهم 
ینم وَمَا هُم منم وَلكِنَّهُمْ قَومّ یرفن ©4 [التوبة: 51]. یعنی: «و به خدا سوگند 
یاد می‌کنند که آنان قطعا از شمایند در حالی که از شما نیستند لیکن آنان گروهی 
ترسو هستند». 

دیق کنین که کاود م فرمایی که مفاهقان قشم باه من كسد که اة 
نکم هستند. نه اينكه قسم ياد کنند که در بين اصحاب هستند. چرا که در 
سای ات وهی ی اش اهارا ات توم یا 

حال ادامة ايراد قزوینی: 

«و در روایت دیگر اين دوازده نفر منافق را کسانی معرفی می‌کند که در قضیه ترور 
توا E‏ فسن و ادها كدان شیف که ق میا و 


«ابوطفيل گوید: بين فردى كه در قضيه عقبه (ترور رسول خدا) حضور داشت و 
بين حذيفه مسائلى وجود داشت كه كاهى بين مردم پیش می‌آید. آن شخص به حذيفه 
گفت: تو را به خدا سوگند افرادی كه در عقبه حضور داشتند. چند نفر بودند. مردم به 
حذيفه گفتند: وقتى كه از تو سؤال می‌کند. پاسخش را بده. حذيفه كفت: من می‌دانم 
كه آن‌ها جهارده نفر بودند. اگر تو نيز جزء آن‌ها باشی. آنها يانزده نفر بودهاند» سوكند 
به خدا كه دوازده نفر از آنها در دنيا و (در آخرت) روزى که گواهان به پا مىخيزند, با 
خدا و رسول در جنگ هستند.» 

از لحن روایت پیدا است كه مراد از «رجل» بايد شخص با نفوذ و پرقدرتی باشد که 
به حذيفه فشار می‌آورد و مردم نيز اصرار می کنند که تعداد ترور کنندگان عقبه را 

لا مزاخ وجل کین یه كوم باد یرطق رووانای وکر 
است كه بارها و بارها از حذيفه مىيرسد كه من جزء منافقان هستم يا خير. 
عالت این اسك کی قل بن ای ان كيد کات عير جردا یا 
بودهاند كه در قضيه عقبه شركت داشته‌اند. 

نا بكر وَعْمَرَ وَعْثَْانَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدَ بن أبي وَقَاصٍ رضي الله عنهم أَرَادُوا كتل النبي كله 
َإلْقَاءَهُ من الْعَقَبَة اكوك 

ابوبكرء عمرء عثمان» طلحه. سعد بن أبى وقاص؛ قصد كشتن پیامبر کی را داشتند و 
می‌خواستند آن حضرت را از گردنه‌ای در تبوک به يايين پرتاب كنند.» 

البته ابن حزم سعى كرده است كه به خاطر وجود عبد الله بن جميع در سند آن؛ 
اين روايت از اعتبار بيندازد؛ در حالى كه عبد الله (بن وليد) بن جميع از روات صحيح 
مسلم به شمار مىرود و روايت كذشته صحيح مسلم نيز از ايشان نقل شد. و طبق نظر 
اهل سنت. تمام روايات بخاری و مسلم قطعى الصدور هستند؛ چنانچه ابن تيميه 
حرانی در اين باره مى نويسد: 

«تمامى آنجه در متن صحيحين آمده است. ائمه حديث بر آنها اتفاق دارند و 
صحت آن را قبول كردهاند و برآن اجماع دارند و ايشان علم قطعى دارند كه رسول 
خد آنها را گفته است.» 


جواب: 


اين داستان نزد تاريخ نگاران مشهور است» و جنانكه در كتب حديث و روايت آمده 
است. حذيفه مأمور به مخفى نكه داشتن سر بود و او نيز جنين كرد و هيجكاه آن را 
فاش نكرد! 

اما اينكه می‌گوید: «(رجل) كه ذكرش در روايت رفته همان» خليفة دوم است چرا 
كه لحن روايت به كونه ايست كه اقتضا م ىكند آن «رجل» شخص با نفوذى باشد» 
کال من ہے كويية اكقاقا ر کے فما درست ابن فص با کوک يرده انا شرت عمو 
نبوده» بلكه آن شخص با نفوذ» على بن ابيطالب بوده است كه چون نبی اكرم او را با 
خود به تبوک نبرد» او ناراحت شد و تصميم كرفت انتقام بگیرد» يس از مدينه خارج 
شد و با همدستى منافقان. قصد ترور آن حضرت وی را داشتند كه موفق نشدند! 

بله» سخت نیست. به این شیوه وصله چسباندن راحت است. و جه دلیلی جلو 
خوارج و نواصب را می‌گیرد که مانند شيعه دلایل خود را روی هوا بسازند؟ 

اما در واقع» از لحن روایت به نظر می‌رسد که آن «رجل» شخص سر شناسی نبوده 
بالا اقل واف رای مکیل الاو رده كه كام اورا کے تام کا ار زر هه 
«رجل» یاده کرده است. 

اما اينکه قزوینی گفته است: «(حتماً آن شخص عمر بن خطاب بوده) زیرا طبق 
روایات دیگر او است که بارها و بارها از حذیفه می‌پرسد که من جزء منافقان هستم يا 
خیر» 

در اين مکان قزوینی خیانت می‌کند و نمی‌گوید كه در آن روایات آمده است که 
حذیفه در جواب فرموده است: للم لاه ونر أعدًا بدك یعنی: «خدای رال ته 
تو از آن قوم نيستى و بعد از تو ديكر در اين مورد جواب كسى را نمی‌دهم!» واقعاً 
خجالت دارد که خیانتی به ابن واضحی را مرتکب شوی و عین خیالت هم نباشده 


سخن او مانند اين است که بی‌نمازی به ما بگوید: در قرآن آمده است: وی 
للمصلین 49 یعنی: «وای بر نمازگزاران» ودر جایی آمده است: لا تَقَرَيُوا الصلرد4 
یعنی: «به نماز نزدیک نشوید» سپس نتیجه بگیرد كه نماز چیز بدی است و نباید نماز 


خواند؛ و به همین راحتی آیات را قیچی کند و نخواند كه خدا بعد از ريل اس 


©4 فرموده: الذي هُمْ عَن صلاتهم سَاهُونَ 45" و بعد از: «لا تَقَرَبُوا و4 
فرموده: وَأَنكُمْ گر 4" 

حال اگر جنين شخص بی‌نمازی بيايد جنين خيانتى بكند. شما چقدر از او متنفر 
خواهيد شد؟؟ زياد؟؟ خيلى زياد؟ اندازه ندارد؟ بله. جنين خيانتى بخشيدنى نيست و 
همينكونه است خيانت منافقانة قزوينى!! 

اما جناب خيانتكار! فراموش كرده است که اين پرسش دربارة نفاق» در مورد 
حضرت على نيز روايت شده است!' آيا در مورد حضرت على و کرم الله وجهه نيز 
همان را می‌گوئید كه در مورد فاروق اعظم گفتید؟ 

اما روایتی که ابن حزم آن را در و نقل کرده است. ابتدا اينکه دانستیم 
«قزوینی» خائن است. اما نمی‌دانم وی نادان هم هست يا خود را به نادانی زده است. 
چرا که ابن حزم اين روایت را نیاورده که نقد کند؛ بلکه اين روایت را آورده تا راوی آن 
را نقد کند» به همین خاطر روایت را بدون سند آورده است و به غير از ابن حزم كس 
دیگری چنین روایتی را نقل نکرده است و خدا داناتر است که او اين روایت را از جه 
مأخذى گرفته ات چنانکه مؤرخين و محدئین نقل کرده‌اند در روایت «خالد بن 
عبد الله بن جُمَيع» (راوى مورد جرح ابن حزم) هيج اسمى از ابوبكر و عمر و عثمان 
وبا تمسق که ایک روا ناك اه دای کته رام ها ای دس ول ا 
به حفظ راز بود و حق نداشت آن را فاش كند! 


۱- يعنى: وای ما بر همان نماز گزارانی که نماز را آسان گرفته‌اند و سستى می کنند. 

۲- يعنى: به نماز نزديك نشويد در حاليكه مست هستيد. 

۳- مسند ابی داود طيالسى ج١‏ ص ۱۴۹ رقم ۱۷۶_مصر؛ تاريخ دمشق ج۱۲ ص ۲۷۶ _بيروت؛ إتحاف 
الخيرة المهرة ج۶ ص۱۳۴ رقم ۵۴۹۳ بوصيرى؛ كنز العمال ج ١١‏ ص ١١١‏ رقم ٠۶۴۰۶‏ 

۴- به احتمال زياد وى به حافظة خودش اعتماد کرده به همین دليل اشتباه كرده است؛ چنانکه 
اشتباهات «مطهری» در اعتماد به حافظه‌اش بسيار مشهور است و مىتوانيد در كتاب «علوم 


قرآنی» و «حماسة حسينى» وی موارد زيادى بيابيد؛ يا به كتاب «نكاهى به كتاب حماسة 


حسینی استاد مطهرى» از آية الله نعمة الله صالحى نجف آبادى مراجعه كنيد تا موارد زيادى ر 


در اين مورد بيابيد! 


حال نكنة ساده‌ای که قزوینی آن را ندانسته این است که اولا اين روايت سند ندارد 
و صحبت كردن در مورد سند یک روایت بی‌سند نهایت جهل است و نهایت پارادوکس 
است و به اين می‌ماند که دربارة نحوة کارکرد ریموت کنترل «فرغون» که ریموت 
کل 

دوم اينكه «خالد بن عبد الله بن جُمیع» که وى یکی از راويانى است که در سلسله 
رجال موهوم اين روايت قرار دارد. به عقيدة «ابن حزم» وى شخصيتى مجروح و غير 
ثقه است و ابن حزم براى اثبات نظر خويش اين روايت ساختكى را كه دروغ بودن از 
سرا يايش می‌بارد نقل كرده است. 

اما نكتة دیگر آن است که اگر فرض کنیم «خالد بن عبد الله بن جمیع» اين 
روایت را نقل کرده است گذشته از بی‌سند بودن اين روایت؛ همین روایت برای جرح 
راوی کافیست چرا که دروغ بودن اين روایت کاملا واضح است و مشخص است که 
جعلی است يس هر که آن را نقل کرده است. شکی در دروغگو بودن او باقی نمی‌ماند 
و اگر «خالد بن عبد الله بن جمیع» اين روایت را نقل نکرده. آنگاه می‌توانیم به 
توثيقات او نگاه کنیم و امیدی به توثیق شدنش داشته باشیم. 

دروغین بودن اين روایت از آنجا مشخص می‌شود که حذيفه مامور به حفظ راز بود 
و حق نداشت آن راز را فاش کند و ثابت است که اين بزرگوار رازدار خوبی بوده و 
هیچگاه آن را فاش نکرده امت جنانکه آمده است: 

«و قال إبراهيم» عن علقمة: قدمت الشام فقلت: اللهم وفق لى جلیسا صا حا. قال: 
فجلست إلى رجل فإذا هو آبو الدرداء فقال لى: من آنت؟ فقلت: من آهل الکوفة فقال: 
آلیس فيكم صاحب الوساد؛ والسواد؟ ۔ یعنی ابن مسعود ۔ ثم قال: اليس فيكم صاحب 
السر الذی ‏ يكن يعلمه غيره؟ ‏ یعنی حذيفة ‏ وذكر الحديث». ' 

«آيا بين شما صاحب سدّى كه جز او کسی آن سر را نمی‌داند. هست؟» 

رسول خدا نامهاى آن منافقين را به حذيفه كفته بود و همجنين به او فرموده 
بودند كه آن سرّ را نهان دارد و به احدى نكويد (لا تخبرن أحدا)؛ يس حذيفه نيز به 
كسى نگفته است و تا به حال کسی ادعا نكرده كه حذيفه سر را فاش كرده است به 


-١‏ تهذيب الكمال للمزى مع حواشيه ج۵ ص ۵۰۱ _بيروت 


همین خاطر به او لقب «صاحب سر رسول» داده‌اند؛ يس حطور ممكن است كه «خالد 
بن عبد الله بن جُمَيع» نام آن‌ها را بداند؟؟ 

واصولاً تاسف بار است كه شخصى لحظه اى به اين فكر كند كه ابوبكر صديق از 
جمله كسانى بوده كه قصد جان نبى اكرم را داشته‌اند جرا كه اكر می‌خواست چنین 
كند بارها بار جان خويش را به خاطر ايشان به خطر نمىانداخت و كاهاً جان نبى 
اکر م را نجات نمی‌داد و از طرفى ماجراى ترور نافرجام نبى اکرم. بعد از تبوک 
صورت كرفت و جالب اين است كه اكثر هزينة تجهيز اين سياه را حضرت ابوبكر صديق 
با تمامى دارايى خودشان و حضرت عمر با نصف دارايى خودشان دادند و همينطور 
ابوبكر عَلَّم دار لشكر بودند. و مىدانيم كه منافقان از بذل مال دريغ مىكنند جه برسد 
به بخشيدن كل يا نصف مال خود!! و همينطور منافقان از جنگ كريزان هستند جه 
برسد به اينكه از طرف رسول خداء «علم دار لشکر هم بشوند؛ و از آن جالبتر آن است 
که يك سال بعد از «تبوک» حضرت صدیق اکبر از طرف نبی اکرم به سمّت امير 
الحاجی منسوب می‌شود و با مردم به عنوان «امیر» حج به جا می‌آورد!!! و دو سال 
بعد؛ رسول خدا ابوبکر صدیق را امام نماز مردم قرار می‌دهد و حضرت على به مدت۱۲ 
سال يشت سر ابوبکر و عمر نماز می‌خواند. 

اين مواردی که عرض شد لازم به گفتن نبود» لیکن از آن جهت گفته شد که بدانید 
شخصی که چنین تهمتی را به آن بزرگواران می‌زند چنانکه دانستید خائن هست و 
علاوه بر آن سیرت نا زیبایی نیز دارد که از هیچگونه تهمت و دروغ آشکاری دست 
نمی کشد! 

اما در مورد روایات صحیحین؛ ما روایات صحیحین را قبول داریم ' ولی اين به آن 
متا تست كه تما راوبانن. که ور اون کناب از ابان اسضاده شم ات تقد د ا 
ها مك نمی كذ انا كر یام سای او تناها کی اس 
کتاب باشد ولی از او به عنوان شاهد. حدیث نقل کرده‌اند و اينكه صحیح مسلم از 
«خالد بن عبد الله بن جُمَيع» دو روایت نقل کرده. از جهتی شخصی چون حاکم با آن 
همه تساهل نظرش اين است که: «بهتر بود که مسلم از او روایت نقل نکند». 


علامه ابن وزير در همين مورد در جلد اول «الروض الباسم» در جواب به معترضى 
زيدى مذهبء مى نويسد: «معترض فكر می‌کند که مروان بن حكم در نزد محدثين از 
جمله يرهيزكاران و صالحان است. و به روايت محدثين از او استدلال می‌کند که 
محدثين فاسقان. و «جرح شده‌ها» را قبول دارند. و چون احاديث وی را در صحاح 
آورده‌اند باور به عدالت وی داشته‌اند. و اصلا اين طور نیست. محدئین از کردار شنیع و 
گناهان مهلك و بزرگ وی جاهل و بی‌خبر نیستند. و ذهبی می‌گوید (سير اعلام 
النبلاء ج ۳ ص ۴۷۶): (وحضر الوقعة يوم الجمل فقتل طلحة ونجا فلیته ما نجا) «مروان 
در واقعه جمل حضور داشت و طلحه را به قتل رساند. و خودش نجات یافت ای كاش 
به هلاکت می‌رسید».... محدئین يس از تكيه بر روایت دیگران از او بعنوان شاهد و 
ردا ت کر کان اويا كاسن رولیت قاس مقیه كلق الت هماه طن ادى دشن 
باشد ذکر آن زيبا و لازم است تا در هنكام تعارض به عنوان ترجيح بكار رود.» ' 

نكته: قزوينى در مقاله‌ای كه در همین باره (ترور نافرجام) نوشته در نهايت 
می‌گوید: «البته ما نمىكوييم كه اين ابوبكر و عمر و... بوده‌اند كه در اين عمل نقش 
داشقه اه ول کم هرا ابه هوم اين مارا دن كاين اور ماس 

جؤانه ان اسك كد دو کف مایم انا a‏ قاور هواس اه 
اين روايت نفهمیدی» چطور ادعاى علم و عالمى دارى؟؟ جطور است كه ندانستى «ابن 
حزم» اين روايت را به منظور نقد راوى آن نقل كرده است حال اينكه به وضوح از قول 
ابن حزم استنباط می‌شود؟؟ 


حديث حوض و معناى صحابى در كلام رسول خدا 

قزوینی: «محمد بن اسماعيل بخارى نيز در صحيح خود نقل می کند: 

«از ابوهريره از رسول خدا نقل شده است که آن حضرت فرمود: درروز قيامت 
كروهى از اصحابم (در كنارحوض) برمن وارد مىشوند؛ اما از اطراف حوض طرد 
می‌شوند» می‌گویم يروردكارا! آنها اصحاب من هستند. ندا مىرسد تو نمىدانى که 
آنها بعدازتو جه كارهائى كردند؟ اينان مرتد شده و به كذشته خود باركشتند.» 


و در جاى دیگر مى نويسد: 


۱- به نقل از ترجمة اين کتاب. با عنوان: «گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابو القاسم» 


«از رسول خدا 4 (در مورد قيامت) نقل شده است که فرمودند: در اين هنكام كه 
من ایستاده‌ام. عده‌ای (را می‌آورند) وقتى ايشان را می‌شناسم شخصى بين من و ايشان 
آمده و م ىكويد: بياييد. يس م ىكويم به كجا؟ جواب می‌دهد: قسم به خداوند به سوى 
آتش. می‌گویم ايشان را جه شده است؟ در جواب می‌گوید ايشان بعد از تو مرتد شده و 
به گذشته خود باز گشتند. سپس عده دیگری می‌آیند... در آخر از آن‌ها نجات 
نمی‌یابد؛ مگر به اندازه چند شتر (معدود) رها شده در بیابان.» 

بدر الدين عینی در شرح اين روایت مى كويد: 

«(مثل همل نعم) مقصود شترانى است كه بدون سريرست رها شدهاند و كسى 
E E‏ ییا فلگ شونده تي شان قب 
آتش نجات نمىيابد؛ مگر اندکی و اين روايت دلالت م ىكند که آنها دو صنف هستند: 
صنفى كافر و صنفى كناهكار.» 

با توجه به آن جه كه از ابن حزم نقل شد. اين احتمال تقويت می‌شود که اين 
كروهى كه به سوى جهنم برده می‌شوند. همان دوازده نفرى هستند که در بازگشت از 
تبوک قصد ترور ييامبر خدا را داشتند كه خليفه اول نيز در ميان آن بود؟ 

| اندها راذا اتضروانات كن ناد كن قرا سن‎ SE 

إِذْ يمول لصاحبهِ لا رن في آضحاي انا عم مَُافَِا کم كان أَصْحَابُ اقب 
یرد عل يوم الْقِيَامَة رهط من آضحايي. 

در همه اينها از ماده «صاحب» استفاده شده است؛ بنابراين اگرچه همراهى با 
رسول خدا افتخارى بس ارزشمند محسوب می‌شود؛ اما اگر با انجام اعمال صالح همراه 
نباشد. نه تنها سودى برای آن فرد ندارد؛ بلكه طبق رواياتى که كذشت, جایگاهش 
آتش جهنم خواهد بود. 

وات 

قزوینی» خودش در مقاله‌ای که دربارة «ترور نافرجام حضرت رسول» نوشته و در 
سايت وليعصر قرار داده» می‌گوید: «ما نمی گوئیم که ابوبكر و عمر هم جزء آن ۱۲ نفر 
بودهاند» اما منافق وار سخن ديروز خود را فراموش می‌کند و حال مىكويد: «اين 
كروهى كه به سوى جهنم برده می‌شوند. همان دوازده نفرى هستند که در بازگشت از 
تبوک قصد ترور ييامبر خدا را داشتند كه خليفه اول نيز در ميان آن بود» می‌گوییم: 


وقتی تو به اين واضحی خودت سخن خودت را نقض می کنی جه جای خوش بینی به 


دلسوز مسلمانان هستى كه به حرفهايت بها دهد؟؟ 
اما جواب: الله به ما عقل داده و: 
«چون تو را زین جهان كريزى نيست بهتراز عقل دستكيرى نيست.» 
همه ماء اعتقادات افسانه‌ای ملایان صفوی و از حفظ شده‌ایم. و خوانديم كه همین 
کد آفکی ان بط قل م كفت :بوكر اد كساض امت که قضه حان کین دا 
که نه تنها نبی اكرم بلکه ائمة شان نيز علم غيب دارند و از باطن مردم با خبرند» پس 
به اين ترتیب نبی اکرم بايد می‌دانست که ابوبکر و عمر (زبان گویندگانش لال) قلبا 
ES‏ سان دك : اام يرا داش وی وا زوابافه هتفه کی لكوم اه 
كارشكنى ایوبکر و عمر در آينده خبر داده‌اند و حضرت على را به صبرء امر كردهاند 


تاه أبن نها رای مه اشنم يمه مهام قووف را یه یاه تیاو یاه 
می‌گوید: «ابوبکر منافق بود و می‌خواست پیامبر را بکشد ولی در روز قیامت پیامبر 
وقتی می‌بیند ابوبکر را (العیاذ بالله) به جهنم می‌برند تعجب می‌کند و می‌گوید: ای 
E‏ راشتنا مزق سكاس ا شح که ات ی و و ات هی اا 
بعد از تو مرتد شد!» عجیب است که رسول خدا تعجب می کند!! و عجیبتر آن است که 
بنابر عقيدة شيعه ابوبکر اصلاً مسلمان نبود که بعد از رحلت نبی اکرم بخواهد مرتد 
شود!! 
نيز اين را می‌دانسته و از طرفى ملايان شيعى به جزم معتقدند كه ابوبكر كافر بوده 
ولى طبق اين روايت و ادعاى شيعه بايد بكوئيم كه بيسوادترين افراد شيعه نيزء نعوذ 
لل ا اا وال تسترا که آبان م فاد یوب بو وش اك رن 
رسول خدا نمىداند!! 

باز دقت كنيد: آخوند شيعه معتقد است كه ابوبكر تظاهر به اسلام م ىكرده و قلباً 
كافر بوده و نبى اكرم نيز اين را می‌دانسته ولى طبق اين روایت» ييامبر در روز قيامت 
يادش می‌رود که ابوبكر اصلا «از بيخ عرب بوده است». 


شما را به خدا؛ با جنين انسانهايىء با جه زبانى بايد سخن بگوئیم؟؟ 
در نهايت در مورد مصداق اين روايت بايد كفت: علما در اين باره اختلاف کرده‌اند. 


ولى به نظر نویسنده. اين حديث می‌تواند دو مصداق داشته باشد. 


-١ 


این حديث در مورد كسانى است كه در دوران نبى اكرم ايمان آوردند و سپس 
مرتد شدند. يا كسانى كه منافق بوده‌اند و رسول خدا از نفاق آنان با خبر نبود؛ 
که بنابر طرق دیگر اين حدیت. نبی اکرم گاهی آنان را «اصیحابی» خطاب 
کرده و اصیحابی به معنی «اصحاب کوچک» است و گواهی می‌دهد که آن 
ده اس انم كان ار وی از مان را کے هن شاه 
شركك كرذة سل مان ا ديس و سا لفط اسعاب در خوت نه 
بنابر دیگر احادیثی که دربارة حوض وارد شده است؛ دیگر انبیاء نیز صاحب 
حوضهایی هستند که امت آنان به سوی آن حوض‌ها می‌روند؛ و نبی اکرم نيز 
حوض كوثر را دارد و زمانی که عده‌ای به سمت آن حوض می‌روند نبی اکرم 
می‌داند که آنان از امت او و بر دين اسلام بوده‌اند به همین خاطر زمانی که 
آنان را از حوض منع می‌کنند رسول خدا تعجب می‌کند و چنانکه در دیگر 
طرق حديث آمده است. نبی اکرم ی آنان را «امتی» می‌خواند (صحیح مسلم) 
كد تیان أذ أنه انيف كد اذ وی اند رشان کسام انا هی کر 
در دين بدعت آورده و دين را تغییر داده و گناهکار بوده‌اند» و در روایتی که از 
آنان با لفظ «اصحابی» يا «اصیحابی» ياد شده نیز مشکلی ایجاد نمی کند چرا 
که اصولاً به تمام کسانی که بر ديق رسول خدا باشند می‌توان كفت «اصحاب 
آن حضرت» همانطور که به تمام شافعی مذهبان می‌توان گفت «اصحاب امام 


شافعى» و همينطور است» حنفى و مالكى و E‏ وعلم عند الله تعالی 


در يايان این بحث: 


]19 چنانکه مىدانيم, در آيه: نم نرعن مين کل شيعة يم أَهَدُ عل ليحن عِتِيا ©4 [مريم:‎ -١ 
منظور از «شيعه» معنى اصطلاحى آن نيست.‎ 


«عن اب عبّاس» أَنَّ رشول ال له استفمل آبا بَحْرٍ عل اج موجه راء معا 
فقال: بو بکر: يا لول الله وَجَدْتَ عََ في یه لاء نت صاحي في الَْارِ وعل ا وض. 
قلت روی له الترمذي حدیثا غير هذا أطول منه وف هذا زيادة رواه البزار ورجاله رجال 
الصحیح»! 

یعنی: (از ابن عباس روایت شده که فرمود: «رسول الله ٤‏ ابوبکر را امير کاروان 
حجاج قرار داد. هنگامی که حرکت کرد همراه او على را با سوره برائت گسیل فرمودند. 
يس ابوبکر وگفت: يا رسول الله! مگر در من چیزی دیده‌ای؟ ایشان فرمودند: خيرء تو 
در غار همراه من بودی و سر حوض هم همراه من خواهی بود» هیثمی می‌افزاید: 
ترمذی حدیثی غير ز این حديث و طولانی تر از این نقل کرده است و در اين حديث 
زياده ای هست و بزار آن را روایت کرده و راویانش راویانی صحیح هستند) 

قزوینی بعد از اين سخن خود را متوجه قيد «لا تحزن» نموده است و ابتدا از فخر 
رازی نقل کرده كه فرموده: «لا تحزن» نهی مطلق است و لازمة آن اين است که ابوبکر 
گاهی محزون نشود؛ حال قزوینی گفته: اينكه نهی مطلق است. مسلم است و در دیگر 
آیات هم هست. آنجا که می‌گوید اموال مردم را به باطل نخورید ولی ابوبکر به آن عمل 
تک نفک لاله سيدا انعا روس زان و کلم هی به فک فقو کر اين 
سخنان را بخواهد در ملاء عام مطرح کند. حتما به یک بسته دستمال کاغذی احتیاج 
ذا می کد که آشک ساح ها خود را ناک کد لته علما كنت بشیازی کر این 
باره نوشته‌اند و جواب کافی گفته‌اند و لازم نیست که ما نيز در اين کتاب که 
موضوعش چیز دیگری است. به آن بپردازیم! البته لازم به ذکر است که مصداق اصلی 
کسانی که اموال مردم را به باطل می‌خورند. آخوندهای خمس بگیر هستند که 
شکمشان را از يول مردم بیچاره و از همه جا بی‌خبر پر کرده‌اند و خدا می‌داند که روز 
قيامت با جه روبی می‌خواهند جلو الله متعال بایستند! 

سپس قزوینی, آیه‌ای آورده مبنی بر اینکه: مؤمنان بدون اجازه وارد خانه دیگران 
نشوید؛ بعد او دوباره روی منبره رفته و روضه خوانی را شروع کرده و گفته: يس چرا 


ح ۱۲۱۲۷ 


اوک یآ جارد وا رشان فاط فهو الى اعر افسانه ادت که اتن مورد 


باسخ گفته‌اند و لازم تست ما نیز به آن بیردازیم." 


-١‏ یکی از مهمترین دلایلی که ثابت می کند؛ افسانة شهادت. باطل اندر باطل استء ازدواج سیدنا 
عمر با سيده ام کلئوم دخترفاطمه است. که ما در کتابی تحت عنوان «به روشنی آفتاب» مفصلاً 


آن را بررسی کرده و به شبهات پاسخ گفته‌ایم. 


ييرامون «لا تحزن» 


قزوينى: نهى پیامبر 5 از حزن» ابوبكر را آرام نکرد 

از خود آيه غار نيز نقض سخن فخررازى ثابت مىشود؛ جرا كه رسول خدا جندين 
بار ابوبكر را از حزن و اندوه نهى كرد؛ اما او با بىاعتنائى به فرمان ييامبر خداء به كرّات 
مرتكب آن شد. 

طبق قواعد زبان عربی, استفاده از فعل مضارع به جای فعل ا دلالت بر تکرار 
و دوام آن فعل می کند؛ یعنی آن کار چندین بار تکرار و مدام انجام می‌شده است. 

علامه شوكانى در ذيل آيه «وَسَيَقُولُ E‏ من آلتّايس...4 [البقرة: ۱4۲] می گوید: 

«سيقول» به معناى «قال» است. از فعل مضارع به جاى ماضى استفاده كرده 
است تا دلالت بر دوام و استمرار آن نمايد.» 

در آيه غار نیز خداوند از فعل مضارع رح در جمله اد يَقُولُ لصحبه. ا 
ين فيه جای فعل ماضی «قال» استفاده است کرده است. و این بدان معنا است که 
پیامبر خدا 5 همواره به ایوبکر می‌گفته که «نترس. خداوند با ماست» و اين گفته را 
مدام تکرار می‌کرده است؛ اما حزن و اندوه جناب خليفه را پایانی نبود و او با 
بی‌اعتمادی و عدم اطمینان به تسلآی پی در پی رسول خداء بر حزن و اندوه خود 
می‌افزود؛ تا جائى که از ترس گرفتار شدن به دست مشرکان قریش, اشک‌های خلیفه 
سيل آسا برگونه‌هايش جاری می‌شد. 

علامه رشید رضاء تفسیر پرداز معاصر سنی در ذیل آيه غار می‌نویسد: 


هم عم 


وَقَد عبر عن لضي بِصِيعَةٍ الاستبال (يَقُولُ) لِلدََالَِ عَلَ التَكْرَارٍ تاد من بَحْضٍ 


a O RE E‏ ماع یایاده كرو انبت» ا دلگ 


بر تکرار (حزن و اندوه ابوبکر) نماید که از بعضی از روایات استفاده می‌شود. 
جواب: 


جواب اين ادعا را مفصلاً در صفحات آتى خواهيم گفت؛ اما نكته ای كه قابل توجه 
است. آن است که قزوينى خودش با دست خودش خاک بر سر خودش ريخته است! 
چگونه؟؟ 

زمانی که قزوینی می‌گوید: «یقول» در اين آيه نشان از استمرار دارد بايد قبول کند 
که» مصاحبت حضرت ابوبکر نيز مستمر بوده است و نه تنها مصاحبت بلکه لازم است 
که «معیت» نیز مستمر باشد و ابوبکر صدیق هميشه صاحب رسول خدا باشد و در 
بهشت نیز همنشین آنان باشند و همینطور لازم است که هميشه مورد تائید خداوند 
باشند! آيا شيعه اين را می‌پذیرد؟؟؟ مجبور است. نمی‌تواند که نپذیرید. 

چنانکه علامه برقعی # نیز می‌فرمایند: 

«چون معیت و همراهی تأییدی است. و جمله ان ال مت النمية امك 
جمله اسمیه بر دوام و استمرار دلالت می‌کند. يس ابوبکر صدیق تا ابد مورد تایید 
خداوند متعال می‌باشد.» 

حال ادامة سخنان وی را بخوانیم: 

«از برخی روایات نيز استفاده می‌شود که حزن و اندوه چنان بر ابوبکر چیره 
می کد که آشگ‌های اور وهای اه شا اهار من کزده سم 

ما به برخی از روایات اهل سنت که موارد حزن و اندوه او را ثابت می‌کند. نقل 


می کنیم: 


دیده شدن سراقة بن مالک و حزن ابوبکر: 
بخاری در صحیح خود به نقل از ابوبکر می‌نویسد: 
سراقة بن مالک ما را دنبال کرد گفتم: ای رسول خدا به دنبال ما آمدند. فرمود: 


شرن که داد نا ما ايف 
با شنیده شدن صدای مشرکان. وحشت و نگرانی بر ابوبکر چیره شد: 


-١‏ اين ترجمه بلکه تحریف قزوینی که «حزن» را به «ترس معنا نموده. عجیب نیست جه بسا 
کسانی چون باقر شریف قرشی شیعی تا به اين حد جرات پیدا کرده‌اند که بنویسند: «و فزع آبوبکر 
وقال للنبي كي: «لو نظروا الي آقدامهم لرآونا»؛ وهداً النبي 5ء روعه» وقال له: «لاتخف ان الله معناا» 
(حياة المحرر الاعظم الرسول الاکرم ج۲ ص ۲۲-۲۱ باقر شریف قرشی؛ مهر امير المومنین) 


ابوبكر هیثمی و محمد بن على شوکانی مىنويسند: قريشيان به غارى که رسول 
خدا 36 و ابوبكر در آن بودند» رسيدند؛ تا جائى كه به بالاى كوه ثور رسيدند و رسول 
خدا صداى آن‌ها را شنید. در اين هنكام ابوبكر ترسيد و بيم و ترس به او روى آورد 

و ابن حجر عسقلانی مىنويسد: مشركان به كوهى كه رسول خدا در آن بود. 
رسيدند؛ تا جائى كه بر بالاى كوه بالا آمدند. ابوبكر صداى مشركان را شنید» يس غم و 
ترس به ابوبکر روى آورد. در اين هنكام رسول خدا 85 فرمود: نترس كه خداوند با ما 
١ |‏ 
نزديك شدن مشركين به غار و حزن ابوبكر: 

با نزدیک شدن ابوبكرء نگرانی ابوبكر شديدتر؛ تا جائى كه شروع کرد به كريه كردن: 
«فلا طلب المشركون الأثر وقربوا بكى أبو بكر خوفاً على رسول الله ية فقال عليه السلام: 
(لا تحزن أن الله معنا)»." 


رسيدن مشركين به در غار و حزن شديد ابوبكر: 
گشتند» يس قیافه‌شناسی را ييدا كرده و اثر ياى آن حضرت را دنبال کردند. تا اين كه 


به غاری رسیدند كه رسول خدا 3 و ابوبکر در آن بودند. رسول خدا 5 فرمود: چشمان 


-١‏ اين روایت به سه علت مردود است.اول به خاطر وجود راوی مجهول الحالی به نام: «محمد بن 
عمرو بن خالد» و دوم به خاطر وجود «ابن میعة» که ضعیف الحدیث است. و علت سوم آنکه اين 
روایت مرسل است و سند آن به عروة بن زبیر ختم می‌شود و او از تابعین است و در اوایل خلافت 
سیدنا عثمان به دنیا آمده است! 

۲- اين قول نیز ماخوذ از روایت «عروة» است که در مورد سندش صحبت شد. 


۳- سند ندارد. 


آن‌ها بر روی ما بسته است. ابوبکر بسیار غمگین بود. پس رسول خدا بيه به او گفت: 
شرس كد دوقن اما اسر 

و عاصمی مکی می‌نویسد: مشركان آن حضرت را دنبال کردند» تا اين كه به در غار 
رسيدندء قيافه شناس گفت: به خدا سوكند. کسی که شما به دنبال او هستید. از اين 
غار نكذشته است. در اين هنكام ابوبكر ترسید. پس رسول خداوَلةِ به او گفت: نترس که 
خداوند با ما است.؟ 
کسانی که رسول خدا و ابوبکر را دنبال م ىكردندء از كوه بالا رفتند. چیزی نمانده بود 
که وارد غار شوند» ابوبکر گفت: رسیدند» رسول خدا كي فرمود: ای ابو بکر ! نترس که 
اوتف با ها ام 
گفتگوی مشرکین در باره لانه عنکبوت و حزن ابوبکر: 

ابوبکر مروزی در مسند ابوبکر می‌نویسد: قريش رسول خدا 5 را دنبال کردند. 
وقتى دیدند که عنکیوت بر در غار لانه کرده است. كفتند: هيج كس وارد أن نشده 
است» در اين هنكام رسول خدا نماز مىخواند و ابوبكر مراقب بود؛ يس ابوبكر به رسول 
خدا فرمود: يدر و مادرم به فداى توء قوم تو به دنبالت هستند. به خدا سوگند من به 
خاطر ترس از جانم كريه نمی‌کنم. بلكه از اين می‌ترسم كه ضررى به تو برسانند. 


-١‏ در سند اين روايت «کلبی» وجود دارد كه نه تنها كذاب و جعال و رافضى است بلکه» ابوعمرو در 
مورد او می‌گوید: «اشهد ان كلبى كافر» و علاوه بر آن در سندش ابو صالح (باذام الکوفی. صاحب 
الكلبى) وجود دارد كه او نيز كذاب است. 

۲- بی‌سند است. 

۳- در این روایت نيز «ابوبکر الهذلی» وجود دارد که. ضعیف الحدیث است و بعضی او را ترك کرده و 
تکذیب نموده‌اند. 

۴- آلبانی اين روایت را به دو علت ضعیف می‌داند... نگا: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج۳ 
ص ۲۶۱ 


و هنكامى كه مشركين به بالاى غار رفتند. بازهم ابوبكر ترسيد كه مبادا زیر يايشان 
را نگاه كرده و آنان را ببينند. بخارى در صحيح خود می‌نویسد: از ابوبکر نقل شده 
است كه من به رسول خدا در آن زمان كه در غار بودم كفتم: اگر یکی از آنها زیر 
ياهايش را نگاه کند. ما را خواهد دید» آن حضرت فرمود: جه خیال می‌کنی در باره دو 
نفری که نفر سوم آن‌ها خدا است. 

این روایت نشان می‌دهد که رسول خدا فقط به گفتن جمله لا رَنْ إِنَّ ال 
معاي اھا کد اه کک با شارت کا کن شین دز کین حاط ر او ذاه 
است؛ چنانچه طبرى در تفسيرش جملات دیگری را نيز به آن مىافزايد: در هنكام كه 
رسول خدا به همراهش كفت: نترس. و اين بدان جهت بود كه ابوبكر ترسيده بود 
تعقيب كنندكان جاى آن را پیدا كنند؛ يس ابوبكر ناشكيبائى كردء رسول خدا كك 
ریو تين كما تفه ناما اسك ای بای ها امك سم كان حاف ما ادا 
نمی‌کنند و دستشان به ما نخواهد رسید . 

اين جملات به هر غمكينى كفته می‌شد؛ آن‌هم از زبان ييامبر خداء حزنش يايان 
مىيافت و قلبش آرام می‌گرفت؛ اما چرا حزن و اندوه ابوبكر يايانى نداشت؟ 


ترس از لانه حشراتى كه در غار وجود داشت و كريه شديد ابوبكر: 

سمرقندى در تفسير خود. ذهبى در تاريخ الاسلام. سيوطى در جامع الأحاديث و 
الدر المنثور و آلوسی در روح المعانى می‌نویسند: در غار سوراخی‌های وجود داشت كه 
در آن مارها و افعی‌ها زندكى می کردند» ابوبکر ترسيد كه از اين سوراخ‌ها جيزى خارج 
شود و رسول خدا 5 را اذيت کند. ابوبكر ياى خود را بر سوراخ‌ها گذاشت. مارها و 
افعی‌ها به پای ابوبکر ضربه زده و او را نیش می‌زدند» اشک ابوپکر بر گونه‌های جاری 
وی افو اش كمف اه شیک ری سای ات 

طبق اين روایات حزن ابوبکر با دیدن تعقیب کنندگان آغاز و تا رفتن آن‌ها ادامه 
ا مک و ای سل هذا ویدار یی كد توا مان تكران اش 
برای او سودی نداشته و وی با بی‌توجهی و بی‌اعتمادی به سخن پیامبر خداء بر حزن 
خود می‌افزود تا جائى كه بر اثر اشک ریختن» اشکش بر كونههايش جاری شد!! 

جواب: 


۱- بی‌سند 


قزوينى نمی‌داند كه رسول خدا َه نعوذ بالله و نعوذ باللهء ژبات نبودهاند که دم به 
دقيقه بكويند: ابوبكر نكران نباش» كه خدا با ماست! ابوبكر نگران نباش» نگران نباش 
و... مگر می‌شود. مشركين نزديك شوند. به ابوبکر بكويد: نگران نباش» مشركين به در 
غار برسند و باز همين حرف را تكرار كند و بعد مشركين در مورد تار عنكبوت صحبت 
كنند و باز نبى اكرم سخن خويش را تكرار كند و هنوز جند ثانيه يا جند دقيقه اى 
نگذشته» نبى اکرم دوباره سخنش را تكرار كند؛ اين سخنان و اين برداشت از اقوال و 
روایات» به جز به شخره كرفتن حضرت نبى اكرم 5 جيز ديكرى نيست. 

حال ممكن است كه شيعيان بكويند: اين روايات و اقوال خود شماست و ما جيزى 
به غير از آن نقل نكرده ايم؛ می‌گوئیم: هیچ عالمى از اهل سنت نكفته است كه نبى 
اكرم در آن مسير هر چند دقيقه یک بار اين سخن را تكرار كرده استء بلكه هر كدام از 
آنها يك يا دو موضع را محل صدور جملة الا خَحْرَنْ ین اله عتا مىدانند و البته 
لازم به ذكر است كه اكثر رواياتى كه نقل كرده است. ضعيف هستند كه در ياورقى به 
لعف آنا ارو ده است! 

مثال استدلال شيعيان به اين می‌ماند: 

«جسد مرد ۶۰ ساله ای پیدا شده و ماموريق پلیس که جسد را یافته‌اند. آن را به 
پزشکی قانونی تحویل دادند؛ پزشکان مذکور بعد از بررسی» متوجه می‌شوند که متوفی 
در طول عمر خود یک بار تير خورده است. اما دقيقاً کی تير خورده؟ معلوم نیست. يس 
به اين منظورء یکی از شاگردان قزوینی را مآمور کرده تا نزد خانواده و دوستان شخص 
متوفی به منظور تحقیق برود» تا بفهمد که وی در جه زمانی تير خورده است؛ مأمور به 
نزد آشنایان متوفی آمده و ابتدا از همسر او می‌پرسد که در جه زمانی وی گلوله خورده 
است؟ همسر می‌گوید: «زمانی که ۵۰ ساله بود» یک جانی به او شلیک کرد» بعد 
همین سوال را از برادر متوفی می‌پرسد. وی پاسخ می‌دهد: «در ۴۰ سالگی در یک 
درگیری تير خورده است» حال از دوست متوفی می‌پرسد و وی می‌گوید: «از فلانی 
شنیدم که او در ۴۵ سالگی در یک ماموریت تير خورده است» 

حال مآمور که از شاگردان قزوبنی نیز می‌باشد. از اين تحقیقات اين نتيجه را 
می‌گیرد که: «آن متوفی نه تنها یک بار بلکه سه بار تير خورده است!» پر واضح است 
که متوفی فقط يك بار به وسيلة گلوله مضروب شده و اشخاصی که زمان گلوله 
خوردن را سال‌های مختلفی عنوان کرده‌اند» پا اعتماد به حافظه کرده‌اند و حافظة 


خوبى نداشته‌اند و يا منبعى كه اين اطلاعات را از آن گرفته‌انده منبع موثقى نبوده 
است» 
1 عضي اد موی که قرو اقا کو ضرفا برذ انين عا ال رو ات وة ات 
كه برداشت علما بدون ذكر دليل نمی‌تواند حجت باشد. 
۲ در تمامی متونی که قزوینی نقل کرده است. نبی اکرم بعد از اينکه فرموده‌اند: 
لا مرن بلافاصله فرمودهاند إن لل معت و ار بيذيريم که ابوبكر دم به 
دقيقه نكران مىشده و ييامبر مىفرموده: نكران نباش.. اين را هم بايد بيذيريم 
كد ب قافن هرا نو نی مس دم انش و انق اأقراركية فيلك ایغ گر 
شیعیان را خوش نمی‌آید. 
۳- در بين اقوالی که وی نقل کرده» آمده بود که حزن ابوبکر صدیق به خاطر نبی 
اکرم بود و نه برای خودش؛ حال سوال اين است که: «آيا شیعیان اين سخن را 
قبول دارند؟ و می‌پذیرند يا #نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفْرٌ بِبَعْضٍ) هستند؟» 
اما اينكه قزوینی گفته است: «اين جملات به هر غمگینی گفته می‌شد؛ آن‌هم از 
زبان پیامبر خداء حزنش پایان می‌یافت و قلبش آرام می‌گرفت؛ اما چرا حزن و اندوه 
ابوبکر پایانی نداشت؟» 

جواب: 

مى دانيم كه خداوند اجل مقام‌ها است و نبی اکرم با آن همه بزرگواری غير قابل 
قياس با آن مقام است. و از آنطرف می‌دانیم که مقام نبی اکرم 5 اجل است نسبت به 
ماه مام اسان ها از اعدا لف ها اکا انوم دانيم که اد اوک عند يق غد 
قابل قياس است با حضرت خير البشر + با اين تعاريف می‌بينیم. آن ذاتى كه اجل 
مقامهاست به کسی كه خبر البشر است. بارها بار می‌گوید: ۷ خرن و حضرت خير 
البشر باز هم محزون می‌شوند. 

-١‏ ولا نك نی یعون فى لكف تم آن یرو لله شيعا [العمرن. 
۲ يعنى: «غمكين نباش ای ييغمبر به اشخاصی كه می‌شتابند به راه كفر 
هركز آنان بخدا زيان نرسانند.» 


-١‏ قلا زنك مَولَهُمْ نا عَم ما یرون وما یعون 46۵ [یس: :۷ يعنى: «پس 
گفتار آنها تو را غمگین نسازد. كه ما دانيم آنجه را كه پنهان می‌کنند و آنچه 
را که آشکار م ىكنند.» 


۳ طقَدَ تَعْلَمُ ار يَحَرْنْكَ ای وق اون نم لا يُكَذَيُونَكَ َك ولڪ أَلطَلِمِينَ 
بات الله يحَحَدُونَ ©4 [الأنعام: ۳۳] یعنی: «می‌دانيم که گفتار انکار ورزان تو 
را اندوهكين می‌کند. ولى در واقع تو را دروغ يرداز نمی‌شمارند» بلكه اين 
ستمگران آیات خدا را دانسته انکار 1 


۳ 


۴- فلا تَدْهَبٌ تَفْسَاَ مر ا حَسَرّت إِنَّ له علیم بَا يَضْتَعُونَ 4 [فاطر: ۸] 
يعنى: «پس خود ی E E‏ خدا بس آگاه از کارهائی 
است که می کنند.» 

- طرآضبر وما صَبْر صَبْرْكَ الا باه ولا نزن عَلَيْهِمْ ولا َك فى ضَیّق مما يَمْكُرُونَ 
© [النحل: ۱۲۷] یعنی: «صبور و بردبار باشید جه صبر و تحمل شما برای خدا 
است و نسبت بمردم ناسپاس و اعمال منافقين دلتنگ و غمكين مباش و از 
مکر و حیله آن‌ها خود را رنج مده» 

ع- اومن کَفر قلا نك ا [لقمان: ۲۳] یعنی: «هر کس کفر ورزد نباید 
كفر او تو را غمگین گرداند». 

۷- لو يَّتأَيهَا سول لا نك لذي مُمَرِعُونَ فى الکفر من الذین الوا امن 
مجم 1 0 00 [الماندة: ]٤١‏ یعنی: «ای و آد 1 
E‏ 

دق هش وی ون راق “بي با عر لقن بن 5 

۸- ولا نت فوّلهم إِنْ العرَةَ لله جمیعا هو السميع العلیم 4 [يونس: 58] 
یعنی: «ای رسول ما غم مخور و سخن و طعن منکران خاطرت را غمگین 
همه احوال دانا است.» 


25 - «لا نکن عَيَنََكَ ع إل ا ا مهه خرن عليه [الحجر: 
۸ يعنى: لت خويش را به آن چیزهایی 0 نصيب دستدهايى از ايشان 
كرديم ميفكن و بخاطر آنجه آنها دارند غم مخور و به مؤمنان نرمخويى كن» 
۰- طولا رن عَلَيْهِمْ ولا تكن فى صَيْقٍ مما يَمْكُرُونَ 463 لسل: ۷۰ يعنى: 
«و بر آنان غم مخور و از آنجه مكر می‌کنند تنگدل مباش» 
١١-طفَلَعَلّكَ‏ بجع نَفْسَكَ عل ءَائَرِهِمْ إن لَّمْ ویو بدا آخییت أَمَمَا ©4 
تیه يون دای كر يعاق مه اسان نيا وز قن عو نا ی تن 
در ييكيرى [کار ]شان تباه كنى» 
بنابر آياتى كه گذشت. الله متعال رسول خدا را بارها بار از محزون شدن. نهى 
فرموده؛ ولى در نهايت رسول خدا 5 محزون می‌شدند! جنانكه می‌فرماید: «می‌دانیم 
كه كفتار انكار ورزان تو را اندوهكين می‌کند» و همينطور: «پس خود را با غم و غصه 
آنان هلاک مكن». 
شاید سخن خمینی برای ملای شیعی مهم‌تر باشد؛ لهذا قول او را نقل می‌کنیم که 
می‌گوید: «رسول اکرم برای اين غصه می‌خورد. در وحی هم به او گفته است که: مثل 
اينكه تو خودت را دارى به كشتن می‌دهی كه اينها ايمان نم ىآورند.» ' 
غان وال اق اس ها ديقت هاگره که مس خی را 
درازى می‌کنند. جرأت می کنند نسبت به 00 خدا 4 نيز زبان درازی کنند؟ 
ال وا تحني :3و قرا مار و کو و ها کي خر 
موسی ام با وجود اينكه خضر او را از پرسش نهی کرده بود فلا َسعلنی عن شَىْءِ4 
ولی باز هم می‌پرسید و می‌پرسید و می‌پرسید! 
رسول خدا یی در آية ۱۱۴ ل ات یت بودند. 
ولا تفجل بالفزان من قَب أن فطع لت خی [ط: ۱۱5 
یعنی: «و [تو ای رسول] قبل از آنکه وحی قران بر تو انجام پذیرد. [بر تکرارش] 
شتاب مکن» 


ولى به علت رعايت نكردن يا نسيان و يا هر دليل ديكر باز در اي ۱۶ سورة قيامه 
خطاب آمد که: لا رد به- لِسَائَكَ لعجل بو 4 [القيامة: 17] يعنى: «با شتاب 
زبان به خواندن قرآن حرکت مده» 

يس اگر به فرض ثابت شود که ابوبکر ده بار نگران شده. آن هم بر جان رسول خدا 
و رسول خدا نیز هر بار او را نهی کرده. اين نه تنها ذمی را ثابت نمی‌کند بلکه. محبت 
مادقا یی اكز را انميت بو ی اگم ثالث ف كا 

در تشم جه ينان 5 لعفت اش که میس اد لش لس عان یک اه 
ولی ابوبکر صدیق چنین علمی نداشته است تا آينده را ببیند و بداند که جه رخ 
می‌دهد! 


تفاوت بين نهی از امری و وقوع آن 

با تفحص در روایات وارد شده در اين باره. متوجه شديم که هیچ روایت صحیح 
السندی که در آن به محزون شدن. ابوبکر صدیق 4ه اشاره داشته باشد» وجود ندارد؛ 
روايات صحيحى كه در اين باره وارد شده است» صرفاً نهی رسول خدا را نقل کرده‌اند و 
می‌دانیم. نهى از جيزى به اين معنى نيست که. شخص نهى شده. آن عمل را انجام 
داده است. 

نواب محسن الملک ' (به تبعيت از شيخ الاسلام) مىفرمايد: «ورود نهى بر امرى 
مستلزم وقوع آن امر منهى عنه نیست. ورنه هزارها اعتراضات بر ائمه كرام وارد خواهد 
كدو اه زر ی صنت ]نول وان سس توهش شاد در علل الک اف رقا 
کتب معتبره‌ی شيعه است) می‌آرد که پیغمبر خدا 5 به حضرت على مرتضی فرمود 
که: ايا علي» لا تتكلم عند الجماع.. ولا تنظر إلي فرح امرأتك... ولا تجامع امرأتك بشهوة 
امرأة غيرك» '. یعنی ای علی. بوقت جماع کلام مکن و مبین شرمگاه زن خود راء و 


۱- از علمای شيعه که به مذهب اهل سنت در آمده و کتابی به نام «آیات بینات» دارد که به فارسی 
با نام «باقیات الصالحات» ترجمه شده است. 
ره ده ا مشش كني و 2 ۳ 2 و و ها مور مير ۴ o‏ هه مره و و 
۲- «يا عل لا تتکلم عِنْدَ الجاع كديرا له إن قضي بینک) ولد لا يؤْمَنْ آن یکون خرس ولا تنظر إل فزج 
4د شترا A‏ رن با امار اناف بو اش را و و عم خر 
فك عض بَصرّل عند الجاع قن رل اج یور الْعَمَى يعني نیارد یا ان لا نجامم مرك 


بِشَّهْوَةِ امرأة غترك» علل الشرائع ج۲ ص ۵۱۵ 


صحبت مكن با زن خود بشهوت زن ديكرى. در اينجا از شيعه بايد يرسيد كه حضرت 
على اين كارها كه نهى بران وارد شده مىكرد يا نه؟ اكر كويند نمىكرد يس آن 
قاعده‌ی مخترعه ايشان باطل خواهد شد كه در دو نهى مستلزم وقوع منهى عنه 
هستث.» 

و در این باره آيات قرآن نيز زياد هستند» جنانكه خداوند ييامبر خود را از اموری 
نهى می کند و آن نهىها به اين معنى نيست که نبى اكرم مرتكب آن اعمال شده است. 

«یتأیه ی [ الله وَل طم آلگفریی4 [الأحزاب: ]١‏ يعنى: «اى پیامبر از خدا 
بترس و از کافران اطاعت نکن» اگر بخواهیم مانند شيعه رفتار کنیم و نهی راء دال بر 
واقع شدن عمل بدانیم. بايد نتيجه بگیریم که (نعوذ بالله) رسول خدا از کافران اطاعت 
می کرده است! 

برای درک بهتر این قضيه که البته بسیار واضح و ساده است. به اين مثال توجه 
کنید: 

«فرض کنید. عده‌ای به بانکی حمله کرده و قصد دزدی داشته‌اند» اما پلیس ویژه 
به موقع خود را رسانده و آن دزدها در بانک كير افتاده‌اند؛ فرماندة گروه ویژه به محض 
اينكه به محل رسیدند به اعضاء گروه می‌گوید: تير اندازی نكنيد!! و اين به آن معنا 
نيست كه قبل از اين سخن. مامورين تيراندازى كردهاند؛ دقايقى می‌گذرد و یکی از 
دزدها اسلحه را بر سر یکی از گروگان‌ها گذاشته و به جلوى پنجره می‌آید؛ در اين حال؛ 
دوباره فرماندة گروه می‌گوید: تير اندازی نکنید!! و باز هم به اين معنا نیست که قبل از 
این نهی. آنان تیراندازی کرده‌اند؛دقایق دیگری می‌گذرد و یکی از دزدهاء یکی از 
گروگان‌ها را می‌کشد و فرماندة گروه» بلافاصله می‌گوید: تیراندازی نکنید. تیراندازی 
نکنید! و باز هم اين به آن معنا نیست كه آنان قبل از اين نهی تیراندازی کرده‌اند!! و 
صحنه همینطور به جلو می‌رود و فرمانده چند بار دیگر نيز تذکر می‌دهد که «تير 
اندازی نکنید» و باز هم به اين معنا نیست که اعضای گروه قبل از اين نهی. «تير 
اندازی کرده باشند»..... فتدبر جدا». 

اما حقبقت اين است که. حزن نبی رحمة و كه در آیات از آن ياد شده و همچنین 
حزن ابوبکر صدیق 4 (اگر ثابت شود) مذموم نیست. بلکه حزن هردو ممدوح و 
زیباست؛ حضرت رسول 235 به خاطر ایمان نیاوردن مشرکان ناراحت می‌شوند و ابوبکر 
صدیق نیز ناراحت می‌شوند از اینکه» رسول خدا آسیب ببیند و اسلام ناتمام بماند. 


قزوينى كه نميدانم قلبش مانند سنگ است. يا سنگ مانند قلب اوست! بر اشک 
ريختن ابوبكر خرده م ىكيرد كه جرا بعد از نيش مار اشک ریخت!! شما با هو هو كردن 
يك مداح بر سر منبر سونامى به راه می‌اندازید. اگر خارى در دستتان برود. دكتر و 
بيمارستان را روى سرتان می‌گذارید. آنوقت بر اشک ريختن غير اختيارى ابوبكر خرده 
مى كيريد؟؟ 
كونة مظهر رسالت مىجكد و از خواب بيدارش می‌کند. جه جاى خُرده است بر آن 
بزركوار و يار غار؟ 


اكر ابوبكر صاحب بدى بود جرا پیامبر او را از خود دور نکرد؟ 

كويند رفيق خوب در سفر شناخته مىشود و شيعه ادعا مىكند كه ابوبكر در اين 
و یز رایس كدرو ودع اه كوي تن ان ی ا ا 
می‌بایست كه رسول خدا بعد از سفر هجرت. ابوبكر را از خود دور كند. 

حضرت على مىفرمايد: «و از صَحَابَةَ مَنْ تفیل أيه ويدكرُ عَمَلَهُ اد الضَّاحِبَ 
معد بصاحبه» ! 

یعنی: «و بپرهیز از همصحبتی آن که سست اراده است و عملش نکوهیده. زیرا هر 
كس را با همنشینش می‌سنجند» (ترجمة آقا میرزایی) 

اگر حضرت ابوبکر سست اراده و بد کردار بود. لازم بود که رسول خدا وی را از 
خود دور کندء ولی می‌بينيم که كالبلا عکس آن اتفاق افتاد؛ رسول عدا كله در مدینه در 
سفرهای کوتاهی که داشتند. ابوبکر صدیق مصاحبشان بود. به هنكام دعوت ابوبکر 
صدیق همراهشان بود. در ابتدای هجرت با دختر ابوبکر یعنی «ام المومنین عاتشه» 
ازدواج کردند. در جنگ بدر. رسول خدا ابوبکر را از خود جدا نکردند» ایشان را امير 
اشفا 5 خی یه اه اک اس اه انا سوت وه که راد 
خداوند بر آن قرار كرفت که قبر آن دو بزرگوار نیز كنار هم و با فاصلة نیم متری قرار 
كبرة وشتیهان ال رب الاين 


۱- نامه ۶٩‏ نهج البلاغة در بعضی نسَخ شمارة نامه ۶۸ است (مانند شرح ابن میثم). 


اما اكر ابوبكر بد بود. اكر ترسو و بد عمل بود؛ چرا رسول خدا او را از خود دور 
نکرد؟؟ نکند شيعه می‌خواهد بگوید. در مدينه هم ابوبکر خود را در مسير رسول خدا 
قرار می‌داد و رسول خدا به اجبار او را با خود همراه می‌کرد؟! لابد با دختر ابوبکر هم 
تیار | کک حبار أو را اس الساح قرا کاو ااا خيرا نکر امام 
جماعت در نماز قرار دادند؟! 

نزدیکترین دوست حضرت نبی اکرم 5 از دوران کودکی تا زمانی که از دنیا رفتند. 
استثنای ۳ نفر) " کافر و مرتد می‌داند؛ در این حالت چگونه مي‌توانيم امیدوار باشیم 
رسول خدا را رفوزه و مرتد می‌دانیم؟؟! 

کلینی می‌نویسد: اقال. آم الرْمنِنَ ات ال سول اله کو انط وا :من دون قال 
ل 4 ای کار وی و 
یار نش أع موت لات عند مؤت" 

یعنی: «امير مومنان ن الكل فرمود: که رسول خدا كي فرمود: «بنگرید با جه کسی 
همسخن می‌شوید؟ زیرا مرگ سوی کسی نمی‌آید. مگر آنکه [حقيقت و باطن ] 


۱- آیت‌الله العظمی محمد وحیدی در کتاب «احقاق عقائد الشیعه» می‌گوید: (إِنْ حدیث ارتداد الناس 
بعد النبي ید من الأحاديث العتبرة التواترق ووجهه أن إنكار ضروري الدين والذهب یوجب الارتدادء 
فلما كانت الامامة والخلافة أصلاً من أصول الدین» وما آتاه الرسول الأکرم ‏ بالقطع فمن رد على 
الرسول الاکرم ية وأنكر ما جاء به یکون مرتداً بإجماع السلمین. وهذا معنی ارتداد الناس بعد 
الرسولقِة الا الثلائة الذکورة (سلان وآبوذر والقداد)» (احقاق عقائد الشيعة» ص ۱۰۸؛ تحقیق 
الشیخ هاشم الصالحی, نشر محمد الوفاتی؛ ط ۱) 
«حدیث ارتداد مردم بعد از مرگ پیامبر از جمله احادیث معتبر متواتر است. و انکارضروریات دين 
و مذهب موجب ارتداد است» و چون خلافت و امامت اصلی از اصول دين است و از جمله مسائلی 
است كه ييامبر اكرم آن را از جانب خداوند آورده است و هر کسی آنچه را كه ييامبر آورده انكار 
نمايد بر مبناى اجماع مسلمانان مرتد می‌گردد و منظور از ارتداد مردم به جز سه نفر مذكور 
(سلمان» ابوذرء مقداد) بعد از ييامبر يعنى عدم يذيرش امامت و خلافت على می‌باشد.» 

۲- الكافى؛ ج۲» ص: ۶۳۸:ط - الإسلامية؛ وسائل الشيعة» ج ۰۱۲ ص: ۲۳ 


اشتخاسن در طرش سوک إلى الله ناه باتهم کون اک تیک باه[ م 
شمرده می‌شود و اگر بد باشند. [او نيز] بد شمرده می‌شود. و هیچ كس نمی‌میرد مگر 
آنکه به هنكام مرگش حقیقت یارانش به او نمایانده می‌شود». 

اين حدیث را محمد تقی مجلسی «قوی» خوانده است و می‌نوبسد: «و في القوي عن 
أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله بي انظروا من تحادئون فانه.....»" 

حال اگر ابوبکر صدیق و دیگر اصحاب پیامبر بد باشند. بايد که طبق اين حدیث 
غود الله و نعود الله وشول دا فود باشداا و این‌ها همه کست‌های استه كه شمه 
به پیامبر اسلام می‌زند و بر دين عظیم و پیامبر کریمش طعنه وارد می‌کند. چرا که اگر 
اطرافیان پیامبر بد بودند. بايد كه از آنان دور می‌شد نه اينكه روز به روز آنان را به خود 
نزدیکتر کند» چرا که: 
ارد اهنا كل اتکی | انش که كدعا که كاهو رانف اراك 

و كلت یمه a‏ كه رل ریا EE‏ رو یا 
تُصَاحِبٌ الا مُؤِْنا' یعنی: «اى اباذر به جز با مؤمن رفیق (و صاحب) مشو» و چنانکه 
گفته‌اند «صاحبه» در آية غار به معنای رفاقت است؛ ابو الفتوح رازی در تفسیر آية غار 
می‌گوید: «طِذ يَقُولُ لصَلجبه»4 آنگه می‌گفت صاحبش را- یعنی ابوپکر را- و صاحب 
رفيق است اين جا» " 


آيا حزن ابوبکر. برای رسول خدا بود؟ 

قزوينى مىنويسد: برخى از مفسران و دانشمندان سنى ادعا كردهاند كه حزن 
ابوبكر نه برای خودش؛ بلكه به خاطر رسول خدا 5 بوده است؛ چرا که اگر رسول خدا 
به دست مشركان می‌افتاد. آينده اسلام به خطر می‌افتاد. 


بغوى در تفسير خود مى نويسد: 


۲ روضة المتقين فى شرح من لا یحضره الفقيه: ۰۱۲ ص: ۱۴ _قم.ط‎ -١ 

۳- عبد الرحمن جامى 

۳- وسائل الشيعةء ج۲۴» ص: ۰۲۷۴ حر عاملى _قم؛الأمالى للطوسىء متن» ص: ۵۳۵ _قم؛ بحار الأنوار 
ج؟لاء ص: ۸۴ 

۴- روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن (فارسى). ج٩»‏ ص: ۲۵۱ _مشهد 


حزن ابوبكر به خاطر ترسيدن او نبوده است؛ بلكه به اين خاطر بوده كه دلش به 
حال رسول خدا می‌سوخته. ابوبكر می‌گفت: اكر من كشته شوم. يك نفر هستم؛ ولى 
اقركتها کته و جام بيت فا کم وین 

واحدى نيشابورى می‌گوید: 

«قال الفسرون: كان حزن أبي بكر شفقة علي رسول الله وخوفاً أن يطلع عليه». 

حزن و اندوه ابوبكر به خاطر دلسوزی بر ييامبر بود. او می‌ترسید كه مشركان 
جايكاه ييامبر را بیابند. 

قرطبى و ابن عربی. ادعا می‌کنند كه چون پیامبر در آن زمان از ضرر مشركان 
مصون نبودند؛ از اين رو ابوبكر براى آن حضرت نكران بود نه براى جان خودش: ابن 
عربى: اندوه ابوبكر به خاطر ترديد و سركردانى نبوده است؛ بلكه به خاطر ترس بر 
ييامبر بوده است كه مبادا ضررى به آن حضرت برسد؛ زيرا رسول خدا در آن زمان از 
ضرر در آمان نبود. 

قرطبی: «إن حزن الصدیق انا كان خوفا على النبي 5ل أن يصل إليه ضرر وم يكن 
النبي اة في ذلك الوقت معصوما وإنما نزل عليه والله يعصمك من الناس بالدینة». 

يعنى: حزن ابوبكر به خاطر ترسيدن براى رسول خدا بوده است كه مبادا ضررى به 
آن حضرت برسد» رسول خدا در آن زمان از ضرر در امان نبوده و خداوند آيه «والله 
يعصمك من الناس؛ خداوند تو را از (خطرات احتمالی) مردم» نگاه می‌دارد» در مدينه 
نازل شد.» 

ديكر مفسران اهل سنت از جمله ابوعبد الرحمن سلمىء ابن عادل حنبلى؛ 
فخررازی» شيخ زکریاء نیسابوری» سمرقندی و... ادعا كردهاند كه حزن ابوبكر برای 
رسول خدا بوده است. 

اولا: هنگامی سخن از انزال سكينه بر رسول خدا می‌شود. برخى از بزركان سنى 
اصرار م ىكنند كه ييامبر خدا همواره در سكينه و آرامش است و نياز به نزول دوباره 


آن از جانب خداوند نيست؛ ولى در اين جا كه سخن از اندوه و حزن ابوبكر می‌شود. 
ادعا می‌کنند كه چون ييامبر خدا مصون از ضرر مشركان نبود. ابوبکر برای او نگران 


شد!!! 


اكر ييامبر خداء همواره در سكينه و آرامش به سر می‌برد و اين سكون و آرامش به 
خاطر وعده خدا بر حفظ او از خطرهاست؛ يس در اين صورت معنا ندارد که ابوبکر 
جواب: 
اين ايراد از جند جهت قابل نقد است: 
-١‏ چنانکه در آينده توضيح خواهيم داد. نزول سكينه مربوط به زمان نزول آيه 
يعنى «جنگ تبوك» است يس ديوار شما از شالوده خراب است! 
۲- جنانكه قبلاً گفتیم. نهى از جيزىء دال بر انجام آن عمل از طرف منهى عنه 
۳- چنانکه قبلاً گفتیم. خداوند بارها بار رسول خود را از محزون شدن, نهى نموده 
۴- محض اطلاع: چنانکه در دیگر آیات نیز آمده است. خداوند بر مؤمنان سکینه 
نازل کرده فنك شاد ور ماخ ے نی بش ی عند است: 2 آنل 1 
سکینته عل رسوله- وغل أَلْمُؤْمِنِينَ4 [التوبة: :۲]. ولی اين سکینه هیچگاه به 
۵- چنانکه می‌دانيم حضرت رسول 5 در مواضع مختلف زخمی می‌شدند. به 
SAS EE‏ اک ES‏ شتا ]ا فيه 
می‌خواهد كويد که در آن لحظه سکينة خداوند" همراه آن حضرت نبود؟؟ 
اصولاً سکینه به معنای آرامش است نه به معنای حفظ از هر بلا و مصیبتی و 
تا به حال احدی سکینه را به معنای محافظت نگرفته است. الا همین قزوینی 
حال بخوانيم ادامة ایرادات قزوینی را: 
ثانياً: دانشمندان سنی برای ادعای خودشان هیچ دلیلی ارائه نکرده‌اند؛ بلکه دلیل 
بر خلاف آن وجود دارد؛ جرا كه اگر ابوبكر فقط بر جان رسول خدا ترسيده بود. رسول 


١‏ - گر سکینه به معنای محافظت از بلا باشد! 


خدا مىفرمود: «لا تحزن ان الله معي»؛ تو نگران من نباش كه خدا با من است» نه اين كه 
به صورت جمع بفرماید: لا 2 رن إن له لله مَعَنَاك؛ 

جواب: 

ساده ترين نتيجه ای که می‌شود از سخن شما كرفت اين است که: ابویکر صدیق. 
بر جان هردو محزون بوده است چرا که اگر فقط بر جان خودش محزون بود. بايد 
رسول خدا خطاب به وى می‌فرمود: لا تحزن ان الله معك» 9 شاهدیم که جنین نشده 
است. و جالب اينجاست که قزوينى با اين سخنش» سخن ديكرش را نقض می کند كه 
معيت خاصه؛ 5 حال 506 جون | بر جان خود محزون بود 00 خدا 
فرمودند: ای ابوبكر نگران مباش كه خداوند با من و تو است؛ و اكر اين معيت براى 
ابوبکر. همان معیت عامه باشد» مگر می‌شود حزنی را برطرف کند و مگر می‌شود کسی 
را اینگونه دلداری داد؟ 

مانند اين است که در جنگی شرکت کنیم. یکی از سربازان نگران شود. فرمانده 
خطاب به وی بگوید: ای سرباز نگران نباش, زيرا من مسلح به تفنگ ژسه هستم و تو 
دارد» MASS‏ 

آيا اين سخن می‌تواند برای کسی اطمينان بخش باشد؟؟ وآيا شايسته است که 
رسول خدا جنين سخن ناموزونى بشرايد؟؟ حاشا و كلا 

ادامة ايراد قزوينى: 

«تالثا: حتى كر بيذيريم که نگرانی ابوبکر برای رسول خدا بوده است. بازهم 
فضيلت و منقبتى را براى او ثابت نم ىكند؛ جون در همان بار نخست رسول خدا به 
وى يادآورى كرد كه خداوند با ماست و او را از حزن و اندوه منع كرد؛ اما ابوبكر به اين 
سخن پیامبر خدا اطمينان نكرد و بر نگرانی خود ادامه داد. اين عدم اطمينان به 
سخن رسول خداء اگر نقيصه بزركى برای وى محسوب نشود. فضيلتى را برای وى به 
ارمغان نخواهد آورد. 

شيخ طوسى رضوان الله تعالى عليه در اين باره مى فرمايد: 

«اگر «لاتحزن» مذمتى را برای ابوبکر دربر نداشته باشدء بیان كننده مدح و 
ستايشى هم نيست؛ بلكه صرفا نهى از ترس است.» 


همان طور که قرآن كريم صراحت دارد. ياد خداوند مايه آرامش دل‌ها است: 

الا بذکر له تَظْمَينُ لوب ©4 [الرعد: ۷۸. 

اما چرا با ياد پروردگار و نهی پیامبر اکرم از حزن» باز دل ابوبکر آرام نگرفت و 
نگرانی او همچنان استمرار داشت؟ 

جواب: 

نه این نکته که می‌خواهم عرض کنم به دقت توجه کنید, تا کیا می‌کنم. به دقت 
توجه کنید. 

ثابت است که انبیاء راء هم حزن و هم خوف دست میداده است؛ در مورد نبی اکرم 
چند مورد را نقل کردیم. در مورد دیگر انبیاء نيز بسیار زياد است؛ حال با توجه به 
سخن قزوینی بايد اینچنین گفت: «مگر انبیاء به ياد خدا نبوده‌اند؟ و مگر ياد خدا 
دل‌ها را آرام نمی‌کند؟ پس چرا انبیاء الهی چون پیامبر اکرم و ابراهیم و موسی و لوط 
و... علیهم السلام. محزون و خائف می‌شدند و چرا دلشان آرام نمی گرفت ؟؟» 

يك لحظه هم احتمال ندهید که قزوینی از اين آیات بی‌خبر است؛ لحظه ای هم به 
اين فکر نکنید که. قزوینی و يا طوسی زمانی كه اين ايراد را مطرح می‌کرده خودش 
نمی‌دانسته که ما جه جوابی خواهیم گفت؛ فقط به اين فکر كنيد که او جه در سر 
بر خير البشر و انبیاء دیگر نیز طعنه وارد کند و آنقدر در طعنه وارد كردن حریص 
است که كاه دانسته يا نا دانسته مذهب خودش را نیز به سّخره می‌گیرد. 


آیاتی دربارة ترسیدن انبیاء الهى يا نهی از ترسیدن و مانند آن 


حضرت موسی التكلا: 

لوال عَصَاكَ قلا َءَاهَا تھ كَأَنَهَا جان ول مُديرًا وَل یب موس لا تن 
فى لا یاف لَدَىّ تون © [النمل: ۱۰]. «جوبدست خود را بیفکن و چون موسى 
آن را ديد كه بسان مارى سبكخيز می‌خزد. بازگشت و كريخت و برنگشت [خداوند 
كفت:] ای موسی. مترس كه ييامبران در آستان من ترسى ندارند.» 

لقال رها شیف سنعیدها سِيرَتَهًا الأول © [طه: ۲۱]. «خداوند گفت: (اى 


موسى) بكيرش و مترس که بصورت اوّل بازش كردانيم و عصايش كنيم» 


و ی د خِيفَةَ موی © قلتا لا نف إِنَّكَ انت لدع 69 [طه: -٦۷‏ 
۸ «پس موسی در دل خويش ترسی احساس كرد* گفتیم: مترس! بی‌گمان تو 
برترى» 

فلا جَآءَهُ وق عَلَيْهِ الْقَصض قال لا خف وت من الْقَوْمٍ آلطَلِيينَ 42 
[القصص: 15]. «چون (موسی) نزد او رسید و ۳ [خويش] را برای او كفت 
[شعیب] گفت: مترس از [دسترس] آن ستمگران نجات افته‌ای.» 

ون آلی عصاه كلقا اها ت كأتها جان ول مذبرا وك يفقت موی آقبل 


2 


دق نك من اهن 48 (نتصص:۳۱]. «چوبدست خود را بیفکن و چون موسی 
آن را ديد كه بسان مارى سبكخيز می‌خزد. بازگشت و كريخت و برنگشت [خدا گفت: ] 
ای م ا ۱ ۱۶ هستی.» 

د رن نا حاف أن یفرط علا أو آن بت ن قال لا اف ى معا 


أسْمَعْ وا ۳ 


سْمَعٌ وَاری 463 [طه: 47-60]. آن دو (موسی و هارون) گفتند پروردگارا ما می‌ترسیم 

که [او] ِ به ما برساند يا آنکه سرکشی كند* (خداوند) گفت: (ای موسی و 
هارون) مترسید. من با شما هستم. می‌شنوم و می‌بینم.» 

وهم عل دنب قأخاف أن یلو 45 [الشعراء: 14]. «(قوم فرعون) بر كردن من 
خونی دارند و می‌ترسم که مرا بکشند» 

«ولد أَوَحَبَْآ رل مُوتی آن اسر بعبادی فَأضْرِث لَهُمْ طریقا فى البخر يسا لا 
تحف درگ ولا لقنا 4 [ط: ۷۷]. «و به موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانه از 
شهر مصر بیرون و راهی خشک از ميان دریا بر آن‌ها يديد آور و از تعقيب و رسیدن 
فرعونیان مترس و بیم نداشته باش» 

لقال رت اف أَحَافُ أن يُكَذَيُونٍ 40 [الشعراء: ۱۲]. «(موسی) گفت: پروردگارا؛ از 


ی و2 پرداز بشمارند» 


- 


و 


امت 


وای هبو هو فص مق اه مَعَ رذءا يُصَدَفىَ إن أَخَافُ أن 


و م 4و 


3 49 [القصص: 75]. «و برادرم هارون از من زبان آورتر أسية» او و به کمک 


قز نن لا ففخن وشت ل ر كنا وی من زین 4 
[الشعراء: ١؟].‏ «و از ترس شما گریختم. آن كاه پروردگارم مرا فرزانگی بخشيد و به 
يياميرىام انتخاب كرد.» 


هئ 


فلا رآ یه لا تصل إِلَيْهِ نَكِرَهُمَ ۳ منم خِيفَة قَالُوا لا نف لا 
ا إل د قوم بر © [مود: ۷۰]. «و چون دید که بدان دست نمی‌یازند» آنان را 
ناخوش داشت و در دل از آن‌ها بيمناك شد. كفتند: مترس» ما بر قوم لوط فرستاده 


شده‌ایم .«( 
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«فازجس مِنْهُمْ خِيقة تاوا لا َف درو بعر عَلِيِوٍ ®4 [الذاريات: ٠۸‏ 
«[جون دست به غذا نزدند] از آن‌ها احساس ترس كرد گفتند: مترس [ما فرشته‌ایم] و 
او را به [تولد] يسرى دانا بشارت دادند.» 


حضرت لوط اكنةة: 

رلا أن جات رسلتا لوطا سیء بهم وضاق بهم درا الوا تف ولا ون تا 
مُتَجُوكَ وَأَْلَكَ إل مرت کات من الغبرین 48 [العنكبوت: ۳۳). «و چون آن‌ها 
رباك عرد لوك IS‏ ها در اه فيدر اها سكول Oh TEE‏ 
گفتند: ترس و اندوه بخود راه مده كه ما تو و خانواده‌ات را نجات ميدهيم مگر زنت را 
كه در شمار ماندگان است» 
حضرت داود اکطا: 


ااذ دلوا عل د اه فار تم لو لا ف خضتان قن E‏ 


ا میت باق و ۹4 3 اا ل باه آلصَوط ©4 [ص: ۲۲]. که 
[غفلتاً] بر داود وارد شدند. از [دیدن] آن‌ها به وحشت افتاد. گفتند: مترس دو نفر 


مدعى هستيم كه يكى از ما بر ديكرى ستم كرده است ميان ما به حق داورى كن و از 
عدالت دور مشو و ما را به راه درست هدايت كن.» 


۳ 


طقال إِنْ يوی أن تَذْمَبُوا بو وَأَحَافُ أن یله الب ونم عَنه غَفِلُونَ 


© [يوسف: ۱۳]. (يعقوب) گفت: بردن او مرا غمكين خواهد كرد و مىترسم در حال 
غفلت شما گرگ او را بخورد.» 


حضرت زکریا ا 
وان فث اننوك من ورای وب مرن عاقزا َه لى من نت تا 45 
[مریم:٥].‏ «و از بستگان خويش [كه شايستكى ندارند] بعد از خودم ترس دارم و همسرم 
نازاست از لطف خويش وارثى [شايسته] به من ارزانى دار» 
FR RF‏ رد لد 


اين آیات همه و همه دربارة ترس و حزن انبیاء الهی بود؛ حال بايد از قزوینی پرسید 
که آيا جرأت داری همان ایرادی که بر سیدنا ابوبکر صدیق گرفتی بر انبیاء الهی هم 
كي نارين ایند کی کی الوا مق کت 


نکته‌ای در مورد حزن حضرت موسی ا 

علامه فیروز آبادی سخن زیبایی دارد كه چنین است: (إذ لو كان حزن أب بكر عيبا 
عليه لكان ذلك على رسول الله ب وعلى موسى ا [عیبا] لأن الله عز وجل قال 
E e‏ 
ا من أَتَبَعَكُمَا لبون ©4 [القصص: ۱۳۰ ثم قال: ادا حبالهم وَعِْصِيهُمْ بل 
له من خروم اها نت © تیش فى تفیم. خيمَةّ مُوسَى © فلا لا نف لت 
ای الغ ®4 [طه: 18-77] فهذا موسى اظ رسول الله وکلیمه آخبره الله عز وجل بأن 
فرعون وملأه لا بصلون إليه وأن موسی ومن معه هم الغالبون» ثم آوجس في نفسه خيفة 


بعد ذلك إذ رى آمر السحرة حتی آوحی الله عز وجل إليه: (لا تخف] فهذا آشد من آمر أي 


۱- الرد على الرافضة أو القضاب المشتهر على رقاب ابن المطهر ص ۶۰ - ۶١‏ فیروز آبادی؛ مکتبة 
الامام البخاری للنشر والتوزیع _ مصرءط ۱ 


يعنى: «اگر حزن ابوبكر عيبى باشد» بايد كه همان عيب بر رسول الله 4 و بر 
موسی ام نيز باشد. چرا كه خداوند خطاب به حضرت موسی اکا می‌فرماید: «به 
زودی بازویت را به [وسیله] برادرت نیرومند خواهیم کرد و برای شما هردو تسلطی 
قرار خواهیم داد که با [وجود] آیات ما به شما دست نخواهند یافت شما و هر که شما 
را پیروی کند جيره خواهید بود.» و سپس فرمود: «پس ناگهان ریسمان‌ها و 
چوبدستی‌هایشان بر اثر سحرشان در خیال او [چنین] می‌نمود که آن‌ها به شتاب 
می‌خزند* و موسی در خود بیمی احساس کرد.» موسی ات رسول خدا و كليم الله 
بود و خداوند عزوجل به او خبر داده بود كه فرعون و يارانش به او دست نخواهند یافت 
و خبر داده بود که او و همراهانش غالب خواهند شد. ولی با اين وجود زمانی که سحر 
ساحران را ديد در نفس خود ترسی احساس کرد و خداوند به وی فرمود: «نترس» و 
این از حزن ابوبکر " شدیدتر است» 

نکتة مهم در سخن فیروز آبادی آنجاست که اشاره دارد به وعدة الهی به حضرت 
موسی كه او و همراهانش را غالبان معرفی کرده و به آنان وعده داده است ولی با اين 
وجود باز هم حضرت موسی لتكلا می‌ترسد و اين ترس بارها بار بعد از اين وعده تکرار 
می‌شود و چنانکه علامه فیروز آبادی فرمودند: اين از حزن حضرت ابوبکر شدیدتر 
است» آن هم حزنی که واقع شدنش مجهول است؛ حال چگونه است که شیعیان 
حضرت ابوبکر صدیق را خاطی می‌دانند و انبیاء الهی را معصوم؟ چطور همان عمل 
بلکه شدیدترش در مورد حضرت موسی گناه به حساب نمی‌آید ولی در مورد ابوبکر 
فا وی كياد تسن وام او O‏ 

بعد از اين؛ قزوینی سخن ناپخته ای گفته و ادعای عجيب و غریبی کرده که 
مصداق همان «عربده‌های یک فرد مست» می‌باشد؛ بخوانید: 


مقايسة حزن ابوبکر صدیق با حزن پیامبران 
فخر رازی: «بدان که رافضی‌ها. به اين آيه و اين قصه به منظور خرده‌گیری به 
ابوبكر با دلایلی ضعیف و حقير كه به پنهان كردن خورشید با کف دست می‌ماند. 


اد که رف ا مرل ت كه لته عة ریو زاك كس وی یه رن اقا شش کنو 
می‌نویسد: اوقد یمکن أن يكون آبو بكر لم يحزن یومثنه فان نهي النبي - 236 - أن يكون منه 
حزن كما قال تعالى لنبیه - 6 -: «ولا تطع منهم آثما أو کفورا» ص ۶۲ 


اول ب كلهت کن دلیل آن‌ها این افم که هی كويد رسول مدا به اک 
گفت: «غم مخور»» اگر اين حزن حق بود؛ يس چرا رسول خدا ابوبکر را از آن نهی کرد. 
ار اا بوك لا هم ید که الورك ناه کار ودقاضی در امن صرق اشم 

سپس فخر رازی در جواب می‌گوید: 

«وقتی اين شبهه را برای آبوعلی جبائی نقل کردند» گفت: در جواب آن‌ها 
(شيعيان) بكوييد كه يس بايد طبق آيه دلا 3 إِنَّكَ آنت آلغ 26 «نترس! تو 
مسلماً (پیروز و) برترى» ترس حضرت موسى عصيان باشد. و اين خرده‌گیری بر انبیاء 
است. و همچنین لازم می‌آید که حضرت ابراهیم در آن هنكام که ملائکه در قصه 
گوساله کباب شده به او گفتند «لا تخف؛ نترس» و نيز در آن هنكام که ملاتکه خطاب 
به حضرت لوط گفتند: ل ن رر إا مُتَجُوكَ هل نترس و غمگین 
ماف تما لواو اک ا غواهيم کا کا کار ا 

اگر در جواب گفتند که این ترس به مقضای خصلت بشری اتفاق می‌افتد و خداوند 
با یادآوری اين مطلب به آن‌ها گفت: «لا تخف؛ نترس» تا امنيت و آرامش قلبى به آن‌ها 
بازگردد» ما در نيز همین جواب را در باره ابوبکر خواهيم داد. 

اگر گفتند: مگر نه اين که خداوند خطاب به پیامبرش فرمود: لول يَعْصِمُكَ مِنَ 
لاخداو و وا أو (خظرات اتخمالن )مرنهه کہ می دار با این وود حكونه 
امکان دارد که پیامبر با شنیدن اين آيه بازهم ترسیده باشد؟ 

در جواب می‌گوییم: اين آيه در مدينه نازل شده و اين داستان (غار) پیش از نزول 
آنه اتفاق افتاده است. همچنین از آیه استفاده می‌شود که رسول خدا از کشتن در امان 
بوده؛ اما از کتک خوردن» زخمی شدن و آزار و اذیت شدید در امان نبوده است. 

عجیب است که وقتی ما می‌گوییم ابوبکر نترسیده بود. می‌گویند که شادی او به 
خاطر مصیب‌های بود که بر رسول خدا 5 وارد شده بود» و اگر می‌گوییم که ابوبکر 
ترسیده و گریه کرده» اين سؤال رکیک را مطرح می‌کنند. اين نشانگر آن است که آن‌ها 
به دنبال يافتن حقیقت نیستند و منظورشان فقط خرده‌گیری است. 

قزوینی در جواب می‌گوید: 

آنچه خوف پیامبران و اولیاء الهی را از حزن و اندوه ابوبکر متمایز می‌سازد» اين 
است که آنان از اين فرمان الهى سرپیجی نکردند و با شنیدن تسلای الهی. قلب‌شان 


آرام كرفته و خوف و ترس از آنها براى هميشه زايل مىشد. اين مطلب را از تمام 
اما حزن 00 بود و با اين كه ييامبر او را جندين بار از اين كار نهى کرد در 


محسوب می‌شود. از هیچ یک از آيات استفاده من ا خداوند 
دوباره دچار حزن شده باشند؛ اما ثابت کردیم که ابوبکر بعد از اين که چندین بار 
رسول خدا 4 او را از اين کار نهی کرد بازهم دچار حزن و اندوه شد. در نتيجه حزن 
بامیران للحن I‏ در سای که فکرار خرن تونط le AB‏ 
برای او به شمار آمده» عدم ایمان او را به خدا و رسولش به اثبات می‌رساند. 

خوانب:ما: 

با خواندن اين جواب دانستم که او يا قرآن را نخوانده که بسیار بعید است و یا اصلا 
به قرآن اعتقاد ندارد و يا اينكه قصد و نیتی جز گمراه كردن خوانندگان خود ندارد؛ 
جرا که تجوایش كاماد واضخ ات 

قبل از پاسخ لازم است که بدانید؛ شبهه‌ای که امام فخر رازی از شیعیان نقل کرده 
سخن عوام و بی‌سوادهای شيعه نیست بلکه علما و شیوخ شيعه جنين استدلالی را 
ارائه داده‌اند که لازم مي‌دانيم اشاره‌ای بة آن داشته باشيم تا سخن فخر رازی مستند 
باشد. 

شيخ مفید متوفای ۴۱۳ ادعا می‌کند که در خواب با حضرت عمر مناظره کرده 
است و طى آن اينكونه سخن كفته است: «أَنْ يَكُونَ الزن وم من أن بكر لَاعَدَ أَوْ 
مَعْصِيَةَ فان كَانَ نَ طَاعَةَ قن الكل لا ینهی عَن الطاعَات بل یم با ويَدْعُو لیا ون كَانَ 
مَعْصِيَةَ َقَد اه الي كل عَذّْهَا وقد شهدت الاي بعضیانه بدلیل أنه تجاه" 

یعنی: «و اين اندوه خوری ابی بكر يا طاعت ا E‏ بوده که پیغمبر 
از طاعت نهی نمی کرد بلکه بدان فرمان می‌داد و دعوت می کرد و اگر گناہ بوده نهی از 


۲ 


2 
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۱- بحار الأنوار» ج۲۷ ص: ۳۳۰ 


آن درست باشد و آيات و دليلى نيامده كه ابوبكر امتثال كرده باشد و از اندوه خورى 
كناره كرده باشد.» 

و کسانی چون «کراجکی» ! و «ابن كدير ]نت هی «جزائرى»" 8 
به تبعیت از مفید و با تائید سخن او اين شبهه را نشر داده‌اند. البته لازم به ذکر است 
که اصل اين شبهه از سری روایاتی گرفته شده که اين سخن را به امام رضا يا مامون " 3 
يا هشام بن حکم " نسبت می‌دهند. 

جواب اين شبهه در سخن امام فخر رازی گذشت و نقد آبکی قزوینی را نيز 
خواندیم؛ حال جواب ما را به نقد قزوینی بخوانید: 

ما در صفحات گذشته آیات بسیاری را نقل کردیم که نشان از آن داشت که انبیاء 
كه به زعم شيعه عالم الغیب هم هستند" نه تنها يك بار و نه تنها دو بارء بلکه شخص 
عزيز رسول خدا 5 حداقل در ۱۰ آيه از محزون شدن نهى شده و همجنين حضرت 
موسى و همجنين حضرت لوط و ديكر انبياء الهى؛ اكنون مختصر نوشته‌ها را نقل 
می‌کنیم که تا یکی از این دو مورد را ثابت کنیم. 

مورد اول: آخوند شیعی بیسواد و از قرآن غافل است. 

مورد دوم: آخوند شیعی خوانندگان مطالب خود را نادان و غافل از قرآن دانسته 
است. 

در آیاتی از آیات قرآن چون آية (آل عمران: ۰۱۷۶ (یس: ۷۶). («لقمان: ۲۳): 
(فاطر: ۰۸ (نحل: ۱۲۷) و دیگر آیات نبی اکرم 9 از اينكه غمگین شوند نهی شده‌اند و 
خداوند به ايشان فرموده است: ولا َرْنك4 و طقلا منك و قلا تَذْهَبٌ 


تَفْسْكَ عَلَيْهِم حَسَرّتٍ4 و ولا رن عَلَيْهِمْ4ُ و در تمام اين آیات از محزون شدن 


-١‏ كنز الفوائد. ج 25١‏ ص: ۰ کراجکی؛ دار الذخائر _ قم 

۳ الاحتجاج. ج ٣ء‏ ص: ۵۰۱ 

۴- ریاض الأبرار فى مناقب الأئمة الأطهار ج ۰۲ ص: ۰۳۹۰ جزاثری؛ مؤسسة التاریخ العربی _بیروت 
۵- متن روایت در: عیون آخبار الرضاء ج۲» ص: ۱۹۲؛ بحار الأنواره ۰۴۹ ص: ۱۹۹ 

۶- بحار الأنوار ج۰۱۰ ص: ۲۹۷ 

۷- به عقيده شيعه انبیاء عالم الغيب هستند و مثلا وقتى موسى اکا از مار می ترسد» اين ذمی بر 


نهى شده و پی در پی این آيات نازل شده است ولى باز هم مىبينيم كه رسول خدا ٤‏ 
اندوهگین یا غمگین شده‌اند. چنانکه خداوند می‌فرماید: وقد تفل ,حول ی 
ون > [الاتعام: ۳ یعنی : «می‌دانيم که گفتار انکار ورزان تو را اندوهگین می کند.» 

و این آیات که تفصیلش در صفحات ماضی گذشت؛ سخن قزوینی را نقد می کند. که 
گفته بود: «آنچه خوف پیامبران و اولیاء الهی را از حزن و اندوه ابوبکر متمایز می‌سازد. 
اين است که آنان از اين فرمان الهی سرپیچی نکردند و با شنیدن تسلأى الهی. 


قلب‌شان آرام گرفته و خوف و ترس از آن‌ها برای هميشه زایل می‌شد. اين مطلب را از 


و ما از آیات قرآن كاملاً خلاف ادعای ایشان را فهمیده و می‌فهميم. 


در مورد حضرت موسی ات می‌خوانیم که: 


4 


-۲ 


ابتدا به خاطر ترسش. از مصر فرار کرد و حضرت شعیب به ايشان فرمود: 
«نترس» (شعراء: ۲۱) و (قصص: ۲۱) و (قصص: ۲۵) 

چندی گذشت و حضرت موسی به مصر برگشت و مأموريت يافت که نزد قوم 
فرعون رفته و دين را ابلاغ کند» اما حضرت موسی ترسید و خداوند فرمود: 
«نترس» (شعراء: ۱۲) 

ولی باز حضرت موسی ام فرمود: «من یکی از آنان را کشته‌ام» می‌ترسم که 
مرا بکشند» ولی خداوند فرمود: «برو كه چنین نمی‌شود و من همراه شما 
هستم» (الشعراء: ۱۴ - ۱۵) 

بعد از مدتی حضرت موسی و هارون مأموریت یافتند كه نزد شخص فرعون 
رفته و با او به بحث بپردازند اما آن دو علیهم السلام ترسیدند و خداوند فرمود: 
«نترسید» (طه: ۴۶-۴۵) 

در مرحلة بعدی حضرت موسی به نزد ساحران رفت و ساحران طناب‌های خود 
را انداختند و آن طناب‌ها به مار تبدیل شدند و باز هم حضرت موسی ترسید و 
خداوند فرمود: «نترس» (طه: ۶۸-۶۷) 

سپس حضرت موسی ال عصای خود را انداخت و عصایش به مار بزرگی تبدیل 
شد و باز هم حضرت موسی اكاكلا ترسید و فرار کرد و باز هم ندا آمد: «نترس» 
(نمل: ۱۰) و (قصص: ۲۱) 


۷- كمى جلوتر. حضرت موسى زمانى كه می‌خواست آن مار بزرگ را بكيرد تا از نو 
به عصا تبديل شود. خداوند خطاب به وى فرمود: عصا را بگیر و «نترس» (طه: 
۳۱ 
۸ چندی بعد حضرت موسی مأمور شد که قوم خود را از مصر خارج کند و در 
همین حین. ندا آمد که «نترس و بیمناک نباش». (طه: ۷۷) 
انشا مایا أو آنات قرا كوففة شوه امت و کو أن اناك فده یی ار نم 
ادعای قزوینی را بخوانید و بدانید که چقدر خوانندگان خود را نادان و نا آگاه به کلام 
الهی فرض کرده که با اين جرأت چنین ادعای کذب واضحی را مطرح می کند! 


اما به فرض اگر چنین آياتى در قرآن نبود و نگران شدن و ترسیدن پیاپی انبیاء 
الهی ثابت نشده بود باز هم هیچ انسان عاقلی. «اندوهگین شدن» را گناه و معصیت 
نمی‌داند. 


حال اين سخن مفسر شیعی را بخوانید که اگر بخواهيم سخنش را بيذيريم 
نمی‌دانم که بايد با انبیاء الهی چه معامله ای بکنیم؛ سید عبدالحسین طبیب 
می‌نویسد: «(لا تحزن) دلیل است بر اينكه آبا بكر اطمینان بوعده الهیه و فرمایش 
پیغمبر ی نداشت و الا محزون نمی‌شد و احتیاج بکلمه لا تحزن نداشت» ".... بدون 
شرح 
خداوند هیچگاه دشمنان دين را از اندوهكين شدن. نهى نکرده است 

در تمام آیات قران که سخن از نهی از ترس يا نهی از حزن شده است؛ تمام 
مخاطبان آن آیات افردا صالح و نیک هستند. در هیچ جای قرآن نیامده که خداوند به 
كافرين ويا مشركين بفرمايد: «نترسيد» يا «غم نخوريد» يا «بيم نداشته باشيد» ١‏ 

در قرآن ۴۲ بار مادة حزن به كار رفته و ۷ بار فعل «لا تحزن» آمده است اما از اين 
همه حتى يكبار هم در مورد كفار و دشمنان دين نيست! چرا؟ 


١‏ - أطيب البيان فى تفسير القرآن (فارسی). ج۶ ص: ۲۲۳ _تهران,ط۲ 
۲- حتى آیه‌ای كه همه شمول باشد و تمام انسان‌ها را مخاطب قرار دهد و بكويد: نترسید. غم 


نخورید» وجود ندارد. بلكه اين نهی‌ها مخصوص انبیاء الهی و مؤمنين بوده انستة: 


اصولاً ما زمانى شخصى را از حزن يا ترس نهى می‌کنیم كه آن شخص نزد ما ارزش 
و مقامى داشته باشد؛ ما هيجكاه دشمن خود را از غم و ترس نهى نمی‌کنيم. بلكه 
می گوئیم بترس؛ اكر كفار بترسند ما شاد می‌شویم. يس نتيجة ساده و واضح اين 
جريان اين است كه حضرت ابوبكر صديق 5 مقام و ارزشی داشته که رسولش ايشان را 
از حزن نهى فرمودند و ما فقط به عزيزان خود مىكوئيم: 
يوسف گمگشته بازآيد به‌کنعان غم‌مخور كلبه احزان شود روزى كلستان غم مخور 

جه کنیم با اين قوم که تمام آیات قران که دربارة نهی از خوف و حزن وارد شده را 
ذم نمی‌دانند و جه بسا که مدح هم بدانند ولی نوبت که به حضرت صدیق اکبر می‌رسد 
همان «حزن» می‌شود ذم و نشانة ضعف ايمان؟!!! 

حق آن است که خداوند در تمامی اين آیات» فرستادگان و اولیاء خود را دلداری 
داده است. چنانکه مادری دلسوز فرزند دلبند خود را دلداری می‌دهد؛چنانکه طبیب 
دلسوزء بیمار خود را تسلی می‌دهد؛ تمام اين نهی‌ها به معنی تحریم آن نیست. بلکه 
صرفاً جنبة تسکین و دلداری دارد و اگر خلاف اين بود» می‌بایست می‌فرمود: اگر 
محزون شوید فلان عقوبت را خواهید دید چنانکه خداوند ابتدا رسول خدا را از شرك 
نهى می کند و سپس می‌فرماید اكر مرتكب شرك شوی, اعمالت نابود 00 لوَلَقَدَ 
ای ی وان ان من فلك و اش ی RC‏ 
آلخیرین 46 [الزمر: *7] يا اينكه مسلمانان را از ربا خواری نهی می کند و می‌فرماید: 
«اگر ربا بخورید بايد آمادة جنگ با خدا و رسول باشید» تایه ال ا د ۳ 
آل ردو ما بت من ربا إن کنشم مُؤْمِنِينَ © قان لَمْ تَفعَلُوا و َرَپ من أَللّه 
و © [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]. 

وناك حو این ناته تلسار امیت و الا مول نيدت که شخصی وی شوه را زو 
غم خوردن نهی کند. ما می‌خواهیم که دشمنان ما محزون باشند. در هراس باشند و 
لام ون نه رف در شم فان ماش که نافيك ف ا شوه اساسا 
چطور است که شیعیان ابتدا ابوبکر را دشمن خدا و رسول می‌داند و سپس ادعا 
طن کی که a Ja‏ توا اه ای 

دا وتنا را امو کف عامل ترفن کاو و دقان اميه 


آیه: لوَأَعِدُوأ هم ما آسْتَطعْئُم مّن قرو وَمِن رَبَاطٍ یل تُرْهِبُونَ به» عَدُوَّ له 
ل مزر ی و > له ولو موو 7 وو 
وعدوکم وءاخرین من دويهم لا تعلمونهم الله یعلمهم 4 [الانفال: 71۰] يعنى: «و هر 
جه در توان دارید از نیرو و اسب‌های آماده بسیج كنيد تا با اين [تدارکات] دشمن خدا 
و دشمن خودتان و [دشمنان] دیگری را جز ایشان که شما نمی‌شناسیدشان و خدا 
آنان را می‌شناسد بترسانید.» 
اولیاء الهی نمی‌ترسند و حزن ابوبکر مذموم است! 

سید محمد حسینی شیرازی دربارة قيد «لا تحزن» گفته است: «والحزن ۸ يكن 
صحیحا والا م ينهه الرسو لكك آلا إن َوْلِياء الله لا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحْرَنُونَ»' 

سلطان واعظین شیرازی نیز می‌نویسد: «و از برای اولیاء الله علائمی می‌باشد که 
أهمٌ از همه آن‌ها بنابر آنجه در قرآن مجید است آنکه در پیش‌آمدهای روزگار ابدا ترس 
و حزن و غم و اندوهی پیدا نکنند بلکه صبر و توانائی ييشه کنند چنانچه در آيه ۶۳ 
إن اولياءَ آله لا ڪوف عليه ولا هم نون 


دسم 


سوره ۱۰ (يونس) می‌فرماید: ف[ 
Co‏ 

كنا ایشا انها تمع د ا کک را واا کو 
جواب را می‌داند و می‌داند که انبياء الهى از جمله نبی اكرم 5 و حضرت موسى و 
ابراهيم و لوط و هارون و يونس و... عليهم السلام اجمعین. محزون شده و 
می‌ترسیدند؛ حال با تعبير آخوند شيعى که از قرآن غافل است آن انبياء الهى نيز از 
رو اولیاء خدا خارج می‌شوند!! 

اما در مورد آبة لا إِنَّ أَوْلِيآء له لا وف عَلَيْهمَ ولا هُمْ لوق ©4 يعنى: 
«آ گاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می‌شوند» 

چنانکه از دیگر آیات استفاده می‌شود؛ اين آيه دربارة جهان بازپسین است و در آن 
جهان بر اولیاء الهى حزن و اندوهی نیست؛ وگرنه چنان که در روایات شيعه وارد شده 


۱- تقریب القرآن إلى الأذهان؛ ج۲. ص: ۰۴۰۰ سيد محمد حسینی شیرازی؛ دار العلوم _ بیروت 
۲- شبهای پیشاور در دفاع از حریم تشیع» ص: ۳۸۲؛ دار الکتب اسلامیه _تهران ۲۹ 


است. هر كه منكر خوف انبياء الهى شود. كافر و از دين خارج می‌شود!! که ان شاء الله 
به آن فقره نيز خواهيم يرداخت! 

خداوند می‌فرماید: وا 0 إلا أَلسَاعَدٌ أن نوم ا 
21 لاه یمین بَعْضْهُمَ لِبَعْضٍ عَدُرٌ إلا ای © ییعباد لا حرف علیسم الوم ولا 
منوا بايا َو مُسَلِمِينَ © الوا اة أن نشم راو سم 
يرون © [الزخرف: ۷۰-15]. 

یعنی: «آيا جز اين انتظار می‌برند كه رستاخیز در حال غفلتشان ناگهان بر آنان فرا 
رسد؟ * دوستان [دنیایی] در آن روز دشمن یکدیگرند. بجز پرهیزکاران* ای بندگان 
که شما را شادمان کنند.» 

دلوا لد لا 00 عَلَيكُمْ ۳ ا 63 [الاعراف: 44] یعنی: «داخل 

و جنانكه در آیات گذشته 5900 انبیاء الهی بر جان خود نيز مى ترسيدند 9 
همجنين حضرت على در نهج البلاغه خطبة ۱۹۳ د 8 صفات اولياء الهى می‌فرماید: 


وه مهو لظا 


فلوم حزونة وشَُرُورُهُمْ ا ا «قلبهايشان ير از اندوه است و انسان ن‌ها از 
شرشان در امانند» 


رو 


روایات شیعی: هر كه منکر ترس انبیاء شود. کافر است! 

در روایات شیعی روایت طولانی وارد شده است که حين آن حضرت على هر كس را 
كو خوك انما الق شود عافد رد انسح افيدة 
رو آن ی ایکا لياف بض اليو بغ ژجویه من وان ری 
الكَلَامُ عتی قیل لَهُ 4 لا ارت أبا بر وء عم کا حاربت طلكة وال وار ال 


ڪاڪ ي كُنْتْ 1 رل مَظلوماً مستاثر عَلَ حقي 2 َم إل شعت بن قيس قال بآ 
انیت 


شعّث قد قلت فَوْلَا قاشمم الراب 


۱- همچنین: البقره:۶۲؛ آل عمران:۱۷۰؛ الزمر: ۶۱ و... 


92 0 2 رء ا و چ ۶ گوه هب 
وعه واشتشعر الحجة ان لي أسوة بستة من الآنبيّاء ص- رضم وم حَيْتْ ل رب ان 
ی ال ا الف E‏ 
مَغلوب فانتصر فان ل 3 إنه ل هذا لِغثرٍ حوف فقد کفرّ وإلا فالوصی آعذر وثانيهم 
1 مه 5 fof‏ ه 262 ۰۶ ۲ 5 eS‏ 1 میا ااي مره 
لوط حیث ۲ ۳ 3 2 ل هذا لغتر 
م2 هه سر 3 7 ا 2 11 ور مرو 
خوفي فقد کفر إلا فا لوصی اعذ ر وثَالِتْهُمْ إِبْرَاهِيمُ خلیل الله حَيْتْ ل- واعتلکَم وما 

ته ا ل ا ا 2 0 
عون مِنْ دون الله فان قال قائل له قال هَذَا لبر خوف فَمَدْ کفر والا فالوصی أَعَدَرُ 
لشي ی ی وال نت فلك ایک ان فان ای را فان مر 
ورابعهم موسى حيث - ففررت م خفتکم ان ثل انه هذا لختر 
زب ققد َو ال ی هد 


N‏ م4 او ر 


ا 
Le‏ \ 
:6 
6n‏ 
C‏ 
۱ 
ای 
5 
2 
ع 
6 
9۹ 
2 
۲ 
9 
۴ 
0 
1١‏ 


اَن ار ري التَاتبُونَ وقد عَذَّرَكَ ا" 
يعنى: «نقل شده كه آن حضرت يس از جنگ نهروان در مجلسى نشسته بود و از 

0 امور دضع هذا قرم ف شونا اكه ا ووسيد ةشه كد جر ا او و 
عمر همجون طلحه و زبير و معاويه نجنكيدى؟ 

أمير المؤمنين اق فرمود: من از روز نخست زندكى پیوسته مظلوم واقع شده و 
حقوق خود را مورد تجاوز و دستبرد ديكران می‌دیدم. 

يس اشعث بن قيس برخاسته و گفت: ای آمیر الممنین» چرا دست به شمشیر 
نبردی و حق خود را نستاندی؟ فرمود: ای اشعث مطلبی را پرسیدی يس خوب به 
پاسخش كوش کرده و بخاطر بسپار و به حقيقت کلام و حجت من توجه کن. که من 
از شش تن از انبیای گذشته تبعیت و پیروی نمودم: آوّل از حضرت نوح ا که 
خداوند در باره‌اش می‌فرماید: ظقَدَعَا ره أن مَغْلُوبُ فَأَنْقصِرٌ 46 پس اگر کسی 
بگوید او از قوم خود خوف نداشته؛ منکر کلام خدا و کافر بدان شده است. 


-١‏ الاحتجاجج۱.صص ۱۸۹ و ۱۹۰ _مشهد 


ei 


و دوم از حضرت لوط اتلك كه خداوند در باره او می‌فرماید: لر أ لى بكم قو 
۶وی إل رگن شدید ©4 يس اكر کسی بكويد: لوط اين كلام را برای مطلبی غير از 
ترس كفته مسلّما کافر است» و گر نه اوصیای انبياء در اين مقام معذورترند. 

و سوم از حضرت إبراهيم خلیل لتكلا در اين آيه که: رتسم وَمَا تَدْعُونَ ین 
دُونِ أللَّهك يس اگر کسی بگوید او اين سخن را برای غير ترس گفته کافر است. و گر نه 
وصی رسول خدا 5 معذورتر است. 

و چهارم از حضرت موسی ال در اين آیه: #فَمَرَرَتُ منم لا خننکه 4 > پس 


E e‏ رس مر 


2 و 


و ينجم از سخن 0 برادر آن حضرت در اين آیه که گفت: لآَبّْنَ أَمَّ إِنَّ الوم 
َسْتَضْعَفُوق ES‏ يَقَدْلُونَنى# اگر کسی منكر ترس هارون باشد مسلّما كافر است. و گر 
نه وصىّ رسول خدا 1٤‏ ا است. 

و ششم از برادرم محمد 5 خير البشر ييروى و تبعيت نمودم كه روى احتياط و خوف 
از قريش مرا در جاى خود خوابانیده. و خود از مكه بيرون و در غار مخفى شد. اگر کسی 
منكر ترس آن حضرت از دشمنان باشد كافر است. و گر نه وصی او معذورتر است. 

در اين وقت همه مردم یکپارچه برخاسته و گفتند: ای امير المؤمنين ما همه 
دريافتيم كه فرمايش شما صحیح و عمل شما حق است. و ما جاهل و گناهکاريم» و ما 
می‌دانیم كه شما در ترك دعوی و سکوت و تسلیم شدن خود معذور می‌باشی.» ' 

چنانکه در اين روایت خواندید حضرت على اصرار بر اين دارند كه هر که منکر خوف 
انبیاء شود کافر و از دين خارج است!! و همچنین می‌فرمایند که حضرت رسول 4 از 
ترس کفار» حضرت على را در جای خود خواباند و به سوی غار رفت؛ حال شیعیان 
چگونه حضرت ابوبکر صدیق 4 را مذموم می‌دانند آن هم به خاطر حزنی که معلوم 
نیست صورت گرفته است يا خیر!! و حضرت رسول 4 را مذموم نمی‌دانند آن هم به 
حاطو نيت که ضو رک درفنم اعت" 


۱- احتجاج-ترجمه جعفری.ج۱.ص 5١١‏ تا ۴۱۳ مترجم: بهراد جعفری؛ اسلامیه _تهران 


واقعاً كه بايد به اين دين و دانش شيعيان آفرين كفت كه كاه مورجه را با آن قد 
قوارة ریزش چون فيل بزرگ می بینند و گاه. فيل راء با آن جثة بزرگش» چون مورجه 
ريز می‌بینند!! 


حضور رسول خدا 36 در غارء به خاطر ترس بود! 
«ال له هي ان ن هَذَا یُوشف قَاسَى مَرَارَة الْمْْقَةِ وخیش في السجن تَوَقَياً للمَعصية 


سیم ۶د 


قال له اكك لَقَدْ كان كلك وعّد ب قاسی مَرَارَةَ الب وفرای 


1 


3 


ال والألاد ول مُهَاجراِْ حرم اه تعال... وین كان وش لقي في الب فد 


ا ليل اضر وس ود م 


بكم عو سمه / 3 و 0 و ارال ا سي وه 
فل كه بندة قاد علو دیق Fe‏ الله معنا ومدحه إليه 


ع 5 
والقي في اب وَحيد 


بدَّلِكَ في كِتَابه) ' 

«عالم يهودى گفت: اين حضرت يوسف اث است سختى دورى و فراق يدر چشید. 
و برای يرهيز از گناه گوشه زندان را برگزید. و تک و تنها در چاه انداخته شد. 

حضرت الط فرمود: همین طور است. و حضرت محمد يك سختی و مرارت غربت و 
فراق و دوری آهل و اولاد و مال را چشید. و از حرم امن الهی مهاجرت نمود... و اگر 
یوسف در چاه انداخته شد» حضرت محمد - 9 از ترس دشمنش در غار مخفی شد تا 
اينكه به همراه خود فرمود: «اندوه مدار. خدا با ماست- توبه: ۴۰» و خداوند با اين 
كلام وى را در قرآن مدح فرموده اسه 

جنانكه در اين روايت خوانديم حضرت رسول 85 خودشان در غار مىترسيدند و در 
ام ات ی هی واو وا او اود ی کا کو ا 
شيعيان اين است که اكر حزن ابوبكر در غار» گناه است؛ ترس ييامبر بايد به مراتب 
گناه بيشتر و بدترى باشد؛ آيا اين را می‌پذیرید؟؟ جنانكه در روايت قبلی خوانديم 
حضرت رسول حضرت على را به خاطر ترس در جاى خود خواباند و در اين روايت نيز 
خوانديم كه مخفى شدن در غار نيز به خاطر ترس بوده» حال مىتوانيم بفهميم كه اين 
ردن جات لعن هاو با سول SSAA‏ ی سس مه سا 


-١‏ الاحتجاجءج ۱.ص:۲۱۵ 


دوباره از شيعه می‌پرسیم. شما كه دربارة ابوبكر داستان سرايى مىكنيد و ايشان را 
كناهكار و نا مطمئن به وعدة الهى می‌دانید. آيا حاضريد همان سخن را دربارة نبى خدا 
تکرار کنین؟؟؟ 

لازم به ذکر است که ما اين روایات را از کتاب «الاحتجاج» شيخ طبرسی نقل 
کرده‌ايم و آقای طبرسی در مقدمة کتابشان می‌گوید. به روایاتی که بدون ذکر سند نقل 
که اسع اغماه ری مات كوا و کت کر ار هما روات انوك من یی كدت 
شيعه روایات صحیح هستند » حال شيعه بايد دنبال جواب باشد و بداند که با اين 
روایات همان تهمتهایی که به حضرت ابوبکر زده‌اند و همان برداشت‌های بچگانه ای 
که داشتند. متوجه رسول خدا و دیگر انبیاء نيز (نعوذ بالله) کرده‌اند! 

و ایضا لادم دک امت که این دو روایت از نظو ما فاقت :اعجار ابت 

طبرسی و طوسی و مجلسی روایت دیگری با سند معتبر (طبق کتب شیعه) نقل 
می کنند که در آن نيز همان سخن گذشته آمده است: 

مجلسی می‌نویسد: «شیخ طوسی ' به سند معتبر از امام زین العابدین اما روایت 


کرده است که چون جناب امام حسن ام عازم شد به صلح با معاویه بیرون آمد. چون 


۱- طبرسی در مقدمه ص ۱۴ می‌نویسد: «و لا نأي في آکثر ما نورده من الأخبار باسناده إما لوجود 
الاجاع عليه أو موافقته لا دلت العقول إليه أو لاشتهاره في السير والکتب بين الخالف والوالف» و 
محقق کتاب (سید خرسان) در صفحة ٩‏ مقدمه اعلام می‌کند که علما بدون بررسی و تحقیق» 
روایات را از اين کتاب نقل می‌کنند: «ومن خلال هذه الفقرات نستفید بأن الکتاب بمجموعه موضع 
اعتماد الاعلام والباحثين» بالرغم من أن آکثر أحاديثه مراسیل» إلا أن الثقة الكبيرة التي یتمتع بها مؤلف 
الكتاب» زرعت في نفوس المؤلفين الاعتاد عليه» والنقل عنه دون تمحيص وتحقيق» وتدقيق في أسناد 
الأخبار والأحاديث.» 

؟- ميرزا محمد تقى اصفهانی زمانى كه مىخواهد صحت روايتى را ثابت کند. می‌نویسد: «ومما يدل 
على صحة هذا الحديث وصدوره عن الإمام أيضاء أن الشيخ الطبر سي 4ه صاحب كتاب الاحتجاج ذكره 
مرسلاء من دون ذكر السندء والتزم في أول الكتاب وصرح بأنه لا يذكر فيه سند الأحاديث التي لم يذكر 
أسانيدهاء إما بسبب موافقتها للإجاع» أو اشتهارها بين الخالف والوالف. أو موافقتها لحكم العقل» 
(مكيال المكارم ج۲ ص۲۳۵ ميرزا محمد تقى اصفهانی؛ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت) 

۳- امالى شيخ طوسی: ص ۵۶۱. 


با او ملاقات كرد معاويه به منبر بالا رفت و كفت:.... برخيز يا حسن. پس حضرت 

برخاست و خطبه بليغى مشتمل بر محامد بسيار و معارف بی‌شمار و درود بر سيد ابرار 
ای گروه خلايق! سخن مىكويم بشنويد.... حضرت رسالت تا از ترس قوم خود به 

غار رفت» ' 

ا 


و همچنین شيخ صدوق می‌نویسد: + امد بْنِ منم قال قال أَبُو جنف رانا ما جات 


سُول لهك أحَدٌ قبل عي بن أبي طالب و حل يد تمد رليك مكف رن الله مک 


سس دس ر هم 


e‏ ا في ی اسان بتري 
امحاجة الیه) ۲ 


یعنی: «محمّد بن مسلم از امام باقر تلا روایت کند كه فرمود: هیچ كس قبل از 
على بن آبی طالب و خديجه رسول اکرم را اجابت نکرد و رسول خدا کي در مکه سه 
سال پنهان و خائف و منتظر بود و از قومش و مردمان می‌ترسید- و اين حديث طولانی 
انلع ف ها مه اس وی زر ام تقل کر 


امام زمان شيعه از تولد؟! تا به حال» از ترس کشته شدن مخفی است! 

اقام وان E E‏ کم قوم وات 
غايب شدن او ترس از جان خودش است با اين وجود ثابت می‌شود که ترس او ۱۲۰۰ 
سان اس که تا ESE‏ وال ارم ات که اک فصن اه اش يا 
اينكه اولیاء در اين دنیا نمی‌ترسند و اندوهگین نمی‌شوند. امام زمان را جه شده که 
۰ سال گذشته و هنوز ترسش نريخته است؟؟ آن هم در حالی که فرشتگان 
مواظب و ملازم او هستند و به او خدمت می‌کنند و تا خودش نخواهد نمی‌میرد و 


معجزات انبیاء عصاى موسی. ييراهن يوسف ۰9 ۳ همه همراه خود دارد؟؟! 


۱- جلاء العیون (فارسی) ص۴۳۸ -۴۴۳.مجلسی؛ الاحتجاج للطبرسی. ج ۰۲ ص: ۲۸۹ _مشهد (وَ قَد 
عَرَبَ ول اه5 ین قویه) 


ثقات هستند! 


۳- كمال الدين -ترجمه پهلوان. ج۱. ص: ۵۹۹ - ۶۰۰ 


حال روایاتی در این باره تقل می‌شود تا خواننده خود قضاوت کند: 
۱- ابي عبدالاشاآه َالَ إِنَّ تصاحب دا الم عَيَْةَ یقول فیها- فَفَرَرْتُ منم لا 
کم قوب لي ري حُكاً وجَعَلَني من لسَلین»! 

یعنی: «امام صادق ا فرمود: همانا صاحب این امر را غیبتی است که در آن غیبت 
می گوید: (چون از شما بیمناک بودم فرار کردم يس پروردگار من بمن حکومت را 
ازانت فاشك سای E a‏ "ون ال ۶ ۲ 

۲- «أبي عبد ال تن أنه قَالَ دا ام الْقَائمُ تلا له ال رز مِنْكُمْ ذا خفتگم»" 

يعنى: «امام صن فرمود: حضرت قائم وقتی قیام کند فرماید: (چون از شما 
بیمناک بودم گریختم)»:۲ 

د دیک فمن روات :از امام نار ليو تقل شده اسف ۶ 


عه ر و ٤ه‏ 


۴- با جع نت قول نام ع عَيََْ ده أَهْلَهُ فلت ولد ذَلِكَ قال كاف وأو 


5 


بده ال بَطْنِه) " 


يعنى: «امام باقر اطا می‌فرمود: همانا قائم را غيبتى است که خاندان او انكارش 
کد کک کرک را فوموف ھی که سا دسق وه کار کی كرف" 
مرو ات فوق أو امام سناد :نه تقل شوه انيف ۲ 


۳- غيبت نعمانى - ترجمه سيد احمد فهرى زنجانی. متن. ص: ۲۰۲؛ دار الكتب اسلاميه _تهران.ط؟ 
۴- غيبت نعمانى - ترجمه سيد احمد فهری زنجانی. متن. ص: ۲۰۲؛ دار الكتب اسلاميه _تهران.ط؟ 
ع- الغيبة للنعمانى. ص: ۱۷۶ - ۱۷۷؛ نشر صدوق_تهرانءط ١‏ (با ۲ سند مختلف) 

۷- غيبت نعمانى - ترجمه سيد احمد فهرى زنجانی» متن. ص: ۲۰۵؛ دار الكتب اسلاميه _تهران.ط؟ 


ع- سا ِسْحَاقٌ المَمْدَانِيٌ ال حَدَثَنِي الثقة من ايكاب أله َه سَوِعَ 


0 ۶ 
ب 


الهم لت لا تخلي الْأَرْض من حُجَّةِ لك على حَلْقِكَ ظامر 
بل خجَجك وبيتائك»' 
یعنی: «ابو اسحاق همدانی كويد یکی از اصحاب موثق ما از امير المؤمنين ا 
که ديا ظاهر اسك و هان سدور فا جت ها و انت باظل وو" 


و و و 


۷- «عن اي بصی قَالَ سمغث ابا جَعْمَر اللا 4 ول في صاحب هدا الْأَمْرِ أَْبعُ سن من 


o‏ هس 


أَرْبََة تشه من مُوسَى وشن مِنْ عیتی وسُنَةُ مِنْ يُوسُفَ وستة من مد 
عل اكاك تو ماف E‏ .. حدثنا أحمد بن زياد الهمداني#* قال حدثنا علي 
بن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن عيسى عن سليمان بن داود عن أبي بصير عن أبي 
جعفر اط بمثل ذلك» " 
يعنى: «ابو بصير كويد از امام باقر ات شنيدم كه می‌فرمود: در صاحب اين امر جهار 
سنت از چهار پیامبر وجود دارد. سنتی از موسى و سئتی از عيسى و سنتی از يوسف و 
متف ]| ل و ا لال اوور الاو سم 
است... احمد بن زياد همدانى.... نيز مثل اين حديث را برای ما روايت كرده ا" 
روایاتی كه نقل شد با اسناد ديكر نيز نقل شده است؛ كه ما به همین بسنده 
می‌کنیم و جندى از اقوال علماى شيعه را نيز در این باره نقل می‌کنیم. 
شيخ طوسى دربارة علت غيب امام زمان شيعه می‌گوید: «لا علة تمنع من ظهوره الا 
خوفه على نفسه من القتل لانه لو كان غير ذلك لا ساغ له الاستتار وكان يتحمل المشاق 


۲ كمال الدين و تمام النعمة. ج١. ص: ۰۲۰۲ شيخ صدوق؛ اسلاميه _تهران.ط‎ -١ 
كمال الدین» ترجمه پهلوان» ج۱. ص: ۵۶۲؛ دار الحديث _قم‎ -۲ 

۳- كمال الدین و تمام النعمة. ج۱. ص ۲۲۶ - ۲۲۷؛ اسلامیه _تهران.ط ۲ 

۴- كمال الدین -ترجمه پهلوان. ج۱. ص ۵۹۶ - ۵۹۷ 


والأذى فإن منازل الآئمة وكذلك الأنبياء 2# نا تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات 
الله تعالى.) ' 

يعنى: «ينهان شدن آن حضرت هيج جهتى ندارد بجز آنكه بر جان خودش ميترسد 
كه مبادا كشته شود و اگر جهتى غير از اين داشت جايز نبود كه پنهان شود بلكه 
پیامبران 22 با تحمّل سختی‌های بزرگ در رآه خدا بالا می‌رود.» ۲ 

شيخ مفيد نيز در جواب سوال یک معتزلی که می‌پرسد: «آيا آن امامی که می‌گویید 
غات ات :هما نطو کار دای من قرس ار لاقي همم تنم با اننکه طا 


میم مه 


از دشمنانش می‌ترسد؟» شيخ مفید در جواب می‌گوید: «فقلت له الامام عندي في تقية 
من آعدائه لا محالة وهو آیضا في تقية من كثير من الجاهلين به من لا یعرفه ولا سمع به 
فیعادیه أو يواليه هذا على غالب الظن والعرف ولست آنکر أن يكون في تقية من حاعة من 
یعتقد إمامته الآن فأما نا فانه لا تقية عليه مني بعد معرفته بيعلى حقيقة العرفة واحمد 
لله 27 فقلت له آما تقیته من أعدائه فلا حاجة لي إلى الکلام فیها لظهور ذلك»" 
يعنى: «جواب گفتم كه اما به اعتقاد من خوف دارد از دشمنان البته و همین خوف 
دارد از بسیاری از مردم که جاهلند به او و نمی‌شناسند او را و نشنیده‌اند که او هست 
تا اينكه دوست دارند او را یا دشمن او شوند. و اين بنا بر غالب گمان و عرف است. و 
انکار نمی کنم که خوف داشته باشد از جماعتی که اعتقاد به امامت او دارند الحال. و 
اما اينکه از من خوفی ندارد بعد از اينکه مرا خوب بشناسد و بداند که از صمیم قلب 


-١‏ الغيبة (للطوسی). کتاب الغيبة للحجة النص» ص: ۲۲۹ دار المعارف _قم؛ الغيبة للنعمانی هامش: 
ص: ۰۱۷۷ نشر صدوق_تهران.ط ۱ 

۲- الغيبة (للنعمانی)؛ترجمه سید احمد فهری زنجانی. متن. ص: ۲۰۶؛ دار الکتب اسلامیه 
_تهران.ط۴ 

۳- الفصول المختارةه ص: ۰۱۱۰ شيخ مفید؛ کنگرة شيخ مفید _قم.ط ۱ 


شيخ صدوق می‌نویسد: «قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه إحدى العلل التي من 
أجلها وقعت الغيبة الخوف كما ذكر في هذا الحديث»" 

يعنى: «مؤلّف اين كتاب- رضى له عنه - كويد: «يكى از علّتهايى كه بخاطر آن 
غيبت واقع كرديده- چنان كه در اين حديث ذكر شده- خوف است» " 

جالبتر از همه اينكه اين ترس از مرگ در حالى است که ملائكه نگهبان او هستند!! 

در قسمتی از روایت طویلی آمده است: «َالَنْ شك فلت ف هذا الط قال هذا 
روخ دس ال یمه یرهم ويُسَدَدْهُمْ رهم اليل" 

یعنی: «حکیمه می‌گوید به امام حسن گفتم: اين پرنده جه بود؟ گفت: روح القدس 
مى آموزد» ° 

ام اب و بسا ۵ لس همه 14 3 

TE AR A‏ ث: ول ا > د و 
على خيولٍ شهب وثلث على خيولٍ بات وثلث على خيولٍ حوة قلت يا ابن رسول الله وما 
NL‏ 

يعنى: «على بن حمزه از حضرت صادق ام روايت كرده كه فرمود: هنگامی که 
قائم قيام كند فرشتكان جنك بدر خدمت آن جناب خواهند رسيد و يك ثلث از آنها 
بر اسبان سفيدء و يك ثلث بر اسبان ابلق و ثلث ديكر بر اسبان قرمز سوار می‌شوند.» 


-١‏ دفاع از تشيع (ترجمة بحث‌های كلامى شيخ مفید). ص: ۰۲۳۲ آقا جمال الدين خوانساری نشر 
مومنین _قم.ط۱ 

۲- كمال الدین و تمام النعمة. ج۲» ص: ۲۶۱ شيخ صدوق؛ اسلامیه _تهران. ط ۲ 

۳- كمال الدین -ترجمه پهلوان» ج۰۲ ص: ۴۴ 

۴- روضة الواعظین و بصيرة المتعظین (ط - القدیمة). ج۲ ص: ۰۲۵۹ فتال نیشابوری؛ انتشارات 
رضی _قم 

۵- روضة الواعظین. ترجمه مهدوی دامغانی. ص: ۳۲۲؛ نشر نی _ تهران 

۶- اعلام الوری بأعلام الهدی, النص» ص: ۴۶۱؛ اسلامیه _تهران:ط۳ 


حال با اين تعاریف» مىيرسيم: دليل غيبت امام زمان! چیست؟ ج: خوف از ذبح!! و 
این خوف تا الان هم استمرار دارد و به قول شیخ جاودس اگر این خوف نباشد دلیلی بر 
غیبت نیست؛ يس جناب قزوینی که می‌گوید: ابوبکر هميشه محزون بوده و اين نقصی 
خائف است و ثابت است که خوف او بر نفس خودش است" در حالی که خودش عالم 
و به اژدها تبدیل می‌شد همراه دارد و پیرهن یوسف را که به خواست خدا یعقوب ۳ 
شفا داد نیز همراه دارد و انگشتر سلیمان و همینطور دیگر یادگار انبیاء همراه وی 
او او درف عازف الفاد دای دروو دار اسك و تا فى الخال كد اف انم مود 
كه چگونه می‌خواهند حزن وارده در آية غار و خوف مهدی در اين شرایط بر جان 
خودش را در دو كفة ترازو نهند و با هم مقایسه کنند؟! آنهم در حالی که حضرت 
aê‏ وماك اقب شيعه لا یرود 1 اسار ينم )ترود 
نه ملائکه تابع فرمان او بودند نه او را علم ماکان و ما يكون حاصل بود و نه مانند ائمة 
شيعه قوت قتل هشتاد هزار جن را داشت!!! 


اثمة شيعه به خاطر ترس. منزوى بودند! 

شيخ عبدالجليل قزوينى در علت منزوى بودن بعضى از ائمة شيعه مىنويسد: «و 
ازين سادات هركه تظاهر م ىكرد بنى اميه و بنى عبّاس بزهر يا بتيغ او را هلاك كردند 
چون حسين على كه با هفتاد نفس زكيه كشته آمد بطفٌ کربلاه و چون موسى كاظم 
كه بفرمان هارون الرّشيد سندى بن شاهک او را در حبس زهر داد» و چون علىٌ بن 
موسى الرّضًا بخوراسان مامون بزهر هلاک فرمود تا بدانند كه اگر بعضى منزوى شدند از 
خوف اعدا بود و اقتدا بانبيا و مصطفی کردند» ؟ 


۱- و در موره ابوبکر «حزن» قابت نیست و اگرثابت شود حزن بر جان نبی اکرم كه بوده است. 

؟- عنوان بابی در اصول کافی ج۱ ص۲۵۸ چنین است: ماب أن امه يَعْلَمُونَ مت يَمُوتُونَ 
ام یو لا انار مهم 

۳- نقض, متن» ص: ۰۱۵۸ عبدالجلیل قزوینی رازی 


حال سؤال اصلی اين است: «مگر شيعه معتقد نيست که ائمة شيعه معيت الهى را 
همراه خود داشتند؟؟ اگر جواب مثبت است. می‌پرسیم: آيا ائمه به مدد خداوندى 
ايمان نداشتند كه خائف بودند؟؟ مگر امام زمان شيعه معيت الهى را همراه خود ندارد 
كه می‌ترسد؟؟؟ 

عين اين سؤالات را شيعيان صفوى در مورد ابوبكر صديق مطرح می‌کند و در 
نهایت نتیجه می‌گیرد که ابوبکر مومن نبود!! حال در مورد ائمة خود چه می گویید؟؟ 


امام حسین به خاطر ترس. از مکه به سوی كربلا رفت!! 

آية الله مرتضی مطهری دربارة علت خروج حضرت حسین اكلا می‌نویسند: 

( 2 کت اماه از مک به كوقه ها به غل وغوت قرف تیوه باکت فلایل اقطان 
در دست است که امام به هر حال نمی‌توانست در مكه بماند و قرائنى از این جهت در 
دست است: اولاً... ثانياً امام» حين خروج از مكه وضع خود را تشبيه می‌کند به وضع 
موسى بن عمران در ا كه از مصر خارج شد... زيرا امام اين آيه را مىخواند: 

فَخَرَحَ منها ايا یر ال رب ی مِن القع ألطَلِيينَ ®4 ' 

معنی آيه چنین است: «(موسی) ترسان و نگران از آنجا بیرون رفت [در حالی که 
می ]كفت پروردگارا مرا از گروه ستمکاران نجات بخش» و شهید مطهری از اين آيه اين 
نتیجه را گرفته‌اند که امام حسین امنیت جانی نداشته‌اند و از آیه‌ای که امام حسين 


قرائت کرده‌اند اين نتيجه را می‌شود كرفت که ايشان چون حضرت موسی که از مصر 
تاتون GE‏ اسان فر اهو از رکه اربع ناا 
امام كاظم از ترس جانشء ترسان و لرزان است! 
شيخ طوسى و صدوق. جنين می‌نوبسند: «علْ بن ِبْرَاهِيمَ بْنِ هاشم عَنْ أبيه قال 
سَمِعْتُ رَجْلا من أَضْحَابنًا قول ا عبس الرَّشِيدُ مُوسَى بْنَّ جرا جَنّ عَلَيْهِ الیل 
فَخَافَ نَاحِيَةَ هَارُونَ أن بقل فَجَدَدَ مُوسَى بْنّْ جَحْمَرِ ال طَهُورَه تفیل پوجهه الْقِبْلَة 
ر و ت 2 مر رابك م 2 سر ام ۰ هه ل ع ا > ت عه ره 
Ga O O N EEE Ss‏ 
2 ۳ و2 5 

هَارُونَ وحصي من ییا لالج من رل وطِينٍ ويا حلص الب من بان رب 


١‏ - حماسة حسينى (فارسى) ج۳ ص ٣۱۸۳ء‏ مطهرىءط ۱ سال: ۱۳۶۵ ه. ش 


ل ار الب ا رن ر و مهن وار مب رت و 
ودم وا عاض لو و من مق ور نويا لض رین الكززيق ور وبا علض 


لوح من ین الْأحْشَاء والْأَمْعَاءٍ لضني من يد مَارُونَ ال فلا دَعَا مُوَسَى لتكلا ” له 


ی ا 


لوت أ ماو جل ون امو ریت قذ وت عل زاس وكالوه وخر 


یه نم دعا ااجب فَجَاءَ الْحَاجبُ فَقَالَ آ 4 اب إل الجن قاطا عَنْ مُوصى بن 


ا اجب فَمَرَعَ باب السجُن فَأَجَابَهُ صاحب الجن قَقَالَ مَنْ ذا قال 


2 
5 


إن ال ية يَدْعُو مُوسَى بى جرا فَأَحْرِجْهُ من سجْنِكَ وال عَنْهُ فصَاح السّجَّانَ ی 
7 5 مه ره مق من رد :4 ی لواياة ا 
مُوسَى إن اه یذ ول مام مُوسَى الئل مَذْعورا قرعاً وهو یقول لا يَدْعُون في جرف هَذَا 
الیل الا لسر ريده یفام بَاكِياً حَزِيناً مَعْمُوماً آيساً من حَياته قَجَاءَ ل هَارُونَ وهو یرت رتعد 


فَرَائِصَهُ فقال سَلَامٌ على هَارُونَ .. 


و 


يعنى: «وقتى هارون الرشيد موسى بن جعفر ات را زندانى كرد شب كه شد ترسيد 
كيف نماك را كد ایا کو و ا ا فا ھار سای يدهو 
از دست او رهايم كن. ای که درخت را از بين گل و شن بيرون می‌آوری! ای که شير را 
از بين مجرای خون و سركين خارج می‌کنی. ای که جنين را از ميان رحم و مشيمه 
خارج می‌کنی! ای كه آتش را از آهن و سنك بيرون می‌آوری! ای كه روح را از بين 
سياه يوست را ديد كه بسراغش آمده و شمشيرى در دست دارد كه از نيام بيرون 
كشيده و بالاى سرش ايستاده است و مىكويد: هارون! موسى بن جعفر را از حبس 
کرده. دربان را طلبيد و به او كفت: به زندان برو و موسى بن جعفر عليهما السّلام را 
آزاد كن. راوى ادامه داد: دربان به سمت زندان حركت کرد به زندان رسيد و در زدء 


-١‏ الأمالى (للصدوق)» ص: ۳۷۷ - ۳۷۸؛ عيون آخبار الرضاائفة, ج۱. ص: ٩۳‏ - ۹۴ الأمالى 
(للطوسی)؛ النص» ص: ۴۲۲ - ۴۲۳ 


مأمور زندان گفت: کیست؟ گفت: خلیفه» موسی بن جعفر را فراخوانده است او را 

حضرت موسی بن جعفر - علیهما الشلام - ترسان و نگران از جا برخاست و گفت: حتما 

تصميم بدى در مورد من كرفته است كه در اين دل شب مرا فراخوانده است. حصضرت 

كريان و اندوهكين و نااميد از حيات خود. برخاست و با اندامى لرزان به نزد هارون رفت. 
١ ۲‏ 

حضرت فرمود: سلام بر هارون..» 


تقيه و دروغ به خاطر ترس. نزد شیعیان. عين دیانت است!! 

نزد شیعیان قوانین دگرگون می‌شود؛ غائب. قائم به حساب می‌آید"؛ خاک سر 
ا و متا اس ها موه از او فا E‏ غیت و سای است : 
شرك و غير خدا خوانی» توحید خالص است و اکنون مىبينيم که دروغگویی و ترس 
نزد اين قوم» عين صداقت و شجاعت است! 

می كويند هر كه تقيه نكند دين ندارد؛ تقيه نه دهم دين امت "ومين کو «ائمه 
در حال خوف و تقيه بودند» اما!!! ابوبکر صديق را مذموم مىدانند!!! جرا؟؟ مگر ابوبکر 
از ترس جانش ته چاه مخفى شده بود؟ چرا ابوبکر بد است؟؟ فقط به خاطر اينكه 


-١‏ ترجمة عيون أخبار الرضااكفة؛ ترجمه غفارى و مستفید. ج۱. ص: 21894 نشر صدوق _تهران 
(مترجم كتاب می‌گوید: يا اين تعبيرات از جانب راوى است و يا بعضى نساخ به اصل داستان 
افزودهاند!!) 

۲- منظور امام زمان شيعيان است كه با وجود اينكه او را غائب می‌دانند» در همان حال او را قائم نيز 
مىدانند!! ولى نمىشود هم غائب باشد و هم قائم همانطور كه نمىشود هم مسلمان باشد و هم 
كافر!! 

۳- در کتب شيعه از قول امام حسین دربارة كربلا آمده است: «َذا مَوْضِعٌ گرزب وبلاء» يعنى: «اين 
سرزمین هم مصیبت است و هم بلا» (بحار الأنوار ج۴۴» ص: ۳۸۳ _بیروت.ط ۲) 

۴- صيغه را که ونای به نام اسلام است مرتکب شده و مىكويند: ما برای عفيف ماندن ضیفه 
ف كنت 

- امام صادق: «إِنَّ يَسْعَةَ مار لین فى ال ولا دِينَ لِنْ لا لَه = نه دهم دين در تقيه است و هر 
كه تقيه نكند دين ندارد» (اصول الکافی» كلينى: بَابٌ التّقِية ج۲ ص ۲۱۷ ح۲ _ تهران) 


رسول خدا او را دلدارى داده و به وى فرموده‌اند: نكران نباش؟؟ عجبا!! تقيه يعنى 
e‏ ا ِ ۰ ١‏ 

دروغكويى به خاطر ترس از مرگ را اصل دين دانيد و حزن ابوبكر را معصيت ؟؟ 
نواب محسن الملک جه خوب فرموده آنجا كه گفته است: «تقيه نزد شيعيان عين 


صداقت است و جان باختن در نزدشان عين نفاق! با جنين قومى با جه زبان می‌توان 
كفت سخن؟» 

يا فرموده است: «بار خدايا. در خوف ائمه كرام و خوف حضرت صديق چه مابه 
الامتياز قرار دادهاند كه همان خوف در حق ائمه فضيلت مىشود و در حق حضرت 


صديق عيب و منقصت؟؟» 


شيخ مفيد: حزن ابوبكر خطا و حزن انبيا صواب است جرا كه ابوبكر معصوم نبود و 
انبياء معصوم بودند! 

شيخ مفيد در جواب «ابو الحسين خياط» یکی از سران معتزله كه گفته بود: اگر 
«حزن» وارده در آية غار برای ابوبکر ایرادی را ثابت می‌کند لازم می‌شود که همین 
ايراد بر انبياء الهی هم وارد شود (نقل به مضون) شيخ مفيد در جواب مى كويد: 

«الفصل بين الأمرين واضح وذلك أتي لو خليّت وظاهر قوله تعالی لوسی‌اتل: لا نف 
وقوله لنبيهلة: ولا راك قَوْشُمْ وما آشبه هذا ما يوجّه إلى الأنبياء» لقطعت على أنه نبى لهم 
عن قبیح يستحقٌ فاعله الذمّ عليه لأ في ظاهره حقيقة النهي من قوله لا تفعل» ىا آن في 
ظاهر خلافه ومقابله في الکلام حقيقة الأمر إذا قال له: افعل» لکنی عدلت عن الظاهر في 
مثل هذاء لدلالة عقلية آوجبت عل العدول عنه» كا توجب الدلالة على الرور مع الظاهر 
عند عدم الدلیل الصارف عنه» وهي ما ثبت من عصمة الأنبياءاكطة التي تنبئ عن اجتنامهم 
الآثام. وإذا كان الاتفاق حاصلا على أن آبا بكر لم يكن معصوما کعصمة الأنبياء» وجب أن 
يجري كلام الله تعالى فیا ضمنه من قصته على ظاهر النهي وحقيقته» وقبح الحال التي كان 


عليهاء فتوجه النهى إليه عن استدامتها إذ لا صارف يصرف عن ذلك من عصمة ولا خبر 


١‏ - حزنی که لاحق شدن يا نشدنش معلوم نیست!! 


عن الله تعالى فيه ولا عن رسوله كَل فقد بطل ما آورده الخياط» وهو في الحقيقة رئيس 
المعتزلة» وبان وهن اعتماده.» ' 

يعنى: «فرق بين اين دو امر بسيار واضح است. به اين صورت كه اكر ما باشيم و 
ظاهر آیه لت خطاب به حضرت موسى و اين آيه خطاب به ييامبر اكرم كله 
«ولا عونت قول و شبيه اين گونه خطاب‌ها به انبيا عليهم السلام قطع بيدا 
مىكنيم كه نهى و بازداشتن از كار قبيحى است که سزاوار سرزنش می‌شوند چون 
فا بات ی :اسك ان اة كلاه کا محای این عن ام حسفي ارس 
مانند افع اما از اين ظاهر به واسطه یک دلیل عقلی عدول می‌کنیم که چاره‌ای جز آن 
نداریم. چنانچه وقتی دلیلی نداشته باشیم برای عدول از ظاهرء همان ظاهر را صحیح 
ىدانو دا کا را ظاهر انه عقول مس ده مك ایا اس که کرام تیگ 
بر انجام ندادن خطا و گناه. وقتی اجماع امت بر اين قرار كرفت که ابا بكر معصوم 
تسیک مان اننا لازم ا سمت اهر ان كرقيف كفي و کار شاخ 
است. به همین جهت مورد نهی قرار گرفته که ادامه ندهد. چون دلیلی نیست که ما را 
كلاه و ین ضوف یی هو از ها نو تا ترشن کر انش 
مورد نرسیده يس آنچه خیاط ايراد کرده باطل می‌شود. او در حقیقت رئيس معتزلیان 
است و معلوم می‌شود استدلالش بجائی بند نیست.» 

جواب: اين سخن شيخ مفید است؛ شیخی که امام غایبشان او را «برادر» و «ولی 
مخلص» خوانده است!" و شیعیان او را بزرگ‌ترین متکلم خود دانسته و عباس قمی در 
موردش می‌نویسد: «شیخ الشائخ الجلّة ورئیس رؤساء الملّة فخر الشيعة ومحبي الشريعة» 
ملهم الق ودليله» ومنار الدين وسبیله اجتمعت فيه خلال الفضل وانتهت إليه رئاسة 
الكل» واتفق الجميع على علمه وفضله وفقهه وعدالته وثقته وجلالته.»" 


او را معرفی کردم که بدانید او نزد شيعه کم کسی نیست! تا بدانید که صاحب اين 
سخن احمقانه جه جایگاهی نزد شيعه دارد! جرا احمقانه؟؟ جونکه: 


١ تفسير القرآن المجيد. ص: ۲۴۵ - ۲۴۶ شيخ مفيد؛ قم _ط‎ -١ 
۳۹۸ الاحتجاج. ج23 ص:‎ ۲ 
۲ الکنی و الالقاب» ص: ۰۶۶۴ شيخ عباس قمی؛ جامعه مدرسین _قم.ط‎ -۳ 


ا قمام إققالءى اعالسان كانت ميف و اناده 
اش افر فاده لطاب اميف در زر ها متاك اميت که اا الو و عا 
مثلاً: خداوند در مورد حضرت آدم اظ می‌فرماید: طوَعَصَىَ ءَادَمٌ ربهر فعْوی ©4 
[طه: .]17١‏ يعنى: «آدم به يروردكار خود عصيان ورزيد و بيراهه رفت» 


كدام عصيان و كدام بیراهه؟؟ خداوند در آيهاى ديكر می‌فرماید: #وّلا تَقَرَيَا هَذِهٍ 


لسَّجَرَةٌ فتکوتا من ألطَلِيِينَ © فَأَرَلَهُمَا آَلشَّيَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا کتا في 
[البقرة: ۳۲-۳۵]. يعنى: «و به اين درخت نزدیک نشويد كه از ستمكاران خواهيد بود* 
يس شيطان آنانرا لغزاند و از آن مكانى كه در آن بودند بيرونشان كرد» 


و > همجنيز 5 قول آدم و حوا آورده اة طقال رنت 2 للم آذه 9 نفستا وان لم تعفر 9 


ورتا خرن من َلْخَسِرِينَ ©4 [الأعراف: ۲۳]. يعنى: «گفتند يروردكارا ما بر 
خويشتن ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايى و به ما رحم نكنى مسلما از زيانكاران 
خواهيم بود» 

حال چه کسانی بر نقس خود ظلم می‌کنند؟؟ ون یه كدر ند مك له 
هک [الطلاق: ۱] یعنی: «و هركس از قوانین و مقررات الهی پا فراتر نهد و تجاوز کند» 
به خویشتن سكم می‌کند.» 

و در مورد حضرت موسی فرموده است: 

لوَدَحَلَ الْمَدِيَةَ عل جين عَفْلَةٍ ین أهلها مَوَجَدَ فیها رَجُليْنِ یَفکیلان ها ِن 
شِيعتِه- وها من عَذویه فانتققه الى من شِيعتِه- عل الى من عَذویه نگ 
طَلَمّتْ تفیی عفر ی عم ۳ هو آلْعَفُورُ ریم © [القصص: ]١5-١6‏ 

«موسی بدون اينكه اهالی شهر مطلع شوند. وارد آنجا گردید و در شهر دید که دو 
مرد می‌جنگند که یکی از آن‌ها قبيلة او و دیگری از دشمنان او است. مردی که از 
قبیله او بود عليه دشمنش از موسی کمک خواست و موسی مشتی بدو زد و او را 
کشت. موسی كفت اين عمل از عمل شیطان است واقعاً او دشمن گمراه کننده آشکاری 


است. كفت يروردكاراء من بر خويشتن ستم کردم. يس مرا ببخش و او را بخشيد چون 
خدا توبه يذير است.» 

حضرت موسى شخصى را به قتل رساند كه مستحق كشته شدن نبود و موسی الكلكلا 
نیز عمل خود را عملی شیطانی دانست؛ آيا اين آیات الهی نتیجه‌ای غير از معصوم 
نبودن انبیاء دارد؟' 
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وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الى فَعَلَْتَ وَأنت من الگفرین © قال غعلنها إا وا 

َلضَّالِينَ ©)4 [الشعراء: ۲۰-۱۹] «(فرعون به موسى گفت:) و كارى را كه نبايد بکنی؛ 
كردى و تو بسيار ناسياسى * موسى كفت: هنكامى مرتكب آن عمل شدم (و آن مصرى 
زا کش كدر كمزاهان وده" 

وَلَنَا رَجَعَ موتق إل قزیه. غضبن آیقا قال بفستا خلفتلون من بَعْدِىٌ 
أعَجلثم آمر ریسم ولق اا وا و خد برس آخیه4 [لامراد: ۱0۰ یعنی: «و چون 
موسی خشمگین و اندوهناک پیش قومش بازگشت. گفت: در غیاب من جه بد عمل 
کردید آيا فرمان پروردگارتان را بشتاب خواستید؟ و الواح (= تورات) را انداخته و سر 
برادرش (حضرت هارون) را گرفته بسوی خود کشید» 

همچنین خداوند در مورد حضرت يونس اکل می‌فرماید: 

ارا الثون إذ ذهب مقطا فظن أن لن مر عله فتادی فى الللمدت أن لا اه 
۳ 1 نت سْبَحَلنَكَ إن كنت م مِنَ التللمیق [الأنبياء: ۸۷] «و ذوالنون را [یاد کن] 
آنگاه که خشمگین (از ميان قومش) رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم تا 
در [دل] تاریکی‌ها ندا درداد که معبودی جز تو نیست منزهی تو. راستی که من از 
ستمکاران بودم» 

ثانياً: اگر حزن و خوف را گناه تصور کنیم؛ خواه نا خواه بايد قائل به معصوم نبودن 
ا ا اعم كو[ ی تا شرا غیت مات سای انیت کا 


شده هیچ نیزه ای آن را سوراخ نمی کند اما اگر نيزه ای بيدا شود که اين سير را سوراخ 


-١‏ زمانی که می‌گوئيم معصوم نیستند؛ به ياد داشته باشید که اهل سنت بالجمله متفقند که انبیاء 
در ابلاغ وحی هیچ خطایی نمی کنند ولی در افعال و رفتارشان احتمال خطا هست که آیات قرآن 
نمونه‌هایی از آن را گزارش کرده‌اند. 


کند. ما نبايد جشمهاى خود را متهم كنيم كه كج و كوله مىبيند و سير سوراخ نشده 
است؛ بلكه بايد يقين حاصل كنيم كه آن سير ضد ضربه نبوده است!! 

ثالثا: آخوند شيعى سخن حق و سخن واضح قرآن را نمىفهمد؛ نمىدانم» شايد اگر 
مثال ساده ای بزنیم» حاليشان شود! 

مثال: فرض كنيد حضرت موسی ا65 به قوم خود بكويد: ای قوم من «خنديدن» 
گناه انت نخنديد!! در همین حين حضرت هارون خنده كنان نو أ جمع وارد 
بعد از مدتى او دوباره مىخندد!! a‏ 

در اين حالت؛ كمان نمی كنيد كه ياران موسى شاخ در بیاورند؟؟ آيا حق ندارند كه 
بگویند: ای موسى اكر «خنديدن» گناه است جرا بردارت می‌خندد و مرتكب معصيت 

شيعه به جاى حضرت موسى جواب خواهد داد: خنديدن براى هارون گناه محسوب 
نهى کردی؟؟!! 

شيعه جه جواب مىدهى؟؟ مىكويى جون كار بدى بود؟؟ آفرين! كاش از همان 
اول اين را می‌گفتی! 

رابعاً: اگر نبى اكرم کی نزد قوم خود بيايد و ايشان را از امرى نهى كند و بلافاصله 
خود ايشان آن را انجام دهند, آیا قوم حق ندارند که بگویند: لِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ 
© معا عند الله أن لا ما 1 و ©4 [الصف: ۲ -۲] «جرا جیزی 


انجام ندهيد.» 


١‏ - مفيد لا تحزن را معصيت به حساب آورده! 

۲“ حضرت هارون هم محزون شده و هم ترسيده! 

۳- چنانکه در صفحات قبل گفتیم حضرت موسی در مواضع خر مختلفي نكران شده ويا ترسيده و بارها 
خداوند او رانهی کرده اتبسن 


5 


عو م جهن 


اما دار تبن مک اسا كلا ومعضرت ابراهیه الا را ا که قرار 


داده و به نبی مکرم اسلام لكلا فرموده که به پیامبران پیشین. چون: موسی و هارون و 

ال ادر اف فان ی که اين ان ال عل الاك ای نا 
یز شاه قباية ای كارا اعاه کو ا كذاكر کنیس مرون ا شا ناض 
حسنه اقتدا کرده‌ایم؛ آيا اقتدا به آن بزرگواران گناه و نا صواب است؟؟ اگر اقتدا به 
سنت كناهكاريم!!!! 

سادسا: این توجیه بچگانة شیخ مفید دقیقاً مانند سخن بنده خدایی است که همین 
هک بشود؟؟؟ سخن شيخ مفید از سخن اين بنده خدا نیز عجیبتر است؛ او می‌گوید: 
پیامبران معصومند اما اگر خطا کردند آن خطا را بايد صواب به حساب بياوريم چون 
آن‌ها خطا نمی کنند! 

سؤال می‌شود: مگر می‌شود بگوییم: اين ماشین هیچگاه پنچر نمی‌شود» چون 
لاستیک آن ماشین ذاتش اینگونه است؛ و زمانی که پنجر شد بگوئیم: چون اين 
ایک ,قاتا مرمع تست هس كبزي که مان مر كسد بو ای مها 
شوك" لاک هر شد تا ای اسيك هک اف هی زا کش نم 
می‌گوئیم: پنچر شده‌اند اما لاستیک اين ماشین چون ذاتاً پنچر نمی‌شود يس پنچر 

اذى کن کیت نیت كلد ود دای مح اس اك هه یت كد هنما 
نمی شود!!! 

ياد داستانی افتادم كه می‌گوید: شخصی دوست خود را دید. و متعجبانه خطاب به 


وى گفت: من شنيدم كه تو مُردى!! دوستش گفت: می‌بینی كه زندهام و نمردم؛ طرف 


كفت: نه من شنيدم كه تو تصادف كردى و مُردى و تو را غسل دادند و كفن كردند و 
در فلان قبرستان و در فلان قبر با شماره قطعة فلان دفن كردهاند؛ دوستش دوباره 
سخن خود را تكرار كرده و می‌گوید: می‌بینی كه من زنده ام و كسانى كه گفته‌اند من 
كراهن دوو كفكدانة || لها E E‏ وس ويم تفاا من این فين را 
چندین نفر که همه راستگو هستند, شنیده‌ام وشکی ندارم که آن‌ها راسته گفته‌اند!!! 

دوستش به او می‌گوید: عجبا!! تو عقل و چشم خود را تکذیب می‌کنی اما حاضر 
نیستی سخن دیگران را تكذيب کنی؟؟ لابّد می‌خواهی مرا دفن کنی تا سخنان آن 
دروغپردازان را محقق کنی؟! 

سخن شيعه نیز همین است. شما مجبورید قانون من در آوردی عصمت و معصوم 
بالذات بودن انبیاء و ائمه را اشتباه بدانید نه اينكه آیات قرآن را به وسيلة یک اصل 
واهی رد كنيد! 

ا کی كناب انام اف اعدو امك عرش شعه از قضمت این امت .که 
مصداق اين صفت ذاتا نمی‌تواند گناه کند و شیطان نیز او را وسوسه نمی كند!! 

مانا مكو كيم فيه فیس ماه کا کے کت اما اوآ ایام بن 
كنات نه ایا کر کر متخ موصو اس آن عملا ترا اکتا یی 
نمی‌شود؛ اگر دروغ گفت. آن دروغ معصیت محسوب نمی‌شود. اگر دزدی کرد اگر آدم 
بیگناهی را کشت. همة این‌ها در مورد معصومین؟! معصیت به حساب نمی‌آید؛ چرا؟ 
چون شيعه معتقد است که آنان معصوم هستند! و ما بايد چشم و كوش بسته سخن 
آنان را قبول کنیم! آن طرف هم به دوستش می‌گفت: تو نمی‌توانی زنده باشی؛ چرا؟؟ 
چون اصل» سخن دوستان من است که گفته‌اند تو مُرده‌ای!! 

با اين وجود حتی اگر ما ثابت کنیم که امام زمان شيعه دزدی کرده است؛ پا فتوای 
صد در صد مخالف با قرآن داده است. خواهند گفت: سخن او حق و عمل او صواب 


۱- امام شناسی (فارسی) ج۱ ص ۶۶ - ۷۰ آيت الله سيد محمد حسین حسینی تهرانی؛ نشر علامه 


بيرامون «ان الله معنا» 


استدلال به جمله «إإنَّ أله معا 

فخر رازى: «وجه هفتم در دلالت اين آيه بر فضيلت ابوبكر اين سخن رسول خدا 
است كه فرمود: «نترس كه خداوند با ما است» 

تردیدی نیست که اين همراهی به معنای حفظ. یاری و حراست و کمک است. در 
یک کلام. رسول خداء ابوپکر را نیز با خود در این همراهی شریک کرده است؛ اگر این 
همراهی بر معنای نادرستی حمل شود» آن معنا شامل پیامبر نیز خواهد شد و اگر بر 
معنای صحیح آن كه مقامی بلند و شریفی است. حمل شود ابوبکر را نیز در بر خواهد 
گنه ات دوكر این اند لا لت ی که بر امد که دازا ایک اس و اهر 
كس که خداوند با او باشد» به درستی كه او از پرهیزگاران و محسنین خواهد بود؛ زیر 
خداوند می‌فرماید: «خداوند با کسانی است که تقوا ييشه کرده‌اند. و کسانی که 
تک کارت از ای انم هی a‏ من موق و یه EE‏ که تقو رکه فقظ .نا 
کات انت كم نف جني کک اد ناا فين هاو ابح لالس من كتدا که ابویک هده 
پرهیزگاران و محسنان باشد. 

وجه هشتم: در تقرير اين مطلب بايد كفت كه ان ال ES‏ که 
انی ین در شرافت حاصل از اين معيت شريك است؛ همان طور كه تان نی 
إذ ها نی الغار» اين دلالت را دارد. و اين منصبی بسیار ارزشمند است.» 

و آلوسی نیز در اين باره می‌گوید: 

خداوند با ماست؛ یعنی: ما را حراست و يارى می‌کند؛ اين همراهی ویژه است؛ 
وگرنه خداوند با تمام مخلوقات خويش است.» 

ر مشاه مه این ای انوك رها عبات ا سیون 14 که 
از تمامی پیروان پیامبران برتر دانسته و می‌گوید: 

«چنین امتیازی برای هيج یک از اصحاب ثابت نشده است. بلکه حتی هیچ 


اين مطلب اشاره دارد به اين كه در ميان اصحاب ييامبر اسلام و ديكر ييامبران» هيج 
كس همانند ابويكر نیست.» 

شكرى آلوسی نيز در اين باره می گوید: 

«همانند اين فضيلت برای غير ابوبكر ثابت نشده است؛ بلكه برای هیچ پیامبری 
همراهى خداوند براى او و يكى از اصحابش ثابت نشده است؛ انكار اين مطلب اشاره 
قارف که بدو مياق اندها راست‌های دنک مات اسلا تصن هی نا اوک وکو 
ندارد.» 

ابن تيميه حرانى» معيت خداوند با رسول خدا و ابوبکر را با معيت خداوند با موسى 
و هارون مقايسه كرده و مى نويسد: 

«فضيلت همراهى در غار» به صريح قرآن روشن است؛ زيرا خداوند فرموده: «در آن 
هنكام كه آن دو در غار بودند. و او به همراه خود می گفت: «غم مخور! خدا با ماست!» 
سول خدا خبر داده است که خدا با او و با همراهش هست؛ چنانچه خداوند به موسى و 


هارون فرمود: «من با شما هستم (همه چیز را) می‌شنوم و می‌بینم!» 


نقد و بررسی: 

اولا: مراد از «معنا» معیت خداوند با تمام امت اسلامی است و شاهد بر این تصریح 
کته قوف ا مان اه یکت اسک که اف دا تست تک اکن اتکی او اس الات 
بوده است. 

«حزن ابوبکر به خاطر ترسیدن او نبوده است؛ بلکه به اين خاطر بوده که دلش به 
حال رسول خدا می‌سوخته. ابوبکر می‌گفت: اگر من کشته شوم یک نفر هستم؛ ولی 
اگر شما کشته شوید. تمام امت هلاک می‌شوند.» 


جواب: 
او شيل اذ انیت اسان اک یک کف كوه بوک که ایوگ رهاط سا 
خودش ترسید و گریه کرد و.....؛ حال که دنبال منفعت دیگری هستید. ابوبکر می‌شود 


دلسوز کل امت و معیت می‌شود برای همه؟ شما تنها دو راه دارید. يا بايد بگویید ابوبکر 
بر جان خودش محزون بود. که آنگاه خودتان سخن خودتان را نقض کرداندازه؛ يا 
انتکه اغتراف کفید اوبكر صذیق براغ کل الك عفدن ورا که این نویر گرد شتا 
سنگینی خواهد كرد! 


دوم: سخن «بغوى» بسيار واضح است. او از قول ابوبكر صديق نقل م ىكند که 
ایشان فرمودند: «اكر من كشته شوم. من فقط يك نفرم و ای رسول خدا اكر شما 
كشته شوید. امُتى هلاک می‌شود» 

بعد از این قزوینی نتيجه گرفته است که: «۲ به علاوة ۲ می‌شود 2!» واقعا چنین 
نتيجه ای گرفته است؛ از سخن ابوبكر صدیق اين فهمیده می‌شود که ایشان به خاطر 
رسول خدا 5 نگران بودند و چون نبی اکرم. پیامبر یک امت است. خواه نا خواه حزن 
بگوید: مواظب خودت باشء چرا که اگر تو بیمار شوی و صدمه‌ای ببینی» هم خودت 
قزوینی آن را درک نمی کند؛ ولی نتيجه گیری ناشيانة وى اين است که بعد از اعتراف 
هم هست! 

شما را به خدا بينيد كه چگونه جين را به استرالیا گره می‌زند! دلسوزی ابوبکر جه 
خود را محفوظ بدارد خود به خود امت نيز نجات بيدا کرده‌اند و هلاک نشده‌اند و لازم 
نیست که خداوند تمام امت را محفوظ بدارد. 

مثال ۱: ساختمان بزرگی را فرض كنيد که برق کل آن به وسيلة ۱ دکمه قطع يا 
وصل می‌شود؛ حال به دلایلی می‌خواهيم تمام وسایل برقی ساختمان را خاموش 
وسايل برقى را از برق می کشد و تمام دکمه‌ها را خاموش می کند و eo‏ 

مثال ۲: ساختمان ده طبقه ای را فرض كنيد كه هم اکنون» طبقة همكف آن در 
حال ويرانى است و اگر اين طبقه ويران شود كل ساختمان فرو مىريزد؛ حال مهندس 
را ترميم كرده و به اين وسيله كل ساختمان را نجات مىدهد ولى اكر آن مهندس؛ 
قزوینی باشد جه می کند؟؟ جواب: به جان تمام طبقات ساختمان مىافتد! 


ماجراى غار نيز به همین شبيه است. هر كاه خداوند ييامبر خود را محفوظ بدارد. 
خود به خود كل امّت نجات بيدا كرده است؛ همانطور كه با زدن يك كليد مىتوانيم 
برق كل ساختمان را قطع كنيم. 

سوم: بالفرض که نتيجه كيرى ناشيانة قزوينى را بيذيريم؛ آنگاه دوباره می‌گوئیم: 
جنانكه تمامى مفسرين گفته‌اند اين معیت. معيتى خاصه است. و زمانى كه دانستيم 
اين معيتى كه در درجة اول رسول خدا را شامل می‌شود. معيتى خاصه است. بايد 
قبول كنيم که امت مسلمان آن دوران نيز مشمول همین معيت هستند و اين یعنی 
متقی و محسن و صابر بودن تمام اصحاب پیامبر اکرم 5 كه پذیرفتن اين مورد مساوی 
انزف با فطع كردن شاهرگ مدهت قدا 

حال ادامة ايراد قزوينى: 

روشن است که رسول خدا جمله طن الله مت را براى رفع نكرانى ابوبكر فرمود 
تا او را متوجه خداوند و قدرت و عظمت بىنهايت او نموده و قدرت مشركان قريش را 
در برابر قدرت پروردگار ناجيز جلوه دهد؛ اما آيا ابوبكر به اين سخن پیامبر خدا 
اطمینان کرد و از حزن او کاسته شد تا معیت» معیتی خاص باشد؟ 

با توجه به نگرانی مداوم و پی در پی ابوبکر و عدم اطمینان او به سخن پیامبر خداء 
منظور از معيت و همراهی خداوند در اين جمله. هرگز نمی‌تواند معیت خاص باشد؛ 
بلکه مراد از آن همان معیت عام و جهان شمول الهی است که همه عالمیان آن 
برخوردار هستند. 

بلی» اين معیت در حق رسول خداء معیتی است خاص؛ اما در حق ابوبکر چنین 
نیست؛ چرا که به تصریح بزرگان اهل سنت. معیت خاص خداوند همان تأييد و نصرت 
الهی است که در فقرات بعدی آیه. تنها شامل حال رسول خدا شده و ابوبکر از آن 
محروم مانده است که در بررسى فرازهاى بعدى آيه يأرل له سيهر عَلَيّه...4 
مدارك آن ارائه خواهد شد. 

جواب: 

به این فقره. قبلاً ياسخ كافى گفته‌ايم. اكنون اضافه می‌کنیم كه: 

فرض کنید. تلويزيون را روشن كرداندازة و اين صحنه را در یکی از فيلمها 


مى بينيد: 


«محسن و قاسم كه دوست و همکار یکدیگرند. در عملياتى عليه «مجرمين مسلح» 
شركت می‌کنند؛ محسن به قاسم مىكويد: نگران من نباش كه من زخمى نخواهم شد. 
ا رسجو مش کر کال ات که وسفن ق ی 
جليقة ضد كلوله ندارد!» 

اكر جنين ماجرايى و جنين ديالوكى رد و بدل شود؛ بيننده بلافاصله نتيجه 
می‌گیرد که ناك قاسم بر جان محسن. نگران بوده است. که مخسن او را مطمفن 
می کند که صدمه ای به او نخواهد رسید. 

در ماجرای غار نيز قزوینی به ما می‌گوید که پیامبر اکرم خطاب به ابوبکر گفت: 
«نگران نباش چرا که خدا با رحمت و قدرتش از من محافظت می‌کند»! و اگر اين 
برداشت را بيذيريم بايد بپذيريم كه حزن ابوبكر بر جان رسول خدا بوده است. 

حال دوباره جلو تلویزیون می‌نشينيم و اين بار کانال را عوض مى كنيم و به تماشای 
فیلمی می‌پردازيم که در آن می‌بینیم: 

«محسن و قاسم که دوست و همکار یکدیگرند. در عملیاتی عليه «مجرمین مسلح» 
شرکت می‌کنند؛ محسن به قاسم می‌گوید: «نگران نباش, ما زخمی نخواهیم شد. چرا 
که هردو جليقة ضد گلوله به تن داریم» 

اگر چنین ماجرایی و چنین دیالوگی رد و بدل شود. قزوینی و کسانی که مغزشان 
چون امامشان غائب است. نتیجه می‌گیرند که: درست است که محسن چنین حرفی 
زد ولی منظورش اين بود که. جليقة من اصلی و از بهترین مارک است ولی جليقة تو 
انكل استاو حعی نمی‌توانه جلوه E‏ نهنگ پلاستیکی را بگیرذ! 

اماما اه مک كد مان كاضر ات و حون امام مان فاش کته 
می‌گوئیم: چون محسن می‌خواسته قاسم را دلداری دهد. محال است كه به او بگوید: 
نگران نباش چون تو جلیقه‌ای داری که یک پول سياه هم نمی‌ارزد!! چرا که اين سخن؛ 
مسخره است و نه تنها نمی‌توان با اين سخن کسی را دلداری داد بلکه بر حزن شخص 
نیز می‌افزاید! 

لهذا سخن همان است که هر عاقلی آن را می‌گوید و از متن آیه این را می‌فهمد و 
آن اين است که: لول اجه لا كَرَنْ إِنَّ أله معنا به رفیقش می‌گفت: نگران 
نباش که خدا با من و توست» و از ما محافظت می‌کند؛ بدون شک اين سخن می‌تواند 


اطمينان بخش باشد. همانطور كه محسن به قاسم كفت: «نكران نباش چون هردو 
جليقة ضد كلوله داريم» 

ادامة سخنان قزوينى: 

ثانيا: حتى اگر بيذيريم كه مراد از معيت ييامبر گرامی و ابوبكر باشد. در عين حال 
فضيلتى را براى ابوبكر به اثبات نمىرساند؛ زيرا ابوبكر به طفيل وجود ييامبر خداء 
مشمول اين عنايت خاص شده است و خداوند به خاطر وجود نازنين پیامبرش. جان 
ابوبکر را نيز نجات داده است؛ همان طورى که وجود ييامبر رحمت در ميان مسلمانان 
سي قن انیت کک دا وس حاب ریق انان از مک 


و ۳ 5 3 
وما کان الله لِيُعَدْبَهُمَ وانت فِيهم4 [الأنفال: ۰۱۳۳ 

(ای پیامبرا) تا تو در ميان آن‌ها هستی. خداوند آن‌ها را عذاب نخواهد کرد. 

جواب: 

اين همه از جين به ماچین رفتن شبهه سازء فقط به خاطر كيج كردن خواننده 

باشد؛ هر جه شما بگوئید. به كفتة شما «به خاطر وجود نبی اکرم كَل ابوبکر نیز 

حال ما می‌گوییم: اگر اين معیت. معیتی خاصه و معیت همراه با رحمت و نصرت 
باشد. لازم می‌شود که اين رحمت و نصرت بر ابویکر صدیق نیز باشد چرا که: 

ا سای ا کر ابوك زا با کم مع ته و این کے اشير اكه معيت 
نبی خدا و یار غارش از یک جنس می‌باشد. 

ثانياً: اگر بخواهید دوباره بگوئید. خير معیت رسول خدا خاصه بوده و معيت ابوبکر 
عامّه؛ می گوئیم: معيت عامّه چیزی نيست که به وسيلة آن بتوانيم کسی را دلدارى 
«شير باش» چون تو تفنگ پلاستیکی داری!!» 


خاصه بوده» براى ابوبکر نیز» معیتی خاصه بوده است! 


حال مىكويند: اگر آن معیت. معيت خاصّه باشد» باز هم برای ابوبكر فضيلتى 
نيست همانطور که برای مشركين كه با وجود پیامبر اكرم در بینشان» معذب نشدند. 
فضیلتی نبود!! 

ببینید كه تعصبء انسان را به کجا می‌کشاند؟؟ قزوینی و امثالهم فاين تذهبون؟؟ 
رسول خدا در بين آن قوم بود و اگر قرار بود عذابی نازل شود. همه را شامل مىشد' 
به همین دلیل خداوند فرمود: «تا رسول خدا در بين شماست و همینطور عده‌ای که 
استغفار می کنند. عذاب بر شما نازل نمی‌شود» به اين معنی که خداوند نمی‌خواست. 
تر و خشک با هم بسوزند و اين چیز عجیبی نیست. 

فرق اساسی و فساد قياس قزوینی اینجا مشخص می‌شود که؛ اصولاً «عذاب دیدن 
يك ذم است» اما بر عکس آن «عذاب ندیدن» مدح نیست» چنانکه در حال حاضر 
شاهد اين هستیم که کمونیست‌ها. شیطان پرستان. توتم پرست‌ها و منحرفین زیادی 
هستند که عذاب نمی‌بینند و پر واضح است که معذب نشدن اين گروه و يا اين افراد؛ 
فضلی را برای آنان به اثبات نمی‌رساند. 

اما در مورد معیت خاصة الهی قضيه فرق م ىكند و هر که مشمول معیت خاصه 
خداوند متعال شد. لازم می‌آید که او. حداقل یک شخص صابر و محسن و متقی باشد؛ 
هر چند که ما قائل بر آنیم كه صدیق اکبر چیزی برتر از اينها بود. 

يس تفاوت مشخص است؛ و عذاب ندیدن. فضیلت نیست ولی معیت خاصّة خداوند 
سر قات انف 

اما جواب ايشان با وزنى ديكر نيز ميسر است؛ چنانکه اگر قرار بود. جمع بستن 
ابوبكر و نبى اكرم به خاطر وجود نبى اكرم بوده باشد و نه به خاطر لايق بودن حضرت 


-١‏ عليرضا ميرزا خسروانی در ترجمه و تفسير آية مذكور مىنويسد: «(بمقتضاى سنت خدائی و 
e)‏ مكيف او ی زا نمی ای ها فا اكه عدي تمن مهاد لذأ 
می فرمايد:) مادام كه تو در بين آن‌ها هستى (يا محمّد) خداوند آنها را عذاب نم ىكند (زيرا وقتی 
عذاب نازل شود عموم را فرا می كيرد و هيج امّتى را خدا معذب نمی کند مگر بعد از اينكه ييمبر 
آن‌ها و مؤمنان بحق از بين آن‌ها بيرون روند چون وجود نبی رحمت است و رحمت و عذاب دو 
ضداند و با هم جمع نمىشوند) و همجنين خداوند آنها را معذب نمىدارد در صورتى كه طلب 
آمرزش كنند (يعنى تا وقتى كه مؤمنانى در مكه باقى مانده باشند و طلب آمرزش كنند يا آنكه 
كوه كافراق O sS‏ ص۴۲۴ ۳۳۵ _تهران) 


صديقء لازم بود كه قبل از نبى اکرم» حضرت موسى قوم خودش را با خود جمع 
می‌بست و به آنان م ىكفت: «اى قوم من. خدا با همه ماست» ولى جنين نگفت! 

حال به اين آيات توجه كنيدء كه هم بارى ديكر ما را شگفت زده م ىكند و معجزه 
بودن قرآن را به اثبات مىرساند و هم ثابت می‌کند كه هر سوفيسمى نمی‌تواند. با 
كلاهبردارى هر جه خواست از قرآن ثابت كند: 

خداوند در آيات شريفداى می‌فرماید: دب نت وَأَحُوكَ يَايَتى ولا نیا فى ذِكُرى 
© آذهبَآ رل فزعون الہ طقن © قفولا 4ء قول لیا له بتذگر أو مى © قالا 
ریت را حَافُ أن یفزظ عَلَيتا أو ان یظتی © قال لا تاا ای مَعکما أَسْمعْ ور 
© [طه: 1-1۱ ]. 

يعنى: «(آی موسی) تو و برادرت معجزه‌های مرا [برای مردم] ببرید و در ياد كردن 
من سستی مكنيد* به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته* و با او سخنی 
نرم گویید شاید كه پند پذیرد يا بترسد* آن دو گفتند پروردگارا ما می‌ترسیم که [او] 
آسیبی به ما برساند يا آتکه سرکشی کند* فرمود مترسید من همراه شمایم می‌شنوم و 
مى بينم » 

خداوند حال دو پیامبر الهى كه همان «موسى و هارون» باشند را بیان كرده و در 
حين آنء از خوف آن دو ياد نموده و در نهايت آنان را دلدارى داده و فرموده «نترسيد 
كه من با هر دوي شما هستم» 

حال دو آية ديكر را نيز بخوانيد: 

ويلا ترما َلْجَنعَانٍ قال أَصْحَدبُ موس نا لَمُدرَكُونَ © قال كلا إِنَّ مب نی 
سَيَهُدِين ©4 [الشعراء: 17-51]. 

بي «چون دو گروه همديكر را ديدند ياران موسى كفتند ما قطعاً كرفتار خواهيم 
شد* كفت جنين نيست زيرا پروردگارم با من است و به زودى مرا راهنمايى خواهد 
كرد» 

در آيات اول. خداوند. حضرت موسی و برادرش» حضرت هارون را با هم جمع بست 
و فرمود: لى مَعَكُمَآك «من با شما هستم» چون هردو نفر لابق معيت خاصّة الهى 
بودند؛ ولى در دو آیۀ بعدى حضرت موسى به وقت ياد كردن از معيت الهى مى فرمايد: 


فإِنَّ مَعَ رن «خداى من با من است» و بنى اسرائيل را با خود جمع نبست و اين 
در حالی بود که خود حضرت موسی اک معیت آنان را خواسته بود: هرقا رز مى بق 
إِسْرَءِيلَ ©4 [الأعراف: ۱۰۰]. «(موسی به فرعون گفت:) بنی اسرائیل را همراه من 
بفرست» 

و از جهتی بنی اسرائیل نگران بودند که مبادا گرفتار شوند ولی حضرت موسی كعكلا 
حاضر نشد به آن‌ها بگوید: «نگران نباشید که خدا با همه ماست» جرا که آنان لیاقت 
میت شاصه خا وتو را تما تن ون قتفی ا 

آخوند شیعی قرآن را به بازی می‌گیرد و می‌گوید: خداوند فقط به خاطر همراهی 
ابوبکر با پیامبر معیت خاصة خود را شامل ابوبکر نيز کرد؛ حال برای اينكه بطلان 
ادعای آنان را به شیوه‌ای ساده تر ثابت کنیم. صحنة زیر را به تصوير می کشیم: 

«ما و قزوینی» در دبستان هستیم؛ مدير مدرسه به وسيلة بلندگو نام ۵ تن از دانش 
آموزان كلاس اول را صدا می‌زند و می‌گوید: «فلانی و فلانی و.... به دفتر بیایند» آنان 
نيز به دفتر رفته و بعد از دقایقی. در حالیکه یکی از آنان مدال طلایی به كردن دارد از 
دفتر خارج می‌شوند. 

لحظاتی بعد. آقای مدير دوباره در بلندگو صدا می‌زند و اين بار می‌گوید: «آقای 
«قزوینی» و «ابوبکر بن حسین» به دفتر بیایند» من و قزوینی به دفتر رفته و بعد از 
دقایقی با دو مدال كه هردو نيز از جنس طلا و به يك شکل هستند. نزد دوستان بر 
می‌گردیم؛ حال دوستان من خطاب به قزوینی و دوستانش می‌گویند: «اگر رفیق ما 
«ابوبکر بن حسین» نبود تو هیچ وقت اين مدال را نمی‌گرفتی» چون تو همراه «ابوبکر» 
بودی» اين مدال را به تو داده‌اند و گرنه لیاقتش را نداشتی» گمان می‌کنید؛ قزوینی و 
دوستان قزوینی در جواب جه خواهند گفت؟؟ واضح است؛ آنان بلافاصله خواهند 
گفت: «مگر نخودجی کشمش است که به هر کسی بدهند؟ اگر اینطور است. چرا به 
كما کیب دهده ؟ ی جرا سا گردان کلام اول اد واففط یکی از آنان مدال گرفت و 
۴ نفر دیگر دست خالی بر گشتند؟؟» 

انصافاً اگر اين جواب را بدهند. هر عاقلی اين را می‌پذیرد ولی خلاف آن را هیچ 
عاقلی نمی‌پذیرد. همانطور که هیچ مسلمانی نباید بپذیرد كه خداوند به خاطر وجود 


سخن ما چنین است: «مگر معيت خاصّة خدا جيز ساده ای است که همه را شامل 
حضرت موسى بودند؟؟! از سويى» مضطرب و نگران نيز بودند و از سويى دیگر» حضرت 


قزوينى: همنشينى با اهل بيت عليهم السلام. افتخارى برای جبرائیل 

فخر رازی: «بدان كه خارج شدگان از دین» هركاه كه دورهم جمع مىشوند, 
می‌گویند: «خدايا به حق پنج‌تنی که جبرئیل نفر ششم در ميان آن‌ها بود» منظور آن‌ها 
اين است که رسول خدا 5 علی. فاطمه» حسین و حسین علیهم السلام را در زیر عبا 
در روز مباهله جمع کرد و جبرئیل آمد و خود را نفر ششم در ميان آن‌ها قرار داد. من 
اين مطلب را به پدرم گفتم که آن‌ها اين جنين می‌گوبند» پدرم گفت: شما چیز بهتری 
نسبت به آن‌ها دارید و آن اين گفته رسول خدا است که «چه گمان می‌کنی در باره دو 
نفری که نفر سوم آن‌ها خدا است؟» بدیهی و روشن است که اين قصه. برتر و کامل‌تر 
از آن (قصه کساء) است.» 

اولاً: اين که کدامیک از شیعیان. چنین مطلبی را گفته باشد. برای ما مشخص 
نیست و جه بهتر بود كه فخررازی گوینده آن را مشخص می کرد تا خواننده با مراجعه 
به اصل سخن اوء با استدلالش آشنا شده و بهتر قضاوت می کرد. همچنین بهتر بود كه 
دلائل پدرش را برای کامل‌تر و برتر بودن فضيلت ابوبکر بیان م ىكرد تا دیگران با اشنا 
شدن با آن‌هاء سخن يدر فخررازی را تصدیق می کردند. فخررازی حتی در نقل داستان 
نيز رعایت امانت داری را نکرده است؛ زیرا شيعه و سنی زمان «داستان کساء» را در 
زمان نزول آيه تطهیر می‌دانند نه در زمان مباهله؛ 

ادا ف را وتیل امبو وح رمک مهرب دراه ان فلس نت ری 
اهنا مان یه ANG‏ پراش امات یی السام ی انين 
بلکه اين جبرئیل است که همنشینی با آن‌ها را برای خود افتخاری بی‌بدیل دانسته و 
یساس ینیمز کارا 
پاک‌ترین مخلوقات خدا نشسته است؛ 

اننا لكر اد مت اند انها كلق که نا ریق هی عار وه هسام نار و ایتک 
بوده؛ اما در زیر کساء به همراه پیامبر و اهل بیتش نبوده است؟ 


و 
24 و م 


مكر خداوند نفرموده است که: ن أله مَعَ زین اقا ودين هم یوق @4 
[التحل: ۱۲۸]. 

خداوند با کسانی است که تقوا پيشه کرده‌اند. و کسانی که نیکوکارند. 

اگر خداوند در هردو مکان و با هردو گروه بوده» جه دلیلی وجود دارد كه فضیلت 
بودن در غار را برتر از فضیلت بودن در زیر کساء بدانیم؟ در قضيه کساء علاوه بر خدا 
و رسول اوء جبرئیل نيز بوده است؛ يس داستان کساء قطعا افضل و اکمل از داستان 
غار است؛ 

همچنین طبق بعضی روایات اهل سنت میکائیل نيز بوده است: 

از ام سلمه تفل شده است که آیه نما كرية آل در خانه من و در باره هفت 
نفر نازل شد. جبرئیل» میکائل. رسول خدا 5 علی. فاطمه. حسن و حسین علیهم 
السلام. 

رابعاً: آنچه در آيه تطهیر برای اهل بيت علیهم السلام فضیلت محسوب می‌شود. 
اراده تکوینی خداوند بر طهارت آن بزرگواران از تمام پلیدی‌های باطنی و ظاهری است 
که این مقام آتها زا عه نها اد خرگیل وذ كر طلافکته بلکهاار ا مما 
می‌سازد. 

جوات: 

روايت يايانى قابل توجه است که قزوينى نقل كرده و مىكويد که جبرئيل و 
ميكائيل نيز زیر عبا بودند و آية تطهير در مورد آنان نيز هست! و اين بسيار مضحک 
انك بجر كه ملا تک ا موم ی م ای كد آیه و وا 
در اين آيه بر معصوم گشتن آل عبا قرار گرفته است. حال جه عجیب است که 
اکا که انا معضوم هستتد نيه دیور این غبا می‌آییه تا آنان تیه معصوم شونذاا 
آن‌ها که معصوم بودند دیگر جه نیازی به زیر عبا رفتن است؟ خواستند معصومتر 
شوند؟؟ بفهمید!!! نیست بالاتر از سیاهی رنگ.. و عصمت ملائکه نیز مطلق است و 
نیست بالاتر ازعصمت آنان عصمتی! و اين خود به وضوح دلالت بر دروغ بودن ادعای 
آخوند شیعی دارد. 

از سویی» شیعیان گمان کرده‌اند که آن عباء خيمه بوده است که اين همه آدم و ۲ 
تن از فرشتگان نيز زیرش جا می‌شدند؟؟؟ حماقت تا به جه حد؟ اگر به این‌ها رو دهید 


یک گردان را به راحتى زیر اين عبا جا خواهند داد. بعيد نيست که لشكر ۳۱۳ نفرى 
امام زمانشان را نيز در آن زير» زور چپان كنند! 

در روایات شیعی آمده است که جبرئیل تا به آن حد بزرگ است که در سرزمین منا 
اصلاً جا نمی‌شود! و جثه‌اش شرق و غرب زمین را فرا خواهد كرفت و طولش از زمین 
تا به آسمان می‌رسد ‏ پس چگونه زیر یک عبا جا شده است؟ اگر بگوئید به شکل 
دیگری در آمده است» می‌گویم: ام سلمه چگونه او را شناخت؟؟ «غْمَال هتَولاء الوم 
لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَِينًا 48 [لساء:۷۸] «اين مردمان را چه شده است كه سخن 
نمی‌فهمند؟» واقعاً شما را جه شده که اين همه.... شدید؟ 

از لحاظ سند نیز اين روایت مخدوش است چرا که در آن» ۲ راوی رافضی " وجود 
دارد که یکی از آنان نيز متهم به وضع حديث است و ایضا یکی دیگر از راویان اين 
روایت» مجهول الحال است " كه خود بر ضعف روایت می‌افزاید. 
کیفیت معيت در آية غار 

قزوینی اعتراف می‌کند" که ان الله معا دلالت بر فضیلت حضرت السك هدق 
دارد. اما می‌خواهد بگوید «حضرت على هم مشمول معیت خداوند است يس نمی‌تواند 
قيد ان أله مت بر افضیلت گواه باشد!» 

جواب به وى از جند جهت است. 

ابتدا اینکه: وماق که به فضیلت بودن قید ان الله مت اعتراف کردیده خواه 


ناخواه بايد اعتراف كنيد که حضرت صدیق از محسنین و متقين و صابرین است. چرا 


۱۶۶ روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن ج ۲۰. ص:‎ -١ 

۲- مخول بن ابراهیم النهدی (رافضی و متهم به غلو است) و عبد الجبار بن العباس الشبامی 
(رافضی و متهم به وضع) و عمار الدهنی نیز شيعه است اما متهم نیست. 

۳- عمرة بنت أفعى الكوفية» مجهول است. 

۴- آنجا که می‌گوید: «اگر خداوند در هردو مکان و با هردو گروه بوده. جه دلیلی وجود دارد که 
فضیلت بودن در غار را برتر از فضیلت بودن در زیر کساء بدانیم؟» 


۳ له وت ين 0 ليق هم يو 56 [النحل: ۱۲۸] «در حقيقتخدا با 


۳ 


أن نله مَعَ آلْمتَقِينَ 3 «خدا همراه تقواپیشگان است» 

وا E‏ لله مَعَ مَعْ میت © [الأنفاق: 19]. «خدا همراه مومنان است» 

إن لته مه مَعَ آلصیرین 3 [البقرة: ۱۵۳]. «همانا خدا با صابرين است» 

دوم اينكه: معيتى كه ابوبكر صديق با نبى اكرم 5 در آن جمع بسته شده است از 
میتی که کیک ا ا ا نات که 5 فقن بالعماة برد ولا ا سا 
كه آن معيت همه با شرطى همراه است اما معيتى كه در بعضی آيات در مورد ملائکه و 
بعضى انبياء و در آية غار وارد شده» مشروط نيست؛ به اين دو آيه دقت كنيد: 

هولق أَحَدَ له میکلق بن إِسْرَآءِيلَ وَيَعَنْنَا مهم ل 
ان شاو دمک تع نئل ور وار أنه 
فا متا ۱ کر ا د و سک 0 
لان تن کَفر بَعْدَ ذَلِكَ نکم فص اسيل © [الماندة: ۱۲]. 

«در حقیقت‌خدا از فرزندان اسرائیل پیمان كرفت و از آنان دوازده سرکرده 
برانكيختيم و خدا فرمود من با شما هستم اگر نماز برپا دارید و زکات بدهید و به 
فرستادگانم ایمان بیاورید و پاریشان كنيد و وام نیکویی به خدا بدهید قطعا گناهانتان 
1ن EAE‏ تنما برا ها که هواس گر 
می‌آورم پس هر كس از شما بعد از اين کفر ورزد در حقیقت از راه راست گمراه شده 
است» 

این معیت مشروط است و اين وعده مربوط به قومی است که خیلی از آن‌ها مويّد 
پیت ی ا وی اهميق قوم اد القلاف مر وم تسا 
آية دوم: 


ص بن و 


و 33 
ولد و بك إى لْمَلَتيِكَةٍ اَن مَعکم ۳ لين عَامَتُوا. ...4 [الأتفال: ۱۲] 
که ايمان آوردهاند ثابت‌قدم بداريد..» 


ا میک لقن وكيا ادكه مت ار یریگ واكم يه ا مها القن انأ امك 
همينطور است وضعيت بعضى از انبياء الهی. جنانكه خداوند در مورد حضرت موسى و 
هارون مى فرمايد: 

قال لا اقا نی معكما أَسْمَمُ ور كل © [طه: 7 «فرمود مترسيد من همراه 
شمايم مىشنوم و می‌بینم.» 

و همينطور است معيت خداوند در آية ۴۰ توبه: آنجا كه از قول نبى رحمت 35 آمده 
است: «ذْ يَقُولُ لصنجبه. لا من إنَّ أله معنا و مىبينيم كه در اين آيه نیز معيت 
موه تيمو شرنو أن اميت فق ور هو اک ی نما ای اه ارس وه 
كح كذاء ا ااا وا ده مقده اليك | 
صدیق 4 كه اين خود به جز اينكه ثابت می‌کند ابوبكر صديق افضل اصحاب نبى 
TE‏ دامتعاب گر إقيياء ديز اس اه ی که رن 
موسی ال زمانی که اصحابش به وى گفتند: «الان گرفتار فرعون می‌شویم» حضرت 
موسی فرمود: «خیر. (خداوند من همراه من است)» و ياران خود را با خود جمع 


ره جا 


آيه: فلا کرتها آلْجَمْعَانِ قال اقا موی لا یدرون © قال كلا إن مَعَ رق 
سَیَفدین © [الشعراء: ]17-57١‏ «چون دو گروه همديكر را ديدند ياران موسى گفتند ما 
قطعاً گرفتار خواهیم شد* كفت جنين نیست زیرا پروردگارم با من است و به زودی 
مرا راهنمايى خواهد كرد» 

دكتر عبدالكريم زيدان» ضمن اشاره به معيتى که در اين آيه آمده» می‌فرماید: «اين 
معیت که در لا الله مت ان اشارة هه اشامت اد او ياست 
كه خدواند. در مورد پرهیزکاران و نیکوکاران» فرموده است: نآ مَعَ زین اقا 
رین هم حون ® یعنی: «بی‌گمان خداوند. همراه تقواپیشگان و نیکوکاران 
است.».. معيتى كه در إن أَلنّهَ مَعَنَا لد متا به آن اشاره شده. عبارت است از نصرت» 
رحمت و مدد الهى که تنها رسولخدا 36 و يارش ابوبكر صدیق ظا به آن مختص 
كرديدهاند. معيتى كه در آيدى ِن الله مَعَ ف اليك را لقي هُم یوق ©4 به 
أن أشا زه شه ق این مو فا شیک كار ا أما معن كه 


خداى متعال؛ بهرة ييامبر اکرم 5 و يارش نمود. نوعى از همراهى الهى بود كه صرفا 
مخصوص اين دو بزركوار بود و در قالب نشانه‌های خارق العاده و فراتر از حد تصور 
نمودار 0 


صر 
مه رم 


و 
5 
أسمع وا 


سَمَعٌ ای ©4 [طه: 1:] و لازم است که اين معيت برتر از آن معيتى باشد كه مربوط 
به محسنين يا متقين يا صابرين است جرا كه حضرت موسى و هارون عليهم السلام هر 
سه صفت را داشتند و حتما مويّد به معيت الهى كه مخصوص متقين و محسنين و 
صابرين است» بودند و آن‌ها چون نبى بودند مىبايست اين را می‌دانستند. پس اين 
معيتى كه در آيه (طه: ۴۶) آمده. برتر و بالاتر است و اين تائيد و معيت برتر و افضل 
است؛ جنانكه اگر شخص صالح و صابر و متقى نزد حاكم برود. خدا با او نيز هست و در 
تان أذ هی OSS‏ توا ای انآ مش ات هه 
شخص صابر و متقی و محسن به دست اين حاکم کشته شود. شکنجه شود و.... که در 
تا اسان تیان ایک إن ولاق که رنه اش كام راشای قزر دافم ور 
یی ا وع میاه مسبت کا انیت کت کو داد خاد که حشرت 
موسى الت در نهايت از جنك فرعون آزاد شد و به جايى که می‌خواست رسيد؛ و نبى 
اكرم 5 نيز شكست نخورد و در نهايت اسلام را كسترش داد و اهل مكه و ديكر اعراب 
فوج فوج وارد اسلام شدند: رت الاس يَدَخُلُونَ فى دين أله اجا ©4 [النصر: 
۲ يس از اين نکته واضح می‌گردد که اين معیت؛ وار مطیتی است که موبوط به 
متقین و صابرین و محسنین است و لازم است که ابوبکر صدیق برتر از یک شخص 
متقی و صابر و محسن باشد. 

آلوسی می‌فرماید: (إن الله معنا أى بالعصمة والعونة فهی معية خصوصة والا فهو 


تعالی مع كل واحد من خلقه»" 


١ط المستفاد من قصص القرآن (عربی) ج۲ ص ۰۱۰۰ عبدالكريم زیدان. مؤسسه رسالة‎ -١ 
ه/۱۹۹۷م.‎ ۸ 
و مردم را می‌بینی که دسته دسته و گروه گروه داخل دين خدا می‌شوند‎ -۲ 


۳- روح المعانی» ج ۶ ص ۱۳۱ 


يعنى: «أن الله معنا؛ يعنى: ما را حفظ و کمک می‌کند و اين معيتى ويزه است؛ 
وكرنه خداوند متعال با همه مخلوقات خويش است.» 
در اين باره در آينده بيشتر سخن خواهيم كفت. 


ابوبكر لياقت معيت را نداشت زيرا تا آخر عمر با تقوا نماند! 

قزوينى: «از ديدكاه قرآن» همراهى و مصاحبت با رسول خدا زمانى فضيلت محسوب 
كه همراه با تقوى و انجام عمل صالح باشد. خداوند در آيه ۲٩‏ سوره فتح تمجيد 
فراوانى از را رسول خدا می‌نماید. آن جا كه می‌فرماید: 

7 تق لوا للد ولحي كف مدا عل الکثار زعناء يهم كر ك1 
یو 007 ین أله و سیمَاهم فى ژجوههم ین ن آثر آلسجود ذلك في 
7 مهم فى آلاجیل...» [الفتح: ۲۹]. 

محمد و فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کقار سرسخت و 
شدید» و در ميان خود مهربانند پیوسته آن‌ها را در حال رکوع و سجود می‌بینی در 
خالق كه اهسار قصل هذا" و و ف اه هافر ار رازه 
سجده نمايان است اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است» 

در اين آيه شريفه آن دسته از اصحاب پیامبر اكرم را ستوده كه داراى ویژگی‌های 
موجود باشد: 

-١‏ «اَیدٌ اء عل کار در برابر کفار سرسخت و شديد باشند؛ 


کا م2 و و 


يك فت به یکنیگر مهربان ¿ باشند؛ 


حي 2 


۲- ورا 
۳- اتر رلهم 2 9 E E‏ باشند؛ 
۴- #يبتغو 


ن فلا من لته َرضوتا 4 چشم آنان ن به فضل خدا و به دنبال رضاى 
خدا باشند؛ 

0- #سیماهم فى ژجوههم من آثر السجود4 آثار سجده در سیمای آنان ن مشاهده 
شود؛ 


۶- در پایان همین آیه» عمل صالح را شرط برخورداری از مغفرت و پاداش عظيم 
خود بیان می‌کند: 


ود له زین َامَنُوأ وعيو ألضَّلِحَتٍ مِنْهُم مر رجا عَظِيمًا 48 

9 سای از ھا اک فان رھ و اھان ارييس انهاه دا مراد دا رز 
وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. 

بنابراین صرف همراهی و مصاحبت نمی‌تواند ارزش و فضیلت باشد.» 

جواك: 

معناى آيه به وضوح باطل بودن ادعاى وى را به اثبات مىرساند جرا كه اين آيه 
همراهان نبى اكرم 35 را می‌ستاید. و سپس صفات آنان را بر می‌شمارد. كه با كفار سر 
سختند و بين خود مهربانند و.... و به وضوح اين آيه گواهی می‌دهد که همراهان 
پیامبر بهشتی هستند. و در اينكه ابوبکر صدیق از همراهان و ملازمان نبی اکرم 5 
بوده است. شكى نيست و قيد ِد يَقُولُ لصحبه-4 به خوبی اين مفهوم را می‌رساند و 
جنانكه كفتيم آيه غار مربوط به سال ٩‏ هجرى است اما سورة فتح مربوط به صلح 
حديبيه و قبل از تبوک است و مىبينيم كه مصاحبت ابوبكر صديق از قرآن تا سال ٩‏ 
هجرى ثابت و غير قابل انكار است. 

يس آنگاه كه فهميديم همراهان ييامبر با كفار سر سخت و با مسلمانان مهربان و 
هميشه در حال ركوع و سجود هستند و فهميديم كه ابوبكر صديق نيز از اين همراهان 
بوده است. می‌فهمیم كه ابوبكر از مصاديق اولية اين آيه است. 

واقعاً تعصب جه بلايى بر سر انسان می‌آورد كه معناى واضح آيه را نمىفهمد!! 
ابتداى آيه صفات كسانى را می‌شمارد كه آن اشخاص نمی‌توانند مؤمن و با تقوا نباشند 
و نمی‌توانند اعمال صالح نداشته باشند! و واضح است. زمانى كه خداوند می‌فرماید: 
لوَعَدَ أله ِي ءَامَنُوأ وَعَمُِوا لصحب مِنْهُم عفر رجا عَظِيمًا ©4 منظور اين 
نيست كه همراهان ييامبر كه غالبا در حال ركوع و سجودند و فضل خدا را می جویندء 
اكر عمل صالح انجام دهند مستحق مغفرت هستند!! جرا كه همين ركوع و سجود و 
جويا شدن فضل خداء عين عمل صالح و مصداق والاى اطاعت و بندكى است و بكوييد 
كه بالاتر از اين ديكر جه عمل صالحى وجود دارد؟؟ بلكه منظور آن است كه ای مردم 
اگر شما نيز مانند آنان» مؤمن باشيد و عمل صالح انجام دهيد مستحق مغفرت و اجر 
عظيم خواهيد بود و «من» در اين آيه به معناى بیان جنس است. همانطور كه خداوند 
مى فرمايد: 


۳ [ ۳ من لک [الحج: ۰ كه در این آيه نيز «من» به اين معنى 
نیست که اجتناب كنيد از پلیدی بعضی از بت ها» بلکه در اين آيه نیز «من» به معنای 
بیان جنس آمده است و معنی اين می‌شود که از پلیدی تمامی بت‌ها دوری کنید. 

کار شیو وا ری مود امه( سل سكعو ة کد كان معنن در أكثر آوفات 
مشغول‌اند بنماز در موضح آورده که اين مناقب راجع بهمه صحابه رض است.»" 

و شيخ عبدالجلیل قزوینی رازی در کتابی که. در رد اهل سنت نوشته. می‌نویسد: 
«قیاس می‌باید كردن تا خود غرامت بر که بیشتر است؟! بر آنکس که بر على و 
فرزندانش صلوات فرستد چنانکه بر مصطفىء و يا بر آتکس که يزيد خمرخواره را آمیر 
المومنین خواند چنانکه یار غاره و آشذاء علی الکقار [را]» " 

منظور شيخ عبدالجلیل اين است که: «کدام كس در ضرر و زیان بیشتر است. ما 
که بر على و فرزندانش درود می‌فرستیم يا آنکه يزيد را همانطور امير المؤمنين 
من و انش که اوک و[ که وان قا رو سداد ع الكفا روم ام الم این مي يفوا نی 

گذشته از اعترافات علماى شیعه. هر كس يك بار اين آيه را بخواند خواهد فهميد 
كه قزوينى جه دل جركين و پر کینه‌ای دارد! 


معيت براى رسول خدا خاصه بود ولى براى ابوبكر عامه! 

در لابلاى سخنان قزوينى تناقض عجيبى نهفته كه باعث حيرت است. او قبلاً 
اعتراف كرده بود كه معيت خدا با ابوبک معيت خاصه است منتهى می‌خواست آن را 
تاويل كند و بكويد كه على نيز از اين فضيلت بر خوردار است و می‌گفت. اين معيت 
باعث كاهش حزن ابوبكر نشد و.... خلاصه اينكه معيت خاصه را يذيرفت ولى اكنون 
می نويسد: 

«و نيز معيتى كه در آيه طن َللَّهَ مک از آن سخن به ميان آمده استء براى 
رسول خدا معیتی است خاص؛ اما برای ابوبکر معیت خاص نیست؛ بلکه مراد از آن 
همان معیت عمومی الهی که همواره و در همه جا با تمام مخلوقات وجود دارد که 


راف ر ر الود کا و ا و و > 
می‌فرماید: وهو مَعَكُمْ این ما نتم واه بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 40 [الحديد: .]٤‏ 


اين توجيه بسيار ناشيانه و به غايت مضحک است و ما از يك ديوانه جنين هذيانى 
را انتظار نداشتيم جه برسد به كسى كه اين همه ادعا دارد! 

جناب» اكر شخصى از جانب خودش و دوستش بكويد: ما هردو كوشى نوكيا فلان 
مدلش را داريم» شما به جه اجازه ای به خود حق مىدهيد كه بگوئید. كوشى نفر اولى 
جينى است و كوشى نفر دومى فنلاندى؟؟ جه قرينه اى داريد؟ شما را به خدا اكر اين 

حال برای اينكه دل اين بيماران تب كرده نشکند» هذيانشان را قبول م ىكنيم و 
می‌گوئیم: اكر فرض كنيم كه منظور ييامبر اين بوده كه «اى ابوبكر نگران نباشء خدا 
با نصرت خود همراه من است! البته اى ابوبكر يادت باشد كه خدا يا تو و با كفار هم 
هست» اكر منظور پیامبر را جنين فرض کنیم. مىتوانيم نتيجه بكيريم كه ابوبکر 
صديق به حال نبى اكرم 4 نكران بوده است. و ييامبر به او مىكويد «به خاطر من 
نگران نباش چرا كه خدا مرا حفظ می کند.» و اگر ابوبکر نكران خودش بود. از حكمت 
به دور است که پیامبر اکرم 3 به ایوبکر كه به خاطر جان خودش هراسان است بگوید: 
«ابوبکر نگران نباش که خدا مرا حفظ می کند!!!» 

اگر ابویکر به خاطر خودش نگران بود. لازم بود كه پیامبر بگوید: «نگران تباش که 
خدا مواظب توست» نه اينكه بگوید: «برای جان خودت نگران مباش که خداوند 
مواظب من است!» مگر اينكه قبول كنيد حزن ابوبكر به خاطر نبی اکرم بوده است که 

تعصب. کارشان را به جایی رسانده که نمی‌دانند. معیت تکوینی که مربوط به عموم 
شوند! 

علامه برقعى له در تفسير تابشى از قرآن خويش می‌نویسند: «مطلب دیگری كه 
بايد ذكر شود آن است که كلمة مَعَنا به معنى معيت تكوينى نيست بلكه به معنى 
من و تو را تأیید می گند پس هر كس اين آيهبزا قراتت کند از طرفی قرائت قرآن نموده 
و از طرفی تأييد خدا را برای ابوبکر ذکر نموده که اين قرائت و تأيبد برای قاری ثواب 
است. و مردم که تا قیامت این آیه را می‌خوانند انید و تمجید ابوبکر کرده‌اند و اگرچه 


عا ES a‏ قاع فا دو إن لبه انز ابت كسحا اا و 
تو عنايت دارد و ما را يارى می کند مانند آيهداى كه خدا به حضرت موسى و هارون اكلا 
فرموده که: قال آ اقا إلى َعکما نتم ری © [طه: >غ]» 

و شيخ الاسلام ابن تيميه نيز مىفرمايد که در ميان اصحاب. تنها برای ابوبكر 
سداق معيت شاه نامت تة انشت؛ رتال طایفة من غل العلم كاي اقام السّهَيْلٌ 
وَعَبْرِِ: هَذِهِ المعِيهُ الخَاصَّةٌ 1 تَنيْتْ لِعَبْرِ أي بگر.»" «عده‌ای از اهل علم مانند ابوالقاسم 


سهيلى و غير او كفتداند: اين با هم بودن و معيت خاص براى غير ابوبكر ثابت نشده 
است.» 

مكارم شيرازى می‌نویسد: «در آن موقع ترس و وحشت. يار و همسفر ييامبر را فرا 
كرفت و ييامبر او را دلداری داد «و گفت: غم مخور خدا با ما است» 1۳ ۳ 

حسین فاضلی می‌نویسد: «مراحل ابتدایی نجات پیامبر کید با امداد خداوند جامه 
عمل پوشید. او با يناه گرفتن در دل غار و کمک غیبی, توطئه‌ها را خنثی کرد. رسول 
خدا در غار ثور کوچک ترین اضطرابی احساس نمی کرد» حتّی هم سفر خود را در 
لحظات حساس دلداری می‌داد» ۲ 

حال باید از خصم جاهل خود بپرسیم که: «آیا رسول خدا با خاطر نشان كردن 
معیت عمومی ابوبکر را دلداری می‌داد؟ همان معیتی که کفار را نیز شامل می‌شود؟؟» 
واقعا که ,مولانا رات گفتة امك 


چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد 


قزوینی: «شيخ طوسى رضوان الله تعالى عليه در اين باره می‌نویسد: 


؟- 9 تفس( نمونه» 9 ¥ ص: ۳۳۰ 
۳- ماهنامة سیاسی. اجتماعی. فرهنكى «شميم ياس»› دی ATAF‏ شماره /م؛ص ۵؛ عنوان مقاله: 
«امدادهای غیبی در زندگی پیامبر اسلام «صلی الله عليه و آله» 


«برخى گفته‌اند که مراد از إن أَللّهَ ماي تنها رسول خدا ی است. حتى اگر مفاد 
ا فضیلتی را برای او به اثبات نمی‌رساند؛ چرا که احتمال 
دارد هدف از آن تهدید و توبیخ باشد؛ چنانچه برای سرزش کسی که عمل ناپسندی از 
او ديده شده است. می‌گویند: «لا تفعل ان الله معنا» «از اين کار بپرهیز که خدا با ما 
است»؛ یعنی خداوند از اعمال ما آگاه و بر حال ما دانا است.» 

و 

در مورد اينکه. معیت نمی‌تواند خاص رسول خدا باشد, به تفصیل سخن گفتیم و 
لازم به تکرار نیست؛ اما اينكه گفته است منظور از «معیت» در اين آیه توبیخ است! 

او می‌خواهد بگوید كه سخن رسول خدا اين معنی را می‌دهد: «ای ابوبكر نگران 
نباش» که خدا تو را می‌بیند! چرا نگران می‌شوی و خود را گناهکار می کنی؟؟ مگر از 
خدا نمی‌ترسی که مارا می‌بیند؟؟» آيا اين ادعا و اين سخن. سخن بجگانه‌ای نیست؟؟ 
بطلان اين سخن ناپخته به چند وجه است: 

ER‏ را" ون رنه حر وت نت وی نی او 
بكيريم؛ چرا که خداوند ماجرای هجرت را به عنوان یکی از مواضعی که رسول 
خود را یاری کرده است. ياد نموده. و چنانکه قبلا گفتیم» می‌بایست اين نصرت 
به بهترین نحو باشد؛ اما اگر بپذيريم که يار رسول خدا شخصی بوده که در آن 
محل رسول خدا را آزار می‌داده و اعمال بدی مرتکب می‌شده. به صورت 
مستقیم بر نصرت الهی خرده كرفتدايم!! 

۲- اگر چنین باشد. بايد آن همه آيه که در مورد پیامبران موجود است. را نیز به 
همین شیوه تفسیر کنیم!! 

۳- نهی از علمی. ثابت نم ىكند که آن عمل. انجام شده است. مثلا زمانی که 
لقمان حکیم به فرزند خويش می‌فرماید: یب لا تُشْرِكَ 4 القمان: ۱۱۳ 
«اى فرزندم به خدا شرك نورز» به اين معنى نيس كه فرزند لقمان به خدا 
شرك ورزيده است. 

۴ در صورتى می‌توانیم. برای استدلال طوسى ارزش قائل شويم كه ما «حزن» را 
يك نوع گناه فرض کنیم. مثلا كناهى در حد دروغ گفتن كه در آن حالت 
همانطور که مىتوانيم به شخصی من باب نصیحت بگوییم: «دروغ نكو و اين 


كناه را مرتكب نشوء زيرا خدا ما را مىبيند» به همان شكل هم مىتوانيم به 
شخصى بكوييم: «نگران نباش و اين گناه را مرتكب نشو كه خدا ما را می‌بیند» 
انافاه حال اعد خن يكو ا د انيتا 

۵- تمام مفسرينء نهى رسول خدا را به معنى دلدارى گرفته‌اند و گفته‌اند كه 
وهل كلد بای کات ان SS‏ الا AS‏ 

۶- ادعای طوسی. هیچ شاهدی در قرآن ندارد. 


معبت در حالی فضیلت است که مصداق آن تا آخر عمر. صالح بماند! 


۱- بلعم باعورا 

قزوینی: «ثالثا: اگر اين معيت در حق ابوبکر نیز معیتی خاص بوده باشد. در صورتی 
می‌تواند سعادت ابدی برای او تضمین کند که عمل خلافی كه او را از زمره پرهیزگاران 
وک ارو ذهو ونا زان الان رار ذهد اجام دده ناف 

خداوند افراد متعددى را معرفى م ىكند که روزگاری از بندگان صالح خداوند و از 
يرهيزكاران بوده‌اند؛ اما عملكردهاى بعدى شان» آنان را در زمره دشمنان خدا قرار 
دا اميك بانج اكور ای او یبای که انش عورد وه فاص خا ريد عزف ای 
بی‌تقوایی و ایستادگی در برابر حجت خداء سبب شد که چنان متروک درگاه الهی شود 
که در قرآن از مثل «سگ» برای او استفاده شده است. 


برون می‌آورد» و اگر او را به حال خود واگذاری. باز همین کار را می‌کند. 

جواب: 

اقا اكه بلتم كورلا قبا که اناك وعدة بويت دادم یه انم قا بل قباس 
نیستند» چرا که خداوند در مورد بلعم باعورا" می‌فرماید: 

«وآئل عَلَيّهمْ تبا ألَذِى دَاتَيْئَهُ ءَايتِنا فَآَفمَلحَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ المْیّْطَنْ فَكانَ من 


ص 


21 هر من و و ا اد کته ون ۶ ور 1 فلگ بت و و حَ 
اون © ولو شِتْالَفعْسهُ با وکت أَخْلَدَ إلى آلازض رنب َون مَل گنل 


1١ 


۳ 


الکلب ین تخمل علق ولوك ار ره یلهت دلق مكل اف الديق کا اا 
فاقَضص َلْقَصَصَ للم تون 42 [الاعراف: ۱۷-۱۷۵]. 

یعنی: «و خبر آن كس را که آیات خود را به او داده بودیم برای آنان بخوان که از 
آن عاری كشت آنگاه شیطان او را دنبال کرد و از گمراهان شد * و اگر می‌خواستیم 
قدر آ را بة وسیله آن لیات ] بل مي‌برديم اما آو به ومین E‏ و از فان 
فقس کو روف کرت أو ات وو اا سین سای انيف رکه اكير لذ 
حمله‌ور شوی زبان از كام برآورد و اگر آن را رها کنی [باز هم] زبان از كام برآورد.» 

چنانکه ملاحظه کردید در هیچ جای اين آيه سخن از وعدة بهشت نیست؛ يس 
فان جهو عورا مات مت فان الا تن 

تک نيك و سای فى عد ای E‏ فتاه 
ولی در مقام عمل مردود می‌شوند! چنانکه خمینی علم داشت و می‌دانست که در 
حکومت اسلامی همه برای خود حق دارند و حتی می‌گفت: «برای همه اقلیت‌های 
مذهبی آزادی بطور کامل خواهد بود و هر كس خواهد توانست اظهار عقیده خودش را 
بکند» ' حتی ادعا می کرد و می‌گفت: آب و برق را 9 می‌کنیم؛ اتوبوس را مجانی 
می‌کنیم و..... اما زمانیکه به ایران رسید غير از قتل و کشتار و فقر و بدبختی چیزی 
به ایرانیان نداد! 

از سویی» همین بلعم باعورا بعد از اينكه بد کردار شد. از چشم موسی و یارانش 
اا و كسد از زاره كر نه اس با یکی سد واه اد حمق خی اكوم فتاه و ارقن 
او را طرد کردند؟؟ يا خير ارداة خدا چنان قرار كرفت که صدیق اکبر زیر پای رسول 
اکرم آرمید و روز محشر همراه رسول خدا محشور خواهد شد! 
۲- ابو الغاديه 

قزوینی: «هم جنين نسبت به كسانى كه در بيعت رضوان حضور داشتند خداوند 
مى فرمايد: 

0 رضی أله عَنِ ألمُؤميين إِذ يَُايعُوتكَ تخت أَلمّجَرَِفَعَلِمَ ما فى فلوم 

نرل آلسّكِيئَةٌ عَلَيْهمْ وب فتحا قریبّا 62 [الفتح: ۱۸]. 


۱۹۷۸ نوامبر‎ ٩ کنفرانس مطبوعاتی, نوفل لوشاتوء‎ - ١ 


خداوند از مؤمنان- هنكامى كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند- راضى و 
خشنود شد خدا آنجه را در درون دلهايشان (از ايمان و صداقت) نهفته بود مىدانست 
از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و ييروزى نزديكى بعنوان ياداش نصيب 
آن‌ها فرمود. اما در ميان همین افراد. كسانى همچون ابوالغاديه وجود دارد؛ چنانجه 
ابن تيميه می‌نویسد: 

«أبو الغادية وكان من بايع تحت الشجرة وهم السابقون الأولون». 

ابوالغادیه. از كسانى است که در زیر درخت بيعت كرده است و همان‌ها «سابقون 


الأولون» هستند. 


ابن تيميه الحرانی» آحمد عبد الحلیم اپوالعباس (۷۲۸ ه). منهاج الستة النبوية 
ج۶ ص ۰۲۲۳۲ تحقیق: د. محمد رشاد سالم. ناشر: مؤسسة قرطبة, الطبعة: الأولىء 
۶ ھ.. 
او همان کسی است که عمار بن ياسر را به شهادت رساند که رسول خدا ید در باره او 
فرمود: 

«وَيْحَ مار تفْكلُهُ له بای یدغوهم إلى الجن ویذغوته إلى الگاره 

عمار را گروه نابکار می‌کشند؛ در حالی که همان آن‌ها را به سوی بهشت و آن‌ها 
عمار را به سوی آتش دعوت می کنند. 

صحیح البخاری» ج۱» ص ۰.۱۱۵ کتاب الصلاة ب ۶۳ باب التَّعَاوّنِ في بنَاءِ المسجدء ح 
۷ و ج۲» ص ۰۲۰۷ کتاب الجهاد والسير» ب ۰۱۷ باب مَشح الْعْبَارٍ عَنِ التاس في السّبيلء 
AY‏ ۱ ۱ 

ذهبى در ميزان الإعتدال می‌نویسد: 

«عن آي الغادية سمعت رسول الله 5 يقول: قاتل عمار في النار وهذا شيء عجيب فإن 
عمارا قتله آبو الغادية». 

از آبو غادیه نقل شده است که گفت: از رسول خدا شنیدم که فرمود: کشنده عمار 
در آتش است. و اين جیزی است عجیب؛ زیرا خود ابو الغادیه عمار را کشته است. 
الذهبی. شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان. (۷۴۸ه. میزان الاعتدال فی نقد 


الرجال» ج ۲. ص ۰۲۳۶ تحقيق: الشيخ على محمد معوض والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود» ناشر: دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة: الأولى: ۱۹۹۵م. 

جواب: 

در مورد اینکه. ابو الغاديه از بايعين تحت الشجرة باشد. سند صحيح متصلى در 
دست نيست بلكه فقط بزركانى جون ابن حزم و به تبعيت از او ذهبى و ديكران او را از 
جلمه سابقين اولين و از جمله كسانى كه در بيعت رضوان حضور داشته‌اند ياد 
کرده‌اند؛ اما اگر بيذيريم و او را جزء بايعين تحت الشجرة بدانیم» نمىتوانيم که به 
بهشتی بودن او گواهی ندهیم. به هيج وجه نمی‌توانیم او را جهنمی بدانیم؛ چرا که 
اين وعدة خداوند است که سابقین اولین و بایعین تحت الشجرة از خدا راضی هستند 
وکا هراد آن‌ها رای است و پیش رنه آنان وعدم دادم اش و هر نمی اند 
ما را مطمئن کند که اين مرضیان خداوند و اين وعده داده شدگان به بهشت. سر 
اتخامشان حهنم است الا آیهای از انات قران؛ همانطور که شداوند صریحا از شابقین 
اولین و بايعين تحت الشجرة و از مهاجرین و انصار. اظهار رضایت کرده و به آنان وعدة 
بهشت داده است. ما نیز به آیه‌ای صریح نیاز داریم که اين آیات را نسخ کند تا بدانیم 
که خدا بعد از رضایت از آنان؛ بر آنان خشم گرفته است! که جنين آیه‌ای وجود ندارد. 

ما نمی‌توانیم با یک احتمال و بر اساس روایت تاریخی و اقوال بعضی از علما نتيجه 
ای بكيريم که خلاف آیة صریح قرآن است. يس خواه نا خواه يا بايد روایات تاریخی و 
كفتة علما اشتباه باشد يا نتيجه گیری ما! 

کسانی چون ابن حزم که گفته‌اند «ابوالغادیه» از کسانی است که در بيعت رضوان 
حضور داشته و او قاتل عمار بن پاسر است؛ در نهایت نتيجه نگرفته‌اند که یک شخصی 
که از جانب خدا به بهشت وعده داده شده به جهنم می‌رود و خدا وعدة خودش را 
خلاف می‌کند! 

شيخ الاسلام ابن تيميه می‌فرمایند: «وَالَذِي 5 عار بنَ يار هو أَبُو الْعَادِيََ وَقَد 
قیل: له من أَهْلٍ بیع الرّضْوَانِء دَكَرَ دك ابْنُ حَرْم. قَنَحْنْ تَشْهَدُ لحار انهه وَلقَاتِلِهِ إن 
ان من [أَْلٍ]بَيْعةِ لرضوان با تة" 


تعن لاو كتين مار ن اشوا کف ابو القاذيه توبن انه كه أو ان اهل 
بيعت رضوان بوده است» جنانكه ابن حزم ذكر كرده است. يس ما برای عمار كواهى 
مىدهيم كه اهل بهشت است. و قاتل او اگر از اهل بيعت رضوان باشد. برای او نيز 
كواهى به بهشت می‌دهیم.» 

تأكيد شيخ الاسلام بر این است که «اگر» ابو الغادية اهل بیعت رضوان بوده است» 
به هر حال او را بهشتی می‌دانیم؛ به اين معنی که شيخ الاسلام. اهل بيت رضوان 
بودن «ابو الغادیه» را قطعی نمی‌دانند و با قيد «اگر» اظهار م ىكند که در اين صورت او 
بهشتی است! 

لد تصن شيرع قر ان ختاویه ا ا خن فت الشخره راک ده اسک ی اک فرضا 
کات نود که ای تفاي انا اه مهم رش ون که غاوم ا السك او ان 
بهشت بشارت داده ما نمی‌توانیم شهادت به جهنمی بودن او بدهیم. 

ختواونه ابيا الي از هی که وم دای کمن ارس ای اذ نان رة 
و حتی ممکن است مانند حضرت يونس اظ قوم خود را ترک کند ولی به هر حال 
خداوند مىداند که در نهايت ماو رنت خود را به خوبی به انتها خواهند رسانید. يس به 
همین دليل آنان را به نبوت مبعوث كرد. 

خداوند در مورد حضرت يونس ات مى فرمايد: 

ود الئُونِ إذ دعب مُعَضِبًا قطن أن آن تفر عَلَيّهِ فتادی فى أَلظُلْمتٍ أن له 
اكات سُبَحَت إن کنث من السّلمین 7 [الأنبياء: ۸۷]. «و ذوالنون را [ياد كن] 
آنگاه که خشمگین (از ميان قومش) رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم تا 
در [دل] تاریکی‌ها ندا درداد که معبودی جز تو نیست منزهی توء راستی که من از 
ستمکاران بودم». 

خداون گفت: يونس فکر می کرد که بر او قدرتی نداریم و اگر ما تا اینجا را بخوانیم 
فا ا را همم دام ولى امه اند وآ سوم اس نظ مایا 
عوض می‌کند؛ از طرفی شخصی که منتخب از جانب خدای علام الغیوب است. حتماً 
عاقبت به خير می‌شود. 

ما معدل کارهای شخص را می‌بینیم» اگر شخص مسلمان و موحدی گناه کرده؛ 
تنها به گناهانش نمی‌نگریم. نگاه می‌کنیم که آيا او کار خوب و عمل ثوابی انجام داده 


است يا خير؟ و خداوند متعال نيز به هردو جنبة اعمال شخص می‌نگرد و در علم خدا 
گذشته است که اهل بيعت رضوان تا آخر عمر اعمالشان چنان است كه در نهايت آنان 


را به بهشت رهنمود می کند و اهل جهنم نخواهند شد. 


۳- تعلبه بن حاطب 

«همجنين اهل سنت معتقدند كه اهل بدر در انجام كناه آزاد هستند و هيج 
معصيتى برای آنان نوشته نمی‌شود و بخارى روايتى از رسول اکرم. اين جنين نقل 
می‌کند: 

لاله أن یکون َد اكلََ عل أَهْلٍ بذر ققال اعْمَلُوا ما شنم فَقَدْ عَمَرْتُ لَحُمْ.) 

در حالی که تعدادی از افراد حاضر در جنگ بدر با فرمان‌های رسول خدا مخالقت و 
در صف منافقان قرار گرفتند و حتی مسجد ضرار را بنا کردند؛ از جمله ثعلبة بن 
حاطب که هم در جنگ بدر و احد حضور داشت؛ ولی در نهایت جزء بنا کنندگان 
مسجد ضرار شد. 

همچنین اوکسی است که رسول خدا ۶ برای او دعا کرد که ثروتمند شود و تعهد 
كرفت که زکات و صدقات را به موقع پرداخت نماید؛ اما يس از آن که به ثروت هنگفتی 
رسید. تعهداتش را فراموش و از زکات تعبیر به جزيه کرد و از دادن آن به نماینده 
رسول خدا خودداری نمود. 

ابن اثير جزری در اسد الغابه می‌نویسد: محمد بن اسحاق و موسی بن عقبه 
گفته‌اند: تعلبه انصاری در جنگ بدر حضور داشت و او همان کسی است كه از رسول 
خدا ی تقاضا کرد. برای وی دعا کند تا يول دار شود. 

ابن عبد البر در الاستیعاب می‌نویسد: رسول خدا 5 بين ثعلبه و معتب بن عوف بن 
حمراء عقد برادری بست. ثعلبه در بدر حضور داشت و او کسی است که از پرداخت 
زکات امتناع نمود. 

محمد بن جرير طبری, ابن کثیر دمشقىء ابن آبی حاتم رازی جلال الدین سیوطی 
و... می‌نویسند: مسجد ضرار را دوازده نفر بنا کردند... تعلبه بن حاطب از بنو عبید...» 

جواب: 

در ابتدا گفته: «اهل سنت معتقدند که اهل بدر در انجام گناه آزاد هستند» اين 


دروغ محض است. هیچ سنی مذهبی چنین عقیده‌ای ندارد و از حدیث شریف نیز 


اث عمو 


جنين برداشتى نمىشودء رسول خدا مىفرمايد: «اعملوا ما شئتم» يعنى: «هر كارى 
خواستيد بكنيد» نه اينكه هر گناهی خواستيد بكنيد و اين سخن رسول خدا ی و اين 
ذه ال كلد رفول نقد | كل انان “ذاذى حاتي الله معفال ایس مننائكه علام الشیوب 
است و جون علام الغيوب مىداند كه تمام اهل بدر عاقبت به خير و به جنت رهنمود 
خواهند شد؛ چنین مدالى به آنان داده است. 

مثالش چنین است: «فرض كنيد شخصى وجود دارد که می‌تواند آيندة افراد را 
ببیند» اين شخص به یکی از دوستان خود مىكويد: «امروز هر قدر خواستى غذا بخور؛ 
من حساب می کنم!» اين در حالی است که او فقط ۱۵۰۰۰ تومان يول در جيب دارد. 
اما چون می‌داند كه رفیقش بیش از ۱۰۰۰۰ تومان غذا نمی‌خورد. به او چنین 
می گوید!» 

الله متعال نیز می‌داند كه اصحاب رسول خدا اگر گناه و خطایی انجام داده و 
مرتکب شوند. به آن حد نخواهد بود که آنان را جهنمی کند» به همین خاطر چنین 
مدالی را به گردنشان انداخته است. 

اما در مورد ثعلبه بن حاطب. بايد گفت: هیچ روایت صحیح السندی در اين باره 
وجود ندارد. بلکه ثعلبه بن حاطب در دوران ساختن مسجد ضرار زنده نبود و همچنین 
قبل از ماجرای نپرداختن زکات از دنیا رفته بود' و چنانکه ابن حجر و ابن عبدالبر 
می گویند او از شهدای جنگ خیبر (يا أحُد) است. حال چگونه کسی که در جنگ خیبر 
شهید شده می‌تواند دوباره زنده شود و در سال ٩‏ هجری در بنای مسجد ضرار شرکت 
0 


١‏ - واز طرفى اين ماجرا صد در صد با قرآن مخالف است زيراء در اين روايت آمده است كه ثعلبه ابتدا 
زکات را نيرداخت ولى بعد توبه كرد و خواست بيردازد ولى رسول خدا نپذیرفت!!! در صورتى که 
خداوند مىفرمايد: لا البق آله ِلدِينَ يَعْمَلُونَ اوه یله ثم يَعُوبُونَ من قريب 
بل ينوب له عليه وگن الله عَلیما حکیمَا ©* [الساء: ۱۷]- «همانا خداوند توبه 
کسانی را که به نادانی مرتکب اعمال بد می‌شوند و به زودی توبه می‌کنند» می‌پذیرد - خداوند دانا 
و حکیم است.» و همچنین آية: 9وَهُوَ ی یل رب عَنْ عبادب وَيَعْفُواْ عَنِ ات4 
[الشوری: ۲۵] او است ذاتی که توبه بندگانش را می‌پذیرد و از بدی‌ها در گذر می کند. 

۲- در کتاب «تاریخ اسلام از میلاد پیامبر تا سال ۴۱ هجری, ط ۲» نوشتة دکتر اصغر قائدان که اين 
کتاب. در دانشگاه‌های پیام نور ایران تدریس می‌شود و نویسنده خود را ملزم ساخته که تاريخ 


اما رواياتى که در اين باره نقل شده از طرف بزرگان محدثينء از متقدمين و 
متاخرین» مردود اعلام شده است. از جمله: انه حزم. بیهقی :انق اتير ابن عبد الب 
قرطبی» ذهبی» هیثمی» ابن حجر و سپوطی و عراقی و سامی بن محمد سلامة, محمود 
شاكرء ابوبکر الجزاثری آلبانی و.... 

برای اطلاع بیشتر در اين باره به کتاب: «ثعلبة بن حاطب الفتری علیه» تألیف: عداب 


محمود الحمش» جاب دار عالم الکتب - الریاض» و همچنین به کتاب: «الشهاب الثاقب 
في الذب عن الصحاي الجليل ثعلبة بن حاطب. تألیف: سلیم الحلالي» جاب دار عمار - 


عمان» مراجعه کنید. 


آیا ممکن است خداوند وعده‌ای دهد و به آن عمل نکند؟ 
جواب صحیح اين سوال مساوی است با فرو پاشی مذهب تشیع که یکی از 
خداوند در آیات متعددی از اصحاب محمد تا اعلام رضایت نموده و به آنان وعدة 


بهشت داده است. از جملة آن آیات: 


۱- ولد رَضِىَ الله عن اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبَاِعُونَكَ تحت لشْجَرة فعَلم ما فى قلوبهم 
كَأَنوَلٌ 2 لک عَلَيّهِمَ انبم تَا قريب ادل [الفتح: ۰]۱۸ به راستی خدا 
هنكامى كه مؤمنان زير آن درخت با تو بيعت م ىكردند از آنان خشنود شد و 
آنجه در دلهايشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و ييروزى 
نزديكى به آنها ياداش داد» 


صحيح را بنويسد؛ با اين حال در مورد زيد بن حارثه و جنگ موته كه سال هفتم رخ دادء 
مىنويسد: «زيد بن حارثه» جعفر بن ابيطالب و عبدالله بن رواحه سه فرمانده انتخابى بودند...و 
هر سه فرمانده مسلمان يكى يس از ديكرى به همراه تعداد زيادى از مسلمانان به شهادت 
رسيدند.» (ص ۱۰۸) و درست در همین صفحه و در ادامه در صفحة بعد می‌نویسد: «در سال 
هشتم هجرت..... زيد بن حارثه خطاب به ابو سفيانءييمان شكنى آنان را تقبيح كرد» (ص۱۰۸- 
1 به اين معنى که زيد بن حارثه كه در سال هفتم هجرى و در جنگ موته شهيد شده بود؛ 
نوشنال هر تفه شنم وليه ا سیخ کک ی عوهت ركوو ا 


نيز جنين بود؟ 


کت 


- الذي امَو وَعَاجَوُوا وَجَلهَدُوا فى سبیل أله بِأَمولِهم ونه أَعْظَمُ 2 


و و و مو دمي سو 


عند لَه بت هه لو © زیرف ربهم بِرَحْمَةِ من ورضوان وج جنلت 


هم فیها نَعِيمُ تیم مه مقیم © [التوبة: ۲۱-۰]. کسانی که ایمان آورده و همجرت کرده 
O TTT E‏ 
دارند و اينان همان رستگارانند * بشارت مىدهد خدايشان آنها را به رحمتى 
از جانب خود و خشنودى و رضوان و باغها و آنها در آن نعمتها جاودان 
0 بود». 

ای ۶ و 2 و E‏ د د 
یوت وتات ( ی جک یری من تخت 

3 

ال نهر خَلِدِينَ فیها دك اعون 1 یم 4 [التوبة: ۸۹-۸۸]. اما ييامبر و 
مومنانى كه همراه اويند (صحابه) 5 ۳ با مال‌ها و جان‌های خود و 
برای آنها جناتی كه در زیر آن‌ها رودها جاريست مهيا كرده و جاودان د 
مىمانند آن ييروزى بس بزرك است» 
#وَالسيقونَ الْأوَلونَ من ارين وَألأَنصَار وَألَذِينَ أتَبَعْوهُم بِإِحْسَنٍ رَضیَ 
له عنهم وَرَضُوأ عنه واعد لَه + جلت جت ری تھا الا هر خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَ 
لك لو لْعَظِيمُ ©4 [التوبة: ۱۰۰] و پیشی جستگان نخستین از مهاجران و 


خشنود شد. آن‌ها نیز از خداوند خشنود شدند و «خداوند آماده ساخت برای 


۰ 


آن‌ها جناتی که از زیرش نهرها جاریست. جاودان در آن برای هميشه باشند و 


آن رستگاری بسیار بزرگ است»». 


ری انوا رعاجزوا وجهذوا فى سبل له این وا رتیت 
هه هم أَلْمُؤْمِئُونَ ۳۹ هم 27 و ورِرق كيه © [الانفال: ]۷٤‏ بیگمان کسانیکه 
ایمان آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا جهاد نموده‌اند و کسانیکه يناه و 
وک وا ده انه ان وان طقف هن ور رات اه راهان 
خطایا) و روزی شایسته (در آخرت) است». 


اما آخوندهای شيعى که قرآن را دشمن عقايد خرافى خود می‌بینند» دست به بهانه 
تراشى و تأويل آيات زده‌اند و هر آیه‌ای از آيات كه در مدح صحابه نازل شده است. به 
کون اف تیه كرد ةو آیران کاو ا ای آدات نارس نف جور یه 

۱- خداوند از اصحاب راض شد. اما بعد از آنان ناراضی گشت 

۲- رضایت خداوند از آنان» مربوط به زمان خاصی بود. 

۳- رضایت خداوند از آنان مشروط بر عمل به کارهای نیک و پرهیز از بدی‌ها بود. 

ما در کلام خداء رضایت خداوند از اصحاب را مىبينيم و مي‌خوانيم که خداوند 


9۶ و سس 


می‌فرماید: ری الله عَنْهُمَ وَرَضُوأْ عَنْ» [التوبة: ۱۰۰] اما هیچ جای قرآن نفرموده که 
از اصحاب خشمگین شدم و مثلاً در مورد آنان نفرموده است: «وَعْضت آله عليه 
حال ما در عجبیم كه شیعیان از کجا فهمیدند که خداوند بعد از راضی شدن از 
افتهات یی از اناوج ارام شو ير ای كرفت و آنا اذاف هديك كه رات 
اعلام رضايت را نسخ كند؟ اگر نيست و مستندات شما يك سرى روايات راست يا دروغ 
تاريخى است؛ چگونه مىتوانيد وجدان خود را راضى كنيد كه روايات را بر كلام الله 
برترى دهيد و كلام ثقيل قرآن را به كنارى نهاده و به روايات بىوزن تاريخى اعتماد 
كنيد؟؟! 

ما در اين بحث فقط يكى از آياتى كه در مدح ياران رسول خدا نازل شده است را 
توضيح خواهيم داد و خواهيم ديد كه سراسر اين آيه عليه شيعه و مذهبش كواهى 


ند تمول له رذین معَه- یاء غل الکّار رعاء وقد کرلهم ادق 
یتفن فضلا مَنَ أَللّه ا یام فى وجوم من آثر السود م 
ال تلم ف آلانجیل گرَرع آخرج شةر فَكَاوَرَهُه فَاستَفْلظ فَأسْتَوَئ عل 
سوه یِعجب الرُرَاعٌ ليفيظ بهم آلکمار وعد الله لین ءَامَئواً وعَمِنُواْ لمحت 
ِنهُم مر جرا عَظِيمًا 48 السح: ۲٩‏ 

«محمّد که رسول خداست و کسانی که با اويند بر کافران سخ تكير و در ميان 


مى جويند. نشانه [د رستكارى] آنان 1 زاثر سجده در جهره‌هایشان پیداست. اين وصف 
آنا“ ن در تورات 9 وصفشان ن در انجیل: مانند کاشته‌ای هستند که جوانه‌اش ۳ بر آورد أن 


- 


كام[ زا وت نافيك ان کاس شي سوس در اها اناد کشاورران ا 
شگفت زده می‌سازد تا از [دیدن] آنان کافران را به خشم آورد. خداوند به آنان که 
اتان مانب ارفا امد کی ا مر دكن وا اق يررك وعد ذاه ا 

-١‏ از آیه‌ای كه كذشت نكاتى اخذ می‌شود که بنا بر مضمون آن. اصحاب محمد وَل 

نمی‌توانند جملگی كافر و مرتد شوند و اكر جنين شود وعدة خداوند محقق 
نخواهد شد. به اين دلايل: 

الف: خداوند در اين آيه اصحاب محمد و را به نهالى تشبيه كرده كه به سرعت 
رشد می‌کنند و شاخه‌ها و ساقههايش محكم می‌شوند و از اين رشد سریع» كشاورزان 

اما اگر فرض را بر اين بكيريم که اصحاب محمد + منافق و کافر و مرتد بودند و 
هميشه برای کشتگان مشرکین در جنگ بدر گریه می‌کردند و مخفیانه شراب 
مىخوردند و در اتاق خود بت کوچکی نگه مىداشتند تا مخفيانه آن را E‏ 
چگونه می‌توانیم آنان را با نهالی كه سريع و مستحكم رشد می‌کند. مقايسه كنيم؟ 

ب: خداوند می‌فرماید. كه با اين رشدء كفار به خشم می‌آیند؛ اما شیعة صفوى 
می‌گوید. كه اين درخت رشد كرد و بزرگ و محكم شد اما زمانى كه خواست ميوه 
دهد. ميو كال يا فاسد داد! اصحاب. اسلام آوردند و هجرت كردند و نصرت دادند» اما 
زمانى كه رسول خدا از دنيا رفت» به جاى ترقىء نه تنها در جا نزدند» بلكه به عقب 
بركشتند! 

حال سؤال اينجاست که چگونه اين اصحاب مىتوانند باعث خشم و غضب كفار 
شوند؟؟ أينكه اصحاب بلافاصله بعد از رحلت پیامبر اسلام» دختر پیامبرشان را كشند 
و طناب در كردن دامادش بیاندازند. باعث خوشحالی کفار خواهد بود. نه خشم و 
غضب آن‌ها و اگر اين داستان‌ها را قبول کنیم بايد نعوذ بالله به وعدة الهی شک کنیم! 
جرا که خداوند اصحاب را به یک نهال تشبیه م ىكند که در حال رشد هستند و اين 


-١‏ در صفحات گذشته به مختصر شبهه‌ای که در مورد اين آيه مطرح کرده بودند. جواب گفتیم و 
لازم به تکرار نیست! 

۲ كه تمام اينها را علماى شيعه در مورد اصحاب شوم و خصوصاً در مورد شيخين مى كويند! 

۳- البته اين نظر عده‌ای از شيعيان صفوى است و كسانى از اين شيعيان صفوى هستند که معتقدند 


اصحاب از ابتدا منافق بودند و هیچ رشدی در اسلام نداشتندا 


رشد باعث خشم كفار می‌شود. و اكر قرار باشد اين نهال ميوة بد دهد يا قبل از ميوه 
دادن بخشکد. وعدة خدا محقق نمىشود و خشم كفار را بر نمی‌انگیزد. بلكه برعكس 
كفار شاد می‌شوند و يايكوبى می‌کنند! 
باون انیم نوات که ار ريك اتف هه و دض ریت هد 
اصحاب نیز مانند نهال رو به رشد و ترقی باشند, لازم است که آنان نيز به سوی كمال 
حرکت کنند نه به سوی رذائل و لازم است که در نهایت رشد و كمالء میوه و ثمرة 
خوب بدهند, نه ميوةٌ بد و گندیده! 
۲- خداوند آیة: ۲۹ سوره فعح را اینگونه آغار می‌کند: سوك منول آلله والذین 
تقو كاذ فلع ال کار مكدر ان أنه مهيا رفو رسو الله رما کی عد 
همراه اويند جمع بسته ۲ در نهايت به آنان وعدة پاداش نيكو داده است و 
زیباست که در آیه‌ای دیگر نیز خداوند رسول خود و کسانی که همراه اویند را 
جمع بسته و باز هم به آنان وعدة نیکو داده است. اما در اين بين نکته ای 
تک یا اما تور کت 
آبه: يوم لا ری الله لین وین عالوا مه وزشم ینعی بَنْنَ آديهم 
ایهم يَقُولُونَ ریت أي لكا ورکا واغفر لا عل کل شیء قَدِيدٌ ©4 [التحريم: 
۳ 
«روزی که (-روز رستاخیز) خداوند. پیامبر و موّمنانی که همراه او هستند را رسوا 
نخواهد کرد. نورشان از پیشاپیش آنان و سمت راستشان روان است می‌گویند 
پروردگارا نور ما را برای ما کامل گردان و بر ما ببخشای که تو بر هر چیز توانایی». 
توضیح: خداوند در آية ۲۹ سورة فتح» همراهان رسول خدا را سرسخت در برابر 
کفار و مهربان در ميان خود و خاشع و ساجد و خواهان رضای خدا معرفی می‌کند که 
می‌تواند نهایت اخلاص و اظهار بندگی باشد. و در آیة ۸ سورة تحریم» همین موّمنانی را 
كه ا یه ا اهل ت ف یک ان و زود ات د 
خداوند خودشان می‌خواهند که خداوند نورشان را کامل بگرداند!!! 
حال» ای ملای شیعی. جوابی داری که بدهی؟؟ خداوند در اين دنيا و در کلام 
پاکش به بهشت وعده می‌دهد و در همین آية مورد بحث می‌فرماید: «َعََ لله ای 


منوا َعیلوا آلصَّلِحَتٍ منهم مَغْفِرَةَ وَأَجَرَا عَظِيمًا ®) [الفتح: ۲۹). «خداوند به آنان 


که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است» 
و باز هم خبر می‌دهد که اين اصحاب و همین کسانی که همراه رسول خدا هستند. در 
قيامت به وعده ای که به آنان داده شده بود دست پیدا خواهند کرد و خواهند گفت: 
يفو لون رتا اَي لكا ورتا راغ ات عل کل ىء قبیز ©4 ا 

۳- در آیۀ ۲۹ سورة فتح خداوند» مىفرمايد که صفات اصحاب محمد ی به نيكى 

در تورات و انجيل آمده است. و در حال حاضر در تورات» صفات رسول خدا كي 
و كسانى که همراه اویند. بدين شكل موجود است: 

«ازکوه فاران" قیام کرد و با ده هزار مرد زاهد و مقدس آمده و از دست چنین 
قانون آتشین گذشت» ۲ 

ده هزار مرد زاهد و مقدس, همانهايى كه رم 5 لا ا ل ا 
لله ررضو تام ن ژجُوههم ين كر الجر هستندا و این صفائی است که 
۰ سال قبل از اسلام در تورات آمده است! 

تك هر رن سارت از مین زات اسك اس کب سحا سک 
عارك اا ات ا واه اسك وان إنان رد سكن يناد كردم انك یا 
o TG ay‏ و 
از آنان باد اا وشا ندی وک هایت كافر و مييق انش ند نيما را 
ذه كد ما شقی کف را کول كدب تدان كد :مهناك موه ا ادر وراك و ای و 
قرآن می‌ستاید. يا سخن آخوندانى كه خود را مسلمان مىدانند ولى به قرآن بىاعتنا 
هستند؟ 

نكتة دوم: زمانى كه به شيعه مىكوييم: جرا خداوند در قرآن ما را از كافر شدن 
اصحاب با خبر نكرده است؟ جرا آنان را بالجمله ستوده است؟ در جواب می گویند: آنان 
تا زمانی که رسول خدا زنده بود. خوب بودند و بد شدن آنان مربوط به بعد از وفات 
رسول خدا 5 است و آن موقع نيز وحی در کار نبود كه خداوند آنان را سرزنش کند. 

ال ما در اتف کی ا الق از ایتکه اا ام خر 
از آنان به خوبی ياد کرده است. آنان وجود نداشتند» خداوند از آنان به خوبی ياد کرد. 


-١‏ فاران: نام کوهی در عربستان قدیم! 


از همانهايى به خوبى ياد كرد كه مىدانست بعدها مرتد و كافر خواهند شد و جالب 
اينجاست كه هنوز اصحاب موجود نبودند و عمل نيك انجام نداده بودند كه مستحق 
تعريف باشند» يس چگونه است كه مىكوييد هنوز عمل بدى مرتكب نشده بودند كه 
سرزش شوند. آن هم در صورتى كه می‌دانی همین اصحاب عمل نيكى هم انجام نداده 
بودند و اصلاً نبودند که عمل نیک انجام دهند ولی در تورات از آنان به نیکی ياد شده 
است! 

شيعه می‌خواهد به ما بگوید: همان خدایی که عالم الغیب است و میداند که اصحاب 
نعوذ بالله همه رفوزه می‌شوند و به جهنم می‌روند» همان خداء از همین کسانی که در 
آتش خواهند افتاد تعریف کرده و آنان را «ده هزار مرد زاهد و شى و خاشع و 
ساجد و خواهان فضل خدا معرفی کرده است؛ آیا چنین چیزی معقول است؟؟ آیا 
معقول است که خداوند یک سری کافر و جهنمی را چنین بستاید؟ 

اگر توصیف شيعه و داستان‌های او را قبول کنیم. مسیحی حق دارد که بگوید: آن 
موعودی که در تورات و انجیل از او ياد شده. پیامبر مسلمانان نیست. چرا که آن 
شخص در کتب ما همراه با ده هزار يار زاهد و مقدس توصیف شده. اما یاران محمد 
همه کافر و منافق و مرتد بودند که حتی به دختر پیامبر خودشان هم رحم نکردند و 
هم او را کشتند و هم بچه‌اش را سقط کردند و هم حق شوهر دختر رسولشان را غصب 
کردندا!! حال اگر مسیحی‌ها جنين بگویند. شيعه جه جوابی خواهد داد؟ 

۴- خداوند در اين آيه (فتح: )۲٩‏ اصحاب محمد را اینگونه وصف می‌کند: رخا 
م4 یعنی (اصحاب) با یکدیگر مهربانند» حال باید دقت داشت که این آلفت 
وا سي اا حي كلا بودي چا ااا ف عاك اناف لخلك 
ب بود كلا که رز ا لهاان حارج كرك تا نک داوف من رما 
لذ کنشم أَغَدآء قالّف بين فُنُوبِكُحَ فَأَصْبَحْكُم بِنِعْمَتِدءِ وا [آلعمن: 
۳ يعنى: «زمانی که هم بودید و ۳9 ميان دل‌هایتان (انس و الفت 
برقرار و آن‌ها را به هم) پیوند داد» پس (در پرتو نعمت او برای هم) برادرانی 


شديد» 


-١‏ تعداد اصحاب در زمان فتح مكه حدود ده هزار نفر بود و اين فتح بزركترين فتح مسلمانان د 
حيات رسول خدا َة بود؛ در نبرد شام نيز تعداد اصحاب حدود ده هزار نفر بود! 


سے 
ا 


از مى فرمايد: رف بيد بي لوبهم ا ما فى لْأرضٍ حمِيعًا ما القت ین 


لوبهم ولکد أله الف لق ميته ۳ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 40 [الأنفال: 7۲] «و خداوند در 
ميان آنان الفت ايجاد نمود. و (اى ييامبر) اگر هر 5 در زمين است صرف می کردی 
نمی‌توانستی ميان دلهايشان انس و الفت برقرار سازى. ولى خداوند ميانشان انس و 
الفت انداخت. جرا كه او عزيز و حكيم است». 

حال اكر بگوییم. اين اصحاب با يكديكر دشمن بودند و عمر دشمن على و على 
دشمن ابوبكر و اسامه دشمن على و.... بودند؛ به خداوند ايراد گرفته‌ايم چرا كه 
خداوند می‌فرماید. ما بينشان انس و الفت ايم و می‌فرماید. كينه را از دل‌های 
آنان خارج کردیم و آنان مانند برادران هم شدند!" و همچنین آنان را توضیف می کند و 
می‌فرماید: رح بيت نتم در بين خودشان مهربانند! 

۵- خداوند در اين آيه می‌فرماید: «أیداء 1 آلکتّار رخاء م 4 و شبیه به اين 

عبارت در مورد كسانى دیگر نيز به كار رفته 56 9 خداوند می‌فرماید: 

لان لین ءَامَنُوا من يَرْتَدٌّ منم کته موی وی از 0 
یوت َل عَلَ الموّینین أَعِرَةٍ غل آلگفری يُجَهِدُونَ في سيل له ولا يَحَافُودَ 
لَوْمَةٌ لام ذَّلِكَ قصل لته ET‏ وَسِع علیم ©4 [الماندة: .]٥ ٤‏ 

«اى كسانى که ايمان آورده‌اید هر كس از شما از دين خود بركردد به زودى خدا 
گروهی [ديكر] را می‌آورد که آنان را دوست می‌دارد و آنان [نيز] او را دوست دارند 
[اینان] با مومنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش 
هیچ ملامتگری نمی‌ترسند اين فضل خداست آن را به هر که بخواهد می‌دهد و خدا 
گشایشگر داناست» 

و اا یه 
شدند. اهل يمن و بعضى از قبايل تازه مسلمان عرب بودند به علاوة ۸ ييامبر دروغين 
مثل مسيلمه كذاب و اسود عنسى و سجاح بنت حارث و ديكر كذابين؛ خداوند هم 


-١‏ حال شيعه بچه نشود و نكويد که, مگر فلان صحابى در فلان تاريخ به فلان صحابى بد و بيراه 
نگفت؟؟ چرا که جواب آن خواهد بود که رابطه ای محکمتر از رابطه فرزند و مادر و يا رابطه زن 
و شوهر نیست. اما مىبينيم که آنان نیز گاهی با یکدگیر مشاجره می کنند» اما به هر حال یکدیگر 
را دوست دارند. اصحاب محمد نيز چنین حالتی داشته‌اند. 


ييشاييش مرتد شدن آن‌ها را به ما خبر داده و فرموده كه در برابر ارتداد» بلافاصله 
گروهی را می‌آورم که «خدا آنان ۳ دوست مىدارد 9 آنان [نيز] او را دوست دارند 
[اينان] با مومنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش 
دروغین جنگیدند و آن‌ها را تار و مار کردند؟ آيا کسی غير از حضرت ابوبکر صدیق و 
يارانش ذه اجمعین؟ 

در سورة فتح می‌فرماید: «ایداء 1 آلکثّار راء ی اصحاب حنج کفار 
سختكيرند و بين خودشان مهربانند و در آیة مورد بحث خداوند مى فرمايد: َة ع 
المُومِنِينَ أعِذَّةِ على الگفرین 4 يعنى: با مؤمنان فروتنند و بر كافران سختگیرند» به 
اين معنی که خداوند از حوادث بعد از وفات رسول خدا یه ما را با خبر كرده و در حين 
آن حوادث از اصحاب رسول خدا به همان شیوه‌ای که قبلا توصیف کرده بود و فرموده 
الفتى كه خداوند بين دل‌های اصحاب برقرار کرد. مستمر بوده و بعد از وفات رسول 
خدا كك نيز ادامه داشته است. 

در يايان آية (مائده: ۵۴) خداوند مىفرمايد: ولا افو لَوْمَةَ لاپ از سرزنش 
هیچ سرزنش کننده‌ای ترسی ندارند»" و در تاريخ ثابت است که وقتی حضرت صدیق 
خودمان داریم و... ولی حضرت صدیق گفت: بخدا با آن‌ها می‌جنگم تا اينكه آن 
زانوبندی را که در حیات رسول خدا 4 به بيت المال می‌دادند. الان هم بدهند؛ 
چنانکه عطار نیشابوری مى سرايد: 
آنکه كارش جز به حق يكدم نکرد تا به زان و بنداشتر كم نكرد 

و همينطور در اين آيه خداوند می‌فرماید: بهم وَيُحِبُونَهُة# يعنى: خدا آنان را 
دوست می‌دارد و آنان هم خدا را رادوست دارند.» 

اين آيه بسيار ا ا خداوند در آية ٠٠١‏ توبه دربارة 


)۷ اک R۹‏ 2ك 


۱- برعکس شيعه که هميشه به خاطر اينكه سرزنش نشود يا آسیبی نبیند. تقیه می کند! 


از خداى خود راضيند» و در آیةٌ مورد بحث می‌فرماید: خدا آنها را دوست دارد و آن‌ها 
هم خدا را دوست دارند... شباهت از اين بالاتر؟ 

از اين بند می‌فهمیم که اصحاب محمد بعد از رسول خدا مرتد که نشدند هيجء بلکه 
با مرتدین نیز جنگیدند. و اگر به قول شيعه اصحاب محمد مرتد شده باشند. حضرت 
على هیا هقی یه این اا يديوه و انس شوه 
بودند لازم بود که يك قوم که خدا آنان را دوست دارد عليه اين مرتدین بجنگند و لازم 
بود كه حضرت على نيز با آن قوم همکاری کند ولی چنین قومی را سراغ نداریم, بلکه 
حضرت على در صف یاران حضرت ابوبکر صدیق و یکی از کسانی بود که در دوران 
جنگ با مرتدین از مدینه محافظت می کرد. 

در اين بخش, تنها حول ۱ آيه صحبت شد و آيات در اين باره بسیار است که به 
همین بسنده می‌کنیم. 


ابویکر و عمر از آيندة خود نگران بودند! 

قزوینی می‌گوید: «و نیز خلیفه اول و دوم قطعا جزء #والسبقون الاوّلون4 
بوده‌اند؛ ولی در طول دوران زندگی؛ به ویژه در آخرین لحظات زندگیشان آرزوهایی 
كردهاند كه نشان می‌دهد از آینده خويش نگران بوده‌اند وا طمینانی به بهشتی بودن 


خودشان نداشته‌اند. 

مالک ان ای هر الموظا :اك تهت ال و اه كان و ارق افو دوف در حا 

اعَنْ آي التشر مول عْمَرَ بن عيب الله آنه بَلَعَهُ أ 
شد عَلَيْهِمْ فقال ابو بَكْرِ الصّدَّيقٌ آلستا یار سول الله بانیم سلتا کا أَسْلَمُوا وال 
ك0 اهدو فال شول اله که بل وَلكِنْ لا آذري ما تون بدي فبکی آبو يك 
ا 

رسول خدا 5 با اشاره به شهيدان احد فرمود: كواهى می‌دهم كه اينان برادر من و 


مسلمان شدند و در راه خدا جهاد کردند. مسلمان شديم و در راه خدا پیکار كرديم» 


1 1 رم ۹ رو 
ن رسول الله کي قال لشهداء آحد 0 


3 


0 


9 


رسول خدا 5 فرمود: آرى؛ ولى نمىدانم كه شما يس از من با دين خدا جه خواهيد 
کرد. ابوبكر با شنيدن اين سخن كريه كرد.» 

شوت 

خیانت و کتمان نیز حدی دارد» ولی اين شخص هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و 
مانند کسانی که من ببعض وَنَكَفْرُ ببَعّض# هستند. روایت را آورده منتهی سه 
کلمة آخر روایت را نقل تمی‌کند و به جایش چند نقطة ناقابل می‌گذاردا! چرا واقع؟ 
صفحه پر می‌شد؟ چرا آن سه کلمه را نقل نکردی؟؟ بی‌ربط بود؟ قشنگ نبود؟ چرا 
نقل نکردی؟؟ 

من آن سه کلمه 1 كارك 10 او چه بوده است! 

«فبکی ابو کر تم یکی نم قال: ایتا اون بَعْد4ٌ» اين قسمت پایانی روایت را هم 
امام مالک و هم ابن e‏ اثير به نقل از امام مالک آورده‌اند و قزوینی هر 
سه كتاب را ديده و در هر سه كتاب سه كلمة آخر روايت را ديده ولى صلاح را در آن 
ديده كه به جاى آن سه کلمه. سه نقطه بگذارد!!! 

روايت مىكويد, ابوبكر صديق#ه با شنیدن سخن نبى اكرم بسيار كريست' سپس 
سخنى كفت كه علت كريه كردنش را نشان مىدهد و آن جمله اين بود: «يا رسول خدا 
آيا ما بعد از تو زنده خواهيم ماند؟ آيا بعد از تو موجود خواهيم بود؟؟؟» 

قزوینی اين را نقل نكرده که مبادا دستش رو شود و نتواند داستانش را سر هم كند! 
و نخواست مردم علت كريه کردن حطرت ابوبکر صديق 2ه را بدانند چرا که گربستن 
وى برای اين بود که دوست نداشت بعد از نبی اکرم ول زنده بماند چرا که جدایی 
برايش بسیار كران بود و اين نهایت محبت خالصانة ابوبکر صدیق را نشان می‌دهد؛ 
همانطور که در قسمتی از یک روایت نسبتاً طولاتی چنین محبتی از عبدالرحمن بن 
عوف نسبت به حضرت عم آمده است: «فقام عَبْدَ رن يکي ڪر تشر ان 
ید کم ده" 


-١‏ یکی آبو بكر تم بگی.... دلالت بر گرية زياد دارد. 


يعنى: «عبد الرحمن برخاست و دامن كشان در حالى که می‌گریست بيرون آمد و 
می‌گفت: آه بر این مردم يس از تو (اى عمر)؛ آه بر اين مردم» يس از تو» و همجنين 
می‌فرمود: «بعد از عمر نمىخواهم زنده بمانم» ' 

و همينطور در كتب شيعه آمده است که. حضرت حسين در صحراى كربلاء به ياران 
خود گفت» الان شب است و هر كس می‌خواهد برود. آزاد است؛ اما آنان جنين گفتند: 
١ل‏ تَفْعَلُ دك نمی بَعْدَكَ لا آرانا لله دك أبدابَدَأَهُمْ بهذا الْقَوْلِ الْعبّاسٌ بن عل رِضوَانَ الله 
عَلَيِْ واه ا عة عليه اموا بمثله وتخوه.»" 

يعنى: «جرا جنين كنيم؟ براى اين كه بعد از تو زنده بمانيم؟ خدا هركز جنين 
روزى را به ما نشان ندهدء آغازكر اين سخن عباس بن على (ابو الفضل) رضوان الله 
عليه بود و ديكران در يى وى همان را كفتند..» 

اما گذشته از خيانت او و نقل نكردن قسمت اصلى روایت. یک تحريف نيز در 
مغنای,ووایت گرذه است؛ انس که در فرجمة فولکن لا آدزي ها قرلرة تقو لوه 
است: «نمی‌دانم که شما يس از من با دين خدا جه خواهید کرد» که مشخص است. 
ترجمه نیست بلکه تحریف است؛ و ترجمة درست اين است: «نمی‌دانم بعد از من جه 
اعمال انجام خواهید داد» جرا که رسول خدا غلم غیب نداشتند. 

در انتها: روایت مذ‌کور از لحاظ سندی «مرسل» است؛ اما اگر فرض را بر صحت 
روایت بگیریم نه تنها مراد قزوینی از آن حاصل نمی‌شود بلکه بر عکس» مدحی خواهد 
بود مضاف بر مدایح حضرت صدیق ذك. 

ادامة ایرادات: 

محمد بن اسماعیل بخاری به نقل از عمر بن خطاب می‌نویسد: عمر گفت: اگر برای 
من زمين پر از طلا شود. قبل از دیدن عذاب الهی آن را برای نجات خويش خرج 
می کردم.. 

ابن حجر عسقلانی در توضیح اين روایت می‌نویسد: کدام عذاب و يا جه عذابی؟! 
اين سخن را عمر به خاطر کوتاهی‌ها در بر آوردن حقوق مردم و وقتی که ترس بر او 
غلبه کرده بودگفته است» 


۱- طبقات الکبری 
۲- الارشاد. ج ۰۲ ص: ٩۱‏ شيخ مفيد _قم؛ مثير الأحزان» ص: ۰۵۲ ابن نما الحلی_قم 


خواب: 

شبیه اين سخن از حضرت على و ابوذر و مقداد و سلمان نیز نقل شده است؛ 
چنانکه ملا باقر مجلسی طی حديث طولانی که از ابن طاووس و او از ابوجعفر قمی 
نقل می‌کند. مىآورد: «قیه» الدروع الواقية من کتاب هد الي كله لأبي جَعْمَر أَحمَدَ اي 
0( اي عل اي و ن جهنم حدم أجمَعِينَ ما سَبْعَة بواب لک باب 
منم جز مق مَقَسُومٌ' بَكَى النی کل بُكَاءَ شید یکت صحابتۀ لبکائه و1 يَذْرُوا ما رل به 


جبرییل ع ال يا بت دك ما الذي أَبْكَاكَ فد ها ما رل به جَرټيل من الاين 
لقن ال َسَقَطَتْ قَاطِمَة غا عل وجهها وهي تقول الْوَيْلُ ثم الْوَيْل يَنْ دحل الا 
قسمع سان فقال يا لبتي كنت کشا لاَهُلي فاکلوا کي ومَرَّقُوا جليي وآ أَسْمَعْ بذکر الثار 
وقال بو در يا یت امي كَانَتْ عافرا و کلذ ول َم بذکر لت وقال متا یا لي كنت 
طَائِراً في الققار و يکن عي حِسَابٌ ولا عِقَابٌ وآ أَسْمَعْ بذک التارِ وقال لها یا َيْتَ 


السباع مَرقٺ لوي وليت امي 1 تَلدْني ي ولمم بذکر التار ثم وضع اة يده على رأسه 
وجَعَل يکو ME‏ ادا في سَمَرِ الْقِيَامَةٍ يَذْمَبُونَ في النَار 


ور م 6و م2 


ویتخطفون... 

یعنی: «سید بن طاوس در کتاب: دروع الواقیه می‌نگارد: وقتی آيه ۴۳ و ۴۴ سوره 
حجر نازل شد که می‌فرماید: «حتما جهنم جایگاه جمیع آنان خواهد بود. جهنم دارای 
هفت در است که هر دری مخصوص بگروهی خواهد بود». پیامبر اعظم اسلام بشدت 
گریان شد و اصحاب آن حضرت هم برای گریه او گریان شدند» نمی‌دانستند که 
تعن فيان هرا هی ها دقف سكف .سين کرک تایه سس مس اش کت 
فدای تو كردم جه باعث شده که تو گریان شدی!؟ رسول اکرم جریان آن دو آیه‌ای را 
که جبرئیل آورده بود برای حضرت- زهراء شرح داد. فاطمه اطهر يس از شنیدن اين 
موضوع صورت خود را روی زمين نهاد و گفت: وای بر آن کسی که داخل دوزخ شود. 


۱- الحجر:۴۳ - ۴۴ 
۲- بحار الأنوار » ج۴۲۳» ص: ۸۷ - ۸۸ و ج۸ ص ۳۰۴-۲۰۳ ؛ الدروع الواقیة ص: ۲۷۴ - ۰۲۷۵ ابن 


طاووس_بیروت 


واى بر آن كسى كه داخل دوزخ شود هنكامى كه سلمان فارسى با اين منظره مواجه 
شد كفت: كاش من نسبت به اهل و عيالم یک گوسفندی می‌بودم و آنان گوشت مرا 
مى خوردند و يوستم را ياره مىكردند و اين داستان جهنم را نمى شنيدم. 

ابو ذر می‌گفت: ای كاش مادرم نازا بود و مرا نمىزائيد و داستان جهنم بكوشم 
نمى خورد!! 

مقداد مىكفت: ای كاش من يرندهاى می‌بودم و در بيابانها مىزيستم و حساب و 
عقابى نمىداشتم و اين جريان دوزخ را نمى شنيدم!! 

حضرت على بن ابی طالب 2 مىفرمود: ای كاش درندكان گوشت مرا پاره پاره 
می کردند و مادرم مرا نمی‌زائید و اين داستان جهنم را نشنيده بودم. 

مين ]اق a‏ اذى ها كوو و تراه روفن ابا كه 
كريان شد فرمود: آه از دوری سفر آخرت! آه از قلت زاد و توشه سفر قیامت بسوى 
آتش ميروند و ربوده و 

حال از جناب قزوينى مىيرسيم كه نظر ايشان در بارة اين روايت جيست؟ آيا نتيجه 
مى كيريد كه حضرت على هم در بهشتی بودن خود شک داشته؟؟ آن هم در حالى كه 
شما حضرت على را قسيم الثار والجنّة مىدانيد!! يا اين سخنان را نشان از خشوع و 
خشيت الهى مىدانيد؟؟ هر جه جواب دهيد همان جواب را در مورد حضرت عمر رضى 
الله نیز از ما قبول کنید. 

اما در اين مورد خوب است که به سخنان حضرت خير البشر و نیز دقت کنیم. 

مجلسی از ابوذر نقل کرده و می‌نویسد: 

ارعن أبي در رَضِيَ ال عَنه قال قال رَسُولُ ال أَرَى ما لا ترَوْنَ ون ما لا 
کون الا رك له أن ی ما قا مض أزقع صاب إلا وم وَاضِعٌ 
یه يله ماجداً والله ز نون ما أَغلم آضجکنم تلیلا ول کت م كير وما تم 


3 
اع 


بالتسَاء عل الْفْرْشِ و رجنم إلى الصَعَدَاتِ تا وق اك الله وت أن کثث فك 


وه م2 و۲ 
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ِ- زندگانی حضرت زهرا غا (ترجمه ج۴۲ بحار الانوار) ص ۱۰٩‏ - ۰۱۱۰ محمد جواد نجفی ؛ 
اسلامیه_تهران» ط ۱؛ زندگانی حضرت زهرا كا (ترجمه ج۴۳ بحار). ص: ۴۰۰ - ۴۰۲ محمد 


روحانی على آبادی؛ انتشارات مهام_تهران.ط ۱ 
۲- بحار الأنوار» ج۵۶ ص: ۱۹۹ 


يعنى: «و از ابی ذرك كه رسول خدا 5 فرمود: راستى من بينم آنچه شما نبینید. و 
شنوع اعد كينا تشنویدقاله كرة آسمان ورسؤه که كاله کنده كران حاف خهار انگشت 
نباشد جز فرشته‌ای برای خدا ييشانى بسجده نهاده» بخدا اگر بدانيد آنجه من دانم» كم 
بخندید. و پر بگریید» از زنان در بستر كام نگیرید. و بتپه‌ها در آئید تا بخدا يناه بريد كه 
ای كاش من درختی بودم.» ' 

سپس مجلسی می‌نویسد: «و قال الطيبي في شرح هذا الحديث... وقال في قوله لوددت 
أن شجرة تعضد هو بکلام أي ذر آشبه والنبي تا علم بالله من أن یتمنی عليه حالا آوضع 
عا هو فيه انتهی وآقول هو إظهار الخوف منه تعالى وهو لا ينافي القرب منه سبحانه بل 

یعنی: «طیبی در شرح اين حديث گفته: دوست دارم درختی باشم» بسخن ابی ذر 
بهتر ماند. زيرا پیغمبر خداشناستر از اين است که آرزوی حالی کند پست‌تر از آنجه 
دارد. 

و من (یعنی مجلسی) گویم: اين اظهار ترس از خدا است و منافی قرب بخدا نیست 
لةه انييف فيان تسه یا غلا 

دیدید که مجلسی» سخنان رسول خدا 5 و اينكه فرمودند: ای كاش درختی بودم 
را به معنی خوف از خدا و مصداق آية اما یْتّی ال من عبّاده تاه ف کان 
حال قزوینی جه می کنند با اين آيه و با سخن مجلسی؟؟ 

شيخ بهائی. كه شيخ الاسلام دور صفویه بود؛ در اين باره شعری دارد که در آن 
می گوید: 
«اين هوسها از سرت بيرون كند خوف و خشیت در دلت افزون كند 
«خشية الله» را نشان علم دان «انما بخشی» ‏ تودر قرآن بخوان 


١‏ - آسمان و جهان (ترجمه كتاب السماء و العالم بحار الأنوار)» ج۰۲ ص:۰۱۶۸ مترجم: آية الله محمد 
باقر كمره ای؛اسلامی_تهران.ط ١‏ 

۲- بحار الأنوار ج۵۶ ص: ١99‏ 

۳- آسمان و جهان ج۰۳ ص: ۱۶۹ 


سينه رااز علم حق آباد كن ره ویس بو غلمتم» يناد کن ' 

تحط ع طن كر NE‏ في DLS Aa‏ هناك انان الي 
يُضْبِحٌ ولا يس الا وَتَفْسُهُ ظَنُونٌ ده قلا یرال رَارِياً عََيْهَاوَمْسْتَريْداً كاه يعنى: «اى 
بندگان خداابدانيد كه مؤمن صبح و شام به خويش بد گمان است. همواره ازخود عيب 
می‌گیره و طالب تکامل و افزایش کار نیک از خویش می‌باشد.» (ترجمه از مکارم 
شیرازی). 

امام سجاد نيز در نيايش دوازدهم صحيفة سجادیه می‌فرماید: «يس ای خدای من 
آيا اقرارم به بدی کردارم به نزد تو, مرا سود می‌دهد؟ و آيا اعترافم به زشتی رفتارم مرا 
از عذاب رهائی می‌بخشد؟». 

آقا جمال خوانساری از قول حضرت على 1۳ می‌نویسد: ران بشر امن ف وجهه 
وقوّته فى دينه» وحزنه فى قلبه»؟ 

سپس در شرح و ترجمة آن می‌نویسد: «بدرستی که شکفتگی مؤمن در روی 
اوست. 9 قوت وتوانائى او در دين اوست. و اندوه او در دل اوست. یعنی با مردم شکفته 
روئی کند. ودين او قوی و محكم باشد و در ان رخنه نتوان کرد. و دل او اندوهگین 
باشد از انديشه عاقبت حال خود.» * 

و در شرح اين جمله: «ان الومنین خائفون.» از خطبة ۱۵۳ تهج البلاغه می‌نویسد: 

«انْ المؤمنين خائفون. بدرستی که مؤمنان ترسناکانند يعنى می‌ترسند از عصیان 
و نافرمانی حق تعالی يا هميشه خوف و ترس اين دارند که مبادا آنچه حقّ اطاعت است از 


۱- نما سی لته مِنْ عباده ما٩‏ [فاطر: ۲۸] «به راستی که اين علما هستند که از خداوند 
می‌ترسند.» 

۲- اشاره به قسمتی از حدیثی است که نقل شد: او تلمُوتَ ما أغلم لصَحکنم كيلا وك 
گثیرا...» که با لفظ: «لَوْ عَلِمْتُمْ مَا الم بکیثم كيرا واضحکنم قلبلا...» نيز آمده است. 

“- كليات اشعار و آثار فارسى شيخ بھائی» متن» ص: /؛ تفا رات محمودى _ تهران:ط ١‏ 

۴- شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحكم و درر الكلم (فارسی)» ج؟. صص ۵۰۵ءط ۴؛میزان 
الحكمه ج١‏ ص ۲۶۲: ريشهرى؛ دار الحديث 


۵- شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحكم و درر الكلم؛ ج ؟. صص ۵۰۵ - ۰۵۰۶ ط۴ 


باید که ترسناک باشند بیکی از ده وجه که مذکور شد.» ! 


می‌فرماید: «و لو ا الْأَجَلُ الذي کب الله [كخْ] عَلَيْهِمْ 1 نتفر آزواحهم في آجسادمم 


طَرْفَةَ عّن موقا ل الاب وخوفاً من الاب عَظَمَ ال ف اف نفیهم قَصَعْرٌ ما دونه في 


کی و لقاو ی از افد ی ی ا هه هی ل اا له جما ب فز 2 
اعینهم فهم وانة کمن قد رَآها فهم فیها منعمون وهم والناز کمن قد رّآها فهم فیها 
رمو رياه 
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ور کو > 12 ووه رمم م ړو ووه رگو ت و هم و مس کت ف واه 
معذبون قلوبهم محزونة وشرورهم مامونة.... یطلبون إلى الله تعالى في فكاكٍ رقاهم و 
هار قَحَْاءُ علاء أَبْرَارٌ آنقیاء قَدْ بَرَاهُمُ الحَوْفُ بي الْقدَاح يَنْظْرٌ هم النَاظِرُ فیس 
مره 4 of‏ 8 مر ره a 2 E‏ جج ايارم E‏ ° 
مَرضی وما بالقوم من مَرَضٍ ویقول لقد خولطوا ولقد خالطهم أمْرْ عظیم لا يصون من 
ەر ی وکام | ا موه ی و م وه 4 مر 8 ا و 
أعامِم القليل ولا یستکترون الكثيرَ فهم لانفيهم مهمون ومن أعََلهِم مُشفقون إذا زكي 
2 5 ا Af fl‏ 1 ر TE‏ ° 
نوّاخذني با یقولون واجعَلَنِي فصل ما يَظْنونَ واغفزلی مَا لا يَعْلَمُون). 

يعنى: «اگر مدت عمرى نبود كه خداوند برایشان‌مقرر داشته. به سبب شوقى كه به 
پاداش نيك و بيمى كه از عذاب روز بازپسین‌دارند. جشم بر هم زدنى جانهايشان در 
بدنهايشان قرار نم ىكرفت. تنها آفريدكار درنظرشان بزرك است و جز او هر جه هست 
در ديدكانشان خرد می‌نماید. با بهشت‌چنان‌اند كه كويى می‌بینندش و غرق 
دل‌هایشان اندوهگین است 9 مردمان ا آسپبشاندر امان‌اند .۰ 9 از او آزادی خويش ۳ 
هستند. ترس و خوف بدن‌های آن‌ها را همچون چوبه تیری لاغر ساخته. چنانکه ناظران. 
آن‌ها را بیمار می‌پندارند اماهیچ بیماری در وجودشان نیست‌بیخبران می‌پندارند آن‌ها 
دیوانه‌اند در حالی که اندیشه‌ای‌بس بزرک آنان را به اين وضع در آورده. از اعمال اندک 
خويش خشنود نیستند و اعمال فراوان خود را زياد نمی‌بینند. آنان‌ خویش را متهم 
می‌سازند. و از کردار خود خوفناکند. هر كاه یکی از آن‌ها ستوده شوند از آن‌چه در 


۴۹۶ شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم ج ۲. ص:‎ -١ 


ترم‌اوپروردگارم به اعمالم از من آگاه‌تر است. (می‌گوید) بار پروردگارا ما را در مورد 
گناهانی كه به ما نسبت می‌دهند مؤاخذه مفرما! و نسبت‌به نيكىهائيكه در باره ما 
گمان می‌برند ما را از آن برتر قرار ده‌او گناهانی را كه نمی‌دانند بيامرز!» 


«از علفزار جهان حیوان نداند جز چرا آدمی باشد هميشه در غم روز جزا 
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اما باز هم خیانت دیگری از قزوینی را در اين محل می‌بینیم که او سخن حافظ ابن 
حجر را قیچی کرده و از قول ابن حجر نوشته: «کدام عذاب و يا جه عذابی؟! اين سخن 
را عمر به خاطر کوتاهی‌ها در بر آوردن حقوق مردم و وقتی که ترس بر او غلبه کرده 
بود گفته است.» حال ما قسمت قیچی شده را بواررية اک 


«وَكَنَُ عَلَبَ عَلَيْهِ الْحَوْفُ في تک الالَةِ مَعَ عضم كه تسه وَتَوَاضْعِهِ ره وله طلاغ 
رض بكر الطَاءِ ال وَالنَحْفِيفٍ أَيْ ماما ال الطلاع ما طَلَّعَتْ عَلَيِْ امس 
اراد همطل یا ویشرف فَوْقَهَا من الال قول قبل أن أرَاهُ أي الاب ب وَإِنَّا قال ذَلِكَ 
لب ا وف الي وَكَمَ له في ذلك الب من حفية لقصبر في یب علي ین موق ارب 
َو من الْفتتة بمدحهم قوله قال خاد بن رید وصله الاشاعیل كا دم واه عَم 

اما نکته‌ای دیگر در سخن سیدنا عمر: شیعیان حضرت عمر را ظالم و ستمگر 
م ا وم واه كه اشات اله ف م کته از لمع رفن تیه خراسی نذا و اما 
حضرت عمره از اين می‌ترسد که مباداء در حق رعایای خويش کوتاهی کرده باشد يا 
به خوبی حقوق آنان را ادا نکرده باشد و هیچ حاکم ظالمی چنین دغدغه‌ای ندارد و 
اين دغدغه نشان از عادل بودن و خدایی بودن حضرت عم نك می‌باشد. 
نکته‌ای زیبا در آيات قرآن که تمام تئوری شيعه را نابود می کند 


در داستان حضرت موسی اظ نکات ظریفی وجود دارد که تئوری آخوندان شيعه 
رابو اد من فة اقا ابات که در انم بات است را تخر انیة: 


7 وتا انا حاف آن E‏ 
سمَم وی @% [طه: 5-4؟]. 

00 دو (موسی و هارون) گفتند: پروردگارا ما مىترسيم که [فرعون] آسیبی به ما 

و در سورةٌ شعراء آمده است: 

َال ربق اف أن کین © وَيَضِيقْ صَذرى ولا ينطق بای یل إل 

هَرُونَ © وَلَهُمَ عَكَ ذَنْبُ EO‏ اهبا ايتا ِا مَعَكُم 


مسیون 3 [الشعراء: ۱۵-۱۲]. 


0 


زبانم باز نمی‌شود يس به سوى هارون بفرست*و آنان بر [گردن] من خونى دارند و 
می‌ترسم مرا بكشند* فرمود نه جنين نيست نشانه‌های ما را [براى آنان] ببريد كه ما با 
شما شنونددايم.» 

در اين دو آيه دو عنصر وجود دارد كه همین دو عنصر با اندک تفاوتى در آية غار 
نيز موجود است. 

-١‏ در اين دو آيه صريحاً از ترسيدن حضرت موسى و هارون سخن رفته و آن دو 
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فرموده‌اند که 1 نَخَافَ) يا (إِني آخاف»؛ در آیة غار به حزن ابوبکر صديق 5ك 
تصریح نشده بلکه به حزنی که ممکن است رخ داده باشد و ممکن است رخ 
نداده باشد اشاره شده و آمده است: :دلا دن 

۳- در داستان حضرت موسی اک خداوند برای تسکین دو فرستادة خود به آنان 
می‌فرماید: (إِنَنِي مَعَكَ)) يا (إِنَا مَعَكُم) و خلاف نیست که اين سخن به خاطر 
دلداری دادن آن دو فرستادة خدا و ارمغان نصرت الهىء بیان شده است؛ و در 
آيهُ غار نیز همین عنصر را داریم كه حضرت خير البشر خطاب به يارش 
می‌فرماید: ِْ له اع و چنانکه دیدیم» معیت در برابر ترس حضرت 
موسی و هارون نيز لحاظ شده بود و همین معیت دربارة ابوبکر صدیق نیز 
لحاظ شده است؛ حال جه فرق و تفاوتی بين اين دو آيه و اين حزن و خوف و 
این معیت و تائيد وجود دارد که شیعیان. حزن موسی و هارون را گناه و 


معصيت و منقصه نمی‌دانند ولى تا نوبت به ابوبكر صديق می‌رسد» حزن ايشان 
مساوى است با ضعف ايمان و معصيت و سرييجى؟؟؟ 
جه تفاوتى بين معيت خداوند در داستان حضرت موسى با معيت آية غار وجود دارد 
كه برای حضرت موسى مىشود معیّت خاصّه ولى همان معيت برای ابوبكر می‌شود 
معیت عامّه؟؟؟ انضافاً می‌بینین که تعصب کار را به کجا م كشاند؟؟ چه فرقی بین این 
حزن و آن حزن و اين معيت و آن معیت هست؟؟ 
حال ای خواهر و برادر شيعه ام آيا بهتر نیست که به جای تبعیت از آخوند و ملا؛ 
سخن خدا را تصدیق کرده و دست از تعصب جاهلی برداریم؟ 
خاطر از شوب غرض, خالی کن! همت از صدق طلب. عالی کن! 


از درون زنگ تعصب بزداى! ااا 


بیرامون «سکینه» 


قروینی ۱۶ صفحه در بارة جملة اَنَل الله سکیلتة عَلَیه4 نوشته تا ثابت کند 
كه سکینه بر پیامبر اکرم #55 نازل شده و نه بر ابوپکر. 

نویسنده بر اين عقیده است. اصح آن است که سکینه بر رسول خدا نازل شده هر 
چند که یکی از علمای شيعه گفته است که سکینه بر ابوبکر صدیق نازل شده است. 

کاشفی سبزواری می‌نویسد: 

«پس فرستادی خدای» رحمت خود را که سبب آرامش است بر رسول و اشهر 
آنستکه بر صدیق بجهت آنکه از روی شفقت بر حال آن حضرت بغایت مضطرب بود و 
شيخ فرید الدین عطار در باب نزول سکینه بر صدیق فرموده: بيت 
ا وهار مه سان اي اى اکتا مشش 
جون سكينه شد زحق منزل براو كشت مشکل‌های عالم حل بر او»' 

قزوينى در بحث كذشته گفته بود كه چون ابوبكر همراه رسول خدا بود. خدا او را با 
حضرت رسول جمع بست و فرمود: ِن الله عتا جواب اين شبهه را كفتيم ولى 
جوابی دیگر اين است که اگر ادعاى بحكانة شما درست می‌بود» جرا به وقت نزول 
سكينه ابوبكر به خاطر همنشينى با ييامبر اکرم» مشمول سكينه نشد؟ ' سكينه که 
ارزشش نسبت به معیت آلهی. در سطح بسیار بسیار پایینتری قرار دارد ؛ چرا معيت 
الهی شامل ابوبکر شد ولی سکینه خیر؟ 


ابوبکر صدیق مؤمن نبوده. به همین خاطر مشمول سکینه نگشته است. 


محمد باقر بهبودی: سخن گفتن از اينكه سکینه بر که نازل شد. پیمورد است! 


۲- البته خواهد آمد که زمان نزول سکینه. مربوط به ماجرای غار نیست. 
۳- چرا که معیتی که در آية غار موجود است. در هیچ جای قرآن به صورت عموم بر کسانی مترتب 
نشده ولی سكينه كاهاً بر ۱۴۰۰ نفر نازل شده است. 


محمد باقر بهبودى شیعی, محقق كتاب حجيم بحار الانوار می‌گوید: 

«جمله انَل أَللّهُ سکیتت, عَلَيّكُ تا به آخر آيه مربوط به سفر هجرت و نزول در 
غار نیست. بلكه آيه كريمه می‌خواهد تاريخ را از روز اوّل هجرت که مسلمين با 
مشركين روياروى شدندء تا روزی كه مسئله بسيج تبوک مطرح است؛ به صورت خلاصه 
كزارش کند. فاء در نر الله برای تفريع است ولى برای مد نَصَرَهُ ال كه 
شرح نصرت الهى را با امداد غيبى يادآور مىشود و از جمله در جنگ بدر و جنگ أحد 
كه با استغائه مؤمنين فرشته‌ها نازل شدند و در آخرين جنگ مسلمین. جنگ حنين 
كه دهده كشت بارش همگان یرفن خان که عافلكين ده ودن فار كرون 
ذات ربوبى با ارسال جنود آسمانى و فرشتكان ناييدا رسول خود را نصرت بخشيد. 

بنابراين بحث از اينكه سكينه بر رسول خدا نازل شده است و يا بر يار غار که ابوبكر 
اف کافاا :ف کیرک استه زیر این که در غار نارل و انك و ومول یا یا 
كمال اطمینان خاطر و آرامش روح و تن به غار يناه برد تا از تعقیب دشمن در امان 
خدا بماند..» ' 

با این وجود» زمانى که دانستیم. سكينة نازل شده مربوط به غار نيست بلكه مربوط 
به زمان نزول آيات يعنى قبل از جنگ تبوک است» متوجه مىشويم که حزن ابوبكر" 
ربطى به سكينه نداشته جرا که سكينه ٩‏ سال بعد نازل می‌شود! آنهم زمانى که هم 
ابوبكر نزد ييامبر بود و هم عمار و هم ابوذر و هم ابن عباس و... و اكر نزول خاصة 
سكينه بر رسول خدا دليل كفر كسانى است که همراه او بودنده يس بايد تمام 
اشخاضی كه همراه اودر كاف مانيو اكه لته او شما كيد نسة: 

اما اكر دليلى كه كذشت را ناديده بگیریم. باز هم مشكلى ایجاد نمی‌شود و باز هم 
تير قزوينى و دوستانش به سنك مىخورد؛ حال ابتدا سخنان ايشان و سيس جوابش 
را بخوانيد: 


قزوينى: نازل نشدن سكينه بر ابوبکر نشان از مؤمن نبودن وی دارد! 
-http://www .mbehbodi.com/readarticle.php?article_id=70‏ 1 


سايت شخصى محمد باقر بهبودیء تفسير آية ۴۰ سورة توبه 
۲- در صورتى كه ثابت شود حزنى دركار بوده است. 


قزوینی: «يكى از مهمترين بخشهاى آيه غار كه تأثير بسيارى در سرنوشت همراه 
رسول خدا ية در غار دارد» نزول سكينه است؛ زيرا اگر ثابت شود كه سكينه فقط بر 
رسول خدا يَلِةٍ نازل شده است. اين سؤال پیش مىآيد كه جرا سكينه بر همراه او نيز نازل 
نشده است؟ آيا اين مطلب ثابت نمی کند كه مؤمنى به همراه آن حضرت نبوده است؟ 

زيرا در آيات متعدد ديكر خداوند هرگاه سکینه‌اش را بر رسول خدا نازل كرده. مؤمنان 
همراه را نيز از آن بی‌نصیب نگذاشته است و اگر در غار مؤمنى به همراه ييامير بود. 
می‌بایست سکینه‌اش بر او نیز نازل مى كرد. 

خداوند در سوره توبه می‌فرماید: 

من له سكيئكة. عل وله عل نیب ونر تام ترا ودب 
ی تدر وق چاه 2 آلگفرین 48 [التوبة: .]5١‏ 

سيس خداوند «سكينه» خود را بر پیامبرش و بر مومنان نازل کرد و لشکرهایی 
فرستاد که شما نمی‌دیدید و كافران را مجازات كرد و اين است جزاى كافران! 

و و 

وت ا ل سواه الم وس وَأَلَْمَهُمْ مه آقوی ونوا اح 
ا وان اله کل شى َء عَلِيمًا ©4 [الفتح: 1؟]. 

(به خاطر بياوريد) هنگامی را كه كافران در دلهاى خود خشم و نخوت جاهليت 
داشتند و (در مقابل») خداوند آرامش و سكينه خود را بر فرستاده خويش و مؤمنان 
دريغ و فقط به رسولش نازل كرد.» 

و در نهايت بحث نيز مىنويسد: «جون مؤمنى به همراه آن حضرت نبوده است. 
خداوند تنها رسولش را مشمول عنايت خويش قرار داده» آرامش را بر او نازل و با 
لشكريان نامرئی تأييد كرده است.» 

به جز قزوينى اشخاص ديكرى نيز از علماى شيعه جنين جيزى گفته‌اند؛ مثلا: 


شيخ مفيد ماجراى خواب خودش را نقل می‌کند كه در آن خواب با حضرت عمر 
مناظره كرده! و در حين آن عليه حضرت عمر!! دليل آورده و گفته: 

«لأن الله تعالى أنزل السكينة على النبي بي في موضعين- كان معه قوم مؤمنون فشركهم 
فيها فقال في أحد الموضعين- فَأَنْرَلَ الله سيت عَلى رَسُولِهِ وعَلَ امین والْرَمَهُمْ کلمَة 
وی وقال في الموضع الآخر- نر الله کته علی رَسُولِهِ وعَلَ اون وال منود[ 
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تَرَؤْها ولا كان في هذا الوضع خصه وحده بالسكينة قال قَأَنْرَلَ الله سَكِيَتهُعَلَيْهِ فلو كان معه 
مؤمن لشركه معه في السكينة كما شرك من ذكرنا قبل هذا من المؤمنين فدل إخراجه من 
السكينة على خروجه من الایمان فلم يحر جوابا وتفرق الناس واستيقظت من نومي»! 

يعنى: «خدا در دو جاى قرآن بنزول سكينه بر ييغمبر خود تصريح كرده كه 
همراهش مؤمنان بودند و آنان را هم با آن حضرت در اين فضيلت شريك كرده و در 
فرو فرستاد و سياهيانى که آنان را نمىديدند فرو فرستاد- توبه: ۲۶». و در جاى ديكر 
فرموده: «پس خداوند سکینه و آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان فرو آورد و 
سخن پرهیزگاری را با آنان همراه داشت - فتح: ۲۶». 

و چون آن حضرت در غار بود نزول سكينه را خاصٌ او فرمود که: «پس خداوند 
سکینه و آرامش خود را بر او فرو فرستاد- الایه» اگر همراه آن حضرت مؤمنى بود او را 
هم شریک می کرد در نزول سکینه» چنان که در موارد گذشته مؤمنان را با او شریک 
تا واه 

شيخ مفید گفته: عمر بن خطاب در پاسخ من حیران ماند و نتوانست جوابی بدهد و 
مودي كنوه دنت دمن هم اد خوات بیدا شا 

جواب: 

فارغ از اينكه نزول سکینه مربوط به سفر هجرت و ماجرای غار نیست بلکه مربوط 


۱- الاحتجاج طبرسی ج ۲ ص ۵۰۱ - ۵۰۲ _مشهد 


ما قبل از اين ثابت كرديم كه معيت خاصّة خداوند. حضرت ابوبکر صديق ذه را 
شامل شده است و اين معيت به جز بر ابوبكر صديق 4 بر هيج كدام از ياران ييامبر 
اكرم كله و بر هيج كدام از ياران ديكر ييامبران ثابت نشده است.' و اين خود مدال 
طلايى است بر كردن حضرت صديق اکبر#؛ اين حقيقت را به خاطر داشته باشيد و 
اين مثال را بخوانيد: 

«مسابقة قرائت برگزار شده و در اين مسابقه كه بسيار تنگاتنگ بود به جاى اينكه 
یک قاری نفر اول شود؛ دو قاری با نامهاى «قاسم» و «سعيد» مشتركاً به عنوان قارى 
نفر اول معرفى می‌شوند. حال داور آمده و به آن دو نفر مدال طلايى می‌دهد. اما به 
علاوة مدال بر كردن قاسم حلقة گل می‌اندازد ولى بر كردن سعيد نمی‌اندازد! 

حال قزوینی و دوستانش نتيجه مىكيرند که: اين نشان از آن دارد كه سعيد اصلا 
قاری خوبی نبوده و اكر قاری خوبى بود؛ حتماً به كردن او هم حلقة كل می‌اندختند!! 

اما من و دوستانم می‌گوئیم: اين جه حرف بیخودی است كه می‌زنید؟ اگر قاری 
خوبى نبود كه نفر اول نمی‌شد و مدال طلا را نمى برد!! 

مطمئناً سخن ما حق و سخن قزوينى و دوستانش کج فهمى و بلكه نفهمى است! 
اما واقعا جرا به كردن یک نفر حلقة كل انداختند و به كردن دیگری خير؟؟؟ دليلش 
چیست؟؟ واقعاًدلیلش چیست؟ حلقة گل که در برابر مدال طلا ارزشش خیلی کمتر 
است؛ چرا از دادن آن دریغ کردند؟ مگر می‌شود سعید لايق مدال طلا باشد اما لايق 
خلقه کل نافد امكو كروي و کف تایه كروما قوائن خواب این وان سا یا 
بدهد. 

زمان سپری شد و چند سال گذشت؛ باری دیگر مسابقة قرائت برگزار شد. اين بار 
نیز «قاسم» و «سعید» در اين مسابقه شرکت داشتند. و اين بار بعد از پایان مسابقه بر 
كرون تك فك فاريان أخلقة کل هه و شین را تبر ديدم كهاؤوة بر مدال طلای 
كه قبلاً كرفته بود. اكنون حلقة كل نيز به كردن دارد؛ يس نتيجه گرفتم که شايد آن 
زمان كه حلقة كل به كردنش نيانداختند به اين دليل بوده كه «قاسم» از يك جنبه 


برتر بوده است.» 


١‏ - فراموش نكنيد که كفتيم معيتى كه در آیۀ غار آمده غير از معيتى است که محسنين و صابرين را 
هم شامل می‌شود بلكه چیزی برتر و بالاتر از آن است. 


ماجراى غار نيز همين است؛ ابوبكر صديق معيت الهى (مدال طلا) را دريافت كرد و 
اين معيت باعث شد كه در تمام زندكيش موفق باشدء اما چون می‌بایست فرقى بين 
اين دو نفر که مدال طلا به كردن دارند باشد. یکی از آن دو نفر مزيّن به حلقة كل شد 
و ديكرى نشد! و ديديم كه حلقة كل جيزى نبود كه ابوبكر صديق لايق آن نباشد و اكر 
جنين بود بعدها خداوند حلقة گل را به كردنش نمی‌انداخت و نمى فرمود: 

«ولَّقَدْ رضى آله عن آلممیین إِذْ يُبَايعُوئكَ تخت ألمَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما ف فلوبهم 
َأَنرَل آلسَکيتة عَلَيْهِمْ وَأكبَهُمْ فَنْحَا قریبا ©4 [الفتح: ۱۸. 

يعنى: «به راستى خداوند هنكامى كه مؤمنان زیر آن درخت با تو بيعت می کردند از 
آنان خشنود شد و آنجه در دلهايشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و 
پیروزی نزديكى به آنها پاداش داد.» 

و چنانکه مىدانيم ابوبكر صدیق 4 نيزء از كسانى بود كه در اين بيعت حضور 
داشت و سكينه بر او و بر ۱۳۰۰ مؤمن نازل شد. 

و همينطور در همين باره خداوند مى فرمايد: 

وی آنزل آلسکيتة في فلب آلموییین یرد يما مع یمهم [الفعم: ٤‏ 

یعنی: «اوست آن كس که در دل‌های مومنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانی بر 
ایمان خود بیفزایند و سپاهیان آسمان‌ها و زمين از آن خداست و خدا همواره دانای 
سنجیده کار است.» 

و همینطور می‌فرماید: فان له سکیلته عل رشولهه وَعَلَ اَلْمُؤْمِنِينَ)4 [الفتع: 
7 یعنی: «آنگاه که کافران در دل‌های خود تعصب [آن هم] تعصب جاهلیت ورزیدند 
يس خدا آرامش خود را بر فرستاده خويش و بر مؤمنان فرو فرستاد.» 

و همچنین دربارة غزوة حنین می‌فرماید: ثم انر الله سکیلته, عل زسوله» وغل 
النزینی ونر جنوتا لم ترزها وَعَدبَ الذي سکتزو دیا جرآه آلگیرین 43 
[التوبة: <۲] «آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود و بر مؤمنان فرود آورد و 
سپاهیانی فرو فرستاد که آن‌ها را نمی‌دیدید و کسانی را كه کفر ورزیدند عذاب کرد و 
سزای کافران همین بود» 


آیا ابوبکر مرکب‌ها را خرید يا شخصی دیگر و آيان اين فضیلت است؟ 


در ماجراى هجرت و در جريانء تهية لوازم اين سفرء سخن از دو شتريست که 
رسول خدا و ابوبكر صديق و همراهان با آن سفر کرده‌اند و طبق متون تاريخى اين دو 
شتر را حضرت ابوبكر صديق از قبل آماده كرده بودند؛ حال قزوینی. در اين باره ابتدا 
سخن فخر رازى را نقل و سپس نقد می‌کند. 

فخر رازى: «وجه يازهم از وجوهى كه در اين آيه دلالت بر فضل و برترى ابوبكر 
می کند» اين است كه او کسی بود كه برای رسول خدا مركب خريد و عبد الرحمن بن 
ایگ و اسهاء بنت ای یکی کسانی بودند كه يراق آن کو غذا می‌آورذند. روایت شده 
است که رسول خدا می‌فرمود: «من و صاحبم بیش از ده روز در غار بودیم و غذائی 
غير از خرما نداشتيم». و نیز نقل کرده‌اند که جبرئل پیش آن حضرت آمد در حالی که 
گرسنه بود؛ يس گفت: اين اسماء است که برای شما حيس (غذائی که از خرماء 
سرشیر و روغن درست می‌شده) آورده است. رسول خدا با شنیدن اين خبر خوشحال 
شد و ابوبکر را نيز از اين مساله با خبر کرد. 

زمانی که خداوند به پیامبرش دستور هجرت به سوی مدینه را داد. آن حضرت اين 
امر را با ابوبکر در ميان نهاد. يس ابوبکر به پسرش عبدالرحمن دستور داد که برای 
آنهاء دو شتر و دو کجاوه و دو جامه خریده و یکی از آن‌ها را به رسول خدا اهداء 
نماید.» 


نقد و بررسی: 

قزوینی: «خرید مركب توسط ابوبکر سخنی است که با حقایق تاربخی و دیگر روایات 
اهل سنت سازگاری ندارد؛ چرا كه طبق روایات. ابوبکر صاحب اين مرکب‌ها بود و 
رسول خدا آن را از ابوبکر خرید. بخاری در صحیح خود می‌نوبسد: «قال آبو بر فَحُذْ 
باي انت يا رَسُولَ الله إِحْدَى رال ما قال رسول الله کے بالگتن»» 
«ابوبکر گفت: پدرم به فدایت ای رسول خدا یکی از دو مركب مرا بگیر رسول خدا 
فرمود: با پرداخت قيمت می گیرم.» 

يس خریدن مركب برای رسول خدا در کار نیست؛ بلکه فروختن مركب به آن جناب 
است. آيا فروختن مركب به رسول خدا می‌تواند برای شخصی ارزش محسوب شود؟» 

ا 


سخن قزوينى درست است که فروختن شتر به رسول خدا 5 فضیلتی نيست؛ اما 
در مورد اين دو شتر نکته ای وجود دارد كه سخنان قزوینی را نابود می‌کند. چرا که 
در حديث آمده است. ابوبکر اين شتران را از ۴ ماه قبل خریده و آماده کرده بود و این 
نشان از آن دارد که ابوبکر صدیق از قبل می‌دانست. در آينده هجرتی خواهد داشت که 
همراه رسول خدا خواهد بود به همین دلیل نیز ۲ شتر خرید نه بیشتر و نه کمترا! 

در همین حدیث مورد استناد قزوینی آمده است: 

فَقَالَ کک RAN‏ الي ا دار هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ 0 بين لابتن» رما 
الحرّتَانِه فَهَاجَرَ من هاجر قبل المَييئةِ وَرجع عَامَةُ من گا هَاجَرَيأَرْضٍ اه إل 
المِيتة ور و ڪر قبل المَدِيتةِ فقال له رَسُولْ اله على ريك قآ آن 
يُؤْدّنَ لي“ فقَال بو بر ول کر ترجو دك 5 أَنْتَ؟ قال: ١نَعَمُ)‏ فَحَبَسَ و ڪر تَفْسَهُ 
عل رَسُولِ الله 988 لِيَضْحَبَهُ وعلّف رَاحِلَتَيْنِ گانکا عنده وَرَقَ السُمر وَهْوَ اتب أَريَعةٌ 
آشه.... قال ابو بر فَخْدْ - باي ئت يا ول الله - إِحْدَى رال قاتین» قال يَمُولُ 
الک له «يِالكّمَن).' ۱ 

يعنى: «نبى اكرم - 2 - در مكه بود و خطاب به مسلمانان فرمود: «سرزمين 
یت هما ERS‏ ورا وکا زاقع قيدةة الف ديد ميق 
نشان دادند». آنگاه» تعدادى از مسلمانان بسوى مدينه هجرت كردند و بيشتر كسانى 
كه به سرزمين حبشه. هجرت كرده بودند. به مدينه رفتند. ابوبكر نيز خود را برای 
هجرت به مدینه. آماده ساخت. رسول الله - لا - به او كفت: «كمى صبر كن. 
اميدوارم به من نيز اجازةٌ هجرت بدهند». 0 گفت: يدرم فدايت باد. آيا جنين 
اميدى وجود دارد؟ فرمود: «بلى». يس ابوبكر -45ه - بخاطر اينكه رسول خدا - م - 
را همراهى کند» از هجرت 00 نمود. و دو شتر را بمدت جهار ماه با برك درخت 
مغیلان. تغذیه کرد ..... ابوبکر گفت: ای رسول خدا! يدرم فدایت باد. یکی از اين دو 
شتر را بردار. رسول اکرم - 335 - فرمود: «فقط آن را در قبال پول برمی دارم». 

حال ادامة ایرادات وی را دنبال كنيم: 


قزوینی: غذا آوردن فرزندان ابو بکر برای ابوبکر فضیلتی را ابت نمی کند 


۱- صحیح البخاری ۲۶۹۲ 


قزوينى مىنويسد: آوردن غذا توسط عبد الرحمن و اسماءء نيز اولاً: فضيلتى را برای 
ابوبكر به اثبات نمی‌رساند. بر فرض صحت. فضیلتی است برای خود آنان؛ 

وات 

آوردن غذا به وسيلة عبد الله بن ابی بكر و عامر بن فهيره غلام آزاد شدة ابوبكر 
وده اميك نه عبد از مه ين انیب اسماء ذن وان هذا خی تفه رنه 
او کسی بود که غذا را آماده می کرد و به يقين آنان سر خود اين کار را نکرده بودند» 
بلکه به راهنمایی يدر و با اموال وی اینکار را کرده‌اند و عامر بن فهیره نيز بدون اجازه 
و امر ابوبكرء گوسفندان ابوبکر را به آن محل نمی‌آورد؛ پس اين قسمت از سفر نیز 
برای حضرت صدیق. فضیلتی به حساب می‌آید؛ اما ادامة ایرادت وی: 

«ثانیاً: پیش از اين ثابت كرديم که عبد الرحمن (عبد العزی) بن أبى بكر از ملحدین 
و مشرکین بود و تا زمان فتح مکه ایمان نیاورد و در جنگ بدر و احد نيز از سرداران 
لشکر کفر بوده و قصد اصلی او نیز از شرکت در اين جنگ کشتن پدرش ابوبکر بوده 
است؛ بنابراین عاقلانه نیست که بيذيريم چنین شخصی. خطر افتادن به دست 
قریشیان خشمگین و زخم خورده را به جان خریده و برای آن‌ها غذا آورده باشد. با 
شناختی که از عبد الرحمن وجود دارد» تردیدی وجود ندارد که اگر دست او به پدرش 
و یا رسول خدا می‌رسید. بی‌درنگ قصد جان آنان را می کرد و يا مشرکین را از محل 
اختفاء آنان با خبر می‌ساخت. 

آوردن غذا توسط اسماء دختر ابوبکر نيز پذیرفتنی نیست. برای اثبات دروغ بودن 
اين مطلب همین بس که در روایت مورد استدلال فخررازی» از زبان رسول خدا نقل 
شذه ات که آن‌ها يس او ده رود هو هار بودند و غذایی حشري تداشتتت4 در خالی 
که به اتفاق شيعه و سنی. رسول خدا و همراهش فقط سه شب در غار مانده‌اند نه 
بیش از ده روز. 

از طرف دیگر دانشمندان سنی نقل کرده‌اند كه اسماء دختر ابوبکر در آن زمان 
باردار بوده و مدتی بعد که به مدينه همجرت کرد. عبد الله بن زبیر را در منطقه قبا به 
دنیا آورد. 

آيا پذیرفتنی است که زنی حامله؛ به ویژه که آخرین ماه‌های بارداری خود را طی 
می کند» بتواند هر روز خود را از مکه تا كوه ثور رسانده. از كوه بالا بيايد و غذا را نیز با 
خود حمل نماید؟» 


خوات: 

در اين باره حق با قزوينى است. جرا كه عبد الرحمن كافر بوده و معقول نيست كه 
او با آن موضعش به كمك اسلام بشتابد؛ و از طرفى نيز معقول نيست كه اسماء كه 
عبد الله بن زبير را حامله بود بتواند همراه برادرش به آن محل بيايد' و اصولاً لازم نبود 
كه جنين كند؛ بلكه صحيح آن است كه عبد الله بن ابى بكر كسى بود كه اخبار قريش 
و همجنين غذا به نزد آن دو بزركوار مى برد و اسماء بنت ابی بكر غذا را آماده می‌کرد. 

البته ما در بحث‌های گذشته از كتب شيعه اقوال و روايات بسيارى نقل كرديم 
مبنى بر اينكه عبد الله بن ابی بكر خبر رسان و آذوقه رسان و اسماء بنت ابی بكر 
ی فنا زايا ع كرشي له فيك 


قزوينى: اميرمؤمنان عليه السلام, مركب خريد و تجهيزات سفر را آماده كرد 

حتيقث مظلب آن ست که امیر کاو اللا جديا کسی يود كه ار داستان هخرت 
رسول خدا ٤‏ باخبر بود و تنها او می‌دانست كه رسول خدا به كدام طرف رفته و در 
كجا بسر می‌برد. 

بنابراين آن حضرت هر روز به صورت مخفيانه به غار می‌آمد و غذاى رسول خدا و 
همراهش را می‌آورد و در روز سوم نيز اميرمؤمنان 58 بود كه برای آنان مركب تهيه و 
آن را به كوه ثور آورد. 

جلال الدين سيوطى در الدر المنثور مى نويسد: 

«ابن مردویه. أبونعيم در دلائل النبوة از ابن عباس نقل كردهاند:... رسول خدا كلل و 
ابوبكر سه روز در غار ماندند. عامر بن فهيره در آن سه روز غذا می‌آورد. على لكك 
وسائل سفر را آماده کرد» پس سه شتر از نژاد بحرين خريد و يك راهنما كرايه کرد. 
سپس در یکی از ساعات شب سوم على لكك شتر و راهنما را آورد» رسول خدا مركب 
خود را و ابوبکر مركب دیگری را سوار شدند و به طرف مدینه حرکت کردند. و قریشیان 
به دنبال او راه افتادند.» 


۱- البته نزد شيعه کاملاً معقول و منطقی است که فاطمه بنت اسد حضرت على را ٩‏ ماهه باردار 
باشد و با اين وجود از خانه بیرون بيايد و به سمت بيت الله الحرام که محل اجماع و شلوغی 
است بيايد و در نهایت حضرت على را در کعبه به دنیا بیاورد! 


آلوسی نيز همین روايت را نقل و به آن استدلال كرده است... و ابن عساكر در 
تاريخ مدينه دمشق مى نويسد... 

در نتيجه خريد مركب توسط ابوبكر و نيز آوردن غذا توسط فرزندان وى كذب 
من آستا و كا به منطو انکان فسائل این وان افيض ساخته كيده است: 

جواب: 

فاقيا کر عفر اف فلت یت کک 8وا وعتؤات كاف تا فا اما در مود 
معنا رواش و تارب هو معطو قن اسف افا آمته ات ای کته ادق 
روایت از جانب کسانی که متهم به وضع يا مجهول الحال هستند. نقل شده است. 

أَحَمَدُ بْنُ مُحَمد بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِى؛ مشهور به ابن عقده؛ شيعه است و متهم به 
وضع است. 

اح بو سول لحان انلمك 

مُعَاوِيةٌ ْنُ عبداللّه ُن عُبَِيدٍ الله بن أبى زافع. مجهول الحال است. 

عبداله ذو ا آبی زاف مقبول است؛ منتهی ثابت نیست که از جذش 
روایت شنیده باشد و در اين روایت او از جدّش روایت می‌کند؛ و ابن حجر عسقلانی 
می‌فرماید: ١ل‏ یثبت سیاعه من جده»! 

در طریق دیگرش «مُحَمّدُ بْنُ ید اللَِّ ْنِ علی بْنِ ایی رافع» وجود دارد که او نيز 
و خاو ماني لقيال سنوت ۱ ۱ 

قزوينى مىكويد: «در نتيجه خريد مركب توسط ابوبكر و نيز آوردن غذا توسط 
فرزندان وى كذب محض است و تنها به منظور انكار فضائل اميرمؤمنان ات ساخته 
شده است.» 

اين جه حرف بچگانه ايست؟ جرا كسانى از شيعه كه معتقدند ابوبكر مركب را خريد 
و خانوادة وى در اين سفر همكارى كردند؛ اين روايات را نقل كرده و آن را عين واقع 
دانسته‌اند؟؟ و آیا آنان در انکار فضائل حضرت علی نقش داشته‌اند؟ 

و از عجائب است که جاعل اين روایتی که مستمسک قزوینی است از قول مشرکین 
می گوید: 


ga ETE ۲۱۲ eet 


زر ال ۱ 


«َقَانُوا: لَوْ حرج مد رج بعل مَعَهُ فْحَبسَهُم» یعنی: «پس مشرکین گفتند: اگر 
محمد خارج شود على نيز به همراهش خارج مىشود؛ يس على را حبس و زندانى 
كردند» 

حال سؤال اينجاست كه مشركين که على را زندانى كرده و تحت نظر داشتند. 
جكونه توانست بدون اينكه مشركان بفهمند به سوى غار برود؟ و اصلاً جرا جنين 
ریسکی را پذیرفت؟ 

کسی نگفته كه مشركين فرزندان ابوبكر را تحت نظر گرفته بودند» پس آنان 
می‌توانستند به آن محل بروند» اما طبق اين روايت على تحت نظر بوده يس 
نمی‌توانست به غار برود؛ از سويى ديكرء عبد الله بن ابی بكر زمانى كه به سوى غار 
مىرفت يشت سر او عامر بن فهيره كوسفندان را در همان مسير حركت مىداد تا رد 
ياها محو شود؛ اما رد ياى حضر على را كه ياك می‌کرد؟؟ 

نكتة ديكر اين است كه در همین روايت نيز به حضور «عامر بن فهيره» و نقش وى 
در اين هجرت تصريح شده است و «عامر بن فهيره» غلام آزاد شده و چوپان 
گوسفندان حضرت ابوبكر صديق بود و چنانکه شيعه و سنى نوشته‌اند «عامر بن 
فهيره» گوسفندان ابوبکر صديق را در مسير غار حركت می‌داد تا رد ياها پاک شود؛ 
جنانكه در گذشته مفصلاً به آن پرداختیم ؛ حال قزوينى بيجاره با اين موضوع جه 
می‌کند؟ مگر قزوينى نگفته بود: «تنها او (-سيدنا على) می‌دانست که رسول خدا به 
کدام طرف رفته و در کجا بسر می‌برد.» 

يس چوپان گوسفندان ابوبکر از کجا با خبر شد؟!! 


دستان سنی‌ها از دلایل محکم خالی است 

قزوینی در ادامة ایرادات خود؛ در گفتار دهم؛ سخن فخر رازی را مبنی بر اينكه 
پیامبر در حالی وارد مدينه شد که کسی جز ابوبکر همراهش نبود؛ نقد کرده است. که 
حق با اوست چون ثابت است که حداقل عامر بن فهيره همراه ایشان بوده است. و 


۱- تاريخ مدینة دمشق. ج ۲۳۲ ص ۶۸ابن عساکر؛ دار الفکر _ بیروت 
۳ مثلاً ملا فتح الله كاشانى می نويسد: «و از عروه روايتست که ابوبکر را گوسفندی چند بود نماز 
شام عامر بن فهیره آن گوسفندان را بر در غار راندی و ايشان از شیر گوسفندان خوردندی» 


سيس سخن فخر رازى را در مورد اينكه كفته است: «اكر برفرض رسول خدا در اين 
سفر از دنيا می‌رفتند. لازم می‌آمد كه کسی غير از ابوبكر جانشين او و وصى بر امتش 
نباشد.» نقد كرده و در نهايت گفته است: «استدلال به چنین مطالب سستىء حكايت 
از آن دارد كه دستان دانشمندان سنى از دلايل محكم و منطقى براى اثبات مشروعيت 
خلافت ابوبكر خالى است و كرنه استدلال به جنين مطالب سخيفى دور از شأن یک 
عالم است.» 
كه اكر مسلمانى بميرد و در تمام طول عمرش نام ابوبكر را نيز نشنود و اصلا او را 
نشناسد. هيج خللى در دين و عقيدهاش وارد نمی‌شود؛ و حضرت ابوبکر صديق #5 به 
خدای خود راضى هستند و علما به تفصيل در اين باره سخن گفته‌اند و اين مجال 
انا تعجب من از آخوند شیعی است که ایشان را چه شده که به مرغ پخته ای 


5۹ 7 ۱ ی ل ا تنا 
چنگ می‌زنند و سند ولایت حضرت على را از زبان نهنگ و سگ و الاغ و حتی از 


-١‏ منظور حديث طير مشوی دروغین است که در موردش سخن گفتیم. 

۲- بحار الأنوار (ط - بیروت) ج۱۴. ص: ۴۰۱ - ۴۰۲+تفسیر نور الثقلین ج ۳ ص‌۰۴۳۵ عبد على بن 
جمعه عروسی حویزی _قمء ط۴ مناقب آل أبى طالب ع ج۴. ص: ۱۳۸ - ۰۱۳۹ ابن شهر آشوب 
_قم؛ مختصر داستان: «ابن عمر بر زین العابدین ايراد می‌گیرد که آيا تو هستی که می‌گویی. 
نهنگ حضرت يونس را به خاطر قبول نکردن ولایت جدت بلعید؟ یک مرتبه زین العابدین معجزه 
ای می کند و خودش و ابن عمر را به لب دریا می‌برد (طی تحقیقات ثابت شده که امام سجاد 
بدون در اختیار داشتن چوب جادویی هری پاتر اين کار را کرده است!) و ابن عمر شروع به عجز 
و ناله م ىكند که ای آقای من اگر من بمیرم خونم به گردنت می‌افتد ! به یکباره امام سجاد. 
نهنگی را صدا ميزند و آن نهنگ از دريا بیرون آمده و به امام سجاد می‌گوید: ای آقای من. هرگز 
خداوند پیامبری را به نبوت مبعوث نداشته مگر اينكه ولایت اهل بيت را بر او عرضه کرده هر 
کدام که پذیرفت» نجات یافت و هر كدام سرباز زد يا در آن درنگ کرد به بلاهایی همچون اشتباه 
آدم. و در شرف غرق قرار گرفتن نوح و در ميان آتش گشتن ابراهیم. و در چاه افکنده شدن 
پوسف و بیماری ايوب و خطای داود دچار شده است. يونس نيز هنگامیکه به پیامبری مبعوث 
كشت خداوند به او وحی کرد که: ای یونس! امیرالمومنین را ولی و امام خود قرار ده و يونس 
كفت من او را ندیدم و نمی‌شناسم چطور ولایتش را بپذیرم.... خلاصه يونس به اين خاطر توسط 
نهنگ بلعیده شد!..» 


۳ ۳ ۴ ۵ 5 
حجر الاسود و درخت ام غیلان و عصای بىزبان!. حتی از جمجمة بی‌جان و 
۰ 5 ۶ ۰ عم ۰ ۰ ۳ 


قزوینی: پیامبر. ابوبکر را به خاطر لو ندادن اخبار هجرت. با خود برد! 
فخر رازی: «اشکال دوم: رافضی‌های گفته‌اند: احتمال دارد اين که رسول خدا او را 
و کا هد اي ولل اه كه اواو مك ترس كد قزراو را کی م وها 


۱- بحار الأتوار» ج١5.‏ ص: ۱۲۴۷ الروضة فى فضائل أمير المؤمنين ع. ص: ۲۰۳ ابن شاذان قمی. 
مكتبة الامين _قمءط ...١‏ مختصر داستان: «سكى كه متعلق به يك شخص مشرك بود» دو تن از 
مسلمانان را كاز گرفت. رسول خدا به نزد صاحب سگ آمد و كفت كه سگ تو جنين كرده است. 
او سگ خود را آورد و سگ تا رسول خدا ص را ديد كفت: چرا قصد كشتن مرا داريد؟ آن‌ها ناصبى 
بودند و بغض على را به دل داشتند يس آن‌ها را كاز گرفتم... آخر شاهنامه به خوبى و خوشی 
تمام می‌شود. چنانکه. صاحب کافر اين سگ خودش و اهلش همه مسلمان می‌شوند چرا که سگ 
گواهی داده بود محمد رسول خداست و على ولی خدا!» 

۲- بحار الأنوارء ج ۰۱۷ ص: ۳۰۶؛مناقب آل أبى طالب ع. ج۱. ص: ۹۳.ابن شهر آشوب _قم؛ مختصر 
داستان: «اين داستان شبیه به داستان سگ است منتهی در اين سناریو نقش سگ را الاغ بازی 
می کند!» 

۳- الکافی ج۱ ص‌۳۴۸؛ مختصر داستان:«محمد بن حنفیه نزد زین العابدین آمد و گفت: که من از تو 
مسن تر هستم و به ولایت اولی ترم يس در اين مورد با من مناقشه مکن؛ امام سجاد گفت: من به 
تو پند می‌دهم که از نادانان مباشی و چیزی که حقت را نیست را نخواهی..... برای تحکیم نزد 
حجر الاسود رفتند! و امام سجاد از حجر الاسود خواست که به سخن آید و آن سنگ چنان جنبید 
که نزدیک بود از جا کنده شود. سپس به زبان عربی فصیح كفت که امامت بعد از امام حسین از 
آن على بن حسین یعنی امام سجاد است!! 

۴- الکافی ج۱ ص ۳۵۳؛ مختصر داستان: «شخصی از امام حسن برای اثبات امامتش معجزه خواست 
او هم به وی كفت که برو و به آن درخت ام غیلان بكو که نزد من بیاید و آن درخت تاتی تاتی 
کنان! نزد امام آمد و به ولایتش اقرار کرد و برگشت!» 

۵- الكافى ج١‏ ص807"؛ مختصر داستان: «شخصى دربارة امامت امام جواد از وى مىيرسد كه به 
يكباره عصايى كه در دست امام رضا بود به سخن آمده و كفت: صاحب من (يعنى صاحب عصا - 
امام جواد) امام اين زمان و حجت خداست!» 

ع- بحار الانوار ج۴۱ ص6 ١؟؛‏ الفضائل» ص: ۷۱ ابن شاذان قمی؛انتشارات رضى _قم»ط ۲ 


کند. جاى آن حضرت را به كفار نشان دهد و اسرار ييامبر را فاش سازد؛ يس رسول 
خداككة ابوبکر را به خاطر دفع شر او با خود برد.» 

سپس فخر رازی» در جواب از اين مساله می گوید: 

اين گفتارء بىارزشتر از شبهات سوفسطائى هاست» اگر ابوبکر چنین قصدى 
داشت. در همان زمان كه كفار به در غار رسيده بودند» اين كار را م ىكرد و به آن‌ها 
مىخواهيم كه ما را از جنين تعصبى كه انسان را به كفتن جنين سخنان ركيكى 
وامی‌دارد. دورنگه دارد.» 

حال قزوینی در جواب می نو یسد: «پیش از اين ثابت کردیم که ابوبکر به همراه 
رسول خدا 5 از مكه خارج نشده بود؛ بلکه به دنبال رسول خدا آمد و در نزدیکی غار 
به آن حضرت ملحق شد. در چنین وضعیتی رسول خدا 5 نمی‌توانست ابوبکر را با 
به رقت و نازک‌دلی که اهل سنت برای ابوبکر نقل کرده‌اند. طبیعی بود زیر 
شکنجه‌های قريش لب بگشاید و تمام اسرار و محل اختفای رسول خدا را به کفار نشان 
دهد. 

ا ای ده كرا رد هام فا سا از كاه فت ای هه 
می‌خواست از درون غار فریاد بزند و کفار را مطلع سازد. با قدرت الهی صدایش به 
كوش قریشیان نمی‌رسید؛ چنانچه صدای گریه‌ها و ناله‌های او نرسید؛ با اين که کفار 
قريش جلوی غار ایستاده بودند و ابوبکر در درون غار زار گریه می کرد و ناله می‌زد؛ اما 
با قدرت الهی صدای او به كوش قریشیان نرسید. 

من ین كه نوكر راه ار درون عار قرافب ركد قفار را ملع بارخ وليل ی 
اين نمی‌شود که رسول خدا او را به خاطر لو ندادن اسرار هجرت با خود نبرده باشد. 

جواب: 

ابتدا عرض می‌شود که اين سخن و اين ايراد كه پیامبر 255 به اجبار ابوبکر صدیق را 
با خود همراه کرد. سخن علمای شيعه نیست بلکه اراذل و اوباش شيعه چنین قافية نا 
موزونی سر هم کرده‌اند؛ که البته توضیح خواهیم داد. 


قزوينى گفته است: «ييش از اين ثابت كرديم که ابوبکر به همراه رسول خدا وه از 
مكه خارج نشده بود» و ما مىكوئيم: ما عكس اين را از آيات قرآن و روايات و دلايل 
عقليه ثابت كرديم؛ مهمترين و بهترين دليل ما قران است كه طبق آية قرآن» رسول 
خدا در حالى از مكه خارج مىشوند كه دومين نفر از دو تن هستند به اين معنى كه 
شخصى از داخل مكه با ايشان همراه شده بود!! 

اما دربارة رذيلانه بودن سخن و نا موزون بودن گفتار شیعه. بارى ديكر سخن 
«شيخ عبدالجليل قزوينى» را نقل می كنيم تا قزوينى و دوستان اوباش او را رسوا کند. 
وى نوشته است: 

«آنگه گفته است: «و گویند: بو يكز را بدان (خاطر) بغار برد که از شه او ایمن 
نبود. و بو بكر با وى ميشد نشان می کرد و ريشه دستار می‌انداخت» و بروایتی جاورس " 
می‌ریخت تا مشرکان بر اثر آن بروند. و بروز بدر که رسول او را با خود در عريش برده 
بود او را بدست نگاه می‌داشت تا نگریزد» و ازين گونه بهتان‌ها بر وی نهند». 

(عبدالجلیل قزوینی در جواب می‌گوید:) «امّا جواب اين کلمات آنست که اين معنی 
نه مذهب علماء شيعت است و اوباش و عوام گویند بر طریق مزاح» و بر زعم مصنّف اگر 
رسول اكاكلا شب غار از بو بكر می‌ترسید از عمر و عثمان هم می‌ترسید يس بایست که 
هرسه را با خود ببرده بودی و آخر بو بكر غیب‌دان نبود. و يا چنانکه پنهان دگران 
می‌رفت خود پنهان بو بكر برفتی. و رفتن محمّد و بردن بو بكر بی‌فرمان خدای تعالی نبود 
تا این شبهت زايل ناشت 


-١‏ منظور آن شيخ اهل سنت است که قول بعضی شیعیان را نقل کرده. و عبدالجلیل قزوینی نیز 
كتابش را در رد او نوشته! 

۲ جاروس - ارژن 

۳- بعض مثالب النواصب فى نقض بعض فضائح الرُوافض (النقض) (فارسی) متن: ص ۲۴۶ ۰ شيخ 
عبد الجلیل قزوینی رازی (قرن ۶) _ تهران؛ اين کتاب در رد کتاب «بعض فضائح الژوافض» نوشته 
شده است؛ برای شناخت عبدالجلیل قزوینی به کتاب «مقدمة نقض و تعلیقات آن» از مير جلال 
الدین محدث و همچنین به مقالة جناب «علی دوانی» با عنوان «مفاخر مکتب اسلام» قرن هشتم 
هجری. عبد الجلیل قزوینی» که در مجلة مکتب اسلام - شماره ۰۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۹ نشر داده 
شده؛ مراجعه کنید. 


اما نکته‌ای ديكر كه بارها بار در سخنان قزوينى آمده است. اين است که: «ابوبکر 
در درون غار زار كريه می کرد و ناله مىزد» يا اينكه مىنويسد: «تا جائى كه از ترس 
کفار ریش اشک‌هایش سیل آسا برگونه‌هایش جارى شد و نزدیک بود قالب تھی کند.» 

قروینی از کجا فهمید که ابوبکر گریه‌اش سیل آسا بوده است؟؟ از کجا فهمید که 
نزدیک بود قالب تهی کند؟؟ حتماً جواب بدهیدا 

در روایتی كه سخن از گریه ابوبکر صدیق است. می‌گوید: 

رسول خدا سر مبارک را بر پای ابوبکر نهاده بود و در حال استراحت بود و ابوبکر 
صدیق پای مبارک را جلو سوراخی نهاده بود که مبادا گزنده ای وارد شود؛ در همین 
حال ماری آمد و پای مبارک حضرت صدیق را گزید؛ ابوبکر صديق #* چون نمی خواست 
رسول خدا را از استراحت باز دارد درد را تحمل کرد و صدايش در نیامد. اما درد بر او 
فشار آورد و اين درد در قطرات اشکی منعکس شد و از چشمان مبارک حضرت صدیق 
خارج شده بر صورت مبارک رسول خدا افتاد و به همین ترتیب رسول اکرم متوجه شده 
و دلیل را جویا شد و دانست که ماری پای حضرت صدیق را نیش زده است؛ ديك 


الجن سروده: 
گر كه نيشى خورد كس از روزگار بهتر از صبرش نيابد يار غار» 


و این ماجرا قبل از آمدن کفار به نزدیک غار است و به فرص محال هم اگر ابوبکر 
صدیق با صدای بلند چون مداح‌های شيعه گریه می کرد» باز کسی نبود که بشنود! پس 
خواسته‌اند شخصی را به اعلا درجة دوستی و یاری بستایند او را يار غار لقب داده‌اند 
اما تو که به وقت عزاداری چون مادر مرده‌ها نعره میزنی» بر صدیق اکبر ايراد 
می‌گیری؟ 

سوال من از آقای قزوینی اين است که: احتمالاً ابوبکر در آن غار تار! به غير از گریه 
و اشک‌های سونامی آسال! کار دیگری نمی‌کرد؟؟ ملا سینه نمی‌زد؟ زنجیر نمی‌زد؟ 
قمه جطور؟؟ جه گستاخ است اين قزوینی و جه پر جرأت هستند اهل اين قوم!!! 

اما در نهایت قزوینی جوابی به سوال «فخر رازی» نداده است؛ چرا که سوال اين 
بود: «جرا ابوبکر فریاد نزد و داد و بیداد نکرد تا کفار را با خبر کند؟؟» قزوینی جواب 


گفت: «اگر فرياد می‌زد کسی نمی‌شنید!» سؤال را ببينيد و جواب را نيز ببينيد!! آیا 
جواب آن سوال اين سخن است؟؟ شما بايد علت فریاد نزدن ابوبکر را عنوان كنيد نه 
اينكه اما و اگر بتراشید؛ بگوئید چرا ابوبکر كه (بزعمکم) دشمن پیامبر بود. فریاد 
نکشید؟؟ يا چرا تار عنکبوت را پاره نکرد؟؟ چرا بیرون نرفت؟؟ چرا به غلام خود نگفت 
که جای پیامبر را لو دهد؟ چرا.... ؟ شما جواب اين «جرا» را بدهید نه اينكه اما و اگر 
بتراشیدا! 

هركه تامل نكند در جواب بيشتر آيد سسخنش ناص‌واب 
یاسخن آرای چو مردم بهوش یابنشین همچوبائم خموش' 


١‏ - سعدی 


ييرامون ليلة المبيت!' 


قزوينى در ايراد بعدى قول فخر رازى را نقل كرده كه ايشان مقایسه‌ای بين 
خوابيدن حضرت على در بستر و يار غار بودن حضرت ابوبكر كرده است و سه دليل بر 
برتر بودن فضيلت ابوبكر صديق آورده است كه يكى از آنان اين است: «ابوبكر در 
خدمت رسول بود و على غائب بود» به نظر ما اين دلیل. صحيح نيست و شايسته 
نيست به آن اعتنا شود و البته قزوينى دلايلى در رد اين ادعا نوشته كه به آن دلايل 
خواهيم يرداخت. 

اهاز درک ای ارجف كد شع اران موه عو اه فل دس ةعاق فا 
كردن است» و اين نيز اشتباه است كه توضيح خواهيم داد. 

حال ايراد را بخوانيد: 

فخر رازى: «اكر بودن ابوبكر در غار براى وى ارزش محسوب شود؛ از آن طرف 
رسول خدا 45 به على لكل دستور داد كه در بسترش بخوابد. روشن است که خوابيدن 
در بستر رسول خدا در جنين شب ظلمانى و با وجود اين كه كفار قريش قصد كشتن 
رسول خدا را افع جان فدا کردن است و این عمل علی ك بارزش‌تر و برتر است 
از بودن ابوبکر به همراه رسول خدا. اين تمام چیزهایی است که آن‌ها در باره اين 
موضوع گفته‌اند.» 


ابوبکر در خدمت پیامبر حاضر و على 22 غائب بود: 

فخر رازی: «دلیل اول: ما منکر این نیستیم که خوابیدن علی بن أن طالب (علیهما 
السلام) در چنین شب ظلمانی در بستر رسول خدا اطاعت عظیم و مقام بلندی است؛ 
ما ی ی که اسر امراش سول بهذ كر ی ج ها ركه 
است؛ در حالی که على اتلك غائب بوده است و فرد حاضر از فرد غائب, برتر است.» 


۱- بعضی از علما چون» «شیخ عبد العزیز الطریفی» روایات وارد شده دربارة «ليلة المبیت» را ضعیف 


می‌دانند. و گویند كه اين روایات يا از طریق «ابی بلج» و يا از طریق «عنمان الجزری» نقل شده 


خيال راحت و بدون اين كه دجار حزن و اندوه شود. در بستر رسول خدا خوابيد و با 
وعده‌ای که رسول خدا کل داده بود» مطمئن بود که قریشیان نمی‌توانند به او آسیبی 
برسانند. ' اين مطلب اوج ایمان و يقين وی را به سخنان و وعده‌های رسول خدا ثابت 
می‌کند؛ اما ابوبکر به خاطر عدم ایمان و اطمینان به سخنان پیامر خدا و از ترس کفار 
قریش. دچار حزن و اندوه دائمی شده بود و هر جه رسول خدا او را اين کار نهی 
می کرد. در او اثرى نداشت و ابوبکر بارها و بارها با بی‌توجهی به فرمان ييامبر خدا اين 
عمل را تکرار کرد؛ يس عمل ابوبکر با رسول خدا. معصیت و همراه با چندین فعل 

آيا معصیت و سرپیچی از فرمان پیامبر خداء با اطاعت محض از آن حضرت و ایمان 
و یقین به گفته‌های آن حضرت قابل مقایسه است؟ 

آيا حزن و اندوه دائمی ابوبکر. با شجاعت و دلاوری تک یل رسول خداء حضرت 
امیرمغشان علیهما السلام قائل مغایسه است؟ 
خاطر انجام فرمان رسول خدا و ایمان قوی به وعده‌های الهی. پاداش عظیمی تعلق 
خواهد گرفت؛ اما ابوبکر به دلیل عدم توجه به فرامین رسول خدا و عدم اطمینان به 
وعده‌های آن حضرت. مجازات سنگینی در انتظارش خواهد بود. 

جواب: 

ما قبلاً ثابت کردیم كه حزن ابوبکر حتی يك بارش نیز ثابت نیست اگر ثابت شود 
به خاطر جان رسول خداست و اگر اين حزن صد بار نيز تکرار شده باشد, اقتدا به انبیاء 
الهی چون موسی #5 و چون نبی مکرم اسلام 25 است و همچنین از کتب شيعه 
آوردیم که گفته بودند پیامبر از خانة خويش «خائفانه» خارج شدند و همین صفت در 
غار نیز همراه ایشان بود! يس اگر اقتدا به رسول خدا و اگر نگرانی بر جان رسول خدا 
کتاه انستت» من هم همراه شما گواهی می‌دهم که ابوبکر گناهکار است! 


-١‏ خوب شد این را هم اعتراف کردید! 


و اما اينكه گفته است: «بی‌تردید. جزاء و ياداش اين دو عمل نيز متفاوت خواهد 
بود» به اميرالمؤمنان به خاطر انجام فرمان رسول خدا و ايمان قوی به وعده‌های الهى؛ 
پاداش عظیمی تعلق خواهد گرفت؛ اما ابویکر به دلیل عدم توجه به فرامین رسول خدا 
و عدم اطمینان به وعده‌های آن حضرت. مجازات سنگینی در انتظارش خواهد بود.» 

بلا اگر روز قيامت قضاوت به دست تو و امتال تو باشد نه تنها ابویکر بلکه انبیا 
الهى را نيز به جهنم خواهید فرستاد! 

ادامة ایراد: تفاوت دیگر نيان خوابیدن فضیلت امیرمومنان با فضیلت ابوبکر در 
اين است که امیرمومنان اع به دستور رسول خدا 5 در بسترش خوابید؛ يس اين 
عمل آن حضرت اطاعت از فرمان پیامبر خدا است؛ در حالی که همراهی ابوبکر با 
رسول خدا به دستور آن حضرت نبوده و بلکه بدون اجازه آن حضرت بوده است. ما اين 
مطلب را پیش از این ثابت کردیم. 

بنابراین» حضور و يا عدم حضور در خدمت پیامبر مهم نیست. مهم اين است که جه 
کی ا کان ,رسو كد آفاعک وچه س کرم کات 

جواب: 

قبلاً مفصلاً به اين ادعا پاسخ گفته‌ايم و لازم نمی‌بينيم که دوباره تکرار کنیم, 
مختصر آن است که به قول شيخ عبدالجلیل قزوینی رازی» همراهی ابوبکر نه تنها به 


قزوینی: عمل حضرت على سخت تر از عمل حضرت ابوبکر بود 

فخر رازی: «دلیل دوم: على اعلا فقط در آن شب سختی را تحمل کرد؛ اما بعد از 
آن که قریشیان فهمیدند که پیامبر غائب شده است. على را رها کردند و مزاحم او 
نشدند؛ اما ابوبكر به خاطر اين که سه روز با رسول خدا وی در غار بود. در محنت 
سخت‌تری به سر می‌برد؛ يس مصیب أو شدیدتر بوده است.» 

قزوینی: «محنت و سختی ابوبکر همان چند لحظه‌ای بود كه کفار قريش بعد از 
تعقیب جای پای رسول خدا 5 به در غار رسیدند؛ اما وقتی آن‌ها بعد از دیدن تار 
عنکبوت مطمئن شدند که رسول خدا 5 آن‌جا نیست. دیگر محنت و سختی برای 
الورك من ا تم گر إن که ارت موه ا کههانه ‏ موف اميا ف 


وا سو شك گاید امد در سر ردول ذا لدع واد 
در حالى كه هر لحظه ممكن بود قريشيان با شمشير حمله ور شده و او را قطعه قطعه 

جواب: 

به هيج وجه ممكن نبود كه قريش صدمه ای به حضرت على برسانند و همجنين 

ممكن نيست كه حضرت على حتى لحظه ای گمان كند كه شايد قريش حمله كنند؛ 
مكر اينكه شما اول خودتان به وعدة رسول خدا ايمان نداشته باشيد و بعد به حضرت 
على اين نسبت را بدهيد! جونكه: 

-١‏ جناب قزوينى در سخن قبلش گفته بود: «اميرمؤمنان ام به وعده رسول خدا 
ايمان كامل داشت؛ از اين رو از سر شب تا صبح با خيال راحت و بدون اين كه 
دچار حزن و اندوه شود. در بستر رسول خدا خوابيد و با وعده‌ای كه رسول 
خدا یل داده بود. مطمئن بود که قریشیان نمی‌توانند به او آسیبی برسانند.» 
اين سخن قزوینی اشاره به حدیثی است که متنش چنین است: دح زد 
ا خضري الْأَخْضَِ وتم عل فراثي هلا بصل منهم لك کون سَاء | 
تال" يا چنین: تسج ببردی فاته لن يخلص اليك منهم امر تکرهه»" 

یعنی رسول خدا به حضرت على فرمود: «بر بستر من بخواب و جامه سبز حضرمی 

مرا بيوش که آسیبی از آن‌ها به تو نمی‌رسد.» 

۲- در کتب آمده است که خداوند به جبرئیل و میکائیل دستور داد تا به خانة 
پیامبر بيايند و از حضرت على محافظت کنند!! 

شوشتری از ثعلبى و گنجی روایت می‌کند و مجلسی از غزالی و طوسی و ابن بابویه 

و ابن شاذان و کلینی و طوسی و ابن عقده و برقی و ابن فیاض و عبدلی و صفوانی و 
ثقفى!! نقل کرده و می‌نویسد: ای الله تال هیا آ فلا كنا مثل عل بْنِ أي طالب 


۲۹۰ تفسير تعلبى و مجلسی به نقل از اونبحار الأنوار ۳۸۳ ص:‎ -١ 
منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة (خوئى). ج۱۵. ص: ۱۳۳ _تهران.ط6؛ دقائق التأويل و حقائق‎ -۲ 


کوش اتف رعذ كان وول له مووي ادل عله E‏ 

كشفى (م۱۰۶۰اق) مىنويسد: «خداى تعالى فرمود: ای جبرئیل و ميكائيل» شما 
جرا همجو على بن ابى طالب نباشيد كه ميان او و محمد عقد مواخاة بستدام و او بر 
فراش محمد خواب کرده. نفس خود را فداى محمد كردانيده. شما هردو به زمين رويد 
و على را از مكايد دشمنان محفوظ داريد. بفرموده قيام نموده. جبرئيل جانب سر و 
میکائیل جانب پا ایستاده. تمام شب محافظت نمودند» " 

لسان الملک می‌نویسد که خداوند خطاب به جبرئيل و میکائیل فرمود: «هم‌اکنون 
بشتابید و او را از كيد دشمن حراست کنید.» " 

۳- به قول شیعه. حضرت على علم غيب داشت و از آینده با خبر بود و سخن 
جناب قزوینی در اين باب مشهور است که گفته بودند: «و اين که گفته‌اند ايا 
اه غلم الا ادها اا اكوا هذا تیه روزم اک رفظ شمه 
ماه كله ی a‏ نی ماه اماه برضا کف 
امروز بخواهم بروم حرم شون نه تنها الان حاجت من را می‌داند بلکه قبل از 
آن كه من به دنيا بيام قبل از خلقت منء امام رضا می‌داند كه من روز فلان 
ساعت فلان دقیقه فلان به حرم او می‌روم و اين حاجت را از او خواهم خواست 
ناشن لسكا SEE‏ که بر فلویری وه اه وه 
کیعیان مین گنرد كافك ار 

۴- ائمة شيعه می‌دانند کی خواهند مرد و نمی‌میرند مگر به اختیار خودشان. 


کلینی در اين مورد» بابی دارد. تحت عنوان: (بَاتٌ 


-١‏ إحقاق الحق. الشوشتری‌ج۲ص:۲۶ و۲۸ و ۲۹ _قم؛ بحار الأئوار المجلسی.ج۱۹.ص:۳۹ و 
ج۱۹.ص:۶۴ و ج۱۹.ص:۸۵ و ج۳۶».ص:۴۲ 

۲- مناقب مرتضوی (فارسی).متن.ص:۳۴ محمد صالح الحسینی (کشفی)؛ تهرانءط ١‏ 

۳- ناسخ التواریخج ۲.ص:۶۰۸ 

۴- سخنرانی شبکه سلام. پاسخ به شبهات وهابیت «۴» 

۵- الکافی ج۱ ص۲۵۸ 


۵- حضرت على مأمور بود به بازگرداندن اماناتی كه مردم نزد رسول خدا نهاده 
بودند» و زمانی که رسول خدا به ایشان می‌فرماید: آنگاه که رفتم امانات را پس 
رسول خدا امانات را به حضرت على بسپارد در حالی که می‌داند کشته خواهد 
شد! 

نمی‌خواست بمیرد و چون مرگ ائمه اختیاریست» مشرکین حتی اگر می‌خواستند 
بدون خواست سیدنا على نمی‌توانستند ایشان را به شهادت برسانند؛ از طرفی ملائکه 
نیز حضرت على را حراست می‌کردند و از سویی رسول خدا به ايشان گفته بود: 
مشرکین هیچ آسیبی به تو نمیرسانند از همة این‌ها مهمتر حضرت على چون علم 
رسول خدا نبستند» حضرت على ۳ رها کرده و به خانة ابوبکر رفته 9 دختر ابوبکر 
حضرت على می‌دانست که قریش چون ماری است که نيش زهر آگینش را کشیده 
باشند! 

خوابیدن در بغل ماری که نیش و دندانش را كشيده باشند, شجاعت نیست. 
نمی‌رساند به همین دلیل در جوار آن‌ها به راحتی به خواب رفت! حکایت اين ماجرا؛ 
حکایت اسفندیار رویین تن است که می‌داند ضربه در او اثر نمی کند؛ پس جلو شمشیر 
رفكو زرا "اعت تست 

رویین تنی اسفندیار در مورد ائمة شيعه نیز گزارش شده است چنانکه دکتر على 

شریعتی از آية الله کاظمینی بروجردی اینچنین نقل می کند: «گاهی اولیاء‌خدا به ارادة 
ولایتی خويش مانع از تاثیر زهر يا زخم شمشیر بر بدن خود می‌شدند چنانکه داستان 
زهر خوردن امير المومنین ات رو موثر نشدن در مزاجش را مرحوم علامه مجلسی در 


على به سخن رسول خدا به غایت اعتماد داشتند که حاضر شدند در بستر بخوابند تا رسول خدا و 
يارش به سلامت هجرت کنند؛ ولی شيعه تا علم غيب و مگر اختیاری را از ائمة خود نفی نکند 
نمی‌تواند چنین فضیلتی را به اثبات برساند! 


وهمجنين دستور دادن مامون به سى نفر از غلامانش كه با شمشير كوشت و استخوان 
شمشيرها د خض كفن كارك ی 

با این وجود حتى اگر مشركين شمشير و نيزه را به كار می‌بردند باز هم حضرت 
على ضربه‌ای نمىديد!!! 


آن حضرت به او داده بود» اطمينان كامل داشت و با قلب آرام و مطمئن تا صبح 
خوابيد بدون اين كه دجار حزن و اندوه شود.» 

جواب: 

جنانكه قبلا گفته‌ايم و باز هم می‌گوئیم حزن ابوبکر. حتى برای يكبار هم ثابت 
نيست و اكر هم صد بار ثابت شود. عمل او اقتدا به انبياء ييشين است. از طرفى 
قزوينى که ابوبكر را دشمن رسول خدا مىداند چرا مىكويد رسول خدا می‌خواست 
دشمن خودش را دلدارى دهد؟ و از طرف دیگر جرا اين دشمن از نزديك شدن 
الواحده» اگر ابوبكر دشمن رسول خداست حرا بايد از نزديك شدن ديكر دشمنان 
رسول خدا ناراحت شود؟؟ 
مرگ اختيارى داشت و همین باعث مىشد که حضرت على با خيال راحت بخوابد؛ 
قبل سؤالات را می‌داند و همجنين نتيجه را نيز می‌دانده پس جنين شخصى بدون هیچ 
دلهره‌ای نشسته و تمام سؤالات را پاسخ می‌دهد و اين براى او هنرى نيست! 


ج جواهر الاولاية ص ۰۱۲۷ کاظمینی بروجردی؛ به نقل از تشیع علوی و تشیع صفوی ص ۰۱۷۶ 


على شريعتى _ حسينيه ارشاد 


خشم کفار بر ابوبكر بر بيشتر از خشم آنها بر على بود 

فخر رازى: «ابويكر در ميان مردم مشهور بود که به دين محمد ی كرايش پیدا 
كرده و مردم را به سوى آن دعوت می‌کند و نيز مردم مىديدند که او جمعى از بزرگان 
صحابه را به اين دين دعوت كرد و آنها دين اسلام را به خاطر دعوت ابوبكر يذيرفتند. 
ابوبكر به اندازه امكان با كفار دشمنى و از رسول خدا با جان و مالش دفاع كرد. 

اما على بن أبى طالب (عليهما السلام) در اين زمان خردسال بود و در آن زمان 
دعوتى از به اسلام با دليل و يا برهان سر نزد. همجنين جهاد با شمشير و نيزه؛ زيرا 
جنگ‌های او با كفار مدت‌ها بعد و يس از انتقال به مدينه صورت كرفت؛ اما در زمان 
هجرت اين جيزها از على اك : سرنزده بود. 

وقتی چنین است. بدیهی است که خشم کفار بر ابوبکر بیشتر از خشم آن‌ها بر 
على ات باشد. به همین دلیل وقتی فهمیدند که على ات در بستر خوابیده است. 
آزاری به او نرساندند» کتکی نزدند و اذيتى نکردند. 

بنابراین می‌فهمیم که ترس ابوبکر بر جانش که در خدمت پیامبر بود. شدیدتر از 
ترس على اط بود؛ يس اين درجه برتر و کامل‌تر است.» 

پاسخ قزوینی: اولاً: اين که ایمان آوردن بزرگان صحابه به خاطر دعوت ابوبکر بوده 
باشد. توهین بزرگی به آن‌ها است؛ زیرا ثابت می کند که آن‌ها به حقانیت اسلام ایمان 
نیاوردند؛ بلکه به خاطر اين که ابوبكر از آن‌ها خواسته است که اسلام را بپذیرند. 
جلما ف وا 

و نیز ثابت می‌کند كه سخنان رسول خدا در آن‌ها تأثیر نگذاشته؛ اما دعوت ابوبکر 
حضرت 0 و بر E‏ نک در سقیفه جمع شدند و همان کسی 
كه به خاطر أو اسلام آورده بودند. به عنوان خلیفه انتخاب کردند. چگونه است که 
آنها سخنان خاتم ييامبران را قبول نم ىكنند و وعده بهشت و رضوان الهى در ايمان 
آوردن آنها تأثير گذار نيست؛ اما دعوت ابوبكر را می‌پذیرند و اسلام م ىآورند؟!! 

ابوبكر وعده جه جيزى را به آنها داده بود كه ترديد نكردند و ايمان آوردند؟» 


جواب: 


آيا شيوة بحث منطقى را بلد نيستى؟ جرا وسط بحث روضه مىخوانى؟؟ جرا وسط 
داستان ليلى و مجنون از جنك ايران و عراق صحبت مىكنى؟؟ آخوند شيعه يك 
عادت بدى كه دارد اين است: او هميشه مىخواهد باطن و ضمير ديكران را ببيند به 
همين خاطر هميشه از او مىشنويم كه مىكويد: شايد به خاطر فلان هدف اسلام 
آوردن يا به خاطر فلان امر مال خود را انفاق كردند و شايد... در اين كتاب قصد 
ياسخكويى به اين خزعبلات را نداریم» پس از كنارش می كذريم. 

اما اينكه گفته بود اسلام آوردن عده‌ای از صحابه به دعوت ابوبكر توهينى به آنان 
است!! 

اولاً: اينكه بزركانى از صحابه به خاطر تبليغ حضرت صديق ايمان آورده باشند. ادعا 

ثانياً: سخن قزوینی؛ نهايت كوته فكرى است؛ چرا كه نه تنها كسانى چون طلحه و 
فا بود بسنت ابوك تماق ها که سا فتاه هه که .نه وسالة 
ديكر صحابه اسلام آوردهاند؛ جه بسا مسلمانانى كه به دست برادر يا مادر يا يسر خود 
مسلمان می‌شدند و قبل از آن با اسلام دشمن بوده‌اند! آيا آن اسلام آوردن هم براى آن 
مسلماناى توهيق ات 

الثا: کسانی که ابوبکر آنان را به اسلام دعوت کرد» قبل از آن از اسلام و دعوث 
پیامبر چیزی نمی‌دانستند الا بدگوبی‌هایی که از قريشيان می‌شنیدند؛ و زمانی که با 
ابوبکر صدیق بر خورد کردند. اسلام را به آنان معرفی کرد و آنان زمانی که اسلام را 

جه خوش گفته سعدی شیراز: 
هنر به چشم عداوت. بزركتر عيب است كل اس تسعدى ود رجشم دشمنان‌خاراست 
نور كيتى فروز جشمه هور' 2 زشت باشد به چشم موشک كور" 

ادامة ايراد: 

ثانياً: بنی‌هاشم» دشمنان اصلى قريشيان به حساب می‌آمدند و اكر دفاع بنی‌هاشم و 
به ويزه رئيس آن‌ها؛ يعنى جناب ابوطالب ام از رسول خدا يد نبود» در همان اوائل 
دعوت. قبائل قريش کار را يكسره می کردند. 


-١‏ هور: منظور خورشید است. 
- موشک کور: منظورء شب پره است! 


به همین خاطر قريشيان كينه آن‌ها بيش از ديكر مسلمانان به دل داشتند. به 
همين دليل بود كه تصميم كرفتند عهدنامهاى بنويسند و بنى هاشم را از مكه اخراج و 
با آن‌ها هيج نوع معامله‌ای انجام ندهند. بنى هاشم سه سال در شعب ابوطالب زندانى 
با مشركان قريش آزادانه معامله می کردند. 

اگر قريشيان از دست ابوبكر عصبانى بودند. بايد او را نيز به همراه بنى هاشم از مكه 
اخراج مىكردند و عهدنامه را در باره او نيز اجرا می کردند. 

در تاريخ روایتی نقل نشده است که در اين سه سال ابوبکر کمکی به بنی هاشم و 
رسول خدا 4 کرده باشد. نه جانش را به خطر انداخت و نه از مالش برای رفع 
مشکلات رسول خدا ع كد استفاده کرک 

در حالی که طبق نقل بزرگا ن اهل سنت. امیرمومنان ن اکا در | ن سه سال در كنا 
رسول خدا 2 بود و به خاطر حفظ جان آن حضرت هرشب در د بستر او می‌خوابید. 

بیهقی در دلائل النبوق. شمس الدين ذهبی در تاريخ الاسلام و ابن کثیر سلفی در 
البناية والنهاية می‌نویسند: 
را به طور علنی به قتل برسانند يس زمانی که ابوطالب تصمیم آن‌ها را ديد بنی هاشم 
را جمع کرد و آن‌ها را امر کرد که رسول خدا را به شعبشان ببرند و از او در برابر 
هاشم در یک مجلس ننشینند. با آن‌ها معامله نکنند» وارد خانه‌های آن‌ها نشوند تا اين 
که خود آن‌ها رسول خدا را برای کشتن تسلیم قريش نمایند. با حيله و نیرنگ 
عهدنامه‌ای نوشتند و در آن اين نکته را گنجاندند كه هیچگاه صلح با بنی‌هاشم را 
نپذیرند» بر آن‌ها رآفت نداشته باشند؛ تا این که رسول خدا برای کشتن تسلیم نمایند. 
بنی‌هاشم سه سال در شعب ماندند. بلاها بر آن‌ها شدید شد. بازارها بر روی آنان بسته 

هنگامی که مردم به بسترشان می‌رفتند» رسول خدا را در رختخواب خودش 
می‌خواباند؛ تا کسانی که قصد ترور او را دارند اين قضيه را ببینند؛ اما زمانی که مردم 


می‌خوابیدند. یکی از فرزندان يا برادرانش را امر می‌کرد تا در بستر رسول خدا بخوابد و 
رسول خدا ۳ به بستر او می‌برد تا آنجا بخوابد...» 

ابن آبی الحدید معتزلی می نويسد: 

ابوطالب. بسيار مىترسيد که دشمنان رسول خدا ولا با شناسائى خوابكاه آن 
حضرت شبانه هجوم آورند. به همین خاطر فرزندش على را به جای او در بستر 
می‌خواباند. على اظ شبی فرمود: يدر جان! من کشته می‌شوم. " ابوطالب فرمود: 
فرزندم! در اين بلا صبر کن» صبر كردن عاقلی است؛ زیرا سرانجام هر زنده‌ای مرگ 

خداوند بلای شديد برای جانفشانی در راه حبيب يسر حبيب مقدر كرده انت 
جانفشانى در راه کسی که عزيزء داراى حسب روشن و شرف و کرم و ساحت وسيع 
باشد. 
برخى اصابت می‌کند و به برخى نمی‌کند. 

هر زنده‌ای اكر جه مهلتى دهند تا مدتی زنده باشد؛ اما سرانجام ا مرگ بى نصيب 
نمی‌ماند.» 

جواب: 

دشمنی قریش با بنی هاشم درست. اما بنی هاشم یک قبیله است» حضرت على 
یکی از آن‌ها؛ مسلما ابو لهب نيز از بنی هاشم و عموی پیامبر بود ولی مشرکین با او 
دشمنی نداشتند بلکه او از رسای قريش بود و جربان شعب ابیطالب چنان نبود که 
قريش کل بنی هاشم را تحت فشار قرار دهند بلکه بنی هاشم به خاطر رسم قبیلگی 
همراه با نبی مکرم اسلام در آن محل مستقر شدند از طرفی در شب هجرت. ابولهب 
اجازه نداد که مهاجمین سر شب حمله کنند. چرا؟؟ جون مى كفت زنان 9 بچه‌های 
کوچک (از قوم من» بنی هاشم) هستند و می‌ترسم به آنان گزندی برسد و اين خود 
امتیازی برای آنان به حساب آمد!! و جه بسا دلیل اينكه به حضرت على کاری نداشتند 
این باشد که او هم قبيلة ابولهب بود!! 


اختیاری دارد؟؟!! 


سيدنا ابوبكر صديق و عمر و عثمان چون از قوم بنى هاشم نبودند» مانند بنى 
هاشم در فشار نبودند اما آنها نيز بىخيال و از حال بنى هاشم غافل نبودند بلكه با 

اما از تمام اينها بگذریم» سخن فخر رازى واضح است چرا می‌خواهی اين همه 
بازی موش و گربه راه بیندازی؟؟ خیلی ساده بگو: در شب هجرت. دشمنی قريش با 
على بیشتر بود يا با ابوبکر؟ اگر با على بيشتر بود و به قول شما على در یوم الدار به 
را بدون هیچ آزاری رها کنند؟؟ و جواب بدهید كه اگر قريش با ابوبکر كه رسول خدا را 
در اين سفر همراهی م ىكرد دشمنی نداشتند چرا برای کسی که ابوبکر يا رسول خدا 
را بکشد» هر کدام جداگانه. صد شتر جایزه تعیین کردند؟؟ چرا على که دم دستشان 
بود. آسیبی به او نرساندند در حالیکه خیلی ساده می‌توانستند با یک نيزه يا با یک 
تیری که از کمان خارج شده» حضرت علی را شهید کنند ولی نکردند. چرا؟؟ دلیلی 
غير از این وجود ندارد که آنان حضرت على را که در آن تاريخ ۲۲ يا ۲۳ ساله بود مهم 
نمی‌دانستند و او را مؤثر نمی‌دیدند که او را بکشند. 

اما سخن مفسرین شيعه و روایاتی که در اين باب نيز نقل کرده‌اند واقعاً خواندنی 
انس 

زین العابدين رهنما مىنويسد: «رسول مر على را گفت: تو اينجا مىباش تا امانت 
مردمان بازدهىء آنكاه از يس من بيا و كفت: امشب بر جاى من بخسب تا كافران 
درآيند تو را يرسند از من» كو من خبر ندارم از محمد. ايشان خود تو را جيزى نكويند 
كه از تو ايشان را كينى در دل نیست- على را بر جاى خويش بخوابانيد و خود برون 
آمد.» ' 

شاه عبدالعظيمى مىنويسد: «وقت صبح همه به يكبار با شمشيرهاى برهنه به 
خوابگاه وارد. نزديك که رسيدند حضرت امير المؤمنين اظ نهيبى بر ايشان و با 
شمشير حمله نمود. تمام قريش هراسان شدند. ابو جهل و خالد بن وليد و رؤساى 


١‏ - ترجمه و تفسیر رهنما (فارسی). ج ۰۲ ص: ۰۶ زین العابدین رهنما؛ انتشارات كيهان _ تهران 


قريش چون صلابت حضرت را دیدند» كفتند: يا على ما را با تو كارى نیست. مقصود ما 
بسر عم تو باشد. بكو كجا رفته؟» ' 

در اين دو نقل خوانديم كه ابتدا رسول خدا مىفرمايد كه اى على اين مهاجمان با 
تو دشمنى ندارند و كينة تو در دل آنها نيست؛ و بعد خوانديم كه قريش كفتند كه ما 
باتو كارى نداريم! 

يس آیا باز هم سؤالى و اعتراضى هست؟؟ 


نزول آيه رین آتّاس مَن یی نَفْسَهُ...4 در باره حضرت على 

قزوينى: «حتى اكر فرض كنيم که آية غار دلالت بر فضيلت ابوبكر مىكند, بازهم 
نمی‌تواند با فضيلت آیه مأوَمِنَ الان من يَشْرِى تفه اعام مَرَضَاتَ آله ۳ روف 
بالْعبَادٍ ©4 و خوابيدن امام على ال به نام پیغمبر ی و به جاى آن حضرت در بستر 
برابری كند. اميرالمؤمنين الط در حالى به جاى ييامبر و به نام او خوابيده بود كه 
يقين داشت هنكام صبح دليران و جنكاوران قريش حمله خواهند كرد و احتمال كشته 
شدن آن حضرت بسيار زياد بود؛ اما خطر كشته شدن ابوبكر بسيار كم بود و بر فرض 
كه ييامبر و و ابوبكر كير هم می‌افتادند (با توجه به داشتن اقوام زياد در بين 
مشركين) احتمال اين كه ابوبكر نجات بيدا كند بسيار زياد بود. 

جوات: 

اينكه حضرت صديق يار غار بوده» شكى نيست و شكى نيست که آية غار به او نيز 
اشاره ذاركء اما نزول آبة وين الس عن يقرق: تة باه مات أده وال 
روف بالعباد © لبقرة: ۲۰۷] در مورد حضرت على صحیح نیست بلکه علما در اين 
باره نزدیک به ۱۰ قول را ذکر کرده‌اند. 

اما اينكه گفته است. بالفرض اگر قریشیان رسول خدا و ابوبکر را كير می‌آوردند. 
ابوبکر را رها می‌کرند» چرا؟؟ چونکه اقوام زیادی بين مشرکین داشت؛ سوال اين است 
که مگر رسول اکرم از ابوبکر كس و کار کمتری داشت؟ آيا بنی هاشم قوم او نبودند؟؟ 
آيا ابو لهب از رسای مشرکین و عموی پیامبر نبود؟؟؟ آيا ممکن است» شخص عاقلی 


۱- تفسیر اثنا عشری» ج۰۱ ص: ۲۷۰»حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی؛ انتشارات میقات _ 


لحظه ای به اين فكر كند كه مشركين ييامبر را به خاطر پا در ميانى قومشء رهايش 
كنند؟؟ از طرفى اگر جنين باشد. جرا هيج كدام از اين اقوام ابوبکر. زمانى که 
می‌شنیدند كه ابوجهل جار می‌کشد و مىكويد: هر كه محمد يا ابوبكر را كشته بياورد 
برای هر كدام ۱۰۰ شتر می‌دهم! جرا آن قوم بلند نشدند و نگفتند. ابوبكر را نكشيد او 

قزوينى اول فكر كن بعد بنويس! 

در ادامه وى مىخواهد نزول اين آيه در مورد حضرت على را ثابت کند. يس 
می‌نویسد: 

قزوینی: «طبق روایت صحیح السندی که پیش از اين گذشت و بزرگان اهل سنت 
نيز صحت آن را تأييد کرده‌اند. ابن عباس با اشاره به همین آیه می‌گوید: 

«قال: وشري ڪل تسه لبس َوب النبي گم ام مَكَانَةُ). 

EE E EE‏ کی اس که با ان ایک ای زا موه 
پوشیدن لباس پیامبر در بستر او خوابید.» 

جواب: 

ما قبلاً ابت كرذع که این روایت موضوع است و همچنین آیة الله العظمی محمد 

ادامه: 

قزوینی: «و بسیار دیگر از بزرگان اهل سنت در تفاسیرشان نقل کرده‌اند که اين آیه 
در باره اميرمؤمنان الط نازل شده است؛ از جمله خود فخررازی در تفسیر خود در ذیل 
این آيه می‌نویسد: 

«روایت دوم این است که اين آیه در باره علی بن أبن طالب نازل شده است. در آن 
هنكام كه بر بستر رسول خدا 2 در شب خروج به سوی غارء خوابید نازل شده است. 
آن حضرت و میکائیل در زیر پای او ایستاده بود» و جبرئیل فریاد زد مبارک باد بر 
ها سن الوطالك» رهاط ا حمل یس اھات ب کد 
سپس اين آيه نازل شد.» 

جواب: 


این آيه نمی‌تواند شأن نزول خاصى داشته باشد که همزمان دربارة جندين شخص با 
مواضع مختلف نازل شده باشد! و مىبينيم كه فخر رازى در ابتدا می‌گوید: (في سَبّب 
لول روّایات آحذها...» و سپس بعد از نقل دو روايتء روايتى كه می كويد آيه دربارة 
خن فا اشت تقل کرد و انی ولع انرا كانه انتمودة: اسيك همق تر از ان اشکه 
روایت هیچ سندی ندارد و از طرفی «آية الله العظمی محمد آصف محسنی» روایت را 
ضعیف می‌داند. 

اما اگر صرف احتمال دادن یک مفسر بر اينكه اين آيه در مورد فلانی نازل شده 
ده هاش براي شما مامه خی ی توانيج 1د امقس قسن تام بتر که کا 
یکی از اسباب نزولى كه در مورد اين آيه ذكر کرده‌اند» اين است كه آيه در مورد زبير 
استء يا در مورد معصب بن عمیر مثلاً: 

ابو الفتوح رازى در اين باره می‌نویسد: «مفسّران خلاف كردند در سبب نزول آیت؛ 
و آن كه آيت در حق كه فرود آمد. ضخاک گفت: آيت در زبير و مقداد فرود آمد چون 
برفتند و خبیب را از درخت بگرفتند- چنان که قصّهديش برفت. و جماعتی دیگر 
مفسّران گفتند: آيت در صهیب رومی آمد که او برخاست تا هجرت کند و بيايد از مکه 
به مدینه. قريش خبر بداشتند. از يى او بيامدند.... و بعضی دیگر گفتند: آیت در باب 
امر به معروف و نهى 00 چنان که حکایت کرده شد از عبدالله عبّاس... 
عیدالله. فان كق و در تقسیر اهل البیت فة آمده است که ايك فر هان اشر 


المؤمنين على - ال ع ی 

کاشفی سبزواری می‌نویسد: «و آن ین اوا رض بود و مقداد بن اسود رض 
که از مدينه بمکه رفتند و خبیب رض را که در جنگ رجیع گرفتار شده بود و بدست 
مکیان افتاده و بر دار كشيده بودند از دار فرو گرفته متوجه مدینه گشتند و هفتاد 
سوار قريش از عقب ايشان آمده آغاز حرب کردند ایشان خبیب را از اسپ فرو گرفته بر 
زمين نهادند و زمين او را فرو برود و به بلیع الارض ملقب شد و آن دو مرد مردانه با 
هفتاد تن داعیه محاربه نمودند و کافران در حرب ایشان صرفه ندیده بازگشتند و گویند 
که اين ايت در شان صهيب رومی رض است که هر جه داشت در مکه بکافران داد تا 


اجازت هجرت بمدینه یافت و رضای خدای و خوشنودی پیغمبر را بمال دنیا بخرید 


-١‏ روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن» ج ۲ ص: ۱۵۸ به بعد. ابو الفتوح رازی 


فرد بزر وصلش ار می‌توانی بخر كه وصلش عزيز است و زر هيج نیست 

و گفته‌اند که در حق امیر المومنين على رض است که در شب غار بر فراش سيد 
ودار کی کف سای اداع اتحصرف كرف وله وف او دای .رای اسك 
بالعباد با بندكان خود كه در طلب رضاى او جان فدا مىكردند.» ' 

می بینید كه کاشفی» سبب نزولی که در مورد زبیر و مقداد گفته‌اند را می‌پسندد و 
سخن عده‌ای که آيه را در مورد حضرت على می‌دانند را با قيد «گفته‌اند» بدون تائید 
نقل می‌کند! 

سپس او روایتی خیالی و عجیب و غریبی را از غزالی نقل کرده و گفته ابن اثير و 
حرس ا وکا ود تفن کک ف ا کا فرالع فد كناف 
اا علو الف جى و غ (علبه الما و م ل ا و مس 
خداوند به جبرئيل و ميكائيل وحى کرد» من بين شما دو نفر برادری قرار داده و عمر 
بح از شما را از ديكرى طولانی تر کردم حال کدام یک از شما زندگی را به ديكرى 
ايثار می‌کنید» هر دوى آن‌ها زندگی را انتخاب كردند (هيج كدام ايثار نكردند). خداوند 
به هر دوى آن‌ها وحى کرد. آيا نمی‌خواهید همانند على بن أبى طالب باشید بين او و 
محمد 4 برادرى قرار دادم يس او بر بستر رسول خدا خوابيد و جانش را فداى کرد و 
زندگی‌اش به نفع او ايثار کرد به زمين فرود آييد و او را از دشمنش حفظ کنید» يس 
جبرئيل بر بالاى سر او و ميكائيل بر زیر ياى او ايستادند و جبرئيل گفت: مبارک باد بر 
فل نفو اف :مسر الوطالت: کاو نه ای انج عمل کو وا فک ما هاگ ی کت 
سپس اين آيه نازل شد: «بعضى از مردم (با ايمان و فداکار). جان خود را به خاطر 
خشنودى خدا مىفروشند و خداوند نسبت به بندكان مهربان است». 

E‏ وا رت مایق فاده ام خی شف ی شاه ای 
تال ادر ی نا معا قافن قار بصم الكو لیا ا خا وم 
بريقة المحمودية وت نقل كردهاند. 

جواب: 


۱- مواهب علية. ص: ۶۵ 


نيز سراسر عجايب و دروغ است و از طرفی» جنانكه كفتيم «آية الله العظمی محمد 
آصف محسنى» روايت را تضعيف كرده است و همجنين شيخ الحديث «محمد ناصر 
الديق آلبانی» این روایت را «موضوع» می‌داند." و همینطور شیخ الاسلام ابن تیمیه و 
دیگر بزرگان! 

قزوینی: «ابن عساکر در تاريخ مدینه دمشق می‌نویسد: 

«از ابن عباس نقل شده است که على در شبی که رسول خدا از مکه خارج شد. 
(علیه السلام) بر بستر آن حضرت خوابید تا قريش به اشتباه بیفتد» و در باره اين قضیه 
بود اين آيه نازل شد: 9وَمِنَ آلتّاس...4» 

و در روایت دیگر نقل می کند: 

«از ابن عباس نقل شده است که: رسول خدا 8 على (علیه السلام) در بستر خود 
خواباند. در آن شبی که به سوی غار رفت. سپس ابوبکر آمد تا رسول خدا را ببیند 
على ا به او خبر داد که آن حضرت رفته است. ابوبکر به دنبال ایشان راه افتاد. 
قریشیان» على اما را تا صبح زیر نظر داشتند. وقتی صبح شد دیدند كه على ال در 
بستر خوابیده است. سوال کردند. محمد ول کجا است؟ گفت: نمی‌دانم. گفتند: اگر 
محمد را پیدا کنیم. ضرری به تو نمی‌رسد؛ ولی اگر پیدا نکنیم» تو ضرر خواهی کرد. در 
باره اين قضيه اين آيه نازل شد: ون آلتّاس...4». 

خواتب: 

آلبانی در اين باره می‌نویسد: 

قلت: وهذا موضوع؛ آفته عبد النور هذا؛ قال العقيلي (ص ۲۲۷): «کان من یغلو في 
الرفض» لا يقيم الحديث» ولیس من آهله». 

ثم ساق له حديثاً في زواج فاطمة من علي؛ وقال: «الحديث بطوله لا أصل له» وضعه 
عبد النور». وقال الذهبي فیه: «کذات). ثم ساق امحدیث وکلام العقیلي فيه وفي راويه هذا 
الکذاب. 


ومن طریقه: أخرجه ابن عساکر (۱۲/ ۸٩۹۰‏ ۱) بطوله. 


۱- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج ۱۰ ص ۶۵۰ رقم ۴۹۴۶ _ریاض 


ثم روى ابن عساكر من طريق عباد بن ثابت: حدثني سلییان بن قرم: حدثني عبد الرهن 
بن ميمون آبو عبد الله: حدثني أبي عن عبد الله بن عباس به نحوه. 

قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ ميمون هذا هو أبو عبد الله البصري الكندي؛ ويقال: القرشي» 
موی سمرة؛ ضعيف؛ كا في «التقریب». وقد قال فيه أحمد: «أحاديثه مناكير». 

وابنه عبد ال رحمن؛ لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الحافظ: «مقبول». 


وسليمان بن قرم سيىء الحفظ یتشیع.»" 


علماى سنى می‌گویند: فضيلت يار غار. نمی‌تواند با در بستر خوابيدن برابرى كند! 
قزوينى: «برخی از علمای اهل سنت كه كمى انصاف به خرج داده‌انده وقتى به اين 
خوابيدن امام على اظ برابری كند و اصلا قابل مقايسه نيست. 
ابن ابی الحديد معتزلى از قول ابوجعفر اسکافی نقل می‌کند: 
«ما قبلا برترى فضيلت خوابيدن در بستر پیغمبر را بر مصاحبت آن حضرت در غار 
را روشن ساختيم و الآن به عنوان تأكيد جيزهايى ديكرى را نيز اضافه م ىكنيم و 
می‌گوییم: برتری خوابيدن در بستر رسول خدا ب بر همراهى آن حضرت در غار از دو 
جهت است: 
۱- امام على ام از قديم الايام با ييغمبر مأنوس بوده است و انس عظيم و الفت 
شديدى با آن حضرت داشته است. و وقتى از آن حضرت جدا شد. اين انس 
معدوم شد؛ در حالى كه اين ابوبكر به آن دست يافته بود. و اين فراق و 
وحشتى که برای على الغلا ييدا شده بود. ثواب آن را نيز زيادتر كرده بود؛ زيرا 
ا اتداره سكي کیل به ده 
۲ ابوبكر خروج از مكه را دوست داشت و ماندن در مكه برايش خوشايند نبود و 
وقتى با پیامبر خارج شد. به آن جه كه دوست می‌داشت رسيد؛ پس اين 
فضيلت ابوبكر هركز با فضيلتى كه احتمال مشقت آن بسيار و در معرض قرار 


۱- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج ٠١‏ ص ۶۳۶ رقم ۴۹۴۰ _رياض 


دادن نفس در برابر شمشیر و سنگ‌های مکیان بود» نمى تواند برابری كند؛ زيرا 
به اندازة سهولت عمل. ثواب آن نیز کاهش خواهد یافت. 
جواب: 
در عجبم که آيا اين قوم «خجالت» می‌دانند چیست؟ اسکافی شد از اهل سنت؟؟ 
ما در اين باره به تفصیل سخن گفته‌ايم و ثابت کرده‌ايم که او سنی نیست. 
اما قزوینی چرا اين همه بی‌حیا هستی؟؟ فقط از یک معتزلی متشیع منحرف نام 
بردی و گفتی: «برخی از علمای اهل سنت.....» كلمة «برخی» نشان از اين دارد که 
چندین نفر اين سخن را گفته‌اند اما او فقط از يك نفر نام برده است و اگر دقت کرده 
باشید در تمام سخنانش چنین ترفندی به کار برده است و واقعاً كه جه موجودات پر 
رويى هستند این ملایان قزلباش صفوی! 
اما سخن اسکافی که مصداق سخن آلوسی است که می‌فرماید: «شبهات آنان به 
هذیان بیمار یا عربدة یک فرد مست می‌ماند» 
اول اينكه گفته: «ییامبر زمانی که از حضرت على جدا می‌شد. حضرت على ناراحت 
و اذیت می‌شد و اين خود قابل مقایسه با فضیلت ابوبکر نیست زیرا ابوبکر پیامبر را كنار 
خود داشت» در جواب می گوییم: 

-١‏ با این حساب فضیلت جعفر و بلال و حضرت عمر و حمزه و تمام اصحابی که 
قاد از رسول خدا جدا شده بودند و ماه هاست که به حبشه یا مدینه هجرت 
کرده‌اند» بايد که بالاتر و بیشتر باشد. چرا که آن‌ها ماه هاست که سختی 

۲- جه کسی گفته جدا شدن از رسول خدا ثواب است که حال. اگر اين جدایی 
سخت باشدء ثواب داشته باشد يا نداشته نباشد؟؟ 

۳- از اين سخن وی مىفهميم كه رسول خدا حاضر بوده‌اند كه اذيت شدن 
حضرت على را ببيند ولى حاضر نبودند حضرت ابوبکر را از خود جدا كنند تا 
مبادا او از دورى رسول خدا ناراحت شود به همين دليل ابوبكر صديق را با 
خود بردا؛ پس نتيجه مىكيريم كه حضرت ابوبكر صديق برای رسول خدا 
مهمتر بودهاند! 

برايش دليذير بود» در جواب می كوييم: 


۱ که كفعة ویک دوست کات بیقر کد سفرهای: جارف اتیک مکی كارن 
بود نه تفریحی او برای کار سفر می کرد نه برای تفریح. 

۲- بالفرض که سفر را دوست داشته باشد؛ سفر داریم تا سفر؛ سفری که باعث 
كنوك فو اه شانهات اناد گاهت 1 کاو ادات ا ویو تدای که عد ار کو 
دوباره کی می‌توانی به آن محل برگردی اين سفر سراسر غم و اندوه است نه 
شادی و خوشی. 

۳- سفری که در آن مجبور باشی در غار تنگ و تاریک بخوابی» مجبور باشی از 
كوه به آن بزرگی بالا بروی» برای رد گم کنی به جای شمال به جنوب بروی» و 
عده‌ای نیز در پی شما باشند و قصد جانتان را کرده باشند؛ کجایش خوشی و 
راحتی دارد؟؟ 

معلوم است که اين «اسکافی» عقلش چلاق بوده كه چنین حرف‌های بی‌وزنی 

گفته است و معلوم است که قزوینی نیز عقلش مانند امامش غایب است که حرف او را 
تائيداً نقل کرده است. 


در ادبيات ماء يار غار نماد رفیق وفادار است! 

در ادبیات و در فرهنگ ماء هر كاه بخواهيم شخصی را به اعلا درجة دوستی 
توصیف کنیم و بستاییم او را با اصطلاح «يار غار» ستوده و وصف می كنيم؛ در اشعار و 
در نثرها و حتی در صحبت‌های محاوره ای ما اين امر. ملموس و مشهود و مشهور 
است. مثلاً بارها شده که گفته‌ایم: فلانی بهترین دوست من و چون يار غار من است؛ 
يا گفته‌اند: فلانی چون يار غار فلانی است. به طور مثال. مولفان کتاب «تاریخ آلفی» 
كه اين کتاب را در قرن ۱۰ به زبان فارسی نوشته‌اند. مى نويسند: «چون این خبر به 
ارجوان خادم كه مربّى الحاکم باللّه و یار غار و جلیس و انیس او بود. رسید...» ' 

محمد رضا والی زاده می‌نویسد: «ظل السلطان... در ورود به اصفهان حسینقلی 
خان ایلخانی را که دوست بسیار صمیم و یار غار او بودء از طرف خود.. تعیین کرد.»" 

عين السلطنة می‌نویسد: «حاکم آنجا هژیز السلطان» يار غار اکرم نظام بود» ' 


علمی و فرهنگی _تهران 
۳ تاريخ لرستان روزگار قاجار» ص: ۸ محمد رضا والیزاده معجزی؛ انتشارات حروفیه _تهران 


يا در اشعار نيز می‌خوانیم: 
مولوی: 
«تو را ای دوست چون من يار غارم 


سری در غار كن كاين غار چونست» 


اوحدى مراغه ای از «يار غار» به عنوان عنصری جدا نشدنی ياد کرده و می‌سراید: 


«اى غم عشق تویارغار ما 
خاقانی و 

«تامراعشسق یار غار افتاد 
پا گوید: 

«من نبودم بی‌دل و یار این چنین 


جز غمت خود كس نزيبد یار ما» 


ياى من در دهان مار افتاد» 


هم ولس هم يار غاری داشتم» 


حتى «خمينى» در سروده‌ای با عنوان «جلوة جمال» مى سرايد: 


«كوتاه سخن که سار آمد 
يكش ود در و نقاب برداشت 
اوبود و کسی نب ود بااو 
بنشست و ببست در زاغيار 


محر بعد كوس" لوي الي 


باكيس وى مُئْكبار آمد 
بهيرهه نكرهء نكار أمد 
يكتاى وغري ب ور امد 
كويى پی يارغارآمد 
اا ا 


و امثال اين» در اشعار سعدى و عطار و نظامى و سنايى و نعمت الله ولى و انورى و 
مولانا و سلمان ساوجى و فيض و عراقى و سيف فرغانى و ابن یمین و كمال اسماعيل و 
EE‏ رك جود Ea E I‏ 

فتح الله مجتبائى در توضيح بيت زیر از ناصر خسروء می‌نویسد: 


بيت: 


«غار جهان گر جه تنگ و تار شده است 


عقل بسنده است يار غار مرا» 


فتح الله مجتبائى: «اشاره به غار ثور است كه پیغمبر يس از كريختن از مکه با ابی 
بكر بدان پناهنده شد تا از دست كسانى که در تعقيبش بودند در امان باشد. از 


-١‏ روزنامه خاطرات عين السلطنة. ج۸ ص: ۶۶۰۹؛ اساطير _ تهران 


۲- ديوان امام سروده‌های خمينى؛ ص:۵ مؤسسه نشر آثار خمینی» طاع 


اینجاست كه ابی بكر «يارغار» خوانده شد. و اين لفظ از آن به بعد بر هر دوستى که 
در شداید پایدار و وفادار بماند اطلاق می‌شود» * 

سيد جعفر شهيدى كه از علماى مشهور شيعه مى باشد در توضيح اين سخن: «در 
حالت رخا يار غار ودر شدائد مار غار بودند» مى نويسد: «يار غار در تداول» دوست 
مؤانس که پیوسته همدم کسی باشد. و اين تركيب مأخوذ است از آيه ۴۰ سوره توبه 
تان تین إِذْ هُمَا ف ألْقَارِ» و آن آيه بیان همراهى ابوبکر است با رسول اکرم له از 
مكه بمدينه و ينهان شدن آن دو در غار ثور.» ١|‏ 

دكتر معين مىنويسد: «(یار غار «,,» (ر) (امر.) -١‏ لقب ابوبکر كه هنكام هجرت 
ييامبر و از مكه به مدينه همراه آن حضرت در غار رفت. ۲- مجازا: دوستى كه انسان 
رادر سختى تنها نم ىكذارد)» ۳ 

علامه على اكبر دهخدا در «امثال و حكم» ذيل «يار غار» مىنويسد: «دوستى 
یکدل. وتعبیر مأخوذ از خبر اختفاء پیامبر صلوات الله علیه با ابی بکر در غار بشب 

۴ 

هجرت از مکه باشد.» 

نکته: در کتاب «لغت نامه دهخدا» تحریفی صورت گرفته است و مادة يار غار از 
جاب دورة جدیدش حذف شده است. علامه دهخدا در ذيل «صاحب غار» می‌نویسد: 


مردم آن است که چون مرد ورا بیند كويد ای کاش کم اين صاحب غارستی 
ناصر کس 


علامه دهخداء سپس می‌نویسد: «و رجوع به يار غار شود» " اما زمانى كه رجوع 


-١‏ تاريخ ادبیات ايران از فردوسی تا سعدی (فارسی). (پاورقی) ج ۱. ص: ۰۳۵۷ ادوارد براون» ترجمة 
فتح الله مجتبائی و غلام حسین صدری افشار _تهران,ط؟؛ تاريخ الادب فى ايران من الفردوسی 
الى السعدی (تعریب) النص. ص: ۰۲۹۶ مترجم به عربی: ابراهیم امین الشواربی؛ مكتبة الثقافة 
_قاهره.ط ۱ 

۲- دره نادره تاريخ عصر نادرشاه, متن» ص: ۰۷۱۶ میرزا مهدیخان استرآبادی؛ تحقیق و تصحیح: سيد 
تفر شید اتتقارات علمی و فرهتگی_تهران يطل 

۳ فزشنک مع رگم ۱۳۵۸۱۷ ما تا غار 

ان و سك دهم ی ات اس کی قراخ 

۵- لغت نامة دهخدا ج۱۰ ص ۱۴۷۷۰؛ انتشارات دانشگاه تهران.ط ۲؛ دورة جدید 


به هر حال اينجنين است تصوير يار غار در اذهان مردم ما ولى در ذهن بيمار شيعه 
صفوی» يار غار مظهر بدى و زشتی و عدم ايمان است و واقعاً كه جه تضاد تلخى!!! 


شيعيانى که اعتراف به فضيلت بودن آية غار برای يار غار کرده‌اند 
-١‏ ابوالفضل بهرام پور از مفسرين شیعه» مى نويسد: 
«در تفسير این آيه با توجه به همراهى ابوبكر با ييامبر 2 در اينكه آيا اين فضيلت 
اكا مش عاق ام انهه و ك لا الست عدا ماه فك رارق اه 
افراط رفته و كوشيدهاند كه دوازده فضيلت براى ابوبكر از آيه كريمه بيرون بياورند. 
ان الله مکیتته, عليه ویر نود لّمْ توا از آن طرف عده‌ای بر اساس 
ی اله اوك یه مس یره کته وان را تایه عد و اوتف اا 
گذشته از اينكه در فضيلت بودن همراهى پیامبر اكرم ل جاى ترديد نیست...» " 
وى در ادامه مىنويسد: «بسيارى از صحابه ييامبر 5 در حدّ خودداراى فضايلى 
بودند و لزومى ندارد و صحيح هم نيست که فضيلت بودن همراهی ييامبر كل را از «يار 
غاوه او آفکار كشي لک بابد كفك هوه مك در این أت که بزای ابات امات عدا از 
پیامبر ب نص صریح از جانب پیامبر ككل لازم است..» " 
و کمی جلوتر می‌نویسد: «حق این است که ما نباید يار غار رسول خدا بودن را 
فضيلت ندانيم» 0 
؟- شيخ عبدالجليل قزوينى رازى ابتدا سخن» عالم سنى را به اين شكل نقل 
كرده: «بعد از خطبه گفته است كه: «يس بر سبيل اختصار بدان ای برادر که 
این مجموعه‌ایست اندرو شرح بعضی از فضایح و قبایح رافضیان ابتدا کرده شد 
بنام خدای بی‌همتاو ثنا و درود بر رسولان خداء خاصّه بر محمّد مصطفی سید 


۱- همان 

۳۲- مجلة رشد (آموزش قرآن). عنوان: توطئة قتل _يار غار؛ شماره ۵ ص ۰۱۰ ابوالفضل بهرام يور - 
تابستان سال ۱۲۸۲ هش 

۳- مجلة رشد (آموزش قرآن). عنوان: توطئة قتل _يار غار؛ شماره ۵ ص ۰۱۲ ابوالفضل بهرام يور - 
تابستان سال ۱۲۸۲ هش 

۴- همان ص ۱۳ 


انبيا كَل و ثنا بر خلفاء راشدين أبو بكر الصذیق التقيّ صاحب الغار ومعدن 
الوقار» وسیّد الهاجرین والانصار» وعمر الفاروق النقي ناصر الانصار وعثمان ذي 
الورين الزكّيّ الشهید في الدّارء وعلَ الرتضی الوق قاتل الکفار والکزار غير الفزّاره 
امام الابرارج».! 


سپس شيخ عبدالجلیل قزوینی می‌نویسد: «امّا ثنا بر خلفا؛ بر آن انکاری نیست 


بزرگان 


دین‌اند از مهاجر و انصار والسّابقون الاولون من الهاجرین والأنصار والذین 


-۳ 


کاشفی سبزواری چنانکه قبلاً از او نقل كردهايم» گفته است: «و صدیق رض 
می‌گفت يا رسول الله اگر یکی ازین مشرکان در زیر قدم خود نگاه کند هر آئینه 
ما را بیند خواجه کائنات عليه افضل الصّلوات و التسلیمات فرمود که «ما ظنك 
بائنین الله ثالشهما» یکی از دلائل و براهین افضلیت صدیق رض اين حدیث و 
اين صحبت و یاری است و حق سبحانه ازين حال خبر می‌دهد.»" 

حسن مصطفوی می‌نویسد: «و از اين آيه كريمه فهمیده می‌شود که: ابوبکر 
صدّيق در رفتن بسوی جبل ثور و غار همراه پیغمبر خدا بوده. و هیچگونه از 
خصوصیات و مدح و ذمٌ او سخنی گفته نشده است. تنها اشاره می‌شود به 
محزون شدن و اضطراب او در غار كه رسول او را آمر به صبر و سکوت لا 
خرن ل لَه معاي می‌فرماید. البته اين خطاب در اینمورد. آنهم در حضور 
رسول خدا که خود مقصود و هدف منتهى و بزركترين سعادت انسان و 
مهمترین موفقيت است: اگر كشف از خلاف نکند. تا حدودی دلالت م ىكند به 


-١‏ نقض (بعض مصالب النواصب فى النقض بعض فضائح الروافض)» متن» ص: ۸. عبدالجليل قزوينى 
رازی؛ انتشارات اذ نجمرن آثار ملی _تهران 
۲- همان متن. ص: ۱۱ 


۳- مواهب علية (فارسی)ص: ۴۰۹,حسین بن على کاشفی سبزواری (قرن ٩)سازمان‏ جاب 
وانتشارات اقبال _تهران 


ضعف و تزلزل كه با مقام ايمان كامل وفق نمىدهد. و در عين حال يارى و 
همراهی او با پیغمبر خدا. مورد تقدير و تجليل است» ' 
۵- امينى» صاحب الغدير مىنويسد: «فصاحب النبيّ الأعظم في الغار» والهاجر 
الوحيد معه في الرعيل الأول من المهاجرين السابقين يمنا إكباره واعظامه ود 
من الحتايات الفاحشة بخس حقّه والتقصير في تحديد نفسيّاته» والخروج عن قضاء 
العدل فيهاء والنزول على حکم العاطفة.»" 
یعنی: «- يار غار پیامبر بزرگ و یگانه كس از نخستین گروه پیشگامان که در 
کوچیدن به مدينه همراه او رفته است بايد وی را بزرگ و ارجمند بداریم و تبهکاری 
آشکاری است که آن جه را به راستی از وی است از او دريغ ورزیم و در مرزبندی 
سرمایه روانی‌اش کوتاهی کرده داوری دادگرانه‌ای ننمائیم و فرمانبردار گرایش‌های 
کے ۳ 
خويش كرديم.» 

۶- نجاح طائی. که نامش در اين مبحث نا آشنا نیست. بارها بار اعتراف می كند که 

او بعد از اينكه به خيال خودش ثابت کرد. ابن اريقط يار غار بوده نه ابوبكر؛ 
مى نويسد: 

«رسول خدا ی در غار تنها بود و راهنماى وى عبدالله بن أريقط بن بكر كاهى به 
او سر می‌زد. و زمانی که هردو در غار بودند» كقار به طرف آنان آمدند. 

بنابراين مصاحب رسول خدا كي در غار و جانفشانى كننده در راه اسلام وكسى كه 
دوبار براى هجرت بين مکه و مدینه به سفر پرداخت. ودر هردو سفر به كاميابى 
بن أريقط بن بكر بود» لکن بخاطر خواسته‌های احزاب قريش كه فضائل وى را به نفع 
أبوبكر سرقت كرد ناشناس باقى ماند.» 


١‏ - تفسير روشن » ج١٠2‏ ص: ۱۲۷ - ۱۲۸ حسن مصطفوى 
۲ الغديرء ۷ ص: ۹۸ امینی؛ مرکز الغدیر _قم 
۳- ترجمه الغدیرج ۱۳.ص:۱۶۸؛ بنياد بعئت_ تهران 


دقت كرديد كه جه گفت؟؟ می‌توانید دوباره بخوانید. او مىكويد: آن شخصى که در 
غار با نبی همراه بوده. جانفشانی كرده!! برای دين وفادارى وافر نشان داده!او چون ما 
از قول ائمة شيعه و اجماع علمای شيعه ثابت کردیم که ابوبکر در غار بوده نه ابن 
اریقط. یعنی ثابت کرده‌ايم که ابوبکر جانفشانی کرده. یعنی ثابت کرده‌ايم که او برای 
دين وفاداری وافر نشان داده!! و اين یعنی مشتی بر كلة کسانی که هميشه در حال 
خود زنی و در سر و مغز خود کوبیدن هستند و احياناًء اين بر سر و مغز خود کوبیدن 
اع تون که قرفا او و فلت وا ا ری | ها شک دای را 
که چنین اهل باطل را رسوا می کند! 

نجاح طائی دست بردار نیست و می‌نویسد: «و علت جعل اين حدیث آن بود که 
ا کی ی عب لله دين | ی را اه ما ی شاه 
همان شخصی که خداوند عژوجل وی را به عنوان رحمت بر رسول خويش فرستاد. تا در 
کارها باريش کند. و همراه و مصاحبش گردد.» 

خواندید؟ می‌گوید: آنکه در غار بوده از جانب خدا به عنوان رحمتی برای رسول 
خدا بوده!! و ما هم ثابت کردیم که آن شخص ابوبکر صدیق بوده است! 

باز هم نجاح طائى می‌نویسد: 

«در روزی که به مصاحب و همراه خود فرمود: لا رَنْ إِنَّ اله مت 4» یعنی 
محزون مباش زیرا خداوند با ماست. 

بلكه مىشود رسول خدا 5 اين سخن را به مصاحب خود عبدالله بن أريقط بن بكر 
بدون آنكه هجوم قريش بر غار تحقق يابد فرموده باشد» زيرا در هر لحظه ای از لحظات 
روزهاتی که در غار بسر می‌بردند» و روزهائی که در حال هجرت مبارک بودند. توقع 
هجوم گردنکشان قريش را بر خود داشتند. 

و طبیعی است پیامبر َك برای آرام كردن وی و نازل نمودن تسکین بر قلب او 
بفرمايد لا خرن إِنَّ نله ا ی اش يرا خذا ذا ماس 

تعجب نمىكنيد كه جرا نجاح با آن منش صفويشء لا خرن را بر اثر ضعف 
ايمان نمىداند؟ انصافا تعجب نمی کنید؟؟ می‌دانید دليل سخنش چیست؟ دليلش تنها 
ی انمث كه اوه واه حزان کی فون ان اون یلق :ا انباتك کت اه 
نيست كه با شيخ مفيد و طوسى و كراجكى هم مخالفت كند؛ اما اكر همين الان جلو 


نجاح بايستيم و برای او ثابت كنيم كه يار غار ابوبكر بوده و ائمه اين را گفته‌اند و طبق 
مذهب شيعه رد سخن ائمه مساوى با كفر است و در نهايت «نجاح» را مجبور كنيم كه 
قبول كند ابوبكر در غار بوده؛ بلافاصله» صد و هشتاد در جه تغيير جهت می‌دهد و اين 
بار می‌گوید: خب باشد! ابوبكر كه برای پیامبر رحمت نبود!! زحمت بود!! در غار» يار 
نبود بلكه مار بود! در آن غار نگران شد و اصلاء به وعدة خدا ايمان نداشت» و مى كويد و 
می كويد و باز هم م ىكويد, چرا؟؟ جونكه برای ديكران آرى!! و برای ابوبكر, نه!! 

نجاح طائى باز هم مىنويسد: «رسول خدا 4 اعتراف به همراهى أبوبكر در غار 
نكردند زيرا اگر همراه حضرت بود بر منقبت و فضيلت عظيمى دست می‌یافت. که 
مستحق مدح و ستايش پیامبر و می كرديد». 

ما عكس سخن وى را ثابت كرديمء و ابت كرديم كه حضرت نبى اکرم. ابوبکر 
صديق را به يار غار بودن ستوده است؛ اما دقت كنيد كه او اين همراهى را منقبت و 
فضیلتی عظیم می‌شمارد اما «قزوینی» خودش را كشت تا ثابت کند که این همراهی 
فضیلت نیست! والله تناقض را می‌بینید؟؟ چرا چنین است؟ جواب مشخص است. در 
ذهن نجاح. يار غار «ابن اریقط» است. اما در ذهن «قزوینی» يار غار ابوبکر يس نجاح» 
فضیلت را اثبات می‌کند و قزوینی انكار!! چرا؟؟ چون برای دیگری آری! اما برای 
یک ؟؟؟ نه] 

باز هم نجاح طائى می‌نویسد: «بنابراين خداوند تعالى ييامبران خود را با عبارت 
«لاتحزن» مورد خطاب قرار داده است و جنين عبارتى برای کوچک كردن و تحقير 
نیست » بلكه برای احترام و بزرگداشت مى باشد. 

و به اجماع تمام مسلمانان عبدالله بن أريقط بن بكر راهنماى پیامبر كك بوده و اين 
عبارت «لاتحزن» در حقّ او بر زبان پیامبر 255 جارى شد تا وى را آرام نماید» زيرا ابن 
أريقط مىديد قريش برای به دام انداختن خاتم پیامبران و به شدّت بر انكيخته شده» 
و تمام قواى بشرى و امكانات مالى خود را برای اين منظور بكار گرفته‌اند». 

باز هم می‌نویسد: «و سياستمداران نقش عبدالله بن اريقط بن بكر را در خدمت به 
رسول خدا 5 در هجرت, و اخلاص وى را در اين زمينه بسيار محدود نمودند. تا از اين 
صحابى جليل القدرء عزيزترين منقبتى را كه یک انسان می‌تواند مالكش گردد. و عالى 
ترين فضيلتى را كه می‌تواند نگه دارى کند. سلب نمايند. و از روى دروغ و تزوير و تجاوز 


به ساحت شريف نبوىء روايات دروغين و تغيير یافته. اين فضيلت بزرگ را به أبوبكر 
جسباند». 

او گفت. بزرگترین فضیلتی که یک انسان می‌تواند مالکش گردد!؛ اين یعنی فضیلتی 
بالاتر از يار غار بودن وجود ندارد! جناب قزوینی» کجایی که ببینی هم تيمىات با 
کبریتی. کل باغ پنبه‌ات را آتش زد!!! تو اين همه زحمت کشیدی. کاغذ را سياه کردی. 
خودت را هه كردئ که ایت کت آيذ غار قلت تست وا کر منت از فیلات له 
المبیت کمتر است. حال رفیقت آمد و گفت: «يار غار بودن عزیزترین منقبتی است که 
يك انسان می‌تواند مالکش گردد و عالی ترین فضیلتی است که شخص می‌تواند نگه 
دارد» خدایا هزار بار شکرت که عده‌ای را مخالف ما قرار دادی که چنین سرگردان و 
پریشان حال هستند!! 

دوباره می‌گویم. اگر همین نجاح. مجبور به اعتراف شود که ابوبکر يار غار بوده؛ 
تمام سخنانش دگرگون می‌شود؛ اين فضیلت که عزیزترین و عالیترین منقبت است به 
زشت ترين صفت و به بدترین نمره در کارنامه تبدیل می‌گردد؛ همان حزن» می‌شود 
ترس و ضعف ایمان؛ یاری و مصاحبت و رحمت. می‌شود اذيت و آزار و زحمت!! چرا؟؟ 
چون. برای دیگری آری! اما برای ابوبكر, نه! 

خداوندا! با چنین قومی که زبانشان تابع هوا و هوس است و به هر سو می‌چرخد؛ 
چگونه سخن بگوییم؟؟ 


سخن آخر 

نجاح» قزوینی» میلانی» سبحانى و ای كسانى که عوام شیعه. شما را عالم مىدانند 
و مرجعشان و محل رجوعشان و ياسخكوى سؤالاتشان شما هستيد! با ما و با عوام 
شيعه جنين می‌کنید؛ روز بازرسی» در درگاه الهی. در جهان باز يسينء نزد احكم 
الحاکمین, آنجا و آن زمان جه می‌کنید؟ جه جواب خواهيد داد؟؟ 
همه را روی در تو وتو به خواب چه دهى پیش کردگار جواب؟' 

در اين بحثء دانستیم که اگر تئوری شيعه را قبول کنیم. نعوذ بالله هم بر خدا 
اا فتهايم و هم ول وا را میم اا كرا که ییاونش که 
می‌فرماید: «من پیامبر را يارى کردم» همین خدا ابوبکر را که به قول شيعه برای 
پیامبر آزار و زحمت بود» صاحب پیامبر گرداند. و همین پیامبری که عقل کل است؛ 
کسی را به همراه خود برد. که بدترین و ترسو ترين انسان‌ها بود!! 

اما متصوه RE LE‏ ا 
از زیر سؤال بردن نصرت الهی؟؟ غير از خدشه وارد كردن در تدبير نبوى؟؟ غير از 
كشيدن تصويرى زشت از جهرة زيباى اسلام؟؟ زمانى كه نزديكترين يار رسول خداء 
يدر زن رسول خداء رفيق دوران كودكى و جوانى و ييرى رسول خداء جنين باشد؛ بقيه 
چگونه خواهند بود؟؟ 

مکارم شیرازی می‌نویسد: 

عي ايك ات کو شاگردان خوك را فو مواقع لام ما زهانه وشا سق های 
آن‌ها را به دست آورد» و اصولاً شایستگی شاگردان دلیل بزرگی بر شایستگی استاد است. 
اگر شاگردان کار فوق العاده‌ای انجام دهند مهم است...» ". 

اما اگر» برعکس شود و شاگردان شایسته نباشند چه؟؟ آيا نتیجه بر عکس 
لعن قود خرن تقو ۲ بان دعوت وا و انلا ول وا ارات و ارا كل 
اصحابش باشد الا سه نفرا! چه؟ آيا غير مسلمان حق ندارد که بگوید: اين دینی که 


۲- تفسير نمونه (فارسی) ج ۱۵ص ۴۷۱ (ذيل اي ۴۰ سورة نمل)دار الکتب اسلامیه_تهران 


مربی و معلمش نتوانست قوم خودش را تربيت کند. ياران نزديكش را تربيت کند. يدر 
زنش» شوهر دو دخترش (عثمان) و اكثريت اطرافيانش را تربيت كند؛ جه اميدى به 
آن دين هست؟ چگونه مىتواند بشريت را رهبرى كند؟ چگونه می‌تواند. انسانها را 
تربيت كند؛ حال آنكه مربى آن دين نتوانست ياران خود را تربيت كند؟! 

و شما ای خوانندۀ شیعه. دو راه بيشتر نداری؛ يا بايد سخن آخوند را قبول كنى كه 
می‌گوید: «خداوند فرمود: ای مردم اگر محمد را يارى نکنید. من او را يارى ميكنم 
همانكونه كه در شب هجرت او را يارى كردم و ابوبكر را كه سوهان روح و موجب آزار 
واذيت رسول بود همراه او فرستادم!!» يا سخن ما اهل سنت را كه می‌گوييم. خداوند 
فرمود: 

«اى مردم اكر محمد را يارى نکنید» من او را يارى می‌کنم. همانگونه كه در شب 
هجرت او را يارى كردم و اين يارى را با همراه كردن ابوبكر با ييامبر كامل کردم تا هم 
مصاحب خوبى با او در غار باشد» هم بتواند در خدمت آن حضرت باشد.» 

ای خوانندة شيعى يا بايد سخن آخوند را قبول كنى كه می‌گوید: 

«رسول خدا ابوبكر را كه دشمن دين بود و از ابوجهل و ابولهب بدتر و هم شرّ و هم 
فتنه بود» برای اينكه از شر او در امان باشد به جای اينكه او را از خود دور کند. همین 
شر را به خود نزدیک کرد و همراه خود به غار بردا!» 

يا اينكه سخن ما را قبول کنی كه می كوييم: 

«رسول خدا شخصاً ابوبكر صديق را به عنوان همسفر در نظر كرفت وى نيز لوازم 
سفر را مهيا كرد و اين سفر و اين هجرت با برنامه‌ای حساب شده انجام شد و پیامبرء 
ابوبكر را كه مخلصترين يار او بود با خود برد». 

ولوف اهوم تیه راخ كل هي زجلا كرام دای وكرت تیه 
ی EE E‏ امه هیانک کاس روت 
علم غيب داشته که نیمه شب در خارج از مکه رسول خدا را در مسیری که بر خلاف 
مسير هجرت به مدینه است. مىيابد و با او همراه می‌شود. يا اينكه گمان می كنيد او 
علم غيب داشته که نیم شب به خانة پیامبر بيایده آن هم زمانی که همه در خوابند 
ف 

دوجاباة تسام کات 5ن ات کی اسرافیای اها شبح دواد ماخ 


را می‌گویم. كه رسولش به يار غارش گفت. 


جلا خرن نله معنا 
التماس دعا 
آبان ماه سال ۱۳۹۰ ش 
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۱ 


۲ 
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ماخذ: 


. ههرة أشعار العرب» أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشی (م۰)۱۷۰ هضة مصر 


للطباعة والنشر والتوزیع 


. مسند بي داود الطيالسي (م4 ۲۰) دار هجر _ مصر ط ١‏ 
. جامع البيان في تأويل القرآن-تفسیر الطبري (م۲۱۰ الحقق: أحمد محمد شاکر 


موسسة الرسالت ط ۱ 

. السيرة لابن هشام (م۰)۲۱۳ مكتبة محمد علي صبیح وآولاده _مصرء سال ۱۳۸۳ ق 
السيرة لابن هشام (م۲۱۳) دار العرفةء بیروت 

. طبقات الکبري» ابن سعد (۰)۲۳۰ دار صادر - بيروت» ط ۱ 

. الطبقات الکبری» ابن سعد (م۰)۲۳۰ دار الکتب العلمیه _بیروت. ط ۲ 

. مسند ابن جعد» علي بن اعد بن عبيد اموهري البغدادي (م۰)۲۳۰ موسسة نادر _ 
بیروت» ط۱ 

. تاريخ خليفة بن خياط (م۰؟ ۲) دار القلی موسسة الرسالة _ بيروت» ط ۲ 

. مسند الامام أحمد بن حنبل (۰)۲۱ محقق: شعیب الأرنؤوط عليهاء مؤسسة قرطبة 
_قاهره 

.١ط فضائل الصحابة» امد بن حنبل (م١ 5 ۲ مؤسسة الرسالة _بیروت‎ .١ 

.١‏ العشانیه للجاحظ (م۲۵۵). دار الكتاب العربي - مصر. 


.١‏ صحيح البخاري (م۰)۲۲ دار طوق النجاة» طا. 


. احوال الرجالء ابو اسحاق الجوزجانى (ع۰)۲۵۹ حديث اكادمي _ فيصل آباد» 


باكستان 


5. التفسير النسوب الى الامام العسكرى (م7570)» مدرسه امام مهدى_قم» ط۱. 

5. صحيح مسلم (م۰)۲۱ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - 
بيروت 

۲ تاريخ المدينة لابن شبه (م3577)» السيد حبيب محمود أحمد _ جدة 

. سنن ابن ماجه (ع۲۷۳) دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي 

۸ سنن ابي داوود (م۲۷۵) _ المكتبة العصرية» صيدا _ بيروت 

4 انساب الاشراف أحمد بن يحيى البَلَاذْري (م37174)» دار الفکر _ بيروت» ط١‏ 

۰ سنن الترمذي (۲۷۹) دار الغرب الإسلامي _ بيروت 

۱ بلاغات النساء ابن طیفور (ع ۰۲۸۰ مکتبة بصيري _ قم 

۲ تاريخ یعقوبی (م۲۸6) دار صادر _بیروت 


۳ تفسیر فرات الکوفی. فرات ابن ابراهیم کوفی (م۲۸۶). سازمان حاب 
وانتشارات وزارت ارشاد اسلامی _تهران» ط ۱ 


6 مسند البزار-بحر الذخائرء ابوبکر البزار (۰)۲۹۲ مكتبة العلوم والحكم - الدينة 
المنورة» ط١‏ 

.٥‏ مناقب الامام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ع» محمد بن سليمان الكوفي (قرن7)» 
مجمع إحياء الثقافة الاسلامية _قم» ط ۱ 

7 شرح مشکل الاثار للطحاوی (ع۳۲۱) مؤسسة الرسالة _بیروت. ط۱ 

۷. السقيفة وفدك الجوهري (م۳۲۳) شركة الكتبي للطباعة والنشر _ بيروت» ط۲ 

۸ مقالات الاسلامیین ابو الحسن اشعری (م۰)۳۲ تحقيق ونشر: فرانس شتاینر _ 
آلان ط۳ 

4 الکافي كليني (م۰)۳۲۹ اسلامیه _ تهران؛ ط٤‏ 

۰. تفسير القمی» علي بن إبراهيم القمي (۳۲۹ موسسة دار الکتاب للطباعة 
والنشر _قی ط۳۳ 


۱ فضائل أمير المؤمنين ع» ابن عقده كوفي (م۳۳۲) دليل ما_قم» ط ۱ 

۲ کتاب الولاية» ابن عقده کوفی (م۳۳۳) 

۳ امداية الكبرى» حسين بن حمدان الخصيبي (م4 ۳۳) البلاغ_بیروت 

6 مروج الذهب مسعودي (م۳6۳) 

۵ الثقات. ابن حِبَّان (م5 ۳۵ دائرة العارف العثانية بحیدر آباد الدكن الهند» ط ۱ 

7 الجروحین» ابن حبان (م4 »)١‏ دار الوعي _ حلب؛ ط ۱ 

۷ صحیح ابن حبان (م۳۰4) الحقق: شعیب الارنژوط مؤمسة الرسالة _بیروت» 
ط۲ 

۸ البدء والتأريخ» مقدسي (م700)؛مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد 

۹ معجم الكبير طبرانى (م۳۰) مكتبة ابن تيمية _ القاهرة» ط۲ 

۰ الشريعة الا جر (ع۳۰) دار الوطن - الریاضء ط۲ 

١ط الغيبة للنعماني (م ۳۰۰ نشر صدوق_تهران»‎ ١ 

۲ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ع» قاضي نعیان (۳۷۳) جامعه مدرسین _ 
قم ط ۱ 

۳ دعائم الاسلام قاضی نعیان مغربی (۳۳۵ه)؛ دار العارف _قاهره 

5 . الکامل في ضعفاء الرجال أبو أحمد بن عدي الجرجاني (م۳5۵) دار الکتب العلمية 
س بیروت. ط۱ 

5 . کامل الزیارات جعفر بن محمد بن قولویه (م۳۱۷) _موسسة نشر الفقاهت ط١‏ 

1 . نونية القحطانی (م۳۷۸)؛ مکتبة السوادي للتوزيع _ جدة 

. بحر الفوائد للكلاباذي (م۳۸۰) دار الکتب العلمية - بیروت ط ۱ 

۸ حدیث أبي الفضل الزهري (ع۳۸۱) أضواء السلف _ الریاض» ط ۱ 


۹ . الخصال» الصدوق (۰)۳۸۲ جامعه مدرسين _قم» ط١‏ 


۰ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق (م3/1)) جامعه مدرسين _قم ط ۲ 

۱ علل الشرائع» شيخ صدوق (۰)۳۸۲۸ داوری_قم» ط١‏ 

۲ كمال الدين» الصدوق (م۳۸۲) اسلامیه_ تهران» ط ۲ 

۳ عیون آخبار الرضااكطة الصدوق (ع۳۸۲) نشر جهان_تهران ط ۱ 

4 امداية في الأصول والفروع الصدوق (م۰)۳۸۲ موسسه امام هادی ام _قم» ط ۱ 

۵ آمالي الصدوق (م۰)۳۸ اعلمی _بیروت ط ۵ 

5. التوحيد» الصدوق (م۰)۳۸۲ جامعه مدرسين _ قم» ط١‏ 

۷. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال» الصدوق (م٠۳۸)»‏ دار الرضى _قم» ط ١‏ 

۸. فضائل الأشهر الثلاثة» الصدوق (ع۳۸۲ دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر 
والتوزيع _بيروت 

9. معاني الأخبار» الصدوق (م۰)۳۸۲ جامعه مدرسين _قم» ط ۱ 

۱ الأوائل» أبو هلال العسكري (م۳۹۵) دار البشير» طنطاء ط‎ ١ 

.١‏ كفاية الاثر» على بن محمد خزاز (قرن٤)»‏ انتشارات بيدار _ قم 

۲. المدخل إلى الصحیح. ابو عبد الله الحاكم (م0 ٠‏ 5)» مؤسسة الرسالة _ بيروت» ط١‏ 

۳. المستدرك على الصحيحين» الحاكم (م5 ٠‏ 5): دار الكتب العلمية _ بيروت» ط١‏ 

4 الإفصاح في الامام شيخ مفيد (م17 5)» المؤتمر العا مي للشيخ المفيد_قم 

.٥‏ تفسير القرآن الجید» شيخ مفيد (م4۱۳) مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى 
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قم 
5 الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» مفيد (م ١7‏ 5)» کنگره شيخ مفید_قم ط ١‏ 
۷. الكشف والبيان عن تفسير القرآن-تفسير الثعلبى (م4۲۷). دار إحياء التراث 


العربي_ بيروت» ط ١‏ 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصبهاني (م٠٤)»‏ السعادة» بجوار 
محافظة_ مصر 

4. الشافي في الامامة» سيد مرتضى (م577) مؤسسة |سیاعیلیان _قم 

۰. الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن موش (م5737)» مجموعة بحوث الکتاب والسنة» 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية _ جامعة الشارقة» ط ١‏ 

۱ كنز الفوائد كراجكي (م54 5). دارالذخاثر_قم ط١‏ 

۲. رجال النجاشی (م٠55)؛‏ جامعة مدرسين _قم» ط ۵ 

۳. المحلى بالآثار» ابن حزم الاندلسي (م557)» دار الفكر - بیروت 

١ جوامع السيرة» ابن حزم الأندلسي (م557)» دار المعارف - مصر» ط‎ .٤ 

5 السنن الكبرىء البيهقي (م40۸) دار الكتب العلمية» بيروت» ط۳ 

5 اختيار معرفة الرجال-رجال الکشی» الطوسى (م۰)0۰ مؤسسة آل البيت ع 
لإحياء التراث 

۷ التبيان في تفسير القرآن» طوسي (م570). مكتب الاعلام الاسلامي» ط ١‏ 

۸ الغيبة» الطوسی (م510). دار المعارف _قم» ط ۱ 

4 الاستيعاب ابن عبدالبر (م"77 5)؛ المحقق: علي محمد البجاوي دار الجيل» بيروت 

۰ الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة» خطيب بغدادي (م۳ 5)» المحقق: د. عز الدين 
علي السيد» مكتبة الخانجي - القاهرق ط۳ 

۱ تاريخ بغداد» خطيب بغدادی (م1۳ ۰)4 محقق: المحقق: د بشار عواد معروف. دار 
الغرب الاسلامي _ بيروت» ط١‏ 

؟. المجدي في آنساب الطالبيين» ابن صوفی نسابه» محقق: مهدوى دامغانى (معاصر)» 


مکتبة مرعشی _قم» ط ۲ 


۳ التبصير في الدين» ابو المظفر اسفراينى (م١57)»‏ المكتبة الأزهرية للتراث _قاهره» 
طا 

١ رجال ابن غضائرى (قرن٥)» دار الحدیث» ط‎ .٤ 

۱ دلائل الإمامة» طبرى شيعى (قرن٥)» بعثت _قم» ط‎ .٥ 

.٦‏ أببى المراد في شرح مور علاء بغداد. ابن عطيه (م٥٠٥)»‏ مؤسسة 
الأعلمي_بيروت» ط١‏ 

۷ روضة الواعظين وبصيرة المتعظین» فتال نيشابورى (م۵۰۸)؛انتشارات رضی _قم» 
طا 

۸. شرح السنة» البغوى (م۰)0۱7 تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش» 
الکتب الإسلامي _ بیروت. ط۲ 

٩‏ معالم التنزیل-تفسیر البغوی» محبي السنة» البغوي (ع۰)۵۱۲ دار إحياء التراث 
العربي -بیروت 

.الملل والنحل» شهرستانی (۵4۸) _ مصرء ۱۳۸۷ ق 

۱ الملل والنحل» شهرستانی (۵4۸) دار العرفة _ بیروت 

۲ إعلام الوری بأعلام امدی» فضل بن حسن طبرسی (ع۵4۸) آل البيت_قم» ط ۱ 

۳ علام الوری بأعلام امدی؛ فضل بن حسن طبرسی (م۵8۸) ۰ اسلامیه _تهران» 
ط٣‏ 

5. تفسير جوامع الجامع» فضل بن حسن طبرسى (م۵4۸) انتشارات دانشگاه تهران 
ومديريت حوزه علميه قم _تهران» ط۱ 

.٥‏ مجمع البيان في تفسير القرآن» فضل بن حسن طبرسى (م58 ۵ انتشارات ناصر 


خسرو _تهران» ط۳ 


5. الثاقب في الناقب. ابن حمزه الطوسى (م٠٠٥)»‏ تحقيق: نبيل رضا علوان؛ مؤسسة 
أنصاريان - قم» ط۳ 

. الثاقب في الناقب. ابن حمزة الطوسي (م ۵17 به بعد)» انصاریان _ قم» ط۳ 

۸ تاريخ دمشق ابن عساكر (م١2217»‏ دار الفكر للطباعة _ بيروت 

4. الخرائج والجرائح» القطب الراوندي (م/ا5)» مدرسة الامام المهدي عج _ قمء 
ط۱ 

۰ احور العین» ابو سعید بن نشوان حميرى (م۵۷۳) _تهران 

۱ قصص الانبیاء» قطب الدین راوندي (۰)۵۷۳ تحقیق: الیرزا غلام رضا عرفانیان 
اليزدي الخراساني _ موسسه امادي» ط١‏ 

۲ قصص الانبیا قطب الدین راوندي (م۰)9۷۳ تحقیق: الميرزا غلام رضا عرفانیان 
اليزدي الخراساني؛ مرکز پژوهش‌های اسلامی_قم 

۳ مناقب آل أبي طالب. ابن شهر آشوب (م۵۸۸)؛ نشر: علامه _قم» ط ۱ 

٤‏ ۰ الاحتجاج على أهل اللجاج» الطبرسی (م۵۸۸) نشر مرتضى_ مشهد ط۱ 

۰۵ متشابه القرآن وختلفه ابن شهر آشوب (۵۸۸2). انتشارات بیدار _ قم» ط۱ 

۲ الوضوعات. ابو الفرج ابن جوزی (م۵۹۷). الکتبة السلفية _مدينة النورق ط١‏ 

۷ الوفا بتعریف فضائل الصطفی لابن الجوزى (م۵۹۷) 

۸. العلل التناهية في الأحاديث الواهية» آبو الفرج ابن جوزی (م ۵۹۷ إدارة العلوم 
الآثرية» فيصل آباد_باکستان 

84 المنتظم في تاريخ الأمم واللوك ابن الجوزي (م22917» دار الكتب العلمية_ 
بیروت ط۱ 

۰ النتخب من تفسير التبیان» ابن ادریس حلى (م۰)۵۹۸ کتابخانه آیت الله 


مرعشى_قم» ط١‏ 


۱ تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام (فارسى)» سيد مرتضى بن داعى حسنی 
رازى (قرن5). انتشارات اساطير _ تهران ط ۲ 

۲ بعض مثالب النواصب فى النقض بعض فضائح الرّوانض = النقض ۰ عبدالجليل 
قزوينى رازى (قرن5)» انتشارات انجمن آثار ملى» تهبران 

۳ روض الجنان وروح الجنان فى تفسيرالقرآن -تفسير ابوالفتوح (فارسى)» ابو 
الفتوح رازى (قرن) بنياد پژوهشهای اسلامى آستان قدس رضوى _مشهد 

۶ العمدة ابن البطريق (م1۰۰). جامعه مدرسين _قم 

۵ أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين آمدى (1۲۳). دار الکتب _قاهره 

۲ سيرت رسول الله (فارسی)» قاضى ابرقوه )٦۲۳۴(‏ » وزارت ارشاد_تهران» ط۳ 

۷ أسد الغابه ابن الأثير (ع1۳۰) دار الكتب العربى _بيروت 

. الكامل في تاریخ» ابن الآثير (ع1۳۰) دار الصادر _بیروت 

۹ تذكرة الخواص من الأمة فى ذكر خصائص الأئمة» سبط بن جوزى (م٤١٦)»‏ 
منشورات الشريف الرضى _قم» ط ۱ 

. شرح نهج البلاغة» إبن أبى الحديد (م ۰1۵ مکتبة الرعشی_قم» ط ۱ 

۱ مناقب آل محمد السمی بالنعيم القیم لعترة النباً لعظیم» شرف الدين» الوصلی 
(م1۵۷) مؤسسة الاعلمی _بیروت. ط١‏ 

۲. الدر النظیم إبن حاتم العاملي (م۰)176 جامعة مدرسین_قم 

۳ الدروع الواقية» ابن طاووس (م2555» موسسة آل البیت ع_بیروت ط١‏ 

۱ إقبال الأعمال» ابن طاوس (م۰)11 مکتب الاعلام الاسلامي؛ ط‎ .٤ 

۵ الطراتف في معرفة مذاهب الطواتف. ابن طاوس (م2554)» خیام _قم» ط ۱ 


١ط مهج الدعوات ومنهج العبادات» ابن طاوس )1(« دار الذخائر _قم»‎ . ١37 


۷ الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي (۰1۷۱ دار عالم الكتب» الرياض» 
المملكة العربية السعودية 

۸. الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي (م۱ ۷ دار الكتب المصرية _ القاهرة 

4 . شرح نهج البلاغه ابن ميثم بحرانى (ع٩۰)1۷۹‏ نشر الکتاب ط 7 

. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلکان (م581)» دار صادر _ بيروت 

١ت‏ آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا القزويني (1۸۲) دار صادر _ بيروت 

۲ آنوار التنزيل وأسرار التأويل-تفسير بيضاوي (م۱٩1)»‏ دار إحياء التراث العربي 
بيروت. ط۱ 

۳ كليات سعدي (م۱٩1)؛‏ تهران _ انتشارات امير كبير 

۶ كشف الغمة في معرفة الأئمة» الاربلی (1۹۲) الرضى _ قم» ط ١‏ 

۵ كشف الغمة في معرفة الأثمة» الاربلى (م1۹۲) بنى هاشمى_جاب تبريز» ط ١‏ 

۰ مناقب الطاهرين (فارسى). عاد الدين طبرى (قرن۷)» سازمان جاب 
وانتشارات _ تهران» ط ١‏ 

۷ دقائق التأويل وحقاتق التنزيل (فارسى)» ابو المكارم (قرن۷) نشر ميراث 
مکتوب _تهران 

۸ العدد القوية» علي بن يوسف حلي (م۷۰۵) _ مکتبة المرعشي 

۹ تذكرة الفقهاء ابن الطهر الحلي (م۰)۷۲ مؤسسة آل البیت ع لإحياء التراث - 
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دم 

۰ تذكرة الفقهاء ابن المطهر الحلي (م۰)۷۲۲ منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية 

۱ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام» ابن مطهر الحلي (م7277)) 


وزارت ارشاد_تهران» ط ۱ 


۲ مجموع الفتاوى» ابن تيميه (ع۷۲۸) مجمع الملك فهد _ المدينة النبوية 

۳ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيميه (م۷۲۸) _ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط۱ 

6 عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» ابن سيد الناس (م54 ۷۳ دار القلم 
_ بیروت ط١‏ 

0 رجال ابن داود (م۰)۷2۰ منشورات مطبعة الحيدرية _ النجف 

۲ لباب التأویل في معاني التنزیل -تفسیر الخازن» آبو الحسن, الخازن (ع۷۱) دار 
الکتب العلمية - بیروت ط ۱ 

۷ تهذیب الكمال في أسماء الرجال الزي (م۲ ۷ موسسة الرسالة _ بيروت» ط١‏ 

۸ البحر المحيط في التفسیر آبو حيّان الأندلسي (۷۵2)» دار الفکر _ بیروت 

4 . سير اعلام النبلاء ذهبی (ع۷4۸) _ مؤسسة الرسالت ط۲ 

۰ تاريخ الاسلام ذهبي (۷۸) دار الکتاب العربي_ بیروت ط ۲ 

۱ تذكرة احفاظ الذهبي (۰)۷۸ دار الکتب العلمية بیروت-لبنان ط ۱ 

۲ الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة» الذهبی (م۷2۸) دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» موسسة علوم القرآن _ جدة ط١‏ 

۳ ميزان الاعتدال الذهبی (م4۸ ۰6۷ دار العرفة للطباعة والنشر_ بیروت. ط ۱ 

۶6 الوقظة في علم مصطلح الحديث» الذهبی (ع۷۸)؛ تحقيق: عبد الفتاح أو غدة؛ 
مكتبة الطبوعات الاسلامية بحلب. ط ۲ 

۵ المغني في الضعفای الذهبي (۷4۸۸) الحقق: الدکتور نور الدین عتر 

5 . من تُكُلّمَ فيه وهو موثق, الذهبی (م۷4۸ الحقق: عبد الله بن ضیف الله 
الرحيلٍ_ط ١‏ 


۷ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم (م۰)۷۵۱ مكتبة الكليات الازهرية 
_قاهره 

زاد العاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية (م1١75)»‏ مؤسسة الرسالة بيروت 
_ مکتبة النار الإسلامية_ الكويت 

۹ جامع التحصیل في آحکام المراسيل» آبو سعید العلائي (۰)۷۱ عالم الکتب 
_بیروت. ط ۲ 

۰ تخريج الأحاديث الکشاف جال الدین آبو محمد الزيلعي (م۲٠۷)»‏ دار ابن 
خزيمة _ الرياض» ط١‏ 

۱ تفسير القرآن العظيم-تفسير ابن كثير (۷۷4) دار طيبة للنشر والتوزيع 

۲ البداية والنهاية» ابن كثير (م5 ۰6۷۷ تحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي» 
ط۱ 

۳ اختصار علوم الحديث= الباعث الحثیث» ابن کثبر (م5 ۷۷) أحمد محمد شاکر» دار 
الکتب العلمية _بیروت ط۲ 

۲ الاعتصام ابو اسحاق شاطبی (م۰٩ ۰)۷ دار المعرفة _بيروت» ط‎ . ٤ 

۵ شرح علل الترمذي» ابن رجب حنبلی (م۷۹۵) مكتبة النار» الزرقاء _ الأردن» 
ط۱ 

7 فتح الباري» ابن رجب (م٥۷۹)ء‏ مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. 

۷ جلاء الأذهان وجلاء الأحزان (فارسی) تفس كازرة ابو الحاسن حسین ون 
حسن جرجانی (قرن۸) انتشارات دانشگاه تهران 

8 .. راحة الارواح در شرح زندگانی» فضائل ومعجزات ائمه اطهار ع (فارسی). 
حسن بن حسين سبزواری (قرن ۰6۸ اهل قلم _تهران» ط۲ 


4 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين امیثمی (۸۰۷) دار الفكر _بيروت 


۰ تاريخ ابن خلدون (۸۰۸) دار إحياء التراث العربي _بيروت» ط٤‏ 

۱ المدلسين» أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العرقي (م877) _دار الوفاء» ط ١‏ 

۲ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» البوصيرى (م٠85)‏ دار الوطن للنشر» 
الرياض» ط ١‏ 

۳ التبیین لأساء المدلسين» سبط ابن العجمي (م851) دار الكتب العلمية _بيروت» 
طا 

٣ط مثير الأحزانء ابن نما الحلى (م۱ ۰۸۶ مدرسة الإمام المهدي عج _قم»‎ .٤ 

5. إمتاع الآسماع» المقريزي (م650) دار الكتب العلمية - بيروت» ط١‏ 

۲ تبذيب التهذيب ابن حجر عسقلاني (م۰)۸۵۲ دار الفكر _ بيروت 

۷ تقریب التهذيب لابن حجر عسقلانی (ع۰۸۵۲ دار الكتب العلمية _بيروت» 
ط۲ 

۸. فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر عسقلانى (م۲٥۸)»‏ دار 
المعرفة_بيروت 

۹ تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريقة والقبر الشريف» أبو البقاء 
المكي الحنفي» ابن الضياء (م5 85)» دار الكتب العلمية _بيروت» ط۲ 

۰ مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار» بدر الدين العينى (۸9۵) دار 
الكتب العلمية_ بروت ط١‏ 

۱ جواهر المطالب في مناقب الامام علي لتكلا ابن دمشقى» باعونى (ع۸۷۱ مجمع 
إحياء الثقافة الاسلامية _قم ط١‏ 

۲. جلاء الآذهان وجلاء الأحزان (تفسير گازر)» حسين بن حسن ابو الحاسن 


جرجانى (م اواخر قرن4) » انتشارات دانشگاه تهران _ تهران: ط ١‏ 


5. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» عبد الرحمن السخاوي (م407).» الكتب 
العلمیه» بیروت ط١‏ 

۵ بحر الدم فیمن تكلم فيه الامام أحمد بمدح أو ذم» یوسف بن البرّد ۰)٩۰۹۸(‏ دار 
الکتب العلمیة _ ببروت» ط۱ 

۲ مواهب عليه (فارسي)» حسين بن على کاشفی سبزواری (م۰)۹۱۰ سازمان جاب 
وانتشارات اقبال _تهران 
تهران 

8 . روضة الشهداء (فارسی)» الكاشفي (م١41))‏ محقق: عبد الرحیم عقیقی 
بخشايشى» نويد اسلام _قم» ط۳ 

۰ تاريخ الخلفاء. جلال الدين السيوطي (م۱۱٩)۰‏ تحقيق: همدي الدمرداش» مكتبة 
نزار مصطفى الباز» ط١‏ 

۱. جامع الآحادیث» سيوطى (م١41)‏ د. حسن عباس زكى 

۹ وسيلة الخادم إلى المخدوم در شرح صلوات جهارده معصوم اما فضل الله بن 
روزمان خنجى اصفهانی (م۲۷٩)۰‏ انصاریان _قم» ط١‏ 

۳ قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج- الفراجیات- محقق کرکی (م٠‏ 45) جامعة 
مدرسين _قم» ط ۱ 

5 . سبل الحدى والرشاده في سيرة خير العباده الصالحي الشامي (م۹4۲) دار الکتب 


الل برو تا 


4 . تاريخ حبيب السير (فارسى)» غياث الدين بن همام الدين خواند مير (م457)؛ 
خيام _تهران» ط٤‏ 

۲ منية المريد» شهيد ثانى (م۰)۹11 تحقيق رضا ختارى» مكتب الإعلام الإسلامي» 
ط۱ 

۷ كنز العمال في سنن الأقوال والافعال التقی امندی (م91/05)» موسسة الرسالة 
_بیروت. طه 

۸ آیات الأحكام (فارسی) = تفسير شاهی؛ سيد امير ابوالفتوح حسینی جرجانی 
(۱ ۰۹۷ انتشارات نويد _تهران» ط۱ 

4 . ارشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم-تفسیر ابي السعود (م487) دار 
إحياء التراث العربي _ بیروت 

۰ رسالة في الخراج» ماجد بن فلاح شيبانى (۰)۹۹۳ جامعة مدرسين _قم» ط ۱ 

۱ مجمع الفائده والبرهان» مقدس اردبيلى (م497)» انتشارات اسلامى» جامعه 
مدرسين _قم 

۲ تاريخ الفي (فارسی)» مولفان: قاضى امد تتوى» آصف خان قزوينى (م۹۹7)؛ 
انتشارات علمی وفرهنگی _تهران» ط ١‏ 

۳ تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين (فارسى)» ملا فتح الله كاشانى 
(م۹۹۸ق)» کتابفروشی محمد حسن علمی» تهران 

۶ خلاصة النهج (فارسي»» فتح الله كاشاني (ع۹۹۸ انتشارات اسلامیه _ تهران 

65 زبدة التفاسیر (عربی)» فتح الله كاشاني (م۰)۹۹۸ بنیاد معارف اسلامی _ قم» 
ط۱ 

1 آار احمدی تاريخ زندگانی پیامبر اسلام وائمه (فارسی) امد بن تاج الدین 


استرآبادی (م قرن۱۰) میراث مکتوب _تهران» ط۱ 


۷ ترجه وشرح الاحتجاج» شرح وترجه: نظامالدين امد غفارى مازندرانى (قرن 
۰ مرتضوی _ تهران 

۸ سواطع الامام في تفسير القرآن (تفسیر بينقطه)» ابو الفضل فيضي دكني 
(۱۰۰۶) دارالنار _ قم» ط۱ 

۹ الصوارم الهرقة» نور الله التستري (۱۰۱۹0) تحقيق: السید جلال الدین الحدث 
نمضت 

٠‏ إحقاق الحق وإزهاق الباطل» قاضى نور الله شوشتری (ع۰)۱۰۱۹ مكتبة المرعشى 
_قم ط۱ 

۱ كليات اشعار و آثار فارسی شيخ بهائى (م١7١23.‏ انتشارات محمودى _ 
تهران» ط ۱ 

۲ العروة الوثقی» شيخ بهائی (م۰)۱۰۳۱ بصیرتی _قم ط۱ 

۳ تاريخ عالم آرای عباسی (فارسی) اسکندر بیگ منشی (م۱۰۳)؛ امير 
كبير_تبران» ط۳ 

۶ مناقب مرتضوی (فارسی). محمد صالح الحسينى» کشفی (م۰)۱۰۲۰ روزنه 
تهران ط ۱ 

۵ کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. حاجی خلیفه ( ۰۱۰۷ مكتبة المثنى 
_بغداد 

۲ لوامع صاحبقرانی (فارسی). جلسی اول (۱۰۷۰) _قم» ط۲ 

۷ روضة المتقين في شرح من لا حضره الفقيه» محمد تقی جلسی-مجلسی اول 
(ع۱۰۷۰) بنیاد کوشانپور _قم» ط ۲ 

۸ تفسير غريب القرآن» فخر الدین الطريحي (م ۱۰۸۵ انتشارات زاهدي - قم 


۹ مجمع البحرین شيخ طريحي (م۱۰۸۵). کتابفروشی مرتضوی_تهران؛ ط۳ 


۰ تفسير شريف لاهیجی» اء الدين محمد شيخعلى الشريف اللاهيجى (م 
۸ ق» دفتر نشر داد _تهران» ط ١‏ 

۱ الأصفى في تفسيرالقرآن» فيض کاشانی (م91١23»‏ مركز انتشارات دفتر 
تبليغات اسلامى _قم؛ ط ۱ 

۲ تفسير الصافي» الفيض الكاشاني (م۱۰۹۱) انتشارات الصدر_ تهران» ط ۲ 

۳ علم اليقين في أصول الدين» فيض كاشانى (91١٠ق»»‏ انتشارات بيدار _قم» 
طا 

6 الأصول الأصيلة» الفيض القاساني (ع۱۰۹۱) _ سازمان جاب دانشگاه_ ايران 

۵ وسائل الشيعة» الحر العاملى (م5 ۰۱۱۰ مؤسسة آل البیت ع لإحياء التراث _قم 

1 الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة» شيخ حر عاملى (۰)۱۱۰ مترجم: 
امد جنتی (معاصر) . انتشارات نوید_تهران 

۷ وقايع السنین والاعوام (فارسی)» سيد عبد الحسين خاتون آبادی (م۰)۱۱۰۵ 
اسلامیه _ تهپران ط۱ 

۸ حلية الابرار في أحوال محمد وآله الأطهار ع» هاشم بحراني (۱۱۰۷ مؤسسة 
العارف الاسلامية_قم ط١‏ 

۹ البرهان في تفسير القرآن سيد هاشم بحرانی (م ۱۱۰۷ بنیاد بعشت _تهران 

۰ کشف الهم في طريق خبر غدیر خم. سید هاشم بحرانی (۰)۱۱۰۷ مؤسسة 
احیاء تراث السید هاشم البحراني 

0۱ حيوة القلوب (فارسي)» مجلسي (م۰۱۱۱۱ سرور _ قم» طا 

۲ ملاذ الأخيار في فهم تهذیب الأخبار» جلسی (م۱۱۱۱ مکتبة مرعشی _قمء 
طا 

۳ مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول» مجلسى (م١١1١١)»‏ اسلاميه_تبران» ط۲ 

6 بحارالانوار» جلسی (ع۰)۱۱۱۱ دار إحياء التراث العربي» بيروت_ط” 


۵ جلاء العيون (فارسي)» مجلسى (م١١١١)»‏ سرور _ قم» ط٩‏ 

1 حق اليقين (فارسی)» جلسی (ع۰)۱۱۱۱ انتشارات اسلامیه _ تهران 

۷ ریاض الابرار في مناقب الائمة الاطها نعمة الله جزاثری (م۱۱۱۲ مؤسسة 
التاریخ العربي _بيروت» ط١‏ 

۸ انوار النع‌انیه» نعمة الله جزائرى (م۱۱۱۲) الاعلمی _بیروت. ط٤‏ 

9۹ تفسیر العین» محمد بن مرتضی کاشانی (م بعد از ۰۱۱۱ مكتبة الرعشی _قم» 
طا 

۰ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» السيد على خان المدنى (م70١1١)‏ منشورات 
مكتبة بصيرتي _قم 

.١‏ شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم ودرر الکلم آقا جمال خوانساری 
(م75١1))»‏ دانشكاه تهران_تبران» ط٤‏ 

۲ تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب» ميرزا محمد قمى مشهدى (م بعد از 
۵ سازمان جاب وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى_تهران: ط ۱ 

۳ ریاض العلاء وحیاض الفضلای مرزا عبداله افندی (م۰)۱۱۳۰ بنیاد 
پژوهشهای اسلامی آستان مقدس رضوی مشهد 

5 . مستعذب الاخبار بأطيب الأخبار ابو مدين فاسی (م۱۱۳۲) دار الکتب 
العلمیة_بروت ط١‏ 

۰0 دره نادره تاريخ عصر نادرشاه» میرزا مهدیخان استرآبادی (م۱۱۸۰) ؛ تحقیق 
و تصحیح: سيد جعفر شهیدی؛ انتشارات علمی و فرهنگی _تهران» ط۲ 

7 الحدائق الناضرة» الحقق البحراني (م۱۱۸ جماعة المدرسين _قم 

۷ حدائق الناظرة في آحکام العترة الطاهرة» محقق بحرانی (م۱۱۸)» جامعة 
مدرسين_ قم 


۸ تعليقه على منهج المقال» وحيد ہبهانی (ع۱۲۰۰) 


49 . مختصر سيرة الرسول ی محمد بن عبدالوهاب (م۰)۱۲۰ وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ط ١‏ 

۰ المحاسن النفسانيه فى اجوبة السائل الخراسانيه» حسين آل عصفور الدرازى 
(م7١١3١)).‏ دار المشرق العربى الكبير 

۱ تفسير القرآن الكريم» سيد عبد الله شبر (م۱۲۲. دار البلاغة للطباعة 
والنشر_بيروت 

5 الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين» سيد عبد الله شبر (م57؟7١))»‏ مكتبة 
الألفين _کویت. ط١‏ 

۳ تفسير فتح القدیر» الشوكاني (م۱۲۵۰ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - 
دمشق. بيروت» ط١‏ 

۶6 روح المعاني» أبو الثناء شهاب الدين آلوسی (م۱۲۷۰ دار الكتب العلمية - 
بيروت 

0 ينابيع المودة لذو القربى» سليان بن ابراهيم قندوزى (م۱۲۹6) اسوه_قم» ط۲ 

7. ناسخ التواريخ (فارسى) محمد تقى لسان الملك سپهر (م۹۷ ۰۱۲ اساطير _ تهران 

۷ سفرنامه فرهادميرزا (فارسى) (م۰)۱۳۰۵ مؤسسه مطبوعاتى علمی_تپران» ط ١‏ 

۸ عبقات الأنوار في مامة الأئمة الأطهار (فارسى)» مير حامد حسين لكهنوى 
(م۱۳۰۶) كتابخانه امير المؤمنين _ اصفهان ط ۲ 

8 . روضات الجنات فى احوال العلاء والسّادات» ميرزا محمّد باقر خوانساری 
(م۰)۱۳۱۳ اسماعيليان _ قم 

۰ طرائف المقال» سيد على بروجردى (م1١217))‏ مكتبة المرعشى _ قم» ط ١‏ 

0١‏ مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد» محمد بن عمر نووي (م1715)» دار 


الکتب العلمية -بیروت» ط ۱ 


۲ مقتل الحسين اط المقرم» عبد الرزاق مقرّم (م1117) ۰ مؤسسة الخرسان 
للمطبوعات_ بيروت 

۳ نفس الرحمن في فضائل سلیان» ميرزا حسين النوري الطبرسي (م۱۳۲۰) _نشر 
آفاق» ط۱ 

6 مستدرك الوسائلء الميرزا النوري (م1770)» مؤسسة آل البيت ع لإحياء التراث 
_بیروت. ط۱ 

۵ منهاج البراعة في شرح نج البلاغة» حبیب الله خوئی (م۰۱۳۲4 مکتبة 
الاسلامیه _ تهپران ط > 

17 تاريخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی (فارسی)؛ ادوارد براون (ع۱۳4۵)» 
ترجمة فتح الله مجتبائی و غلام حسین صدری افشار _تهران. ط۴ 

۷ تاريخ الادب في ايران من الفردوسی الى السعدی (تعریب)» ادوارد براون 
(ع۱۳6۵) مترجم: ابراهیم امین الشواربی» مكتبة الثقافة _قاهره» ط١‏ 

۸ تفسير عاملي» ابراهيم عاملى (۱۳۷ ش» انتشارات صدوق _ تهران 

9 مکیال الکارم» میرزا محمد تقی اصفهانی (۰)۱۳4۸ موسسة الاعلمي 
للمطبوعات_ بیروت ط۱ 

۰ روزنامه خاطرات عین‌السلطنة» قهرمان میرزا سالور عین‌السلطنة (م۱۳۵۰ق) 
اساطبر _ تبران» ط۱ 

۱ معجم الطبوعات الیان سركيس (م۰)۱۳۵۱ مطبعة سر کیس _مصر 67 ۱۳ ه 

ES 

۳. الكنى والالقاب» شيخ عباس قمی »)۱۳٣۹۲(‏ جامعه مدرسين _قم» ط۲ 

6 الفوايد الرضويه فى احوال علاء المذهب الجعفریه» عباس قمى (م17509), 
بوستان کتاب_قم» ط۱ 


5 منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل (فارسي) ۰ حدث قمي (م159١)‏ دليل ما 
_قم طا 

5 تاريخ لرستان روزكار قاجار. محمد رضا واليزاده معجزی (م0٠5١١ش)؛‏ 
انتشارات حروفیه_تهپران» ط۱ 

۷ اعیان الشيعه» سيد محسن امین (ع۱۳۷۱). دار التعارف للمطبوعات - بیروت 

۸ اصل الشيعة واصوطاء محمد حسين کاشف الغطاء (۰)۱۳۷۳ موّسسة الامام 
علي ااا ط ١‏ 

۹ آمثال وحکم (فارسی)؛ على اکبر دهخدا (ع۱۳۷۵) _تهران 

۰ الفصول الهمة في تألیف الأمة» عبد الحسين شرف الدین (م۱۳۷۷ قسم 
الاعلام الخارجي لمؤسسة البعثت ط ١‏ 

۱ تاريخ ادبيات در ایران دکتر ذبیح الله صفا (۱۳۷۸ ش))» فردوس _تهران ط۸ 

۲ دلائل الصدق لنهج الحق» محمد حسن مظفر (۰۱۳۸۱ مؤسسة آل البیت اظفل 
_قم طا 

۳ الانوار الكاشفة» عبد الرحمن بن يحيى العلمي اليماني (م۱۳۸ الطبعة السلفية 
ومکتبتها / عالم الکتب _ بیروت 

۶ التنکیل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيى العلمي الیماني 
(۱۳۸۲) الکتب الاسلامي؛ ط ۲ 

۵ تفسیر خسروی» على رضا میرزا خسروانی (ع۱۳۸۲) اسلامیه_تهران ط ۱ 

۰۲ الذريعة آقا بزرگ الطهراني (م۰)۱۳۸۹ مؤسسة آل البیت ع لاحیاء التراث» ط۲ 

۷ الغدیر امینی (م ۱۳۹۰ مركز الغدیر _قم» ط ۱ 

۸. شبهای پیشاور در دفاع از حریم تشیع» سلطان الواعظین شیرازی (م۱۳۹۱)؛ 
دار الکتب اسلامیه_تهران ۳۹ 


8 . تحلیلی زندگانیی امام رضا ع» سید محمد جواد فضل الله (۱۳۹۵) 5 
قدس رضوی _مشهد. ط۷ 
محمد ۰۲۹۱ کریم العلوی الحسینی الموسوی (م۱۳۹۶) مترجم: عبدالمجید 

۲ الاعلام» خير الدین الزركلي (ع۱۳۹۲) _ دار العلم للملایین ط ۱۵ 

۳۹۳ تشيع علوى وتشيع صفوی (فارسی). دکتر على شریعتی (۰)۱۳۹۷۸ حسینبه 
ارشاد _تهران 

165 . الصوم» سيد مصطفى خینی (۱۳۹۸۲) مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام ا خمينى» 
ط١‏ 


۵ حماسة حسینی (فارسی). مرتضی مطهری (۰)۱۳۹۹۸ طا سال: ۱۳۹١‏ ه. 


شش 

17 مجموعه آثار شهيد مطهرى (فارسى) (۱۳۹۹)؛ انتشارات صدراء تهران 

۷ الدرة النجفية» ابراهيم بن حسن خوتی (قرن٤ )١‏ 

. يرتوى از قرآن (فارسی). سيد محمود طالقانى (قرن ۱۴ شركت سهامى 
انقتشا فهران:ظ۴ 

۹ تفسير اثنا عشري» حسين بن امد حسينى شاه عبدالعظیمی (قرن4 ۱) انتشارات 
میقات_تهران» ط ١‏ 

۰ حجه التفاسير وبلاغ الاكسير يا "تفسير بلاغى" يا" من لا يحضره المفسر 
والتفسير" (فارسى)» سيد عبدالحجت بلاغى (قرن5١)»‏ انتشارات حكمت _ ق 
ط١‏ 


ابره حياة النبي وسيرته» شيخ محمد قوام وشنوه‌ای (قرن۱۴) _قم 


۳۲ الميزان فى تفسير القرآن = تفسير الميزان» طباطبايي (م7٠5١)»‏ جامعدى مدرسين 
حوزه _ قم 

۳ شيعه در اسلام (فارسی)» سيد محمد حسين طباطبائی (م۱۴۳۰۲). دفتر نشر 
اسلامى _قمء ط ۱۳ 

۶ مخزن العرفان در تفسير قرآن» سيده نصرت امین (م۱۴۰۳). نهضت زنان 
مسلمان تاران 

۰۵ سيرة الأئمة الاثني عشر اك هاشم معروف الحسنى (م5 ۱6۰ ال مكتبة الحيدرية 
_نجف» ط۱ 

۲ سيرة الصطفی نظرة جدیدق هاشم معروف الحسنى (م٤‏ ۱4۰ دار التعارف 
للمطبوعات_ بيروت 

۷ مستدرکات علم رجال امحدیث. على النازی (م۰)۱4۰۵ شفق _تهران 

۸ مستدرك سفينة البحا علي النمازي الشاهرودي (م۵ ۰۱6۰ تحقیق وتصحیح: 
حسن بن علي النمازي جامعة مدرسین _قم 

۹ ترجه وتفسیر رهنما» زین العابدین رهن| (م4٠5١)‏ ؛ انتشارات كيهان _ تهران 

۰ لاعلام خير الدین الزرکلی (۱۶۱۰) دار العلم للملایین _بیروت. طه 

۱ کتاب النكاح» ابو القاسم الخوئي (م۱۱ ۰۱6 منشورات مدرسة دار العلم 

۲ معجم الرجال الحدیث خوئی (م۱۱۱) _ طه سال۱۱۳ ق 

۳ شرح إحقاق الحق» السید المرعشي (ع۱۶۱۱) _ مکتبة المرعشي _ قم 

6 أطيب البیان في تفسير القرآن سيد عبدا سین طيب (4۱۲2 ۰)۱ انتشارات اسلام 
_تهران» ط ۲ 

۵ امام شناسی (فارسی). سید محمد حسين حسینی تهرانی (۱۴۱۶) › نشر 
علامه طباطبایی _تهران» ط۲ 


۲ . انوار درخشان (فارسی). سيد محمد حسين حسينى همدانى (ما١؟١),‏ 
كتابفروشى لطفی_تهران» ط ١‏ 

۷ التدليس والدلسون. حماد انصارى (م518١)‏ مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة 

۸ تفسير آسان (فارسی). محمد جواد نجفى خمينى (۱۴۱۹)؛ انتشارات 
اسلاميه_ تهران» ط ۱ 

۰۹ سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة. محمد ناصر الدین الالباني (م۱6۲۰) دار 
العارف _ریاضء ط ۱ 

۰ مصطلح الحديث» ابن عثيمين (ع۱ ۱6۲ مكتبة العلم _ القاهرق ط ۱ 

۱ تقریب القرآن إلى الأذهان» سید محمد حسینی شیرازی (۱۲۲) دار العلوم _ 
بیروت ط۱ 

۲ تبيين القرآن» سيد محمد حسینی شیرازی (۲۵ ۱۲ دار العلوم _بيروت» ط۲ 

۳ تفسیر روشن» حسن مصطفوی (م ۰۱۲ مرکز نشر کتاب_تهران 

6 آنوار العرفان في تفسیر القرآن (فارسی) ابوالفضل داور يناه (ع۱1۲7) ۰ 
انتشارات صدر _تهران» ط ۱ 

۰۵ بادة ناب (ترجمة رحیق المختوم). مبارکفوری (۱۴۲۷). مترجم محمد بهاء 
الدین حسینی» سنندج. ط ۱ 

5.. نگاهی به حماسة حسینی استاد مطهری» نعمت الله صالحی نجف آبادی 
(م۱۴۲۷). كوير _ تهران» ۳ 

۷ مهدی موعود (ترجه ج ۵۱ - ٩۳‏ بحارالانوار) على دوانی (م۰)۱۲۷ اسلامیه 
_تهران» ۲۸ 

۸ نظریات الخليفة عثمان بن عفان» نجاح الطاتي (معاصر)؛ دار الحدى لاحیاء 


التراث_بيروت» ط١‏ 


۹ إغتيال النبي بي نجاح الطائى (معاصر) دار الهدى لإحياء التراث _ بيروت» ط١‏ 

۰ السيرة النبوية» نجاح الطائي (معاصر) دار ال هدى لاحياء التراث _ بيروت» ط ١‏ 

۱ صاحب الغار ابو بكر آم رجل آخر؟» نجاح طائی 

۲ آیا مصاحب و همراه رسول خدا در غار أبوبكر بود؟ نجاح طائى 

۳ زندكانى محمد 5 ترجمة سيرة ابن هشام» مترجم: سيد هاشم رسولى 
محلاتى (معاصر). كتابجى _ قم. ط ۵ 

6 خاتم ييامبران 5 (ترجمة خاتم النبیین» عربى به فارسى)» ابو زهره. مترجم: 
حسين صابرى (معاصر)» بنياد پژوهش‌های اسلامى آستان قدس رضوى_ 


مشهد. ط۳ 
۵ الصحیح من السيرة النبي الأعظم» جعفر مرتضی العاملي (معاصر) دار 
احدیث_قم 


۳۳۹ سيرت جاودانه (ترجمة الصحیح من السیرة). مترجم: دکتر محمد سیهری 


۷ پیام آور رحمت (فارسی) سيد على مير شریفی (معاصر) ‏ تهران 

۸ رسول اکرم (فارسی) _آیت الله سيد حسن ابطحی خراسانی (معاصر) _قم 

۰۹ ترجه سيرة الصطفی (از عربی به فارسى)» مترجم: حميد ترقی جاه (معاصر)» 
حکمت_تهران ط۱ 

ا بان هدانف قاف ایا كوو مولقاة شیه رت سکیم سا مایق 


عدی غریباوی. مترجم: عباس جلال (معاصر). مجمع جهانی اهل بيت ع _ قم» 
ط١‏ 


۱ سيره رسول خدا یی رسول جعفريان (معاصر). دليل ما_قم. ط ۲ 
۲ حياة الحرر الاعظم الرسول الا کرم؛ باقر شريف قرشي (معاصر). مهر امير 


المؤمنين 


۳ تاريخ پیامبر اسلام (فارسی)» دكتر محمد ابراهيم آيتى (معاصر). دانشگاه 
تهران_تهران. ط ۱ 

6 فروغ ابدیت (فارسی). جعفرسبحانی (معاصر)؛ بوستان کتاب_قم. ط ۲۱ 

۰ سيد المرسلین (ترجمه فروغ ابدیت از فارسی به عربی) مترجم: جعفر 
الهادی (معاصر), جامعه مدرسین _قم: ط۳ 

7 السيرة النبوية عرض وقائع وتحلیل أحداث علي محمد محمد الصَّلاَبيّ (معاصر)؛ 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع_ بیروت. ط۷ 

۷ أبوبكر الصدیق#» شخصيته وعصره عَلي محمد محمد الصَّلي (معاصر)» دار 
التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة - مصر 

۸ نضها وه تور با (فارسی )هک عقتف ١‏ تفاي (معاضر):. الكشارات دوين 
إسلام 

۹ مع الركب الحسینی» جمعى از نويسندكان (معاصر)» تحسين _ قم. ط ۲ 

۰ تعريب منتهى الآمال فى تواريخ النبى و الال. سيد هاشم میلانی (معاصر)؛ 
جامعه مدرسین_ قم. ط۵ 

۱ زندكانى چهارده معصوم (ترجمة كتاب اعلام الوری)» مترجم: عزيز الله 
عطاردی. اسلامية _ تهران» ط ۱ 

۲ ترجمة طبقات الکبری. محمود مهدوی دامغانی (معاصر) » فرهنگ و انديشه 
_تهران 

۳ جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید (فارسی)» محمود مهدوی 
دامغانی (معاصر). نشر نی _تهران. ط ۲ 

۶ تشیع در مسير تاريخ (ترجمه شده به فارسی). دکتر سید حسین محمد 
جعفری (معاصر) مترجم: سيد محمد تقی آیت اللهی (معاصر) تهران» ط ۱۱ 

۵ سيره معصومان (ترجمة اعیان الشیعه)». مترجم: على حجتی کرمانی 
(معاصر)» سروش _تهران» ۲ 


7 پژوهشی دقيق در زندگانی امام رضا ع (از عربى به فارسی)» باقر شريف 
قرشى (معاصر). مترجم سيد محمد صالحىء اسلاميه _تهران» ط ١‏ 

۷ تحليلى از زندگانی امام سجاد اكلا (ترجمه شده به فارسی). باقر شريف 
قرشى (معاصر). مترجم: محمدرضا عطائى (معاصرء آستان قدس رضوى _ 

۸ تصوير امامان شيعه در دائرة المعارف اسلا محمود تقى زاده داورى 
(لخاقة وال هي تخاس فص 

64 . زندگانی دوازده امام الكل (ترجمه از عربی به فارسی)» هاشم معروف الحسنی. 
مترجم محمد مقدس (معاصر). امير كبير _تهران» ط۴ 

۰ ترجمه مقتل مقرمء عبد الرزاق مقرم. مترجم: محمد مهدى عزيز الهى 
ھا (حعاض د اا رفظ 

۰۱ حياة الإمام الحسن بن على اكل باقر شريف قرشى (معاصر) دار البلاغة 
_بیروت ط ۱ 

۲ زندگانی حسن بن على اط باقر شریف قرشی. مترجم فخر الدین 

حجازی (معاصر)؛ بنیاد بعشت _تهران 

۳ زندگانی حضرت امام حسن ال ترجمه ج١٠‏ بحار الانوار. مترجم: 
محمدجواد نجفی (معاصر). اسلامیه_تهران. ط ۲ 

6 زندگانی امام جعفر صادق اظ -ترجمة ج١١‏ بحار الانوار. مترجم موسی 
خسروی (معاصر). اسلامیه _تهران ط ۲ 

۵ تاريخ زندگانی امام باقر افلا احمد حیدری (معاصر) 

۲ تاریخ زندگی ائمه ااا على رفیعی (معاصر) 

۷ موسوعة التاریخ الاسلامي» محمد هادی یوسفی غروی (معاصر)» موسسة 
اهادي - قم 

۸ تاريخ تحقيقى اسلام = ترجمة موسوعة التاريخ الاسلامی» مترجم: حسين 
على عربى (معاصر)» مؤسسه آموزش پژوهشی خمینی» قم» ط۴ 


۹ تحليلى از زندگانی امام هادی اگ باقر شريف قرشى (معاصر)ء مترجم 
محمدرضا عطائى (معاصر) » آستان قدس رضوی _مشهد 

۰ زندگانی حضرت زهرا غا (ترجمه ج۴۳ بحار). محمد جواد نجفی (معاصر) 
اسلامیه _تهران ط ۱ 

۱ زندگانی حضرت زهرا طعا (ترجمه ۴۳ بحار) محمد روحانی على آبادی 
(معاصر) مهام _تهران» ط ۱ 

۲ زندگانی حضرت امام جعفر صادق عليه السلام (ترجمة جلد ۴۷ بحار الانوار) 
موسی خسروی (معاصر) » انتشارات اسلامیه _ تهران» ۲ 

۳ ناريك اسلام. از میلاه یاو سال۴۱ "محر توشتة*دکتر اضغر قانذان 
E)‏ 

۶ تاريخ تشيع ج١‏ دورة حضور امامان؛مؤلفين: حجج الاسلام» محمود حيدر 
آقایی» قاسم خانجان. حسين فلاح زاده. رمضان محمدی. د سيد احمد رضا 
خضری» سبحان_قم. ط ۶ 

۵ الورد العذب العین من آثار آعلام التابعين» محمد خلف سلامة (معاصر) 

۲ شخصیت‌های اسلامی شیعه. جعفر سبحانی (معاصر) 

۷ تاريخ زندگانی امام سجاد ام على رفیعی (معاصر) 

۸ جهاد الامام السجاد» سيد محمد رضا حسینی جلالى (معاصر) 

۹ تاريخ وعقاید اسماعیلیه. فرهاد دفتری (معاصر) مترجم: فریدون بدره ای 

۰ تاريخ جهان آراء غفاری قزوینی (؟) 

١‏ ایران در زمان شاه‌صفی و شاه‌عباس دوم. پیشگفتار توفیق سبحانی (معاصر)؛ 
اثر: واله قزوینی: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی _ تهران؛ ط۲ 

۲ مکتب در فرایند تکامل (انگلیسی به فارسی). سيد حسین مدرسی طباطبایی 
(معاصر)؛ مترجم: هاشم ايزد پناه؛ نشر كوير _تهران» ط۸ 

۳ تاريخ تشیع (فارسی). محمد فخری (معاصر). ایلیا فخر _مشهد, ط ۱ 


۶ صفويه در عرصه دين فرهنگ و سياستء رسول جعفريان (معاصر)؛ 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه _ تهران» ط ١‏ 

۵۹ حيات فكرى و سياسى ائمه» رسول جعفريان (معاصر). انصاريان _قم. طع 

۰ آثار اسلامى مكه و مدینه» رسول جعفريان (معاصر) 

/1". مدينه شناسى (فارسی)» سيد محمد باقر نجفى (معاصر) _تهران 

۸ کتابخانه ابن طاووس (فارسی). إتان گلبرگ (معاصر)» مترجم: سيد على 
قرائی» رسول جعفریان _ مکتبة مرعشی 

9۹ اصحاب الامام اميرالمؤمنين والرواة عنه. محمد هادی الامینی (معاصر). 
دارالغدیر بیروت ط۱ 

۹ الامام الصادق والذاهب الأربعة» شيخ اسد حیدر شیعی (معاصر)؛ دار التعارف 
_ بیروت. طه 

۰ فرهنگ جامع سخنان امام حسین اط جمعی از نویسندگان» مترجم على 
مویدی (معاصر) ؛ امير کبیر_تهران» ط۲ 

١‏ تاريخ علم کلام در ايران و جهان» دکتر على اصغر حلبی (معاصر)» انتشارات 
اساطیر _تهران؛ ط ۲ 

۲ قاموس الرجال تستری (معاصر). جامعه مدرسين _قم 

۳ على وشکوه غدیر-ترجه ینابیع الوده» مترجم محمد على شاه حمدی (معاصر)؛ 
مهر امير المؤمنين اة _قم» ط ۱ 

4 '. موسوعة الامام علي بن أبي طالب. محمد الريشهري (معاصر) دار الحديث _قم 

۵ . الخير والبركة في الكتاب والسنةء محمد الريشهري (معاصر) دارالحديث _قم 

۲ الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن والسنة» د. محمد صادقى تهرانى (معاصر)» 


انتشارات فرهنگ اسلامى _ قم» ط۲ 


۷ فصل الخطاب في الزهد والرقائق والاداب محمد نصر الدين محمد عويضة 
(معاصر) 

. قاموس قرآن. سيد على اكبر قرشى (معاصر). دار الكتب الإسلامية _تهرانء 
طع 

4. تفسير أحسن الحدیث. سيد على اكبر قرشى (معاصر) . بنياد بعثت_تهرانء 
ط۳ 

۰ ترجمه المیزان (فارسی)» مترجم: سيد محمد باقر موسوی همدانی 
(معاصر) » جامعة مدرسین _ قم 

١‏ الستفاد من قصص القرآن (عربي)» عبدالکريم زیدان (معاصر) مؤسسه رسالة 
ط۱ 

۲ ترجمه تفسير جوامع الجامع» مترجم: احمد امیری شادمهری (معاصر). بنیاد 
پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی _مشهد. ط ۲ 

۳ تفسیر نمونه» مکارم شیرازی (معاصر). دار الکتب الاسلامية _ تهران» ط١‏ 

5. الأمثل في تفسير کتاب الله النزل» (معاصر) مدرسه امام على بن ابی طالب _قمء 
ط۱ 

۵. الامثل في تفسير کتاب الله المنزل» مکارم شیرازی (معاصر)؛ مدرسه امام على بن 
ابی طالب مکان _ قم» ط ۱ 

7.. يبيام قرآن. مکارم شیرازی (معاصر) 

۷ . آيات الولاية في القرآن (عربی)» مکارم شیرازی (معاصر)» مدرسة الامام علي بن 
ابي طالب _قم» ط۱ 

۸ آيات ولايت در قرآن (فارسی)» مكارم شيرازى (معاصر), انتشارات نسل 
جوان _ قم. ط۲ 

٩‏ ترجه مجمع البيان» مترجمان (معاصر) انتشارات فراهانی _تهران 


٠‏ . تفسير جامع» سيد محمد ابراهيم بروجردى (معاصر). انتشارات صدر _تهران» 
ط۶ 


۱ تفسير نور» محسن قرائتى (معاصر). مرکز فرهنگی درسهايى از قرآن _تهران» 
ط۱۱ 

۳۲ ترجمه و تفسير نوبری» عبد المجيد صادق نوبری (معاصر)» سازمان جاب 
وانتشارات اقبال _تهران: ط ۱ 

۳ تفسير كوثر (فارسی). يعقوب جعفری (معاصر) 

6 التفسير الحديث» محمد عزت دروزة (معاصر»).» دار إحياء الكتب العربية _قاهره 

۵ ترجمة روضة الواعظین» مترجم: مهدوى دامغانى (معاصر)؛ نشر نی _ تهران» 
ط١‏ 

1 . ترجه المعيار والموازنة (عربى به فارسی)» مترجم: محمود مهدوی دامغانى 
(معاصر). نشر نی _تهران» ط ١‏ 

۷ أحاديث عائشه سيد مرتضى عسكري (معاصر) التوحید للنش ط ۵ 

۸ اترحيه این الضدة ترس مجمت سیر ماص انتشارات امین کنر 
_تهران. ط۱ 

۹ ترجمه الغدیر مترجم: گروهی از مترجمان (معاصر), بنیاد بعثت_ تهران 

۰ لوامع الحقائق في أصول العقائد» میرزا امد آشتياني (معاصر) دار التعارف 
للمطبوعات_ بروت 


2 احتجاج طبرسی (از عربی به فارسی). مترجم: بهراد جعفری (معاصر). 
اسلامیه _تهران ط۱ 


۲ ترجه من لا حضره الفقیه» مترجان: على اکر غفاری» محمد جواد غفاری وصدر 


بلاغی» نشر صدوق _تهران» ط ۱ 


۳ علل الشرائی صدوق. مترجم: سيد محمد جواد ذهنى تهرانی (معاصر). 
انتشارات مؤمنين _ قم» ط ۱ 

5". ترحمة كمال الدين» صدوق» مترجم: منصور يهلوان (معاصر). دار الحديث _قم» 
ط١‏ 

۵ ترجمة كمال الدين وتمام النعمة» صدوقء مترجم: آية الله محمد باقر كمره ای 
(معاصر) اسلامیه_تهران ط ١‏ 

5 . ترجمة امالى» صدوق» مترجم: محمد باقر كمرهاى (معاصر)؛ اسلاميه_تهران» ط1 

۷ . ترجمة معاني الأخبار صدوقء مترجم: عبد العلى محمدى شاهرودی (معاصر)؛ 
اسلاميه _تبران» ط۲ 

۸ ترجمة عيون آخبار الرضا ع» صدوق. مترجم: محمد تقى آقا نجفى اصفهانى 
(معاصر). اسلاميه _تهران» ط ۱ 

18 مامت( تمه يعار الإذوا ,قوس رف اض :اعفار اك اة 
تهران» ط ۱ 

۰ احتجاجات (ترجمة ج۴ بحار الانوارمجلسی). مترجم: موسی خسروی 
(معاصر). انتشارات اسلامیه _ تهران ط ۱ 

۱ ترجمة غیبت نعمانی» مترجم: سيد احمد فهری زنجانی (معاصر)» دار الکتب 
اسلامیه _تهران ط۴ 

7 . ترجمة الارشاد للمفید. مترجم: سيد هاشم رسولی محلاتی (معاصر)؛ اسلامیه 
_تهران» ط۲ 

۳ ترجمة الطرائف لاین طاوش: مترجم: داوود الهامی .(معاضر) : نوين اسلام 
_قم. ط۲ 

5 . ترجمه دلائل النبوق ابوبکر بیهقی. مترجم: محمود مهدوی دامغانی 
(معاصر)» علمی و فرهنگی_تهران؛ ط ١‏ 


5 الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق ات عبد الحسين الشبستري (معاصر)؛ 
جامعه مدرسین _قم» ط ١‏ 

5 . موسوعة أحاديث أهل البيتاكطة الشيخ هادي النجفي (معاصر) دار إحياء 
التراث العربي_ بيروت» ط١‏ 

۷ . مناظرات في العقائد والاحکام عبد الله الحسن (معاصر)» انتشارات دليل» ط۲ 

۸ بحوث في الملل والنحل» آیت الله جعفر سبحانی (معاصر) موسسة النشر 
الاسلامي؛ مؤسسة الامام الصادق ع _قم 

9 . رسائل ومقالات (عربى)» جعفر سبحانی (معاصر)» موسسة الامام الصادق ع 
_قم» ط۲ 

۰. فرهنگ فرق اسلامی (فارسی). محمد جواد مشکور (معاصر)» آستان قدس 
رضوی _ مشهد. ط ۲ 

۱ توضیح الملل» دکتر سيد محمد رضا جلالى نائینی (معاصر). تهران ۱۳۲ ش 

۲ ترجه مهج الدعوات ابن طاوس» مترجم: محمد تقی طبسی (؟) ۰ رايحه_ تهران 
ط۱ 

۳ ترجمه وشرح کشف الغمة (فارسى) مترجم على بن حسین 
زواره‌ای (معاصر). اسلامیه _تهران ط۳ 

5. الانتصار عاملي (معاصر)» دار السيرة _بیروت» ط١‏ 

۵ معجم آحادیث الهدي» علي الكوراني العاملي (معاصر)» مؤسسة العارف 
الاسلامية _ قم» ط١‏ 

17 سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمة ع (فارسی). محمد رضا جباری؛ 
مؤسسه آموزش پژوهشی خمينى _قم» ط ۱ 

۷ . مسند الا مام الصادق ااا عزیز الله عطاردی (معاصر)» عطارد _تهران» ط١‏ 


۸ مفتاح السعادة في شرح نمج البلاغة» سيد محمد تقى نقوى خراسانی (معاصر) 
_تهران 

4 مشرعة بحار الانوار» محمد آصف محسني (معاصر)» مكتبة عزيزي» شريعت _ 
قم» ط١‏ 

. صحيفة ال رضال» موسسه امام مهدى ع (معاصر) _قم 

.١‏ شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» سيدعلى ميلانى» مؤسسة دار ال هجرة _قم» 
ط۱ 

۲ تام نهج البلاغة» سيد صادق موسوی (معاصر). موسسه صاحب الزمان عج 
_تهران» ط۱ 

۳ مصباح البلاغة في مشكاة الصیاغة» سيد حسن مير جهانی طباطبایی (معاصر)» 
نشر: حسن مير جهانی 

6 ترجمه شرح نهج البلاغه ابن‌میثم. مترجمان: قربانعلی محمدی مقدم. على 
اصغر نوایی یحیی زاده (معاصر). آستان قدس رضوی_مشهد. ط ۱ 

0 مج الصباغة في شرح نهج البلاغة» محمد تقی شوشتری (معاصر) امير كبير 
_تهران ط۱ 

1 شرح نهج البلاغة» سيد محمد کاظم حاثری قزوینی (معاصر). مطبعة النعیان 
_نجف 


۷ ميزان احکمه. محمد الریشهری (معاصر). دار احدیث ط۱ 

۸ پاسخ نغز (فارسی) محمد کاظم رحمتی (معاصر) مؤسسه فرهنگی اهل 
قل نو اط 

9 كزيده کافی. محمد باقر بهبودی (معاصر)» مركز انتشارات علمى و 
فرهنگی_تهران» ط ۱ 


۰. آسمان و جهان (ترجمه كتاب السماء و العالم بحار الأنوار)» مترجم: آية الله 
محمد باقر کمره‌ای (معاصر). اسلامیه_تهران ط ۱ 

۱ صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة الاموية» نجم الدین طبسی (معاصر) _ 
منشورات العهد ط ۱ 

۲ سل السّنان» سعد بن ضیدان السبيعي (معاصر) 

۳ کتاب طریق آشنایی. خلیفه سعید محمد معصومی = ندیمی (معاصر). نشر: 
خواجه عبد الله انصاری_تربت جام. سال ۱۳۸۵ ه. ش 

6 . شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا؛ جلال الدین آشتیانی (معاصر). چاپخانه 
خراسان 

۰ باقیات الصالحات» (ترجه‌ی آیات البینات) نواب محسن اللك سيد محمد مهدی 
على خان (معاصر) مترجم: محمد عبدالشکور لکهنوی_کراچی. 

۰۲ سنن الرسول الاعظم كله اثر گروهی از محققین دانشکده باقر العلوم (معاصر) 
_ تهران 

۷ يكصد پرسش وپاسخ پیرامون امام زمان» علیرضا رجالی تهرانی (؟) 


مقالات 


١‏ - عنوان مقاله: «دو يا سه غار در كوه ثور؟». سيد احمد محيط طباطبائتی» (مجله 
ها دیق E‏ شا ۳ 

۲- عنوان: «حسین بن حمدان خصیبی و کتاب «الهداية الکبری». دکتر نعمة الله 
صفری فروشانی (فصلنامه طلوع» ش ۱۶) 

۳- عنوان: «اعجاز ائمه ال و روایات مربوط به آن «نقد مقاله «حسین بن حمدان 
خصیبی و کتاب الهداية الکبری»» حجة الاسلام سید محمد نجفی یزدی 
(فصلنامه طلوع در شمارة ۱۸ و ۱٩‏ سال ۱۳۸۵) 

۴- عنوان: «نکات جالبی از تاريخ اسلام سرگذشت هجرت» آية الله العظمی جعفر 
a‏ ات O‏ و رال تم اه 

۵- عنوان: «مبداً تاريخ هجری»» سيد غلامرضا سعیدی (مجلة جهان دانش؛ 
روزد 

۶- عنوان: «پژوهشی دربارة نامه منسوب به امام سجادامل خطاب به زهری». 
محمد حسن زاهدی توچائی (مقالات و بررسی‌ها دفتر ۸۶ زمستان ۱۳۸۶) 

۷- عنوان: «پیامدهای دولت صفوی برای فقه سیاسی شیعه». سیدمحسن 
طباطبایی (فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی) 

۸- محمد صادق مزینانی (حوزه - مرداد و شهریور ۰۱۲۷۵ شماره ۷۵) 

٩‏ عنوان: «مفاخر مکتب اسلام. قرن هشتم هجری. عبد الجلیل قزوبنی» على 
واف a‏ رتیت ۱۱۳۳۹ 

۰- عنوان: «أهل البیت اقلا فى روایات الصحابة آنس بن مالک بن النضر». ناصر 
البیدهندی (مجله رسالة الثقلین» خرداد ۱۳۷۴ _شمارة ۱۳) 

۱ عنوان مقاله: «امدادهای غیبی در زندگی پیامبر اسلام كَكْةِ), حسین فاضلی 
(ماهنامة سیاسی. اجتماعی. فرهنگی «شمیم ياس». دی ۰۱۲۸۶ شماره ۵۸) 
۲-عنوان: توطئة قتل _ يار غار. ابوالفضل بهرام يور (مجلة رشد (آموزش قرآن). 

شماره ۰۵ _ تابستان سان ۱۳۸۳ هش) 


